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 مدّت مابين     يٰعلاللّه جلّ اسمه الأءزمان حضرت بها يامر بهائ ٴدر باره

 يلاديم۱۸۹۲ -۱۸۸۴

  

 

 در باره مؤلف کتاب
ريخ جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در تا

ميلادي( در شهر بابل )بارفروش سابق( مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدّماتي و تکميلي ايشان در همان  1880هجري قمري ) 1298

شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضلاء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحدّاد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و 

علماء بزرگ زمان خويش بشمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي از همان اوقات از 

طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي  يو عربي و منطق تبحّر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أحبا

گشت و قيام به نشر امر مبار  نمود.    يٰأَبه, از جمله لو  مبار  بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ٰ يٰأَبهاردستاني و زيارت آثار جمال 

از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملّا محمّد کاظم خراساني "رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه 

و کربلا گرديد ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف 

 و  مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شر  اسفار تبليغي ايشان در ايران، هندوستان ، مصر، امريکا

دالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند حتي هيکل مبار  عباي کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عب

از طرف مبار  بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبار  پردازد و چون در اين امر  تنيابه خود را به ايشان عنايت فرمودند تا ب

تألي ابوالفضائل » دانش و حکمت نيز   هٴدر عرص را ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان  «1مبلغ کامل »   مهم مؤيد و مؤفق گشت ايشان را
خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان  «2

                                                           
بافتخار خانم جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه  ١٩١٩الاطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه   - 1

ز نشر نفحات ارزوئي نداردو بغير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن حضرت فاضل مبلغ کامل است و موفق بخدمت جمال مبارك است ج
 ( ١۶صفحه م . -١امرو خلق جلد  امكان غرس نموده كه شاخ رحماني بكاخ ملااعلي رساند ...)

 
( نجم باختر مجلهد يازدهم ، tar of the WestS( مندرج درنشريهه ) Roy Wilhelmلوح حضرت عبدالبهاء باعزاز ايادی امراللّه جناب رُی ويلهلم )  - 2

 . ٢۵۷صفحه  -ميلادی 1921 -1922
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رهبران و رهروان بزرگ و دهها  ، ,، امروخلق,اسرارالآثارخصوصي ,خود بودند. از آثار مطبوع و مهمّ جناب فاضل: تاريخ ظهورالحقّ،

ميلادي واقع  ١٩۵۷مقالات منتشره در مجلّات بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرّمشهر بسال 

 گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.

د تأليف يافته است. مجلّدات اوّل ،دوّم، و سوّم را به تاريخ عهد اعلئ کتاب ظهورالحقّ بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّ

اختصاص دادند. جلد سوّم اين کتاب در طهران انتشار يافت ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 

حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان  شر  احوال در . جلد سوّم که متمّم دو جلّد ديگر است3طبع رسيده است ه ب  1940-1942

 در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمّه تاريخيه است.  مبار  محلّ و موقعيت اماکن متبرّکه امر

 دتخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و جلّ   يٰأَبهمجلّدات چهارم و پنجم و ششم را به تاريخ عهد 

راسته نگرديده است و فقط نسخ آششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است که تاکنون به زيور طبع 

  بهائي مطبوع گشت. -صورت الکترونيکي در أچه خطي آنها ب

حوادث زمان ميثاق است که  مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و

تاکنون در هيچ کجا به زيور طبع آراسته نگشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت 

 عبدالبهاء است که در دو قسمت اوّل و دوّم به طبع رسيده است. 

بديع ترقيم و نگارش يافت  100و حوادث مربوط به آن است که تا سنه مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه 

 اتمام اين اثر همت گماشت.ه و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي ب

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحقّ خطاب به جناب فاضل  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورّخه 

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه  ۀيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرأ » فرمايند :،مي

تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلًا و    يٰأَبهآني از ياد نرود. ملا أعلي و سکان فردوس 

 انتهئ« 4 لطاف متمنّي و ملتمسنهاراً از حضرت خفّي الا

 

 --- ۱صفحه  ---

 

                                                           
 طبع  بنويس، فرمودند – ايران ملهی روحانی محفل به خطاب ميلادی 1943 جولای 1 مطابق بديع 100  ةشهرالرحم 8استخراج ار لوح مبارک مورخه  - 3

ز مابقی بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع زيرا جائ نمودند بآن مباشرت که  ندارجم جناب استدلاليه و فاضل جناب تاريخ کتاب  از جلد يک
از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امرالله خطاب به محفل ملهی ايران( و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد  ۴۷۸مخالف اوامر حکومت است. ) صفحه 

  ٴه= آزردگان ) جناب رحمت الله ازردگان ( و ط = طهران . در مجل 284مطبعه،  –ه اين معنا می باشد م ط ( ب -284 –جلد سوم آمده است عبارت )م 
 ه است.نمود ثبت 1942 -1940 سالهای مطابق شمسی هجری ١٣٢۰-١٣١٩ سالهای حدود در را کتاب  اين طبع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی 

جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابلاغيه مبارك مورخه  ٩لله در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر  -4
كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل ١٩٣٨فوريه  ٢٦

امرو خلق جلد جمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فردوس ...)  موطن اصلی قدامات باهره ان ركن ركين جامعه درالشهم النبيل مجهودات عظيمه و ا
 )  23صفحه م  -1
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 يها ازبخش

 نه گانه کتاب ظهورالحق

 استقلال ۀدور ان واقعاتدربي

  ؤم الفصلشروع از ي   يٰأَبهامر اقدس 

 وم غروب شمسيتا  يعظم ٴهوارتفاع نفح

 ن اي ٴهو در فاتح يٰاز افق أدن قتحقي

 از  ۀنبذ منا بهبخش نيز تيّ

 إفتتا    ٴهبيانات آلهيّ

  شود.يم
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 قِّحَالْم بِكُيْلًعَ طُقُنْتابُنا يَهذا كِ
 

 ئ  يْش  الْ مُهُلَ ونَبُيْجِتَسْلا يَ هِنَوْدُ نْمِ نَوْعُدْيَ نَيْ ذِالِّ وَ قِّحَلِ ةًوَعْهُ دَلَ
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 (5فهرست مندرجات کتاب ظهور الحق مجلّد پنجم)

 صفحه       ١                                                   واقعات مسطوره

           ٢          الواح اظهار امر ابهيٰيکي از -١

                             

 ٢         طائفه اوضاع داخليه و خارجيه اين -٢ 

             

) ميرزا يحيي و مشاهير  -ردّ ميرزا يحيي أزل(  ان درخدمت شدند و تأليفاتش )اسامي مُبلّغين که مامور باين-٣

 ) کيفيت مسافرت زأئرين به أدرنه(-( أزليان و صدور کتاب بديع از قلم ابهيٰ

       ٩ -٢ 

   

 در آذربايجان و حبس و قتل جمعي از احباب درتبريز و زنجانفتنهٴٴ  -۴

 (شهادت آقا ميرزا محمّد علي طبيب زنجاني) 
       ١۰                                                         

  

 ١۶        نيشابور فتنهٴٴ در - ۵

             

 ١۷        قائين  فتنهٴٴ در -۶

             

 ١۸        علي زنجاني،شهادت ملّإ جعفر جاسبي وآقا نجعف -۷

  

  ٢١                                                                                                   امر در بلاد روسيه  ايناغاز نشر -۸

  

   ٢١           )ارض سرّ( أدرنه أوضاع روحانيه  -٩

   

       ٢۷                                                                                         (ازل با ميرزا يحييٰ جمال ابهيٰ) هٴمباهل -١۰
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 صفحه       ٢                                                    واقعات مسطوره

          ٢٩                                              درج يکي از الواح در خصوص قضيه مباهله که  به خطّ غصن اعظم ومهر حسين و علي صدور يافته -١١

                                

 ۴۶      )أرض سرّ( به أرض مقدّس                                                                 از ادرنه ابهي آغاز بر هم خوردگي اوضاع و مقدمات حرکت -١٢

             

                                                 ۴٩                                                                          تبعيد احبابو  اُسر و حبس ودر قطر مصرکيفيت نشر اين امر  - ١٣

   

 ۵٢                                    حبس و تبعيد نبيل زرندي در مصر و اسکندريه -١۴

  

 ۵۴       ل(     وص  ) تفريق احبّاي عراق و شرح حال اُسراي م  أحباب ر فتنه بغداد و قتل و اُس -١۵

              

 ۶٢                                                                                               اسلامبول  فتنه در -١۶

                

 ۶۵                                                           جمال ابهيفتنه أدرنه و مقدمات حرکت  -١۷

            

 ۶۷                                      انتحار حاجي جعفر تبريزي -١۸

                          

                                    ۶٩                                                                   جمال ابهي از ادرنه ؤکبم حرکت -١٩

  

 ۷٢                                                               صدور سورة الرّئيس در منزل کاشانه  -٢۰
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 صفحه       ٣                                                    واقعات مسطوره

 ۸١                                                                     بندر گاليبولي  اقامت درايام واقعات  -٢١

                                

 ۸۴        ءعکّابأرض مقدّس و مسافرت در دريا و ورود  ات ايامواقع -٢٢

             

 ۸۷                                        سکريهدر قشله ع وصف عکّا و اقامت جمال ابهي -٢٣

   

 ٩٣                           تبعيد استاد علي اکبر از احباب( تحريک مجتهد و ضرب وه )ب فتنه در آباده -٢۴

  

 ٩٣                    )غارت و زجر و تبعيد و حبس احباء در تاکر( فتنه در نور -٢۵

              

 ٩۴         تضييقات و بليات بهائيان در بلاد خراسان                                 -٢۶

                

)حکايات حُسن اخلأق عظيم غصن اعظم و توجهه و تمايل ءدر قشله عکّااوضاع و شدائد ايام حبس  -٢۷
                              و حيفا وارد شدند( ءعکهاه ه متدرجاً بايام قشل )اولهين زائرين و مهاجرين که در -' (  ي  أَبه أمره اشخاص ب

       ٩۷                                              

            

 ١١١                     رسالت و شهادت آقا بزرگ )بديع( در طهران - ٢۸

                          

 ١١۸                                                               ک سور ملو سورة الهيکل و –٢٩

  

 ١٢٣                                    يرو آقا سيد أشرف صشهادت ابا بو  زنجان فتنهٴ  -٣۰
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 صفحه       ۴                                                   واقعات مسطوره

 ١٢۶        حمّد حسنخان کاشي                           شهادت م -٣١

                                

طهر در قشله)سقوط و صعود غ     طهرأَصن غُ هٴ  فاجعهواقع -٣٢
 
  ۶١٢       )عکّاء ٴعسکريه ٴصن ا

             

شرح موافقت و  -شرح قصر  بهجي -دندکه درعکّا اقامت فرمو شرح خانه هائي( از قشله خروج جمال ابهئٰ -٣٣

                                               )جمال ابهئ  و توالي ورود زائرين و نزول الواح ٴمسکونه ٴخانه خضوع خؤاجه عبود و عودي مالک

      ١٢۸ 

   

ولئٰ در شيراز بهتعمير بيت أعليٰ در شيراز -٣۴
 
مرجمال ابهئٰ ( )کيفييت تعمير خانهٴ حضرت نقطه ا

 
 ١٣٣               ا

   

قا رکاب ساز و ميرزا نبي و مشهدي محمّد )فتنه در شيراز و حبس و قتل احباب  -٣۵
 
قا ميرزا ا

 
کيفيت شهادت ا

عمال رذيله
 
حباب وا

 
                                          ( اهالي  ٴجعفر خياط در شيراز و حبس جمعي از ا

          ١٣۴                                     

              

قا محمود صباغ در فتنه درکاشان و قتل و غارت بهائيان -٣۶
 
قا ابوالقاسم مازگاني وا

 
)کيفييت شهادت ا

                ()فتنهٴٴ شاه ميرزا کاشي-کاشان و غارت وحبس و شدائد مفصّله  احبّاي نراق و مازگان(
         ١٣۶ 

                

 ١۴۴         شهادت آقا ميرزا باقر شيرازي در کرمان                           -٣۷

            

 ١۴۵                                                                                                         )گرفتاري و تبعيد احباي زنجان بطهران وحبس متمادي ايشان(    فتنه در زنجان   -٣۸

                          

ميرزا محمدعلي غصن اکبر و اتباعش  ٴداخليه بواسطه ٴکيفييت فتنه)پيدايش غُصنيان قزوين و زوالشان  - ٣٩

قا علي زرگر در قزوين
 
                           (و توبه نامه ميرزا محمد علي و لوح مبارک در اين خصوص حاجي حسن و ا

        ١۴۵ 
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 صفحه       ۵                                                   واقعات مسطوره

اقعه هلاکت حاجي ابراهيم و خياط باشي و سيد )و شدّت إفساد سيد محمّد و کج کلاه و عاقبت أمرشان -۴۰

                                 .شان در ليمان مت نسبت به جمال ابهئٰ و اصحاب و حبستفريشي و تعرّض حکو و آقاجان بيگ و رضا قلي يمحمد اصفهان

  

        ١۵۷ 

  

     انجذاب  ٴحصول خلاصي از حبس و سهولت در احکام حکومت بواسطهارتفاع عظمت ابهئٰ در عکّاء ] -  ۴١

  [عظمغصن ا کّام عکّاء از عظمت جمال ابهئٰ و حسن اخلاقح              
         ٢۰۴ 

            

 فتنه در اردکان يزد و شهادت بعضي از أحباب  -۴٢
 
قا گ

 
 ٢۰۷                    لمحمّد()فتنه و ضوضاء اهالي اردکان و شهادت ا

   

 بلاياي احبّاء در کاشان و تبليغ أمر به شاه و مجتهدين و وقوع فتنه در طهران --۴۴
قا جمال بر    

 
حباب گرديد.()اقدامات ا

 
 وجردي در تبليغ شاه و مجتهدين که منجر به حبس وي و جمعي از ا

سرا  و حبس عدّهٴ در انبار طهران( ) قيام حاکم و مجتهدين در کاشان بقلع و قمع اين    
 
                      طائفه و فرار جمعي و ا

        ٢۰٩ 

  

 أقدسستطاب اوضاع عظمت ابهئٰ در عکّاء و صدور کتاب م -۴۵
راضي مقدّسه (    

 
                                       )صدور ک تاب اقدس و ظهور عظمت مقام ابهئٰ در ا

       ٢١٣      

             

      ٢٢٢                  إنتشار امر أبهئٰ در هندوستان و برما -۴۶

                

        ٢٢٢   a -                    لوح کرمل                    -۴۷

           

احوال سلطان عبدالعزيز و آغاز سلطنت   کيفيت انقلابات داخليه و خارجيه دولت عثمانيه  و مأ ل- ۴۸

    'ابهئ سلطان عبدالحميد و نيزکيفيت احوال معاندت و يا محبت اشتمال حکّام عکّاء با جمال
   حضراقدس ابهئٰ و بيان نفوذ غصن اعظم  در ارکان حکومت ( حکّام عکّا ذو سلوکشان با م) 

       ٢٢٣ 

                         

 ٢٢۷                                          شان در انبار طهران( از بهائيان زنجان و اسر و حبس ) گرفتاري عدّۀ فتنه در زنجان  - ۴٩
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 صفحه       ۶                                                   واقعات مسطوره

نبار(فتنه در طهران  -  -۵۰
 
حباي طهران در ا

 
 ٢٢۷                                                     ) گرفتاري و حبس عدّۀ از مشاهير ا

            

                                 ٢٣۰           شهادت حاجي عبدالمجيد نيشابوري                          -۵١

  

 ٢٣۴          آغاز اقبال يهوديان ايران بأمر إبدع ابهئٰ                                 -۵٢

  

 ٢٣۶        ارتفاع عظمت ابهئٰ و طلوع حرّيت و رخاء در عکّاء            -۵٣
  
 

            

 کاظم طالخونچهٴ ( کاظم فتنهٴٴ اصفهان و شهادت ملّا  -۵۴
 
 ٢۴۰                    ) شهادت ملا

                  

شهادت آقا ميرزا محمّد حسن سلطان الشّهداء وآقا ميرزا محمّد حسين محبوب الشّهداء و  -۵۵

 مشقّات احباي اصفهان      

       ٢۴٢ 

            

جي عکّاء                                                    إستقرار با استمرار عرش ابهئ در قصر به -۵۶

                  در قصر بهجي و غصن اعظم   با عائله در عکّاء( 'ي)استقرار جمال ابه

        ٢۴۸ 

                          

 هجوم أکراد و قتل و غارت احباب             -۵۷

 دستان و تفرقه و شهادت احباب در آذربايجان () هجوم شيخ عبيداللّه از کر   

        ٢۴٩ 

  

 ٢۵١                                                       )گرفتاري احباّء طهران(آغاز فتنه در طهران   -۵۸

  

                                   ٢۵۵                                              ()إسارت و ارسال جمعي از احباّي يزد به اصفهان فتنه در يزد   -۵٩
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 صفحه       ۷                                                   واقعات مسطوره

 ٢۵۷       قتل ملّا حسين رؤضه خوان در سلطان آباد عراق                                                -۶۰
                               

 ٢۵۸                                  ) تضيقات و حبس وزجر احبّاء در همدان(فتنه در همدان  -۶١

             

 ٢۵٩          شمهٴ از عظمت و إقتدار جمال ابهئ و نفوذ غصن أعظم در عکّا        -۶٢
   

سب بضدّيت با احباب و گرفتاري وحبس و تبعيد ) شورش اهالي قريهٴٴ جافتنه در جاسب کاشان -۶٣

        متمادي مظلومان(

         ٢۶١ 

  

  ٢۶٣                  ()مصائب و بليات احبّاء در بشرويهفتنه در بشرويهٴٴ    -۶۴

              

 ٢۶٣                            )مصائب و بليات احبّاء در منشاد يزد(فتنه در منشاد يزد  -۶۵

                

 شرح  فتنهٴٴ خطيرهٴ طهران-۶۶

)شرح و تفضيل فتنهٴٴ خطيرۀ طهران و گرفتاري عدّۀ ک ثيري از بهائيان و مقابله و مکالمه بزرگان اين طائفه با ارکان 
قا سيد صادق طباطبائي مجتهد طهران و حس-دولت و شاهزادگان صف اوّل در خصوص اين امر(

 
ام ) کيفيت وفات ا

                                                                              السّلطنة و اقدامات نسوان بهائي براي استخلاص محبوسين( 

      ٢۶۶ 

            

 ٣٢۷             )حبس و زجر عدّۀ از احبّاي سروستان در شيراز(   فتنه در سروستان فارس و شيراز  -۶۷

           

باده ببعضي از احباب و انخماد فتنه بواسطه مقاومتشان( فتنه در آباده فارس  -۶۸
 
 ٣٢٩            )تعرّض و اذيت در ا

           

نجا(فتنه در يزد    -۶٩
 
  ٣٣۰            )گرفتاري ميرزا علي محمّد در يزد و ارسال باصفهان و حبس در ا
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 صفحه       ۸                                                   واقعات مسطوره

 نشر امر بهائي در سه،ده )سَده( اصفهان و حدوث فتنه  -۷۰

نجا و در اصفهان)
 
قا ميرزا محمّد نعيم و سادات سده درا

 
                             (صدمات و گرفتاري ا

       ٣٣١ 

                                

 فتنه در گيلان و حبس و شهادت بهائيان   -۷١
قا  محمّد صادق قزويني  

 
                                  ()حبس احبّاي گيلان در رشت و شهادت حاجي نصير و ا

      ٣٣١ 

             

   ٣٣۴        فتنه در قزوين                                                                  -۷٢

   

     فتنه در مازندران و غارت و حبس و قتل بهائيان                                                -۷٣

 )غارت و اسارت احبّاي قرية ماهفروزک مازندران و حبس جمعي در انبار طهران و شهادت ملّا عليجان ماهفروزکي(  

     ٣٣۵ 

  

 ٣۴۵       ن زردشتيان                           آغاز نفوذ اين امر فيما بي -۷۴

              

 ٣۴۶      قريهٴٴ امزاجرد همدان                                 -۷۵

                

 اد و تجمع بهائيان در خاک روسّيهآغاز نباء شهر عشق آب -۷۶

دين شاه و نهي جمال ابهئ وسيه از ظلم) اقدام احبّاء در ايران براي تظلّم و التجاء بدولت ر  
ّ
 ('هاي ناصرال

ذکار در روسيه
 
                ()زمين اعظم اولين مشرق ال

     ٣۴۶ 

            

 ٣۴٩        فتنه در إشتهارد                                                  -۷۷

                          

 ار خراسان و قتل و غارت بهائيانفتنه در نامق و حص -۷۸

 علي()  
ّ  
                              تضييقات و بليات وارده بر بهائيان نامق و حصار و کيفيت شهادت ملا

     ٣۴٩ 
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 صفحه       ٩                                                   واقعات مسطوره

 ٣۵۸         توابع همدان                                          نشر اين أمر در -۷٩

                                

  برخي از واقعات عکّاء و عظمت جمال اقدس أبهئٰ -۸۰

عظم با رؤساء و دولت در عکّاء(
 
 )شمه از حکايات کيفيت سلوک و رفتار مقاولهٴ بين جمال ،ابهئٰ وحضرت غصن ا

               (هجري قمري  1304هجري قمري و صعود ميرزا موسي کليم در سال  1303الده حضرت غصن اعظم در سال ) صعود و

       ٣۵۸   

             

 ٣۶۵                                          فتنه در إشتهارد و قزوين  -۸١

   

                                   ٣۶۵                 فتنه در شيراز                               - ۸٢

  

 ٣۷۰                      )حبس و شهادت کربلائي حسنخان و کربلائي صادق سروستاني(شهادت ميرزا أشرف در إصفهان  -۸٣

              

 ٣۷٣          انتشار اين امر در قراء تابعه همدان                        -۸۴

                

 ٣۷٣         واقعه شهادت برخي از بهائيان در شيراز                         -۸۴

            

زار احباب در قائن(  فتنه در قائن   -۸۵
 
 ٣۷٣                                              )سختگيري و ا

                          

 حمّد رضا درعشق آباد و عدالت گستري دولت بهيهٴٴ  روسيه شهادت حاجي م -۸۶
باد تفضيل مجالس محاکمه قاتلين و محرّکين و مفتي قتل 

 
)کيفيت شهادت حاجي محمّد رضا اصفهاني در عشق ا

      (حاجي محمدرضا وصدور حکم و شفاعت بهائيان از قاتلين احباب بود.

     ٣۷۵ 

   

  

 ٣٩۵     اف همدان                                                                   انتشار اين امر در اطر -۸۷
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 صفحه       ١۰                                                  واقعات مسطوره

 فتنه در اسلامبول و انتحار حاج شيخ محمّد علي  -۸۸
اسلامبول(  )اعمال محمّد علي اصفهاني و هلاک کردن حاجي شيخ )فتنهٴٴ سيد جمال الدين افغاني و ازليان در  

                         محمدعلي قزويني خود را( 

      ٣٩۶ 

                                

 فتنهٴٴ جمهوري طلبان در طهران و گرفتاري بهائيان                 -۸٩
     ين افغاني در طهران و گرفتاري وحبس احباب()فتنهٴٴ جمهوري طلبان اتباع سيد جمال الدّ 

      ۴۰١ 

             

 دل،گدازبهائيان در يزدمذبحهٴٴ  -٩۰
                                      ) تفضيل وقايع جانگداز شهادت ثمانيه در يزد و سختي  وگرفتاري و حبس احباب( 

        ۴۰۴ 

   

 يزد و قيام بقتّل احبّاي پارسيتعرّض دستور زرتشتيان  -٩١
باد يزد(      

 
    )نشر اين امر مابين پارسيان قريه حسين ا

       ۴٢۰                                       

  

 ۴٢۶                                                                                                                 )حبس و تبعيد جمعي از احباب( فتنهٴٴ در سبزوار -٩٢ 

              

 فتنه در همدان و شهادت آقا محمّد رضا در يزد                   -٩٣
ل اسرائيل(  

 
  ) قيام خاخام و يهوديان متعصّب همدان بمعارضت و تفتين براي احبّاي ا

قا محمّدرضا در يزد !؟( )  
 
   شهادت ا

     ۴٢۸ 

                

 ۴٣۰     طبع کتاب اقدس و الواح معظمه در بمبئي                                -٩۴

            

 ۴٣١      شهادت آقا محمدعلي ده آبادي در يزد                                                             -٩۵

                          

 ۴٣٢     ر اردکان                                                  فتنه د  -٩۶
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 صفحه       ١١                                                 واقعات مسطوره

 ۴٣٣           واقعه عظمي غروب شمس جمال ابهئ از افق ادني                    -٩۷

                                

) مرثيهٴٴ نبيل زرندي و زيارة نامه مبارک و مرثيه عندليب لهيجي و ورقا که درواقعه مؤلمهٴ  -٩۸ 
 کبري سروده اند.(                                                                                        صعود مبارک و مصيبت

       ۴٣٣-۴۵٢ 

             

 ۴۶۸            کتابُ عهدي                                                          -٩٩

   

                                   ۴۷٢        روضه  منورهٴ ابهئ )در بهجي(                                         -١۰۰

  

 أبهئٰ  شمّهٴ  از سمات و صفات کريمهٴ -١۰١
داب ورسوم باقيه ازجمال ابهئٰ(

 
                                    ) شمهٴ ازاوصاف جمال و لباس و ا

       ۴۷٢ 

              

 ۴۷۵        آثار و آيات جمال ابهئٰ                        -١۰٢

                

 ۴۷۶               سجع خواتم جمال ابهئ                       -١۰٣

            

 نسب و منتسبين ابهئٰ   -١۰۴

                        شرح احوال ميرزا بزرگ خان والد جمال ابهئ و کيفيت احوال خديجه والدهٴ شان منتسبين ايشان( )

       ۴۷۸ 

                          

 ۴۸٢      رش رقيه و حوّا                                                                  شرح حال تلان خانم خواهر جمال ابهي و دو دخت -١۰۵

                

 ۴۸٣                                                             يٰشرح حال ساره خانم خواهر جمال ابه -١۰۶
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 صفحه       ١٢                                                  واقعات مسطوره

 ۴۸٣        شرح حال آقا ميرزا موسي)کليم(                                       -١۰۷

                                

 ۴۸۴                                           يٰشرح حال نساء خانم خواهر جمال ابه -١۰۸

             

 ۴۸۴                                                                 يٰشرح حال ميرزا مهدي برادر جمال ابه -١۰٩

   

                                   ۴۸۶       شرح حال آقا ميرزا رضا قلي و حرمش مريم                                                  -١١۰

  

  ۴۸۶      شرح حال آقا ميرزا محمد حسن و عائله اش                                                -١١١

              

 ۴۸۸      شرح حال ميرزا تقي پريشان                                                                         -١١٢

                

 ۴۸۸      شرح حال فاطمه خانم                                                                                  -١١٣

            

 ۴۸٩      شرح حال حاجيه خانم بزرگ                                    -١١۴

                          

  ۴٩١      ي                                                                     شرح حال آقا ميرزا محمدقل -١١۵

                

 ۴٩١      شرح حال حسنيه خانم                                                                              -١١۶

            

 ۴٩١                                                                      شرح حال ميرزا يحيئٰ ازل      -١١۷
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 صفحه       ١٣                                                 واقعات مسطوره

                      ۵۰۴                                                                    عائله جمال ابهئ                                                         -١١۸

 ۵۰۴                                 آسيه خانم)نوّاب( حرم جمال ابهئ                                                                                               
    ۵۰۵       حضرت عبدالبهاء غصن اعظم                                                 

 ۵۰٩             علياء                                                                                                                         حضرت ورقهٴ

 ۵١۰                                                             حضرت غصن اطهر 

                                         ۵١١        فاطمه مهدعلياء                                                         
 ۵١٢                        ميرزا محمّدعلي غصن اکبر                                           

 ۵١٣         صمدّيه خانم                                                          -
     ۵١۴        ميرزا ضياءاللّه                                                

 ۵١۴       ميرزا بديع اللّه                                             

        ۵١۵        گوهر خانم                                              
 ۵١۵        فروغِيه خانم                                          

            

 ۵١۵                                   يٰأفنان جمال ابه ,منتسبين حضرت اعليٰ -١١٩

 ۵١۵       د محمدرضا                                                       حاجي ميرسي

 ۵١۵       فاطمه بيگوم)بيگم(                                                

         ۵١۶       حاجي سيد محمد )خال أکبر(                                              

 ۵١۷        مّد علي                                               حاجي ميرزا مح

    ۵١۷       حاجي ميرزا محمّد تقي                                    

 ۵٢۰       حاجي ميرزا محمّد حسين                                                       

                  ۵٢۰                                                   حاجي ميرسيد علي               
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 صفحه       ۴١                                                 واقعات مسطوره

  ۵٢۰         حاجي ميرزا حسنعلي                                                        
                      ۵٢٢        حاجي سيد مهدي و حاجي سيد حسين                         حاجي ميرزا آقا و 

  ۵٢٢        حاجي سيد جعفر                                         

   ۵٢٢        خديجه سلطان بيگوم                                               

 ۵٢۶                                                    زهرا سلطان بيگوم     

  ۵٢۶           آقا ميرزا آقا                                                               

                                    ۵٢۷         حاجي ميرزا ابوالقاسم                                

  ۵٢۸           يد محمّد حسين                                                  آقا س

 ۵٢۸                                                  آقا سيد محمّد هادي                                         

     ۵٢٩           آقا ميرزا ابوالحسن                                            

 ۵٢٩       حاجي ميرزا سيد حسن افنان کبير                              

       ۵٣۰            حاجي سيد ميرزا                                   

 ۵٣۰       آقا سيد احمد                                      

  ۵٣۰                              حاجي سيد محمّد                 

 ۵٣۰                      حاجي سّيد علي                                            

                 ۵٣۰      آقا ميرزا محسن                                               

  ۵٣۰                                             قد تمّ القسم الخامس من الکتاب و ....        -١٢۰

                

 

 

 

 

 

 

 --- ۲صفحه  ---
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 أسمالأ يبسمه المُهَيمن عل

العزيز المنيع  مشرق فضله توجههوا الي اللّه و يه افئدة الهذين انقطعوا عمها سو الفلاح وظهر المصباح واستضائت من قد اتي
 لمنَ تفكهر في يات للمتفهرسين طوبيالعالم لآ قتدار من فيظَمة والأبالع يوندائ عظملأالسهجن ا العرش في يعل ياستوائ انه في
د العالم لضرهنا ومطالع القدرةاللّه وسلطانه وتوجهه اليه بقلب  قدرة كله   فرح مُبين  يتحرهك في لكربنا وإناه في منير قد اتّه

 ءض ولا شوكة المعتدين نفعل ما نشار الأ ين ما منعته قوهة مَن علأش يعل ءالنهورا الصهحيفة يعل ي  علالأ يحيان قلمالأ
البريهة بحيث لا تضطربكم شئونات الجبابرة انهه مع  كونوا مظاهر القدرة بين  ءنا المقتدر القدير  يا اهل البهااَ ونََكم ما نرُيد و 

عن العالمين   يظهر امره كيف اراد وانهه لهو الغنه  اللّه انهه ياحد توكهلوا عل ين يعترض علبأ حداسخين  قُل ليس لأعباده الره 
بها تزيهن كله عارف بصير  التي يعرف اخلاق الخشوع ليجدنه منكم النهاس هذه القدوة مصادر الخضوع ومظاهر كونوا مع

نهزلناه  هذا كتاب بيرانهه لهو المعلهم العليم الخذكهروهم بما عندكم من الحكمة والبيان  عاشروا مع الامٌم بالهروح والهريحان ثه 
       العالمين       سبقت التي بالحهق وارسلناه اليك ليقرئهن العباد ويشربهن منه كوثر رحمتي

 طائفه اين ٴاوضاع داخليّه وخارجيّه

معروف رضا بيك استقرار  ٴخانهه جليله در ادرنه ب ٴبا عائله  يٰأَبهبخش سابق نگاشتيم جمال ٴ كه در خاتمه يبنوع

 كه نام برديم قرار  ديگر يها،وفا در خانه واصحاب با يت استقلال امر اعظم را مرتفع فرمود  ومنتسبينأر گرفته

 

  --- ۳ صفحه  --- 

 يميلاد ۱۸۶۵ -ه ق  ۱۲۸۳سال بيست وچهارم     واقعات سال 

 ،,سورة الحّج ،,مسورة الدّمانند    يٰأَبهصادره از قلم  الهيّه شدند والواح مهمّه ٴشبانه روز طائف حول ارادهيافته 

طوت ايران رسيده سِ حبّان در عراق ومشاهير مُ  يبرا يدرپ يوغيرها پ يقالتُّ لوح ,،ضوانلوح الرّ  ،,لوح الّروح

اعظم( با  )نبيل يوملّا محمّد زرند .ركان وجودشان را خاضع وساجد ساختكلمات وآيات مقدّسه ا وعظَمت

سير وسفر ه مر بوغيرهم كه حسب الأ يميرزا جعفر يزد وميرزا احمد و يوميرزا آقا منير كاشان يلباس درويش

از معاريف متقدّمين  ٴوعدّه .بابيان را متنبّه ومتوجّه نمودند پرداختند اغلب  يٰأَبهابلاغ امر  يدر ايران وعراق برا
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احمد  ( وملّايفروغ) يوملّا ميرزا محمّد و فرح آباد يدرزا احمد ازغنيملّا صادق مقدّس وم خّرين مانندأومت

)اسم  يوسيّد مهد ينجف آباد المقّربين( العابدين )زين وملّا زين يوآقا محمّد فاضل )نبيل اكبر( قائين يحصار

وغيرهم مخصوصاً  ياصفهان يعلوآقا ميرزا حيدر يبروجرد وآقا جمال )اسم اللّه الجمال ( ي( دهجياللّه المهد

 عَلَم هدايت ياللّه( كاش خّص ميرزا آقا جان )خادممذكور وبالأ يرندونبيل ز يكاش منير )اسم اللّه المنيب (

وبراهين واضحه وبشارات  ردّ شبهات يحيائيّين نگاشته با دلائل و  يٰأَبهرساله ها در اثبات امر  و .برافراشتند

چنانكه  .ختندمنتشر سا ،اعظم ثابت وروشن داشته ثار ثابته حضرت مبشّره آارات ماٌثوره از دورهٌ اسلام وبواش

 فرمودند )سمندر( ياثباتيّه آقا شيخ كاظم قزوين ٴعبارت از رساله از الواح نقل يدر مواضع  يٰأَبهجمال 

__________________________________________________________ 

كه در   يطبرس شهيد در قلعهٴ باقر هراتي اصغر برادر ميرزا محمهد ياز ادرنه رسيد وملاه عل يدر مشهد بودم كه اخبار فصل قطع
تلاوت نمود كه درآن خطاب يا اهل  يدر مجمع لوح يكرد روز   خوش تلاوت مي لحن بسياره حين مسامع احبها الواح وآيات ب

كه   يكس  اوهل قرار گرفت و ئ  بهأَ  للّه أَ بعد تكبير دوستان ه هنگام ب از اهل بيان از آنء تمييز اهل بها يبرا شد و بابحبر أَ البهاٌ 
ورود  نمودند ودر احيان ملاقات و يسه ايشان تأه بود بعد ازآن همه ب يفروغ گفت ملاه ميرزا محمهد  ئ  بهأَ  محفل اللّه ه در حين ورود ب

                                                                                                                                (ي) نبيل زرند                                .گفتند  ئ  بهأَ  للّه أَ  محفله ب
_______________________________ 

 --- ۴ صفحه  ---

نازل شده  مشيّت ظهور قبلم أدر ابتداٌ با اين آيه كه از سم نوشته ياللّه الواحاثبات امر ابن نبيل مرفوع در " ،ٰ يعلفرمودند قوله الأ  

 الي"  ءولتنزههن الالٌوهيهه عمهن تشاء الالٌوهيهه مَن تشا تينؤ ههم إنهك انت الهان الٌالهين لتقل الله  ، "موده قوله عّز ذكرهاستدلال ن

 يال " ءتشا ولتنزعهن الربوبيهة عمهن ءتينه الهربوبيهه مَن تشاؤ باب السهموات والارٌض لت انت و قل اللهههم إنهك " ،آخر ذلك

كه اراده فرمايد واخذ  يبهر نفسرا وربوبيّت  فرمايد الوهيّت،فرموده كه عطا مي ياين صريحه ن وجود ببا آنكه سلطا "، آخر

اينكه از  مقاماتست اخذ فرمايد قادر نيست بر يٰالوهيّت وربوبيّت وكه اعل كه از هركه بخواهد خداوند قادري فرمايد،مي

 يقدرته فتعال ييتوهّمون العباد ف تبديل فرمايد سبحان اللّه عمّا مرّرا ب يلورا نزع نمايد ويا اينكه حُ اسم خود قميص يهيكل

اند  نمايد وناس درچه اماكن توقّف نموده،در چه هوا طيران مي عمّا يصفون حال مشاهده نمائيد كه طير قدرت وعظَمت

 اند،دراك كردهچه ا ءولا يُسئل عمّا شا ءاند واو يفعل ما يشا،نموده يقديررا چه معن يكلّش يانّه عل ٴآيه

__________________________________________________________  
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مخالفت واعراض ازل افشا گشت جناب ابا بديع  ٴقضيهه ييد در اوهلين مجلس كه برافصل از ادرنه رس يدر مشهد بودم چون اخبار قطع
م او بود هنوز  كه نقطهٌ بيان مبشهر   رازش ديده چنين گفت موعودياو بود مرا امين در خانهٴ يازغند كه جناب ميرزا احمد  يفرمود در اياه
 باشد همان طلعت مقصود،قصيدهٌ عهز ورقائيهه مي كس كه صاحب  بينم كه نيره جمالش آشكاراست وآن،بهمين چشمم مي ظاهر نشد و

را مستور نمود ومرآت را كه  شدت ظهور خود با مصلحتيه مانند چه نظر ب،محتجب مي سبب مرآت ازآن سلطانه است واهل بيان ب
كه لا يسبقونه بالقول وهُم بامٌره يعملون و من منتظر چنين ندارد مشهور ساخت ولذا پيش از ميقات بايد ازآن نفوس بود  يتّقهق و وجود

 (ي) نبيل زرند         .ديدم وفائز شدم بودم الحمد للّه  يروز 
_________________________________ 

 --- ۵صفحه  ---

كاش اهل بيان در  توجّه نمائيد و بضمير منير يركن شديد متمسّك شويد واز ظلمات جهل ونادانه عباد از وهن بيوت ب يا

وملّا باقر حرف    يانته " 5.هم بصراط يقين درآيندكه شايد از سبيل وَ مباركه كه ابن نبيل ذكر نموده تفكّر نمايندٴ آيه

 ءوشهدا ءكلّ مرايا يٰحضرت ربّ اعل "، مخاطب ساخته چنين نوشت كه را يٰخويش ميرزا يحي در رسالهٌ يحّ

امثال تو بايد تابع مَن باشند اينك من  و يكن،آتيت ميمر قرار داد وتو كه اظهار مقام يحّ منين بيان را در ظلّ حرفؤوم

ظاهر شد وچنانچه  به مَن طاباللّه موعود در بيان ومنصوص در توقيع مشهور خ نمايم كه مَن يظهره،شهادت داده اعتراف مي

 يسو ميرزا يحي وازآن ."يگرد اقبال وايمان فائزه لقايش فائز ومفتخر گشتم وتو بايد در ظلّ من بوده به فرمودند ب وعده

 .برخواست   يٰأَبهمخالفت با امر ه مراللّه مذكور انتقال كرده به أمعروف ب ٴخانهه خود ب ٴازل نيز در ادرنه با عائله

يت اختلاف وطغيان بلند أمخصوصاً يار ومدد كارش شده ر يمحمّد اصفهانوسيّد با او موافقت نمودند يبرخ و

تظلّم  حكومت ادرنه توسّل جستهه وب .نگاشتند،يايران هم بابيان عراق وه فترا بإ عراض وإوراق اُ و .ساختند

اولياٌ  به تهييج سفير ايران و آورديم اسلامبول چنانكهه وسيّد محمّد در سفرش ب .كرده ايقاد نار فتنه خواستند

معارضت ه ب نمودند و ينان تاٌسّه آعراق وايران نيز ب وتحريف افكار نائل شد وعدهٌ از بابيان يدولت عثمان

كه در بخش  نوعيه واز مشاهير بابيّه ازليّه ب .قيام كردند يٰ أَبه،خلصين جمالمُ حبّينومقاومت وقتل واعدام مُ 

ملّا جعفر  ,،يملّا جعفر كرمان ,،محمّد سراج،قهير وملّا علي يعل،اشاره كرديم ملّا رجبودر اين بخش  سابق

ميرزا احمد  يحاج ,،يدولت آباد يميرزا هاد يحاج، ,يقُم يحسين متولّوميرزا محمّد يقزوين يملّا هاد ،,ينراق

                                                           

      ۱۶: صفحه ٧جلد  -سماني آائده م - 5 

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS7&query=كاش%20اهل%20بيان%20&action=highlight&page=16
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واعتراض نزد ابهائيان  چند مشحون از اعراض يمكاتيب مخالفت ومعاندت همّت گماشتند  وه وغيرهم ب يكاش

 ند.ادرنه فرستاد

 --- ۶صفحه  ---

 .محمّد سراج صدور يافت،يدر جواب اعتراضات ملّا علّ  يٰأَبه مفصّل ومشهور از قلم يبعد لوح يوچنانكه چند

نوع مذكور در سابق ه ب ياصفهان يفتشَ يقاض يكه ميرزا مهد جواب اسئله واعتراضاتي عظيمه در ٴوبعداً رساله

از احبّا  يفروش اصفهان تنباكو يعلزد آقا محمّددرنه نه أاز اسلامبول ب يسيّدمحمّد اصفهان أغوإ و أرغإ حسب

عظيم در اثبات  يرفْباشد سِ ،مي يعلآقا محمّد وكتاب مستطاب مذكور كه ظاهراً از قول د.يگرد صادر ،فرستاد

بعد از  ۱۲۸۶كور در حدود سال مذ يوميرزا مهد .يافت شهرت 6كتاب بديعاست وبنام  يٰأَبهبدع أَامر 

 صدور يافت در حقّش چنين مسطور يٰأَبهكه درآن ايّام از قلم  ادؤف لوح ودر .اد پاشا هلاك شدؤهلاك ف

هل من  لي الزبر وام البيان لما اتته السهطوة من عندنا قال وجدناه العذاب في يالذ يالمهد ثه اخذنا ، "گرديد
الحياة الباطلة  تركت المعروف في افر بالماٌب تلك الجحيم وسعرت لك النهيرانرجوع قيل سحقاً لك يا ايهها الك

من بصيص قيل  ل هل ليكباد قروح القدس وذابت الأ بك ناح يواليوم ليس لك من اللّه من واق انت الذ
ر مقه  قتدار قيل ارجع اليبكله الأسباب إذأ صاح صيحة فزع منها الأجداث وهذان بقبضة الا لو تأتي وربيه 

للعنكبوت  حزاب تلك بهواهم تركناهاار قد اخذناه كما اخذنا قبله الأالهد السهقر فبئس سؤ الطهر في
قرئه لمن ي الكتاب طوبي القهر في اللّه ونزلت له آيات ياعترض عل يلباب هذا الذالأ فاعتبروا يا اولي

                                                           

ن ايّام صادر  چنانچه ك تاب ايقان براي اثبات امر حضرت اعليٰ صدور يافت ك تاب بديع براي اثبات - 6
 
بهيٰ طبق افكار بيانيّين ا

ٰ  
امر ا

يات الهيّه  نزالا  همّه و م   ر و ما  ه هر يومي دو ساعت بك تاب مذكور تكلّم نمود ودر سائر اوقات ب يوم (۳) شد ولسان اَبهيٰ تقريباً در سه
 
ا

حّديكه شبانه روز چند كاتب پيوسته ه وايران صادر گرديد ب پرداخت وهرشبانه روز رسائل والواح عديده در جواب عرايض اهل عراق
نان ميرزا باقر شيرازي بود كه در مابين اهل قلم سرعت و از عهده كردند و نسخه مي

 
مدند يكي از ا

 
رير شهرت در تح انجام بر نمي،ا

  ٴعلاوهه تحرير و تسويد الواح اشتغال نمود چنانكه به ب نوشت ومدّت شش ماه در ادرنه داشت وشبانه روزي بيش از هزار بيت مي
نچه در هر ماهي چند جلد از

 
                                                       .يادگار ماند ه بيست مجلّد در مخزن به ايران مي،رفت تقريباً به الواح ب ا

 ) مضمون كلام نبيل زرندي(                                                                                                                                 
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كتاب مذكور چنين مسطوراست قوله  ٴهدر بار يٰأَبهقلم  صادر از يودر لوح  ". ويتفكهر فيه ان له حسن ماٌب

العزيز  الممتنع وحد المتعاليقدس الأعظم الأكبر الأعهز الأجله الأكرم الأفرد الأالأ بسم اللّه  "، يٰعلعّز الَأالأ
 يعلنبيل قبل  يا قوله تعالي لك بما حضرت الي طوبي   يوثنائ يوذكر  يعليك بهائ يالمنيع  يا نبيل قبل عل

 يدر عراق بين يد مشاهده نما وقتي حسن بجستانيدر شوند  يانصاف مشاهده م بي از ناس بسيار يبعض
 امر در و حاضر

 --- ۷صفحه  ---

داشت وجواب بالمواجهة از لسان  بر او وارد چنانچه تلقاٌ وجه معروض روح ماسواه فداه شبهاتي اولي  نقطهٴ
كتب منزله حضرت در جميع   ده آنكه آننمو   نقطهٴاولي   بر مظهر احديهه استماع نمود از جمله اعتراضاتي

ازآن نفوس محسوبم وبنفس خود عارف  ينموده اند ومن يك وصف ي  صيحُ را باوصاف لا يحروف حه 
 او شده وٴ شبهه ونيستم نفس اوصاف سبب ريب وقابل اين اوصاف نبوده  نمايم كه ابداً  ومشاهده مي
ان بي شود وجميع اوصاف نقطهٴ بالتهبع سقايه ميان وَ است ولكن زُ  زارع مقصودش سقايه گندم غافل ازآنكه

اند ،اوصاف رحمن فائز شده و بيان حسن وامثال او بالتهبع بماء ،معدودات هٴراجع است باوهل مَن آمَن وعده 
شجرهٌ اثبات كه در  ي  فرمايد بسا از اعل،كه مي  اينست ،سفل مقهر راجعتا اقبال وإلاه بأ يمقام باق واين

اوصاف حضرت  ،شوند الامٌر بيد اللّه انهه لهو الحكيم العليم،محسوب مي يشجرهٌ نف ادني   ظهور نيره اعظم از
ن باي فائز شدند ولكن جميع را تصريحاً معلهق ومنوط يبل كه آن نفوس بحسب ظاهر بكلمهٴ  ن بودهنظر بآ

مر من بأ يخلق كُله شئ يلذ االلّه  لعهل تجده من الهراجعين الي ييته ذكهره من قبلن رأإ   .ظهور اعظم فرموده اند
 يوثنائ يسمالبيان لتصيح بأ كهر فيما نزل فيتاللّه لو تنصف وتتف ,المقبلين  قل ان انصف يا عبد عنده انهه وليه 

 نمايند  تجبحمن محُ حروفات آن از مظهر رَ  البيان و زل فيببيان وما ن   :مخصوص ميفرمايند .بين العالمين
 --- ۸صفحه  ---

 يميلاد ۱۸۶۶ -ه . ق  ۱۲۸۳رم  واقعات سال سال بيست وچها
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نبوده هميشه مضطرب  هم مستقيم نقطهٴ اولي  در امر ، يايست ازآن رضوان حقيق چه كه كله بيان رقعه
مخصوص در  .قدير   يكله ش  ياليه انهه عل يقهربه الهه ان يعرفه مطلع امره و يعس .شد ومتزلزل مشاهده مي

از ود را هلاك نمايند كه مبادا كلمهٴ ن شوند البته خعارف بآ اند كه اگر خطابات فرموده يبيان بحروفات حه 
ر لتعرف ك  فَ حسن ت َ  يبگو ا .عدم رضا در حهق ايشان استشمام گردد كه رائحهٴ  مصدر الوهيهت نازل شود

باب ر ربه الأ از احباب از مطلع بيان يسم يكبر او لازم كتاب بديع را كه بأ  المحبوب سبيلا الي لعهل تجد
ناچار  يٰأَبهبدينطريق قلم جمال  و الخ 7" نازل شده بسيار ملاحظه نمايد لعهل يتهخذ المقصود لنفسه محبوباً 

وهمدستان مذكورش را خصال واعمال برشمرد  ييحي وميرزا .بدفع اعتراضات معرضين بيان مشغول گرديد

نكردند وبليّات وارده از  يفتنه وفساد كوتاهبرزبان وقلم راندند واز ايجاد  وآنان نيز آنچه خواستند وتوانستند

 بسيار گرديد د فتنيِّؤرك ومُحِّت وتعّرضات با شيعيان ومُ ب از حملاصعَ اَ شدّ وشان اَ،ومقاومت معارضت

 ---- ۹فحه ص ----

 ءطبّاالَأ،امين يرشت يباش احمد حكيم در كاظمين اقامت داشت وميرزا يازل يودرآن اوان هنوز ملّا جعفر نراق

ايرانيان عراق وايران ه را ب يٰاخبار واصله از ميرزا يحي ,نموده ديگر بابيان مذكور مقيم عراق مراوده ومرابطهو

 بسر برد ويكصد يبا و يدر طريق حّج مكّه وارد كاظمين شده ايّام يدولت آباد يهاد ميرزا يرساند وحاج،مي

خواهش نمود كه  ياز و وتوسّط ملّا جعفر .بفرستد يٰاز تجّار بغداد حواله كرد كه نزد ميرزا يحي يتومان بيك

عنوان ه ب يٰگذشت كه مكاتيب كثيره از ميرزا يحين يوچند .از نقود تعيين گردد تا همه ساله ارسال دارد يمبلغ

مازندران وغيرها مشحون از  ,قزوين ,كاشان,كرمان ,اصفهان ,كربلا ,بغداد ,از مشاهير بابيان كاظمين يجمع

ابلاغ مقاصد منظوره  يرا برا يملّا جعفر دستور داد كه پسرش ميرزا مهده ب و .رسيد يٰأَبه شكايت از جمال

مذكور  مصاريف سفر يميرزا خواست كه مبلغ دويست تومان برا يواز حاج .ايران فرستاده مسطوره ب واوراق

يار از كف داده خودسرانه وزمام اخت .تسليم آخوند نمود واعمال مذكوره ازليان موجب هيجان سائر بابيّه گرديد

رفت ،خود مي ٴخانهه كه ب شبانه هنگامي يازل ياحمد كاش ميرزا يجمله حاج مثل پرداختند واز آنه مقابله به ب

                                                           

       ١٣۸ص. –اقتدارات و چند لو  ديگر - 7
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ودر صحن مرقد كاظمين مدفون گشت ودر خلال احوال مذكوره  .شد يبغداد هدف گلوله ناصر جوان شجاع

از طريق  يدرپ ياز احبّا پ يكثير ٴكان دولت ايران وتركيّه عدها واربابيّه ازليّه وتعّديات ملّاه از تعّرضات

اقامت جسته  يبرخ .گشتند يٰأَبهمحضر  زيارته شتافته فائز ب يادرنه هم يآذربايجان وتركيّه وهم از عراق بسو

افرين مسه عبور ب ٴتذكره ءاش شد وعمّال دولت ايران از اعطاف واين اخبار .وغالباً مراجعت باوطان خود نمودند

بعداً  و .نمودند،عنوان حجاز ومصر وشام وبيروت اخذ تذكره ميه لاجرم احباب ب. داشتند، ادرنه دست نگه

 .دولتيان مطّلع شده ازآن نيز ممانعت كردند

 

 

 

 --- ۱۰صفحه  ---

 از احباب در تبريز وزنجان يفتنه در آذربايجان وحبس وقتل جمع

نقطهٴ از شهادت حضرت  از او قبلا نموديم وبعد يكه ذكر ياعراب كربلائو از بابيان لُ سيد عُه مشهور ب يسيد عل

دعوت وهدايت او از قلم  ياز الواح كه برا يباٌو ارادت ورزيدند ودر لوح يشده جمع ياز ارباب دعاو  يٰاول

 يقلم اللّه العله تاللّه الحهق قد اشرقت عن افق الجبين شمس رقم عليها من  ": صدور يافت اين بيانات مسطوراست يٰأَبه

 الشهيطان لينهزم مع جنوده الي ظهر يوهذا سيف لو يضرب به عل    ي  بهالأَ  يالعله  الملك يومئذ للّه المقتدر المتعالي يالٌاعل
مقام ولايت ودرجات  يبلد ادّعا ياقامت جست ونزد اهال تبريز رفتهه الخ  ب ". اسفل النهيران وكذلك اشرق الحكم

 را بفريفت و يتسخير ارواح نموده جمعٴ وخوارق عادات وعمل اكسير وقوّه وكرامات اطنيّهمعنويّه وتصرّفات ب

بيم وهراس واختفا  مقاومت با احباب برانگيخته موجبه كرد ومردم را ب يترويج بابيّت وتوهين بهائيّت هم

گفت هركه  يموتفرّقشان گشت وهمهمه وغوغا برپا داشته در مجالس ومجامع وخبرخوانان مبارز خواسته ه

كنيم وآنكه از طرفين تاسه روز بعد از مباهله بيايد وهلاك  است بيايد تا دست يكديگررا گرفته مباهله يمدّع

 يمرافقت كردند وسيّد ابراهيم خليل تبريز يحدود با و از بابيان آن ياست وجمع نشود در داعيهٌ خود صادق
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در  يهترمَ درآورد وخيال يرا بحبالهٌ نكاح و شسابق آورديم دختر خوي يشرح احوالش را در بخشها كه

ميرزا  يد واز جانب ومفوّض بو عزيز خان سردار كلّ  ٴعهدهه گذراند وايالت آذربايجان درآن ايّام ب،ضمير مي

اين احوال شيخ احمد  ءداشت ودر اثنا،را نگاه مي پاس احترام سيّد مذكور كرد و،مي يحكمران ٴقيروان قمشه

 از شجعان متقدّمين بابيّه وء لافض و ءكه از علما ]نيشابور[شابورنِ  ٴمعموره از اهل ينق،عليوملّا  يوشيخ خان

 بودند يٰنوار جمال أَبهه أمنجذبين ب

 --- ۱۱صفحه  ---

ه افشار وسپس به زنجان ب كه عزيمت ادرنه داشتند از طهران و،يدر حال ينراق ياتّفاق ميرزا مصطفه كنان ب،تبليغ

 رثأَّشيخ سخت مت .را شنيدند تبريز ٴبلد اوضاع مذكوره ياحبّا ياز بعضتوقّف كردند و يوايّام .دروميّه درآمدناُ

 .نمايد همناظره ومدافع و وهمرهانش مقابل شدلُته با سيد عُصدد برآمد كه به تبريز رفه ب گشت وشد ومتغيّر

بلد  يوبا احبّا .منزل گزيدند يسرائ تجارت تبريز وارد شدند دره وآتش فتنه واضطراب را فرونشاند وچون ب

است وجُز  معاند ومفسد يرا منع كرده گفتند كه سيّد مرد وي را بميان نهاد وآنان ملاقات نموده قصد خود

حاصل نشود وشيخ  يت ثمرجَّواز ملاطفت وشفقت يا اقامه بيّنه وحُ .ندارد يوآرزوئ طائفه قصد استيصال اين

ه دو متّفقاً ب آن لاجرم .با او همراه باشد يه صلاح ديدند كه ميرزا مصطفآنان ممنوع نگشت وناچار شد منعه ب

ه سيّد ابراهيم خليل نيز حضور داشت ب با سيّد بودند وآقا يكه جمع اليحمحضر سيّد شتافتند وشيخ احمد در 

خصوصاً از ج وافيه عقلًا ونقلًا جَوبا براهين كافيه وحُ  پرداخت يٰأَبهمكالمه ومناظره در خصوص امر اقدس 

 صبيّت واعراض تام برآشفترا مدلّل ومبيّن ساخت وسيّد با عُ اللّه المحمود، يظهره طريق بيان ظهور موعود ومَن

مباهله شنيده حكايت ه ب راجع يرا كه از قول و يعاتومقام اعّز اقدس گفت وشيخ مسمه ناسزا نسبت ب يوكلمات

را بدست  مباهله برخاستند وشيخ در حضور جمع دست سيّد  ياظهار قبول نمود وباهم برا سيّد اعتراف و .كرد

طريقك الواضح  يوطريق يهذا سبيلك الأعل يان كان سبيل اللههم "كلمات خواند اين گرفته حركت داد و
م نتقام اليالفاجر بسيف الأ فاهلك هذا النهاعق وفيالأ تفوّه نمود واهل مجلس  يكلماته وسيّد نيز ب "ثلاثة اياه

 ينق،با شيخ علي گفتند و بيرون آمدند وبا احباب ملاقات كرده ما وقع را يرفتند وشيخ وميرزا مصطفگواه گ را
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شب دوّم مباهله ٴ مراوده ننمودند تا در نيمه از ايشان يرا مانده ديگر با احدسَ،منزل خود در تجارته مذكور ب

 .وهلاك شد دست انتقام مخنوقه ش ببالا خيابان در بستر خوابه ب يدر خانه اش واقع در محلّه مسمّ سيّد

 --- ۱۲صفحه  ---

 ياش برا،او هستند وشب در خانه يرفقا وسيّد ابراهيم خليل نزد حكمران شتافته بيان كرد كه قاتل شيخ احمد و

را  با او درآويختند با شال كمرش وي ومنازعه كشيد و مجادلهه صحبت مذهبيّه وارد شدند ودر مكالمه كار ب

 ,تهييج كرده و يرا هلاك نمودند ودادخواه يّت مذهبيّه ويصمِعناد وخَ يبدر رفتند وفقط برا خفه كردند و

 سزا رساند وروز بعد خبر واقعه شهرت يافت وحكمرانه گذاردند تا مرتكبين مذكوررا ب نقود پيشكش يمبالغ

 يآقا جواد قزوين يول تندگشتند واورا نياف يروز همگ ۳تجسّس از شيخ هرسو فرستاد وتا سه ه مورين غلاظ بأم

زجر وشكنجه ه الحكومه كشيده بداره نام بأَ يهياهو تمام و يطائفه را دستگير كرده با ذلّت وخوار از تجّار اين

رسيد وشيخ را آگاه  ينق،سمع ملّا عليه مطالبه نمودند واين خبر ب گرفتند وشيخ احمد ودو رفيقش را ازاو

داشت  الحال تمامت آثار اين امررا كه باخود يواد سخت متاٌثّر شد وفمشقّت وعذاب آقا ج ساخت واو از حال

 ينق،ملّا عليه صرار تمام به أب و حباب برساند وتاٌكيد نمود كه از تبريز خارج شوده أسپرد كه ب يميرزا مصطفه ب

ه دت نموده بخراسان عوه يا ب فوراً رهسپار گردد و در ادرنه يٰأَبهعزم زيارت محضر اقدس ه دستور داد كه ب

و كرده از او جدا نشد ومتّفقاً ه ارا خارج از طريق وفا ب تنها گذاشتن وي ينق،ملّا علي يتبليغ مشغول باشد ول

و لُسيد عُ يرفقا از يالحكومه شتافتند وچون وارد محضر حكمران شدند آقا سيّد ابراهيم خليل وجمع بدار

اظهار داشت كه شيخ احمد  استند وپس از جلوسبرخ يپاس احترام شيخ از جاه ب يحضور داشتند وهمگ

از  يحال مشاهده واستماع نمودند كه يك در آن يوجمع مناظره دينيّه ومباهله كردم يبا سيد عل منم و يخراسان

له كرديم واز خدا خواستم كه هركه باطل هاست كه چنين مبا باشد وشاهد،مي آنان همين آقا سيد ابراهيم حاضر

 .نكنند باطلتبعيّت از ه باشد تا ديگران ب يلاك گردد وآن دليلروز ه ۳ است تا سه

 --- ۱۳صفحه  ---
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ه اعراض نمايند وحكمران وهمه حضّار ب سيّد هذا آقا سيّد ابراهيم وديگران بايد اكنون از تبعيّت آن يوعل  

 ومه رساند والحكداره نيز طاقت نياورده خويش را ب ينراق يصحّت قول شيخ اعتراف نمودند وميرزا مصطف

مر حكمران ه أواد مطالبه كرديد اكنون آمدم وبشيخ منم چون شنيدم از آقا ج اظهار داشت كه رفيق ديگر

قهرمان حكمران تفصيل  نقود گرفته رها كردند وميرزا يداشتند واز آقا جواد مبلغ الحكومه نگهدر دار هرسه را

وچنين نوشت كه اگر در قاتل بودن شيخ  نگاشت آذربايجان در طهران يعزيز خان سردار واله ما وقع را ب

برسد  يبودنشان شكّ وشبهه نيست ومنتظر ماند تا جواب از وال يباشد در بهائ يودو رفيقش ترديد 8احمد

ايشان ه سابق را ب يها،سابق الّذكر در بخش يطبيب زنجان يعريضه ميرزا محمّد عل مظلومان وچون از بغل آن

دولت  ياوليا طهران نزده ت آورد عين عريضه را نزد حكمران زنجان فرستاد واو بداد بدس يٰأَبهمحضر  يبرا

 ستخلاص آناه بدان بود كه حكم ب ارسال داشت ومنتظر ماند تا تكليف را معيّن نمايند ودر طهران نزديك

ودم واگر ومشقّت بسيار تبريزرا امن نم يمن با سع عزيز خان امتناع ورزيده گفت كه يمظلومان صادر شود ول

  .همه روزه اشرار تبريز فساد وطغيان نمايند مجازات نرسند بازه اين چند تن ب

  

 --- ۱۴صفحه  ---

 9كردند بكُشند خود ٴعقيدهه را چون اقرار ب شاه رساندند وفرمان صادر شد كه هرسهه را ب لاجرم صورت واقعه

عزيز خان حكمران زنجان  ميرزا يحاج هشهادت رسانند وچون حكم مذكور به را نيز ب يوميرزا محمّد عل

                                                           

حضرت احمد خراسانی به  چون جناب فاضل كامل وعالم نحرير شهيرنقل از بيانات حضرت غصن اعظم عبدالبها و -8
 
ذربايجان آ

ن شخص بزرگوار همداستان
 
واز گشت به درجهٴ شور و وله احاطه كه جهاراً به تبليغ  رسيد ميرزا مصطفی با ا

 
شد وهم نغمه وهم ا

  پرداختند
 
ن نفوس مباركه نمودند ا

 
مصطفیٰ را يافتند عوانان گ فتند ميرزا  قا ميرزاواهل تبريز به ستيزه برخاستند فَرّاشان تجسّس ا

ن  مصطفیٰ زلف داشت يقين اين او نيست فوراً 
 
كلاه برداشت وزلف،ها بيرون ريخت وگ فت ببينيد من خود او هستم پس اورا گرفته وا

قا ميرزابزرگواررا نهايت اذيّت نمودند عاقبت جام شهادت لبريزرا در تبريز نوشيدند وبه اُفق اعلی شتافتند   دو
 
مصطفی رجا  در قتلگاه ا

بد باقی زيرا توقيعات  نمود كه مَن را پيش از جناب شيخ شهيد نمائيد تا شهادت اورا نبينم در
ٌ
نان الی ال

 
الواح مبارك ذكر بزرگواری ا

  بعد از شهادتشان از قلم اعلی ذكر مصيبت شان گشت. متعدّده داشتند و
ن هرسه را -9

 
لّك دم مسجد استاد شاگرد به قطار پشت سر برخی باين عبارت نوشتند ا ريدند و  در قره ك  يكديگر نشانده وهرسه را سر ب 

زانو نشسته با كمال اطمينان مشغول تلاوت مناجات  بود در جلو شيخ احمد بر مسّرتی جان دادند كه موجب حيرت ناظرين به رضا و
رد قدری او واست اوّل از عقب درويش را سرخ سر او ميرزا مصطفی وپشت سر او درويش  ميرغضب مي بود وپشت را تكان داد واو  بب 

قا شيخ احمد خم شده نگاهی بدو كرد درويش
 
رام نشد ا

 
قا ميرزا مصطفی وسپس  ا

 
ريد بعد ا دست بر زانو گذاشت وميرغضب سرش را بب 
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اختيار  يزنجان رهين منّت ودر محبّتش ب يواهال محترم واز خاندان معظّم يرسيد از آنجائيكه طبيب مزبور سيّد

بدار  ياز زنان حرمش وصرف افطار صوم رمضان وقت غروب يمعالجه بعض نمود واورا بعنوان يبودند تزوير

 انست كرد تا نيمهؤمصاحبت وم يحجره كه بارها با و وارد شد در همان وهمينكه طبيب الحكومه دعوت كرد

را بسته وقطع  مور داشت كه داخل حجره شده درأرا با معاونش م يهنگام دژخيم آن شب توقيف نمود ودر

است بايد در  يچراكه حكم شاه بر فرش نچكد يببُرند كه قطره خون يگسترده سرش را بر طشت بنوع يسرخ

نظر طبيب بطشت افتاد چنين گفت اين طشت  كه مطّلع نگردد وهمين يان كُشته شود كه احدنيمه شب چن

ميرغضب ه ولباس فاخررا ب يفرّاشباشه آنگاه پوستين خودرا ب ندارم خونم بسياراست يكوچك ومن چون باك

بّرك حرير سفيد زيرينش را نگيرند چه كه در روضهٌ جدّش امام حسين ت بخشيد ووصيّت نمود كه لباس

بر  يرا سر بُريدند قطره خون را دفن كنند وچنانكه گفت همينكه با خنجر بّران وي لباس وي با همان ساخت و

برده  يباغ دولته ب را دار الحكومه چكيد وحكمران چون نگريست بترسيد وبالجمله جسد طبيب شهيد يها،فرش

 .دكردن بلد چون مطلّع شدند غوغا وشورش يلمستحفظين گماشتند واها

  

  

 --- ۱۵صفحه  ---

معاند بوده مهيّج  11غياب ودر 10اشعخر حضور طبيب ميرزا ابوالقاسم مجتهد كه هميشه دٴ واسطهه وحكمران ب

ميرزا  يمرقد پدر والاگهرش حاج ٴدر بقعه مظلوم را حسب وصيّتش فتنه گشت مردم را آرام نمود وجسد آن

 يٰ نقطهٴ اولاست  وچنانكه در بخش دوّم نگاشتيم حضرت واقع  معصوم دفن كردند كه در قرب كاروانسرايشان

 مذكور واقع در مقابل باب كاروان يفوقانيّه كاروانسرا ٴاز دو حجره يدر حجرهٌ يمن را هنگام عبور از زنجان

همان شب كه شهادت  ميرزا قهرمان رسيد ودر صبحه ونيز حكم مزبور در تبريز ب .ومقّر دادند ياست جا سرا

                                                                                                                                                                                                           

قا شيخ احمد
 
نان چنان اطمينان بودند كه حتّی ترس نكرده رنگشان نرفته ب ا

 
اجسادشان را به قبرستان نوبر  ود وبعدرا سر بريدند وا

 برده دفن كردند
 عابد     -خاشع = فروتن  - 10
 پرخاشگر -ستيزه جو  -دشمن معاند =  - 11
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از فّراشان  يرا گروه يوميرزا مصطف ينقيعل در زنجان واقع شد فرمان داد تا شيخ احمد وملّاطبيب مذكور 

  يٰنقطهٴ اولميدان قتل حضرت ه غفير از مردم مختلط ب يتماع انبوهجوا ودژخيمان احاطه نموده باكوس ونفير

 يبشّاش وشادمان سوبود ولباس فاخر دربر داشت و يسّن بيست وپنج سالگه درآن هنگام ب كشيدند وشيخ

نشستند وچون حكمران  ادرنه يبسو يترتيب عقب يكديگر با ادب وتذكّر روه قربانگاه شتافت ودر مقتل ب

 آورند شايد توبه كرده مستخلص شود نخست معرض قتله بدژخيمان دستور داد كه شيخ را بعد از دو رفيقش ب

 را پيش كشيدند ينقملّا علي

 --- ۱۶صفحه  ---

پرداختند  يميرزا مصطفه غضبان برقتل منم وميه ب يٰاول تبريز آوردم وه بقت جسته گفت اورا من بشيخ س يول

ه انداخته گفتند نسبت اين فتنه برآورده شد وتقدّم او ب يو يروه ب خويش را ينقحال شيخ وملّا علي در آن

بان نموده گفت هيچ يك از ميرغضه مرتفع شد ومنجذبانه خطاب ب يٰصوت ميرزا مصطف قتل سزاوار نيست لكن

حبّتش سبقت طريق مُ بايد در فائز بودم و يمحبوب الهء لقاه شهادت ندارند چه سالها به مانند اولويّت ب دو اين

 خاك افكندند.ه ب گيرم لاجرم دژخيمان سنگدل هرسه را در يك آن با خنجر حنجر بريده

 

 

 ---شابور(ي)نِشابورفتنه در نِ ---

اتّفاق ه قريه معموره ب يشابور رسيد سيّد رضا نام ملّانِه ذكوره در ايران انتشار يافت وبمٴ وچون صيت واقعه

سليمان يشابور حاجحكمران نِه وتهييج نمود وب منين آنجا تحريكؤتعرّض مه را ب ياهال يبرادر خود سيّد مهد

ممانعت ومدافعت نشود  بَرند واگر،طريق ضلالت ميه مسلمين را ب خان قاجار شكايت برد كه بابيان قريه

ه را دستگير واسير كرده ب مظلومان وحكومت عدّه از فرّاشان وغلامان بفرستاد كه آن شوند يعنقريب همه باب

طائفه را بايد از جا ، اينٴ تشويق نمودند كه ريشه ,كرده يهمانومي يند ومعاندين قريه از فرّاشان پذيرائشَكِ شهر
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وملّا غلامحسين وملّا  يعل،وآقا شيخ لطف يٰمصطف يخ عبداللّه وآقا شيخبركَنيد وآنان شش تن را كه آقا ش

 يگرفته حبس كرده مقيّد ومغلول نمودند وسائر احبّا گريخته مختف بودند يمحمّد عطّار واستاد حسن سلمان

مي قبله مستعّد قتله ب يبار محبوسين مذكوررا از محبس بيرون آورده رو يك ياشرار روز شدند و يومتوار

 پس از چند روز آن خرهرسانند وبالأ،قتل ميه را ب نمودند كه ايشان،مسلول چنين مي يبا شمشيرها نشاندند و

 بستند. را محكم را در حاليكه بازوانشان مظلومان

__________________________________________________________ 

 ذيقعده بود  ۱۴سال روز پنجشنبه  نوروز اين

  

 --- ۱۷صفحه  ---

 يشدّت ضعف وناتوان هشتاد ساله بود واز يرا كه پير يعل شهر بردند وفقط آقا شيخ لطف يسوه بستند پياده ب

دوستان خود وجمع مردم ه از معموره ب او در حين حركت پياده رفتن نتوانست سواره با خود همراه كردند و

شابور از نِ ه فرسخ مانده ب ا نخواهم ديد ودر يكر معمورهٴ قريه ديگر شما و يدانم كه بار،گفت مي ,وداع كرده

مورين بيم كرده أمقبله خوابيده جان تسليم كرد و ينمودند وبرزمين سو را پياده مورين خواهش كرد اوأم

 يمحبس حكومته را ب يٰشهر برده دفن نمودند واسره مظلوم را با خود ب را گشودند ونعش آن يٰبازوان اسر

ومان را در مظل رفت آن مشهد خواهده ر اصرار داشتند كه چون شاه از طريق نشابور بشه يمقيّد ساختند واهال

شابور را رها نمود ودر شهر نِ  چند روز همه حبس آنان اكتفا كرده بعد ازه حكومت ب يكنند ول يجلويش قربان

در  يير كرده مدّتبودند دستگ يتقوآقا شيخ محمّد يعل،استاد حسين را كه نيز مقارن آن واقعه دوتن از احباب

 شابور ومعموره پس ازنفوس مذكوره از نِ وآزار بسيار وارد ساخته آنگاه رها نمودند و حبس بداشتند وزجر

 آخر الحياة دستخوش تعرّضات وتعدّيات مردم واقع شدند.   ياستخلاص ال

 فتنه در قائن
شكايت وسعايت از احبّا  م خان مذكورلَعَمير قائن مير ه أب ودر بيرجند قاين معاندين نائره فساد برافروختند و

گذارد  پوت دهانه را ب كه امير قصد دارد وي منين جانفشان رسيدؤآقا احمد از م يحاجه نمودند وخبر ب يهم
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 يقبول انواع جور وستم در راه آئين راست يبايستاد ومهيّا يبرجا را تهديد ونيز تشويق بر فرار كردند واو واو

كه محض تحفّظ از شرور  كنئت بسته از مزرعه خورا كَ  كومت برسرش ريخته ويح گرديد تا گماشتگان

بيرجند ه ب قريه نآ ياز احبّا ٴقريه سيرجاه كشيدند وبا عدّهه عائلهٌ خود در آنجا اقامت جست ب معاندين با

بودند حبس ه نيز درآنجا ب اكبر يدرويش عل درخش و يمحبوس كردند واحبّاٴ ودارالحكومه بردند ودر خانه

 جمع هويدا بود ودر ايّام حبس روحانيّت وانجذاب غريب در آن

 --- ۱۸صفحه  ---

وپس از چند  خواند يصوت رفيع وآهنگ مليح الواح ومناجات همه ب (ي)پير روحان يعبّاسقل يچنانكه حاج

بس بداشتند حه زدند وباز ب فلكه بسته چوب بسياره حكم حكومت پاها بسته به احمد مذكوررا ب آقا يروز حاج

از احباب بيرجند در بستر خفت تا  ييك ٴدر خانه ياحمد مدّت آقا يرا مرخّص كرده وحاج خره همهوبالأ

طائفه در جبال اطراف  از اين ٴدادند كه عدّهحكومت خبر ه ب جراحات پاهايش التيام پذيرفت ومعاندين سرچاه

ان شتافته در اطراف پراكنده گشتند ودر دستگيريشه تن گماشته حكومت ب د وشصتنباش،مي يومختف يمتوار

 يفرستادند ول بيرجنده را گرفتار كردند وملّا آقا بابارا نزد حكومت ب اصغر وملّا آقا بابا يملّا عل مدّت چند يوم

ت پرداختند وفكر حكوم قتل وغارت درآن اطرافه طغيان كشيده به از تراكمه سر ب يدرآن ايّام جمع

 يوسالماً مراجعت كرد وسائرين از محبوسين سرچاه بابا از تعرّض مصون ماند آقاومعاندين پريشان گشت وملّا

 نيز مستخلص شدند يودرخش

 يزنجان يعل،وآقا نجف يشهادت ملّا جعفر جاسب                 

بن  ملّا محمّد مجتهد يحاج ٴاز موٌمنين دورهٌ بيان وپسر خالهوعّاظ و ملّا جعفر از اهل جاسب كاشان از علما و

صراحت چنين گفت ه منبر ب يجمّع انام بالامَ  حرّم درمُ يبود ودر روز عاشورا يملّا احمد فاضل نراق يحاج

شكايت  ياست ومردم بشوريدند ونزد مجتهد مذكور از و ومشهود يحّ كه حسين شهيد اكنون رجعت نموده و

 جماعت بر منبر برآمده اظهار برائته ة بكاشان طلبيد وفرمان داد بعد از فراغ از صلاه ب را نوشتند ومجتهد وي

برداشته تبليغ امر ابدع  صريحتر از آنچه در روز عاشورا گفت پرده يازاين عقيدت نمايد واو نيز بر منبر رفت ول
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كشيدند ودست بسته تسليم حكومت نمودند  پائينه را از منبر ب حكم داد وي نمود لاجرم ملّا محمّد يٰأَبه

 طهران  فرستاده رد آنگاه برا حبس ك وحكمران وي

 --- ۱۹صفحه  ---

 ءالسّيف شهدابقيّة از و ياز اصحاب حجّت زنجان يشهادت رسيد وآقا نجفعله جعفر در طهران بء ملّا قرستاد و

در بخش سابق     يٰأَبهايّام بغداد از جمال  رشادت ونصرتش را در بود وكيفيّت استخلاصش را در بخش دوّم و

مرافقت كرده اظهار  يمنافق شد كه با و يهمراه با شخص طهرانه ه در سفرش از كاشان بخربالأ آورديم و

 يساكن طهران شتافته گفت آقا نجفعل ياز علما ينزد سيّد حسين كاشان الورود،يلد قصد هلاكش نمود و

چندانكه جُز در  دباش،بسيار با قوّت مي يطائفه در بغداد جوان بابيان محاربين زنجان واز دليران اين از يزنجان

باشد ،گزيده گرفتاريش آسان مي تنها منزل يحال خواب دستگيريش ممكن نيست واكنون در كاروانسرائ

را احاطه  مور شدند واطراف كاروانسراأم يدولت از فّراشان وغلامان يحكومت خبر داده جمعه مزبور ب يوملّا

را  اجتماع هجوم كرده ويه وابست خبر داد بدر خ جوانيقين كرد آن كه يكردند ومنافق مزبور در موقع

وخواست  وله بوددُّ الءالحكومة بردند وحكمران علأرداه والواح وآثار كه همراه داشت ب ءاشيا گرفته وبا تمامت

)ملّا محمّد نبيل  يمحمّد زرند را دستگير نمايد واستفسار از محلّ اقامت ديگر از احبّا يجمع يو ٴوسيلهه ب

 12است يزنجان يعل،جواب داد كه نام من نجف فارس بود نمود واو در بلاد خراسان و اعظم( كه سيّار

 --- ۲۰صفحه  ---

                                                           

ب ديدم گ فت همان  -12
 
مدم از  در ملاقات رضا قلي وقتی از انبار از پيش شما دربين راه پدر جان را با چشم،های پرا

 
خان افشار بيرون ا

دوله هرچه كرد خدمت ونوكری به او بدهد شنيدم مي علی برگشتند تن نجفميرغضبان كه از كش
ّ
 ال
ٌ
ر دلی بود علا قبول  گ فتند عجب پ 

دوله مي
ّ
ه رساندم همه جا گريه كنان چون ب قديمش مي وسعته داشتم ايران را ب جوان مي گ فت اگر صد نفر مثل اين نكرد وعلاء ال

قا  م بمن گ فت محمّد زرندی را بگودكّان محمّد پسر استاد شيرعلی زنجانی رسيد
 
و گ فتم تو ا

ٌ
حركت كند كه كارش چاره پذير نيست با

مي نجفعلی را ديدی گ فت چون شنيدم
 
فّراش زير  ضرب زده بودند دو نفر را او رسيدم از بس اوه ورند رفتم در ميدان چهار سوق بآ

های غير معروف  دكّان بابيه ب شد و زدند ندا بلندتر مي مي چه هر يد ورس از او بگوش مي را گرفته بود وصدای يا ربّی الَبهیٰ  بازوهای او
ه چون ب شناسد طرف ديگر نمود كه كسی نفهمد كه او مرا ميه را ب مرا چند مرتبه ديد ونظر نمود و مي جانب ديگره را ب كه ميرسيد نظر

 سجده كرد وقيام نموده گ فت :  اً پای قاپوق بردند فور 
 جانب جان باختن بشتافتيم ( را يافتيم ******* ) ما بها وخون بها 
ريدند                وتبليغ مي     نبيل زرندی()                                  كرد كه سرش را ب 
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تواست كيستند در جواب گفت  كه در مكاتيب با يندارم حكمران پرسيد كه اين اسام ياز چنين كس اطّلاع و

كه از كاشان  يجُز همان رفيق بيايد وبگيرد ومن من داد كه خود از عقبه در قُم اين مكاتيب را ب يكه درويش

داد كه اورا حبس كنند وشكنجه  وله فرماندُّالءزيرا در طهران نبودم علا شناسم،را نمي يبامن همراه شد احد

برسد  هلاكه كه در مكاتيب نامبرده شدند نشان دهد وگرنه تا فردا زير شكنجه ب يتا اشخاص وعذاب نمايند

وله را از شجاعت الدُّءوعلا "آگاه نمايد خواهم نشان داد علم غيبه ب مرا يٰتعال اگر خداي :"واو چنين گفت

او مطالبه مكاتيب  يگزيند ولبر يخدمته را رها كرده نزد خود ب واستقامتش شگفت آمد وخواست وي

 ينيز حكم قتل و يمجتهد كند يملّا علّ ياز حاج و حبس انداختند وشاه خبردار شده را ب كرد لاجرم وي،يهم

واهتزار از  يمشهد فدا رسيد آثار شادمانه قاپوق كشيدند همينكه ب يپاه ب از فّراشان يرا با جمع ا اورسيد لذ

 جا آورده گفت در وطنم چنين مرسوم است كهه گشود وسجده ب ياله يلب بشكر وثنا شد و اش هويدا چهره

دهد اينك من ليره ،م ميعروس خلعت وانعا يمركب سوار دار،حجلهه رسد داماد ب،چون عروس نزد داماد مي

 را بيرون آورده داد وسرش را بُريدند ها دهم ليره،چند كه ذخيره كردم مي

  

 --- ۲۱صفحه  ---

 غاز نشر اين امر در بلاد روسيّهآ

مجاوره وغيرها از ممالك  اقطار مبلّغين واحبّا در ايران وٴ بواسطه يٰأَبهودر عين واقعات شديده مذكوره امر 

چند از قبيل ملّا ابوطالب واسكندر  يتن ينبيل زرند هٴقفقازيّه بواسط در گرفت چنانكه در بلاميّه انتشااسلا

 ايران جميع دراين امر وارد شده يورود مبلّغين ديگر واحبّاه آوردند ومتدرّجاً ب كاپيتان وغيرهما اقبال وايمان

 م.نگاري،ين احوال را در بخش لاحق ميمهم گرديد وتفصيل ا يقفقاز مركز

 وضاع روحانيّه ادرنه )ارض سّر(ا 

جر شد واز حيث وسعت أاز مست يلّه سابق الّذكر كه خالالامر خانهه باز ب۱۲۸۳در اوائل شهر ذيقعده يٰأَبهجمال  

ه مجتمعاً ب پايان رسيد انتقال فرمود واصحابه رضا بيك نيز ب ٴخانه ٴبود ومدّت اجاره يٰ واول عمارت وفضا انسب
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ٴ كليم بخانه يٰاستقرار جستند وآقا ميرزا موس امراللّه بود خانهه منزل داشت ونزديك ب ييرزا يحيئيكه سابقا م،خانه

بودند ولسان  يٰأَبهخصوصاً در شبها چون پروانه طائف حول انوار اقدس  يديگر قرار گرفت وهمگٴ در محلّه

 از آن فه وغيرهم صدور يافت كهطائ معاريف اينه نمود والواح بسيار خطاب ب،افاضات معنويّه مي يٰوقلم اعل

از زائرين احباب وارد  يمحمّد سراج ساكن كربلا بود وجمع يملّا عله جمله لوح مفصّل سابق الّذكر خطاب ب

از آذربايجان  يتق يجعفر وكربلائ يحاج عسكر و يعل يراجع گشتند چنانكه حاج يمقيم وبعض يشده برخ

 خانه منزل گزيدنده ب ورود يافته يتفرش يه وميرزا رضا قلاللّراقامت جستند وميرزا نص ٴرسيده در خانه

 --- ۲۲صفحه  ---

شرف ورود  يآقا ميرزا حسين شيراز و ياصفهان يعلنيز آقا ميرزا حيدر با خواهرش و يوآقا سيّد اشرف زنجان

 يٰأَبه كه جمال يكاشان يوآقا عل يسلمان واستاد عبدالكريم اصفهان ميان شيخوفود حاصل كردند ودر آن و

 يشده با قلب بغداده مراجعت به مور بأوبرادرزنش آقا محمّد حسن م يبغداد طلبيدند با زن آقا عل را ازايشان

كه نگاشتيم نوعيه در اسلامبول ب يٰيحي از طرف ميرزا يت نمودند وسيّد محمّد اصفهانودَ گداخته از نار فراق عُ

اجتماع احباب بيرون از  مشوّش گرديد و يافكار دولت عثمان قدامات سفير ايرانه اايقاد نيران فتنه نمود وب

 طوله مذكور تقريباً سه ماه بٴ در خانه   يٰأَبهشد ومدّت اقامت ،بروز مقاصد ديده مي مصلحت وقت بود وآثار

را اجاره نموده در  عزّت آقا ٴخانهه ديد لاجرم خانه ديگر معروف بفروش گره انجاميد كه مالك خانه ناچار ب

 يزيبا بود ودر قسمت اندرون ٴوبا منظره يوعال ءمذكوره جديد البنا ٴانتقال فرمودند وخانه ۱۲۸۴ائل شهر صفر او

تحتانيّه ٴ خانه ظريف وغيره در طبقهفوقانيّه وحوض ٴورفيع در طبقه بزرگ يشش حجره وسيع ونيز ايوان

 عمارت يونيز در جلو يبيرونوسيع در قسمت  يخانه وطويله جهت اسبان وحياط وقهوه وحجرات متعدّد

واياب حكّام  ذهاب يبرا بلد داشت و يجنوب يها،شطّ آب وباغستانه واشجار ونظرانداز ب يباغچه گلكار

مذكور قرار  ٴقرب خانهه خانه ب واعاظم وعلما وغيرهم موجبات آسايش فراهم گرديد وتمامت اصحاب در

از زوجات  يبرادر يك يواردين ميرزا باقر شيراز ٴواز جمله زيستند،گرفتند وزائرين واردين از بلاد با احباب مي

در  ٴرساله آگاه گشت يباتّفاق آقا عبداللّه عرب وارد شد وچون از احوال واعمال ميرزا يحي بود كه يميرزا يحي
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ل وآقا وديگر آقا محمّد اسماعي كتابت آيات وآثار الهيّه پرداخته ردّ او نوشت وچنديكه در ادرنه بود ب

 زيارت در ادرنه ماندند يبرا يمدّت ياللّه           اخوان خليل كاشنصر

22-a,b 
حبهذا هذا اليوم الهذي فيه تضوهعت نفحات الرهحمن في الإمكان  13:فتخار كرمله ألو  مبارك ب

ه إ ذًا حبهذا هذا اليوم المبارك الهذي لا تعادله القرون والأعصار حبهذا هذا اليوم إذ توجهه وجه القدم إلى مقام
نادت الأشيآء وعن ورائها الملأ الأعلى يا كرمل أنزلي بما أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسمآء وفاطر 
السهمآء إ ذًا أخذها اهتزاز السهرور ونادت بأعلى النهداء نفسي لإقبالك الفداء ولعنايتك الفداء ولتوجههك 

ك لك الحمد بما اسمعتن ندائك وشرهفتن بقدومك الفداء قد أهلكن يا مطلع الحيوة فراقك وأحرقن هجر 
مك وصرير قلمك الهذي جعلته صورا بين عبادك فلمها جاء أمرك المبرم نفخت فيه  وأحييتن من نفحات أياه

إ ذًا قامت القيمة الكبرى وظهرت الأسرار المكنونة في خزائن مالك الأشيآء فلمها بلغ ندائها إلى ذاك المقام 
كرمل احمدي ربهك  قد كنت  محترقة بنار الفراق إ ذًا ماج بحر الوصال أمام وجهك  بذلك قرهت الأعلى قلنا يا  

عينك  وعين الوجود وابتسم ثغر الغيب والشههود طوبى لك  بما جعلك  اللّه في هذا اليوم مقره عرشه ومطلع 
من فضل اللّه ربهك خذي  آياته ومشرق بيهناته طوبى لعبد طاف حولك  وذكر ظهورك  وبروزك  وما فزت  به 

كأس البقاء باسم ربهك  الأبهى ثه اشكريه بما بدهل حزنك  بالسهرور وهمهك  بالفرح الأكبر رحمة من عنده إنهه 
يحبه المقام الهذي استقر فيه عرشه وتشرهف بقدومه وفاز بلقآئه وفيه ارتفع ندائه وصعدت زفراته يا كرمل 

ك  أن بشهري صهيون قولي أتى المكنون بسلطا ن غلب العالم وبنور ساطع به أشرقت الأرض ومن عليها إياه
تكوني متوقهفة في مقامك أسرعي ثه طوفي مدينة اللّه الهتي نزلت من السهمآء وكعبة اللّه الهتي كانت مطاف 

بهذا  المقرهبين والمخلصين والملائكة العالين وأحبه أن أبشهر كله بقعة من بقاع الأرض وكله مدينة من مدائنها
الظههور الهذي به انجذب فؤاد الطهور ونادت السهدرة الملُك والملكوت للّه ربه الأرباب هذا يوم فيه بشهر 

                                                           

 ٢ - ١صفحات  - ، طبعة آلمان-مجموعه اى از الوا  جمال اقدس ابهى - 13
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البحر والبَره وأخبر بما يظهر من بعد من عنايات اللّه المكنونة المستورة عن العقول والأبصار سوف تجري 
اب الأسمآء تبارك مولى الورى الهذي بذكره انجذبت سفينة اللّه عليك  ويظهر أهل البهآء الهذين ذكرهم في كت

الذهرهات ونطق لسان العظمة بما كان مكنونا في علمه ومخزونا في كنز قدرته إنهه هو المهيمن على من في الأرض 
 .والسهماء باسمه المقتدر العزيز المنيع

 ---۲۳ فحهص ---

 14يميلاد ۱۸۶۷ -ه ق  ۱۲۸۴سال بيست وچهارم واقعات سال 

استقرار     يٰأَبهعمارت مذكوره مسكونه جمال  يوارد شده در بيرون يدهج يآقا سيّد مهد يد از چندوبع

 يبرا [ءالبقا،حرف] يجواهر، يٰين عرب را آقا ميرزا موسوحس يكاش يرضا يوحاج گرفت وآقا جمشيد

 يوميرزا هاد مراغه احدرنه روانه داشت وآنان باتّفاق سيّأه مر در بغداد خريد بحسب الأسه اسب كه  يجلودار

را بنام  يٰ مصطفابن صغير ميرزا    يٰ أَبهوجمال  درنه رسيدندبه اشهيد  يميرزا مصطف ٴحد( وعائله)عبدالَأ يشيراز

ميرزا حسين مشكين قلم ورود  مذكور و يوآقا محمّد جواد قزوين يكردند ونيز نبيل زرند يٰشهيد مسمّ آن

در  ياز مصر رسيده چند يابوالقاسم شيراز يقامت گزيدند وحاجمذكوره اصحاب ا خانه مسكونهه نموده ب

 در آن مجمع احبّاه ب يخود گاه گاه   يٰأَبهمذكوره زيست وجمال  ٴاصحاب در خانه وبا يعنايت كبر جوار

مذكور ومسكونه خود  مخصوص در قرب عمارت ٴمشكين قلم خانه يبرا يبعد از چندگذاشتند و،خانه قدم مي

زيستند وجمال  يآقا جمشيد نيز باو و يكتابت مشغول گشت ونبيل زرنده واو اقامت جسته باجاره فرمودند 

قرار  يحوالعليحدّه در آن ٴخانهه اش ب،كليم با عائله يٰموس را ديدار فرمودند وآقا ميرزا واغصان آنان   يٰأَبه

ه ب اش زيسته،نوعيكه مذكور شد با عائله هب يٰقدم نهادند وميرزا يحي يٰأَبهچند بار جمال  خانه نيزيافتند ودر آن

دادند والواح بسيار از قلم  عراق وايران نشره مكاتيب ردّ واعراض ب يدراسلامبول بود هم اتّفاق سيّد محمّد كه

  وَر بود ونيز سُ يواب اعتراضات قاضجكر در ذّالسابق  جمله كتاب بديع ايّام صدور يافته كه از آن آن در يٰأَبه

 

 ---۲۴ فحهص ---

                                                           

  .شدتحويل ببرج حمل در شب بيست وسوّم ذيقعده واقع  - 14
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 يميلاد ۱۸۶۷ -ه ق  ۱۲۸۴سال بيست وپنجم واقعات سال 

كه   عبارت خطابيّه فرمودند اينه احباب ب از حاضرين يبرخه زدند ب،دَم ميخانه قَ يهنگام عصر در بيرونملوك 

ه نشده تا ببينيم كه اين زنگ را ب ينوشتيم لكن هنوز از قلم جار جهت ناصرالّدين شاه يما امروز در حمّام چيز

 چنين ياصفهان يعلحال آقا محمّد دست شاه بدهد در آنه ب بِبَرَد و ٴآنكه نوشته ييعن بندد،ربه ميگگردن 

 يدارد پس بعض يعيب فرمودند اگر داشته باشند چه ,و ندارنداه هم ب يبِبَرَد كار يت كه اگر كسمعروض داش

بود لكن در  يعل،آنان درويش صدق ٴجمله از شاه برسانند وه را ب يكتاب اله از احباب خواستار شدند كه آن

نصرت ه ب واصحاب مانند شمع درخشان بود و يٰأَبه ٴجمع عائله وقت قضا امضا نيافت وغصن اعظم كه در، آن

كه دو  نمود به مشكين قلم دستور داد،را كتابت مي يٰأَبهخود الواح صادره از قلم  يزيبا قيام داشت غالباً با خطّ

 ٴحجره ينوشت وآن را در بالا غايت اتقانه در ايّام سليمانيّه را بخطّ نستعليق درشت ب ٴبيت از ابيات صادره

 دو بيت اين نفس خويش متذكّر گردد وآن سّر آن اوراقه مسكونه خود نصب فرمود تا هركه وارد شود ب

 :است

 ( رهَم بيا بيا و ي ور نثار جان ودل دار  ****** هستت بدل اينجا ميا يگر خيال جان هم )

 (شو زحمت ميار مرد اين ره دور  يور نباش **** طلب ي رسم ره اين است گر وصل بها دار  ) 

داشتند ووجوه انام خاضع  يمرع   يٰأَبهتكريم وتعظيم را نسبت بمحضر  وچنانكه آورديم واليان ادرنه غايت

ومنفور  دود ومطرودوهمرهانش مر يوامر بديع در كمال عزّت ظاهر وهويدا بود وميرزا يحي وخاشع گشتند

وغصن اعظم  يٰأَبهمحضر ه ب ادرنه چنانكه نگاشتيم اظهار كمال اخلاص يزيستند وخورشيد پاشا وال،ودور مي

ثير أمغرضين ومخالفين در اسلامبول ت دسائس يكرد ول،نمي ينمود وسعايت وتفتين مفسدين اندك اثر،مي

   مقرّر داشتند           يوجاسوس خف    يٰأَبهجمال  ٴمسكونه ٴمذكوره ٴنمود ومالك خانه يدر دولت عثمان عميق

 --- ۲۵صفحه  ---

ركان دولت ه أب واردين كرده خبر جمعيت احباب و ٴملاحظه شد و،مي بيت وارد يكه در نيمه شبها گاهنچنا

عرب  از احباب عراق يصبّاغ باتن يوآقا محمّدعل يآقا جمشيد بخارائ سيّاح و ورود مشكين قلم و رساند و،مي
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از بيانات  ٴهشمِّ يزرند دولتيان نوشت ونبيله فرستاد ب از بغداد يجواهر يرا كه آقا ميرزا موس ونيز سه اسب

لسان مشرّف بودم از  يكه با جمع،ايّام چنين حكايت نمود در بيت عزّت آقا حيني را درآن يٰأَبهجمال ٴ شفاهيّه

 : ،فرمودند،كه مي شنيدم مبارك

نها با يزراما چون در ميان و  " 
 
خائف ازين بودند كه مبادا از  يميكردند ول يدوست ما اظهار ايران مشهور بوديم همه ا

ما بودند قسم  با ييابد حكومت طهران چون واقعهٌ بدشت را شنيده بود كه جمع در بارهٌ ما صدور  ي دولت امر مخطر 

شت وبخوانين  او مرتبه البتّه ينشنيدم واغماض نمودم لكن ا ينموده بود كه بارها در حّق او مطالب ياد را خواهم ك 

رند وله ب و صادر كرده بود كه مارا دستگير نمايند ي مازندران امر 
 
وفات نمود بعد نيز  ي حضرت شهريار  يمورد سياست ا

 با وجود اين در كمال جلال در طهران ساكن رسانيده و گ فته بود كه او چقدر بدولت ضرر  امير نظام در مجلس اعيان

 اعيان مرا ترغيب باز  ي بود واك ثر  يقت خطرناكاست و
 
ن سفر ينمودند كه بسمت ن ميا

 
 يرا واه حرفها نمايم ومن جميع ا

سيب وممكن نبود تا امر خود را ظاهر نمايد خواست امر خود دانستم زيرا خدا مي مي
 
برمَن وارد شود  يرا ظاهر ننمايد ا

بكلمات بديعه  را رف ديگرهم نظر بحكمت ربّانيّه لسان چند نفرمحال بود كه حفاظت ننمايد واز ط ودر بحبوحهٌ بلايا

ن نفوس جناب منير  ييك التفات تمام نيابد و بر مركز يناطق نموديم تا توجّه نفوس باطراف باشد وقبل از وقت احد
 
ازا

ن بود كه توجّ  يداشت ولكن مقصود ما از اشتهار اسم وغيبت يحي   ترجيح يبود كه كلماتش بر كلمات يحي  
 
ه اهل بيان ا

ن مكنون و يباشد كه مقصود اله يبيت باين
 
 را مر  او يبود ول هم از اشتهار اسم ازل همينٸ مراد حضرت اعل درا

 
ت فرمود ا

نها ملّا حسن بجستان يرا كه يك يوحروف حّ 
 
ت ترجيح داد ومعروفين اصحاب را امر بتربيت ياز ا

 
فرمود  ييحي   بود بر مرا

يات كلماترا بنوشتن  يهم سالها يحي   ما و
 
 كرديم و را تشويق مي او نوشت و حضور مي در اّللّ مشغول كرديم و اّللّ وا

 نوشتن گذاشت  يبنا يسالگ نموديم واز سّن بيست نوشت اصلاح مي اينكه مي

 

 --- ۲۶صفحه  ---

نكه ما او نبود ولكن يخال يومعنو يامّا هيچ وقت كلماتش از اغلاط لفظ
 
ده باشيم كلمات را تعليم دا جناب منير بدون ا

 او تمام بود چه ايّام بغداد ذرّهٌ انصاف ميداشت بوجود منير حجّت بر ينبود اگر يحي   بديعه نوشت ومحتاج اصلاح هم
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لزم بود كه اگر در ايّام  ييحي   بر يوادرنه ميديد كه كلمات او بدون تعليم وصرف قدرت است ونظر بوصيّت حضرت اعل

و تفويض نمايدظاهر شود امررا  ياو مثل او شخص
ٌ
را مشاهده نمود وامررا تفويض نكرد كه سهل است  او فوق خود و با

و يوصيّت حضرت اعل يرا ظاهر نمينموديم بمقتضا نمود اگر ما امر خود ياوّل وصّ  را ميرزا احمد پسر خود
ٌ
لزم بود  با

ديگر او كه چشم بصيرتش را كور كرد وعمل  را تفويض كند را ترجيح دهد وامر كه اهل بيان را وصيّت نمايد وكلمات غير

يات وبيّناتش اموات را احيا وكورهابا را اوّل موٌمن اين بود كه نقطهٌ بيان خود
 
 را را بينا وكَرها و ناميده چون ظاهر شد وا

 يبيان هم چنان از سمع وبصر ب قيام نمود چند نفر اهل يشنوا نمود او تصديق ننمود كه سهل است بر قطع سدرهٌ منته

بيان معلّق بكلمهٌ  كه جميع يمعتك ف شدند واز نفس يبچنان نفس دور مانده يهره شدند كه از اشراق چنان نيّر اعظمب

تاوست بقول مر 
 
      ". يخلق بيان است اعراض نمودند انته كه يا

 

 

 

 --- ۲۷صفحه  ---

 ____________له باهِمُ_______ _____

الفدا يا ايهها العزيز  لك يوجسم يوحرُ  "؛ عنوانه مصدّر بٴ عريضه يه اشاره كرديم ميرزا يحيخره چنانكوبالأ
 و وعائله واه نمود كه ب يٰأَبهنگاشته شكايت از جمال  يواله ب "قد جئناك ببضاعة مزجاة اوف  لنا الكيل

  يٰأَبهاستفسار كرد وجمال  ارائه و يٰبهأَجمال ه را ب عين خطّ او يوال رساند و،نمي همرهانش مصاريف معاش

پيام  يواله ب يٰأَبهمكتوب برافروختند وجمال  ٴگشتند واز كلمات وتعرّضات فاضحه نگريسته متاٌثّر واحباب

نزد من حاضر شده آنچه را  كردند كه اگر نه منظور اين شخص تعرّض وآزار وهتك حرمت اخياراست در

ه ورود ب يبرا ياست كه در وقت مقرّرخو او از يوال شبهه نگردد لاجرم ءه والقارد فتنزبان آرد وگِه نگاشته ب

باشد چه ،او جواب داد كه اين از قبيل تعلّق بر محال مي حاضر شود و خود نيز يوال مهيّا گردد و يٰأَبهمحضر 

 يٰأَبهجمال ه اين سخن را ب يوالاو نيز در محضر ايشان نيايد  منزلش وارد نشود وه ب هرگز يٰأَبهكه جمال 
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 يشكار ومير محمّد طان سليم وروز جمعه ووقت ادإ صلاة جمعه را معيّن فرمودندمعروض داشت لذا جامع سل

 درنهه أسابق الّذكر كه ب 15يشيراز

 --- ۲۸صفحه  ---

اگر در خود قوّت  محمّد گفت شماسيّده ب و واه وهمرازانش را نگريست ب يآمده اعراض وانحراف ميرزا يحي

 كنيد،شويد واظهار حّق نمي،مقابل نمي ايشان لان نمائيد چرا باعرصه جو توانيد در اين،بينيد ومي يم يوقدرت

رويم ايشان هم حاضر شوند تا مباهله كنيم ،سلطان سليم مي جامعه و گفت باه ب يوسيّد محمّد از قول ميرزا يحي

 رت داد كهرا شه فرمايند اين،مقابله ومناظره نميه نان ننموده تنازل به آاعتنا ب يٰأَبه،وچون تصوّر كرد كه جمال

از قول ميرزا  ياست ومكتوب است طرفين در جامع سلطان سليم مُحاجّه كنند وهركه حاضر نشود باطل قرار

ايرانيان مترصّد تماشا در ساعت مقرّره  از يحسن آقا نام كه بر ايرانيان رياست داشت سپرد وجمعيّته ب ييحي

جامع مذكور روانه  يدر ساعت مقرّره بسو يٰأَبهل لذا جما رساند يٰأَبهمحضر ه را مير محمّد ب يشدند وماجر

يات بديعه ناطق گشتند ه آب انبوه تماشائيان متلطّف ومتعطّف وه بود ودربين طريق ب شدند كه ميرمحمّد در عقب

روز  يگرما ٴود گفتند آيا چه شد كه در بحبوحهخائف ومندهش ومتحيّر شده باخ يشاهدين از اهال كه

جامع رسيدند ه از عقب شتافت وچون ب ناله كنان يا محمّد كاظم از اعاظم تجّار تبريزبدينحال شتابانند وآق

خطبه باز ماند واشاره نمودند تا خطبه را  اءمبين افتاد از اد جماله خطبه بر منبر بود ب اءحال اده ونظر خطيب كه ب

حضر  المشركين وقُل لهمُ قد سرع الييا محمهد ا " ؛مير محمّد چنين خطاب فرمودنده ماشياً ب پايان برد آنگاهه ب

                                                           

ستوران در عراق  ٴحضرت اعلی بدو دادند بكرايه مير محمهد شكاری شيرازی از بابيان عامی غيور بود وبا چند استر ومبلغی نقود كه - 15
برهان در امر بديع همی كرد  پرداخت وبا ملاههای عراق چنان اقامهٌ حجهت و احباب مي خدمته كرد وحسب دستور ب  وايران معاش مي

م بغداد ب عجز خود نمودند و اعتراف بر كه بعداً  ملازمت موكب أَبهی  تا اسلامبول بود و رسيد ودر مي محضر أَبهی  ه چنانكه گفتيم در اياه
تن   از احوال چهار و درآن چند سنه اقامت جست وچون واقعه گرفتاری شش تن از احباب در اسلامبول اتهفاق افتاد سعی وهمهت نمود

استاد محمهد علی سلمانی وآقا جمشيد بخارائی بيخبر بود ودر دربار عثمانی  تاده شدند اطهلاع يافت ولی از احوالگاليبولی فرسه  كه بعداً ب
محضر ه ب ادرنه وه شده اند آنگاه ب ايرانه سلامت تبعيد ب صحهت وه وفغان كرد تا آنكه از احوال آن دو نيز اطهلاع يافت كه ب فرياد

 ه گرديد.موجب واقعه مباهل أَبهی  رسيد و
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ايستادند ومير محمّد رفته  اقامة صلاةه وخود ب " ظنونكم يا ملٌا الكافرين يالغلام تعالوا بحبال سحركم وعصه 

دست حسن ه خواهند كه ب،مي ييند وسند كتب،آمي معروض داشت كه فردا ,چند مراجعت كرده يپس از دقائق

ه ب اُمرا وعلما واشراف نيز همراه شدند و و يعزيمت نمودند ووال يه مولويانتك يبسو يٰأَبهآقا باشد وجمال 

 تقدّم فرمودند وايشان مبادرته نان كرده اشاره به آعقب بودند وچند بار تلطّف ب چند يپاس احترام قدم

 حال وارد تكيه شدند  نكردند وبدين

 --- ۲۹صفحه  ---

جامع وتكيه ه ب يافند دند ودر شهر شهرت يافت كه امروز شيخوشيخ ودراويش كه مشغول ذكر بودند باز ايستا

خانه فرمودند ودربين طريق از ه يات اللّه عودت به آب رفته وخطيب وشيخ از خطبه وذكر باز ماندند آنگاه مترنّماً

بدو فرمودند كه ما حاضر شديم ومعرضين نيامدند ودرين خصوص  مذكور عبور نموده يآقا دكّان حسن

ه وسيّد محمّد ب يروز مُهلت دادند تا يحي (۳)صدور يافته كه سه يومُهر حسين وعلّ طّ غصن اعظمخه ب يلوح

ه بنبيل  رساند و حسَن آقاه مور داشتند كه لوح را بأرا م ياهله واقع شود ونبيل زرندحاضر گردند ومب جامع

 16:جرئت نكرده حاضر نشدند وصورت لوح مذكور اين است ينان رساند ولآ

  (اللّه الّرحمن الّرحيم  بسم ) 

العظيم  كذلك نزل  يلك العله اللّه الماجمعين الاه تعبدوا إلا  الارٌض يمَن عل هذا كتاب من هذا الغلام الي    
الغلام قُل  ييد نه المعُرضين ارادوا ان يحضروا بيندن مقتدر قدير  وبعد قد سمعنا بألواح من لالأ كله   مر فيالأ

 يبناه احداً من السهلاطين وانهه سُمه  يالذ ن من المتوقهفين  وجعلنا محله الحضور بيت اللّه ولا تكونه  ان احضروا 

                                                           
نها بخوانم زيرا هميشه -16

 
ن لوح مبارك رابه بنده عنايت فرمودند كه ببرم واز برای ا

 
كنيم وجمال  اّللّ ظاهر ميءگ فت ما حقيقت را به بها سيّد محمّد مي ا

مثنوی بنويسم وبالواح مبارك برای  سليم را دريك فرمايند ونيز به بنده امر فرمودند كه تفصيل خروج از حرم تا رجوع از جامع سلطان نمي مبارك اقدام

ن تمام بفرستم و 'خود يحي  ی
 
وردم با نظمه را ب همان ا

 
لوح به او رسانيدم وملّا محمّد سلماسی تبريزی چون لوح را ديد گ فت به خدا قسم که صاحب این  ا

كه در حاضر  تو هم از يحي  ی' كاغذ پا به مهری بگيری بياوری  کلام را جز به صدق نتوان داد, برخاست و ذکر نمود مي روم به سيّد محمّد مي گويم كه يا بايد
ننمائی, رفت و من در دكّان نشستم, چون مراجعت نمود, گ فت امشب كاغذ پا به  شدن تخلّف ننمايد و يا بر كذب خود اعتراف نمائی وديگر اظهار مباهله

د ب مهری مي گيرم حَمَّ ورم تا سه روز همه روزه من رفتم وملّا م 
 
نها بدگوئی مي كرد كه به اطرافومي ا

 
نوشته اند كه ما به جامع حاضر شده ايم برای مباهله  ه ا

ابياتی كه تو يك روز نوشته بنويسند  يحیئ هردو تا يك هفته چنين تبريزی مثنوی را ديده گريست وگ فت اگر سيّد محمّد و و ايشان نيامدند ونيز ملّا محمّد
ن وقت بايد اظهار خود نمايند.    

 
 ) نبيل زرندی (       ا
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ما اقول  يثنين وكان اللّه علوالأ يوم احدالعارفين وقدهرنا يوم اللهقاء  لو انتم من ملكوت الَأسماء بالسهليم في
معه جنود الغيب  ل انهه لو تّرهك يتحرهكعظيم ق ض لأتاهم الغلام بنباءر الأ يمَن عل يلو يجتمع عل شهيدا قل

به ولا  تيامر الغلام وبما أَ  ثه انصفوا فيالمعرضين ئق العالمين اتهقوا اللّه يا ملاءث حقا يعلث اهل الملاء الأ
حجّت اتمام  محمّد وغيرهقعه بر ميروا اينه ب و اراد إلاه ما اراد ربهكم العالم الحكيم . تكونهن من الظهالمين وانهه ما

مباهله در ماه  ٴواقعه گشت  واين وهمرازانش بيش از پيش فاش وعيان يٰشده كذب وفساد اقوال واعمال يحي

 .واقع شد ۱۲۸۴ يولالُا ير جمشيدشهريور مطابق اشه

 --- ۳۰صفحه  ---

اقوال ايجاب مصالح اين امر بذكر  عكّا حسب بعداً در يادرنه وحتّ ٴاز الواح صادره يدر بسيار يٰأَبهوقلم 

 عظيمه و واح قويمه با اقامه دلائل وشواهداز ال ٴپرداخت ودر عدّه پايان گشت واعمالشان كه موجب احزان بي

 نبذهٴ از آن را تفاصيل واقعات مذكوره مسطوراست كه 17اصحاب ادرنه نيز در مكاتيب

                                                           
قا سيّد مهدی دهجی از ادرنه بخطّ خودش - 17

 
خر_  مك توب ا

 
نچه درين پوسته های اوا

 
در الواح مرقوم شده اين است كه نفس خبيث در مدينه  مختصر ا

ه ب حين شنيده نشده ذكر نموده و لقت الیتبّری از امر نموده ومفتريات وجعليّات ل يحصی كه از اوّل خ توجّه نموده و نزد هر نفس در هر خانه و كبيره بر
اند وبعد  معروف به او داده  خود وشجرهٌ اعراض در نزد دولت برقرار كرده يعنی از همان شهريّه امر نسبت داده تا چهل تومان شهريّه برای جمال حق و

دم دادهه اخبار ب ن شهريّه اين مبلغ را باين اند كه ازحضور اقدس جمال ق 
 
ن كم نموديم واز قبل مكرّر جمال قدم فرموده بودند كه دو نفس داد ا

 
يم وازا

لّ هو كه اوّل ضّری كه وارد شد قبول شهريّه واّللّ  له ا  بود كه  مبارك اين ٴشد كه اراده نفوس معدود همراه نبودند قبول نمي از دولت بود واگر اين الذی ل ا 
 روز اين حركت مابقی شهريّه را وارد فرمودند.در دست نبود مشكل بود وحال بعد از ب دارند وچون بهانه

و نام در راه دوست ايثار وانفاق  تركت اجمالی كه در فقره شهريّه ذكر شده تفصيل اين است كه احبّای حق جان ومال و :ميرزا آقاجان خادم مكتوب
قولشان چه،  چه و است كه فعلشان  فواّللّ كه انسان متحيّردراهم معدوده بيع نمودند فواّللّ ه به را ب ما يتعلّق نمودند شيطان واصل شجرهٌ اعراض حق و

نكه جميع نسبتها راه نويسند ب چه عامل اند وچه مي
 
عظم به ب اطراف؛ باری بعد ازا

ٌ
ه حق داده اند والتجا بهر نفسی نموده واز خطوط غصن اّللّ ال

  مدّعيان نموده
 
ن شدوكمال تبرّی هم از حق نموده اند بال

 
وشين )سيّد محمّد( وح وس دادند مظهر ع والف ه ب كه مبلغ چهارده تومان شهريّه خره حاصل ا

تی قيام نموده انده ع دادند حال نوحه كنيد فواّللّ ب وف وج ولم )شجرهٌ اعراض( و مطلع شه چنين بيست وشش تومان ب وهم
ّ
ن در ابداع  ذل

 
كه شبه ا

يغنی  نويسند ملاحظه كنيد كه چه استغناها وچه ادّعاهای ل اطراف ميه الواح شركيّه كه ب وحال درظاهر نشده وچه مقدار امراّللّ ضايع شد اين فعلشان 
دم در مدينهٌ كبيره وسلطان نمايند اين چنين حق از باطل ممتاز مي اظهار مي استغنا واستقلالش را جميع  شود ولكن احدی شاعر نه ورود جمال ق 
 لباسهائی خواهد ذكر نمود حاله كه البتّه شيطان پرده برين فعلش خواهد پوشيد وب شوند چه لك متنبّه نميشنوند ومعذ اند واين فعل را مي شنيده

ايد  داده استفسار نموده بودند كه باين دو نفس چه مي وَهم محجوب واز قبل خدمت جمال قدمه ملاحظه فرمائيد فصل مشهوداست معذلك متوهّمين ب
 پيغام فرمودند جميع را ب

 
تش طمع ساكن شود و بدهيد كه شايد نار حرصشان بيفسرد و نهاه ا

 
نچه ب وجه مذكور  ا

 
دادند كم نموده ومدّتی  مي اينجاه را از ا

اهر بهانه بدست نبود حال كه اين فعل ظاهر شد بود كه جمال قدم اراده داشتند كه بالمرّه جواب فرمايند
ّ
مابقی را واگذار  واين شهريّه را واگذارند علی الظ

 فرمودند شد چنانچه مكرّراً استماع شده كه مي نفوس همراه نبودند از اوّل قبول نمي واّللّ اگر اين معدود دند تا بعد معلوم شود كه چه خواهد شد وفرمو
لع شوند بر رذالت اطراف بنويسيد تا جميع احبّای الهی ه را ب اوّل ضرّی كه بمَن وارد شد اين بود كه قبول شهريّه نمودم باری ای محبوب اين تفصيل

ّ
مط

نقدر شهريّه گرفته وطمع اين قوم بی ننگ
 
م يعملون واّللّ لزال حّق  كنند در اند باز اظهار تكدّی مي ونام با اينكه هشت نفرند وا م وبما ه  اطراف  فويل له 

ننولكن ال از دونش ممتاز ومفصول بوده
 
نقدر معلوم ا

 
م ل يفقهون ول يشعرون ا دم ه ب موری نسبتحضرت بوده كه ا اس ه   جمال ق 
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ن  ٴنبذه
 
  نمائيم منها را ثبت مي از ا

 
 : يٰ علقوله ال

را كه اگر جميع  ي رسيده مقّر عزّ  يمقامه ضّر ب لم رحمن را از ذكر مقامات احديّه منع نمودهاحزان وارده ق 18سلمان يا "

خر له يوال ماكان بر خوان نعمتش حاضر شوند
 
خر ل ا

 
نچه موجوداست م   ا

 
نه نسبت  يرا حرف يگردند ابداً كسم ع ّ نَ تَ از ا

جلب  يرا ملاحظه کن که برا فطرتيالت و پست رذ اندما را قطع کرده نوشته که شهريّهاطراف ه ب اند و،بخل داده

دم يزخارف از ناس وافترا  اينگونه  به جمال ق 

 --- ۳۱صفحه  ---

بچشم خود  اين قوم را وديدهٌ كه ابداً اين عبد شهريّهٴ اند با اينكه تو در اينجا بوده طراف نوشته وفرستادهمفتريات به ا

نچه هست در بيرون قسمت شده بهر نفس
 
تضييع امر اّللّ واخذ دينار اين قسم  شود معذلك محض داده مي ينديده وا

دم اند كه شنيدهٴمعمول داشته اين غلام وارد شده اين بود كه قبول شهريّه از دولت  كه بر ي كه اوّل ضّر  قسم بجمال ق 

                                                                                                                                                                                                           
ن داده

 
يند كه جميع را خائف نموده اند كه بين ا

 
ن است كه در صدد امری برا

 
جناب متوجّهين باين جهت را منع صريح فرمايند كه كمال ضّر  اند البتّه ا

نكه مرقوم فرموده بوديد كه نوشتجاتی ب
 
شرك كه ازه حاصل است وديگر ا بيت  كه نوشته  از يا د واز جمله نوشتهارض صاد راجع نموده ان خطّ خبيث م 

وردم كه مدفون
 
خر القول به ب بود و بيرون ا

 
قا سيّد حه خطّ حضرت اعلی روح ماسواه فداه مرقوم بود الی ا

 
بَل اين عبد فانی تكبير برسانيد  جناب ا س از ق 

 والعين ثّمه را ب بالّلّ اين مفتريات وبنويسيد كه مشركه
ٌ
لف والسّين نوشته وهر يوم تعليم مظهر الشّين والفا

ٌ
شرك  الشّين وال ازين ارض دستور العمل از م 

 بالّلّ ب
 
لّ هو كه  شود فواّللّ الذی ل ن مشركه ارسال ميه ا له ا   ا 

 
كوانا

ٌ
مكان وال

ٌ
فداه جعل نموده اند كه احصا  نقدر نوشته از لسان نقطهٌ بيان روح مَن فی ال

  نمي
 
شرك بالّلّ نزد اين عبد است كه در سنهٌ قبل به الن ب ن خبيثه فرستادهتوان كرد وهمان نوشتهٌ مجعوله كه ا كه برود  حاجی ابراهيم داده خطّ نجس م 

ه پوسته نزد مشركه فرستاده وتعليمی نمودند كه به همان نوشته را ب بعد صورت عبد مانده و نزد اين در اطراف انتشار دهد بعد حاجی مذكور نبرده و و
ليت احبّا اّللّ يعلمون وچه مقدار كه درين  ومحيل اند يا نوشته بنويسد وانتشار دهد فواّللّ فواّللّ مطلّع نيستيد كه چه مقدار مزوّر هاطراف همان قسم ك

ن فرستادهه ب كذبهٌ نوشته اند و ارض ومدينهٌ كبيره مكاتيب
 
 سنه شب و عبد كه چهارده اند بلی اين اند چه معروض دارم كه بچه اموری مرتكب اسم اين وا

لاع نداشته از كسانی كه اصلاً  عبد در افعالش مسموع شود و اند كه مبادا قول اين روز با او معاشر بوده حال بالمرّه انكار كرده
ّ
دانند كه اصل  ونمي او اط

نكه شش ماه  از جمله فعلی كه درين ايّام از عامل و تزويری  كذبی ناطق وه امر چه بوده حال ادّعای اطلاع نموده وهر يومی ب
 
مظهر انعام ظاهر شده ا

جل زخارف نميه ب رفته
ٌ
لّ هو كه قلم حيا مي دانيد كه چه رذالتها ارتكاب نموده واّللّ الذی ل مدينهٌ كبيره ل له ا  نكه نزد كلّ تبرّی از  ا 

 
ن باری تا ا

 
كند از ذكر ا

ثار اّللّ كه از قلم غصن اّللّ  جسته و حق
 
عظم مرقوم بودهبا اعدا كمال عبوديّت نموده و ا

ٌ
دم به اطراف  همچنين نزد اعدا نموده و , ال

 
مذكور نمود كه ا

 
 
نكه بال

 
ن زخارف فانيه فروخته تفصيل را از قراري ه اّللّ وامره را ب خره نفسفرستاده اند مخصوص بعضی فسادها تا ا

 
مفصّلًا  جناب نوشته شده كه خدمت ا

خر بنويسيد فطوبی ه ب
 
نك كلماتجناب مذكور بنويسيد ودر ا

ٌ
نساب فی سبيل  لك بما نزل فی شا

ٌ
ابدع بديع بيانه جلّ كبريائه است ترانی كسرت سلاسل ال

حديّه و اّللّ المقتدر
ٌ
س ما ذاق منها العزيز الوهّاب وما منعتك النّسبة عن شاطیٌ ال

ٌ
لّ عباد اّللّ المقرّبين انتهی كلمات اّللّ وديگر رسائلی نوشته  هذا من كا ا 

مد فواّللّ كلماتی نوشته كه طائفين حول ننگ دارند كه وجلد كرده
 
ن ارض هم خواهد ا

ٌ
از  سنه قبل كلمات تفوّه نمايند اگر لوحی كه يك اينه ب عنقريب با

نچه شده و اعلی نازل شده ملاحظه نمائيد جميع اخبار بعد مهاجرت از عراق از قلم اقدس
 
لع خواهيد مي را از ا

ّ
ع امور ای محبوب من جمي .شد شود مط

نشه ملاحظه فرمائيد كه در كلّ الواح ذكرش نازل ب وارده در الواح اّللّ از قبل نازل مثلًا در سنهٌ شداد
 
ذكر ايّام شديده بود  كه دو سنه بود در اك ثر الواح يا

ن اك ثری مضطرب ومتزلزل مشاهده شدند و
 
ن نشده مگر اينكه احبّ  معذلك بعد از ظهور ا

 
لع شوند باين بسی واضح است كه ذكر ا

ّ
 موراته ا  ای الهی مط

بر حّب الهی والّ در ايّام اطمينان كلّ نفوس دعوی خلوص نمايند  بر صراط امر مستقيم مانند چه كه در ايّام افتتان محبوبست استقامت محدثه بعد و
ن خلوص

 
ن خلوص واقبال از جذباته امتعلّق است ب ولكن ا

 
                     .سبب اسباب ظاهريّهه يا ب يّه بوده واله فتتانهای ديگر چه كه معلوم نيست كه ا

قا جان خادم
 
 () ميرزا ا

 
   (128 -161) کل لو  صفحات:  –( 159-161صص.  -چاپ مصر-مجموعه الوا  مباركه )  - 18



- 47 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

هاجرين صعب شده امر بر م تو مطّلع شده كه چه مقدار كردم و قبول نميواگر اين نفوس همراه نبودند البتّه  نموده

لّ  يراض ياله يمعذلك جميع شاكريم ودر قضا نا عليه توكّلنا فما ك تب اّللّ  لن يصيبنا ا 
َ
  ي ل

 
مور واين قوم كه كلّ ال

 ربوبيّت  يميكنند ادّعا يمينمايند وتكدّ  باطراف شكايت شهريّه
 
نمينمايند واز حق معرض ديگر در شا

 
نفوس كه  ن ا

 اند گروه نمودهمتابعت اين

 --- ۳۲صفحه  ---

 ملاحظه كن 
 
م ولمَن اتّبعهم فسوف يا فّ له    خذهم زبانية القهر من لدن عزيز مقتدرا 

 
عين قيّوم ولن يجد ل نفسهم من م 

اند كه  ظاهر شده يالعزيز المحبوب  ايضاً وديگر بافعال واعمال ول ناصر كذلك نزل بالحّق من جبروت اّللّ المهيمن

 منع مي اند واز صغار ناس ما را مرتكب شده ذنوب اين فجّار خجلت برد جميع كبائراز تطهير  نزديك است اسم غفّار

نكه در ما حرّم ف
 
لواح تصرّف نموده ينمايند اظهاراً لتطويهم مثل ا

ٌ
بر نفس ظهور بعد كه در جميع الواح اّللّ  اند و كلّ ال

تمّها وسخن نالئق ذكر ننمايد مع  يشود نفس مرقوم كه اگر بغير حجّت هم ظاهر
ٌ
 ياكمله بر قتلش فتو ظهور حجّت با

دخان داده
ّ
كلوا البصل ول تشربوا ال

ٌ
ل لعنة اّللّ عليهم وعل اند ولكن در الواح ناريّه خود مينويسند ل تا

ٌ
ما  يوامثال ذلك ا

لّ  يظهر و ظهر منهم و  .الظّالمين يالنّار فبئس مثو ما مثواهم ا 

 :ايضاً  

سنين بيد رحمت  را كه در شهور و يبوده منحصر باين ايّام مدان نفس بعد هر از قبل والظّا يسلمان بلايايم عل يا

 .قتلم قيام نمود تربيت فرمودم بر

  :ايضاً 

نكه اهل هند يرا كه واّللّ الذ ينفس
 
لّ هو مثل ا له ا  دهند همان قسم  نامند تعليم مي مي يرا كه بطوط طيور خود ل ا 

و ه ب ي عبد در كمال ظهور بين عباد بوده وچيز  مشاهده نمود كه اينچون  تعليم نمودم وحفظش فرمودم
ٌ
 راجع نشده ا

مده بر قتلم قيام نمودند وچون ياين ارض هم احد در و
 
فترا ه ا  يافت ب خاسر را خود متعرّض نه از خلف ستر بيرون ا



- 48 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

ن قلم برداشته و
 
نچه نوشت اگر ا

 
ن نسبتهائي در جناب ببصر حديد نوشت ا

 
فرمائيد  ملاحظه  د نهادهاين عبه كه ب ا

فتاب مشاهده كنيد و
 
  19ادراك نمائيد كذبش را مثل ا

 --- ۳۳صفحه  ---

نكه ناس را از منبع امر منع نمايد حال معلوم است كه بر اين از اين يكه مقصود
 
غلام مسجون  وساوس نداشته جز ا

نچه اراده ميشد قادر براو بودم وجميع هم شاهد يچه گذشته نفس
 
ه صدره ب يما ف و وه ا  ذلك با علم ب ند معواهوگ را كه ا

 
 
مده و قدرت حفظش نمودم حال بيرون ييادا

 
كاش  اي كند از ذكرش و عبد نسبت داده كه قلم حيا مي ينه اب يمفتريات ا

 .شود يافت شود ودر كلماتش نظر كند بما هو عليه واقف ي شدند اگر حال بصر  امر مطّلع مي كه از اصل

  :ايضاً  

لّ  يجز حق بر احصا يواحد عبد بخواهد ذكر احزان وارده نمايد ممكن نه اگر اين  يتعالهواّللّ  ن قادر نه لن يصيبنا ا 
 
ا

نا  حمد خدا
َ
ل  يتفصيل او مطّلع شديد فواّللّ الذ بر وضع حركت و را ملاقات نموديد و يكه شما اخو را ما ك تب اّللّ ل

نچه در امر او شنيديد جميع 
 
لّ هو كه ا له ا  جز ميرزا احمد كه اوهَم خدمت شما رسيده  مطّلع نه ياحد ازين عبد بوده وا 

دو ديده اند چه  را اين ودر اين ارض حاضر ومصلحت ذكر وانتشار اسم او است از اخوان كه بكليم معروف يوديگر يك

قدار در وصفش ذكر م از اهل مناصب بعداوت ثابت لذا اسم او مذكور شد وچه ي بسيار معروف بوده واك ثر  عبد كه اين

سم 
ٌ
 يچه مقدار در تعليم وتربيت وحفظش جهد وسع از اين مراتب گذشته مشهور و' ينقطه اولوتحرير شده وكلّ با

ن عبد ما اين مواقع قضايا منهزم و مبذول شد ودر موارد بلايا مستور ودر
 
جناب استماع نموده اند كه  بين اعدا مبتلا وا

                                                           
شرك بالّلّ وسيّد محمّد خبيث از قبل هم بوده مخصوص  اين ايّام - 19 ن م 

 
دم در عراق هر يوم و نيست در سنين توقّف ظلم وطغيان ا  وسكون جمال ق 

ورد و ليل مترصّد بود  شجرهٌ ك فر
 
ركه ب كه بر جمال اّللّ تعدّی وارد ا فر وش 

داد چون خرق  را مي وعداوت وحسد خود تلويحات در نوشتجات خود بروز ك  
نه با جناب خادم ن شد شدند ونمي اوهام عباد نشده بود ملتفت نمي

ٌ
 ب زد او بروند ووقتی كه حضرت كليم عّز شا

 
امر از كلّ مستور  و شدّ حزن راجع نشونده ا

 فرمودند مگر كسانيكه در حول بيت بودند ب مي
 
لعه ا

ّ
ن ارض در كه الن حرم محترمهٌ او مي شدند .... مثلًا همين زني مي ثار چيزی مط

 
يك روز  باشد ودرا

دهند همان  را نمي دهند وشهريهٌ ما باشند نان بما نمي ه جمال قدم جلّ كبريائهسرايه حكومت فرستاد وشكايت نمود كه شيخ افندی كه را ب دفعه او سه
ن ايّام كه سنه قبل از مهاجرت باشد بكلّی او زن كه همشيره زادهٌ جناب حاجی

 
از خود  ومطرود خود گ فته بود و را مردود عبدالمجيد شيرازی است درا

نكه روزی در محضر كبريا عرض نمود كه او
 
وجناب  را داد ذات اقدس محبوب تلويحاً حكم قتل اوه روانه اش كنيد بلكه قسم ب طلاق بدهيد و ار  خارج تا ا

شرك بالله ميل وه را تمام نمايند نظر ب خواستند او حاجی عبدالمجيد مي ن م 
 
نكه حكايت مهاجرت واقع  بعد جمال قدم مانع شدند و رضای ا

 
نگذاردند تا ا

ردند.    او اّللّ گ فت حكماً  شد حسداً لجمال  راهم بايد ببَريد وب 
 ) سواد مك توب سيّد مهدی دهجی بخط خودش (                                                                                                                              
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سوده ومطمئّن نياسودم وك ف يودم فواّللّ شبمقدار ظلم واعتساف تحمّل نم چه
 
 بالّلّ شهيدا البتّه اجتماع اهل عراق و يا

 .استماع نموديد كه چگونه بر عناد قيام نمودند عجم را يعلما

 --- ۳۴صفحه  ---

نكه بفضل اّللّ دست قدرت اله
 
ون در نفس خود مطمئّن شد چ يباين ارض وارد شدم اخو جميع را مخذول نمود و يتا ا

مضطرب شد انكار نمود  از خدّام بر قتلم گماشت فلمّا اظهر اّللّ خافية صدره يرا ساكن ديد در سّر يك اين ارض و

ن
 
عبد از كلّ خارج  است وبعد اين كه حال موجود از مكاتيب بخطّ او ظاهر شد يخادم نسبت داد بعد بعض وبخود ا

نچه خود  فرستاده و نوشته و يطراف الواحاساكن نشد ب معذلك نار غضبش و اّللّ در بيت ساكن يمتوكّلًا عل شد و
 
ا

نچه بگويد محقّق وثابت باين عامل بوده
 
است اگر چه اين  عبد نسبت داده چه كه از همج ارض رعاع مطمئّن است كه ا

نچه شنيده را نديده او ي مسئله را درست فهميده چنانچه اك ثر 
 
احديّه اند ازين عبد بوده معذلك بمحاربه با جمال  اند وا

م وعل برخاسته فّ له 
ٌ
 من دون اّللّ وهر ذ ياند فا

ٌ
نفسهم اوليا

ٌ
ن ي بصر  يالذين اتّخذوهم ل

ٌ
نچه نوشته شا

 
را  مقام او و از ا

 ارتكاب ننموده يمرتكب شدند كه هيچ نفس ي امور  ي نمايد بار  ادراك مي

 

 --- ۳۵صفحه  ---
اّللّ اميدواريم ك يال يوحزن يبثّ ا اشكونّ ا  

ٌ
ناّللّ انشا

 
 عليك  ساكن باشيد و جناب درظل سدرهٌ امره ا

ٌ
از جميع منقطع والبها

 وانّه كان عل ميرزا احمد يمَن معك در فقرهٌ حاج يوعل
ٌ
 .قديرا يكلّش يمرقوم داشتيد فجزاك اّللّ خيراً حسنَاً ل يعقبه البدا

  :ايضاً  

نكه يمجيد تو ميدان يا
 
وبعد اوّل  يرسيد كه ملاحظه نمود يامر بمقام كه چه مقدار در علّو امر بجان ايستادم تا ا

اند وچون اشتهار  كه بر قتلم ايستاده ودر قطع شجرهٌ ربانيّه كمال جهد نموده كه باين مظلوم شده اين بوده يمحبّت

بعد قاصد گرفته بجميع  اين غلام خارج منفرداً عن الكلّ در بيت ديگر ساكن كه شايد نار غلّ وبغضا ساكن شود يافت

نچه مرتكب شده ودر كه كمر قتل مرا بسته 20نوشته افاطر 
 
نكه  اند وا

 
 نفسش بوده بسدرهٌ ل يعرف نسبت داده وحال ا

                                                           
شركين را ملاقات نموده يرونی شد مذكور داشت كهيومی از ايّام در بيت اّللّ بوديم ملاحظه شد شخصی وارد ب - 20  ام بعد از گ فتگو قرار داده حضرات م 

هر ايشان هم نوشتهٌ مرقوم دارند و گذاردند وخواهش نموده اند كه ,را تنباكوچی استوَ  در نزديكی از اعجام كه در اين نوشته اند ای اند ونوشته هَم  م 
نكه

 
حضور داشته باشند جناب  مباهله نمائيم تا بر هركس معلوم گردد حق از باطل چند نفوسی هم از خارج وداخل بفرمايند كه در محلّی حاضر شويم تا ا



- 50 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

  

 --- ۳۶صفحه  ---

                                                                                                                                                                                                           
قا ميرزا محمّد علی روح ماسوه فداه كه تشريف داشتند

 
 فرمودند با ا

 
فداه  است كه در قبل جلودار حضرت اعلی روح ماسواه شخص كه مير محمّد نامی نا

ن اضريم برو بگو حاضر شوند مغلّين بعد رفتند بحضور بوده نوشته لزم ندارد ما ح
 
طلعت رحمن از بيت بيرون  كبريائی تفصيل را ظاهراً عرض نمودند ا

وردند
 
 اعلی تشريف ا

ٌ
نكلمات  كشف لقا بر كلّ ذرّات فرمودند بقصد جامع سلطان سليم ودر بين راه بندا

 
يات تكلّم ميفرمودند مخاطباً لمير محمّد وا

 
علی ا

ٌ
ال

روح عن مقرّه وخرجت معه ارواح ست كه در توقيعاين ا
ّ
 ثّم حقائق المرسلين انّك اذاً فاشهد يكی از احباب عيناً مرقوم است يا محمّد خرج ال

ٌ
صفيا

ٌ
اهل   ال

سی ثّم فی قبضتی حجج النّبيين فافتح فيك هذا العلّی ثّم
ٌ
علی فوق را

ٌ
فق البيت بسلطا منظر ال يات محمّد رسول اّللّ قد طلع عن ا 

ٌ
تاكم بكلّ ال

ٌ
ن مبين وا

  من
ٌ
 والعرفا

ٌ
رض من العلما

ٌ
يات اّللّ الملك  لدی اّللّ المقتدر القدير قل لو يجتمع كلّ مَن علی ال

ٌ
 وجوههم وانطق با

ٌ
حضر تلقا

ٌ
ثّم الملوك والسّلاطين انّنی ل

ی كلّ من فی السّموات وا العزيز نا الذی ل اخاف من احد ولو يجتمع علَّ
ٌ
رضين قدالحكيم ا

ٌ
بدع  ل

ٌ
حدات لنغماتی ال

ٌ
يات لوجهی وخشعت ال

ٌ
خضعت ال

 للعالمين وهی عصای لو نلقيها لتبتلع كل الخلائق اجمعين كلّما خلق بين البديع هذا ك فّی قد جعله اّللّ 
ٌ
رض عند ربّك ك قبضة من  بيضا

ٌ
السّموات وال

 
ٌ
مرالمشركين وقل قد جا الطين  انّك انت يا محمّد اذهب الی ملا

ٌ
لهام وتمشی قدّامه ملكوت ال

ٌ
  ئكم الغلام ومعه جنود الوحی وال

ٌ
ثّم عن ورائه قبائل ملا

 ثّم ملائكة المقرّبين قل
ٌ
علی ثّم سكّان مدائن البقا

ٌ
مره قدّر كلّ امر حكيم اذاً فاحضروا ال

ٌ
بين يدی اّللّ بحبالك  خافوا عن اّللّ ول تتعرّضوا علی الذی با

  الی بيت اّللّ الذی بناه احَد من الملوك وسمّی بالسّليم ندكم لو انتم من القادرين انّا نذهبوععصيّكم وما كان ع
ٌ
واننّی وحده قد جئتكم من مطلع البقا

عظم العظيم
ٌ
 اّللّ ال

ٌ
اّللّ حرّم علی  من التّائبين ثّم اعلم بانّ  واتوقّف الی ان تغرب الشّمس فی مغربها لعّل يستحييّن المعرضون فی انفسهم ويكونّن بنبا

 المشركين والمنافقين
ٌ
مر لعّل ينتبه احبائه لقا

ٌ
بذلك عباد اّللّ الغافلين والذينهم ك فروا  ولكن انّا خرجنا عن البيت متوكّلًا علی اّللّ وناظراً الی شطر ال

تيهم بصحائف القدس او بجنود الغيب او بحجج المرسلين  واشركوا اولئك لن يوٌمنوا بالّلّ ولو
ٌ
 اّللّ يا

ٌ
لواح  وما نريدهم لقا

ٌ
لّ طغياناً وك فراً كذلك نزل فی ال ا 

 لو انت الی محمّد فاعلم بانّ كلّ اسم نسبته وهذا اللّوح العزيز المنيع  ان يا
ٌ
سما

ٌ
من العالمين وانقطعت اليوم نسبته كلّ  نفسی قد استعلی فی ملكوت ال

لّ مَن دخل فی ظلّ هذا  وكان غافلًا عن موجدها انّه ليس نيرالمُشرق المُ  الوجه ذی نسبة ا 
ٌ
سما

ٌ
سم من ال

ٌ
منّی وكان اّللّ بريئًا منه انّا خلقنا كلّ  ومن تمسّك با

 كخلق كلّشیٌ ان انتم من
ٌ
سما

ٌ
ل العارفين ال رض كما ق 

ٌ
اتكلّم امام وجهك ول اخاف من احَد  انّی قد اظهرت لّلّ وخرجت لّلّ واتكلّم امام كلّ من علی ال

 الشّمس وانوارها تالّلّ  يشهد بما اقول لو انت من المدركين قلوفعلی 
ٌ
ثار الحّق لمشهود كضيا

 
نّ دونه يقدر  انّ ا

ٌ
ن با

ّ
انّه اظهر عن كلّ ذی بصر حديد هل تظ

ن يقوم معه لفوَنفسه
ٌ
ع العلّی العظيم قل ان يمشی الغلام يمشی حقايق كلّشیٌ ثم بسكونه يسكن عبادنا با  ثّم اك ف بربّك  المستقرّين ان انقط 

ٌ
سما

ٌ
عن ال

صنام لو انت من العارفين قل انّ النّبی ول تكن من الجاهلين انّ الذين
ٌ
 اولئك من عبَدة ال

ٌ
سما

ٌ
قدم  اعتك فوا علی ال

ٌ
قوم ال

ٌ
 ال

ٌ
من اخبر النّاس بهذا النّبا

رسول من بلّغ رسالتی الی
ّ
مام مَن قام امام القايم وال

ٌ
استحصن فی حصن وليتی المحكم  وجهی بخضوع وخشوع مبين والولی مَن الذين ضلّوا السّبيل وال

نفسهم واعترضوا به علی اّللّ المقتدر المتين والوصی مَن وصّی النّاس بما امرناهم فی لوح 
ٌ
العزيز الجميل ان كان  حفيظ انّ الذين اتّخذوا المشركين ربّاً ل

 الوجه فی كلّ 
ٌ
حد من عبادی وكان ان يحضر تلقا

ٌ
مقرّه واتركه  واصيل وهبّت عليه من شطر نفسه ارياح الهوی بما اك تسبت يداه الی ان حرّك ته من بكور كا

ن فی اسفل السّافلين انّا اشتهرنا اسمه بين العباد لحكمة من لدنّا
 
نكه مير محمّد رفت بدرخانهٌ ا

 
بيشرم وحيا  وانّ ربّك لهو الحاكم علی ما يريد   وبعد ازا

ن طلعت مبارك تشريف فرمای جامعمظهر شين ميرزا يحي  
 
مد گ فت كه امروز باشد وقت ديگر چون  ی مذكور داشت كه ا

 
شدند حضور همرسانيد زن او ا

نطلعت
 
سبحان كه نخواهند تشريف فرما شد بعد ازاينكه ديدند ايشان روح ماسواه فداه  حضرات معاندين پيش خود خيال نمودند كه ما حرفی ميگوئيم ا

مّل كشف لق بدون
ٌ
نكه مراجعت فرمودندتا

 
نوشتهٌ كه مذكور نموده بودند مرقوم داشتند وبيكی از احباب  ا فرمودند لذا حضورهم نرسانيدند پس بعد ازا

 فرموده اند دو روزرا بر دادند كه بردار وبرو 
ٌ
ورده ام در لوح منير قرا

 
نعجم بگو كه نوشته را ا

 
ذاردند خبر وكيفيّت را بمشركين بگو هر روزرا از اين قرار گ نزد ا

نكلمات مباركی كه در نوشته مرقوم بده فردا اشهد بالّلّ 
 
فرمودند ايناست كه قلمی ميدارم ملاحظه بفرمائيد  وك فی بالّلّ شهيداً كه بعدرا ديگر خبری نشد ا

رض اجمعين ان ل تعبد قوله جلّ كبريائه  بسم اّللّ 
ٌ
رحيم هذا ك تاب من هذا الغلام الی مَن علی ال

ّ
رحمن ال

ّ
لّ اّللّ الملك العلّی العظيم  كذلك نزل  واال ا 

لواح من لدن مقتدر
ٌ
مر فی كلّ ال

ٌ
نّ المعرضين ارادوا ان يحضروا بين يدی الغلام قل ان ال

ٌ
احضروا ولتكونّن من المتوقّفين  قدير  وبعد قد سمعنا با

 لو انتم من العارفين وقدّرناالسّلاطين وانّه سمّی بالسّ  وجعلنا محلّ الحضور بيت اّللّ الذی بناه احد من
ٌ
سما

ٌ
ثنين  ليم فی ملكوت ال

ٌ
حد وال

ٌ
 يوم ال

ٌ
يوم اللّقا

 عظيم قل انّه لو يتحرّك وكان اّللّ علی ما اقول شهيداً 
ٌ
تيهم الغلام بنبا

ٌ
رض ليا

ٌ
علی ثّم  قل لو يجتمع كلّ مَن علی ال

ٌ
 ال

ٌ
يتحرّك معه جنود الغيب ثم اهل الملا

لّ ما اراد به ربكم العالم الحكيم  قوا اّللّ حقائق العالمين   اتّ  المين انّه ما اراد ا 
ّ
 المعرضين ثم انصفوا فی امر الغلام وبما اتی به ول تكونّن من الظ

ٌ
. يا ملا

قا جواد                                     انتهی    
 
 قزوينی از ادرنه بخطّ خودش برای احبّای قزوين( )مك توب ا

                            
  



- 51 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

تكليف ديده كه ناس را  نمود ابداً موجود نبود وچون نوشتهٌ او ملاحظه شد عبد ارادهٌ ضرّش مي كه اگر اينتو ميداني 

عظم داشته عباد از سبيل منير منحرف شوند  ومنها ق از كلمات جعليّه كه مسطور اخبار از امور نمايم كه مبادا 
ٌ
وله ال

عل
ٌ
مر اخيه و خطاباً ليحي يال

ٌ
خيك مال فعل احَد يالذ ييقول ان يا اخ اذاً يخاطب قلم ال

ٌ
حد وردت عليه ما  فعلت با

ٌ
با

 عل
ٌ
 البقا

ٌ
حيان واحفظناك عن يك فنوٌيّد كنّا ان غرفات عّز منيراً و يبكت عنه عيون ملا

ٌ
 كلّ ال

 --- ۳۷صفحه  ---

 عن ورائ يعن اياد
ٌ
كنا ان  عنه اركان عرش قديماً   و تفعل ما تنعدم لتجد فرصة و يالظّلم وانّك كنت بسيف البغضا

ديار لتحضر بين يديك من القانتات ينرسل ال
ّ
نس بهّن و ال

ٌ
ر عن السّ  يكنت ان تنقطع ف راحة مبيناً  و يتكون عل وتستا

روح يهئپئة اللّوح ف يايّام قد كان عل يف يالسّرور وكذلك احصينا كلّش نفحات يوجه
ّ
كنت ان تطلب  مشهودا و هيكل ال

ما يان اجتمعت ف يما تسّر به نفسك ال يمنّ   وعيّشت بهّن في نفسك وفي السّر ارسلت الي احبّائك ءحولك عدّة من ال 

 --- ۳۸صفحه  ---

ل بذك بغضائ ر السّجنفيها ذكرت ذك و الواحاً  دخ   هذين يالنّهرين من العينين ف ي قلب كلّ جاهل بغياً اذا جر  يف يلت 

عليين الذين كانا ف
ٌ
سمين ال

ٌ
زال عل يال

ٌ
سترنا  قلبك و يف علمنا فعلك وما انّا حول العرش موقوفا و يالعدل ف يازل ال

رحمن يذلك بعد علمنا لحكمة الت
ّ
  يعل كانت من اصبع ال

ٌ
مر يمكان بالسّر السّطر مرقوماً تالّلّ يا اخلوح ال

ٌ
 لو كان ال

 --- ۳۹صفحه  ---

رض وخرجت عن بين العباد وسكنت عل يعن كلّ مَن ف يلسترت وجه يبيد
ٌ
 قلزم  يالسّموات وال

ٌ 
 عن ورا

ٌ
ك ثيب الحمرا

 لئلّا يبق
ٌ
  يبين احبّائ ي ذكر  يالكبريا

ٌ
م ك فروا بالّلّ وحاربوا م فكيف هوٌل ع سلطانه وكانوا من قوم سوٌ اخسرينا الذين ه 

لحان ف تالّلّ 
ٌ
 واصمت عن بدايع ال

ٌ
رضوان اذاً  يكلّما اريد ان اخرج عن بين هوٌل

ّ
خذن هذا ال

ٌ
رحمن يا

ّ
 روح و ينفحات ال

  و يالقدس ينطقن
ٌ
 ان ه روح البقا

ٌ
 نفس ييحرّك لسان البها

ٌ
 يفكم من ليال يبل من لدن مقتدر قيّوما ان يا اخ يمن تلقا

ق قدس  ان اشرقت شمس النّهار يحافظاً لنفسك ال يكنت بنفس يالفراش مع ازواجك وانّ  يعل كنت مستريحاً  ف  عن ا 

نت ف   العيش و يمنيراً فكم من ايّام ك 
 
 لئلاّ وانّي كنت حاضراً في مقابلة ال

ٌ
 من كلّ منكر عنيداً اء يصبك الضّر  عدا

 --- ۴۰صفحه  ---
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سر ف يكنت ف انّك و
ّ
رواح عن جسد كلّ  يتجد وقتا لتفعل ب يلك ي ضرّ  يسر ال

ٌ
 ي اسم قديماً تالّلّ بما جر  ما ينقطع به ال

 ف رماد السّواد و يمن قلمك قد خرّت وجوه العظَمّة عل
ٌ
و يشقّت ستر حجب الكبريا

ٌ
وتشبّكت اكباد  يالجنّة الما

جرت مدامع  به يهذا السّفر الذ يف يعان سافرت م يواضطربت افئدة كلّ فطن بصيراً ال يالقصو مقاعد يالمقرّبين عل

ذنت يوجوه قدس لميعاً مع كلّما سئلت منّ  ياهل غرف الفردوس عل
ٌ
نّ  يعنّ  واستا

ٌ
اطّلعت منك مال  يما تكلّمت احرف ل

رض اذاً قمت علَّ  يعل يان دخلت مع ياطّلع به احد من العالمين جميعاً ال
ٌ
يام في يتلك ال

ٌ
 كلّ ال

---۴۱صفحه  ---  

لّ وقد ورد علَّ  يمن جسد يكلّ حيناً تالّلّ با بقبل في وانّك لو تنكر يشهد بذلك قلم لسان صدق  رماح تدبيرك يمن محلّ ا 

كنت  اّللّ اذاً ارتفع ضجيجهم وانّك يخافية نفسك واطّلع بها عباد الذين هاجروا ال فلمّا اظهر اّللّ  يافتيت علَّ  يعليماً ال

بينكم فرداً واحداً من دون ناصر ومعينا  شهدنا فعلك وما خرج من فمك اذاً خرجنا عنغفلة عظيماً فلمّا  ينفسك عل يف

  يمن يخدمن يلم يكن مع يحتّ 
ٌ
مر اذاً بكت علينا كلّ عين بصيراً وانّك بعد  او يخدم هوٌل

ٌ
الذين ارفع اّللّ عنهم قلم ال

هيكل اسم عليّا  يربّه عل صدور من اراد يف يليدخل غلّ  يسماالبلاد فعلك ب يفسك ثم انتشرت فن يما اسرحت ف ذلك

 العالمين ان يذكره قلم يوخرج من لسانك وقلمك ما يستح

 --- ۴۲صفحه  ---

لّ    يمنك عباد الذينهم عن شاط نفسك بانّك كما تقول يسلّموا ين ظننت فبا جميعاً وما فعلت ذلك ا 
 
مر بعيدا تالّلّ ل ال

ّ عباد نّ للّ 
ٌ
مر بنفسه ولن يحجبهم حجبات الوهم ويشهدّن ا تطمئّن بذلك ل

ٌ
شارات عن صراط قدس ل

ٌ
 لن يمنعهم ال

  ينا بباسط يدما اَ  يل انّك لو تبسط يدك لتقتلنرفيعا ذكّر فيما نزل من قب
 
كما بسطت وما بسطنا بعد قدرتنا  قتلكل

ربّ  الملك لّلّ ربّك و يراب ويبقالتّ  يانت ومَن معك وترجع ال يستفن تالّلّ  يذلك شهيداً قل يا اخ يعليك وكان اّللّ عل

عمّا انت عليه  ثّم ارجع يبغضك ول بغض احد من الممكنات اسمع قول يقلب يلم يكن ف يتالّلّ يا اخ الخلائق جميعاً 

 ربّك بخشوع منيعاً  يوتوجّه ال

 --- ۴۳فحه ص ---

رض هل يغنيك ف يما انت عليه ويسجدك كلّ مَن عل يوانّك لو تكون عل
ٌ
 اذاً فارجع ثّم  يالذ فوَ ل يش يال

ٌ
بيده نفس البها

امر ل  يانفسهم هل ينفعك ذلك ف يف ياّللّ ربّهم بقولك ويبغضون يالعباد عل عرش ربّك سبيلًا ولو يعترض كلّ  ياتّخذ ال
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رض ان يوكلّ مَن ف يعين و يقلم يربّك ان انت بذلك خبيراً اذاً يبك فوَ 
ٌ
  السّموات وال

ّ
زخرفها  دنيا وانت بذلك عليماً دَع ال

رياسة عن ذكر ربّك
ّ
نصاف ول تجعل نفسك عن حرم القرب محروماً و عن ورائك ول يغرّنك ال

ٌ
ل ال معذلك ما  ثم اسلك سب 

ة الت يان ك تبت ال ينفسك ال ياك تفيت ف
ّ
ذل
ّ
ما  يلوح الذ ياعمالك ف وكذلك احصينا يضيّعت بها حرمت يحاكم البلد بال

 غادر

 --- ۴۴صفحه  ---

عمال من كلّ صغير وكبيرا وانّك كنت ساتراً وجهك خلف الحجاب خوفاً عنه 
ٌ
مر  حرف من ال

ٌ
من نفسك فلمّا اظهرنا ال

طمينان واطمئنت خرجت عن خلف السّتر
ٌ
ما تشبكّت  يوردت علَّ  بما كنت مقتدراً عليه و يواعترضت علَّ  وهبّت روائح ال

عراض يذكيّا ثم اتّفقت ف عنه افئدة كلّ موقن
ٌ
 ب لم تزل كنت تبغضه وهو يبغضك وسمعت منه يمع الذ ال

 
ذنيك ما ا

 الوجه ومعذلك لمّا وجدت ف
ٌ
لو  يمعه واخذته لنفسك معيناً تالّلّ يا اخ قلبه بغض الغلام اتّحدت ياشتكيت به تلقا

مّ الك تاب ا ييجعلك من التّائبين ف ان يغفر اّللّ لك و يايّامك ال يوتنوح ف ينفس ينفسك ثم عل يعل يتنصف لتبك

دهر انّ الذ يفانظر ال مذكورا
ّ
كبر الذ ياوّل ال

ٌ
اذاً فانصف ول تكن عن  يش يف بيل هل نفعه ذلك بها يسمّ  يقتل اخيه ال

  صراط الصّدق بعيداً ايّاك ان ل يحجبك ما اعطيناك
 
نّها قد خلقت بء سمامن جبروت ال

ٌ
 ل

 
 يمر من عندنا وانّا كنّا علا

 .لمقتدرا يكلّش

 :ايضاً 

 يالٌاعل يبسم اللّه الٌاقدس العلّ

رحمن وك تبوا رسائله ب امر ياتّحد مع شيطان العجم وغدروا ف بانّ الشّيطان ءلموا يا اهل البهافاع
ّ
 ربّهم ال

 
 سم احد منا

دول ثّم اجتالوا ال ياحبّائ
ّ
رسائل ال يوفيها ك تبوا ما ارادوا ممّا يضطرب منه الملل وال

ّ
  يان بلغت ال

 
 واشتعلت ال

ٌ
نار مرا

 الفتنة

 --- ۴۵صفحه  ---

 يشيطان العجم انّ  يابتلائه ك تب ال معه من قبلنا وبعد يواخذوا الشّيطان والذ ءهاجت ارياح السّطوة والقضا وء بلاوال

 انّه يكنت معك فاحفظن
ٌ
دهما

ّ
اشرقت عن  يمنك اذاً ظهرت شمس كلمة الت ي بر  يقال ل مهرب لك انّ  من هذه الفتنة ال
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فق محمّد رسو  اّللّ قال وقوله الحّق اذ قال الشّ  لا 
 
منك فانصفوا بالّلّ يا عباد  ي بر  يسان اك فو فلمّا ك فو قال انّ نيطان للا

رحمن ف
ّ
 بانّ الغلام ما تمسّك ب انصاف يشهد يبصر وذ يامر الغلام كلّ ذ يال

 
وما استنصر عن نفس وبه اّللّ امر يحد فا

ذك بين ماسواه و اّللّ ارتفع ذكر
ّ
فق مشيّه ر وشيّدت اركان ال رحمن وهاجت نسائم  البيان ولحت شمس التّبيان عن ا 

ّ
ال

يقان و
ٌ
  السّبحان عن يمين ال

 
 مع هذا ال

ّ
لّ ل يذمر ال المشركون واتّخذوا الشّيطان  ضغينة وبغضاً انكره يكلّ ذ ينكره ا 

 
 
م يعملون والذ فسهم ربّاً فويل لهمنل   هنالك مع يه اتّخذ فالعراق من جنود الشّيطان انّ  يكان ف يوبما ه 

 
عجام جهرة ال

م عل و يك فر بالّلّ المهيمن القيّوم  انّك اسمع قول و المظلوم وانّ نصرتك ايّاه هو ذكرك ربّك العزيز المنّان  نصرة هذا يق 

  يلنفسك توكّل ف كذلك امرك الغلام حبّاً 
ٌ
 ب ءاّللّ انّه ينصر مَن يشا يمور علكلّ ال

 
   اً قدير  يش كلّ  يمره وانّه علا

 : ايضاً 

 

 ***يبسم اللّه الٌاقدس الٌامنع الٌاعل*** 

رحمن واجتالوا ال يقد غدر شياطين البيان ال  
ّ
 نور  يامر ربّهم ال

ٌ
فتتان وارادوا هنالك اطفا

ٌ
 ان اشتعلت نار ال

الخاسرين  قد وجدوا انفسهم من  و مملك ته واخماد نار اّللّ بين بريّته وقد رجع مكرهم اليهم اوّل مرّة ياّللّ ف

 قد خرج عن مدينة السّر ذلك هو الخسران المبين ولكّن الغلام

 --- ۴۶صفحه  ---

حّب مبين فسوف  يينصروا الغلام انّا وجدناهم ف واجتمع عنده حين الخروج قناصل تلك المدينة وارادوا ان

كلّ  يا وامرك ثم اذكرنا فامرن يقدير انّك ل تحزن ف يكلّ ش يوانّه عل يبعث اّللّ من الملوك مَن ينصر امره

يّام
ٌ
من  ي اسار  يجعلوا اهل العالمين انت تعلم بانّ المشركين يانّ ربّك ينصرك بالحّق وانّه لهو المقتدر عل ال

 ويكون الغلام ف
ٌ 
زورا

ّ
فرح ل يعادله فرح  يفيما ورد علينا نكون عل مع كلّما سمعت الظّالمين و يايد يارض ال

رضي يمَن ف
ٌ
 السّرور ف يراضياً بما قض يكون ن والسّموات وال

ٌ
نا فسوف تمّر نسائم اللّذة وتغرد ورقا

َ
 ياّللّ ل

رحيم والحمد لّلّ ربّ العالمين قلوب
ّ
 ربّك الغفور ال

ٌ
  .احبّا
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 رض اقدسه اب   يٰأَبهاوضاع ومقدّمات حركت  يآغاز برهَم خوردگ

نشر مفتريات  و ترويج مقاصد خوده بول شد بمقيم اسلام يكه سيّد محمّد اصفهانكه نگاشتيم موقعينوعيه ب

 يعثمان ٴخانهرا كه در توپ كلاه كجه وسفير ايران پرداخت وآقا جان معروف ب يمّال دولت عثمانوتهييج عُ

ه امضا ب يايقاد نيران نمودند ومكاتيب ب اذهان و وسوسه در ءالقاه ار كرده قيام بيصاحب منصب بود باخود 

همدستان ٴ ممزوج كرده بواسطه را با كلمات كفريّه مخلوط وه الواح الهيّ از يدند وبرخدولتيان افكن يها،خانه

جمعيّت فراهم  چند هزار  يٰأَبهبوسائل متنوّعه شهرت دادند كه جمال  منتشر كردند و يمعاريف اهال خود بين

تسخير اسلامبول  يمل برانمود وتهيّه كا از دوَل اروپا معاهدة سريّه يبعض يبلغارستان وسفرا يساؤكرده با ر

محبّت ه ويل كرده بأوترا تحريف  واقعات فتح نمايد وبيانات و ديده مستعّداست كه در يوم معيّن هجوم آورده

 وحسن عقيدت ءازسفرا يبعض

 ---۴۷ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۶۸ -ه ق    ۱۲۸۵سال بيست وششم  واقعات سال

اوضاع داخله ٴ ه اذهان عمّال دولت را كه بواسطهجست لّات را تمسّكوَاز اركان دُ يعقيدت وارادت برخ

ن از بازديد امور بلغارستا يد پاشا صدراعظم براأسان بودند مشوّش ساختند وچون فووخارجه خود هرا

ايشان ه از مهمّين را نسبت ب يوارادت جمع  يٰأَبه درنه كرده مقام عظمت جمالأاسلامبول سفر نموده عودت ب

ميان نهاد ومتّفقاً نزد سلطان ه وزير امور خارجه مطلب را ب پاشا،يعال ذاشت بامخاصمت گ يدانست بنا

 نيز مملّو از مطالب موحشه توسّط يٰهراس انداختند ومكاتيب ميرزا يحيه را ب كرده وي عبدالعزيز اظهار مقصود

فه شدند وتدبير طائ مصمّم بر قلع وقمع اين يرسيد لذا دولت عثمان يهم يعال،بابه ب يسيّد محمّد اصفهان

بند ،استحكام واستحصان معروف است قلعه شهر عكّا كه در ردائت آب وهوا وه را ب  يٰأَبهنمودند كه جمال 

يد وتمامت مفاسد وامور ماٌمور گرد يباش،مين يدارند وعمر افند نمايند واز مراوده ومراسله مطلقا ممنوع

 شده عاقبت در يسخت يبعد دچار بيمار يساله و با گرديد و يد پاشا صدر اعظم جارأفو هتمامه إمذكوره ب
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ران بيان احوال خس عسكريّه عكّا در ٴد كه در آغاز سجن در قشلهأدر لوح فو  يٰأَبهپاريس هلاك شد وجمال 

       ، :فرمودند چنين يقا شيخ كاظم سمندر قزوينه آصادر نمودند خطاب ب يل وآم

 ***  يٰبهقدس الَأهو الأ *** 
  يعن وراء قلزم الكبرياء عل 21ك ك ظ نادينا

 
فق البلاء رضال لّ هو العزيز المحبوب  استقم عل الحمراء من ا  له ا   يانّه ل ا 

  تكن من الذين اذا اوتوا ول ي امر 
 
رباب سوف يا

 
بقهر من عنده انّه هو المقتدر القهّار  خذهم اّللّ ما ارادوا ك فروا بالّلّ ربّ ال

قال هل  باريس وتمسّك بالحكماء ياب فّر الالعذ ي كبيرهم بقدرة وسلطان فلمّا رٌ  د اخذ اّللّ علَم انّ الذين حكموا علينا قاَ 

 الخوف ملائكة القهر كانان ينعدم من يفمه وقيل ل تحين مناص فلمّا التفت ال يعاصم ضرب عل من

 

 

 --- ۴۸صفحه  ---

زخرف ول يقال عند
ّ
  ي البقاء وتجر  يقصر ف يبيت من ال

 
 لو ت اليوم ل تقبل منك الفداً  وقالنهار من تحته ال

 
 يبما ف يتا

لالسّر وال
 
سار  جهار انّا نسمع ضجيج ا  ل ك تاب قد ناح من قبلك اهل الفردوس و من دون بيّنة  ي اّللّ الذين جعلتهم ا 

شراق قد جائك قهر ربّك انّه لشديد المحال قال يالعشّ  يوالذين يطوفون العرش ف
ٌ
 ي نشور هذا م كنت صدر النّاس و وال

ذ لسانك يا   يايّها الكافر بيوم التّناد قل هل ل قال خ 
 
  قال هيهات يا يدعوا اهلمن مهلة ل

 
شرك بال يات اذاً نادته ايّها الم 

 اليك  قد فتحت لك يا ايّها المعرض عن المختار ابواب النّار ارجع اليها انّها تشتاق خزنة الهاوية
 
نَسَيت ياايّها المردود اذ ا

 
ٌ
 كنت نمرود ال

 
عل يوتاد تالّلّ بظلمك انشّق ستر الحرمة  البها ذو ال   يات يالت ثار الظّلمفاق بظلمك محت ال

ٌ
 يقوله ال

 كان مثله ون ينعزل الذ سوف
 
خر بياناته العليا يال نا العزيز الجبّاراَ العباد و ييحكم عل يخذ امرهم الذا

 
 ونيز درآن   .ا

طاعت از دولت متبوعه خود پيوسته مترصّد ومنتهز فرصت ه اكه ب انخان مشير الّدوله سفير اير،موقع ميرزا حسين

 يواصحاب را در دورتر وسخت ترين محلّ  يٰأَبهنمود كه جمال  يشمرد وتدبير واقدام هم بود موقع را غنيمت

 وعراق ابلاغ نمود كه ايران مقيم مصر يها،قونسوله ب براندازند و يطائفه را از خاك عثمان محبوس كنند واين

آحاد ايشان  نخواهد كرد واكنون هرچه با طائفه متوهّم وخائف شده حمايت از ايشان از اين يدولت عثمان

هذا در اسلامبول وادرنه وعراق ومصر گردباد فتنه  يعل ءًوبنا بوجه من الوجوه نيست يداريد مسئوليّت يمجر
                                                           

 ۱۶۷ صفحه -١ جلد - اعلي قلم ثارآ - 21

 

https://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=Q1&query=%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85&action=highlight&page=167
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عيان وهويدا  يٰأَبه،ذكوره نزد جمالطائفه مفقودگشت وتمامت امور م اين يوملاذ براء برخواست وملجاوبلا 

ه امر عودت ب زائرين احباب را از مهاجرين و يفرموده آگاه ومستعد ساختند وبعض ياصحاب اشاراته ب بود و

 وطان خود وغيرها دادند.اُ

 ---۴۹ فحهص ---

 _____ تبعيد احباب سر واُ بس وصر وحَطر مِكيفيّت نشر اين امر در قُ_____ 

اقدام ميرزا ه ب بود و يدولت عثمان يرّجاسوس سِ  يخان خوئ،يم قاهره مصر ميرزا حسنقونسول ايران مق

ريخت تا از ،مي يپيوسته طرح گردآوردن اموال يبرا مذكور رسيد و يمقام رسمه الّدوله بخان مشير،حسين

فرصت  ر مصر بود ودر قط  يٰأَبهموقع آغاز نشر امر  واين نمايد يايرانيان وغيرهم هرقدر ممكن شود استفاده مال

از  يما وقع اين است كه چنانكه ذكر كرديم آقا سيّد حسين كاشان بدست آمد ومجمل يو يبرا يمغتنم

اتّفاق  چند چنين يبعد از ايّام صدد نشر اين امر فيمابين ايرانيان برآمد وه اقامت گزيده ب ,مصر رفتهه اسلامبول ب

 نواخت و يچند بر بناگوش وٴ شنعت كرده لطمه ب دين پرخاش وتعصّه از اراذل آنان در بازار ب يافتاد كه يك

بزن كه در  يبرادر عزيز بازهم اگر خواه يا بخنديد وچنين گفت ,او با وجود قوّت وقدرت عفو وصفح نموده

  گواراست برمَن بس22طريق محبّت محبوب 

                                                           

ن - 22
 
ن عوال به طلعت مبارك ا

 
فراموش شده باری اگرچه قلم امكان  م كه هوش درايشانمحبوب كه از تصوّر اقلّ از شعری از بلايای ا

ن برنيايد ولكن چون امر منيع
 
نكه بعضی از امور اين ارض را به  از عهده حرفی ازا

 
بر منع حركت عباد باين شطر شده فرمايش مبارك ا

ن جهت
 
نكه نظر عنايت دوستان شطر فراق معروض دارد كه با ا

 
 اسباب ظاهره وه معذلك نظر ببوده  اّللّ هميشه متوجّه كلّ عباد ا

قول محضر اطهر اَبهیٰ  لسان كبريا به اين كلمه اعلیٰ  اقدس و از ورود اين ارض فرمايند محبوبا فدايت شوم بعد شئونات ملكيّه منع مي
نچه ظاهر نشده لبد ظاهر ناطق كه

 
نچه ظاهر شده كه شده وا

 
نچه در لوح ملاحّ القدس نازل شده ا

 
د كه هنوز به فرمودن خواهد شد و ا

ن ممكن نه و حدّی كهبه فانی مضطرب ومتزلزل مقام استنشاق نرسيده اين 
 
بعد اقلّ از شعری بر امور ظاهره مطّلع گرديده,  ذكر ا
اين  فرمايند كه تقرّب بر مي عباده است كه تلطّفاً ب نمايد اين مي ملاحظه شد. كه همين اسباب ظاهره چقدر نفوس را محروم نموده و

ن سدرهٌ 
 
نكه شجرهٌ جحيم وا

 
 شود و مي ضّرشان وارد شده و سيّد لئيم بانواع مكر وخدعه همه روزه صدمه و الهيّه نجويند باری مجمل ا

نی راحت نيست هيكل مبارك
 
ن در ظاهر جسد عليل ودر باطن از سيوف بغضای مشركين ا

 
 وحال از همه طرف دست از فعل مردود ا
م و تدبير ضّر اين سدرهٌ الهيّه مي اوراق ناريّه نفسيّه در اسلامبوله شان كوتاه شده همه روزه ب دمرهم فی  فرستند  ولكن اّللّ قطَع دابره 

رضای مباركش را منظور  نمائيم و مي جهت حبّ اّللّ حركته امّا محبّين كه كلّ ب الجحيم  اين مختصری از احوال مشركين و بادية
ن از خواهيم همين قدر كه نصرت امرش را مي داريم و

 
رحمت كبری وفضل عظمی بجهت عدم حزن عباد منع شديد ديده نشده از هر  ا

نكه احدی وارد نشده مگر اين ساحت اَبهیٰ  توجّه نموده وه رضا به بعضی ب هوا وه بعضی بء نسا و شطری رجال
 
قرض وارد  زور و ا

ورده ومي
 
  ا

 
از رفتن خرجی راه  بعد خواهد و راين ارض است مخارج ميكه د مادام نه بضاعت ديگر و بعد از ورود نه لباس دارد و ورد وا
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49.a,b,c 
 کنسول ايران در قاهره ميرزا محمد حسن خان خوئي 

  خان مشيرالدوله در طهرانبه ميرزا حسين 
 [1868سپتامبر  14] ۱٢۸۵الاولي جمادي ٢۷

اند که از بعضي جاها خفياً اشاره شده دربارهء حاجي نموده 23امروز ها در مصر تواتر    تصدقت گردم

بابي نبود  25اليهدرست ]شده[ بمانندي که مومي 24ابوالقاسم بابي شيرازي شهادتنامه از جانب حضرات معاندين

متّهم ساخته است. اگر چه تفصيل  حالات او را اندکي بر وجه اختصار  ,کس از شدّة طمع او را گرفتهنفلا

امور  ٴالجمله وزارت جليلهعرض کشيده بود ولي لازم آمد از چگونگي حالات آن مرد شقي في ٴسابقاً برشته

ر اول امر او را اغوا داده بطوري به کاشاني دگردد. چنانچه سيد حسين بابي 26افزاخارجه را اطلاع داده صداع

                                                                                                                                                                                                           

نمی فرمايند  است كه قبول قسمی است كه از روزی كه شهريّه قبول نفرموده اند حال هشت ماهه اينجا ب امور  هر نفسی بدين قسم و
  اينكه شهريّه دولتی واشخاص هم مي
 
اينجا هستند اك ثری از  ه درمجاورين اصحاب ك شد و شوند كه عرض حالت وارد مي اينه يند با

نها
 
ذن ه ا  ب باری نظر باين اسباب ظاهره فرمايش مبارك شده كه احدی باين شطر توجّه ننمايد مگر فرمايند را هم شهريّه عنايت مي ا

وبعضی جهراً لسان  چه كه بعضی سّراً  شود مي شدائد سبب هلاك وجودات شده و چه بسيار اين امور ظاهره وسختی و مبارك و
فرمودند كه ذكر انقلابات اين ارض كه در الواح شده لبد  وساوس نفسانيّه و طلعت مقصود ازه برم ب اند پناه مي تراض گشودهاع

حالت دارد خداوند اَبهیٰ  شاهد  عبد چه واقع خواهد شد از برای كلّ حتّی در طائفين حول ديگر چه عرض نمايم كه اينیٰ تفصيل كبر 
ناست كه از وقت ورود  حال

 
هيكل اقدس كه مع همه اين بلايا  اين ارض واطّلاع جزئی به صدمات برصدمات طلعت مبارك ومشاهده ا

خرين متحيّر الخ   رحمانيّه جالس بيك سلطنتی برعرش
 
 اند كه طلعات غيب اوّلين وا

ن ايّام از ادرنه برای فتح اعظم ب مك توب بخطّ سيّد مهدی)         
 
 دهجی كه درا

 
 (د.ردستان فرستادنه ا

ورده نبيل زرندی در ضمن نقل بيانات جمال اَبهیٰ  كه در هنگام ارسال وی از ادرنه ب 
 
ما را ازين  :فرمودند ,مصر فرمودند چنين ا

  بعد از ما عنقريب روس مي شهرهم بيرون خواهند كرد كه اين اراضی محفوظ بماند لكن
 
در چنان وقتی جمال مبارک  يد وهمينا

خان و تفضيل حال هفت اسرای سودان بنويسم و اگر  و يک مثنوی در تفاضيل امور و ظلم ميرزا حسنفرمودند که به مصر بروم 
ن ظالم نجات يابند. جناب منير هم از راه بغداد با 

 
ن مظلومان از ظلم ا

 
ممکن شود به خط خوش نوشته به خديو مصر رسانم که شايد ا

لقاء فائز شد خوبست از اين عالم برود چه ه که بايشان فرمودند انسان همين ميرزا حسين نجّار همان ايّام وارد شد در مجلس اوّل به
يد
 
ن احضار فرمودند که مرخص نمايند و به بنده  .که بلايا انتها ندارد هر روز بلايائی جديد از افق قضا پديد ا

 
جناب منير را پس از ا

موری واقع نشد :فرمودند
 
نچه ما

 
 .د ما اين نيست که بزودی ابتلائی جديد احاطه خواهد نمودزيرا مقصو .محزون مباش ,اگر هم به ا

يد ما را از اين شهر هم بيرون خواهند کرد که اين اراضی محفوظ بماند لکن 
 
ن بلا خارج باشی شايد نصرتی از دست برا

 
خواستم تو از ا

درنه را میبعد از ما عنقريب روس می
 
يد و همين ا

 
                                                                                                                                                                                                                 ) نبيل زرندی (                                                          گيرد.ا

 ايعات، گفتگو.ش - 23
 دشمنان. - 24
 نامبرده.-  25

 موجب زحمت. -مزاحم، -  26
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حسين بابي سيد]، او, رسانيده بود که به برادر و برادرزنش اعتماد نکردبهم 27و سيد حسين وثوق ,طريقت بابيه

دستورالعمل داده بود که بجهت تقويت طريقت بابيه  ,را بجهت آوردن اولاد و عيالش بشيراز فرستاد [کاشاني

او را به تحت نکاح  28و دختر صلبي دوَرعيتي انگليسي به شيراز رَ |بعد از تحصيل تذکره ,در اوّل امر بمبئي رفته

خود در آورد و در مراجعت رشته امورات خودش را به سيد حسين داد و براي اکمال دين خود محض زيارت 

داده بود  ,پيشکش بردهمبلغ پانصد ليره هم برسم  ,ميرزا حسينعلي رئيس آن طايفه ضالّه از منصوره به ادرنه رفته

جات سابقه باشد، در جزء عريضهاو هاي هاي مي گردانِبَندِ ها تصنيف درست کرده که بابي ,و درين باب

ها دور و برش بتوسط علي افندي ارسال حضور مبارک نموده است. و پس از مراجعت از ادرنه حضرات بابي

است که حمدالله بعد از شصت و هفتاد سال خدمت کرده کردند و خودش ذکر ميجمع شده او را عبادت مي

لت ظلاسيد حسين که مرا در آخر عمر از  پير شود، .پيغمبر آخرالزمان رسيده بشرف اسلام حقيقي مشرّف شدم

نجاتم داد. و بايد اين معني را به شرق و غرب عالم نوشته خبر داد.  چرا مردم بايد غفلت داشته باشند. و در اين 

گويد نمايند. ميها مي شوند و دست بوسي نميدرويش از اهالي ايران رسيده داخل جمعيت آنبين چند نفر 

گويد بياييد دست مرا ببوسيد که از گويند خير درويش سياح هستند. ميمگر اينها از برادران ديني ما نيستند. مي

دوش محمد ابن ب 29گويد: حسنيناين دست ناني بدست آن حضرت رسيده است. و در مجلس ديگر مي

]امّا[ آن حضرت پسري دارد بطوري مؤدّب است که الي    عبدالله شده ريش او را چون مهار بدست گرفتند،

الآن دست بزانوي آن حضرت نگذاشته است، و جبرئيل امين يکي از ملازمان خانهء آن حضرت است. و فضايل 

شهدا را با هفتاد و دو تن در ارض کربلا شهيد گويد انصاف بدهيد سيدالمي ,ديگر از آن طايفه ضالّه شمرده،

ها بر پا کردند و کار آن حضرت از صبح الي ظهر طول نکشيد و زياده از هزار و دويست سال گذشته چه ماتم

نمايند، ولي در عصر ما نزديک بيست و پنجسال است قريب صد هزار نفر از طايفه ناجيه هر يکي به انواع مي

                                                           

 اطمينان-  27

 از پشت خود. -28 

 .اسلام |م شيعهسووم و دهاي پيامبر و امامان ن، نوهيمنظور امام حسن و امام حس-  29
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و بايد الي  ؟آيا فضيلت کدام يکي از اينها بالاتر است .وال آنها را به غارت بردندام ,شهيد گشته 30عِقاب

گريه و  ,حاجي ميرزا آقا شيرازي هر روزه آمده ,نوحه و زاري بر اين شهدا کرد. و برادر زن آن ناپاک 31قيامة

نمايد که اين منع ميدخيلم حاجي ابوالقاسم بال همشيره مرا شکسته از نماز و روزه  32کرد که  خانزاري مي

ام نزديک است از غصّه هلاک گردد. و کاغذ قرمزي پيش روي تکاليف برخواسته شده است و همشيره

 کند. الي صبح گريه و زاري مي ,خودش گذاشته حاجي ابوالقاسم

کردند و ماه که در تدبيرگرفتن اينها بودم هر روزي يک حوادث ديگر آمده بيان مي و در عرض شش

خواهند از او حمايت کنند رغم فدوي مينمايند و عليتجّار که الآن ادّعاي تبعيت انگليس ميحضرات 

کردند که ديگر غيرت نمانده و مسلماني از ميانه برطرف شده که اين همه خودشان هر روزه آمده شکايت مي

بطريق  ,ه مصر آمدهگردد و ميرزا حيدرعلي و ميرزا حسين هم مخصوصاً بها در منصوره بر پا ميهنگامه

الظاهر که اينها رم نکنند و اتّفاق خود را با حکومت محکم خواهند مردم را اغو نمايند. فدوي عليوضوح مي

آمده بگويد. و  ,ري داشته باشدام ,دادم که من رئيس روحاني نيستم هر کسي داير به تجارتنمايم جواب مي

فرستادم. و علي افندي ترجمان کارپردازخانه را که به مي  ,کرده 34را به زباني اسکات 33هر روز اين ملاعين

جهت کار ديگر به منصوره فرستاده بودم زن حاجي ابوالقاسم علي افندي را پشت در طلبيده از دامن علي 

گيرد که از قول من به خان عرض نما در روز قيامت دستم بدامن او مرا از اين ورطه هلاکت نجات افندي مي

علي  35توانم کافر بوده باشم.کند و من در اين سن و سال نميمرد مرا از نماز و روزه منع ميبدهد که اين 

اعليحضرت اقدس  |افندي در طهران است مقرر فرمايند جويا شده مراتب را عرض نمايند و پس از آنکه از سايه

سلام و از يمن حُسن تربيت هار عليهم الطو از صفاي باطن ائمه ا العالمينشاهنشاه عالم پناه روحنا و روح 

                                                           

 در اينجا ظلم و ستم. - 30
 .تا ابد - 31
 اند.ناميده( ميشود ايرانيان مقيم قاهره کنسول را )خانمعلوم مي-  32
 .هالعنتي-  33
 .ساکت-  34
جي ابوالقاسم چه معلوم نيست زن حاجي ابوالقاسم از کجا دريافته که علي افندي کارمند کنسولگري به منصوره رفته، و نيز اينکه علي افندي پشت در منزل حا -  35

 کرده که زن حاجي دست بدامان او شده است .مي
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آن مرد شقي  ,شدند زنجير در گردن در واپور خشکي فتارها بطور مطلوب گراين | النعمي همهبندگان ولي

گان و هذياناتي که گفته ر )؟( و ضبطيهضيغعربي در حضور محمد افندي کاتب و علي افندي ترجمان و  نادان

فرستاده بودند در اول  رسماًکه از جانب حکومت  36هاييصهاي کارپردازخانه قوّابود و سواي از قوّاص

اليه يوممعربی الفبائی مجلس آمده در حضور جميع تجّار شکايت خودشان را بيان کردند. صورت هذيانات 

که شما چرا به ادرنه  :حضرات تجّار پرسيدند ,ديردگجوف عريضه است. سؤال و جوابي که اول مجلس از او 

حق بودم. گفتند چه ديدي؟ گفت شخصي را ديدم و خدمت ايشان مشرّف شدم که در گفت جوياي  ؟رفتيد

طاق وشرق و غرب عالم مثل او ذات مبارک پيدا نخواهد شد. چون ميرزا حيدرعلي نايب وحي را جداگانه در ا

يرزا حيدر داده بود که او را پهلوي موعده ها پنج ليره ه بودند اين مرد شقي به قواصشتگذا یعليحده به کُند

که جداگانه  هگونه حکم کردترسيم بما اينها[ گفته بودند ما از خان ميعلي به کُنده بگذارند. ]قواص

بگذاريد. ]و آنها[ از ين اطاق به اطاق ديگر به همديگر اشعار مناسب حال به آواز بلند خوانده به همديگر 

کرد داد و اعانه نميد نفر لات و لوت خرجي نميگفتند که قربان محبتت گردم. و اگر اين مرد شقي به چنمي

خودشان دعوت  |مصريه قوام گرفته با زور مردم را به دين باطله |ان گرسنه و برهنه در خطّهماز کجا اين مرد

گري آن مرد ناپاک نخواهد شد.  چرا بايد خواهند که زحمات فدوي را ها دليل بر بابيکردند. آيا همه اينمي

ان مام که اين مردباشند. از خدا و رسول خدا شرم نمايند. هزار مرتبه فدوي اين مسئله را گفتهبه هدر داده 

کنند چرا بايد ماها از کشته شدن خودمان در راه دولت و دين و نثاري ميجان ناپاک در راه دين و مذهب باطله

خداوند عالم  ,دهدمياغوا پاک را مذهب و آيين حقّه خودمان احتياط نماييم. هر کس که از راه غرض مردم نا

او را بجزاي خود رساند. و اگر فدوي به قدر ذرّه خلاف عرض کردم لعنت خدا و رسول بر من باد. زياده چه 

 جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلي مطاع است. 

    1868سپتامبر  14/ ۱٢۸۵شهر جمادي الاولي  ٢۷في 

 ] رقيق الراجی محمد حسن[ محل مهر                                                                                              

                                                           

 افت نشد.ين واژه يا يبرا يروشن ين املاء معنايمحافظان. با ا ن،نگاهبانا يظاهرا به معنا 36 
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 ---۵۰ فحهص ---

حال را  تجّار مصر همينكه آن از اعاظم يابوالقاسم شيراز يمحبّت وعفو وغفران فرمودند وحاجه را امر ب وما

خويش برده باكمال خلوص تحقيق از امر  ٴخانهه را ب حسينيت متاٌثّر ومنقلب گشت وآقا سيّدغاه مشاهده كرد ب

داد وخانه وحجره  يزوجيّت وه خويش را بٴ كريمه ,فراهم كرده ومجلس عقد ونكاح .ايمان آورد ,نموده

 .درنه شتافته أب  يٰأَبهعزم زيارت محضر ه او سپرده ب را بدست وامور تجارت خود

  

 

 --- ۵۱صفحه  ---

نمود وآقا ميرزا  وطنه محبّت وايمان عودت به ور وطائف بوده باحالت اشتعال بمجا يوچنانكه نگاشتيم چند

در جوار  يدرنه آمده چند ماهه أب عزم زيارته كه از ايران ب يوآقا ميرزا حسين شيراز ياصفهان يحيدرعل

قامت قطر مصر رفته در منصوره اه ونشر امر بديع ب تبليغ يمر براوعنايت اقامت كردند نيز حسب الأ فضل

اب ايرانيان در منزلشان مكرّر وصيت ايّ ذهاب و تبليغ قيام كردند و و نشر آيات مباركه كتابت وه ب گزيدند و

 نشر نفحات وآيات ترغيب وه خود مقّر داده بٴ خانهه را ب ابوالقاسم هردو يگشت وحاج اين امر مشتهر

 يحاج ٴخانهه يافته ب قونسول بودند اطّلاع خان،كه جاسوس ميرزا حسن ياز منافقين ايران يمساعدت نمود وبرخ

دستور  ,قونسولخانه بردهه را ب امور عنوان كسب معرفت وتحقيق از امر بديع ذهاب واياب كرده جزئيّاته ب

تهديد  ءايما اشاره وه ب كردند فرداً فرداً ملاقات و،مي  يٰأَبه ايرانيان را كه ذهاب واياب وفحص از امر گرفتند و

اتّفاق ه ب يروز نمودند و يملاقات قونسول وتبليغ وه را ترغيب ب دو آن و منصرف ساختند ,هوتخويف نمود

از الواح  ينمود چنانكه برخ ياو تظاهر محبّت وميهمان نواز و .را ملاقات كردند وي ,قاهره رفتهه يكديگر ب

اقدامات نمود ودر ه ب شروع بخواندند وچون از جمع احباب واقعات اين امر اطّلاع حاصل كرد يرا بر و يٰأَبه

ضيافت خواند ه حسن حكّاك را ب،حسين ودرويش،وآقا ميرزا يان آقا ميرزا حيدرعلشب بيست ويكم رمض
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حبس  ,زنجير بردست وگردن وكند برپا نهاده را گرفته ايشان ,را امر كرده هجوم برده يوهنگام سحر جمع

 .نمودند

 --- ۵۲صفحه  ---

كار تجارتش بود  و ابوالقاسم وهركه در حجره يمنصوره فرستاد تا حاجه نه را بگماشتگان قونسولخااز يوجمع

بداشتند وقونسول نزد حكومت سعايت  قونسول مقيّد ومحبوس ٴقاهره آوردند ودرخانهه زنجير كرده ب دستگير و

مقاومت هستند وخيال مخالفت و يخود وتابع شرع جديد ربوبيّت رئيسه طائفه معتقد ب وشكايت نمود كه اين

است از عثمانيان ومصريان وغيرهم جمع كثير با ايشان  سلطنت دارند چنانكه با ناصرالّدين شاه كردند وممكن با

فقط به آقا  و دستگير نمود يباشند و حكومت مصر در بيم وانديشه افتاده موافقت كرد بر قونسول جمع متّفق

مشهور بود تعرّض نكردند واز  ينام ارمنه كه ب يسيّد حسين مذكور كه تابع دولت انگليس شد وابراهيم كاش

نموده اغلب را مستخلص ساخت وهريك را چون  ابوالقاسم مذكور وتمامت آحاد ديگر اخذ مبالغ نقود يحاج

دهن اندازند وفقط هفت نفر  آب يمحاسن آقا ميرزا حيدرعل و شدند حكم داد كه بر چهره،از محبس خارج مي

ابوالقاسم  يوحاج يوعبدالوهّاب زنجان يوميرزا حسين شيراز ياصفهان ييدرعلح آقا ميرزا ياز ايشان يعن

نمود كه  يرا پس از استنطاق تسليم ضبطيّه مصر يوميرزا محمّد طهران يوحسن كاش يوهاشم نراق ياصفهان

زنجير ارتباط داده با  يكه شان را از پشت بسته همه را ب هاي،داشتند آنگاه دست،هشت روز در محبس نگه

وبعداز چند  .حبس كردند ,مصر بود برده كه هفت ساعت سر سواره دور از شهر يمحلّ ه پنجاه سوار مسلّح ب

محلّ سابق ه وباز بعداز پنج روز از محبس بيرون آورده ب داشتند حبس ضبطيّه نگهه شهر برگردانده به روز ب

ك زنجير بسته ودستهايشان را در كند يه پانزده روز بيرون آوردند وهر دوتن را ب برده حبس نمودند وبعد از

پاشا خديو  عانت اسماعيله إرا شبانه ب ين مقيّد ساختند همگيك حلقه آهنيه را ب محكم كرده پايشان يچوب

 يحبس تبعيد كردند وحاج يره نوردند با مشقّت وتعب بسيار برا يخرطوم سودان كه دو ماه بايسته مصر ب

داشته  حبس خانه خود نگهه درنه رفت چندان به أب ياجازه و،يصير كه برا بدين تق مذكور يابوالقاسم شيراز
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را قونسول ضبط نمود واز  د اووحدود صدهزار تومان اموال ونقو خره جان تسليم كردظلم وستم نمود كه بالأ

 كه نگاشتيمنوعيه بسو آن

 ---۵۳صفحه  ---

د و يعازم قطر مصر گرد يل زرنديتند نبحسب دستور ابهئ متفرّق گش از اصحاب أدرنه يچون بعض نگاشتيم

ن ملاقات ين و مخالفياز موافق يمانده با بعض ياميّشد ا اردومذکور به خرطوم  يد اسرايپس از تبع يچند روز

 طائفه ناي از خود هقسّي اعمال  هٴکه به واسط خان قونسول،رزا حسنيبه عناد با او برخاستند و م يبرخنمود و 

ل يدهند از حال نب يه آگاهيّحاد بابآز اکه او را  گماشت يمخف جاسوس و مفتّش شته،دا را ترس و مبي کمال

 يو هٴر کرده به خانيانه بفرستاد تا آن مظلوم را دستگخقونسول غلامان و عوانان غلاظ چند از يافت و تنيخبر 

 ليالمه و مناظره با نبع کرده به مکرا مجتم يرانيول تجّار ار محبوس نمودند و قونسيدند و با کند و زنجيکش

اط با جمع يم و احتيل بدون بيبشنوند و نبد را از لسانش يمان جديدت و ايواداشت تا اقرار و اعتراف بر عق

آنان از حدود اخلاق  يول جواب گفته کيک ياعتراضاتشان را سئوالات و  شان صحبت و مناظره داشتيا

د د جوايّ رزا سيما مسخره گرفتند و از آن جمله قان ريمعاشرت خارج شده کتاب مستطاب احسنه و آداب 

 د باب يّبه او اعتراض گفت اگر س يرازيش

  

 --- ۵۴صفحه  ---

 يديوان حافظ شيراز را از بود چرا من را كه اهل وطنش هستم مجذوب وموٌمن بخود نكرد ونبيل اين بيت قّح

  :براو خواند

  ( است ياين چه بوالعجب ،,ابوجهل زخاك مكّه  ********صهيب از شام  ،بلال از حبش ،حسن زبصره) 

است لذا بعد از مناظرات  يداد كه نبيل از اتباع عثمان شريف پاشاه تاآنكه آقاسيّد حسين سابق الّذكر عريضه ب 

از حجرات فوقانيّه محبوس  يدر يك يالحفظ فرستادند ودر حبسخانه خديو را باسكندريّه تحت مذكوره وي

محبوس  ,كه در ذمّه داشت يديون يبرا يمصر يمسيح يطبيب از علما يه فارس نامحجر نمودند كه درآن



- 65 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

ايمان آورده با  نوع كمال از اين امر صحبت نمود لذا فارس جويا شد واو بصراحت و يواز علّت حبس و .بود

چنين  يخطاب بو يچنانكه در لوح .انس گشتند ومدّت حبس نبيل هشتاد ويك روز شدؤيكديگر مرافق وم

 شدند.نگاريم از زندان مستخلص ،آنگاه چنانكه مي"  السّجن واحداً وثمانين يوماً يوآويناه ف "سطوراست م

 حبابأ رِسْاُ قتل و بغداد و ٴفتنه

شاه عزم زيارت بقاع  سابق الّذكر مجدداً قونسول ايران مقيم بغداد شد وناصرالدين يخان قزوين،ميرزا بزرگ

از دولت سلطان  سمعش رسيد وه بنوع اغراق ب عراق خبر تجمّع وقدرت بابيان متبرّكه عراق نمود واز مجتهدين

بلاد عراق خواست وتقاضايش دراين بار مقبول گرديد وميرزا  عبد العزيز اخراج آنان را از بغداد وساير

 ن هيچاو اين بار بدو خان دستور داد و،ميرزا بزرگه كبير ايران در اسلامبول بسفير ولهخان مشير الدّ،حسين

 را جمع كرده حكم و معروف ايرانيان يباتّفاق شيخ عبدالحسين طهران طائفه پرداخت و بقلع وقمع اين يمانع

از هرسو باكمال نشاط  يساخت چه كه جمعيّت طائفه دادند واوضاع حاضره بهانه برايشان فراهم برقتل اين يٰفتو

ه زيارت ب يبرسد وبرا  يٰأَبهشدند كه از محضر ومنتظر حصول اجازه  وانبساط در بغداد وكاظمين گرد آمدند

 مراعات حكمت ومتانته وامر ب از توجّه بدآنسو يرسيد شامل نه،مي يدرپ يكه پ يالواح يدرنه روند ولأ

 --- ۵۵صفحه  ---

كرده بر  يمتّك يٰأَبهٴ عتبهه را ب در بغداد خود يسگ اشاره رفت كه يوعدم معارضه با اعدا بود ودر ضمن لوح

 ٴرا كه در زمره يحسن نام آشچ يحاجاحبّا لوح مذكوررا مطالعه كردند  همينكه ا حمله خواهد نمود واحبّ

كه  را يبالجمله شيخ عبدالحسين وقونسول وال بود برزبان گذشت كه ترسم من آن سگ باشم و محبّين داخل

قونسولخانه  يباش،فرّاش نام موافقت خود واداشته وهمّت بر تزوير وافساد گماشتند وحسينه مذهب بود ب يشيع

حسن مذكوررا موافق ومرافق ساخته ذهاب واياب  يرا در مجمع احبّا داخل كردند تا اظهار ايمان نمود وحاج

رسيد ومصادف با ايّام رضوان گشت واحبّا حسب  ۱۲۸۵شهر محرّم  طائفه مكرّر كرد تا آنكه در مجالس اين

 خدمته را در باغ عمر پاشا اجتماع نمودند وجوانان ب راسم عيدادإ م يدهج يسيّد مهد اقدامات مخصوصه آقا

وشيعه  يمختلط از سنّ تلاوت الواح عيديّه ونشيد سرور اشتعال جستند ودسته دسته از مردمه پرداخته ديگران ب
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جسر  يغيان آب دجله وخرابطعلّت ه رفتند وب ,كرده يآمدند وصرف چا يتماشا هم يفتنه وفساد ويا برا يبرا

شد كه نُه سماور بزرگ در مجلس كار رفت واشرار ٴ درجهه جمعيّت ب رسيدند و،قايق تا باغ مذكور مي قفّه و با

كار زدند تا در روز عاشورا دو تن از ه حسن منافق مذكور دست ب، يحاج يودستيار تحريك شيخ وقونسوله ب

ه آوردند وخبر ب وتوهين بسيار وارد زدند واذيّت ,متبرّكه احاطه كرده ٴمقيم كاظمين در صحن مقبره ياحبّا

از اشرار  يبيش نگذشت جمع يروز مراعاة احتياط متفرّق شدند وهنوز چنده ب جمعيّت احبّا در بغداد رسيد و

 يحسن آشچ يمجتمع گشتند در قرب دكّان حاج موجب دستور شيخ وقونسول در بغداده كه از اطراف ب

 را احاطه نموده ضرب وجرح بسيار آوردند و يطر حسين اردكانشا و يآقا محمّد اسماعيل مسگر كاش ,مذكور

 ,انتظام برآرند مدافعه وه خانه سرجسر حاضر ومنتظر شدند كه هرگاه احبّا دست ب،قهوه بيش از دويست تن در

 مجتمع   يٰأَبهخانه جمال  يجمعيّت احباب در قسمت بيرون يريخته بزنند وبكُشند ول

 --- ۵۶صفحه  ---

ودر خانه مانده  مدافعه ننمايند ,كردند ومقرّر شد كه اطاعت از دستور مذكور در الواح كردهمشورت شده 

كه داشتند فراغت  هنگام مغرب از شغلي ييزد يعل يخارج نشوند تااينكه روز بسرآمد وآقا محمّد باقر وحاج

يشان چنين گفت بهائيان بد ييزد يفروش در حين عبور كباب رفتند،منزل خود ميه ب ييافته از دجله گذشته رو

نمايند پس هردو ،ايكه بر دوتن از ايشان وارد شده مشورت مي اند ودر باب قضيّه خانه لب جسر مجتمع در قهوه

همرهان  مصادف شدند كه با دوتن يحسن آشچ يخانه نزديك كرده وبا حاج قهوهه شتاب خويش را ب با

بلند  يدروغ و صداه نواخته ب ناگوش آقا محمّد باقربر ب ٴبيدرنگ لطمه يآخته رسيدند وآشچ يباكتّاره ها

احباب ه گريخت تا خبر ب يلدِجَه ساختند واو ب وضرب بسيار براو وارد يده،دشنام مي يگفت بدين محمّد

ديگر هيزم ها از دكّه هيزم  ياسلحه داشتند وبرخ يكثير ٴهعدّ را احاطه كردند و يعل ياعدا حاج رساند و

را  گرفت وعبا يجنب ديواره را ب نواختند واو خود يوِ رقصد هلاك بَه ربوده ب ,بود يفروش كه درآن نزديك

ديوار ه ب فرود آوردند يمحافظت نهاد واكثر چوب ها وقمه ها كه برو يجمع كرده بر سر برا و بردست پيچيد

تن فرّاش فرستاد  پنج رسيد و نجاه آزدند تا نائب قونسول ايران ب يمرا ه، طويل بدينطريق وي ينشست ومدّت
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از اشرار قمه را بلند كرد بقوّت بر  يحال يك درآن را گرفتند وخواستند از مابين جمعيّت ببرند يعل يكه حاج

اصابت كرد وخون بسيار ريخت ونائب قونسول گمان كرد كه كارش  پوست سره قمه ب يفرقش نواخت ول

يافتند  احباب خبر رفتند و,لذا اورا نزد خانه برده و خودش بيندازيدٴ گفت ببَريد در خانه فرّاشهاه ساخته شد وب

نزد  يباش آقا نام مين زخم را دوخته مرهم نهاد وهمينكه صبح شد احمد ,فرج جرّاح حاضر شده يوحاج

دارالحكومه حاضر شويد وشكايت از ما وقع ه نمايد ب،باشما مساعدت مي ياظهار داشت كه وال ,احباب آمده

  (           يقائن)نبيل  يقائين يوآقا ميرزا محمّد عل دين )زين المقرّبين(ملّا زين العاب كنيد و

 --- ۵۷صفحه  ---

اعدا واشرار مهيّا  دادند كه جمعيّت وغيرهم جواب يوآقا ميرزا عبداللّه اصفهان يكاش يوآقا ميرزا مهد

نفر عسكر  صدٴ واست تا عدّهخ ياز وال يباش نمايند ومين،هلاك مي ,ومرافقند وقطعاً بر مظلومين هجوم برده

ميان ه زدند وچهارتن مضروب ومجروح مذكوررا ب وضبطيّه باطبل وشيپور آمدند ودو طرف كوچه صف

داش ابراهيم  وآقا ميرزا عبداللّه و يمحمّد حسين طبيب قزوين يحاج گرفتند وچند تن از معتمدين احباب مانند

 آخته وطبل وشيپور يدند وعسكر وضبّاط با شمشيرهاداش صادق وغيرهم نيز همراه ش و يداش محمّد عل و

محلّ ضبطيّه چند لمحه  قايق بودند آنانرا دره اينكه دجله طغيان محتاج ب يرا بسر جسر رساندند وبرا ايشان

ضرب بسيار بر  ,مجتمع بودند هجوم آورده حسن يحال ايرانيان كه در دكّان حاج توقّف دادند ودر همان

 يآنان گريخته بدررفتند وبا صدا يضاربين را مجازات كنند ول واحمد آقا فرستاد كه مظلومين وارد آوردند

كرد كه اورا  يرا داخل قايق نمود واحمد آقا هرقدر سع شدند محمود نام عرب خود طبل وشيپور وارد قايق

وهر  است كربلا يصحرا ٴشان همان واقعهقعه او .باشد،مظلومان مي ق با اينح :نپذيرفته گفت ,كند خارج

 ٴسرايهه وچون همه را ب قبول دارم ينهايت رضامنده شود ولو قتل باشد منهم ب،مي يشان جار،كه در باره يحكم

از يك يك نمودند  يازپرساستنطاق وبه ب شروع عليحدّه قرار دادند و يرساندند هريك را در محلّ يايالت

كرد وآنچه خود ،ترجمه مي يعربه ب ياز فارس را مظلومان آن ايران حاضر بوده مطالب يقونسولگر ٴونماينده

ايران  يونسولگرقداشت كه چون طرفين از اتباع دولت ايرانند بايد در  خره اظهارخواست گفت وبالأ،مي
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ه آوردند كه ب بيرون ةيالالأذا ضبطيّه مظلومان را از دارپذيرفتند ول يمجلس ايالت ءواعضا محاكمه شوند

اطّلاع داشت وبا  يقوانين دولت محمّد حسين طبيب مذكور كه از يحال حاج قونسولخانه ايران برند درآن

 در دار الحكومه منتظر بود همرهانش در خارج در

 --- ۵۸صفحه  ---

دار الحكومه  يمجلس قضائه را واداشت كه ب يعل ياو بيان كرد طبيب حاج پرسيد و يعل يوقع را از حاج ما

حكومت ه قتل وجرح ب ٴيد واصل از اسلامبول حكم در بارهجد يئجزا برگشت اظهار نمود كه مطابق قانون

 چنين يبل :گفت .را مطالعه نمود مذكوره ٴقانون كرد ومادّهه رئيس مجلس چون مراجعه ب باشد و،محلّ راجع مي

ه ب يعل،ينيز حاج و محاكمه بشوند يقونسولخانه نبَرند تا در مجلس حكومته امر داد كه مظلومين را ب است و

 دانيم و قونسول خود معارض با ما ينم يرئيس مجلس اظهار داشت كه ما عربه محمّد حسين ب يور حاجدست

 يحسين طبيب كه فارسمحمّد يمجلس اجازه دهد تا حاج كند لذا،دلخواه خود بيان ميه است وهنگام ترجمه ب

خطا ترجمه نمايد متعرّض  همجلس باشد واستماع مكالمات نمايد واگر مترجم ب داند در،نيكو مي يوعرب يوترك

ٴ ترجمه ءند بار خطاچطبيب نيز در مجلس محاكمه حاضر شد و يمجلس اجازه دادند وحاج ءاعضا گردد و

تو چه  :طبيب بدو گفت ؟يرهاگفت تو چه كا ,طب ساختهخام مترجم را آشكار ساخت واو برآشفت طبيب را

وضاربين منكر عمل خود شدند وچنين  .ان ملّتممن هَم ترجم :طبيب گفت .او گفت من ترجمان دولتمرهٴ ؟ كا

 يبنا ياختيار ازكف دادند ودر مست پرداخته عقل از سر و شُرب مُدامه گفتند كه اين چندتن در ميخانه ب

را طلبيدند وجوان  يپسر عطّار باش يشهادت بر مدّع يويكديگررا زدند وبرا دين اسلام نهادنده ب يبدگوئ

رصاص  مجلس گذاشت شال از كمرش باز شد وطپانچه ششلول پر ازه زور پا بشهادت  يهمينكه برا مذكور

ه جوان را ب محاكمه آن طريق شهادت عمليّه بر حقّانيّت مظلومان حاصل گشت ومجلس ينبد برزمين افتاد و

اظهار داشت كه اين جمع ايرانيند وبايد  نائب قونسول يحبس ظالمين داد وله حبس عسكريّه فرستاد وحكم ب

قونسولخانه بردند ودر ه عنوان حبس به قبول نمود لذا ظالمين را ب يوال قونسولخانه ايران محبوس باشند و در



- 69 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 رفته ياكبر آشچ ياستاد عل ٴخانهه ب يپرداختند وشب،ضرب وجفا ميه احباب رفته ب ٴخانهه ب و شدند،شبها آزاد مي

 رسول قمي آقا عبدالّ نگذشت كه شهادت يزنش زخم زدند وچند يوم اورا با

 --- ۵۹صفحه  ---

در كمينش نشستند وچون مشك را از آب  بود واشرار هنگام سحر  يٰأَبهبيت جمال  يواو سقّا اتّفاق افتاد 

هجوم كرده باكارد وخنجر يازده  يوِ راو بستند ودو تن بَ  بر بيت رود راهه بالا آمده خواست به دجله پر كرده ب

حال مشك آب  او با همان پوست آويخته شد وه ستش را بُريدند چنانكه بد يك و زخم بر بدنش وارد آوردند

 يوال سمعه واقعه ب اين بيت رسانده كنار باغچه گذاشت وجنب مشك بيفتاد وجان تسليم نمود و يرا تا بيرون

 جميعاً مسلّح شده با غيرت و را در خانه دفن نمايند واحبّا قبول نكردند رسيد ودستور داد كه جسد شهيد

محافظه از فتنه وفساد ضبّاط وعسكريّه فرستاد كه  يبرا خبر يافته يوال كاظمين بردند وه را ب وهيجان تمام جسد

شان كه واقع در خارج بلد بود ،را در مقبره رفته مراقب شدند واحبّا شهيد مظلوم سمت كاظمينه از دورا دور ب

شدند واحباب  ده مانع از دخول وخروج عابرينكاظمين را احاطه كرٴ حال عسكر دروازه كردند ودر آن دفن

 يعل يحاجه محمّد حسين ب يواقعه حاج اماكن خود نمودند وعسكر نيز برگشتند وپس از اينه مراجعت ب

واقعه ظالم بوديم يا قونسول واعوانش  اين رفته بگو آيا ما در يدستور داده گفت نزد رئيس ديوان حكومت

ه آنگاه بگو پس اكنون از تبعيّت حكومت ايران خارج شديم وب واقع شديدوناچار جواب گويد كه شما مظلوم 

حكومت بدهند ه نيز چنين نمود ومجلس دستور داد كه عريضه ب يعل يآمديم وحاج در يتبعيّت دولت عثمان

قونسول و  محض استخلاص از شرور يتبعيّت بخواهند واحباب مشورت كردند وقرار دادند كه همگ ٴوتذكره

صورت عرايض را نزد  يوال و عريضه دادند افراد را قبول نمايند و يلحسين تبعيّت دولت عثمانشيخ عبدا

عنوان ه متّفق شد كه ب يبا وال نبودند شناخت و يرا كه تابع دولت عثمانء قونسول فرستاد وقونسول احاد احبّا

 ايران بفرستده وفراري بودن آنها بهانه گرفته ب قتل وسرقت و

 --- ۶۰صفحه  ---
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ه چند از ضبطيّه ب ينوشت ومقرّر گشت كه فرّاش قونسولخانه با تن يواله عنوان مذكور به ب يورسماً مكتوب

يافته  آنان از دسيسه ومرافعه قونسول خبر يرا دستگير كنند ول عرايض دادند رفته آنان كه يدرب خانه احباب

برخيزند ولو همه كُشته شوند درآن  انتقامه ند بوزمام اختيار از دست داده برآشفتند ومجتمع ومتّفق شده خواست

چنين صلاح ديدند كه  يمحمّد حسين طبيب قزوين يوحاج يآباد العابدين )زين المقرّبين( نجف ميان ملّا زين

بدين مضمون رسيد كه  ياجازت طلبند وچنين فرمودند ودر جوابشان تلگراف كرده  يٰأَبهمحضر ه تلگراف ب

ناچار  يوال و از ما وقع خبر يافتند يخدا واگذارند واركان دولت عثمانه ه انتقام را ببحّق كرد توكّل وتفويض

 يداشتند وكثير حفظ وحمايت نگه سرايه برده محضه چند از معاريف احبّارا ب ياز ضبّاط بفرستاد وتن يجمع

 يخ حسن زنوزدر كربلا شي يومهاجمين كوتاه گشت ول شدند ولذا دست معاندين ياز احباب متفرّق ومختف

طهران حركت دادند وچون  يصاحب را اسير كرده با غل وزنجير برا وعسكر يونيز ملّا محمّد حسن قزوين

 و از شدّت زجر وعذاب ظالمين درگذشت ودو تن ديگررا با غلّ  يملّا محمّد حسن قزوين ببغداد وارد كردند

وعنا درگذشت وعسكر  ا از شدّت مشقّتدرآنج يكرمانشاه كشيدند وشيخ حسن در سّن هشتاد سالگه زنجير ب

كه در بخش سابق  ينوعه ب يانبار انداختند ودرآنجا با شيخ ابوتراب اشتهارده طهران رسانده به صاحب را ب

ايران را  يبغداد برآمده ترجمان قونسولگر يصدد احبّاه خان ب بزرگ آورديم بيك هفته درگذشتند ونيز ميرزا

وطهران نمايد تا  ايرانه را تسليم گرفته روانه بء اصرار نمود كه احبّا ,قامه كردهفرستاد وحجّت ا بدار الحكومه

حسين طبيب مذكور بدار الحكومه ومجلس استنطاق  محمّد يهمه را از ميان بردارند واموالشان را ببَرند وحاج

بلت                        با ترجمان مقا يوملّت پرور يواسلام پرست يدوست عنوان حميّت ايرانه احبّا حاضر شد وب

 كرده

 --- ۶۱صفحه  ---

خوانند ،را مُسلم مي خود را زبون ساخت وبدو گفت اين جماعت كرده احتجاج ومدافعه نمود براو غلبه يافته او

وبر خلاف  يرا از اسلام خارج كن يجمع شد كه ينمايند آيا ترا چه داع،حضرت محمّد وقرآن ميه واحترام ب

 از عقيده و يواينكه اين گروه تبرّ يقانون وضع كن "لَست موٌمنا  اليكم السهلام يتقولوا لمنَ القولا  "نص قرآن 
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 يباشد وترا حّق سخن،مي 37"ولا تسبهوا الذين يدعون من دون اللّه " قرآن ٴآيه يمقتضاه ب كنند،خود نمي يمولا

ايران ندادند واو  خان قونسول،گمجلس سخنان طبيب را پذيرفته واحباب را تسليم ميرزا بزر ءنيست واعضا

انواع حيَل ودسائس ه والتهاب غضب ب شدّته وشيخ عبدالحسين دراين بار نيز خائب وخاسر شدند ولاجرم ب

طائفه  نمودند كه لا اقلّ مركزيّت اين يمستمّر داشتند وسع احباب همّت گماشتند ومخابره ومراسله بهرسو يبرا

موافقت كرد كه  يخره حكومت عثمانيشه خود رها وآسوده گردند وبالأدبيم وان از بغداد بركنده شود واز

شدند واز  يطريق راض موصل دهند وقونسول وشيخ نيز بدينه شان مهاجرت ب،اتباع ايران را با عائلات ياحبّا

را  فروش رسيد آنانه جمع مذكور ب واثاثيّه اءيد وبعد از امهال چند روز كه اشيحبّا ابلاغ گرده أب يطرف وال

طبل وشيپور در  اتّفاق بيست وپنج سوار ضبطيّه باه بودند ب صغيراً وكبيراً كه تقريباً هفتاد تن ءً,رجالًا ونسا

موصل نمودند ونام ونشان ٴ روانه كردند از بغداد خارج و،وطعن ولعن مي يوهو يها حاليكه انبوه اراذل ناس

 يميرزا عبداللّه اصفهان وپسرش آقا لطف اللّه ونيز آقا يعبداللّه پدرجان قزوين ياست حاج از اُسَرا چنين يبعض

وبرادران آقا محمّدصادق وداداش ابراهيم وآقا  يداشت آقا محمّد اصفهان يفروش كه در بغداد تجارت خورده

 يوآقا محمّدرضا صفار كاش يآقا محمّدرضا عريض وديگر آقا حيدرعل وآقا حبيب اللّه وعمويشان يمحمّدعل

 ,با دو پسرش كه يكي آقا محمّد حسين نام داشت ينجّار كاش قروآقا محمّد با

 --- ۶۲صفحه  ---

 ونيز طبيب مذكور با يحرم كاشيه با آقا ميرزا مهد يٰوغير از جمله اُسر يمحمّدتق اكبر نجّار و يواستاد عل

 يه پياده رفتند ودر طّبادي از راه يالمقرّبين با آقا محمّد حسن بن رسول شهيد از عقب اسر،اش بودند وزين عائله

شهرت  يرساندند ودر يوم ورود اسر موصله را ب هلاك شدند تا خوده طريق از جهت فقدان آب مشرف ب

المقرّبين وغيره ،زين مشاغل متنوّعه اشتغال جستند وه گرفته ب رسانند وآنان اقامت،قتل ميه را ب ييافت كه همگ

معزّز ومحترم شدند تا  ينزد اهال يقليل همگ يودر مدّت كردند يتوجّه ورسيدگ ديگرانه ب يٰاز وجوه اسر

نموده همه  يٰبغداد شده از موصل عبور كرد وحكم عدل در حّق اسر يكه مدّت مدحت پاشا وال ۱۲۸۶ آنگاه

                                                           

  ١۰۸الآية  -تفسير سورة الأنعام  -كريم  قرآن -  37

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya108.html
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سمت خراسان ه ب يدهج يسيّد مهد آقا .را آزاد ساخت ودر فتنه مذكوره اجتماع بابيان در عراق متفرّق شد

امر در كربلا مفتوح ماند كه  بنام اين يودكّان طهران رساندنده ب ,را اسير كرده 38ينراق گريخت وملّا جعفر

 .آقارحيم وپسرش مباشرت واشتغال داشتند

 

Related to 1291/1874 episode in Baghdad 

 

هر روز مجلس و کيفيّت بابيها که جمعيّت زيادي از يهودي و ارمني عرب و عجم در بغداد شده و هر شب و     شومقربانت 

اند فدوي متحيّر بود که اي[ خيالات آمده]اند گويا به پارهجمعيتّي داشتند بعضي از آنها که همراه ميرزا حسينعلي رفته بوده

عذرها نشده و رجوع به اسلامبول نکرده, بي اينکه   |اين مسئله را در پيش پاشا بچه قسم عنوان نماييد که معتذر به پاره

با مفتي وقاضي . مشکل شود ومقصود حاصل گردد حلِّده و زحمتي به اولياي دولت عليه وارد آيد مسئله بزرگ ش

خود فدوي هم  ,را بپاشا بيان کردند هريك جدا جدا کيفيّت ,وبعضي افنديهاي ديگر مسئله را بميان آورده

مه نموده از هر طرف مکرّر اين کيفيّت را با پاشا مکال بطور حکايت وقسمهاي ديگر دربين صحبت دوستانه

تااينکه چند روز پيش يکي  .منتظر بهانه شد ,از اطراف کار مطّلع شده تا پاشا ,موشك دواني نموده

                                                           

مه وی از مازندران ب قانتهٴ اصفهانيّه خادمه قرةالعين را كه با - 38
 
قانته  ۱۲۶۸سال  تصرّف نموده حمل حاصل شد ودر اثر فتنه د ميرزا يحي  یٰ طهران ا

قا محمّد  ميرزا اصفهان گريخت وه ب
 
د شد نوراّللّ نام كردندبخيحي  ی وي را به ا

ّ
قا محمّد مذكور بود  ش از بابيان سپرد و پسری متول

 
وقانته سنينی چند قرينه ا

قا نوراّللّ باسلاه ب تا بعد از مهاجرت موكب اَبهیٰ از عراق
 
مده در بيت اَبهیٰ  اقامت كرد وه مبول قانته با ا

 
ادرنه نزد ميرزا يحي  ی فرستاد ه ب مك توبی بغداد ا

قا نوراّللّ كهه مانده ب خانهٌ ملّا جعفر نراقی در كاظمينه واو دستور داد كه ب
 
تقريباً شانزده سال داشت  اختيار او باشد ودر ايّامی كه نزد ملّا جعفر بودند ا

د يافت )حاجی مصباح در خادمه تصرّف كرد و
ّ
قا نوراّللّ واحوال و الحكما( و پسری تول

 
لع شدند شيخ  اهالی كاظمين اندك اندك از نسب ا

ّ
اوضاع شان مط

گاه عبدالحسين طهرانی خبر يافت وميرزا بزرگ
 
واداشت كه خانه را  تعرّض پرداخت نخست مالك خانهٌ مسكونه ملّا جعفره او ب و خان قونسول ايران را ا

خوند ايشان را از
 
نگاه فرّاشان قونسولگری ا

 
لغ ب تخليه نموده ا را احاطه كرده سبّ ولعن گ فته سنگ وخاك  تماشائيان او كه جمعيّت حاليه را سوار بر ا 

قا نوراّللّ ر  قانته و قونسولخانه برد وه ب بغداد كشيدهه همی ريختند ب
 
طهران كرد كه ه ارسال ب ايران وه تبعيد ب را یهمگا نيز بردند وپس از ايّامی چند ا

خوند ملّا جعفر، قانته،
 
خوند، و خادمهٌ  اسامی ايشان چنين است ا

 
خوند، دختر موسوی زوجهٌ ملّا مهدی بن ا

 
 مذكوره و ميرزا نوراّللّ، ميرزا حسين بن ا

ه وانسرای پای قاپوق مسكن دادند تا دستور از ميرزا سعيد خان بكار  طهران رساندند ودره دهباشی مهدی و ده سرباز ايشان را ب  علينقی بيگ ياور با
خوند و رسيد و مستوفی الممالك

 
 بن ه ميرزا نوراّللّ را ب پسرش ميرزا حسين و ا

ٌ
انبار بردند وميرزا زين العابدين امام جمعه وميرزا محمّد باقر صدر العلما

خوند گرفتند ولی بغيرهم در  توصيه از علمای عراق وء العلماسيّد مرتضی صدر 
 
ورديم قانته در سوّم ربيع الثّانی سال  كه در نوعيه باب نجات ا

 
بخش سوّم ا

خوند در انبار در هشتم ۱۲۸۶
 
قا دفن شدند وسيّد مرتضی ب وا

 
نوشت وميرزا حسين وميرزا  مستوفی الممالكه ماه مذكور درگذشت ودر قبرستان سرقبر ا

 .نوراّللّ را مستخلص كرد
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بابي  روز بود جمعي ازعرب ويهود وارمني را که به .اجراي مقصود گرديد |مايه ,ردّه گفته ازبابيهاي عرب

که مرشد ورئيس  محمّد مصطفي نام را .گري شهرت داشتند گرفته محبوس کردند بازهم مشغول بودند

جرات وشورش اهالي ازفضل الهي دراين . بسرايه بردند ,چند زخم زده ,وجهي گرفته قبحبابيهاي اينجا بود با ا

نداشتند هرکس را گمان ميبردند بابي است ولعنت نميکند في  رسيده بود که اعتنائي بحکومت |کار بدرجه

ومشت وپوست هندوانه وغيره بسرايه ميبردند بنوعي که ضبطيّه ونظام [ كت کُ]كوت  الفور گرفته بزدن کُ

 توهمّات |هم بجهت رفع پاره شورش عظيمي دربغداد شد که خود پاشا .اهالي برنميامدند ازعهده اسکات

منتظر بود که , آلاي بيگي باعسکر دم سرايه نشسته .باز بسرايه برگشت ,گردشي دربازار کرده ,بيرون آمده

جمعيّت آنها زياداست دست باين کار نبايد  جالة ترسانيدند کهعدراين بين پاشارا هم  .يّه اجماعي نکنندازباب

باقي را مرخّص کرده است واظهار خوف بعزيز افندي که اينها  زد پنج شش نفر ازمعتبرين را نگاه داشته

دراين قبيل امور تا بعد هم اين است درايت وکفايت پاشا  .ميترسم شورش برپا شود جمعيّت شان زياداست

ميسرّ شود  قدر که پاشارا اگر بتدابيريننميدانم فدوي هم دراين خصوص بهم .بشود عرض خواهد شد آنچه

ديگري هم  عملدستورال يا ؟کنمب قناعت بايد ,مقصودرا حاصل نمايم ,آنها انداخته نبجا ,بهيجان آورده جزودر

پيشتر در بغداد بابي وغير بابي باهم  .خواهد شد قرار عملز آنا ,مايندفربهرنحو حکم ومقرر  ؟لازم دارم

 ,اين اوضاع عداوت بهم رسانده |ملاحظهبحالا هر دوطرف  ,نداشتند سروکار وعداوت ومحبّتي بهيچوجه

اگر تدبيري  .هستند عناداند وباهم درخفيه وآشکار درفکر اجراي مطمئن وجري شده ازعدم کفايت ايالت نيز

عثمانيها چنين  تا بحال ,اسباب فتنه از هرجهه مهيّا شده است .برپا خواهند کرد 'عظمي |ه مفسدهادتبهم اف نشود

خيال ميکردند که دولت ايران آنقدر حقي در کشتن و بيرون کردن بابيها ندارد.حالا فهميدند که حالت 

ا و بابيها شد, تا درخت ديني حضرات بچه]به چه[ پايه است.و طرح عنادي ميان عثمانيهبي |شرارت و درجه

شان ظاهر گرديد که بجهتِ بعد از اين مايه مخاطره عظيم خواهد دوستي کي بِرُوي د؟ با اهالي بغداد هم دشمني
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از اين خلاف قاعده بکنيد, همه  بود. پاشا اشخاصي را از بابيها گرفته بودند, مشافهة بآنها گفتند, که اگر بعد 

ته, يکسر بحضور اعليحضرت شاهنشاه ايران خواهم فرستاد. همه بابيها را شماها را از عرب و ايراني گرف

مرخص کردند.چهار نفر از رؤساي آنها در مجلس نشسته, بيرون نميروند و ادّعاي آبرو دارند. با حکومت و 

 اهالي, درايتِ پاشا اين جزئي کار را کفايت نتوانست بکند و باين درجه رسانيده, که عرض شد.

 مهر محمدعلي                      ۱۲۹۱رجب المرجب سنه  ٣ضه معرو     

 فتنه در اسلامبول
اسلامبول رفته ه از ادرنه ب  يٰأَبهجمال ٴ آقا جمشيد در خدمتشان حسب اجازه مشكين قلم وسيّاح ونيز        

د كه پاس حكمت مور بودنأمحمّد وهمرازانش پرداختند وم دفع اقدامات ومفتريات سيّده ب اقامت گزيدند و

وسيّاح از جهت قوّت  يخطّاط ٴقلم از جهت حسن خطّ وصنايع بديعهمشكين  يدارند ول واحتياط را نگه

وسفير  احترام يافتند عزّت و يوكلٌا شهير دولت عثمان از اعاظم و يبيان متدرّجاً نزد برخ و وفصاحت تقرير

واياب نمودند ودر مكالمه  نيز همه روزه ذهاب ايران اصرار كرد كه با او باشند ولاجرم در سفارت مذكوره

شديد گفت وسفير اظهار داشت كه  ٴلهجهه ب چند يپاس حكمت را از دست دادند چنانكه مشكين قلم سخن

 بنمائيد يمراعات اين صندل

 --- ۶۳صفحه  ---

ويه خوانده چنين خطاب مانند يزيد ومعا را الّدين شاهاست ومشكين قلم ناصر صرالّدين شاهنا ٴچه كه مقّر نماينده

ها مبادرت كرديد وسفير مكدّر شد ،ارتكاب چنين ظلمه ب نمود كه همين شاه وشما هستيد كه درين سنوات

مهيّج وموحش  يجمله مكاتيب حيله وافساد كوشيدند از آنه بدست آمده ب بهانه ومعاندين مفسدين را فرصت و

 يانداختند مفاد آنكه ما جمعيّت داريم وبيم از احد ءكلاو از بزرگان و يبعض يها،خانه جماعت در نام اينه ب

ن واداشت ه آرا ب قلم وسيّاح مشكين ,را پشت پرده حاضر كرده ياز دولتيان عثمان يكنيم وسفير نيز برخ،نمي

نان چنين گفت ملاحظه ه آوسفير ب گوش خود شنيدند وه مضامين مذكوره گفتند وآنان به قريب ب يكه سخنان
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ترند ونيز آقا جان بيك ،سخت يبطريق اول گويد وسائرين،چنين سخت مي ياست وسخنان ويشكنيد اين در

 وعده داد كه حمايت ازايشان نمايد و كرد و يوفساد هم تفتينه را تشويق وترغيب ب وهمدستان سيّد محمّد

 ه هرسهمور فرستادأمشير ضبطيّه م يمذكور برآمد وشبچند تن  يدستگير بصدد يجهت حكومت عثمان بدين

  را حاضر ساخت و

 

خان آنها را از بغداد آورده بود و الخاقان ميرزا بزرگگری بودند و مقرباشخاصی که معروف و موسوم ببابی

 اند.حسب الامر آنها را بدارالخلافه خواسته

 

ود و اين اوقات آن اشخاص را موافق تفصيل ذيل بتوسط مقرب الخاقان عسکرخان سرتيپ روانه دارالخلافه نم

 کرايهٴٴ مال بجهة عرض راه داده شده است. 

 ميرزا نورالله پسر صبح ازل  -٣ملا حسين ولد ملّا محمد جعفر   -٢ملّا محمد جعفر کاشانی    -۱

 رضا نام شهر بابکی  -۶              اصغرمراغهٴعلی -۵         عسکرنام مشهور بصاحب   - ۴

 

الله بيک وکيل فوج بيک نايب و حبيبمفصله را مصحوب عاليجاهان نقیالخاقان مشاراليه اشخاص لهذا مقرب

الحفظ روانه نمود. که انشاءالله کلًا را بدون حادثه از منازل عرض راه عبور داده, ملايری با ده نفر سرباز تحت

آنها بعمل  بدارالخلافه ميرساند و کمال تاکيد و سفارش به آنها شده است. که نهايت مراقبت و محافظت را از

بياورند که غسب]غصب[ و تعرض حاصل نشود. و شيخ حسن نام زنوزی که يکی از اشخاص و خيلی معمّر 

بود در اينجا ناخوش شده و بهمان ناخوشی در سربازخانه مُرد. استشهادی که در اين باب تمام شده است و 

آن جناب جلالة مآب برسد. انشاءالله اين بمهر علما و اعيان کرمانشاهان رسيده است, انفاد داشت که بملاحظهٴ 

اشخاص را با مراقبت کلی از منازل عرض راه عبور خواهند داد و بدارالخلافه الباهره خواهند رساند.                          

 الحجه الحرام...] ناخوانا است[شهر ذی ٢۵فی 
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 هُوَ
 صُوَر اسامی گروه مکروه بابيان بقرار ذيل است:

 والقاسم شيرازی برادرش حاجی ميرزا محمدعلی حاجی اب -1

 دامادش سيد حسين کاشانی برادرش سيد حسن  -2

 ميرزا حيدرعلی اصفهانی  -3

 ميرزا غلامحسين -4

 حاجی عبدالوهاب زنجانی  -5

 حاجی ابوطالب اصفهانی -6

 ميرزا حبيب الله  اصفهانی  -7

 حاجی ابوالقاسم کاشانی -8

 حاجی علی ولد  حاجی عباس حکيم -9

 اصفهانیحاجی ابوالقاسم   -10

 هاشم خورده فروش کاشی -11

 حاجی باقرکاشی -12

 علی زنجانی -13

  حاجی ابراهيم ميلانی و برادرش  -14

 

 

 --- ۶۴صفحه  ---

شان را ،ومكاتيب از ضبطيّه بفرستاد وجميع اوراق يبعض را با واستنطاق وتحقيقات نمود ويك نفر ازايشان

ومطّلع شدند كه چندتن ديگر از  ردندرا حبس ك آوردند وهرچه گشتند عذر وبهانه نيافتند ومعذلك هرسه
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را نيز گرفتار كنند چه كه درآن ايّام آقا عبدالغفّار از  يند ومترصّد شدند كه آنان،آاسلامبول ميه اصحاب ادرنه ب

بسيار واحتياج   يٰأَبهعزم اسلامبول روانه شد وچون مصاريف همرهان جمال ه ب ءيااش يفروش بعض يادرنه برا

 يچ باقر قهوه اسلامبول برده بفروشند وآقا محمّده سابق الّذكررا ب يها،امر فرمودند كه اسبحاصل بود  نقوده ب

فروش مدينه ب باخود بردند كه در آن را ها،باتّفاق آقا عبدالغفّار اسب يواستاد محمّدعل يوآقا درويش صدقعل

 را ضبط نمودند و ها،يدند واسبباب ضبطيّه كشه گرفتار كرده ب الورود آنان را،يرسانند ومترصّدين مذكور لد

 كه نزد آقا محمّد باقر بود يافتند مشير يواوراق تجسّس كردند وفقط نسخ مناجات دست آوردن مكاتيب يبرا

 او ضبطيّه ازاو پرسيد كه اين اوراق چيست و

 --- ۶۵صفحه  ---

مشير نيز مسرور گشت  ثّر وأاز حاضرين مت يخواند چنانكه بعضمناجات را بدست گرفته بالحن وآهنگ بديع 

ه نوع سختتر به محبّين كردند ب يحفر بئر برا آنان را نزد رفقايشان محبوس نمودند ومعاندين مفسدين كه يول

داشت واساس فتنه بدست  يدر توپخانه عثمان يقائم مقام ٴكه رتبه چاه افتادند وآقا جان بيك كج كلاه مذكور

 ير پيغام كرد حمايت طلبيد اعتنافسه را حبس نمودند وچون ب ه ويشده نشانهايش را گرفت او برپا گشت گرفتار

روز كه  عثمانيّه همان دولت ءدهد واوليا،ننمود وجواب گفت كه اينكار از من ساخته نيست واصرار نتيجه نمي

ٴ فتنه نمودند .  يٰأَبهجمال ه تعرّض به شروع ب نگاريم،اقدامات مذكور مبادرت جستند در ادرنه نيز چنانكه ميه ب

امر مطّلع بود  ادرنه چنانكه قبلًا نوشتيم از حقيقت اين يپاشا وال خورشيد يٰأَبهادرنه ومقدّمات حركت جمال 

درشهر رمضان  نمود و يايّام اعياد تشرّف حضور حاصل م در ارادت داشت و عقيدت و حسن يٰأَبهمحضره وب

كرد ،مي اعظم اظهار مسرّت وافتخار،حبت غصنضيافت رفتند واز مصاه اش ب،خانهه مكرّراً ب يخواهش و حسب

 يتحقيق ورسيدگ است كه بدون گفت افسوس،نكوهش نموده مي يوپيوسته از اعمال اركان دولت عثمان

 قوّته شوند وهربار كه مكاتيب كاذبه راجع ب،مرتكب چنين اعمال ناصواب مي

  

 --- ۶۶صفحه  ---
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اينكه  است تا واشتباه نگاشت كه تمامت اين نسبتها افترا،جواب مي ,رسيد،طائفه مي قصد اينء واجتماع وسو

گردد وخجلت  يناچار بايد بدست او جار و باشد،از ادرنه مي يٰأَبه دانست كه نيّت وامر دولت به تبعيد جمال

را وكيل ومختار ساخت ومعاون  ادرنه بيرون رود ومعاون خود شده چاره جز اين نديد كه از ياو مستول بر

در هربار كه  شمار آورد وه جمعيّت ايرانيان ادرنه را چند بار تفحّص نموده ب صل از اسلامبولحسب حكم وا

هست  طائفه اينه راجع ب ينوشتند احباب احساس كردند كه منظور يطلبيده اسام يسرايه حكومته ب آنان را

  يٰ أَبهاز بيانات  يشوند ول،ك ميهلا وتبعيد ويا مخفيّاً يكنند بلكه متفرّقاً نف،وگمان داشتند ديگر بار عودت نمي

مكرّراً فرمودند كه خوبست احباب مسافرت كنند چرا  مضمون بما سيقع ببَرند چه قريب اين يممكن بود پ

اللّه نمايد وچون ابلاغ امر دولت شد جواب چنين مرنماند كه تبليغ ا يبرجا يمسجون شوند وكس يهمگ

واسبان  باشد بايد آنان مستخلص شوند،ن ما در اسلامبول مياز احاد جمعيّت ونيز اسبا يبعض فرمودند كه

 عسكريّه همه روزه برپا بود و يرا در بازار بدهيم ومسافرت كنيم واز آنگاه غوغا بفروش برسند تا ديون خود

كردند كه از آنان ،كيد ميأت اصرار و يشده هم مراوده داشتند حاضر  يٰأَبهحضور ه دوَل كه ب يقونسولها

اب دادند كه امر ما با جو ,قبول نفرموده  يٰأَبهرا بازدارند وجمال  فرمايند تا مداخله كرده حكومتاستمداد 

 قونسولها سخت پريشان بودند تا آنكه يك روز تفتيشيّه ضبطيّه بيت ٴحكومت از مشاهده مورينأخداست وم

در سرايه مجتمع  ن وغيره بردهدكّا دخول ممانعت كردند واحباب را از بازار و را گرفته از خروج و  يٰأَبه

را  چنين فرمودند كه شما خود ,دستور داده وارد ومجاور در ايّام اخير ادرنه يحبّاه أب  يٰأَبهنمودند وجمال 

 نيست معلومل در جمعيّت ما نكنيد چه كه داخ

 --- ۶۷صفحه  ---

 يفتّاح وحاج يمشهد ادرشوبر يعسكر تبريز يعل يآنان حاج ٴيست باما چه خواهند كرد واز جملهمعلوم ن

 ياكبر نراق يميرزا عل ي( با حاجيكاش محمّداسماعيل )ذبيح يبودند ودر چنان حال حاج يتق يجعفر وكربلائ

مباركه  ٴموجب اشارهه وارد ادرنه شدند وب  يٰأَبهزيارت محضر  قصده از ايران ب يشيراز يسابق الّذكر وسيّد

حكومت ادرنه از فرد فرد ء انتظار ماندند پس اعضاه درآنجا ب و .افتندشت يبوليگال بندره تشرّف حضور نيافته ب
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كرده حكم  داشتند وصبح روز بعد رها،را شب نگه ايمان شنيدند وهمه عقيدت وه تحقيق كرده اعتراف ب احباب

اصحاب صدور يافت چند  و  يٰأَبهخروج شوند وچون بدينطريق حكم حركت جمال  يدادند كه مستعّد ومهيّا

قيمت نازل ه را ناچار حراج كرده ب اثاثيّه وغيرها و وضروريّات سفر فراهم گشت ءطول انجاميد تا اشياه ب يروز

از خريدارها  فروخت و ينرخ ارزانه كه تجارت تنباكو داشت ب يتبريز عسكر يعل يبفروختند چنانكه حاج

از  ٴوعدّه نقود ممكن نشد واز ميان رفتبعد از سفر تحصيل  يرا بپردازند ول چند ماه نقود سند گرفت كه بعد از

هنگام  ازدواج كردند چون در اين كه در ادرنه ياصفهان يجلودار وآقا محمّد عل ياحباب مانند آقا محمّد عل

مرافقت نشدند واز جلٌا وطن تنفّر واستكراه اظهار ه ب يطائفه نبودند راض شان كه از اين،زوجات ومتعلّقين

 يدولت اصحاب ادرنه فداكار ءعجلت وشتاب اوليا يبدين گونه برادادند و ا طلاقر داشتند ناچار شده زنها

 حاضر شدند .      يٰأَبهالتزام موكب ه ب كرده عاشقانه

 

 

 

 يجعفر تبريز يانتحار حاج
از اصحاب منجذب بغداد كه در  يحسن تبريز يمذكور برادران حاج يتق يوكربلائ جعفر يحاج

 يوايمان شجيع ورشيد يبلند ورشيق وقلب يمنزل گرفته وقدّ يخانه در ادرنه ب شرح احوال نموديم بخش سابق

 نگشتند  پرشور وجذبه داشتند چون در جمعيّت احباب داخل ومعروف يومتين وحال يقو

 --- ۶۸صفحه  ---

ايت روند وبانه،نمي  يٰأَبه وشهرت يافت كه در موكب جمالمتعرّض نشدند  ,سرايه نبردهه را ضبطيّه ب ايشان

لبريز گشت ودر  يتحمّل حاج ٴپيمانه يتا در شب كردند،بيت مبارك ذهاب واياب مي يثّر از مفارقت در بيرونأت

اعظم مجتمع بودند نزد پنجره حجره كه ،غصن يضابطان در بيرون و يمورين حكومتأم حاب وكه اص حالي
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ه اش ب،وصوت تنفّس عنيف حنجره را ببُريد كوچه بيرون كرده حلقوم خوده سر ب خارج بود رفتهه مُشرف ب

 ,خون يافته را با حلقوم بريده غرقه ب يبشتافت وحاج رسيد و يتنباكو فروش اصفهان يسمع آقا محمّدعل

جرّاح وصدد  ضابطان عسكر بطلب با او رفتند و يسوه جمعيّت ب فرياد بركشيد وغصن اعظم با ,بيرون دويده

 يومحمّد افند يننمايد وقاض اشاره اصرار داشت كه قبول معالجهه ب لكنت زبان و با يمعالجه برآمدند وحاج

بالينش آمده سرش را بدامن ه ب  يٰأَبهپس جمال  داد،او حلقوم بريده را بدست نمي نام جرّاح حاضر شدند و

خواندند لذا  " ولن يخلف اللّه وعده" ٴرا خواهيم طلبيد وآيه تو گرفته باو وعده فرمودند كه هركجا برويم

وقار وصبر وتمكين كرد تا حلقومش را بخيه زدند ودرآن حال برادر مذكورش  و نهايت قوّت قلبه ب يحاج

واو نيز  رسم،اينك منهم از عقب مي يبرادر تو رفت يا :او خطاب كرده چنين گفته تاٌثّر وانجذاب ب با حالت

بالين ه ب يحال كه جمعيّت آن اركان حكومت در اميد وسكون حاصل كرد و ياله ٴوعدهه ب عزم انتحار داشت و

الات وتحقيقات نموده پرسيدند ؤكرد از او س متّصل ,را بخيه زده مجتمع بودند وجرّاح حلقوم مقطوعش يحاج

 يچون دانستم كه از مرافقت شيخ افند :جواب داد ؟چرا :پرسيدند .خودم :جواب داد ؟با شما چنين كرد يك

 .كه تازه خريدم يبا تيغ سلمان :گفت ؟يباچه بُريد :سيدندپر .خواهم،را نمي در فراق يمحروم وزندگان

 نوشتند طريق مذكوررا مكرّر كرده وهمه راه ال وجواب بؤتيغ را يافتند وس وتجسّس كرده

 --- ۶۹صفحه  ---

بريده  تمامهه چون ب :چنين گفت ,را شست شو كرده هارا نيك بست وخون ينوشتند وجرّاح حلقوم حاج

ساكنين ادرنه ودولتيان از  و معالجه ومداوا پرداختنده حجره خواباندند وب را در همان واو .تاميد شفا هس ,نشده

نكشيد تلگراف از اسلامبول رسيد  يواقعه طول احباب غريق حيرت گشتند وبعد ازاين يحالت عشق وفداكار

 شوند و  يٰأَبهموكب  هملحق ب يرا خلاص كنند تا در گاليبول مذكور كه قيمت اسبان را داده احباب محبوس

  ]شوند[.بنا بر مهاجرت شد

 از ادرنه  يٰأَبهحركت موكب 
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 چند تن از را حمل كرده باء اثاثيّه واشيا حركت رسيد نخست چند عرابه آوردهه چون موعد شروع ب      

پس از  ودند وسيّد محمّد متّفقاً روانه نم را با وعائله اش ييحي وميرزا 39فرستادند يبندر گاليبول ياحباب برا

                                                           

 كريمگشت وارد در ادرنه آن ****************  آنكه با ذلّ عظيم ا وجودب - 39

 زمين در برش بودند سرها بر **************** سرزمينچون دوسالي ماند در آن

 مانند غلامتابع امرش به ****************جملهٌ اهل بلد از خاص وعام 

 غايت شاد كامان بهيار  ٴجمله **************** شد ادرنه بهتر از دارالسلّام

 هم گشت باز راه بغداد وعجم ****************جمال بي نياز از جلال آن

 هركه مايل شد سوی شه رخت  بست **************** باز سدِّ اعظمِ هِجران شكست

 برطواف كوی آن قُطب شرَف ****************طرف  ادرنه آمدند از هر بر

 شان شد پر زكينباز از نو قلب **************** حاسدان چون باخبر گشتند ازاين

 كه هميشه بود در فكر ستم ****************آن سفير اعظم ملك عجم 

 امر اللّه قيام ءكرد بر اطفا **************** باهزاران جد وجهد واهتمام

 حرمت امر خدارا كرده شك ****************شد بر اركان دولت كسي بيك 

 بدگمان 'جمال اللّه أَبهي با ****************زوير زبان كرد دولت را بت

 بظاهر بلكه درسّر وخفا ني **************** بعد ازآن كردند آغاز جفا

 تاعيان شد آنچه دردل داشتند****************هرطرف برظلم دست افراشتند 

 سال رّمستقّر شد در ادرنه سِ ****************كه عرش ذات غيب لايزال چون

 از سنين نوح رقب ها **************** هشتم دوّم ربيع پر بلا

 ابر ظلمت نار باريدن گرفت *****************نُه فلك برخويش لرزيدن گرفت 

 قبل چندين سال درملاّح قدس **************** انس شاه را فرموده بود آن آنچه

 بود دائم دربروز درادرنه **************** هم خبرهائي كزآن عالم فروز

 خوردمهرومه برحال اوغم مي **************** خوردكاين ادرنه زود برهم مي

 دوستانش جمله دلخون ميشود **************** از جمال اللهّ بيرون ميشود

 هردم ازشهری بشهری ميكشند **************** سوی بّر وسوی بحرش ميكشند

 اين خبرها پرده ازرخ بركشيد **************** پرور رسيد چونكه آنروز ستم

 ناگهان بگرفت جمعي ازنظام **************** دور بيت اللّه را با ازدحام

 راهرا بررويشان بستند نخست **************** قلب آل الله را خستند نخست

 بسته شد راه خروج وهمدخول **************** تا زبيت الله ازآن قوم جهول
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 اصحاب هم گشتند قيد ٴجمله****************زجفای اهل كيددرهمان روز ا
 ازغم محبوب دلخون آمدند**************** در سرايه جمله مسجون آمدند

 كه چها آنشاه را آمد بسر ****************خبر جملگي از حالت شه بي

 از فراق طلعت جانان خويش****************جمله در فكر هلاك جان خويش

 ميشوند آن بيكسان يكسر تباه **************** ديدند كز هجران شاهظالمان 

 كز برای رفع خوف وانتظار ****************لاجرم آخر براين آمد قرار

 بردر درگاه شاه آرندشان ****************گاه گاهي با نظام جندشان 

 تانيندازند خودرا در خطر****************تا شوند از حالت شه باخبر

 سر ببردند آن اسيران حزين **************** پنج روزی بادوصد زاری قرين

 شاه تنها ميرود سوی سفر****************روز ششم فاش گرديد اين خبر 

 كس نميداند كجايش ميبرند**************** منفرد اين ظالمان پر گزند

 صحابش دونيمهم دل پرخون ا  **************** هم گذاران زان شر واهل حريم

 داشت بادل ناله وتاب وتبي****************درسرای خارج شه هم بسي 

 همچه شمس از خطّه تبريز بود****************جام يكتن زانميان لبريز بود

 ليك آتش درزده برخشك وتر ****************تاجری معروف وشخصي معتبر

 شير مردحاجي حسن آن اوّلي ****************سه برادر هرسه تن ازعشق فرد

 اندر آخر جان فدای دوست ساخت****************كه بسي مردانه نور عشق باخت 

 كاواست ازاصحاب يكرنگ بها **************** دوّمي حاجي تقي باوفا

 آنكه باشد نام حاجي جعفرش****************سومّي زآنها فزونتر آذرش 

 رشيدبرگلو بنهاد وببريد آن **************** تيغ تيزی ازبغل بيرون كشيد

 كه يكي اصحاب بگرفتش زپس **************** ونفسبود ازاو جانليك باقي

 بود جوشان وخروشان همچه ديك ****************را بگرفت ازدستش وليك تيغ

 جملگي برحالتاو اشكبار****************برسرش جمع آمدند اخيار ويار

 است خلاّق ديار نعرهزن كاين **************** ش يارليك او رو كرده سوی عر

 بازهم ای سر تورا خواهم بريد **************** گفتي اندرپای اينشاه فريد

 اومات بودند ازهمه احوال  **************** خلق حيرت داشتند ازحال او

 بهر او خوردند صدگونه قسم **************** چون چنين ديدند ارباب ستم

 برگلويت بخيه ومرهم زنند**************** بركن چندی مداوايت كنندص

 گفتگو او بي بريمت سویمي **************** تو بعدازآن هرجا كه باشد شاه
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 اندكي از انقلابش آرميد ****************كه بوی وصل زين گفتن شنيدچون
 قي در ارض سرماند باحاجي ت ****************چند روزی بعد شاه آنوجه بر

 چند ضبطيه همراهش فتاد****************تا گلويش رو ببهبودی نهاد

 عكّا سالم آوردندشانه ب تا **************** با برادر همسفر كردندشان

 در ادرنه حنجر خودرا برُيد **************** الغرض چون حاجي فرد فريد

 كون بي پناه سينه ريش كان ****************لاجرم راضي شدند ازخوف خويش 

 ماه خويشء شاد باشند از لقا **************** گليبول درپناه شاهخويش تا

 گذاشت جملگي را رايگان بيرون **************** هركه دردكان وخانه هرچه داشت

 نيست ماهارا بدنيا احتياج **************** پس ندا كردند كای ياران حراج

 هريكي يك نفس را درپيش خواند **************** زماندخانان با وآنچه ازتاراج

 بفروش وفرصت تاحد عتب قريه****************كاين همه ماراست اسباب تعب 

 ليك ديناری نيامد در وصول **************** جملگي كردند اين منسي قبول

 بود آمد خدمت شاه ملل **************** در ادرنه قونسول از كلّ دول

 كار بر هرجا رسد ما حاضريم **************** دولتهای خود مستحضريمما ز

 جان من گر همه مبذول گردد****************شاه گفتا نيست اين در شانٌ من

 او بود كافي مرا حصن وملاذ **************** من بجز تقي را نميدانم معاذ

 تها بپاامشته قيگوئيا گ ****************هر طرف صد كون نور  هفت روز از

 آنچه بر هركس بيايد داده شد ****************ره آماده شد  روز هشتم ساز

 خبر بودی زحالليك اهلش بي **************** شه پنجسالدر ادرنه بود آن

 سر نهادندش خلائق در قدم ****************روم آمد شه ما ازحرم هچون ب

 از ربيع از آخر غرفه گذشت ****************با فغان وناله وغم چون مير دشت 

 يومئذ كلّ الينا راجعون ****************اللهّ برون  از ادرنه شد جمال

 شصت وشش نفر بود عند اللّه ****************جمله ياران بها درآن سفر 

 سيزده تن هم زانوار بها **************** نه نفر اغصان واقمار بها

 ءاند ونساتسع وعشرينش رجال ****************ب را پس چهل باچاراز اصحا

 رضا محكم زدند دست برحبل **************** ازادرنه چونكه بيرون آمدند

 چون اسيران سوی ارض شامشان **************** روز وشب راندند بي آرامشان

 شد درآخر قصد ايشان آشكار ****************ايّام مخفي بود كار  ليك آن

 چند روزی ماند آنجا برقرار **************** گليبول چون رسيد آن شهرياربر 
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 اسيرری بنزد آنمأمو   شخص ****************زانكه آنجا آمد ازشهر كبير

 آنچه سوزد از تنش لوح وقلم****************دولت رقم  ر ازمأموداشت آن 

 در يك تن از خدّام بسدو برا ****************باسه كس  رآنكه سررامأمومير و

 مرتعش از دولتي شاه ودرويش**************** موسي وهارون وخاور منجلي

 تا چه باشد بعد ازآن اورا خيال****************منفردشان سازد از اصحاب وآل 

 جمله را اندر سوی شهر كبير ****************اهل بيت ودوستانش را اسير 

 مشتعل شد حالشان ازنار غم ****************خبر اهل حرم چون شنيدند اين

 خود بدست خويش كن مارا هلاك ****************فداك  است ای جانهابنا اين گر

 بعد ازآن زينجا گذركن ای سنا **************** غرق كن مارا بدريای فنا

 همچه ماهي غرق در دريا شويم****************بي پروا شويمورنه حق تو كه

 كز نظر مارا نينداز ای عزيز **************** عزت اشك ريز اغصانجمله 

 غرق دريای حزن اشك ريزان****************زانطرف احباب شد ازمرد وزن 

 را غرق در دريا كنيم خويشتن ****************گر زتو صوت فراق اصغا كنيم

 در اضطرابجمله ذرّات جهان  ****************زمين در انقلاب  جمله اركان

 پس چسان شد قدرت حّي قدير **************** كه چسان خواهد شدن ايندار وگير

 مسلول نيست سيف قهرش پس چرا ****************گر يد اللّه بسته ومغلول نيست 

 يك تبسّم كرد اندر زيرلب ****************چون شنيد اين ناله مارا وجه ربّ

 زآنكه دستي نيست فوق دست من ****************كای ياران برآئيد از حزن گفت

 من شمارا ميبرم باخويشتن **************** رغم انف اين خسيسان زمن

 ميدهم درپناه خويش ماوٌی ****************جمله را در فلك خود جا ميدهم 

 من مجاٌنيم درامر خويش ****************خواند شه مامٌور دولت را به پيش 

 چون وچرابرم با خويش بيمي ****************واهل خويش را  جملهٌ ياران

 جز رضا چيزی ندارد فائده ****************گفت آنكس حكم شاهانه شده 

 هرچه ميلم باشد آنرا ميكنم**************** شاه گفتا كه شه شاهان منم

 ستشاهم وپايتخت من شهردلا **************** ليك ملك منَ نه ازآب وگلِاست

 پيش مَن كوچكترند از چشم مور ****************جملهٌ شاهان پر كُبر وغرور

 من شبي دارم باين شامان همه****************بار اين رسه  و بهر نظم كار

 بدتر ازگرگان شدة طورشان ****************عاليا برهركس گشته كارشان

 ارا كند زير وزبرملك آنه **************** تر،عنقريب آيد ازآنها گرگ
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 ميدهم بر وفق هر فعلي سزا **************** هستم شهنشاه جزا زآنكه مَن
 شهنشاه ملل ديد وشنيد از ****************چونكه آن مامٌور اين بطش شديد 

 پس برون شد با هزاران ارتياب ****************بوسه زد برخاك پايش زاضطراب

 آنچه بشنيد از شه ما بيخلاف ****************زد همانساعت بدولت تلگراف 

 حكم حكم اوست ازوی برتراست **************** آمدش في الغير ازدولت جواب

 كه نشايد پنجه زد باارسلان ****************آنچه ميگويد همانكن ای فلان

 مدّعای دوستان بركام شد ****************زمان مامٌور سركش رام شد آن

 كرد والي همرهش درآن سفر **************** باشه يكنفر از ادرنه بود

 ظلم وبيداد عزيز آمد جور گو ****************شاهش كه بروالي بگوگفت آن

 اوهم رومايلي هم عراق ازدست****************عنقريب آيند وگيرند از دوسو

 بعد چندی چشم بگشا وببين **************** من نميگويم خداگويد چنين

 درطلاطم همچه بحر نار بود ****************در گليبول جام شه سرشار بود

 كه عدورا نيز دروی ني شكي****************چنان برعرش قدرت متّكيآن

 را بپيشكه درآرد جمله شاهان **************** كه چنين قدرت كند ظاهر زخويش

 راشهد نوشد نيشگه بجای ****************گه چنين مظلوم سازد خويشرا

 ميتوانم كرد رفع اين محن ****************مطلقا برروی خود نارد كه من

 بود نار طلعتش آفاق سوز ****************الغرض شه درگليبول چند روز

 بر لحون ابدع ورقاٌ ربّ  ****************در تغنيّ در ترنّي روز وشب 

 ز جمال اللّه نيامد آشكارا ****************كانچنان آيات در كلّ ديار

 هرچه بروی بيشتر آمد حجر **************** شجر 'حبذا از طرز اين أَبهي

 اش گردد ومادم بيشتر جلوه ****************هردو گردد برای او مسطر 

 از ثمارش جمله عالم پر شود ****************از بلايا سبز وخرمّتر شود 

 باجميع همرهان پويد براه ****************شاه  چون درآنجا شد معينّ آنكه

 شدند از پي ويراني آبادان **************** آل واصحاب بها شادان شدند

 با مظاهرهای اسماٌ وصفات ****************بعدازآن آن هيكل تقديس ذات 

 از رخش واپور غرق نور شد ****************واپور شد  جلوه گر از مشرق

 ( نبيل زرندی) 
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 و ءآوردند واشيا يجهت سوار ياسب يالصّباح عرابه ها يشد وعل  يٰأَبهحركت موكب  يديگر بنا ٴهفته

بيرون  يسوار يبرا  يٰأَبه،لّقين سوار شدند ومقارن ظهر جمالرا جمع نمودند آنگاه اهل حرم ومتع مايحتاج سفر

جرّاح  يخانه ومحمّد افند،صاحبه ب طفت نمودهمذكور اظهار ملا يتق يجعفر وكربلائ يحاجه آمدند نخست ب

 شان را بوسيدهوداع حاضر شدند دامن يكه با غايت حزن برا توصيه در حقّشان فرمودند واهل محلّه وانبوه انام

 .نمودند يسّف از حركت ايشان همأاظهار ت

 

 --- ۷۰صفحه  ---

 يشد مفارقت عظم،آنچه مشاهده مير هوا وزمين ونمايان بود گويا د در ادرنه ير عجيبتأثُّهنگام حالت  ودر آن

 واقع شد و ۱۸۶۸اُگوست  ۱۲مطابق  ۱۲۸۵سال  يواقعه در يوم چهارشنبه بيست ودوّم ربيع الثّان ثير كرده اينأت

صاحب  يٰأَبهوحين حركت موكب  مدّت اقامت در ادرنه چهار سال وهشت ماه وبيست ودو روز بطول انجاميد

همراه شدند واحباب  يمور شده تا گاليبولأنظاميان م از ٴداشت با عدّه ييوزباش ٴدرجه كه يعثمان يمنصب نظام

آوردند واز آنان فقط استاد محمّد  يگاليبوله تبعيد ب يرا نيز برا يبودند همگ سابق الّذكر در اسلامبول حبس

مكاتيب تسليم پسر  د ايران باايران تبعيد كردند ودر سرحّه ضبطيّه ب را از اسلامبول پياده با آقا جمشيد و يعل

چند  ياز ايّام بعد بود حبس كرد و يكه مانند چاه عميق يرا در محبس،او ايشان نمودند و يخان ماكوئ،علي

 مكاتيب آنان ٴاز عرض راه قبل از مطالعه يكم يكحا و تبريز وطهران فرستاده يتحت الحفظ برا يباغلام دولت

خمسه رسيد ه تبريز رفت واز آنجا به ب يشتافت واستاد محمّدعل يخو سمته رها كرد وجمشيد ب را مرخّص و

همدان ه ب نگاريم بزنجان وارد شد آنگاه،چنانكه مي شهادت ابابصير وآقا سيّد اشرف ٴوچند يوم بعداز واقعه

 .وكاشان واصفهان شتافت

 --- ۷۱صفحه  ---

ملحق شد وكذلك آقاجان كج   يٰ أَبهمحضر ه وب عكّا رسانده وسپس مراجعت كرده از طريق موصل خودرا ب

  يٰ أَبهروانه كردند وبالجمله موكب جمال  يگاليبوله تبعيد ب يبرا را كه محرّك ومهيّج فتنه بود نيز كلاه مذكور
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 كه در يمنزله حركت نمود شب اوّل ب يگاليبول ياز ادرنه برا يمحاط باسواران عثمان مقارن ظهر يوم مذكور

مذكوره ره نورديده  رنه دور بود رسيده زير خيام بيتوته فرمودند وروز بعد بنوعمسافت سه ساعت راه ازاد

وارد شده توقّف كردند وبدين نوع درروز  رسيده اقامت نمودند وروز سوّم بمنزل كاشانه يبمنزل اوزون كپر

ر جنگل واشجار منازل راه آباد ومعمور ومشتمل ب يتا گاليبول ازادرنه رسيدند وتمامت طريق يگاليبوله پنجم ب

كه شد   يٰأَبهصدور سورة الّرئيس از قلم  منزل كاشانه مذكور شروع ودر بسيار بود يوپست وبلند

يد  انقلاب مملكت ودولت وخروج ادرنه ازه سلطان عبدالعزيز وانذار صريح به قهريّه مهيمنه ب خطابات يحاو

 ميباشد   يوعزل و ملك

  

 

 

 

 --- ۷۲صفحه  ---

  40   يٰبهبسم الَأ                                                   :هذه يوه

  ي  بهالأَ المنظر  يدعوا الخلق الي و بين الأرض والسهماء يالقيهوم انهه يناد اللّه الملك المهيمن ءيا رئيس اسمع ندا"
ا ارقه   ي  بهالأَ حولك ولا جنود العالمين قد اشتعل العالم من كلمة ربهك  قباحك ولا نباح من في ولا يمنعه وانّه

اللّه به افئدة باطنها مأ طههر  المقبلين وفي اللّه عباده ياحي هيئة الإنسان  مأ ينسيم الصهبا قد ظهرت علمن 
القبور وهُم قيام  يانزلنا منه علمنظر اسمه العظيم و  ماسواه وقرهبهم الي الذين اقبلوا اليه رحلوا عن ذكر

نيا ده ال الجنهة العليا وغرهتك يارئيس قد ارتكبت ما ينوح به محمهد رسول اللّه في  جمال اللّه المشرق المنير ينظرون
دت  سوف تجد نفسك في  يعلالأ بنوره استضاء الملاء يالوجه الذبحيث اعرضت عن  خسران مبين  واتّه
 يضره  مع رئيس العجم في

                                                           

       ۱۰۵ -۱۱۴صص. –  ١جلد  -آثار قلم اعلي  - 40

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=Q1&query=&action=highlight&page=108
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 --- ۷۳صفحه  ---

كله   فيه تنطق النهار في هذا يوم عنه عيون المقرهبين تاللّه مر قرهت ذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياء بأبعد ا
كلمة ربهك العزيز العليم اناه من الأشياء قام كليم الأمر لأصغاء  يمحبوب العالمين وهذا كله ش قد اتي الٌاشياء

بذلك  رض بانفسهم وربهك يشهدالسهموات والأ من في كم ليفديننلبسناه لضعف يالقميص الذ لو نخرج من
 النهار التي ين تطفانهك تقدر ا ظننتَ  لدير  هَ لقَ ٱزيز لعَ ٱ ذين انقطعوا عن كله الوجوه حبهاً للّ ه   يسمعه إلاه اله  ولا

ها سوف يحيط  ها واشتعال كنت من العارفين بل بما فعلت زاد لهيب  فاق لا ونفسه الحهق لوالآ اوقدها اللّه في
رضين سوف تبدهل ارض السهموات والأ ه حكم من فيقوم عنمر ولا يالأ يكذلك قض  رض ومَن عليهاالأ

الأقطار وتختلف  يظهر الفساد في يظهر الهزلزال ويرتفع العويل و تخرج من يد الملك و وما دونّا و السهر
 مور بما وردالأ

  
 --- ۷۴صفحه  ---

 يالهضاب وتبك الكثيب في مر بحيث ينوحالمين ويتغيره الحكم ويشتهد الأمن جنود الظه  هؤلا ٱلُاسراء يعل
 تجليهنا عليك مرهة فياضطراب عظيم  يارئيس قد  في النهاس يوتر  م من الأشياءده ال يالجبال ويجر  شجار فيالأ

هذه البقعة المباركة انهك ما استشعرت بما اتهبعت هواك وكنت من الغافلين  وفي يتازه ال في يجبل التينا واخر 
المراصد والأسواق  ن لدن عزيز عليم كان القوم ان يرجموه فييات بيهنات ممحمهد بآ ثه اذكر اذ اتي انظر

ملوك ثه الذين اتهبعوهم من الٌاحزاب وكذلك  آبائك الأوهلين وانكره العلماء يات اللّه ربهك وربه وكفروا بآ
اللّه ونّاه عن  ارسل اليه كتابًا كريماً ودعاه الي يالذ يكسر   وهلين ومنهمالارٌض كما سمعت من قصص الأ

من اصحاب  لا انههإ ياللّه ومزق اللوح بما اتهبع النهفس والهو ،يانهه استكبر عل عليم   يبكلهش شهرك انه ربهكال
 السهعير
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  --- ۷۵فحه ص ---
اظهرنا الكليم من بيته  كان من الطهاغين اناه   رض والأ في يع اللّه عن سلطانه اذ بغهل فرعون استطاع ان يمن

 اذ اوقد نمرود نار الشهرك ليحترق بها الخليل اناه نجهيناه بالحهق واخذنا نمرود ن واذكراناه كنها قادري نفهً رغماً لأ
ويمنع النهاس عن سلسبيل الحيوان  بذلك نوراللّه بين ماسواه يليطف بقهر مبين قل انه الظهالم قتل محبوب العالمين

م  في العالم  يالغلام ليحيين الموحهدين قل قد جاء نا ذكره بالبلاد ورفع مر فيربهه العزيزالكريم قد اظهرنا الأاياه
مر الأ كذلك رقم من قلم   ي  بهرض جنهة الأَ الأ يغلب ما اراد اللّه وتر رض كلهها سوف يالأ يويتهحد مَن عل

كوا وكانوا من انقطع عن الذين اشر  نس بحبه اللّه واستأ ييس الذنيم دع ذكر الهرئيس ثه اذكر الألوح قو  يعل
م الحكيم  يا اللّه الملك المقتدر العلي صوت خرقها تعالي حجاب بحيث سمع اهل الفردوسالأالخاسرين وخرق 

 فيها اجتمع علينا هذه اللهيلة التي في  ي  بهالأَ  نداء ياسمع ايهتها الورقاء
  

 --- ۷۶صفحه  ---
ونكون  اللّه  سبيل رض فيوجه الأ يليت يسفك دمائنا عل فرح عظيم  يا يضبهاط العسكريهه ونكون عل

اناه اصبحنا م يا عبد علَ بدع البديع اَ لاَ ا ملكوتي وصعد الي ومراد مَن ارادني يهذا مراد ير الث   يمطروحين عل
خول والخروج ده المعاندين اخذ النهظام كله الأبواب ومنعوا العباد عن ال ياللّه بين ايدذات يوم وجدنا احبهاء

نيا ده ذين خلقت الاله  يعل يكذلك قض  ولياللهيلة الأ من غير قوت فيوآله  اللّه الظهالمين وتُرك احبهاء وكانوا من
 ياشده المنتقمين وفد اللّه اكبادهم بالنهار انهه سوف يحرق اُفه لهمُ وللهذين امروهم بالسهوءنفسهم لأ وما فيها

بهذا  اختصهه اللّه وهلين هذا ما  هذا مالا سمعناه من قرون الأحنجره بيده حبهاً للّه  نفسه وقطع احد من الأحبهاء
وسلطانّم  انهه لمحبوب الشههداء العراق قطع حنجره في يالظههور اظهاراً لقدرته انهه هو المقتدر القدير  والذ

 اولئك اثهرت فيهم كلمة اللّه وذاقوا حلاوة الخلائق اجمعين يوما ظهر منه كان حجهة اللّه عل
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 --- ۷۷صفحه  ---
بوجه منير ولو ظهر  الوجه رض كلهها واقبلوا الي،الأييث انقطعوا عمهن علالوصال بحالهذكر واخذتهم نفحات 

بهار بحيث الغفور الهرحيم اخذهم جذب الج منهم مالا اذَن اللّه لهمُ ولكن عفا عنهم فضلًا من عنده انهه هو
لعليم قل قد اللّه العزيز ا يمقام المكاشفة والحضور بين يد الي ان عرجوا ختيار الياخذ عن كفههم زمام الأ

 الحهق الهديار واودع تّت كله شجر وحجر وديعة سوف يخرجها اللّه بالحهق كذلك اتي خرج الغلام من هذه
الملوك عمها اراد كله  رضين ولا يمنعهيقوم مع امره جنود السهموات والأحكيم  لا  مر من لدن مربيه الأ يوقض

عراض من كله كنتم من العارفين قل انه الأ  نوره ان والسهلاطين  قل البلايا دهن لهذا المصباح وبها يزداد
لكم بما هاجرتم من دياركم وطفتم البلاد  مر وبه انتشر امراللّه وظهوره بين العالمين طوبيالأمعرض مناد لهذا 

 يوم فيه اشتعلت نار الظهلم ان دخلتم ارض السهر في للّه مولاكم العزيز القديم الي حبهاً 
  

 --- ۷۸ هحفص ---
 ب الموحهدين دخلتمقلو ا هنماضطرب  التيه  لةيلال في انمعبما كنتم  مصائبي في ب غراب البين انتم شركاءونع

المنيع  يا اطيار  الفضل المتعالي يا مبذل هذا الهواء يان تفخر الأرض عل ينا تاللّه بكم ينبغمر بيتنا وخرجتم بأ
العارفين يا  كم تّت جناح فضل ربهكم الهرحمن وابييان نأد سبيل ربهكم المختار وكار فيالبقاء منعتم عن الاُ 

وسمع منك ما يطههر به افئدة القاصدين اشكر اللّه بما  وجد منك عرفي آنس بك و الهروح لك ولمن يذبيح
العالم ولا يعرفون  رات هذا لمحبوب العالم ويظلمه اهلكله الذالبحر الأعظم واستمع نداء  يشاط في وردت

 نفسهم فيفدوا بألهم ان ي يينبغ يالذ ين قد خسر الذين غفلوا عنه واعرضوا عنكله ح  يدعونه في يالذ
انه لك عنده مقاماً عظيماً بل  فراق اللّه اصبر نهك لو ذاب قلبك فيا سبيل احبهائه وكيف جماله المشرق المنير

قل انهه لو  المخلصين الوجه ونتكلهم معك بلسان القدرة والقوهة بما منعت عن استماعه آذانتلقاء  تكون قائماً 
رسول اللّه لقال قد عرفناك يا مقصود  عن كلمات العالمين هذا يوم لو ادركه محمهد ييتكلهم بكلمة تكون احل
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اب خاضعاً لأ يلو ادركه الخليل ليضع وجهه عل المرسلين و  إله مَن في يا مر ربهك ويقول قد اطمئهن قلبيالتره
لو  مرك وجبروت اقتدارك اشهد بظهورك اطمئنهت افئدة المقبلينملكوت ا رضين واشهدتنالأ السهموات و

نّم وماخرج من القوم وشأ في ائرين فكهرزه من ال جمالك وجعلتن بما اريتن ادركه الكليم ليقول لك الحمد
 المقدهس البديع انه الذين ضيهعوا الامٌر وتوجههوا الي هذا اليوم المبارك افواههم وما اكتسبت ايديهم في

 واولئك من اصحاب السهعير الأشياء يطان اولئك لعنهمالشه 
 --- ۷۹صفحه  ---

تاللّه انهه محروم عن  يماسمع ندائ انهه يثهر فيه كلام غير يوُ  يثهر فيه نداء العالمين والذو يُ لا يسمع ندائ يانه الذ
مالا حمله  حبيه  لاتّزن عمها ورد عليك انهك حملت في خسرينمن الأ وكان يواقتدار  وممالك عظمتي ملكوتي

ذكر ربهك  من معين قلمك في ي  جر  المجالس والمحافل وسمع ما خبير وكان معك في اكثر العباد انه ربهك عليم و
 في يويلق يط  محُ  يكلهش  يمَن يعين اوليائه انهه علانه هذا لفضل مبين سوف يبعث اللّه من الملوك  الهرحمن

يجعلك  من ندائك صدور عباده و نسئل اللّه ان يشرح يل  جم القلوب حبه اوليائه هذا حتم من لدن عزيز  
ينعق اكف بربهك الغفور  ينعاق من نعق والذ الي ينصر بك المستضعفين لا تلتفت بلاده و علَم الهداية في

  يت ثه الق عليهم ما القينا اليك انه ربهك يوٌيهدك فيرأ عمها عرفت و قصص الغلام احبهتي يالكريم اقصص عل
الطهائفات  يكبره عليك آل اللّه واهله من الورقات و يعلالأ ءعليك الملا يانهه معك رقيب يصله  حوالكله الاٌ 

ودار  لماءده اللهيلة ال ذكهر من حضر كتابه تلقاء الوجه في يلم الوحق رنهك بذكر بديع ياذكه يُ  حول الشهجرة و
مرتقباً فضل ربهه  يالعشه  نيع وبات فيها فيربهه العزيز الم جوار رحمة ان دخل المدينة واستجار في البلاد الي

البيان  لك بما اخذت راح ما اقول شهيداً طوبي ياللّه بذلك حزن الغلام وكان اللّه عل شراق خرج بامرالإ وفي
شطر  المسرعين الي من راحة الهرحمن واخذتك رائحة المحبوب بحيث انقطعت عن راحة نفسك وكنت من

من محيها ربهه وعلهل من زلال هذا  المعاني يزيز الفريد يا روحاً لمن شرب حمه الفردوس مطلع آيات ربهك الع
 الخمر تاللّه 
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 --- ۸۰صفحه  ---
 يورد عليك توكهل عل يبدل الظهن باليقين لا تضطرب عمها جلال وسماء العظمة والإ بها يطير الموحهدون الي

يان ثه اذكر ربهك انهه يكفيك عن العالمين قد كتب الب اللّه المقتدر العليم الحكيم اسهس اركان البيت من نيره 
ورودكم وخروجكم  يذكر الموحهدون هجرتكم و 41فيه رقُمت اسرار ماكان سوف ياللهوح الذ اللّه ذكركم في

باصابعهم كذلك  ويشيرن اليكم يعلالمخلصين تاللّه ينظر الملاء الأ وليه يريد من اراده وانهه  انهه سبيل اللّه  في
 ليت القوم يعرفون ما غفلوا عنه في فضل ربهكم يااحاط بكم 

 --- ۸۱صفحه  ---

م اللّه العزيز الحميد اشكر  في يوم فيه احاط المشركون  في جواره عرفانه وادخلك في يايهدك عل اللّه بما ياياه
ربهك عليم بما  البحر انه  يشاط رادوا ان يفرهقوا بيننا فيوا اوليائه واخرجوهم من البيوت بظلم مبين هل اللّه وبأ
،ق صدور المشركين في  ينفتخر عل بذلك و  من قلوبنا اناه خلقنا للفدااللّه ل لو تقطعون اركاننا لن يخرج حبه

     العالمين .

 _________ يواقعات ايّام اقامت در گاليبول________ 

                                                           
مداد  دولت عثمانی بعد از م - 41 را سرگون نمودند  دّتی حبس دوازده نفرچندی قبل در مصر قريب دوازده نفر از احبّای الهی را گرفته قونسول عجم به ا 

ورده زنگبار باشد وباقی ديگر به بحر سودان كه حبشهٴ
 
روانه عليّه نمودند نزد سفير عجم ازجمله  را وجه كلّی گرفته رها كرده اند ونوشتجات زيادی دست ا

اند  جحيم نوشته ان رجيم در عليّه كج كلاه بی دين واهلحضرات مخوف نموده درين بينها باتّفاق شيط دولت عثمانی نمودهه رساله ملوك وغير عجم ب
لاع  كه قائم ظاهر شده در ادرنه در بيوت اوليای دولت عليه انداخته اند

ّ
ورند حضرات چون از نويسنده ها اط

 
كه شايد ضرّی بر جمال ربّ رحيم وارد ا

نچه در قوّه داشت كرد  گرفته حبس نمودندباشد لذا بعضی از احبّای الهی در عليه بودند  عمل  كه ميكه اين نداشتند
 
درين بين سفير عجم فرصت يافته ا

س اسب برده بودند عليّه بفروشند بجهت مخارج وقروضي وسه نفر ديگرهم در بعد سه
 
نها را  كه بوده مع بعضی اشياء ديگررا

 
در دو ساعت مانده بعليه ا

  گير مي اطراف هم گرفتند حبس نمودند وهركس هم از
 
دولت  هم عليّه بود اهند گرفت ودراين ايّام هم از اصحاب جمعی وارد شدند ومحلّ عبور خو ورندا

را دولت  را باری اسبها هم ضبط است اين دو امر لذا مرتكب شد اين امور  است از اجتماع ترسيد چون سفير عجم هم دولت را ترسانيد ديد كه مراوده زياد
مد و ديد يكی فقرهٌ 

 
شود كه  هم در خارج بوده واستماع مي حرفها بعضی نوشتجات خصوصی رساله ملوك حال حضرات را دارند ويكی هم ملاحظهٌ  رفت وا

خواهند  دارند مي اينها خيال حبشه زنگبار الی حال كه خبری نشده ولكن پيش ازه مع جمال قدم ببرند ب از دولت حكم خواهد شد كه حضرات اصحاب را
ورند باری خار 

 
مغشوش  ج از حدّ دولت در سّر پريشان است ولكن غافل ازاينكه هر قدر بنای خدعه داشته باشد امور ظاهر دولتيشتقصيری ظاهراً وارد ا

ن  چه وليتش اك ثری مغشوش است ديگر فكر خواهد شد امّا از كجا ملتفت بشود اگر
 
نمی نمايد كه اين از اثر قدرت الهيّه است كه متحمل مظهر نفس ا

   شده .
                 ( نقل از مكتوب بخطّ محمّد جواد قزوينی كه به قزوين برای محمّد جواد فرهادی فرستاد)                                                 
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كه  ي،ادر خانه يٰأَبهجمال است ومَرمَره(  ي)دريانشين واقع در كنار بحر مارمار،يوال معمور و يبلد يگليبول

رجال اصحاب  نمودند و خود وخانواده اصحاب اقامت ٴنزول ودر حجرات فوقانيّه باعائلهمعيّن شد ورود و

سابق  ياقامت جستند كه اُسرا يدر خان يخانه وگروه آن ينيز در قسمت بيرون در حجرات تحتانيّه و يجمع

آقا جان را در  سيّد محمّد و و يميرزا يحي و .منزل دادند ,ردهك آن وارد قبل از يرا در يوم الّذكر اسلامبول

 مذكور و رفيق  راهشان در خانه با ياكبر نراق يوآقا ميرزا عل يذبيح كاشان يديگر مقّر مقرركردند وحاج يخان

 با يباش،مين يتا عمر افند طول انجاميده ب  يٰأَبهچند اقامت  يايّام رسيدند و  يٰأَبهمحضر ه در حمّام ب ينوبت

را معروض داشت كه  يامر سلطان ييوزباش مهيّا شد و  يٰأَبهبردن موكب  يبرا از اسلامبول وارد و يفرمان دولت

 كليم يوآقا ميرزا موس  يٰأَبهجمال 

 --- ۸۲صفحه  ---

عكّا روند ومشكين قلم وسيّاح وعبدالغفّار وآقا محمّد باقر ه ب يعلودرويش صدق يوآقا ميرزا محمّد قل

وتمامت اصحاب از استماع   يٰأَبهواهل حرم  ببرند وديگران بمانند )قبرس(قبرصه ب يٰرا با ميرزا يحي يچه،هوق

 يسخن يچنين فرمودند من شخصاً دراين امر سلطان يباش،مينه ب  يٰأَبه ضجّه وفرياد آمدند وجماله اين خبر ب

 اگر دراينجا نيز چنين خواهند را بريد و خودچنين امر يك تن از اصحاب سر  يبرا ادرنه ديديد در يندارم ول

كه بايد جميع  فرمودند حكم اينست  يٰأَبهاست وجمال  گفت حكم شاهانه يباش،چنان كنند مين ٴناچار عدّه

گويد ،گويم خدا مي،را من نمي اين سلطان برسان كه ادرنه وعراق از دستت خواهد رفته همراه مَن باشند ب

چند روز  در آن عزم مراجعت كرد و يحال يوزباش را باسلامبول تلگراف نمود ودرآن يٰأَبهبيانات  يباش،ومين

شيوع يافت  يمابين اهالپريشان بودند چه في غايت محزون وه ب ءًونسا شايعات منتشره عموم احباب رجالًا يبرا

نقل  يٰمواضع اخره ب برند وسائرين را از رجال ونساٌ متفرّق كرده،يكجا ميه با برادران ب را يٰأَبهكه جمال 

 يابر يچون يوزباش و رسانند،شهادت ميه نشر دادند كه ب يكشند وبعضايران ميه گفتند كه ب يدهند وبعض،مي

سّف از أرسيد واظهار ادب واخلاص نموده ت يٰأَبهمحضر ه فوقانيّه مذكور ب ٴازشب گذشته در حجره يوداع پاس

 يصوت مرتفع برا با يفرموده نصائح وانذارات يه آيات وبياناتوهيمن كمال اقتداره ماوقع گفته تعذّر جست ب
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خضوع  صامت بوده در نهايت يكردند ويوزباش،احباب استماع مي ءنسا نمودند كه عموم رجال و سلطان پيام

امور مملكت منقلب شود  و از دستت بدر رود کلمُ يسلطان كه بزوده جمله فرمودند بگو ب اصغا نمود از آن

را  كرد وما،فراهم مي يخوب بود سلطان مجلس فرمايد ونيز فرمودندگويم بلكه خداوند مينميرا من  واين

كرد اگر را اصغا مي ما کلماتخواست ،بيّنه مي ما برآنيم حجّة و آنچه يبرا نمود و طلبيده تفحّص وتجسّس مي

 شد حكم وفرمانح ومكشوف نمييافت وحقيّت مطالب ما براو واضمخالف با ارادة اللّه مي دال برفساد يا يامر

 چنين اذيّت وزياناز مفسدين من دون حجّت وبرهان  يبعض يداد وطبق هواما مي بر

 --- ۸۳صفحه  ---

 سلطان وه را چنانچه شنيد وفهميد ب تعهّد نمود كه بيانات ومطالب يداشت ويوزباشوظلم وعدوان روا نمي

مضمون رسيد كه جميع اهل حرم  باين يتلگراف سلطان كهنكشيد  يهنگام طول اركان رساند واز آن و ءاعضا

 يٰ أَبهمحضر ه ب يباش گردد ومين يايشان معمول ومجر يميل ورضا باشند ومطابق  يٰأَبهواصحاب در موكب 

 كه نامشان در دفتر چهار تن يرويد ولنيز چنين گفت مطمئن باشيد كلّ متّفقاً مي اصحابه ابلاغ كرد وب ,آمده

ومختارند واگر  است وديگران آزاد من وسائر مخارج راهشان تماماً با يت مبلغ كرايه كشتاس ثبت يدولت

وسائر مخارج ومايحتاج در  يتكرايه كش قيمت يدهيم ول،را مي مرافقت را اختيار نمايند فقط مصاريف نانشان

مسافرت شد وسيّد ه رساند پس توجّه بفرمودند كه خدا مي عبارت اين يٰأَبهباشد وجمال ،خودشان مي ٴعهده

خود  ينهايت سرور ونشاط ورقه واپور برا نيز همراه كردند واصحاب با محمّد وآقا جان كج كلاه را

 ديگر كه همراهش بود غايت شگفت داشتند كه جمع اصحاب يضابط با يگرفتند وعمرافند وهمرهانشان

ه را ب ءاشيا يولالأ يجماد ٴغرهشتابند تادر عصر روز ،حبس مي يونسوان وصغار چگونه بارضا وسرور بسو

واپور  يكوچك داخل وسو يكشتيهاه ب وضبطيّه يباعمرافند يبرده وصبح يوم دوّم ماه مذكور همگ يكشت

 يكشته ديگر از احباب ملازم بودند ودرحين نزول ب يوتن يآقا رضا شيراز  يٰأَبه ٴودر سفينه .روانه شدند

شدند   يٰأَبهثّر مورد تلطّفات وعنايات أودر غايت حزن وت حاضر بوده ودو رفيقش در ساحل يكاشان،يحاج

ه ب خطابات وعنايات يلوح مذكور كه حاو با يدرآمدند وحاج يكشته ايشان وداع نموده ب با  يٰأَبهوجمال 
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ديگر را اذن  وآن آقا رضا يدر كشت  يٰأَبهعزم ايران مراجعت كردند وجمال ه خودش بود باتّفاق همرهان ب

مخاطب نمود  )؟(ونعملتاللّه انتم الا خطابه داده ب يدو تسلّ نه آب  يٰأَبهلسان  دريا متلاطم بود و جلوس دادند

 بلا فاصله دارد كه واپور غرق شود و عبارت گفتند حال مزه نوع مزاح اينه بعد ب يودم

 --- ۸۴صفحه  ---

اذكار گوناگون تكلّم  و بيانات مواج وباشود ولو يحيطه كلّ الٌا،عظيم فرمودند هرگز غرق نمي ٴاقتدار وهيمنه با

 ٴاصحاب هريك قرار گرفتند وعائله ءنسا و رسيده داخل شدند ورجال يبزرگ اطريش يبخار ينمودند تا كشت

كه  يكشتٴ در عرشه  يٰأَبهجمال  يهمه در سطحه زيستند وبرا كريمه در حجرات مخصوصه بيارميدند واحباب

 مورأقونسول م ين درون كشتعتبر گذارده قرار يافتند واز جمله مسافريم يها،كرسي وسيع وخلوت بود يمحلّ

 .با آنان ابداً تكلّم نفرمودند  يٰأَبهجمال  يزمير با ملازمينش بودند وله إايران ب

 

 

  * رض مقدّس وعكّاه أورود ب واقعات ايّام مسافرت در دريا و*

كه دچار بود  يمرض از جهت شدّت يمنير كاشان و زمير رسيده لنگر انداخته إب ياز ظهر كشت  وروز بعد قبل

 يده روز اقامت كرد وبعض يكشت و منير درآنجا وفات يافت مريضخانه رساند وه ساحل برده به غصن اعظم ب

ساحل ه ازآنجا حركت نمود صبح روز سوّم ب يلازمه خريدند وچون كشت ءشهر رفته اشياه از اصحاب ب

شهر رفتند ه لازمه ب ءخريد اشيا ياز اصحاب برا ييز برخون از ضبطيّه ياسكندريّه رسيده اقامت كرد وبعض

 ،محبوس بود يناظر بود وحين عبور در ساحل از كنار محبس كه نبيل زرند جمله آقا محمّد ابراهيم ازآن

ديدار شتافته از  قرب پنجرهه را از روزنه پنجره نظر براو افتاد وندا كرد وآقا محمّد ابراهيم ب گذشتند ونبيل

الحال عريضه تنظيم كرد وفارس سابق الّذكر  ينبيل بيان كرد واو ف ييكديگر شادمان گشتند وما وقع را برا

داشت  يفارس دوست از اهل مصر كه با يساعت ساز مسيح قسطنطين نام جوانٴ بواسطه عريضه نگاشت و

اخبار از حركت  يبرا يصوت كشترسيد كه  يداشتند وقسطنطين در موقع ارسال  يٰأَبهمحضر  يعريضه را برا
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رساند   يٰأَبهمحضر ه را ب اخلاص وعبوديّت جالب انظار خود او با معذلك متوقّف شد تا يمرتفع گشت وكشت

 يكاش ميرزا آقا جانه ب  يٰأَبهوجمال  .از ضبطيّه حاضر نبود يرا تقديم داشت ودرآن موقع احد وعرائض

  وخادم نوشت و   .صادر فرمودند يالصّوت لوح يلعه أفرمودند قلم بردار وبنويس وب )خادم(

 --- ۸۵صفحه  ---

 يديه كرده از مطالبه مدّعأرا ت خود ونيُال اوّلش اين بود كه دُوفارس را دادند وسُ ٴب مسائل ثلاثهوجوا

نطين شهادت فائز گردد وقسطه يابد سوّم آنكه ب  يٰأَبهتبليغ امره ب كار متموّل خود آزاد شود دوّم توفيقTطلب

ابا  يتأفرياد بركشيد كه واللّه رعبارت  اينه مرخّص شد وچون نزد نبيل وفارس رسيد ب ,لوح را تسليم گرفته

اسكندريّه اقامت كرد  يك روز در ساحل يالمسيح وفارس از شدّت عشق وآرزو ديدگانش را بوسيد وكشت

ه آمده باكمال محبّت وخضوع فائز ب يكشته بازآنان پيرزاده بود  يچند از ايرانيان ساكن آن بلد نيز كه يك يوتن

واپور ديگر كه ه مقدّسه را از واپور مذكور ب يودر آنجا مسافرين اراض ومشمول عنايت شدند .حضور گشتند

وشبانه  .لنگر انداخت ،پورتسعيد رسيدهه واپور حركت كرده صبح يوم بعد ب و .بود انتقال دادند ينيز اطريش

بعد در مقابل حيفا رسيده  يونيمه شب ازآنجا حركت كرده روز .يافا رسيده د بازآنجا حركت كرده روز بع

  .بايستاد

 --- ۸۶صفحه  ---

آقا عبداللّه )آقا -٣مشكين قلم و -٢سيّاح و -١اصحاب ٴچنين بود كه از جمله يدولت عثمانمقرّر از طرف چون 

ايّام ادرنه توسّط سيّد محمّد  در نانكه خوداش چ،وعائله ييحي را با يآقا محمّد باقر اصفهان-۴عبدالغفّار( و

ه است ب ينباشد راض  يٰأَبهكه با جمال ،تبعيد كنند در صورتي دربار اسلامبول نوشت كه هرگاه اوراه ب ياصفهان

نفوس  يتابثّر وبيألذا حالت ت .عكّا وارد سازنده مكرّمه ب ٴوعائله يٰأَبهجمال  ببرند وسائرين را با )قبرس( قبرص

 .واداشت يزار گريه وه احبّا از مفارقت ايشان كلّ ناظرين را ب يبيقرار و يٰأَبهاز مفارقت موكب  رهمذكو

 ساحل قرار گرفتند وه رفتن ب يكوچك برا يها،كشتيه هنگاميكه عائله مباركه واصحاب از واپور بيرون آمده ب

قا عبداللّه قصد انتحار وفدا كرده آ ينچهار يع آن از يكوچك نزول فرمودند يك يكشته ب  يٰأَبهخره جمال بالأ
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 يكه در كشت يحال عمرافند دريا انداخت درآنه ب يفوقان ٴرا از سطحه خويش يٰ بهالَأءبها رفيع يا يندا با

 و كنيد،ببين چها مي" :مضمون فرمودند مخاطباً له تقريباً بدين يٰأَبهبود عودت نمود وجمال  حيفا رفتهه كوچك ب

وتمامت  .را بيرون بياريد اشاره كردند كه برويد وآقا عبدالغفّار ،نفرين نمودهمسبّبين اين امور  بر و ."چه واقع شد

وتحيّر فراگرفت وناخدايان كشتيها كوشيدند وآقا عبد الغفّاررا از  ثّرأاز يهود ومسيحيّين ومسلمين را تمسافرين 

 .برآمد ل شدحلقش داخه كه بسرازير آويختند تا آبيٴ آورده لمحه دريا بيرون

 --- ۸۷صحفه  --- 

 داده يتسلّ  يٰجمال أَبه آتشبار داشتند و ياشكبار وآه يچشمان يهمگ را باهمراهان كه برآمد آنگاه وي

 قرار گرفتند و ساحل حيفاه وهمرهان ب  يٰأَبهبالجمله جمال  و .بردند 42(سص)قبرقبر يكردند برا يدلجوئ

 ,شده يوارد كشت يدادند آنگاه همگ را نقلء حاضر شد واشيا يعشرا ياآنكه كشتچند توقّف كردند ت يساعت

در كمال  يحركت سفينه حالت همرهان منقلب گرديد ول اينكه دريا آرام بود از شدّت با و .عكّا رفتنده ب يرو

سال  يولالأ يشهر جماددوشنبه دوازدهم  43محبس شدند واين دريوم و يوارد منف ،ساحل رسيدهه سرور ب

                                                           
 چناب فاضل در نسخه اصل قبرس را به اين املا] قبرص[ نوشتند. اما امروزه کلمه ]قبرس[ با )س( نوشته می شود. - 42

 --- A- ۸۷  .ص ---

 كواست شهر محبس ربّ مجيد ***************************تاحصار شهر عكاّ شد پديد   -43

 منفصل سازند ازشه در حزن *************************** خواستند آنجا زياران چارتن

 شوند سمبتلای حبس در قبر ***************************كس وتنها روند  تاكه آنها بي

 باقر وغفّار غرق بحر غم ********************************لم ق حضرت سيّاح بامشكين

 هرچه گويم وصفشان باشد قليل *************************** هر يكي اندر محبّت بي بديل

 حسرت برون لك پركايد ازآن فُ ************************چند وچون كه عازم شد شه بي چون

 ها برداشتند ازاحتراق ناله *************************** درفراق را گذاردوآن اسيران

 كای قدير بي نياز ذوالكرم ***************************بزاری در قدم  سر نهادندش

 را زدل بيرون كنم چون خيالت ***************************جمالت زندگاني چون كنم بي

 عرش چون بگريست بر احوالشان ***************************منقلب شد قلبها از حالشان 

 رفت وگريانشان لسان ابركرد *************************** الغرض شه امرشان برصبر كرد

 چونكه شد محروم ازديدار يار ***************************عبد غفاّر بهائي زان خيار
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 عكّا مقّر عظمت و يمقدّسه وشهر تاريخ يكه اراض .بود يميلاد ۱۸۶۸ ]اوت[ستگِ آ ۳۱مطابق  ه . ق ۱۲۸۵

 اٌوج ارتفاع رسد .ه درآنجا ب يعظمٴ شد تا رايت استقلال شريعت بديعهواقع   يٰأَبهاقدس  افاضات جمال

                                                                                                                                                                                                           

 ك در دريا فكندلرا از فُ خويش *************************** صوت بلند بهائي گفت با يا
 از غمش ناليد كلّ ماسوا *************************** چون معلّق شد چو مرغ اندر هوا

 كه فرامش شد بلاهای دگر *************************** چنان افروخت دردلها شررآن

 خيل غوّاصان كشيدندش برون *************************كه شد درقعر دريا واژگون چون

 حكايت يادگارماند از وی اين ***************************را كردگار  ازنو داد اوعمری 

 شاه ولشگر وارد عكّا شدند ***************************الغرض آنقدرا با صدگزند 
 --- B- ۸۷  .ص ---

 جلالشاه  وارد عكّا شد آن *************************** سالزِ ( ۱۲۸۵)رفهِعَ در جمادی اوّلِ

 بربها وآل او چون رو نمود *************************** من چگويم كاندرآن روز ورود

 ميشمردندی يكايك دمبدم ***************************آل واهل اللّه را همچون غنم 

 برهمه بستند دررا استوار ***************************شان دريك حصار الغرض كردند

 ان بسوزج یاسلاطين بقا نآز *************************** را چند روز قطع كردند آب ونان

 در بلا وسجن اين شاه فريد *************************** سينه جای پيرهن بايد دريد 

 جمله افتادند يك دفعه زپا  *************************** زانقلاب مسكن وآب وهوا 

 جان شدندازمرض چون هيكل بي ********************** ي عيان شدندگشه جمل غير آن

 نماولّي بوالقاسم بيمار و *************************** تنمرض زيشان سهفوت شد ازآن

 ]درنسخه اصل اين مصرع موجود نيست[ ***************************... بود ازاهل عراق وشهر نو

 ...است واسماعيل نام باقر روح   *************************** را از خداوند انام وين دوتن

 فاسدند كاين جماعت كافرند و ************************* مسلمين در دفنشان مانع شدند

 ]درنسخه اصل اين مصرع موجود نيست[ *************************** در قبور مسلمينجايشان ني

 دو گور مكان كندند بهر آنيك*************************** باری اندر خارج اهل قبور

 ]درنسخه اصل اين مصرع موجود نيست[ ********************** هردوتن دريك محلّ مدفون شدند

 نداللهَ طيرنار مشعل وجه  *************************** تن هرسه شهيد اين رهند كاين سه

 خلق جهان چشمي نديدزاوّل *************************** الغرض حبسي باين شدّت شديد

 .دادكامده نازل درالواح سَ *********** **** ************ بود معني ايّام شداد اين

 ( نبيل زرندی مثنوی)                                                                                          
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 عکاء فرستاده شدند: |ها به قلعه رؤساء و معروفين آنهاييکه از بابي

  46قليميرزا محمد -۴        45محمد قدوسي -٣       آقاجان بيك  -۲    44ليميرزا حسينع -۱

 اينها که داشتند. |و با ساير تبعه و لحقه                             درويش علي -۶          47 'ميرزا موسي -۵ 

 مغئوسه فرستاده شدند: ٴجزيرهه آنهاييکه ب

     شيخ علي سياح -٣                          قره باقر -۲                         صبح ازل 'ميرزا يحيي -۱

 محمد باقراصفهاني -۶      عبدالغفار -۵          ميرزا محمدحُسين اصفهاني ملقب بمشکين قلم -۴

 

 خودشان که داشتند.  ٴساير تبعهبا  

          

 _____عسكريّه ٴدر قشله   يٰأَبهوصف عكّا واقامت _____ 

رفيع  وم كه دوحصار قطور متداخلحرالّرُحصين وقويم واقع در ساحل بَ  ٴقديم وقلعه يا شهرعكّ

الصّباح نظاميان باز ،يآهنينش را عل غليظ وثقيلهٴ وحيدزهٴ برافراشته از سنگ گرداگرد آنرا احاطه داشت ودروا

 يسلم ومسيحز اعراب مُكردند وسكنه ا،نفوس ممانعت مي واز دخول وخروج .بستند يم ءهنگام عشا ،,كرده

در  باريك و ج وعوَمُ اك وپكوچه ها ومعابر نا مدنيّت حاضره ووخصال معرفت و از آداب يويهود وغالباً عار

بعيده  ازآب مشروب بود چنانكه در مسافت يابنيه عموماً پست وكهنه وچركين ومخروب وخال و شبها تاريك

يك  يمسافته نامعمور بود ب و غير مسطح يكه راه يطريق بهجگرفتند ويا از ،از بلد از چاه عين السّت آب مي

وردند وتقريباً ،آمي [بارکش وانيح، ]چهارپاورتُسُهٴ بواسط حمل بردوش ويا  يروف كابرميل رفته ازآب مع

نمناك وحشرات پر آزار بسيار داشت  وزمين يحّغير صِ يرساندند وهوائ،شهر ميه ساعت آب ب،درطول نيم

 تچنانكه كثرت وشدّ

                                                           

  باشند.منظور حضرت بهاءالله می  -44

  سيد محمد اصفهانی است که ازل به او لقب قُدُّوس داد.   منظور  -45
    برادر ناتنی, کوچک و وفادارحضرت بهاءالله  -46
 باشند.حضرت بهاءالله میآقای کليم برادر وفادار و تنی  منظور ميرزا موسی'  - 47
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 --- ۸۸صفحه  ---

 يبسوئ يسوئ عكّا از يدرهوا يكه اگر طير :گفتند،آن ضرب المثل بود ودروصف هوايش چنين مي 48براغيث

قبل از ورود درآن بلد   يٰأَبهجمال  و ردائت هوا بيفتد وجان بسپارد يطيران نمايد هنوز ازمحيط خارج نشده برا

 مدينة عكها و سميهت بادرنه الي رض التيوالغنا من هذه الأ كمفسوف يخرجنا اولو الح"  :چنين درحقّش فرمودند

ا اخرباممه  ا داركااء  انتنها م و ءا هواتهارد اقبحها صورة و نيا وده مدن ال يحكون انّه يسمع من  لا يحكومة الصهد نّه
عنها عرض الحياة  صدهواي و واب الهرخاءاب وجهنا ييسدهوا عل ارادوا ان يحبس الغلام فيها و ارجائها إلاه صوت ترجيعه و

شان كمتر از مابين ٴعكّا قرار يافته وفاصله يبل جنوبساحل دريا در مقا و كوه كرمل ٴحيفا دردامنه." بلدهٴ نيا  وده ال

 ٴقشله باشد وامّا،است دربين مي خليج عكّاه كه معروف ب يرفته در خشك از دريا فرو ٴاست وقطعه نيم فرسخ

در وسط  يبركه آب بود و يوسيع م تسلّط جزّار پاشا معروف بنا شد سربازخانه مرتفعكه در ايّا 49 عكّا ٴعسكريّه

 ,مذكور وارد كرده ٴقشلهه الورود ب،يوهمرهان را لد يٰأَبهوضبطيّه جمال  يباش،واشجار نخل وانجير داشت ومين

                                                           
      ثي، براغ مع[ج] . کْکَ ا ي کْيِ کِ = ثغوُرْك . بُيك معنيه ورث ، ب بُرغُْ  ِ]مفرد[وث . بُرْغُ - راغيثبَ  -44
فرمايند ودر مقام چهارم به وادی نبيل مي به چهار مقام را مي  ذكر عكّا در سوره سفر قبلی برای سيّاح افندی كه در كربلا بود نازل و بيان ورود - 49

رض های نور ما را استقبال نمودند وعَلَم فرمايند وارد شديم كه با
 
در ظلّ اين اَعلام داخل شوند و بنده چون  منادی روح ندا در داد كه عنقريب مَن علی ال

است بايد همين عكّا باشد  ر قلبم خطور نمود كه وادی نبيل كه در لوح سيّاحناظر شنيدم كه در بّر شام است د در اسكندريّه اسم عكّا را از محمّد ابراهيم
به  يكی است و در مخمّس عربی در وصف عكّا ذكر اين مطلب را كردم در سال سوّم لوحی چون عدد عكّاء را با همزه حساب نمودم ديدم باعدد نبيل
ن مسطور 

 
يه درا

 
ودر ارض سّر در خانهٌ مراديّه فرمودند مرغی را هنگام  وادی النّبيل " اديك ربّك الجليل من" ينافتخار يكی از احبّای عراق نازل كه اين ا

مد سحر ديدم
 
مد بلا ا

 
مد وبر شاخهٌ درختی كه در بيت بود نشست وسه مرتبه ذكر نمود محمّد ا

 
وبعد ذكر بّر شام را فرمودند كه ارض مقدّس است ومحلّ  ا

ن ارضبه معراج انبيا واصفيا ومارا
 
صحاب بگوئيد كه اين سفر مثل سفرهای  برند ودر گليبولی هم معلوم نبود خيال دولت چيست فرموده بودند مي ا

 
به ا

ه،, در سابق نيست مارا به جائی مي نجا اعمال جميع انبيا مبعوث مي برند بَرٰاك 
 
تيه وجود موجود مي ا

 
مرد اين ميدان  گردد هركسشود وجميع لوازم ا

لّ بعد از اين بر رفتن سمتی كه مائل است برود واز امتحان محفوظنيست از همين جا بهر  قشلهٌ عكّا ايستاده ه قادرنخواهد بود ودرحين ورود ب بماند وا 
نچه دراين ارض از اصحاب ب وفرموده بودند كه عجيب ارضی است
 
اگرچه كشيدن يك  ظهور رسد بدوام ملك وملكوت باقی وثابت ودائم خواهد بوده ا

ن قدم شاخهٌ  رداشتن يكنفس باشد وب
 
بينی افتاده ذكرش در شرق  فرمودند حتّی اين شاخهٌ درخت را كه مي ,افتاده بود حين نزديك قدم مبارك درختی درا

نچه سزاوار ايّام اّللّ است مذكور خواهد شد واز وغرب
 
اشد يكی دوام وذكر خير ب ظهور رسد تاقابل بقا وه ازين اصحاب ب حّق متعال بايد سوّال نمود كه ا

در بلندترين اماكن ساكن شود  شود و عكّا وارده كرد كه نزديك است موجود امم ب ميمبارك دائماً ذكر  چندين سال قبل از ورود از عرفای كامل عكّا
ن حال نفوسيه ب خوشا

 
ن يوم سوی اوه ب وقت را دريابند و كه ا

 
يا مَن درا

 
بود نگاهی كرد  مبارك خواهم بشتابند شيخ قاسم مفتی عكّا روزی از او پرسيد كه ا

ارفع  همان نوع شد كه در قشله اعلی و انصار او خواهد بود و تو كه از احبّا و وگ فت از اهل اين نفس احدی اعطايش را درك نخواهد كرد مگر اين پسر
گاه  هل عكّا اين مطلب را ازجمعی از ا محمود افندی پسر همان مفتی موٌمن گشت وعلاوه از خود محمود افندی عكّا وارد شدند و امكنه

 
ن عارف ا

 
ا

اين بود كه باوجود منع شديد دولت بعضی از اهل عكّا فائزشدند وپسر شيخ مذكور در كرامات  ,اهل طرابلس حكايت كنند شيخ محمّد حسَبه ازه موسوم ب
                                                                                                                                                           زرندی (      ) نبيلمذكور احاديثی جمع نموده بود.      پدرش ك تاب نوشته ودر خصوص مباركی عكّا همان مفتی

قا محمّد جواد قزوينی
 
قا محمّد جواد فرهادی )عموجان( ب در مك توب ا

 
هر نفری از مسجونين معادل  ری دولت عثمانی برایقزوين نوشت مقرّ ه كه برای ا

  پانصد دينار بود.
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با شيخ عجم  يوكسقشله داخل نشود ه ب يكه بايد مراقبت شود تا احد حكومت نمودنده امر دولت را ابلاغ ب

 ثير وتسخيرأفتارشان سحرآسا در قلوب وعقول تضلّند وديدار وگننمايد چه كه ضال ومُ وهمرهانش ملاقات

برقرار بايد بماند ودر  بّد وؤز دارد واين حبس بر همين طريق مرسولش باه غيب وايمان ب ياز خدا نمايد و

ايوان وتالار  حجرات متعدّد خوب و يفوقان بود كه در قسمت يعمارت يغرب يجانب شماله داخل قشله ب

عمارت  يتحتان ٴئله درآنجا قرار گرفتند ودر طبقهعا با يٰأَبه،ومحلّات ديگرهم داشت جمال يبيرون بزرگ و

 و ياش اقامت جستند ونيز در جانب شمال قشله حجرات متعدّد فوقان عائله با يمذكور آقا ميرزا محمّدقل

 ٴجستند ودر زاويه امير سكونت عسكر با عائله اش وآقا محمّد جواد و يعلّ يجداشت كه حا يوتحتان يوسطان

 .اش مسكن گزيدند با عائله يبودكه آقا رضا شيراز يمحلّ چند يشمال غرب

 --- ۸۹صفحه  ---

 را سائر احبّا يكليم وديگر يٰرا آقا ميرزا موس يوسيع بود كه يك يخوب يا،محلّه نيز در جانب جنوب ومشرق و

ه شستشو ب يكه برا داشت يحمّام وسيع خوب يماند ودرجانب غرب ييار ومنزل نمودند واغلب محلّها خالاخت

مورين وگماشتگان حكومت از جمع أم را يكلاه تبريز،جان كجوآقا ياصفهان محمّد،وامّا سيّد رفت،كار مي

 يرسنگگقشله از جهت  محلّ دادند ودرشب اوّل اقامت در ديگر بيرون از قشله ياحباب خارج كرده درجائ

خارج شدن وآب  ٴمستحفظين اجازه بَد رائحه بود و و چه آب حوض كهنه ,تعب ومشقّت شديده شد يوتشنگ

 ,نبوده مطبوع يپاشا متصرّف عكّا آوردند ول يعبدالهاد ٴبرنج مطبوخ از خانه يگرچه مقدار و آوردن ندادند

 نتوانستند غاراصحاب ونسوان خصوصاً صُ

 --- ۹۰صفحه  ---

خريد آنچه بايد بروند ولذا  يضبطيّه برا درصبح روز بعد چند نفررا اجازه دادند كه با يازآن تناول نمايند ول

حكومت تفتيشيّه  ءضاعديگر ا يبهمين نوع فراهم شد ودرشب هريك از چند روز ديگر وتِروز وقُ آن وتِقُ

واز بيانات مباركه استماع كرده دانستند كه  تفتيش وتجسّس احوال نمايند رسيدند كه   يٰأَبهمحضر ه آمده ب

عكّا ورود  در يازآنان چنين گفت تاكنون چنين اشخاص بزرگوار ياعاظم ودانشمندان شهيرند وتن ايشان از
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ه نيز وارد عكّا شده ب سابق الّذكر يتبريز يتق يجعفر ومشهد يگذشت برادران حاج يروز نكرد وچون سه

ها سياه وشور نان يمقرّر داشت ول سه قرص نان ياز مسجونين روز يردهرف يقشله درآمدند وحكومت برا

 .شد،كول نميأونامطبوع بود وم

 --- ۹۱صفحه  ---

 قرار دادند و يروشقُ يبرخ يبرا چند پاره و يبعض يچنانچه برا يها شهريّه قليلنان يجاه پس از چند يوم ب و

مريض شدند چه فصل خريف وموقع  و ر تب نوبهنكشيد كه مسجونين گرفتا يبراحباب تقسيم كردند وطول

 ءنسا رجال و نداشتند و ينسين عكّا اُمرطوب سنگ يهوا نيز كول وأچنان مشروب وم بروز امراض بود وآنان با

بيماران  يپرستاره بنفسه ب نشد و ياعظم بستر،صنِدچار گشتند وفقط غُ سخت يبيماريها تب وه وصغار وكبار ب

 كليم وآقا رضا قنّاد يٰست وآقا ميرزا موسهايشان را شُرخت كرد و،يتيب وتنظيم همتر دوا غذا و ,پرداخت

واستاد باقر  يآباد،آقا ابوالقاسم سلطان يمعاونت ومساعدت نمودند ومعذلك سه تن از اصحاب يعن يشيراز

ه در نزد ماند ن ينمودند واجسادشان برجا را مرض شدّت يافته وفات يوبرادرش استاد اسماعيل خيّاط كاش

بازار ه ب ٴان اقدام كردند وغصن اعظم قاليچهاز ملّت ودولتي ينه احد مسجونين مصروف تجهيز موجود بود و

 مسلمانان از دفن در يدفن مهيّا سازند ول يفن نموده براسل وكَرا غُ كرد تا اجساد قيمت نازل هراجه فرستاده ب

اعظم خود چنين بيان  غصنواقعه را  تان دفن نمودند وخارج از قبرس يقبرستان خود مانع شدند ولذا در محلّ

قا محمّد اسماعيل مبتلا ب"  50: فرمودند
 
قا محمّد باقر وا

 
درميان  يطبيب ودوائ ,شديد شدند مرضه جناب ا

ن
 
غوش يكديگر شب دست در دو نور مجسّم در يك نبود ا

 
ه ياران را ب نمودند و يجهان ابده صعود ب ا

  حسرت بي
 
صبح خواستيم تا جسد مطهّرشان را برداريم عوانان  شب جميع گريان بودند نپايان انداختند ا

                                                           
  50تذکرة الوفاء - 
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مصاريف  يدو جنازه را تسليم كنيد تا غسل وك فن ودفن نمائيم ول نه اين را خروج از قشله جائز گ فتند شما

 يوحر  جمال مبارك .جمال مبارك بود يزير پا موجود نبود سجّادهٴ ي د از قضا چيز تكلّف نمائي را شما بايد

حبّائه الفداء
 
ن ل

 
هشتاد  و بعوانان بدهيد بصد و مبارك برداشتند وفرمودند بفروشيد يسجّاده را از زير پا ا

ن
 
ن دو روح مجسّم يسجّاده فروش رفت وتسليم ستمكاران شد ول قروش ا

 
ن ظالمان ا

 
 ا

 --- ۹۲صفحه  ---

ن يدهاوجز زمين را ک ينمودند ونه ك فن يسلرا نه غ  
 
 دفن نمودند كه لباس  ارا بمظلوم  ودا

 
لن قبرشان ا

غوش شباهم جسم  يٰ اَبهملكوت  است هچنانكه جانشان در متّصل بهم
 
ان نيز در زير خاك دست درا

دو برادر داشتند در ايّام حيات مشمول الطاف بوده  عنايت درحق اين يكديگراست جمال مبارك نهايت

 يانته ."مذكور درالواح شدند قبرشان در عكّااست وبعد از وفات

شبها برنج مطبوخ  بزرگ از شوربا ودر يانجاميد وهمه روزه ديك طوله مسجونين چهارماه ب يومدّت بيمار 

بيفتاد  ياز بيمار يحاله جمله ميرزا جعفر بداد وازآن،مقدار لازم ميه از بيماران ب اعظم بهريك غصن ,تهيّه شده

چنين گفت  بالينش آوردند ونبضش را گرفته را بفَس تقريباً منقطع گشت كه چون طبيب كف آورده نَ ودهن

كليم شرح  يٰرفت وميرزا موس بيرون را حيات بخشم و مگر مَن مسيحم كه مُرده ,شما مرا ببالين مُرده آورديد

 دادند وميرزا جعفر حيات تازه يافت واو يصادر فرموده دستور يمعروض داشت دعائ يٰأَبهمحضر ه حال را ب

سخت افتاد چنانكه موجب  يحاله ب ,اعظم خود مريض شده خره غصنفرمودند وبالأا بديع الحيات نام ر

امر فرمودند كه همه  در طلب صحّت وعافيت صدور يافت و يمناجات  يٰأَبهاضطراب همه گشت واز قلم 

 :است مناجات مذكور اين وصورتاحباب بخوانند 

 *بسم اللّه الغافر*
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 يالعفو عل يتضسياطك وعذابك ولكن حسن عطوفتك ومواهبك يقل استحقهن ياله يا حالي ولو انه سوء 
بسلطانك واقتدارك عن   ظنبان تّف سماءجعلته سلطان الأ يباسمك الذ اسئلك رقائكعبادك والتلطهف لأ

 قدير. يكلهش  يلا اراده ارادتك وانهك انت عل كله ما  مكروه وعن و ءكله بلا
 تلاوته آقارضا وغيرهم ب ٴا حسين آقا وميرزا آقاجان وعائلهآقو يآقاميرزا محمود كاش مانند ياز مرض يوجمع 

 را باكمال شفا يافتند ومسجونين در تمامت مشقّات مذكوره ياين مناجات پرداخته همگ

 --- ۹۳صفحه  ---

والواح ومناجات ميگذراندند  را باذكار وآيات يداشتند ايّام وليال يٰأَبه كه در محضر يايمان واستقامت ومسّرت

نداشتند وسخت  بود بلكه غالباً از مقّر سجن خبر مقطوع يٰأَبهرابطه مابين عراق وايران وغيرها با محضر وم

محزنه هرسو بگستردند چنانكه ازليان اصفهان انتشار دادند كه شمس جمال  اخبار كذبه ءپريشان شدند واعدا

 ٴيكديگر مشورت كرده بواسطه خره باوحشت واضطراب انداختند تا بالأه ب را يافت وبهائيان غروب   يٰأَبه

حال مصائب  سود ودرعينآلفا مخابره نموده خبر بدست آوردند وقلبشان بيانگليس در جُ ٴخانهتلگراف

 .بشدّت ميگذاشت يوارده ازهر طرف رو يوبلايا

 ______فتنه در آباده ________ 
بود درآنجا  ياحبّا كه چند سال معارضت با هروضه خوان فتنه وهيجان ب يتحريك وتهييج سيّده آباده بهٴ درقصب

احباب را فرمان داد چندان  اكبر از يمتنفّذ قصبه استاد عل يازعلما يقاض يطلوع وقيام نمودند برخاست وحاج

معذلك منين برآمد وؤگرديد وبصدد تعرّض بسائر م چوب وتازيانه زدند كه بدنش مجروح وغرق خون

 يوال فارس معتمدالّدوله فرهاد ميرزا نوشت و يشيراز نزد واله ذكور بم اكبر،يسعايت وشكايت از استاد عل

ه آباده ب جراحات پيشينش را ديده از مفتريات ومظالم مجتهد اطّلاع يافت اورا از يكشيده ول شيرازه را ب استاد

 .باز پس فرستاد يرا باتلطّف ومهربان شيراز احضار نموده توقيف كرد واستاد

 ______ فتنه در نور______ 
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باشند ،نمودند كه در صدد خروج بر دولت مي تاكر يواحبّا  يٰأَبهبستگان جمال  متنفّذين نور سعايت از و ءعلما

 از نقود برايش از ارض مقصود رسيد و ينسبت دادند مبلغ  يٰأَبه حكيم برادر جمال يميرزا رضاقل يحاجه ب و

 شده حكيم را دستگير كردهمشغول است وشاه متعرّض  امر جديده دعوت مردم به، ب

 --- ۹۴صفحه  ---

موريّت يافته در أم يطاهرخان پسر ميرزا خليل يالرود يسركردگه مورين غلاظ بأدرانبار محبوس ساخت وم

برادرزن آقا  يغارت كردند وطاهرخان عموعل را يواموال اهال ءتاكر ريختند واشياه زمستان سرد پراز برف ب

 داركلاٴ كرد كه لعن وسبّ نمايد وقريه يمسوزاند واصرار ه ,پهلو نهاده را داغ بر  يٰأَبهميرزا حسن برادر جمال 

درزندان  طهران بردهه طائفه دستگير كرده تقريباً دوازده تن را ب نام اينه را ب ٴآتش زد وعدّه را بدست خود

مشاغل سخت در ه مبدل ب سدر لبا يگشتند ومدّت يومتوار يديگر از تاكر فرار ٴكشيدند وعدّه ) در بند ( جنبد

عمارت  يها،رودخانه در مقابل خرابه حيات نمودند وزنان وكودكان تاكر در آب سرد ) امرار( گيلان امررا

چون غلامان دولت دست از  يبسربردند وفراريان بعداز مدّت يزار دعا وعجز وه نيمه شبها ب يٰأَبهجمال  يپدر

 ءاز انقضا ن عودت نمودند وحكيم بعدهران نيز آزاد شده بوطنور برگشتند ومحبوسين طه طلبشان كشيدند ب

 .باز گرديد يدر انبار نف يماه

 

 _______ تضييقات وبليّات بهائيان دربلاد خراسان_______ 

مصائب وارده براهل بيت  ذكر فاران ناميدند( وارد شد وبر منابر در ضمن وعظ و يٰأَبهجمال ) توندر  يواعظ

شورش وفساد ساخت  يرا مستعّد ومهيّا يپرداخت واهال را روزانه سبّ ولعن امر بديع وايننبوّت بتعرّض وردّ و

 خويش برزمين افكنده فرياد وا ٴبر منبر عمّامه جوش وخروش و ءرمضان در اثنا تا در روز بيست ويكم شهر

را كه  اوغاكبر غ يعل اقلع وقمع بهائيان برانگيخت وشورش عامّ برپا شد وآقا ميرزه بركشيد ومردم را ب اسلاما

را درآن ضوضا وشور وغا كشيدند وغ مسجده بود گرفته ب يثابت قدم درامر بهائ وو فضل باعلم  يمرد

 عجيب برسر بود يوغوغائ
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__________________________________________________________ 

 لحجّه واقع شدغروب مانده از روز شنبه ششّم ماه ذو اه حمل يكساعت ونيم به تحويل ب

______________________________        

 ---۹۵ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۶۹ -ه . ق  ۱۲۸۶واقعات سال   سال بيست وهفتم

فصيح در خصوص اين امر  يونطق را از دست مردم رها كرده بر منبر برآمد مسجد داخل شد خوده وهمينكه ب

رفيع تلاوت كرد  يبيرون آورده با آهنگ جذّاب وندا از بغل يٰأَبهاز جمال  يكرد ودر خاتمه مقال لوحء ادا

 ملّا غلامرضا يالحال جمع يپائين كشيدند وضرب بسيار وارد آوردند وفه ب را از منبر وي ,ومردم هجوم كرده

ه انداخته ب بود گرفتار كرده سر برهنه وشال برگردن  يٰأَبهجمال ه وايمان ب يمانت وتقوه امشهور ب يرا كه مرد

 يرسيد باهرچه كه توانست ضربت بازار بردند وهركهه را كتك زنان ولعن گويان ب سجد آوردند وهردو مظلومم

غريب خانه بود ه كه معروف ب ٴخانهه را ب اجسادشان و برايشان وارد آورد چندانكه يقين بر هلاكشان نمودند

روز تا وقت  غارت بردند وشورش درآنه را ب خانه ٴريخته تمامت اثاثيّه ملّا غلامرضا ٴخانهه انداخته رفتند وب

 هوشه هنگام دو مظلوم مجروح مذكور در غريب خانه ب آنگاه مردم متفرّق شدند ودر آن ,مغرب برپا بود

تشويق وتشجيع  را بوسيدند وتهنيت وتبريك گفتند هم يديگر انداخته رو گردن آنه آمدند وهريك دست ب

ه ب خود بردند وٴ خانهه را ربوده ب ايشان را بدآنجا رسانده احباب خود چند از يبرثبوت واستقامت نمودند وتن

تظلّم در طبس نزد عمادالّدوله حكمران شتافته ه ب يافتند و يهردو بهبود يمعالجه پرداختند وبعد از چند

 يول اشراررا دستگير كرده محبوس نمود ءاسؤون فرستاد وچند تن از ره تب يمورينأم شكايت كردند وحكمران

طبس كردند اشرار مجدّداً ه عودت ب مورينأا نتوانست مسترد دارد وهمينكه ماموال منهوبه را از جهت نقود تمام

 چندانكه هردو ناچار مهاجرت از وطن اختيار كردند وسر توهين وتعرّض نسبت بدو مظلوم مذكور نهادند يبنا

اكبر از احباب را  يمحل درويش عل ٴرجند شحنهوسرگردان گشتند ودر بي سرگشته نهادهء به بيابان واطراف وقرا

 او نزد مير علم خان امير وحكمران قائين برد و گرفته
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 --- ۹۶صفحه  ---

عبّاس وآنكه  يكربلائ ٴخانهه ر بموأبدست نياورد پس م ينمود وچيز يممظلوم هن آثار والواح از آ ٴمطالبه

درويش  ٴاثاثيّه ٴعنوان مطالبهه مور بأكند وم لواحدرويش درآنجا منزل داشت بفرستاد تا تجسّس وتفحّص از ا

صندوقچه مخزن  يكرده ول يعبّاس خورجين درويش را تسليم و ينقش جلب مال در ضمير بست وكربلائ

مور خورجين را نزد امير برد ودرويش را درشب چوب أود ومنم يبيرون آورده مخف الواح را قبلا از خورجين

 درآن سرش را يك يك كندند ومعذلك يداشتند وتمامت موها،هار ميخ نگهزدند ومدّت دوروز در چ بسيار

 يتغنّ يدرپ يپ كند باين بيت،بلندش را بدست پيچيده يك يك مي يحسين پهلوان موها يحال كه كربلائ

سرچاه سپردند كه  ٴالحكومه قريه را بدست نائب سپس وي "يها قدرت يها قدرت, قادر قدرت نما يا" كرد يهم

خره خبر ماندند بالأ،بي ياش مدّت،محبوس نمودند وعائله يرا در چاه لذا درآنجا وي محبوس بماند ودرآنجا 

 سرچاه آمد اورا نيز دستگيره قائنات فرستادند وهمينكه مشيّة اللّه به كسب اطّلاع ب يرا برا زنش مشيّة اللّه برادر

بسيار وارد ساختند ودر  راه ضرب واذيّت ءنام مقّر حاكم بود كشيدند ودر اثهنگا آباد كه آن،يعله نموده ب

هنگام نوزده سال داشت  درگذشت ودر آن جهان پررنج وعنا اين آباد چندان زجر وشكنجه نمودند كه از،يعل

اكبر ،يخاك سپردند ودرويش عله كنند بلكه در ده فرست ب آباد دفن،يرا امير اجازه نداد كه در عل وجسدش

را  علم خان استخلاص ويسردار كتباً از مير يم شريعتمدارميرزا ابراهي يحاج خرهبالأ در حبس بود و يمدّت

 مال قصد جان وه شرويه به نيز اعدا واشرار ب قوچان رفت ودرآنجا درگذشت وه تا مستخلص شده ب خواست

ول امر قبل ازين هنگام قب يكه چند ٴقصد تعرّض عدّهه صغيره زيرك واقع در قرب قصبه مذكوره بٴ بهائيان قريه

ازآنان مجروح  يضرب وجفا وارد آوردند كه برخ حمله بردند وچندان ,كرده استقرار درايمان يافتند يٰأَبه

 صحّت يافتند . در بستر وتحت معالجه بسر بردند تا يودرهم شكسته شده مدّت

 

 --- ۹۷صفحه  ---

 ______ شدائد ايّام حبس در قشله اوضاع و______ 
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عكّا وقشله شدند پس از  وارد يٰأَبهسابق الّذكر كه همراه موكب  يتبريز کجان بيوآقا يمحمّد اصفهاند،سيّ

كه  يمحبس حكومت يانفوق ٴدر حجره را چند روز درخواست تغيير محلّ از حكومت نمودند لاجرم ايشان

دّ ابواب مراوده حكومت اطّلاع دهند وسه احباب را شناخته ب مسكن دادند تا واردين از ,بلد بود ٴمواجه دروازه

مر بديع نيز مساعدت أ هعجام وخصوصاً نسبت بأه نسبت ب ياوهام اهالوعقائد و گردد يٰأَبهومعاشرت جمال 

 اعراض واعتراض كمك شدء القاه را ب يتبريز و ياصفهان غراض وا ءاجراه حكومت را ب ,نموده وموافقت

وحدودش را نسبت  ءعكّا يختند وافكار عموميّه اهالمنظور مذكور پردا ءاجراه دو با كمال عناد واهتمام ب وآن

كه يافته بود انبوه مردم  يحسب شهرت   يٰأَبهجمال  طائفه از اين مختصر بايد قياس كرد كه در بدو ورود اينه ب

 لا إله إلّا اللّه“  ٴنظرشان بر تاج مبارك افتاد وجملهكه همين يتماشا كنند ول اعجام را يمجتمع شدند تا خدا

ه بالجمله حكومت ب كردند و نيز ازين سخنان منع ديگر امرا ,ة حاصل كردهنبّخواندند ترا   ”حمّد رسول اللّهم

ه ب ]مايل[تدريج ملتفت شده مائله محترمين بلد ب و اعزّه  يداشت ول يخصوص مجرنهايت شدّت همّت در اين

احوال بيماران مذكور  يوارس يهمرهان براكه با  ياوّليّه سجن طبيب مصاحبت ومعاشرت گشتند ودر همان ايّام

 اوصاف عظمت مسجونين را مكالمه با غصن اعظم كرده وملتفت ومنجذب گرديد و ملاقات و قشله آمده ب

اخلاق وعرفان وبيان  ٴملاقات رسيده شيفتهه ديگر نيز در خارج وداخل قشله ب يبلد بيان داشت وبرخ ياهال يبرا

   يٰ أَبهباشند وجمال دانشمندان كبار مي مقدار و يمسجونين قشله از رجال عالگشتند وشهرت يافت كه واردين و

تبليغ  بيمناك بودند ومخصوصاً يرا از معاشرت شان با اهال يدولت عثمان اينكه سلطان عبدالعزيز واركان يبرا

 كردند،شدّت منع كردند وتجسّس وتفتيش ميه حدود بامر بديع را در آن

 --- ۹۸صفحه  ---

را بر  بستند وآن مردم يبلاد المسلمين وسوريّه حرام فرمودند وابواب ملاقات خودرا بررو را در عكّا و تبليغ امر

اش  وقوّت بيان ومعاشرت حكيمه معارف عميمه وخصال ومناقب عظيمهه غصن اعظم واگذاشتند تا ب ٴهدهع

مقام ه ب يطريق مزبور په ومردم خود بومطهّر سازد  وهم وبيم طاريه پاك سمع وقلب را از مفتريات منتشره و

حضرت گشته ابواب  آن طالب وعاشق مصاحبت با يدراندك زمان وعظمت امر برند ومعاريف عكّا   يٰأَبه
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ول يافتند ثُمُرف شَ   يٰأَبهمحضر ه بشدّت طلب واصرار توسّط ايشان در قشله ب يمعاشرت مفتوح گرديد وبرخ

 شديد داشت چنان يقوم و يكه غرور وتعصّب مذهبعكّا با آن يت( مفيمير ي)عل يشيخ مير جملهاز آن

اعظم را برخويش ،كند وحين عبور از بازار ومجمع انام غصناز مصاحبت نمي منجذب وخاضع گرديد كه دل

يافتند  يٰأَبهمحضر ه قشله رفته تشرّف به ب ايشان ٴواسطهه ب يخراميد ونوبتمقدّم داشته با همرهانش ازعقب مي

جرّاح كه ملازم عسكريّه بود در سلوك با  يگرديد واحمدافند تش را عرضه داشت وجواب شنيده قانعالاؤس

اند كه  محفل احباب درآمد  آوردهه مصر واسكندريّه مسافرت كرد درآنجا به آنكه ب بعد جماعت داخل شد و

ه را ب ايشان يتافت وبازوود از متعصّبين عكّا شموضو بود وشيخ محه غصن اعظم در جامع عكّا مشغول ب يروز

رسول كه  يونشنيد ينخواند آيا !يتو ميگوئ ,جواب گفتند يلحن شديد پرسيد تو پسر خدائه قوّت گرفته ب

ه قصد اضرار به را ب ديگر خويش يبار رفت و و شيخ خجل شد "اكرموا الضهيف ولو كان كافرا  " :اكرم فرمود

راجع گشت  از نصائح واخلاق بيان نمود وشيخ منصرف و ٴرا تكريم كرده شمّه قشله رساند وغصن اعظم وي

خواست ديد وشنيد  کهنباردارند وآ   يٰأَبهمحضره را ب اصرار نمود وي و قشله شتافته باز ب يوبعد از چند

 بلدكه از اقوياٌ جسور  وپسرش ؟ ؟ ؟ ؟حصير باف  يمصر يعل يوحاج يونيز صالح افند ايمان گرديده وفائز ب

 بياموزند يحرفه و صنعت يكهرعموم احبّا كه ه ب   يٰأَبهظم حسب دستور جمال بود وغصن اع

 

 --- ۹۹صفحه  ---

پرداختند  محبّت وحمايته آموخت وغيرهم عرفان وايمان حاصل كرده ب يصنعت حصير باف يعل ينزد حاج

م ارادت واخلاص غصن اعظ مشاهدة علم وعظمته از پاشاوات شام بود ب يجمله متصرّف عكّا كه كُرد، وازآن

 يپروتستانت وگروه ءاز علما يجماعت ومعاريف مسلمين ونيز ءاز علما يدر محضرش جمع يكرد وشب حاصل

مسيحيان با دلائل قويّه اثبات  گرم شد و يمحاوره ومناظره دين ٴمسيحيان بلد مجتمع بودند وهنگامهاز محترمين 

 ومعاريف مذكوره مسلمين عاجز ومتحيّر شدند ءعلما لام حمله نمودند وحاضرين ازبراس ديانت عيسويّه كرده

ه خاطر آورد وكس به ب شنيده داشت ياعظم را كه گاه،بيانات غصن ثرگشت وؤپاشا سخت م واين افتضاح بر
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مذكور شدند وحضّار برخاسته تواضع  وارد مجلس ,خواهش حضور نمود وايشان قبول فرموده ,قشله فرستاده

موقع بود كه قدم رنجه ه معروض داشت چه عجب وخوش ب ,از حضورشان كردهكردند وپاشا تجاهل وتغافل 

دادند  يوشاف يكاف ياستماع نموده هريك را جواب مسائل طرفين را از صرف قهوه اعظم بعد،غصن .فرموديد

اين مسائل غامضه  يحيرت نمودند كه تا كنون احد ظهارشان ونيز او فضل مبر عل واعتراف چنانكه همه اقرار

از آنان  يمسائل آنگاه ايشان ,لهيّه توان خواندموهبت آ فقط را  چنين محكم ومتين نگفت واين يجواب را

 يكه ناطق زبردست ييطاسعد سُ خرهبالا و متحيّر وساكت ماندندإظهار عجز کردند وپرسيدند كه همه درجواب 

 يت شام شهرياء بالنسبه بولاست که عکّين ين شکّيدراكرده گفت  و اعتراف و تمثل طريق اقراربود بدين

ذلک ما که در عکّا نشو و نما مع يباشد وليو احسن م يٰاز هر جهت اول شام ر معتبر است ويکوچک و غ

ن اسلام مانند شام است. يح مانند عکّا و دين مسيآنکه دم و مرادش يبرو م که به شاميشوينم يم راضيکرد

 فرمودندن يشان چنيأعظم به ا،ن موقع غصنيگردد. در ا يل ميتبدر و ييما مانع از تغ يالفت آبا و أجداد يول

كنيم وپاشا وتمامت داده سخن را ختم مي است ختم كلام قرار كه بيان حقيقت حال شمان جواب را يحال ا

       حضّار

                                     

 

 

 --- ۱۰۰صفحه  ---

سجن اعظم توسّط  در   يٰأَبهر خبر استقرار جمال گدي يند واز سوواظهار ممنونيّت نمود يگذارازايشان شكر

درك زيارت  يوغيرها رسيد وبرا طائفه در بلاد ايران وعراقسمع اينه مصر وغيرهم ب يواحبّا ينبيل زرند

عكّا شتافتند وبا اينكه حكومت مانع وسيّد محمّد  عزمه ب يدرپ يوتحصيل اطّلاع وتوفيق برخدمت ونصرت پ

قشله مهيّا نمودند وچون ه مثول ب يرا براشجاعت وتدبير خويشه بودند ب ه مواجه دروازه ومترصّدوكج كلا

 گرفتند وجمال،مي شد ناچار در خارج بلد مقابل قشله قرار،مذكوره دخول در بلد غالباً ميسّر نمي بعلّت موانع

را  خود ينخست نبيل زرند ودندفرم،شبّاك حجره ملاحظه نموده بادست خويش اظهار ملاطفت مي از  يٰأَبه
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ه توسّل ب يگشت وپ يبيتوته كرد وروزرا هم را جامع جزّار رفته شبه ب داخل شد و يعكّا رسانده وقت مغربه ب

از صرف ناهار در جامع مذكور با آقارضا قنّاد  خره پسوبالأ رفت يملاقات احباب متفكّر بوده بهرسو هم

بماند  يرا حسب مقرّر درخان جوين اطّلاع اخبار مسرور شدند وشبديدار يكديگر و تصادف كرد واز يشيراز

 و، رُ نَ يحكومت محبس يرا رساندند كه در حوال يٰأَبهرفته پيام جمال  ياز احباب نزد و يالصّباح بعض يوعل

ه بچند  ياو ايّام و .افساد ميكنند ,حكومت دادهه كج كلاه مترصّدند وخبر ب و (ي)اصفهان كه سيّد محمّد زيرا

رفتن  يازضبطيّه برا يبعض محمّد با گشت وسيّد،حول قشله مي ينمود وروز ينوع مذكور بسر برده چاره جوئ

 ءهميشه منشا ينبيل زرند ملّا محمّد معروف به حكومت داد كهه برا ديد وخبر آنسو گذشته وي ام ازحمّه ب

نبيل دانست  شد و يفرار ,تنه وفساد كردهمصر افتاد واينك درزندان ف فتنه وفساد شده اخيراً درزندان حكومت

 در رسيد كه سيّد محمّد يٰأَبهقشله پيام كرد وجواب ازمحضر ه واقعه را ب گردد و،افروخته مي يكه نائره فساد

ملّا محمّد  لباس سياحته شخص ملبّس ب پيرهن دريده اظهار داشت كه اين ,ناله كشيده يحكومت يسرا

 تهييج نمود را برشمرده حكومت را يواعمال طائفه استمعروف از اين يزرند

 --- ۱۰۱صفحه  ---

درروز سوّم قبل ازظهر بدو  مياپ دستور داده شود واين باش تاواطراف  ياز ظهر خارج شده درحواللذا بعد و

مصاريف وغيرها برايش   يٰأَبه برو وجمال عظم صلاح دانستند كه در قدسأَ،اينكه غصنه رسيد ونظر ب

 ,حاضر بودند وداع نموده ,از احباب كه پيغام آورده يسو دادند واو بابعض حركت بدانه ر بفرستادند وام

ه ضبطيّه خبر داد اورا گرفته به را ديد وب سيّد محمّد كه مترصّد بود وي دروازه رسيده عزيمت نمود وچون ب

قدس  ت روانه شده درپر از حرقت فرق يدل وپس از توقيف وبازخواست اخراج كردند لاجرم با سرايه بردند

ازدولت  يتجارتٴ تذكره منصور باه ملقّب ب 51يومحمّد جعفر تبريز يشيراز يقرار گرفت وبعداز او ميرزا هاد

را نيز  نوع مذكور خواستند آنانه نزد دروازه ب قصد اقامت وتجارت برگشته درعكّا وارد شدند وضبطيّهه ايران ب

                                                           
حد شيرازی سنينی چند در عكّا به شراكت تجارت كردند - 51

ٌ
وموفّق به بعضی خدمات شدند ولی اندك اندك به  محمّد جعفر منصور ترك وعبدال

حد برچيده شد واو ومحروم ازرضا عمال سؤاَ دان دچار واسطهٌ معاشرت با بَ 
 
ی اَبهی' گشتند منصور به عاقبت وخيمه درگذشت وبساط تجارت وعزّت عبدال

 درگذشت. ۱۲۹۹در سال 
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ايشان  ٴمراجعه كردند نائب قونسول تذكره مغبوق يلت ايران مصطفدو وكيل قونسوله ممانعت نمايند وايشان ب

مذكور  يهاد كرد ولذا مقيم شده مسكن ودارالتّجاره اختيار نموده ومركز ورابطه شدند وميرزا را ديده حمايت

حم بيت اللّ و 52چهار ماه در قدس حد نزد احباب مشهور گشت ونبيل مذكور پس از آنكه مدّتنام عبدالأه ب

 يقشله همه ب يسجن اعظم شتافت ودر خارج عكّا رو يسو صبرش لبريز گشتهٴ ل الّرحمن بماند پيمانهوخلي

بريان مناجات نمود ناگهان باب شبّاك قلعه باز شد  يمشغول گشت بادل نمازه كه ب يطواف كرد وهنگام

ز بود تا باب شبّاك بسته حال در سوز وگدا بداين ساعت عيان ونمايان گرديد نبيل تقريباً نيم  يٰأَبهوجمال 

 .گشت

 --- ۱۰۲صفحه  ---

 را شناخت و بان وي،عكّا رسيد خواست داخل شود دروازه ٴدروازهه بار ب،اشك وآفتاب غروب نمود واو با چشم

ه ب جامع داخل شده نماز مغربه سيّد تورا نبيند ومبتلا نسازد پس ب برو كه آن يگفت نوع شفقت وملاطفت با

كه  يخان جوينه ب و از عقبش روان گشت حد نمود واشاره كرد تاآمد وتصادف با عبدالأورد وبيرون آ يجا

حد بدو گفت كه غصن اعظم وعبدالأ داخل شدند ومصافحه نمودند وقرار يافت ,حد بودمسكن ومستجر عبدالأ

شهر داخل كنم ه بخواستم بيايم وتورا تبديل لباس داده ،مي است لذا منء اطّلاع فرمودند كه نبيل در بيرون عكّا

فروش شال وارد قشله شده  ٴبهانهه الحال ب يحال خود واگذاريد وجعفر تبريزه ب فرمود اورا  يٰأَبهجمال  يول

غصن اعظم رساند ه ب بازار آمدنده ضبطيّه ب احبّا كه با ٴوصبح روز بعد خبر نبيل را بواسطهآنجا بماند  وشايد در

 ديگر كه بشارت قرب فتح باب سجن و يولوح  يٰ أَبهل صادر از قلم مفصّ يجعفر آمد ومناجات يوپس از ساعت

ٴ اند كه تبديل لباس كرده در حجرهنبيل آورد ودستوررا رس يدرآن بود براء خارُ ه ورود احباب وتبديل شدّت ب

را  حد وجعفر روزها درع مذكور درآنجا اقامت كرد عبدالأنوه چهل شبانه روز ب حد بماند ومدّتعبدالأ

احباب از قشله  از يبعض يمدند وگاه،آمنزل ميه در شب ب برد تا،رفتند ونبيل تنها بسر مي،بازار ميه ب و تندبس،يم

                                                           
جوابش نازل شده بود, خبر داد. كه به بدترين عذاب  در قدس ميرزا حسين طبيب اصفهانی را ديدم واز مردن ميرزا مهدی كه ك تاب بديع در - 52

رزوی رياس
 
 )  نبيل زرندی (          سيّد محمّد به ااو وعده داد, به خاك برد.  تی كهوامراض مبتلا شد ا
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مقيم گشت وزائرين  ,حيفا آمدهه ب از احباب بود كه ياوّل كس يكاشوردند وخليل منصور مسكر،آپيام مي

 .نمود،ابلاغ مي  يٰأَبهمحضر ه ب احوال واردين را يامين ٴكرد وبواسطه يهم يرا پذيرائ يهائومسافرين ب

 --- ۱۰۳صفحه  ---

واردين را خبر  عكّا درآمده احواله فروش ب،عنوان مسه خود ب يداشت وگاه،مي يكه ميرسيد مجر يودستور

كه مقيم طهران  ياسماعيل معمار كاش فرستاد ونيز استاد،هرجا كه لازم بود ميه داد ومراسلات را گرفته ب،مي

بود از طريق موصل رسيد ودر خارج حيفا  يومهماندوست يودر بذل وبخشش وخوشگذرانشد  يومعمار شاه

و متوجّه شد تلطّف وعنايت فرمود ه ادر شبّاك ب يٰأَبهآداب كامله بايستاد وجمال  مواجه شبّاك قشله با )عكّا(

از ملاحظه حال  يٰأَبه ٴانتظار ايستاد وعائلهه ب يقرار،در نهايت عشق وبي يعلّت ضعف چشم نديد ومدّته ب او و

در كوه  يغاره حدود گرديده ب آن لقا مقيم يرزوه آخره بگريستند وبالأ يهمگ ,ثّر شدهآمن مخلص متؤآن م

اداره كرد  را تهيّه و وحيفا وناصره امور معاش خود در عكّا يخورده فروشه كرمل حيفا درشبها اقامت جست وب

 )نبيل يقائين يمقيم حيفا شدند ونيز آقا ميرزا محمّد عل يان قزوينمذكور وپدرج ونيز آقا اسداللّه برادر خليل

ه زيارت نائل گشت وبه ب بنوع مذكور مواجه شبّاك قشله عزم زيارت رسيد وه عاشقانه ب يقائن( باسوز وگداز

 يقناعت وآرزوه نزديك شده ايّام را ب يگاه و دور يدر خارج بلد گاه يورود عكّا نيز موفّق گرديد ومدّت

ستر  ياو ب بشارت داد و يت آسمانكوملظهور ه اهل سوريّه را ب از يزيارت گذراند وعبداللّه نام مسيح

كتاب  روح القدس قيام كرده ولسان بنيان وبرهان گشود وبا ٴقوّهه مسيحيّين از اعراب ب و وحجاب مابين مسلمين

وتهذيب اخلاق  نفس امّاره رجهاد باوانجيل استدلال واستشهاد برحقيّت اين امر نمود ونيز همّت ب تتورا

اينكه نتوانست  يخره از شدّت غليان غيرت برابالأ وطنان نهاد وكيشان وهمخوذه از همأواعمال موروثه وم

 يقليل نقوده مذكور ب يعلا انتحار كرد وميرزا محمّدر بديعه نمايد خود ٴمقدّسه تعاليم اعمال خويش را مطابق با

 .بخريد يرّك جسته سرمايه كرده امتعه دوره گردداد تب يغصن اعظم بو كه

 --- ۱۰۴صفحه  ---
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اكبر  يگرفت وپسرانش آقا عل ها اشتغال جسته در ناصره اقامت،درب خانه يدوره گرده ب يٰأَبه ءميد لقاه أب و

ه ه موفّق بوبعلّت موانع مذكور زائرين كه از بلاد بعيده آمده وآقا ميرزا احمد باتّفاق او بودند وبسا از واردين

 نمودند وبالجمله سيّد محمّد وكج كلاه بنوع مذكور مانع ورود زائرين وسبب قطع روابط نشده مراجعت ءلقا

كه آقا واداشتند چنان تعرّضه را نيز وسوسه كرده ب بين عكّا وبهائيان گشتند ونائب قونسول ايران مقيم عكّا

از  يلقا گردد ونعيم افنده نگذاردند كه فائز ب ض نمودهالورود تعرّ يورفقايش را لد يعبدالّرسول زائر زنجان

ه من شد وبؤلم وهمرهانش متذكّر ومتدرّجاً مملاقات مشكين قه بود وب فضل وكمال با يرا كه جوان ساهل قبر

 چند يآمد ودر قشله تشرّف حضور يافت وشرح احوال ايشان را معروض داشت پس از ايّام عكّاه عزم زيارت ب

ه كلاه دانسته ب خود برد سيّد محمّد وكج از غصن اعظم برايشان با يت حاصل نمود ومكاتيبكه رخصت عود

نعيم گرفت وسبب شد كه اورا تقريباً  نائب قونسول مذكور خبر دادند واو دربين راه حيفا رفته مكاتيب را از

را نصيحت كرد اعظم او،تعرّضات نائب مذكور هرچند غصن شش ماه در بيروت محبوس بداشتند ودر آغاز

 يوعظمت مقام ترقّ يوطنش برگشت وروز بروز در امور ماله مدّت مذكوره ب پس از ينداد ونعيم افند يسود

 يمبلغ مجلس اعيان منصوب داشتند وماهيانه ءرا از اعضابدست حكومت انگليس افتاد وي سقبر يافت وچون

يافتند واجازه گرفته پسرانش را  ه تشرّف حضورعكّا آمده دو پسر خود ب خطير برايش معيّن نمودند وبعداً با

كه موجب اذيّت وحبس شما شده وچون ازاو پرسيدند ازآن تحصيل در مدارس عاليه فرستاد يباسلامبول برا

نائب مذكور اندك  يندارم ول يخدا واگذاشتيم وازاو خبره گفت كه اورا بمي نه در جواب داريد يا يخبر

محضر ه وب فقر وفاقه شده ب يزراعتش منعدم وخود مريض ومبتلا ن رفته ملك واش ازميا،تمامت عائله يزمان

 تعرّضات كرد واصحاب در خلالآمده اظهار ندامت وتوبه  يٰأَبه

 --- ۱۰۵صفحه  ---

 محضره بداده  را ازدست از اعمال سيّد محمّد وكج كلاه زمام صبر يتعرّضات وموانع مذكوره هرچند روز

وچون از حد بگذرند اخذ  خدا واگذاريده شنيدند كه متعرّض نشويد وبد وجواب ميكردنشكايت مي يٰأَبه

امور خطيره صورت  تشرّف حضور يافتند و قشلهه از احبّا زائرين ب يئ،شوند ودرعين حال نفوس مشهورهمي
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 يان( منشادد )امين البيشاه محمّ يزيارت نائل گشتند حاجه شده ب كه درآن ايّام وارد گرفته واز جمله نفوسي

 عبّاس يوحاج يوميرزا آقا بزرگ )بديع( نيشابور ييزد يوآقا شيخ عل يامين( اردكان) الحسنواب يوحاج

دو  يزد وغيرهم بودند و ٴتابعه ءراصبّاغ از اهل قراشاه از قُ يعلاستاد محمّد و حمّد ابراهيم خيّاطوم يناصر بغداد

عنوان حّج وتجارت چون از ه ب يتجارت ٴبا امتعه وريمآشان در بخش لاحق مي امين مذكور كه تفصيل احوال

را پيموده وارد عكّا  ياعظم نمودند طريق آذربايجان وخاك عثمان رض مقصود وسجنه أايران عزم ورود ب

ه را ب را فروخته بها ابوالحسن مال التّجاره يحاج مذكوره دخول قشله ميسّر نگشت و علّت موانعه ب شدند و

ه ب شستشو يدستور فرمودند كه چون برا كرد و يٰأَبهاحبّا تقديم محضر يبعض ٴواسطهه بنگاشتيم  كه طرقي

تقرّب نجويد  يزيارت كند ول حمّام در آمده محبوب را از دوره عنوان استحمام به روند او نيز ب،بلد مي ٴگرمابه

را زيارت   يٰأَبهجمال  حمّام رفت نخست در رختكنه ب دستور مذكور با كمال سرور از استماع پيام و يوحاج

نام افتاد كه الأ يمولهيكل ه درصحن حمّام همينكه نظرش ب وايمان ننمود و يكرده حسب دستور اظهار شناسائ

وخواست  از اغيار نگريست زمام اختيار از دستش رفت يحنا نمودند ومحلّ را خاله بسته خضاب ب لنگ بركمر

بلحن ممزوج از   يٰأَبهجمال  حال بلغزيد وسرش بشكست در آنبوسه زند ناگهان پايش , بر اقدامشان افتاده

زيارت ناچار اكتفا كرده  بهمين مقدار از يوحاج فرمودند قرار ما وشما چنين نبود يملاطفت ومزاح تذكّر بو

ومكاتب عديده  و  مسافرين زائرين مذكور وغيرهم الواح ٴبالجمله بواسطه و ايران نموده مر مراجعت بحسب الأ

عراق وايران  53ءحبّاه أب ٴقشله باب كيفيّت مهاجرت ازادرنه واحوال ازاصحاب در يوبعض يٰازقلم أَبه صادر

 .خود آوردند را با يرئيس دولت عثمانه ب خطابات قهريّه يحاو ياز لوح فارس ٴنسخه نيز رسيد و

                                                           

 ١۰۵: A-صفحه

ن عبد فقير معروض مي اين - 53
 
بنان اين  ايّام از ذكر وبيان وخامه و دارد كه اگرچه تفصيل حركت از ارض سّر وبلايای واردهٌ درا

لّ اّللّ ربّی مر مختصر عرض ميربّ كلّشیٌ  و عبد خارج است  لم يحصيها ا 
ٌ
 شود كه شبی از شبها پنج ساعت گذشته امر ولكن حسب ال

ن  در همان دو نفر همراه ايشان كه فاصد حرم مقصود بودند فرمودند كه جناب اسم اّللّ جمال با
 
وقت از شب بروند مال بگيرند واز ا

مور شد وحضرات ,سبب چيست ارض خارج شوند اين بنده متحيّر كه
ٌ
مر ما

ٌ
 از  علی الصّباح خارج شدند بعد از چند ساعت حسب ال

مدند واستفسار احوالشان نمودند كه چه شدند و
 
مختصری ذكر شد در فتنه يوم بعد بغتتاً ساعت  كجا رفتند جواب حين خروج ايشان ا
ضباط  راف بيت را بغتتاً باب بردند وحبس نمودند واطه جميع را گرفته ب ,در سوق مشغول بودند را از تاجر وغيره كه هشت جميع احبّا
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 --- ۱۰۶صفحه  ---

  54 .،داريم،ئه نمونه ثبت مياار يمذكوره را برا متفرّقه از الواح يوما دراين مقام نبذه ها

55 بلا نفاد يٰبسم اللّه العظم                   :       منها هذه 
 

                                                                                                                                                                                                           

مد خدمت غصن اعظم معروض داشت كه حسب الحكم
 
گاليبولی تشريف ببرند ديگر چه ه بايد ب عسكريّه گرفتند واز باب شخصی ا

نچهه عرض كنم كه چه واقع شد ب
 
 اصحاب ذكر نمودند كه هره ب تاراج رفت وبعد در سّره سم هراج به ادر بيت بود ب قسمی كه جميع ا

اند بايد  ادرنه وارد شدهه شود دوازده نفر كه در خدمت حضرت اَبهیٰ  ب كسب وتجارت خود مشغوله در محلّ خود برود وب كه نخواهد
گذشتند ومفارقت اختيار  واسباب واوضاع خودء اشيا بروند باقی خود مختارند نفسی قبول توقّف ننمود وجميع از در خدمتشان

ن نفوس وارد  در سنهٌ قبل واردننمودند مخصوص چند نفر تاجر بودند كه 
 
ارض سّر شده بودند كلّ از اسباب خود گذشته وضرر كلّی برا

معطّل نشدند از مال گذشتند  قيمت نازل فروختند ونفوسی كه خريدند در دادن وجه تعلّل نمودند وايشانه اسباب را ب مبلغی شد و
مدند وبسيار ه ل دوَل باس  نله در شهر افتاد واك ثری از قَ ولو هم خودرا فدا نمود كه جنود اجلال ملحق شدند ويك نفره وب

 
حضور ا

مده سخنها ب
 
مور توكّلی  باری  فرمودند كه اين سفر حتم است وبايد بروم  علی اّللّ في ,ميان ا

ٌ
اگر بخواهم تفصيل بيانات حضرت  كلّ ال

مدند وتفصيل امره ب معروض دارم بطول خواهد انجاميد ولكن بسيار را
 
در روز حركت  جميع دوَل نوشتند وه ا كلًا وطّراً بر  محبّت ا

عرض كنم كه در راه چه حالت خوشی  ارض سجن توجّه فرمودند ديگر چهه نفر از ارض سّر ب (۷۲)غريبی برپا شد باهفتاد ودو غوغای
نكه ب

 
يات بديعه كه در هرحين ظاهر وه روند عيش ميه دست داد واّللّ جميع مثل ا

 
ليت  گشت  فيا ويدا ميوديگر چه عرض كنم ازا

عكّا ه شدند معروض داشت بايد ب وبعد وارد گاليبولی شديم عمر افندی مين باشی مخصوص با پنج نفر اون باشی وارد كنت معنا
وردنده لك ايستاد وبمدينه ف  ه بعد در واپور نمسه متوجّه عكّا شديم قرب ب. تشريف ببريد

 
را از حضور منع  وچهار نفر قايق تشريف ا

قانمو
 
قا محمّد باقر وا

 
 عبد الغفّار، عمر افندی مذكور داشت كه م دند جناب سيّاح وجناب مشكين قلم وا

 
ه موريم اين چهار نفر را با

قا عبدالغفّار خود را ازه حضرات ب ببريم یسقبر 
 
مدند بعد از چند دقيقه مفارقت جناب ا

 
بحر انداخت  فيا روحاً من ه عرشهٌ كشتی ب ناله ا

شام  شب ورود چيزی در حرم نبود پاشا عكّا وارد شديم در قشلهٌ عسكريّه منزل دادند وه ب بعد توكّله واستقامته  وحبّه وانقطاعه و
ن
 
ب شور وغذاهای طفال داده شد وه اهم ب فرستاد ا

 
مخالف ديگر معلوم است كه چه گذشته ولكن از  هوا در شدّت حرارت وگرمی وا

باده بالحّق وانّهوهست فضل الهی در كمال روح وريحان بوده نّه بکلّ فمؤ يم  فسَوف يَنصر اّللّ ع  ، چنانچه هرچه علیم   شیئی   ی وعده و ا 
نچه هم از  در لوح قبل در تفصيل انقلاب ارض سّر مرقوم كلّ حاضر شد
 
سه نفر درين  البتّه ظاهر خواهد شد و  .رت كه مرقوم شدنصا

شب فدا شدند از اوّل  در يك يل عليهما رحمة اّللّ وعنايته دست بگردن هَمفدا شدند دو برادر جناب باقر واسماع سجن ارض غربت و
  نمايند یر طیرانمن طهرمتّحداً متّفقاً از ارض تيره بمقّر ا ابداع تاحال چنين امری واقع نشده كه دو برادر باين قسم

 
ما ول ه 

َ
 صلاب  طوبی ل

رَحم خرَجا منه  تفصيل عناياتی كه دربارهٌ ايشان القلم ممنوع  كنم چه كه السّبيل مقطوع وعرض  توانم ظاهر شد حال نمي حملهما ول 
قا ابوالقاسم از اهل سلطان

 
باد باهمه اين بلايا فی الحقيقه دركمال روح و وهمچنين جناب ا

 
 فائز بوديم ءلقاه ريحان بوديم چه كه ب ا

سی نيست  مبتلا ولكنبلای ديجور ه ولكن محزون از طرف احّبای عراق چه كه از حضور دور بودند وب
ٌ
چونكه لّلّ وفی اّللّ بوده با

 ) ميرزا آقا جان خادم (                                                                      وحزنی نه .
                                                                                                           

 

 حمل واقع شد.ه ذيحجّه گذشته تحويل ب ۱۸چهار ساعت وبيست دقيقه وسی ثانيه ازشب   - 54

 ۶۱صفحه  -١جلد  -لئالئ الحكمة  55 - 
    

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=LH1&query=اخرجوا%20الغلام%20&action=highlight&page=61
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واخرجوا الغلام من  الأسماء الواح مالك ما نزهل في يوامضالقضاء  اتي نبأ اللّه فاعلم عبد النهاظر الي ن ياأ
ذلك اليوم العظيم وما  كبر فيالفزع الأالملل وظهر  ارض السهر بظلم مبين ولمها خرجنا بكت علينا من كله 

فسوف  .إلاه وقد اودعنا فيه سهراً من اسرار اللّه المهيمن العزيز القدير شجر وحجر وارض ومدر يمررنا عل
نات استضائت منها بيه  كله آن  كله حين آيات وظهرت في  بالحهق وانه ربهك لعليم وحكيم  وقد نزهلت في يظهر

سسرور مبين وحزن  اناه وجدنا اهل السهموات في  بها استجذبت افئدة المقرهبينتاللّه  يعلوجوه اهل ملاء الأ
 وامها السهرور بما رأوا اشراق شمس الأستقامة عن افق العظمة سبيل اللّه  عظيم  امها الحزن بما ورد علينا في

 ان وردنا في الي شتياقالأ هواء من الغافلين وكنها طائراً فيكذلك فصهلنا لك تفصيلا عمها ورد علينا   والكبرياء
قابل ان بلغنا م يض وسرنا اليالأب البحر يلك وجرت علالفُ  يعظم علبحر الأ يء البحر اذا استو يشاط

مبين  الوجه بكتاب عربيه  من اهل الأبن وحضر تلقاء علينا فتي سكندريهه قد دخل عليناسمهيت بالأ مدينة التي
 نه رائحة رحمة ربهك العزيز العظيموجدنا م ياسقف النهصار  كتبه احَد من  يالذ

 --- ۱۰۷صفحه  ---

 ييدربهك واخذه بأ ن ارسل اليك صورة كتابه لتعرف كيف قلبه قدرةالعرش بأ يد امرنا عبد الحاضر لدوق
 ه اشتعل بنار حبيه احاطتنا البلايا انه  م التيلأياا تلك الفضل وجعله منقطعاً عن العالمين فكهر ثه انظر في

يكون  نلكله نفس بأ يغفور الهرحيم  ينبغنهه خلق من كوثر رحمة ربهك الالقضايا کأ   ن ما منعتهاش يعل يوذكر 
ظلمتها   في هماء واسضاءده الفتنة ال بداع كما ما منعته هذهالأ ه بحيث لا يمنعها مايظهر فيحهب مولا ثابتاً في

نذكر كله ما ورد علينا لتحزن ولكن ما يريد لو  يالحاكم عل وانهه لهو مايشا يكذلك كان ربهك مقتدراً عل
 يالذ العالم بهذا الماء ي بالحهق ويحيكله ماظهر لحكمة فسوف يظهرها اللّه   فرح مبين وفي نكون في باناه فاعلم 

 فاعط  كله واحد منها لمن تجد في عذب منها الكوثر والسهلسبيل قد ارسلنا اليك الواحاً ماذكر فيها اسم احد
 عليم  ٴ  يبهك بكلهشوجهه نضرة النهعيم ور 

 --- ۱۰۸صفحه  ---



- 118 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 ءيشاط ان بلغنا الي الي قد اخرجَنا الغافلون من ارض السهر بظلم مبينخذ كيف يشأ ويأ ييعط يبسم الذ
حيان آيات ربهك الهرحمن وبها استجذبت كله الأ  ونزلت في العظيم يمر اللّه الملك العله ركبا الفلك بأ البحر و

اللّه  هذا السهجن الكبير واخذ باب السهجن جنود الظهالمين واوهل مَن توجهه الي ردنا فيو  ان افئدة الطهائفين الي
انهه لرجل امين  قد قبل اللّه منه ما  مرهة واحدة وسمع نغمات اللّه  الحسن وقد فاز باللهقاء هذه الأرض بابي في

وعن ورائه دخل عباد وما فازوا بلقاٌ انه ربهك لهو العليم الخبير  الهرجوع سبيله ويحملها في حمل الشهدائد في
علينا لتطهلع  الظهالمين لكله قدهر من اللّه امر عظيم كذلك نزهلنا عليك بعض ما ورد ياكتسبت ايد الغلام بما

 حوال انهه مع عباده الهذاكرين الأ كله   هذا المظلوم من هذا الشهطر البعيد وتذكر ربهك في به وتسمع نداء
 .وكانوا من الهراسخين  والحمد للّه ربه العالمين الامٌر يين استقاموا علعباده الذ يعلوالبهاء 

 --- ۱۰۹صفحه  ---

 بسم اللّه الٌاقدس المُتعال

ا اخرب البلاد كلهها  حصن العكهاء مع سجين انفس في ناه وردناالوجه فاعلم بأ ان يا ايهها النهاظر الي   وانّه
رض نبذ احَد هذه الأ خول فيده حين ال وفي ره عرضاً للفداءلسهر قطع احَد حنجا وعند خروجنا من مدينة

العباد كيف يشاء  المقامين  فسبحان من يقلب كبر في للفراق وظهر من فعلها فزع الأالبحر حزناً  في نفسه
                              ايضاً       .ه لهو العزيز المقتدر الوههابويقدهس مَن اراد بفضله وانه 

 

 ءشياالأ يه المهيمن علبسم اللّ

نفسان امسك الحسين يد الفضل واطرد الحسين يد العدل مع  سجن آذربايجان قد كان عند ربهكم الهرحمن في 
مع  الحبس مع سبعين انفس من الذين هاجروا ون واناه نكون فيشأن من الشهؤ  يمبشهر  و انه له عنده محبوبي

هواء  رضوا بالفراق وطاروا في خارف الهدنيا ومازه عندهم من الين نبذوا ما اللّه ومنهم انفس معدودات من الذ
م نيا عن لقاءده مقام ما منعهم ال الأشتياق الي  يما يحهب ويرض ييوفهقهم عل نه العزيز المختار  نسئل اللّه بأ ربهه
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ره بروح اذك مره انهك لا تغفل عن ذكر ربهك انحوله ويحرهكون بأ ليطوفوا في يو النهفس واله ويحفظ الكله عن
ك ان تغفل عنه فسوف تفن  الملك لربهك العزيز المنهان يالهدنيا ويبق وريحان انهه يحرسك عن جنود الشهيطان اياه

 --- ۱۱۰صفحه  ---

 ءما يشا يبسم اللّه الحاكم عل                                    ايضاً 

 ا القلم فيالهدخول والخروج لذا امسكنوجوهنا ابواب  يعل قد منع القلم عن ذكر اسرار القدم وسدهت 
 نه الكلاب من اهل البيان اخذوا المراصد ويخبرون ويفترون علينا بمالم يروا فكيفلأ سراراظهار ما كُنز من الأ

ا غنية الخلق عندون انتم تمسهكوا بما عندم من الآاذا يطهلعون ويعرف غيبة الحهق اينما تكونوا انهه معكم  ثار وانّه
 ٴونبذه .عظم العظيمالأ الشهافي يللّه المقتدر الباقالغافلين والحمد   اذكروه ولا تكونهن منبفضله ث   ان ابشروا

که خودرا  ينفس يا"    هوالمالك بالٌاستحقاق    :فرمايد،مي قلم اعليٰ  است چنين از لوح رئيس مذكور

 يعوقُ غلام ت  ٴمردهالعباد ش يراست ادنمني و روشن واه ب ياعل ءرا که چشم ملا يس ديده وغلام الهالنّا،ياعل

سبحانيّه که از عالم  که لازال هريك از مظاهر رحمانيّه ومطالع عّز از تو وامثال نداشته ونخواهد داشت چه

ه را ک اند امثال تو آن نفوس مقدّسه فرموده ياند وتجلّ اموات قدم گذارده ياحيا يبرا يفان ٴبعرصه يباق

 يقد ق ض اندو،ومقصّر شمرده اند،ن هياکل احديّه بوده از اهل فساد دانستهه آبوط باصلاح اهل عالم منوط ومر

ومُقصّر  مُفسد ,عالم ومُصلِح آن يبزعم تو اين مُحي خُسران عظيم ين حبهم فس وف يقضِ ن حبك وتجِد نفسك ف

 .اند،ر ومرضعات چه تقصير نمودهياز نسوان واطفال صغ يبوده جمع

 --- ۱۱۱صفحه  ---

ضبّاط  آنکه حبس بها حصن عکّا شده وبعد از ورود تا :يعلقوله الأ ياند  ال،قهر وغضب شده حلّ سياطکه م

ظام منزل دادند شب اوّل جميع از ن را درقشله صغيراً وکبيراً جميع,عسکريّه کلّ را احاطه نموده اناثاً وذکوراً 

موده وکلّ را منع نمودند از خروج عسکريّه اخذ ن را ضباّط کل وشُرب ممنوع شدند چه که باب قشلهأ 

گذرد وکلّ در قشله ،اجابت ننمود چندايست که مي يآب طلبيدند احد يرا نيفتاد حتفکر اين فُق ه ب يوکس
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قادر بر اکل آن نه  يدهند واحد،اُس را ميه رغيف نان ب( ٣)دولت درهر شبانه روز سه ٴواز خزانه...... محبوس

کُن لم ي  الأرض والسّماء بين اءانطق البه يفو الذديده نشد وشنيده نگشت   ياوّل دنيا تا حال چنين ظلم از

از طين  يواموالهم حبّاً للّه المقتدر العزيز القدير  کفّ ن ولا ذکر عند الذين انفقوا ارواحهم واجسادهملکُم شأ

بقهر  خذکموسوف يأ منبثّاً هبالي جع لکم  وسلطنت وعزّت ودولت شما ولو يشاء مملکت است از عند اللّه اعظم

ن مُعين ولا نفسکم مِ تجِدوا لأ تتضرّعون ولن الفساد بينکم ويختلف ممالککم اذاً تنوحون و يظهر من عنده و

 آخر البيانات يال    .نصير

  __________ رسالت وشهادت آقا بزرگ )بديع(__________ 

را در بخش سوّم كه شرح حالش  يطبرس ٴقلعهالسّيف از بقيّة ينيشابور عبدالمجيد يميرزا آقا بزرگ بن حاج   

شد وغصن  ءانجام خدمت وارد عكّا زيارت و يبرا يعشق وفداكار ٴسالگي سرشار بادهسّن هفتاد ه ب نگاشتيم

ودر ضمن بيانات كه خطاباً له  نائل گشت  يٰأَبهحضور در محضر ه رد تا بقشله بُه را در شبانه باخود ب اعظم وي

 .ناصرالّدين شاه صدور يافت يبرا كه درادرنه اكمالًا للحجّة ينيعفرمودند از لوح م،مي

 ---۱۱۲ صفحه ---

م و تاکنون نزد ما موجود است و ين شاه در ادرنه نازل کرديناصرالدّ يبرا يان نمودند که لوحين مضمون بيبد 

و قبول و تحمل  را به شاه دهد د با دست خود آنيرا که حامل بايمانت را ننمود زن أَيحمل اجرئت  يکس

ل دادند و آقا بزرگ التماس کرد که حامل يد و زجر و مشقات وارده را تفصيگوناگون نما يشکنجه و عذابها

ان فرمودند و إصرار آقا بزرگ يوارده را شرح و ب يتهايات عذابها و أذّيمجدّداً جزئ و جمال ابهئٰ آن لوح شود 

اندک صبر کن و آرام  ،يسفر هٴو خست ه د که تازه وارد شدن گفتنيادت شد پس با او چنيبردن لوح بر ز يبرا

کرد که قبول فرمودند و  يقراربي او چنان لابه و يول يکردگار گردر تا با سکون و قرار موّفق به أنجام أمر يگ

أحباب ملاقات و ي از ش آگاه نسازد و با نفسيخو هٴرا از قصد و إراد يق أحديطر يطمودند که در طول ن امر

 يش ننهد که خداوند نفسيش دست داد همانجا بماند و قدم بيبرا يم و اضطرابيد و هرگاه بيمه ننمامکال

خاطر نقش نموده  حهبر صف مقدّسه را يو او دستورها گذارد ئخود را به موقع اجر هٴد و إراديگرمبعوث فرمايد



- 121 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

ت يانجام مأمور يده برايهران رسران گشت و بعد از مدّت چهار ماه به طياده روانه ايم گرفته پيلوح را تسل

مصاحبت ننمود و مکرّراً او را  ,سخن نگفته ,تصادف کردند يک از احباب که به ويچ يتوقف کرد و با ه

بدو محؤّل  ين خدمتيآورد که انجام چن يشکر به جا ,مناجات کرده ,به عکّا نشسته يمشاهده کردندکه رو

در خصوص آداب که از قلم أبهئ  يتاانيمکالمه نکرد و صورت ب از آنان مواجهه و معارفه و يد و با أحديگرد

 ن است.يرسول و حامل لوح مذکور صادر شده ا

 تعالئ اللههو

 الامکان بين نصر ربههنان لييقلبه بطراز القوهة و الاطمن يز ينقطعه عن الامکان و يبعث أحداً من عباده و ينسئل الله بأن 
مقر السهلطان و  مسرعاً الئ   يشيمز الوههاب و يالعز ذن ربهه يأخذ الکتاب بأ   قوم ون يا اطلهع بما نزل لحضرة السهلطاو اذ

 السهلطنة طلائع اذا ظهرت ومعبره  قوم علئ  يوم و يعاشر مع أحداً الئ تجرج ذات  الخان و لاينزل فييره ياذا ورد مقره سر 
 

 

 

 ---۱۱۳صفحهٌ  ---

مر السهلطان ي شاٌن ان يأان يكون عل يينبغ و المسجون يارسل من لد يقول قد يرفع الكتاب بكمال الخضوع والٌادب و
 مرك وقدهرت لي ناصراً لأربه لك الحمد بما جعلتن ييقول ا و ءمحله الفدا يسرع الي نفسه و يضطرب في لا بالقتل

لا يعادلها الكوثر  بديل و نهك ما قدهرت لها منوس العالمين لاؤ س بكأعزهتك لا ابدهل هذا الك سبيلك فو في الشههادة
سبيلك ولو  في ما قدهرته لي رضيت برضائك و العالمين انيه  ربه  ما تعرض عليه يقول لك الحمد يا والسهلسبيل وان تركه و

وانت  نفسك في ولا اعلم ما ينفس في انهك تعلم ما حبهك ولكن ما اردته هو خير لي في يبدم اردت ان تصبغ الارٌض انيه 
  العليم الخبير .

صيد وتنزّه اقامت گزيد بيرون شتافت ودر  يلندوك براگخارج شهر در ه ب يكه موكب شاه يدر روز تا

مرتفع كه  يجائه دور سر پيچيده داشت در صحرا ب يسفيد دربر وعصابه يسفيد طويل عرب نكه پيره،حالي

هارم چبل از ظهر روز بايستاد ولوح را برسر دست مرتفع گرفت وق ءعكّاه ب يرو بود يمواجه ومورد توجّه شاه
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افتاد وآقا ابراهيم  غايت ادب ايستاده بوده كه ب يدر حاليكه از شكار مراجعت كرد با دوربين نظر بر و شاه را

معروض داشت  ,چند عودت كرده يدقائق مور ساخت واو رفت وپس ازأتحقيق حال م يامين السّلطان را برا

وهرچه  مدست شاه دهه گويد بايد خود ب،دارد ومي يابلاغ هاللّءآمده واز جانب بها ءي است از عكّاكه جوان

كه در بخش سابق نگاشتيم بخاطر گذشت ،در نياوران بنوعي ۱۲۶۸سال  ٴواقعه گفتم نپذيرفت وشاه را،نصيحت

وپس از  را مبعوث فرمودند لرزه براندام افتاد يكه از سجن شديد عكّا چنين جوان  يٰأَبهوعظمت  واز قدرت

را بيان  موريّت خودأتامّه م وقار وشجاعت داد كه جوان را حاضر كردند واو با وتعجّب فرماناظهار حيرت 

 .نمود

 

ن به مقامات عثمانی
 
 عريضه مشيرالدوله در باب وصول توقيع سلطان و عدم  ارسال ا

 هجری قمری  ١٢٨٦شعبان  ١٦
ولیٰ سنه  ١٨فدايت شوم,  در جواب عريضه مورخه 

 
شهر رجب مشروحی رسماً و محرمانه مرقوم و  ١٣  مورخه  رفعيه  نميقعهدر دو  ٢۸شهر جمادی ال

صل عريضه ميرزا حسين
 
قدس همايون ملوکانه گذشته است برحسب استدعای بنده فرستاده بودند, مطالعه نمودم.، ا

 
نور ا

 
علی را که در گلندوک از لحاظ ا

يه  همايونی دانسته و از اليه عريضه خودش را بطوری استادانه و با مهارت نوشته و بمدعی لّ  وامر ع 
 
ه قسمی خود را مطيع و منقاد و صادق به اَحکام و ا

بوره بر شرارت و فساد تحاشی و برائت ذمه جسته است. و از اشخاصی که مرتکب هرزگی و شرارت بوده اند،, تبری نموده است و کليّه مضامين عريضه مز 
از و اظهار عريضه او باعتقاد ]به اعتقاد[ ناقص خودم, اسباب توصيه| او در نزد وکلای دولت عثمانی باشد. چون ابر عکس و برخلاف مسمومات بنده می
ها[ صلاح ندانسته به همان تجديد شکايت سابق خودم ک فايت نموده و سخت نمودن حبس او را خواستم و احکام ديدم لهذا ارائه او را بعينها ]به عين
ادم. که اختلاط او را با غير از عيال و اولد خودش ممنوع داشته و اخراج او را از همان خانه که محبس اوست بوجه تلغرافی و احکامی صادر کرده فرست
مده بود سه روز قبل او را معاودت دادم که يکسر به عکّه رفته من الوجوه تجويز ننمايند. عباسقلی

 
خان کارپرداز شام که چندی قبل ماذوناً به اسلامبول ا

یو طرز و ط
 
ن عليه ما عليه و اتباع و اعوان او را برا

 
قرار را  ماده انضباط و   العين مشاهده و ملاحظه نموده و با متصرّف عَکّه لزمهور محبوسيّت ا

دمی از طرف خود برای مراقبت و مواظبت اينکه به هيچوجه تخلفی از
 
نها و عدم اختلاط و مراوده با ساير مردم قرار داده و ا

 
مضمون  استحکام حبس ا

نجا گذارده, معاودت به شام نمايد. و هم چنين در هر سه ماهی يک مرتبه خودش از شام به عکّه رفته و ب
 
نفسه در احکام بابعالی بوقوع نرسد,  در ا

نها رسيدگی و راپورت خود را به سفارت عليه بفرستد. مراتب به جهت اطلاع عالی معروض شد
 
                                                                                                             ۱٢۸۶عبان شهر ش ۱۶ مورخ       .      محافظت ا

                                                                                                                                                                         

 

 

 بسم اللّه المقتدر المختار:                                                ٣١١ضميمه 
 الٌاعظم الذي فيه تجلهيت باسمائك الحسن علي من في الٌارض والسهماٌ وفيه اشرقت لك الحمد ياالهي بما اجتمعت احبهائك في عيدك      

م الهرضوان واستدعي فيه احد من  افق مشيئتك واستقهر هيكل الق دم علي عرش رحمانيهتك   ياالهي هذا شمس الحقيقة من يوم التهاسع من اياه
و احضر تلقاٌ وجهك ماكان  انوارك من محلهه في السهجن الي محله آخر من السهجن حبهاً لجمالك وشعفاً في حبهك احبهائك مزار ذاتك ومشرق
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غيره من احبهائك  ايربه لماه جمعتهم في حولك ووفقتهم بهذا الفضل الٌاعظم  لك بعد الذي قدر القوم ماعنده وعندمستطيعاً عليه من فض
التي ما راٌت شبهها عين الوجود وما قدهر   علي امرك والهف قلوبهم علي شاٌن لا يعتريه الٌاختلاف ثه اجعلهم ادلاٌّ لهذه الشهمس فاستقمهم

م الهرضوان وفاز بذلك عدهة اي ربه انت  كفوها في الغيب والشههود معدودات مع  تعلم بانه من في حولك كلههم ارادوا استدعائك في اياه
الحمرآٌ في الكوٌوب البيضاٌ التي طبخت من ورقة الصهين   يا الهي  قدر وسعهم ومنعت عدهة اخري بما لم يستطيعوا اولئك اختصروا بالخمر

فضلك والطافك بٌان تقبل منهم ما  يس الٌافئدة والقلوب وبها اجتذبت العباد الي سماٌ عنايتك و افقالتي جعلتها مغناط اسئلك بالكلمة
امساك  ذو الجود والعطاٌ وذو الفضل والبهاٌ  ايربه عرهف بعضهم انفسهم ثه ايهدهم علي عملوا ث اكتب للٌاخرين جزاٌ ما ارادوا انهك انت

كله شي قدير  ايربه تسمع حنين المخلصين من احبهتك الذين   قاماتهم ويحبط اعمالهم انهك انت عليالسنهم لئلاه يتكلهموا بما تضيهع به م
م التي جعلتها عيداً لبريهتك وذخراً وشرفاً لٌاهل مملكتك ومنهم الهاٌ الذي منعوا عن لقائك في هذه ما توقهف في هذا الٌامر الذي منه اخذ  الٌاياه

ومنهم مَن تسمع  اردته يامالك الٌاسماٌ ومنهم مَن سميهته بالمنصور وزيهنت هيكله بطراز حبهك ياغفور اٌ الاه منالٌاضطراب مَن في الٌارض والسهم
م التي كله شي فاز بالطافك  ومنهم النهبيل الذي اقبل علي الذي تسمع ندائه   حنينهم من خارج المدينة الذين منعوا عن لقائك وعن الٌاياه

الالٌف والهراٌ عليه وعلي ابيه البهاٌ الذين  لهروح ومنهم الذي سمهي بابي الحسن ومنهم الهرسول وعبد آخر من اهلشرهفته باسم ا من شطر الذي
عظمتك بما  كعبة لقائك ودخلوا المدينة ووجدوا عرف قميص وصلك ومنعوا عن الحضور تلقاٌ عرش  هاجروا ياالهي في سبيلك مقبلًا الي

به ناح من في الملكوت والجبروت ومنهم من سمهي بعبداللّه الذي  واخرجوهم من المدينة بالظهلم الذياكتسبت ايدي الظهالمين من بريهتك 
اولي الوفاٌ من شطر الحيفاٌ ومنهم من سمهي  سراج الابٌتهاج ومنهم من سمهي بناصر وتقرهب المقام ومنع عنه وتسمع ياالهي ضجيج باشتياقه اوقد

من سمهي بيوسف الذي  خيه وامهه ومنهم من سمهي باسماعيل الذي به عمهر بيتك الٌاعظم اوهل مرهة ومنهموا بالخليل الذي ينطق بذكرك وثنائك
عباد اخري ثه الذي ورد هناك في تلك الٌايام ايربه فاقبل منهم ما ارادوا في  منع عن زيارة جمالك بما اكتسبت ايدي الٌاشقياٌ خلقك ومنهم

ثه انظر ياالهي احبهائك الذين تشتهتوا في ارض الخاٌ  الخيرات من عندك انهك انت علي كله شي قدير ثه اكتب لهم اجر من فاز بكله  حبهك
عندك انهك انت سلطان  وتوقهفوا هناك بما منعوا عن الهدخول في ظله سدرة وحدانيهتك  ايربه لا تمنعهم عمها بلحظات اعين رحمانيهتك

 لك يا اله العالمين ومقصود العارفين  فوَعزهتك ياالهي ينبغي لكله نفس ان يفدي الحكيم  والحمدالسهموات والٌارضين لا إله إلاه انت العزيز 
ايادي اعدائك الذين ارتفع صريخهم في حبهك واشتعلت  نفسه لاذٌنك التي تسمع نداٌ العشهاق من كله الٌافاق وصريخ احبهتك لابٌتلائهم بين

مك نفسي لحلم قلوبهم من نار الفراق في الٌارض والسهماٌ فوَعزهتك  ك الفداٌ ياطلعة البهاٌ وروحي لٌاصطبارك الفداٌ يامن بيدك ملكوتاياه
النهظر هذا اللهوح الٌاطهر ليجري منه الهدم الذي ذاب من كبدي بما احترق في  يامحبوب المشتاقين ومقصود العاشقين لو ينظر احد من اهل

ديارك كلهي بصبرك الفداٌ ياسلطان القدرة  وا اليك واستقهروا في المدينة وحولها منوحبه الذين منعوا عن لقائك بعد الذي اقبل حبهك
الهي بانه  خشيتك اضطربت من في ملكوت الٌاسماٌ والحمد لك ياسكينة افئدة اهل البهاٌ  اشهد يا والٌاقتدار كلهي لسكونك الفداٌ يامَن في

شوٌونات قدرتك وظهورات مشيهتك ثه اسئلك ياالهي بٌان توٌيهد احبهائي  ا ظهر مندونك لم يبلغوا الي حكمتك وحقائقها واسرارها في كله م
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كلهها هذا حهق الضهيافة بين البريهة انهك انت   باخلاقهم وآدابهم ليبسط بها خان مكرمتك بين بريهتك وتجمع حوله من علي الارٌض ليضفوك
 علي مَن في السهموات والارٌضين والحمد لك يااله العالمين والمقتدر علي كله شي لمقتدر قدير

 

 --- ۱۱۴صفحه  ---

ئتك من سباءواز بلند ه آب شهيره مقاله سيّاح مذكوراست ٴوچنانكه در رساله ناطق  "عظيم بنباء "يا سلطان قد ج 

را توقيف كردند ومقرّر شد كه سخن از در تطميع وتهديد  تسليم داد آنگاه وي شاه يلوح را برا گشت و

او كيفيّت تشرّفش  يول او بشناسند وچنين كردند ٴرا بوسيله طائفه واهد قبول نمايند تا افراد اينوهرچه خ گويند

 ياز احباب همراه نبودم واحد يكه ابداً باكس اظهار داشت ,مقدّسه را بيان كرده يودستورها  يٰأَبهمحضر ه را ب

ي ان شاهگماشتگوايمان خود گفت تا  ومقام عشق  يٰأَبهلهيّه جمال آ سخن از عظمت يرا ملاقات نكردم وهم

 شاه گفتند واو دستور شكنجه وعقاب داد لاجرم دژخيمان سفّاك بدنش راه را ب يٰماجر س حاصل شدهأرا ي

 را احاطه نمود و خيمه يناخوش فضا يبر پشتش كشيدند چنانكه بو يبرهنه كرده آهن تفتيده درآتش را هم

ه سبزه زمين مشغول گرديد ودژخيمان ب و را خم نموده باريگ خود حال اظهار رنج والَم نكرد بلكه او درآن

راست كشيدند چنانكه دود از متقاطع از راست بچپ وچپ ب تفتيده بر سينه اش دو خط يغضب آمده با آهنها

ازاو نديده ونشنيدند لاجرم رنج وعقاب بيرون از  يگفتار واظهار رنج وآزار ياش برخاست ول كينه يبٴ سينه

 ابلاغ كردند ,بازنان وگلرخان مشغول بود يصيد آهوان وميگساره كه ب،شاه در حاليه وعاقبت ب دندحساب دا

گرفته  ياز و يفتوغراف داد صورت آشكار نخواهد شد وشاه فرمان يالقلب فداكار خبر،يكه ازين جوان قو

گويان   يٰبهالَأ ءن ويابهاي خندالب تاچون با خر رسانند ودژخيمان چنان كردنده آداغ را ب عمل زجر وشكنجه و

ته تفنگ سرش را كوبيده نرم كرده  جاويدان نزديك شد با جهانه ورود ب جهان و اين يدقائق آخر زندگانه ب

را نزد   يٰ أَبهنباشتند وشاه لوح ،اانداخته باخاك وسنگ بي يوجسدش را در گودال مقام شهادت رساندنده اورا ب

 بفرستاد 56يمجتهد كن يملّا عل يوحاج يسيّد صادق مجتهد طباطبائ آقا

                                                           

ي (عليحاجي ملاّ  -56 سيف گذاردند همه ه ب شاه چنين نوشت از وقتي كه اينها بناي خروجه درضمن مرقومهٌ مشروحه اش ب ) کَن 
ملّت وطريقت بدهند وخود احقر درجواب مسئله كه از  همّت وقصد ايشان تصاحب دولت وسلطنت است كه با سلطنت رواج اين

ت معين فرمايند  رده اند ازسوٌال ك نوشته و ؛ديدم ،ايشان سوٌال شده است ء  بها
ّ
 نوشته  در جواب، زمان خروج ايشان ازين محنت وذل
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 --- ۱۱۵صفحه  ---

مقابل سخنان ايشان  خره چنين جواب دادند كه درداشته بالأ،نزد خود نگه يايشان چند تاجواب نويسند و

خان ،ميرزا حسين نزد اسلامبوله شده لوح را ب م شمشير آبدار نيست وشاه از اقدام علما نااميدغير دِ يجواب

ارائه داده موجبات مشقّات وخطرات بر جمال  يدولت عثمان ءوليااُه ب بير ايران بفرستاد تاكمشيرالّدوله سفير

نوع اجمال ه ب لوح مذكور حجّت برشاه ومجتهدين ايران اتمام شد وشاه ٴي بواسطهفراهم سازد ول را بيشتر  يٰأَبه

 يطنت ندارد وازين رو اندكسل جز مسائل دينيّه نيست ومداخله در امور يٰأَبهملتفت گشت كه مقاصد امر 

از الواح صادره ذكر  يمديد در اكثر يمذكوره تا مدّت شهادت ٴپس از واقعه  يٰأَبهآسايش خاطر يافت وجمال 

 لوح قليله از بيانات مسطور در آن ٴوما دراينجا نبذه .ا بديع خواندندر وي ,نموده را يجوان رشيد فدائ جميل آن

 "حجته وتمّت كلمته قوله كملت "  :داريم،مذكوره درآنست ثبت مي ٴيع وواقعهي ديگر كه ذكر بدونيز از الواح

احديّه کشيده گواه عاشق  را تقليب فرموده وبشطر سلطان نسمات رحمت رحمن اين عباد يا"

به محرمان مليك زمان را نسبت  ر قلب انورهظا ياز علما يصادق در آستين باشد ولکن بعض

برآن قرار  يپادشاه يجهان آرا يکاش راٌ اي ان مکدّر نموده اندعرف ٴحرم رحمن وقاصدان کعبه

 گرفت که،مي

 --- ۱۱۶صفحه  ---

 نمود،شد ودر حضور حضرت سلطان اتيان حجّت وبرهان مي،عصر مجتمع مي يعبد با علما اين

سلطان  فراهم آيد تا حقيقت امر در ساحت حضرت يعبد حاضر واز حقّ آمل که چنين مجلس اين

                                                                                                                                                                                                           

 
ٌ
لّ درمقابل رجال ملّت كشيدن قلم است زماني كه شمشيرهاي ما از غلاف كشيده شود معلوم است اين در مقابل اوليا  دولت است وا 

 .است تراش از قلمدان كافي بلكه زياد
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آخر  يال ياو عل ّ يسرير سلطنتك فاحکُم ل حاضر تلقاءنا أمر بيدک وح گردد وبعد الأواضح ولائ

     :العزيز المتعال اللّهءبها 57ابنه يل جناب مجيد عليه وعلبقيّة الآ   البيانات .

 

 ءمايشا يبسمه المقتدر عل

قل انهه لبيان اللّه رضين والسهموات  مايلوح به وجه الأمر بين الأ هذا كتاب نزل بالحهق وفيه يذكر
امر  حمن السهجن لمظهرره س التبيان ورقم عليها من قلم المكان قد اشرقت من افقه شمالأ لمنَ في

الٌاجلال ليجذبك ذكر  و ل ان استمع ما يقال من لسان العظمةان يا بقيهة الآ .ربهكم العزيز المنهان
منه اضطربت القلوب وعمت  نأش يمر علحزان  بك اظهرنا الأخذك الأمقام لا تأ ربهك الي

تكلهمنا بكلمة اذاً اضطربت اركانه  وحده و بصار  ثه اعلم اناه لمها اردنا خلق البديع احضرناهالأ
ان خلقناه  خلقه الي عصمناه بسلطان من لدناه ثه شرعنا في ن كاد ان ينصعقأش يامام الوجه عل

رضين انه ربهك لهو السهموات والأ مَن في قتدار بحيث لو امرناه يسخهروالأ ونفخنا فيه روح القدرة
توجهه  و الوجه ءبتسم تلقاإحمن ره ه من كلمة ربهك وخلقه من نسمة الالقادر فلمها تمه خلق المقتدر

وسكهان مدائن  يالٌاعل ءن انقلب به اهل الملاأش ياقبل عل سلطان و بقدرة و ءمشهد الفدا الي

                                                           

مد واوه بديع ب در بدايت سال دوّم سجن جناب - 57
 
خان نزد شاه از وقار وصبر  چنانكه يحي  ي را مانند كرهٌ نار مبعوث فرمودند قشله ا

ها بود عكسش را  ميرغضبه همان حالت كه در يمين ويسار محاط به شاه گ فت به ب وعظمت وتحمّل زجر وعقاب داغ را بيان كرد
وردند چون مشاهده نمود امر كرد كه اگر ر  نزدش برداشتند و

 
بدست يحي  ي خان سپارند تا  مقي ازاو باقي است دست از زجرش برداشتها

اهالي را چنان اضطراب احاطه نمود  وتا چند يوم اردو و .وفات كرده بود ,بالينش رفتنده معالجه كند وبهبودي حاصل شود ولي چون ب
فتاب در كوچه يافت نمي كه نفسي بعد

 
محضر مبارك رسيد ه ب شهامتش شهادت باشد وجميع مضطرب ومتحيّر وچون خبر  از غروب ا

فرمودند ذكر قرباني بديع ملح اذكار والواح است ودرلوح يكي  نمودند ومي مي را تا چند روز قلم اعلي در هر لوحي كه نازل ذكر قرباني او
ن ويران وهزاران مادران ازشدّت كه ايرا الهي نازل كه زوداست قحط وغلا وانواع بلا ايران را احاطه نمايد وچنان قحطي كه شد از احبّاي

                       هلاكت رسيدند وامّا احباب محفوظ ماندند.ه خزائن ازشدّت گرسنگي ب جوع فرزندان خود را خوردند وارباب ثروت و
 ) مضمون كلام نبيل زرندي(                                                                                                                      
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انهه لهو العزيز الوههاب  ءماشا خلق يالذ  ي  بهتبارك الأَ  ءالكبريامن شطر  ءاذاً ارتفع النهداء سماالأ
 العرش اذ تكلهم        معه يليت كنت حاضراً لد يا

 --- ۱۱۷صفحه  ---

شرق الوجه انار من انوار م نا عليه منيمر وتجله رواح فلمها اريناه ملكوت الأتطير به الأ معه لسان القدرة ما
الانٌقطاع لنصرة ربهك مالك الابٌداع به قرهت عيون  طار بقوادم نأش يبتهاج علذاك الاشراق قد اخذه الا

ما حملت ذكره الالٌواح وعجزت عنه الاقٌلام  اتّسب انهه  يهذا المقام الذ زيهن هياكل الامٌر تعالي النهصر و
 يعلالمنظر الأه ل بصار  انههالأ قلب الامٌكان ان اعرفوه يااولي الٌايات به اهتهز روح الحيوان في مات لا ومنزل

مالك الٌايجاد به  اتّسبه كاٌحد من العباد لا و اللّه العزيز المستعان الي ءنشايدعو اهل الا  ي  بهوالهرفيق الأَ 
قتدار هل يصل اليه لم واشرقت وجه النهصر من افق الأاركان الظه  اخذت الهزلازل كله القبائل واضطربت

 يعل يذكار  به اظهرنا الصهيحة مرهة اخر نقطعت عنه الأمقام ا الي يقد ارتق الٌاسماٌ لا ومالكها
 --- ۱۱۸صفحه  ---

 استقامة اسمنا البديع وسماء البيان بشمس المقتدر القههار  كذلك زيهنا سماءن نادت الصهخرة الملك للّه شأ
 عليك يا  ي  بهمن شطر ربهه الأَ  ي  عليخاطبه القلم الأ فاق اذاً بذلك النهجم المشُرق من افق الآ القدرة

حيان  قد  كله الأ  في شياءكله الأ  ثناء وثناء اهل الجبروت وثناء اهل الملكوت و اللّه وثنائهذكر  ,الشههدافخر 
الأمر  يكذلك قض  ء ويقول ما تكلهم به لسان الكبرياءشطر الطاٌ  اللّه لكله نفس ان يتوجهه بوجهه الي كتب

مرك سلطان عنه ثه ارض كذلك يأ خدمتك فاعف في يجهار لوفات منه شمن لدن ربهك عالم السهر والأ
مر الأ يالكتاب ان استقم عل مر فيابن خدمة ابيه كذلك قدهرنا الأ مر انهه لهو العزيز العلاهم اناه قدهرنا لكله الأ
رض الأ المشركين الاه كخراطين يرباب لاتر نعاق الذين كفروا باللّه ربه الأن لا يمنعك شأ يعل حوالكله الا  في

غفلة وارتياب نوهر  النهاس في الحهق ولكن يلا ونفس ياجيرهم الاه كطنين الهذباب هل يقوم مع امره من شولا زم
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الذين  يمَن معك وعل يعليك وعل الهديار البهاء يالوجوه بشمس ذكر ربهك والقلوب بنور وجهه المشرق عل
 .يوم التهناد اللّه في اقبلوا الي

 
 ،ورالحق جلد پنجمظه از ۱۱۶ -۱۱۷ضميمه مربوط به صص.

 ام تسعه(يّاز ا  ٣١٣ -٣١٧:) از ص.قوله تعالي، لوح مبارک حضرت بهاءاللّه که در يوم نهم رضوان عزّ نزول يافته

 بِسْمِ اللّهِ الْمُقْتَدِرِ الْمُخْتارِ 

فِي  تَ بِاَسْمآئِکَ الْحُسْني عَلي مَنْالْأَعْظَمِ الَّذي فيْهِ تَجَلَّيْ لَکَ الْحَمْدُ يا اِلهي بِما جَمَعْتَ اَحِبّائَکَ في عيْدِکَ

رَحْمانِيَّتِکَ  يا  اُفُقِ مَشَيَّتِکَ وَ اسْتَقَرَّ هَيْکَلُ الْقِدَمِ عَلي عَرْشِ  الْأَرْضِ وَ السَّمآءِ وَ فيْهِ اَشْرَقَتْ شَمْسُ الْحَقيْقَةِ مِنْ 

مَشْرِقَ اَنْوارِکَ مِنْ مَحَلِّه فِي  اَحَدٌ مِنْ اَحِبّائِکَ مَظْهَرَ ذاتِکَ وَ  الرِّضْوانِ وَ اسْتَدْعي اِلهي هذا يَوْمُ التّاسِعِ مِنْ اَيّامِ

وَ اَحْضَرَ تِلْقآءَ وَجْهِکَ ما کانَ مُسْتَطيعاً عَلَيْهِ  اِلي مَحَلٍّ اخَرَ مِنَ السِّجْنِ حُبّاً لِجَمالِکَ وَ شَغَفاً في حُبِّکَ  السِّجْنِ 

وَفَّقْتَهُمْ  مِنْ اَحِبّائِکَ  اَيْ رَبِّ لَمّا جَمَعْتَهُمْ في حَوْلِکَ وَ ارَ الْقَوْمُ ما عِنْدَهُ وَ عِنْدَ غَيْرِهعْمائِکَ بَعْدَ الَّذي غنَ مِنْ

هُمْ اَدِلّاءً لِهذِهِ اجْعَلْ وَ اَلِّفْ قُلُوبَهُمْ عَلي شَاْنٍ لا يَعْتَريْهِ الْأِخْتِلافُ ثُمَّ بِهذَا الْفَضْلِ الْأَعْظَمِ فَاسْتَقِمْهُمْ عَلي اَمْرِکَ 

اَنْتَ تَعْلَمُ بِاَنَّ مَنْ في  الْوُجُودِ وَ ما قُدِّرَ کُفْوُها فِي الْغَيْبِ وَ الشُّهُودِ  اَيْ رَبِّ  الشَّمْسِ الَّتي ما رَأَتْ شِبْهَها  عَيْنُ 

وُسْعِهِمْ وَ مُنِعَتْ عِدَّةٌ  دَّةٌ مَعْدُوداتٌ عَلي قَدْرِفي اَيّامِ الرِّضْوانِ وَ فازَ بِذلِکَ عِ حَوْلِکَ کُلُّهُمْ اَرادُوا اسْتِدْعائَکَ 

طُبِخَتْ مِنْ وَرَقَةِ الصّيْنِ  يا  وُبِ الْبَيْضآءِ الَّتيؤاخْتَصَرُوا بِالْخَمْرِ الْحَمْرآءِ فِي الْکُ اُخْري بِما لَمْ يَسْتَطيْعُوا اُولئِکَ 

اجْتَذَبْتَ الْعِبادَ اِلي سَمآءِ عِنايَتِکَ وَ اُفُقِ  مِغْناطيْسَ الْأَفْئِدَةِ وَ الْقُلُوبِ وَ بِهَا الَّتي جَعَلْتَها اِلهي اَسْئَلُکَ بِالْکَلِمَةِ

 وجَزآءَ ما اَرادُوا اِنَّکَ اَنْتَ ذُو الْجُودِ وَ الْعَطآءِ وَ ذُ لِلْأخَرينَ اَلْطافِکَ بِاَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ ما عَمِلُوا ثُمَّ اکْتُبْ فَضْلِکَ وَ 

تَضيْعُ بِه مَقاماتُهُمْ وَ  اَيِّدْهُمْ عَلي اِمْساکِ اَلْسُنِهِمْ لِئَلّا يَتَکَلَّمُوا بِما الْفَضْلِ وَ الْبَهآءِ اَيْرَبِّ عَرِّفْ بَعْضَهُمْ اَنْفُسَهُمْ ثُمَّ 

اَحِبَّتِکَ الَّذيْنَ مُنِعُوا عَنْ لِقائِکَ  مُخْلِصيْنَ مِنْ قَديرٌ اَيْ رَبِّ تَسْمَعُ حَنيْنَ الْ ئٍکُلِّشَ تَحْبَطُ اَعْمالُهُمْ اِنَّکَ اَنْتَ عَلي

فَ في هذا ذِي ما تَؤَقَّمِنهُمُ الهاءِ الَّو مَمْلِکَتِکَ  الَّتي جَعَلْتَها عيْداً لِبَرِيَّتِکَ وَ ذُخْراً وَ شَرَفاً لِأَهْلِ في هذِهِ الْأَيّامِ

سّماء الّا من اردته يا مالک الأسماء و منهم من سميّته أللأمر الذي منه اخذ الإضطراب من في الارض و ال
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هم من خارج المدينة الّذين منعوا عن بالمنصور و زيّنت هيکله بطراز حبّک يا غفور و منهم من تسمع حنين

 الَّذي تسمع ندائه من شطرالَّذي قبل علي  الَّذي لقائک و هذه ألأيّام التي کلّ شئي فاز بالطافک و منهم النبيل 

سمّي بابي الحسن و منهم الرّسول و عبد آخر من أهل الألف و الرّاء و عليه و الَّذي منهم شرفتّه باسم الرّوح و 

ن هاجروا يا آلهي في سبيلک مقبلًا الي کعبة لقائک و دخلوا المدينة و وجدوا عرف يالَّذ علي أبيه البهآء و

تسبت أيدي الظّالمين من بريتک و أخرجهم من قميص وصلک و منعوا عن الحضور تلقاء عرش عظمتک بما أک

سمّي بعبداللّه الّذي باشتياقه أوقد سراج منهم من المدينة بالظّلم الّذي به ناح من في الملکوت و الجبروت و 

الابتهاج و منهم من سمّي بناصر و تقرّب المقام و منع عنه و تسمع يا آلهي ضجيج أولي الوفا من شطر الحيفاء و 

سمّي بالخليل الّذي ينطق بذکرک و ثنائک و اخيه و أمّه و منهم من سمّي باسمعيل الّذي به عمّر     منهم من  

بيتک ألاعظم اوّل مرة و منهم من سمّي بيوسف الّذي  منع عن زيارة جمالک بما أکتسبت أيدي ألاشقياء 

قبل منهم ما أرادوا في حبّک ثمّ ربّ فأخلقک و منهم عباد أُخرئ ثمّ الّذي وَرَد هُناکَ في تلک ألأيام. أي

أکتب لهم أجراً من فاز بکلّ الخيرات من عندک  إنّک أنت علئ کلّ شيئً قديرً. ثمّ أنظر يا آلهي احبائک 

الّذين تشتّتوا في أرض الحاء بلحظات اعين رحمانيتک و توقّفوا هناک بما منعوا عن الدّخول في ظلّ سدرة 

عندک انّک أنت سلطان السّموات و ألأرضين لا أله الّا أنتَ العزيز الحکيم و  ربّ لا تمنعهم عمّاوحدانيّتک أي

لِأُذُنِکَ الَّتي  فَوَ عِزَّتِکَ يا اِلهي يَنْبَغي لِکُلِّ نَفْسٍ اَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ الحمد لک يا آله العالمين و مقصود العارفين.

ارْتَفَعَ صَريْخُهُمْ في  لِأبْتِلائِهِمْ بَيْنَ يَدَيْ اَعْدآئِکَ الَّذينَ  ريْخَ اَحِبَّتِکَصَ تَسْمَعُ نِدآءَ الْعُشّاقِ مِنْ کُلِّ الْأفاقِ وَ

وَ رُوحي لِاصْطِبارِکَ  لِحِلْمِکَ الْفِداءُ يا طَلْعَةَ الْبَهاءِ امِکَ نَفْسيالْفِراقِ في اَيّ حُبِّکَ وَ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ نارِ

الْعاشِقيْنَ لَوْ يَنْظُرُ اَحَدٌ  السَّمآءِ فَوَ عِزَّتِکَ يا مَحْبُوبَ الْمُشْتاقيْنَ وَ مَقْصُودَ  دِکَ مَلَکُوتُ الْأَرْضِ وَ الْفِداءُ يا مَنْ بِيَ

حُبِّ الَّذيْنَ مُنِعُوا  مِنْ کَبِديْ بِمَا احْتَرَقَ في حُبِّکَ وَ الْأَطْهَرَ لَيَجْري مِنْهُ الدَّمُ الَّذيْ ذابَ مِنْ اَهْلِ النَّظَرِ هذَا اللَّوْحَ

سُلْطانَ  الْمَديْنَةِ وَ حَوْلِها مِنْ دِيارِکَ کُلّي لِصَبْرِکَ الْفِدآءُ يا لِقائِکَ بَعْدَ الَّذي اَقْبَلُوا اِلَيْکَ و اَسْتَقَرُّوا فِي عَنْ

لَکَ يا  الْأَسْمآءِ وَ الْحَمْدُ  ضْطَرَبَ مَنْ في مَلَکُوتِمَنْ مِنْ خَشْيَتِکَ ا الْقُدْرَةِ وَ الْأِقْتِدارِ  کُلّي لِسُکُونِکَ الْفِدآءُ يا

اَسْرارِها في کُلِّ ما ظَهَرَ مِنْ  بِاَنَّ دُونَکَ لَمْ يَبْلُغُوا اِلي حِکْمَتِکَ وَ حَقائِقِها وَ  سَکيْنَةَ اَفْئِدَةِ اَهْلِ الْبَهآءِ اَشْهَدُ يا اِلهي
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لِيُضَيِّفُوکَ بِاَخْلاقِهِمْ وَ ادابِهِمْ لِيُبْسَطَ  تِکَ ثُمَّ اَسْئَلُکَ يا اِلهي بِاَنْ تُؤَيِّدَ اَحِبّائيمَشِيَّ ناتِ قُدْرَتِکَ وَ ظُهُوراتِوشُؤُ

 اَنْتَ عَلي کُلِّها هذا حَقُّ الضِّيافَةِ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ اِنَّکَ مَکْرُمَتِکَ بَيْنَ بَرِيَّتِکَ وَ تَجْمَعَ حَوْلَهُ مَنْ عَلَي الْأَرْضِ  بِها خُوانُ

 وَ الْمُقْتَدِرُ عَلي مَنْ فِي السَّمواتِ وَ الْأَرَضيْنَ . لَمُقْتَدِرٌ قَديرٌ وَ الْحَمْدُ لَکَ يا اِلهَ الْعالَميْنَ  ئٍکلّش

 

 (١١۸)ادامه 

 ___________ سورة الهيكل وسوَر الملوك__________ 

 ءعبدالعزيز وناصرالّدين شاه وعلماسلطان ه ب پس ازآنكه بنوع مذكور ابلاغ امر واتمام حجّت  يٰأَبهجمال 

اللّه وظهور موعود امم وصلح امر اءفرمودند قصد آن نمودند كه ند يٰ از ملوك اخر يبعضه واركان ملّتين وهم ب

 يتين هدايت ورهبرأشسعادت نه را ب رضالأ يعل ارض رسانده من ءملوك وعلما وامرا تمامته اعظم را ب

 جمله خطابات صدور يافت كه از آن  يٰأَبهوسور عظيمه ملوك ازقلم  لذا سورةالهيكل فرمايند

 --- ۱۱۹صفحه  ---

 يمفصّل خطاب بو ياست وچنانچه در بخش سابق اشاره كرديم لوح لئون سوّم پادشاه فرانسهپناه مهيمنه ب

 ورود جمال وقونسول مذكور در اوآئل قونسول معظّمش ارسال داشتند ٴرا بواسطه رادرنه صدور يافت كه آند

صادر  ينداد لذا لوح ثان يناپلئون رساندم وجوابه را ب عظم ابلاغ داشت كه نامهأَسجن عكّا نزد غصن ه ب يٰأَبه

قيصر كتافاكو از  وتبدّل عزّتش بذلّت بود و يتزعزع تخت امپراطور واخبار از تهديد وانذار يشد كه حاو

 يازعرب را كرد لوح مذكور،م اظهار ارادت واخلاص مياعظ،ساكن عكّا كه نزد غصن يمسيحيان بيروت محترمين

بروز نداد وهنوز  يتنبّه والتفات فرستادند واو غرور واستكبار ورزيده 58ناپلئون يلغت فرانسه ترجمه نموده براه ب

                                                           
ورده اند كه چون لوح ب - 58

 
مدن مسيح ومعتقد ب اين مضمونه ناپلئون رسيد بي اعتنائي نمود وعباراتي به چنين ا

 
سماني ه گ فت من منتظر ا

 
پدر ا

محضر شان جمعي از  ستماع اين اخبار شبي كه درنبي ورسول كرد وجمال اَبهيٰ  پس از اه اظهار عدم احتياج ب نيستم وخويش را شخص كامل خوانده
 نمايند چنانچه عطي اعراض ميمقامي رسيد كه از زيادتي عطا از نفس م  ه غفلت عباد ب احبّا حاضر بودند در غايت سطوت وهيمنه تقريباً چنين فرمود بلي

ستين بركشيدند ب ,سلطان پاريس نموده
 
نگاه دست از ا

 
و عطا نموديم اه ما دولت را باين دست ب : "وفرمودندنشد  نوعي كه بيش از ك ف دست ديدهه ا
دست را جمع وقبض فرمودند  ودر وقت ادا  كلمهٌ اخذ ."دست هم اخذ نموديم اينه ب فرمودند و ,ك ف دست مذكور گذارده را بر وبعد اصابع دست ديگر

 .بود ۱۲۸۸سال ه واين ب
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مغلوب واسير  ,شكست خورده ۱۲۹۰ساله پادشاه پروس ب و نگذشت كه در محاربه مشهوره مابين او يچند سال

حقيّت اين امر حاصل نمود ه اندك يقين ب يزمانه تحقّق انذارت مذكوره ب ٴمذكور از مشاهده قيصر گشت و

علم  گفت كه ايشان اخبار واطّلاع از طريق،زد وچنين مي،را مي پيوسته راه ايمانش ياصفهان سيّد محمّد يول

ن تو ازايشا نمودند و تسخيرمردم را  ,علم مذكور وعلم اكسير اين امررا برپا داشتهه ب كنند و،فر حاصل ميجِ

 سخنانش فريبه قيصر ب درحق نيست و خلورزند زيرا بُ،خل نمياند بُ،قّتو تعليم دهند اگر حه بخواه كه ب

متذكّر ومتنبّه ونادم  ,رفقايش كه مسطور خواهيم داشت و سيّد محمّد ٴدر واقعه اندك لغزش يافت و ,خورده

 .گشت

 --- ۱۲۰حفه ص ---

 يميلاد ۱۸۷۰-ه .ق  ۱۲۸۷واقعات سال سال بيست وهشتم  

الواح ملوك  ٴاش فرمودند واز جمله اش گذاشته ذكر غفران در باره،خانهه قدم ب  يٰأَبهوپس از وفاتش جمال 

اناه "  باشد،لوح چنين مرقوم مي الكساندر سوّم امپراطور روس صادر شد كه درضمن آيات آنه ب خطاب يلوح
احد سفرائك اذ   قد نصرني واك واجبناك بالحهق انه ربهك لهو العليم الحكيمنج ناديت به مولاك في سمعنا ما
ك ان  غلال بذلك كتب اللّه لكالسهجن تّت السهلاسل والأ كنت في مقاماً لم يحط به علم احَد الاه هو اياه

لوح  في يشعنده علم كله  يثبت و يمحو ما اراد و ءما يشا يلهو القادر عل تبدهل هذا المقام العظيم انه ربهك
 الخ" حفيظ 

ا انهك قد بلغن" :مسطوراست انگليس صدور يافت ودرضمن بيانات لو  مذكور چنين ٴويكتوريا ملكهه خطاب ب يونيز لوح
الملهة ن عم  ييادعنا انهك اودعت زمام المشاورة بأالظههور البديع   وسم هذا هذا ماحكم به اللّه في ءمامَنَعت  بيع الغلمان والأ

لهم بٌان  يولكن ينبغ ظلهك من كله وضيع وشريف مور وتطمئهن قلوب مَن فيصول ابنية الأأنه فيها تستحكم لاٌ  ما عملت
 اللهوح من لدن مدبهر حكيم     الي كلهها هذا ما وُعظوا به في  الٌارض ييكونوا امناٌ بين العباد ويرون انفسهم وكلٌا لمن عل

ين  ما تدبهروا وتكلهموا فيما يصلح به العالم في ياخر  هناك وديار يااصحاب المجلس في يقوله الٌاعل له لو انتم من المتوسمه
 فاعترته الامٌراض بالٌاسباب المختلفة المتغايرة وما طابت نفسه في فانظروا العالم كهيكل الانٌسان انهه خلق صحيحاً كاملاً 
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من الهائمين وان طاب عضو  وكانوا يركبوا مطية الهو مرضه بما وقع تّت تصرهف الٌاطبهاٌ الغير الحاذقة الذين  يوم بل اشتده 
                   عصر من الٌاعصار من اعضائه في

   

 --- ۱۲۱صفحه  ---

الذين  ينراه تّت ايد فيما به كان كذلك ينبئكم العليم الخبير واليوم يبطبيب حاذق بقيت اعضائه الٌاخر 
احد من  يهذا الامٌر الٌاوعر الخطير ان سع نفسم فكيفشاٌن لا يعرفون خير ا ياخذهم سكر خمر الغرور عل

قدر مقدور  يبٌان ينتفع به اسماً كان او رسماً لذا لا يقدر برئه الاه عل صحهته لم يكن مقصوده الا لٌا فيهوٌ 
اد مَن عل يوالذ امر واحد وشريعة  يالارٌض عل يجعله اللّه الهدرياق الٌاعظم وسبب الٌاتمه لصحهته هو اتّه

لهو الحهق وما بعده الاه الضهلال المبين كلهما  هذا ية هذا لا يمكن ابداً الاه بطبيب حاذق كامل موٌيهد لعمر واحد
النهور من مشرق الق دم منعه المتطبهبون وصاروا سحابًا بينه وبين العالم لذا  ذاك الغيب الٌاعظم واشرق ذاك اتي
م لم يقدروا سقمه الي في يطاب مرضه وبق ما القدرة بين البريهة  كان مظهر  يحفظه وصحهته والذ يعل حين انّه

م التي هذا المتطبهبين فانظروا في يمنع عمها اراد بما اكتسبت ايد جمال الق دم والٌاسم الٌاعظم لحياة  اتي الاياه
م ادهم انّه اخرب  في جعلوه مسجوناً  قاموا عليه بٌاسياف شاحذة وارتكبوا ما فزع به روح الامٌين الي العالم واتّه

مصلح العالم قالوا قد تّقهق انهه من  المقبلين اذا قيل لهمُ انيه  يانقطعت عن ذيله اياد يالبلاد مقام الذ
سحابًا لوجه الشهمس ومنعتموها عن الٌاشراق ان اسمعوا ما ينصحكم  المفسدين ... يا معشر الامٌراٌ لما صرتم

الصهلح انهه لهو  يعل والمساكين نسئل اللّه بانٌ يوٌيهد الملوك لعهل تستريح به انفسكم ثه الفقراٌ  يبه قلم الٌاعل
 الهرعيهة يتزدادون مصارفكم وتّملونّا عل كله سنة  مايريد يا معشر الملوك اناه نراكم في يالقادر عل

 --- ۱۲۲صفحه  ---

م ولا تخربوهم لتعمير طاقته الهرعية فوق يانه هذا الاه ظلم عظيم  اتهقوا ذفرات المظلوم وعبراته ولا تّملوا عل
م خزائنكم  قصوركم ان اختاروا لهم ما تختارونه لانٌفسكم كذلك نبينه  لكم ما ينفعكم ان انتم من المتفرهسين  انّه

كم ان تّكموا عليهم مالا كم ان تسلهموها بايٌد حكم اياه السهارقين بهم تّكمون وتٌاكلون  يبه اللّه  واياه
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بهذا الصهلح  لامٌر عجيب لما نبذتم الصهلح الاكٌبر عن ورائكم تمسهكوا وعليهم تستكبرون انه هذا وتلعبون
به تسكن ارياح الٌاختلاف بينكم  قدر يامعشر الملوك يظلهكم عل الٌاصغر لعهل به تصلح اموركم والذين في

الاه  الٌاخر قوموا عليه انه هذا يان قاوم احد منكم عل وتستريح الهرعيهة ومن حولكم ان انتم من العارفين
ان اتهبعوا ما نزهل من لدن عزيز  يارسلناه من قبل ذلك مرهة اخر  ياللهوح الذ عدل مبين كذلك وصهيناكم في

خبير   من لدن عليم يظلهكم ان احفظوه ولا تسلهموه كذلك يعظكم القلم الاعٌل ان يهرب احد في حكيم
كم ان تفعلوا كما فعل ملك الٌاسلام اذ اتيناه بامٌر حكَم عل به ناحت الٌاشياٌ  يبالظهلم الذ ينا وكلائهاياه

م من الهائمين كيف  يواحترقت اكباد المقرهبين تّرهكهم ارياح الهو  آخر  يال . تشاٌ ما وجدنا لهمُ من قرار اٌلا انّه

ه ته شود بريزه نوش بسيار طّخه بهيكل را امر فرمودند  ٴچنين نوشت الوا  ملوك وسوره يونبيل زرند بيانه  يبياناته عّز وتعال

را در يمين ويسار  ]صدر[ ولندن ]بسار[وپاريس ]يمين[ر ملوك روسوَ س وسُ أهيكل را در ر ٴاٌحسن صورت وسورهه شكل هيكل ب

ازين  يلذا آيات .ماند تا هيكل دريك صفحه تمام شود يوچند آيه باق دادند جا ,وصدر وسورهٌ ملك ايران را در رجلين نوشته

 الطهين ان من بن يام هيكل الذ"  .شده بهتراست ءبنا يدريمين قدرت ازقلم اعل يا هيكلشد كه آي قبيل مضامين نازل
 المنصفين." ءانصفوا ياملا الطهين ان

  

 ---۱۲۳ص ---

به  اللّهرسيد امر،انتها نميه ر ارض مقدّسه بهيكل د وبعد ازآن چند آيه هيكل باتمام رسيد وفرمودند كه اگر اين

تعمير واتمام اين هيكل روس در دربار عظمت  از اثر ينمود ول،نمي ,نمايد ا احاطهكه بايد آفاق ر آن سرعت

دريك  همه آيات كه معادل قرآن است الحقيقه درج آن ياسم اعظم در قلل مرتفع خواهد شد وف لَمخاضع وعَ

مكان ل الايا اه": است كه يمنادئ النّدا يعله أبوده كه در كلّ احيان ب يصفحه وهيكل با آن حسن خطّ آيت

احيان درميان اسمين  ياز وصف است ودر بعض مقدّس يمقدّسه وصف ٴورقه آن ."ان كنتم صادقين يتوا بمثلفا

 .زنجان برخاست ٴودر خلال احوال مذكوره فتنه منصوب  يٰأَبهاعظمين درمنظر 
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  _______ اشرفزنجان وشهادت ابا بصير وآقا سيّد  ٴفتنه _______

سَب ونسَب جليل كه وجميل وصاحب عشيرت وح يغن ياشرف جوان آقا سيّد .ستاز آن چنين ا يكه مجمل

 تشرّف يدرنه رفته ايّامه أبود چنانكه در بخش سابق اشاره كرديم ب يحجّت زنجان اصحاب ءوالدش از شهدا

 كه نيز پدر و يوطن نمود وآقا نادعله نموده با انجذاب وعشق سرشار مراجعت ب  يٰأَبهواستفاضه از محضر 

در   يٰأَبهنشر امر ه مرافقت واتّحاد كرده ب يقوّت واقتدار ايمانه ب ياصحاب حجّت بودند باو ءاقاربش از شهدا

ه گرديد آتش عشق را ب يٰبنام ابابصير مسمّ يادرنه وعكّا رسيد ونادعل كه برايشان از يزنجان پرداختند والواح

بابصير وأَ از علما وغيرهم آراسته گشت يه با برخقلبشان برافروخت و مجالس محاجّه ومناظر شديد در ينوع

نمود چنانكه مردم  يرا مغلوب ومنكوب هم بادلائل عقليّه ونقليّه اثبات امر محبوب ومناظرين از بابيّه ومسلمين

وله حكمران خواستند وواقعات دّرا از عميدالملك بن مجيد ال وي جوش آمدند وعلما رفعه از تعصّب وعناد ب

آذربايجان  مجتهد معاند مذكور در بخش سابق كه از يدربند يبخاطر آوردند واتّفاقاً ملّا آقا راايّام حجّت 

 .سمعش رسيده ب زنجان وارد شد وواقعاته ب ,عازم طهران بود

 

 --- ۱۲۴صفحه  ---

دند تا عامّه زنجان باز تجمّع واتّحاد كر را داد ومفسدين تشهير نمودند كه بابيان قتل ابابصير وسيّد اشرف يوفتوا

شعبان نام كلانتر بلد محرّك گشت  يبركنند وحاج يرا ازجا مسلمين خصوصاً اركان حكومت واساطين دين

حجّت اقامه  او بصيررا گرفتار كردند ومكرّراً در محضر علما حاضر نمودند و وغوغا وشورش برخاست وابا

لعن كردند  و را تكليف سب ن آورد وآنان ويمياه اطمينانشان ذكر مباهله ب يبرايشان غالب آمد وبرا ,داشته

چندان چوب زدند كه خون از  دار الحكومه كشيده دستهايش را در فلكه گذاردهه را ب چون اعتنا ننمود وي

سيّد اشرف چنين ه حال ب محبوس نمودند واو در آن يملّاباش ٴيش بيرون آمد آنگاه اورا در خانهها،زير ناخن

الحال از شهر بيرون رو زيرا مردم  ياحباب زنجان خويش را محافظت كن وفٴ وادارهحفظ  يپيام فرستاد كه برا

از سه روز  باغ خود در خارج بلد انتقال نمود وابابصير را پسه كشيد ولاجرم سيد اشرف بنخواهند دست از تو
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واست دستش را چون دژخيم خ تماشا مجتمع شدنده ب يند ودر حاليكه اهالرَبُ بِسبزه ميدان كشيدند تا سر ه ب

تلاوت مناجات پرداخت وهمينكه تيغ بر ه بال ب ادب نشست وبا فراغت يبر دو زانو و نشد يراض ,بركتف بندد

وبا  ؟يوآزموده نيست يمگر تازه جلّاد :گفت ,بدژخيم نموده ابداً حركت نكرد وخطاب شديد ,حلقش بردند

 صدد سيّد اشرفه رش را بُريدند وبيفتاد آنگاه باز حلقومش گذاردند وس يقطع يبرجا دست نشان داد تا تيغ را

مجبور كردند تا  حكومت را يسلطانيّه رفت وملّاها فراشباشه احتراز جسته ب يبرآمدند وحكمران از قتل و

را بگريزانند تا كشته نشود  خواستند او و ريختند يباغ وه نام با چندتن فرّاش وميرغضب ديگر ب يآنكه منيرعل

خون ابابصير ه سبزه ميدان نزد جسد غرق به را ب صورتش زد واو لطمه بر ,وغه ناچار شدهواو نگريخت ودار

انام  نمود وانبوه يلحوق بو يرا درآغوش گرفت وآرزو او جسد ينجات بخشد ول را كشيد كه بترسد وخود

 .وفرّاشان ودژخيمان حاضر بودند

 --- ۱۲۵صفحه  ---

از سادات علما كه نسَب وقرابت بدو داشت نزديك  يتن و ردندنك يقتل وه بشگفت اندر شدند ومبادرت ب و

نيست  يكرد وباب يصوت رسا گفت سيّد اشرف تبرّه ب ٴوبعد از لمحه خودرا برسرش انداخت يرفته عبا

 مادرشه نكردم آنگاه ب ياو با دست اشارت كرد كه تبرّ يرا از قتل نجات دهد ول وي وخواست بدين تدبير

ميدان فدا حاضر شد ه ب او منات جليلة القدر بود متوسّل شدند كه پسررا منع نمايد وؤام اشرف( كه از م(

 ؟كه ابابصير قبل ازتو فدا شود يشد يكدام غيرت راضه اشرف ب يا :گفت ,فرزند افتاده وهمينكه چشم مادر ب

ومردم چون اين را  .يدر عالم بالا نزد پدرش شرمنده نساز وپدرت را يو رسان كه عقب نماناه بشتاب خودرا ب

خون ه را ب در حاليكه خود59كلوخ برآن زن رشيده هجوم بردند وسيّد اشرف  بديدند وشنيدند باسنگ و

 همان كيفيّت كه دست درآغوشه ب ملحق سازد و يرا بزود كرد از جلّاد التماس نمود كه وي ابابصير رنگين
                                                           

بنام شيخ سلطان كربلائي صادر شده درآن چنين فرمودند كه  ادرنه بود شنيد كه لوحي ازقلم أَبهيٰ آقا سيّد اشرف در مرّة ثانيه كه با خواهرش در  - 59
شد كه بايد يكي از اغصان فدا شود بدون  مي البتّه بايد چنان فدائي در سبيل من مهيّا نمائي كه تبديل قبول نكند وچنان مستفاد ندائي از سّر خود شنيدم كه

كمررا محكم بستم كه  :گفت چنين ,ابابصير اطّلاع يافته زنجان برگشت وه با خواهر ب برافروخته اذن رجوع خواست و اشرف اين بشنيدتغيير وتبديل چون سيّد 
 فردوس اعلي شتافتند وچنده خره هردو دست درآغوش يك ديگر ببالأ تبليغ بركشيد وه ندا ب علانيه در بازار فدا هدا شود و را فداي غصن سازم تا آن خود

 )نبيل زرندي(                             بود.۱۲۸۷ربيع الٌاوّل ۲۳از شهادتشان صعود غصن اطهر واقع گشت كه ماه بعد
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انبوه مردم  و نشد ياشك از چشمش جار ينگريست ول،شهيد داشت اورا سر بُريدند ومادر بيگانه پسر مي

سيّد  خواستند جسد آن ,را زدند كه يك چشمش كورشد وجوانان بلد حميّت وغيرت كرده چندان ميرغضب

 .همان لباس خونين مدفون سازد را با پسر خواست جسد،ومادرش مي دفن كنند مظلوم را غسل داده

___________________________________________________________ 

 

 --- ۱۲۶صفحه  ---

 يواقع شد وصورت زيارت ۱۲۸۷واقعه در شهر محرّم سال  وكفن ودفن كردند واين را غسل وي يخره اهالبالأ

 .صدور يافت يٰأَبهقلم  طبيب شهيد سابق الّذكر مشتركاً از يابابصير وآقا سيّد اشرف وآقا ميرزا محمّد عل يبرا

 

 ____________ يان كاشخ شهادت محمّدحسن_________ 

شاهزاده اسماعيل ميرزا  اعضاٌ حكومت باتّفاق از متموّلين ومحترمين و يخان كاش، سال محمّدحسن ونيز دراين

محمّد كريم خان بود وعداوت دينيّه ديرينه  يحاج ابن بهرام ميرزا عازم بروجرد شد وشاهزاده حكمران ازاتباع

مظلوم بعالم  كه آن،را بفلكه بسته ضرب بسيار شديد نمودند بحدّي وي طائفه داشت ودرآنجا حكم داد با اين

 .رحلت نمود ءبقا

 ________ اطهر،غصن ٴفاجعه ٴواقعه__________ 

وايّام غالباً صرف در احوال  يرا در ليال در قشله ساعات حياتش (ي)ميرزا مهد  يٰأَبه ٴغصن اطهر سدره 

نمود وعموماً ،خطّ زيبايش ميه گيز با احبّا كتابت الواح صادره بان وتفكّرات روحيّه ومفاوضات ومراسلات روح

 يقلب حرمان احباب پيوسته بُعد و از جهت مشقّات وبليّات اصحاب و ييافتند ول،اهتزاز مي رفتارش از گفتار و

مولش مقبول شد وجان أم داشت تا آنكه يفدا وقربان يگريان ودر دعوات ومناجات آرزو يبريان وچشم

 از واقعه چنين يلقا فراهم گرديد ومجمل وفتح باب ءرو موجبات آسايش ورخا نثار نمود وبدين خويش را

 ۲۲) مطابق ۱۲۸۷غروب شب جمعه بيست وچهارم ربيع الٌاوّل  است كه در سّن كمتر از بيست ودوسال هنگام
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ق كه در وسط بام جهت طا ٴفكر ومناجات بود ناگهان از روزنهه ب ,قدم زده درحاليكه بربام قشله(  ۱۸۷۰جون 

 .خون     گشت ٴفرمود بيفتاد وغرقه،اقامت مي  يٰ أَبهكه جمال  ييوان قدّام باب بيروناه ب بود يروشنائ

 --- ۱۲۷صفحه  ---

ه احبّا بماند آنگاه ب يبرا ومناجات فتح ابواب لقا  يٰأَبهمقام ه قضا وتوسّل به حال رضا ب وبيست ودوساعت با  

را در قشله غُسل وكفن نمودند  ثّر وگران شد جسدؤم واحبّا سخت  يٰأَبه ت بر عائلهين مصيبعالم بقا خراميد وا

  60.خاك سپردنده ب ,اللّه صالح برده يمقام نبّه تشييع حاضر شده ب ياز محترمين بلد برا يوجمعيّت

                                                           

 جام اين غصن قدم شد مال مال *******چونكه درعكاّ مكين شد شه دوسال  - 60

 كه ندانستي سر از پا مطلقا ************** از خمر لقا چنان مست آمد آن
 دمبدم نازل براو وحي سبحان ***********باوجه رحمن روبرو  روز وشب

 زاشتياق افروختي همچون چراغ********ساعتي زين شغل اگر بودش فراغ 
 باب ها گرم مناجات وكلام **************شدي مستانه بر بالاي بام  مي

 مي،شدي وارد برآن وجه منير *************اندرآن حالت اگر صد تيغ وتير
 جام اين غصن قدم شد مال مال *******ه درعكاّ مكين شد شه دوسال چونك

 كه ندانستي سر از پا مطلقا ************** از خمر لقا چنان مست آمد آن

 --- a۱۲۷-صفحه  ---
 دمبدم نازل براو وحي سبحان ***********روز وشب باوجه رحمن روبرو 

 فروختي همچون چراغزاشتياق ا********ساعتي زين شغل اگر بودش فراغ 
 باب ها گرم مناجات وكلام **************شدي مستانه بر بالاي بام  مي

 ميشدي وارد برآن وجه منير *************اندرآن حالت اگر صد تيغ وتير
 تاكه ظاهر آيدش زآنها اثر *********** مي نبودي هيچ ازخود باخبر

 هم صفر بگذشت ورفت هم محرّم ****بود اينسان تا كه از هشتاد وهفت 
 اربع وعشرين شد وقد حان حين ***********اوّلين  ليل جمعه در ربيع

 وعشرينش زسال اوّل اثنين ********** شمس افلاك وصال  زمان آن آن
 ربّ الّربوب ٴاز باده  مست شد ****** ساعت چونكه بگذشت ز غروب نيم

 ه در حضور شاه شدعاشقان *************** بي تامٌّل بربساط اللّه شد
 كه نويسد وحي سلطان بقا*********** بوده هرشب آندمش وقت لقا
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 سخت مستش ديد ازجام شهود ******* چونكه شه برطلعتش ديده گشود
 رو كه امشب باتو مارا نيست كار ******گفت شه كاي مهدي سرمست يار 

 بام شد رو ببام اكنون كه وقت ************* انجام شد  باتو كاربار ما
 نغمه قلبي پراميد بالبي پر ************ شد ببام آن غصن ابهاي مجيد

 آنقدر غرق نياز وراز شد ****************مناجات ودعا همراز شد  با
 مشي ميفرمود در بالاي بام ***********خرام  روح سرد خوش آن باطرب

 رويهمانورش بر  ليك چشم *************** مست ازجام لقا ميزد قدم
 اش آتشين ابيات ورقائيّه *****************اش  هائيه ٴدر لسان بانغمه

 بركشيد آهي واشك ازديده راند **********بكلّ البسط خواند  تاكه مضمون
 در قدومت خالي از گفت وشنود************ كه شوم مبسوط باكلّ وجود

 فتح باب انتتا شود بر دوست ************گردم از فيض شهادت فيض ياب 
 نغمهٌ از لحن عليائي شنيد ************چون مناجاتش باين عنوان رسيد 

 بس قبولي بس قبولي اندرا ************تامت اين خلعت تورا اي رسماي

 --- b۱۲۷-صفحه  ---
 مرغ جانش پرزد ومجذوب شد************ چون بگوشش نغمهٌ محبوب شد

 حمام شد دراو ناگه معلّق چون ************يك دريچه بود در بالاي بام 
 منبسط در بزمشان چون فرش شد ************آنكه محبوب بهارا عرش شد

 يا تعالي اللهّ ازين جاه وجلال ************مصرعش تارخ سال  شد همين يك
 مضطرب گشتند وپرسان لاجرم************ چون صداشد مرتفع اهل حرم

 زير لبشان گفت خلاّق هدئ************ كه چه بود وازچه آمد اين صدا
 پَرزنان شد جانب رضوان من ************مهدي من بود وشد قربان من 
 شد بپا از هرطرف حشري عظيم **********چون بسر رفتندش انوار حريم 

 وان يكي كاي جان مادر امتحان ************ آن يكي سويش برادر گودوان
 بادا بلا گردان هم جان من ************آن يكي نالان زجان كاي جان عم 
 كه ندارد اين حكايتها ثمر**************او همي ناظر برخشان چون قمر 

 ام را پيموده راه بارضا اين ************** سالها من طالب اين بوده ام
 را موسم دامادي است جوان كاين********  است شادمان باشيد وقت شادي
 ليك مهرش بذل روح الله شد ************شد بهر من حور شهادت عقد 

 ليك فالغل در يسار ودر يمين ************ زمان برداشتندش از زمين آن
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 جايكه دادند اندر بسترش**************پيكرش  مرتفع كردند چون حين
 اللّه لب گشاد در شفا در محضر ************غصن اعظم بر قدوم اللّه فتاد 

 كانچه حّق خواهد كه ان باشد صواب ********* درجوابگفت حق وعد بربه 
 برقضاٌ اللّه رضا آمد زجان ************غصن اعظم چونكه بشنيد اين بيان 

 جمله نوشيدند زين فرخنده خمر ***********فرموده امر  جمله را شه بر رضا
 كز ديگرها برفزوده جام او************* سرخوش ازاين خمر زانشان نام او

 سجده كرد وعرض كرد اي وجه رب*********** دمت محبوب عالم باادبخ
 قرب وصول ٴهداد شاهش مژد ************** كردي اماّ ازمن اين قربان قبول

 شاد تو مقبول شد قربانيت ******************* كافرين برطينت نورانيت

 --- c۱۲۷-صفحه  ---
 برسماوات وزمين ليل ونهار **************** بايدت ازاين عنايت افتخار

 كزتو ظاهر شد چنين اغصان نور ************  شكركن محبوب خودرا باسرور
 صدهزاران فخرها بر عالمت ************** اعظمت باشد ازاين غصن وغصن

 بشكرت ذاكرم تا بقا دارم ***************سجده كرده گفت كاي رب شاكرم 
 برسر ما باد اين ظلّ ظليل *******************دردو عالم اي خداوند جليل 

 است هر مرض را طلعت شافي **************** است تو مارا كافي وجه ابهاي
 آريمت بر ربّ قدير حاضر ********************غصن خير  بعد ازآن گفتندش اي

 سايه اندازد زرحمت برسرت *******************ياكه شه حاضر شود بر بسترت 
 هرچه آن محبوب خواهد آن نيكواست************** روانم امر اوست گفت محبوب

 از لقاي خويش دادش راحتي *********************ساعتي  شاه بربالينش آمد
 نطق وبيان گفتگو كردند بي *********************عاشق ومعشوق باهم درعيان 

 آن از بادهٌ اَبهيٰ  بماند سّر *********************بعد ازآن شد فتوي او تنها بماند
 مطّلع گشتند ياران نيزهم********************وگشت طالع روز غم  شب گذشت

 كه شوند آگه جميع دوستان ********************* شاه جان زانكه شب فرمان نداد آن
 را دركنار آمدند آن غصن حق ********************* روز گرديد وتمامي اشكبار

 بس پريشانان چه زلف درهمش *******************زنان بر مقدمش هرطرف بوسه 
 جمله را آمر بصبر واصطبار ******************* غصن يار _ ليك چندان همچه كلّ آن

 زمان بداريد اين جمله معذورم ********************* دوستان يهمه كاعذر خواهان از 
 در محبّت عفو خواهيدم نمود *********************زانكه قادر نيستم من بر قعود 
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 ايفدايت جمله مربوبات ربّ *********************در چنين حالي ببينندش ادب 
 منهبط گرديد برارض ازسماٌ *********************ساعت كه آن مير عماٌ  در همان

 اينقدر مهلت زشه تكريم شد ****************** درحقيقت روحاو تسليم شد
 نوگلي چينند ازآن بو گلستان********************* دوستان اللّه كلّحريم  تا

 باعظامي كامده ازهم سوا ************************باتمام دردهاي بي دوا 

 --- d۱۲۷-صفحه  ---

 واي برنا درد وهم آهي نكرد ******************* از جگر آن روح حق آهي نزد 
 مستعدّ شاهراه شاه كل ********************* صبر كرد وبا تبسّم همچه گلُ
 را اله العالمين غصن اعظم *********************ساعت آخر بفرمود اين چنين 

 كاي جمالت مايهٌ دلشاديم ********************* كز زبان من بگو برمهديم
 وچون كه عطا خايمت بيچند ***************** آنچه ميخواهي بخواه ازمن كنون 

 هست درپيشم بكلّي مستجاب *****************باشد خواهشت از كلّ باب  آنچه
 تا ابد كوب لقايت ميدهم ********************* شفايت ميدهم گر شفا خواهي

 همچه غنچه لب گشود با تبسّم ********************* چونكه امراللّه را اصغا نمود
 وي جمالت مطلب ومطلوب من *****************كاي تو غصن اعظم ومحبوب من 

 مي نخواهم ازتو جز تو هيچ چيز *****************كن ازمن بجانان كاي عزيز  عرض
 كه نبيلترا رساني برلقا ************************** رجا ليك دارم از عطايت يك

 سلسبيل شاد ورياّنش كني زين ********************* همره خان وعلي بعد النّبيل
 بعدازآن بگشاي ابواب لقا **************************مهجور باهم مطلقا بردگر 

 بهرش آيات وفا منزول داشت *******************مقبول داشت  شاه استدعاش را
 هركه شد مشتاق من وي نثارت *******************كاي فدايت جملهٌ عشّاق من 

 مي نخواهي جز سرور دوستان *******************  درچنين وقتي هم اي روح روان
 پَرزد آن ورقا برضوان وصول ********************* ساعت اثنين وعشرين از نزول 

 ازپي تجهيز آن روح بقا ************************** درميان قشله شد خيمه بپا
 شرر صد شعله ورشد ازدرونش ******************* خيمه افتادش نظر هركه بر آن
 يك جهان گل رخ نمود از گلشنش ***************** كردند زتن پيراهنشچون برون 

 ازخون او ..... خوش منقّش گشته بود
 ديدآن پيراهن رنگين زدم *********************چون حسن آنشاه مارا ابن عم 

 صيحه زد زانسان كه بيهوش او فتاد **************** زد برسر وديده نهاد _ در برابر
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 لو  برای شهادت غصن،الله الأطهر :١٢۷ضميمه 

                                                                                                                                                                                                           

 آمده خونين قميص يوسفم ******************* آمد بگفتا بركفم  چون بهوش

 --- e۱۲۷-صفحه  ---

 سوي پير ناصبورش ميبرم ********************جانب كنعان نورش ميبرم 
 سوي پير پُر حنينش ميبرم ********************* باباي غمينش ميبرم _ سوي

 پرسان جانب كويش رود پرس*********************تاكه بوي يوسف خود بشنَود
 همچو گر موضوع در صندوق نور****************** چون بشد تجهيز آن جسم بلور

 ور زبودندش چو ياقوت در ميان ********************  روحيان وعرشيان وقدسيان
 مرتفع شد غلغل اهل حريم ********************* درّ يتيم چون برون شد از در آن

 قلزم خون او فتاد مهر ومه بر  ********************* ت گردون او فتاد غلغله برهف
 هست جائي كه اسم او صالح نبي ******************* پشت عكاّ از شمالش جانبي 
 با جنود لا يراي كردگار ************** *********** جملهٌ احباب از خورد وكبار
 مسقّر كردند اندر مكمنش  ********** ************** چون رسانيدند برآن مسكنش
 درزمين آمد هويدا اهتزاز  ************************ اندرآن حين از نشاط واعتزاز 

 از شعف چون مهد جنبيدن گرفت  *************** چونكه غصن اللّه دراو مسكن گرفت 
 د النّبيلمستقّر پيش علي بع  ******************** مهدي وين ذليل  عصر جمعه وجه

 شد عيان اين اهتزاز نادره  *********** ************* در يكي از حجره هاي ناصره 
 مطّلع زان هر وضيع  وهرشريف ********************* _ سه دقيقه زلزله اماّ خفيف 
 كه هماندم ارض جنبيد از شغف  ******************** بعد ازآن آمد خبر ازهر طرف 

 كشف برما اين سّر مكتوم شد  ********************* معلوم شد  اروز سوّم چون بم
 بهر غصن اللّه جنبيده زمين  ********************* **** كه بفرموده اله العالمين 

 آمده ونشيده بودم از كسش  ********************* روز سوّم از خروج اقدسش 
 من مكين كز در درآمد يك عرب ******************** ناصره با مهدي وبا اسم ربّ 
 يكتن ازاغصان شب افتاده زبام *********************  گفت در عكاّ شده برپا قيام 

 اعظم خوردتر درسنين ازغصن ******************** صاحب خط بوده وفضل وهنر
 دم سيه خاك ارض لرزيد ودرآن  ****************** عصر جمعه گشته پنهان زير خاك 

 ) زرنديبيل ن (
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 قدس الَأبهي  الأ

من  ءكاعظم  بذلك ارتفع البالسهجن الأ بن امام الوجه بعد الذي فديناه فيون الاهذا حيٌن فيه يغسل     
الغلام في سبيل اللّه مالك يوم الميعاد   في مثل تلك الحالة مامُنع  اهل سرادق الَأبهي   ومن الهذين حُبسوا مع

مَن خُل ق من نور  فيه استشهدذكر اللّه مالك الق دم   يدع النهاس الي العزيز الوههاب    هذا يومٌ  القلم عن
 ذكر اللّه وثنائه وثناٌ مَن في جبروت البقاٌ وثناٌ مَن في البهاٌ اذ كان مسجونًا بايٌدي الٌاعداٌ عليك يا غصن اللّه 

 لك بما وفيت بميثاق اللّه وعهده الي ان فديت نفسك امام وجه ربهك العزيز المختار سماٌ  طوبيملكوت الأ
مك في سبيل اللّه ما ناحت بهانت المظلوم وجمال ا كان   طوبي ر لت الأتزلز  وء شياالأ لقيهوم قد حَملَتَ في اياه

بل تذكهروا   ء تجزعوا بما يرد عليكم من القضارض لايا اهل الأ صباحاللّه فالق الأ لمن يذكرك ويتقرهب بك الي
 ور لدي العرش لتذكر ربهك بينربهكم العزيز العلاهم كذلك قصصنا لك يا ايهها المذك كذلك امُ رتم من لدن

 .ءسماكر مالك الأعن ذ  ءن لا يمنعك البلاأش العباد علي

 

 -- ۱۲۸صفحه  ---

 ____________از قشله يٰبهأَخروج جمال ____________ 
اركان  ءحكومت عكّا ءطول انجاميد وچون اعضاه ب در قشله دوسال ودوماه وپنج روز  يٰأَبه،المدّت حبس جم  

ثير نمود وهم درآن ايّام أردند ومصائب مذكوره واقعه نيز تشان ب،عظمت مقاماته ب يپ يتاحدّ يواعاظم بلد

 موجب امور مذكورهه اقامتشان لازم داشت وب ينمود وقشله را برا،مي ءعساكر در عكّا دولت جمع

 --- ۱۲۹صفحه  ---                                                 
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متعدّد مستقّر شدند  يمحلّها وخانه هاه از قشله خارج وآزاد وب ۱۲۸۷ن درشهر رجب سال وهمرها  يٰأَبهجمال 

  يٰأَبهبدهد وضبطيّه را بردارد وجمال  را اجرت خانه ها ءواز جانب دولت مقرّر گرديد كه حكومت عكّا

 ها اقامت جستند واكثر اصحاب در ديگر خانه مقابل دريا61 كلِ مَ ٴخانهه نخست درخانهٌ مشهور ب

  

 --- ۱۳۰صفحه  ---

معروف  خان عمداناحبّا در  از يوعائله شان با برخ يكليم وآقا ميرزا محمّدقل يقرار گرفتند وآقا ميرزا موس

شد ايشان نيز درآنجا قرار يافت  و وآمد غصن اعظم يگرفتند ومحلّ بيرون يمذكور سكن يخان جوينه ب

قدم نهادند وخان مزبور كه محلّ اقامت مجاورين وتوقّف زائرين  ملاقات احبّا بدآنجا يبرا يگاه  يٰأَبهوجمال 

زمينش خاك وگِل بوده احبّا چندان خاك وآب از خارج بلد آورده ريختند تا زمين  و احبّا گرديد مخروب

بخانهٌ  مذكور كوچك وحقير ومرطوب ومخروب بود لذا پس از سه ماهملك  ٴخانهوهموار گشت و سخت

 خانه واقع ومقابل آن منصور ٴنهخاه ب ديگر كه معروف

  

                                                           

 شاه مارا بود در قشله مقام********************* هفتصد وهفتاد وسه روز تمام - 61
 چون ادرنه دفترش پيچيده شد *********************چون در آنجا ديدنيها ديده شد 

 ليك كلّ اصحاب در خان مستقرّ *******************_ گشت در بيت ملك شه را مقّر 
 شاه در بيت ملك بودش مقام ***************** مليك مستدام آنشصت وشش روز _ 

 شد منصور ٴخانهعرش رحمن ******************** بحر قدرت بعد ازآن مسجور شد
 ديگر براو گرديد منمّ ٴخانه ********************* وسعت او بهرشه چون بود كم 
 دران او مكاني جايگاه كرد ********************* آقا قلي هم درجوار بيت شاه 

 شود حاصل مرام زآمد وشد مي *****************  بيت شد از پشت بام متّصل با
 آنكه دايم روشن از وي نور حق *******************آن نور حّق  ليك موساي كليم

 منزلي در زاويه دارد جداي ***************** كه ياران را هست جاي در همان خاني
 واهلش دراو دارد محلّ   موسي ******************ياطي مستقل دست ح هست يك

 ) زرندينبيل                                                                          (
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 ---۱۳۱ هفحص ---

  يٰ أَبهچهارمين محلّ اقامت  ديگر نقل نمودند كه چون ماه بخانهٌ سهاز  انتقال فرمودند واز آنجا نيز تقريباً پس

رفتند ومالك خانه  يمعروف بخانه عود ٴخانهه بنيز  از آنخانه يگرديد وپس از قليل زمان رابعه معروفه ببود 

از اغنيا واعاظم شركت در مال  يبا خواجه عبّود مسيح تجّار بلد و از خمّار يمسيح يخواجه عودكوره مذ

 هنگام كه در آن يول معروف بخسّت ولئامت بود يمابين اهال واتّصال خانه ومنزل داشت و واتّحاد در مذهب

 يبهج نمود و يبهج در جنب باغ شهير يقصر ءبناه را از ادرنه حركت داد شروع ب  يٰأَبهجمال  يدولت عثمان

هاد واشجار آن بلد بنا ن يعكّا در مسافت يك ميل از حكمرانان يبود كه عبداللّه پاشا يك ينام باغ وسيع دلگشائ

 وسيع ساخت ۀوبركبزرگ  يفراوان درآن كاشت وعمارت يگلها غيرها و و روسَ رتقال وبسيار از قبيل ليمو وپ

 اش جنب مصرف نمود آنكه خود وعائله قريب ششهزار ليرهخ مزبور كه از بناٌ كا يعود ومقصود خواجه

ميشنيدند كه خواجه  واصحاب در قشله بودند  يٰأَبهكه جمال  يكنند ودر ايّام يطيّب زندگان يدر هوا يبهج

آنجا معمور ميگردد وچون اقدام باين عمل  مشهور در بلاد سوريّه ميسازد وعنقريب اطراف يچنين قصر يعود

روش عاقلانه بود  خواجه عبّود مذكور خارج از طريق حزم و ف وتحمّل صرف نقود باهظه در نظروصر

خود در جنب  يموافقت نظر كرده هريك برا يعود يچند عائله از اقربا و شركت نجُست ومداخلت نكرد

از قشله خارج   يٰأَبه كه جمال يبنيهٌ عكّا منظّم وزيبا ووسيع ودلگشا بود وهنگامه أَساختند كه نسبت ب قصر خانه

 يعازم سكنا يمذكوره اتمام يافت وعود ه اقامت داشتند قصر وعمارتعَور ورابَنصُك ومَلِ مَ يشده در خانه ها

 خانه در  واگذاشت وآن  يٰأَبهنوع ايجار بجمال ه ب را خانهٌ مسكونه مذكوره خود در قصر شد و

 --- ۱۳۲صفحه  ---

وحجرات وسيع متعدّد  بلد واقع ومشتمل برسه طبقه ٴمعموره ٴرفت ودر بحبوحهبشمار مي يوسيع وعال ٴخانه ءعكّا

جوشيد ،مي يآب ٴبود كه در وسط آن چشمه يميدان وايوان رفيع وحمّام ومطبخ وانبار در خارج ومقابل عمارت

از احوال كه  ينفرت ينمايند برا،مي يعمارت سكن باعائله دراين  يٰأَبه وهمينكه خواجه عبّود دانست كه جمال

كه  را يازپيش نبُرد ولاجرم ابواب يواهتمام مخالفت وممانعت كرد وكار يداشت باكمال سع واخلاق ايرانيان
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 ينكشيد كه بخطا يطول يشد بود ببست ومحكم نمود واحتراز شديد جُست ول اش متّصل وراه آمد بخانه

كرد چندانكه خانهٌ  يحبّت همم دانست وابراز يخويش واقف گشت ومجاورت را موجب افتخار وسرافراز

و اه كه ب يوشد نمودند وهر خدمت بتمام محبّت وخشوع آمد نمود وغالباً خود وعائله يخويش را با آنخانه يك

اينكه نسبت بولّات امور وحكمرانان بلد در غايت جلال  انجام ميداد وبا يمفوّض ميگشت بغايت خورسند

خدمت ه ب كرده خود يخاضع بود وغالباً ايشان ومنتسبين را مهمان يٰأَبه،جماله ميكرد نسبت ب وتبختر رفتار

چنانكه نگاشتيم   يٰأَبه،جمال با اينكه عظمت گرديد و يايستاد وبالجمله خانه مذكوره مستقّر عرش وكرسّ،مي

 يخارج بلد واز معاشرت با اهاله از رفتن ب ممنوع حبس ابد در عكّا وه محكوم ب يحسب ميل وفرمان سلطان

نرفتند ودر  يبستند وتا سه سال از خانه خارج نشده بديدار احد ر امر شده وابواب معاشرت عموميّه راونش

استاد  ورود دادند وامثال ٴغصن اطهر نفوس مخصوصه را اجازه از وقوع حادثهٌ در قشله بعد اوآخر ايّام اقامت

شرف حضور يافتند ومعاشرت  علناًوغيرهم  يسلمان يوعثمان افند يوشيخ محمود عراق ياسماعيل معمار كاش

چنانكه عنقريب شرح ميدهيم بانهايت عناد وبغضا  غصن اعظم فرمودند وسيّد محمّد ورفقايشه با انام مفوّض ب

دو نيز از حجرهٌ  از قشله آزاد شده بخانه قرار گرفتند آن  يٰأَبهجمال  نمودند وهنگاميكه يتعرّض وافساد هم

بوسوسه  معاشرت با اشراف ومحترمين بلد گذاشته يزاد شده خانه گرفتند وبناعكّا آ يحكومت فوقانيّه محبس

  پرداخته                                   يوافساد وافترا وبدگوئ

 ---۱۳۳ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۷۱ -ه . ق  ۱۲۸۸سال بيست ونهّم واقعات سال      

حاصل  ينسبتاً رخا وآزاد مذكور قرار يافتند يعود هنگام كه بخانهٌ همّت برآن نهادند معذلك كلّه در اين

مذكوررا بطلب هفت تن اُسرا كه از مصر  ييزد يوهم آقا شيخعل يجاسم مذكور بغداد  يٰأَبه شده وجمال

با مركز مراسلات در اسكندريّه  ٴاسلهيافته از واقعات خبر داده بمر را بخرطوم سودان تبعيد شدند بفرستاد تا آنان

 يوغيرهما پ ارض مقصود با احبّا در بلاد مختلفه باز شده از عراق وايران ٴهدايت كرد ورابطه كه مينگاريم

 صادر گرديد وچون آقا شيخ رهسپار گشتند والواح بسيار يٰأَبهزيارت محضر يارض مقدّس برا يسو يدرپ
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سيّد جواد  يبا حاج خرطوم يوملاقات با اُسرا حبّاه اوايصال الواح ب مذكور پس از عودت بايران ييزد يعل

سيّد  ياز مسافرين زائرين قرار شركت دادند وحاج ٴاروميّه يجعفرقل وآقا ميرزا ييزد يدهج يوآقا سيّد مهد

آقا  و تجارت نمودند يو نمودند با سيسأدر سويس ت يخراز ٴمصر شد وآنان دكّه ٴاسكندريّه جواد مقيم

ارسال الواح ومراسلات  يبرا يطريق مركز ند وبديننيز مشغول گشت يبدوره گرد يوميرزا جعفرقل يعل،شيخ

سفارت انگليس در طهران  يوآقا محمّد حسن نام منش وايران برقرار گرديد يسكندريّه وبمبئه احبّا از عكّا به أب

طائفه خصوصاً فُضلا ومقبلين از وصول الواح  حبّا ميرساند وافراد اينه اب خوش نويس ومخلص بود يكه جوان

ه ومعاندين از ملّاها وغيرهم ب كثير درين امر وارد شدند ينتعاش يافته بنشر وتبليغ قائم ومتدرّجاً نفوسا انتفاض و

 طائفه قيام نمودند. وعيال اينبقبض جان ومال  اتّفاق حكمرانان وعمّال دولته شدّ بغضا برخاسته با

 _________ در شيراز يتعمير بيت اعل_____________ 

بستگانشان شدند  و متعرّض خانه يدرپ ياشرار شيراز پ  يٰنقطهٴ اولشهادت حضرت  ٴز واقعهاينكه بعداه نظر ب 

انست جُسته دربيت خال ؤم مرافقت و خود كه حرم خال شهيد بود ياُخت امّ بعد با يدرسالها يٰوحرم اعل

 مذكور اقامت نمود

 --- ۱۳۴صفحه  ---

اش آقا  خواهرزادهه حرم ب يحسب عرض واستدعا  يٰأَبهال ترميم يافت لذا جم تعمير وه احتياج ب يٰبيت اعل و

آقا ميرزا  تعمير نمايد تا دربيت سكونت گيرد لاجرم يو يالّدين امر فرمودند كه بيت را طبق رضا ميرزا آقا نور

ه ب مراقبت نمود وپس از چند ماه تعمير تعمير بيت پرداخت وبا استاد عبدالّرزاق معمار از احباب همه روزهه آقا ب

بيت نمود وحرم دربيت سكونت ه ملحق ب ,كرده ينيز خريدار بيت يدرجانب شرق يمختصر ٴتمام رسيد وخانهإ

 يافت . يبيت دراين تعمير تغيير كلّ يوقرار گرفت ووضع وهيئت بنا

 _________ قتل احباب حبس و شيراز و ه درنفت____________ 
را در حّق  شا قساوت ازبغضا و ٴز كه دربخش دوّم شمّهشيرا الشّريعه از مجتهدين،شيخ حسين ظالم ناظم

خان ،طائفه قيام داشت وابوالحسن مقاومت با امر بديع وتعرّض اينه پيوسته ب ذكر نموديم يٰنقطهٴ اولحضرت 
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 يبيگبيگلر محمّد خان قوام الملك،كرد وميرزا علي،وزير فارس با او وامثالش موافقت ومرافقت مي مشير الملك

كتابت ه تبليغ وهم به موٌمنين را كه ب نمود وميرزا آقا ركاب ساز از متقدّمين،يراز حمايت از احباب ميوكلانتر ش

عاندين تحريك مه گشت وب،بهانه مي يإذا واضرارش پ يكه برا ناموافق بود يورزيد زن،الواح وآيات اشتغال مي

است  طائفه كه كاتب آيات وكلمات اينمذكور رفته سعايت وشكايت ازشوهر نمود  ٴمفسدين نزد ناظم الشّريعه

دارم واگر  اورا مهّيا يباشد چنانچه مجلّدات بسيار از نوشته ها،ديم اين خدمت ميمقيم خانه و ن روز وشب و

وهياهو متواصل وچندان ازين قبيل  ما متّصل است وبانگ ٴلاجرم ذهاب واياب بهائيان درخانهورم و،آخواهيد مي

 يافتن و ميرزا آقا و يدستگير يومعمّمين وظالمين را برا ز طلّاب علوم دينيّها يگفت كه شيخ ظالم انبوه

 مناتؤاز م يزن و بفرستاد واحباب شيراز مطّلع شدند آوردن كتب وآثار امريّه

 ---۱۳۵صفحه  ---

كتُب وآثار از  يرسيدند چيز خانهه كه اشرار مذكور ب ميرزا آقا رفته تمامت آثار امريّه را بدربرد وهمين ٴخانهه ب

 ياصرار هم يال وجواب چندؤاز تغيّظ وتشدّد وس مجتهد ظالم كشيدند واو پس ٴخانهه را ب آقانديدند وميرزا

محروم ماند  يسخنان ناروا برزبان راند ول  يٰأَبهجمال اقدس  و  يٰنقطهٴ اولحضرت ه كرد كه ميرزا آقا نسبت ب

 الملك وزير فارسالحكومه فرستاد ومشيرداره نوشت ب يحكمران در خصوص وه كه ب ٴنامه مظلوم را با وآن

بر گرفتاريشان نمود  از مشاهير احباب را نزد حكمران برشمرد وترغيب ٴعدّه ءوقع بدست آورده اسمامذكور م

انجام اين كار آستين بالا زد واز  يبود وبرا مراد ميرزا حسام السّلطنه سابق الّذكر وحكمران شاهزاده سلطان

دار الحكومة ه از معاريف احباب را گرفته ب ياز پيش نرفت وجمع يحمّد خان قوام الملك كارم،ميرزا علي

 يكربلائ ،,خيّاطميرزا محمّد جعفر ،,خيّاط ينب شان بدين تفصيل است ميرزا،اسامي آورده حبس كردند كه

 يكربلائ ,،بلوچ محمّدخان ،,ابوالحسن بزّاز يحاج ,،آقا ميرزا باقر ،,ابوالقاسم خرّاز يمشهد ،,محمّدهاشم قصّاب

ه متدرّجاً ب يطويل همگ يوپس از ايّام ءكابُ آقا ملّا عبداللّه ،,يآقا ملّا عبداللّه فاضل زرقان ،,يخان سروستان،حسن

 ييافتند وفقط ميرزا ركاب ساز وميرزا نب يخلاص يٰخرأُ وسائل و يازاهال يوساطت برخ موجب شفاعت و

را نگاشت وحكمران امر داد  شان،قتل يماندند وشيخ ظالم فتوا يبرجا طمحمّد جعفر خيّا يخيّاط ومشهد
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 و را تسليم عائله شان نمودند كه غسل شبانه در محبس خفه كردند وصبح روز بعد اجسادشان هرسه مظلوم را

 يتا مدّتبلد  ياهال ييافت ول ءفتنه انطفاٴ بدين طريق نائره م دفن نمودند ودارالسّلاه كفن ودر قبرستان معروف ب

برزن كف زدند وخواندند ودريوم اربعين شهادتشان  و ينشان گفته دركوأاشعار هجويّه در ش ,وقاحت كرده

  ,وبچّه سگ ها وارجاس نموده گوسفند ياز شاخها را پُر ها،قبَطَ

 --- ۱۳۶صفحه  ---

قبرستان مذكور ه دند تا بوابيات هجويّه وقبيحه سرو گرداند ياز اخلاط ناس دراسواق هم يانبوه بابرسر گرفته 

 السّلطنه از،تا حسام زيل مرتكب شدندوق رَ سُزيل وفُخواستند وتوانستند از اعمال نَ  برده برقبرشان ريختند وآنچه

 يميرزا آقا مذكوره ٴدائد مذكوره تخفيف حاصل شد وزوجهش حكومت فارس معزول گشت ودر اعمال و

را نقش وبر  شهيد واحوال آن بزرگ نام يسنگ ٴست وبرلوحهبرخا يتلافه شهيد نيز متنبّه وتائب گرديد وب

 سنگ را نيز درهم شكستند . اشرار آن يقبرش نصب نمود ول

 __________ فتنه در كاشان وقتل وغارت بهائيان_________ 

 وپدر ومادر وخواهر يرشيد از خاندان باب يجوان ,ميرزا معروف شد نام شاهه ميرزا نام ازاهل كاشان كه ب   

مجتهد  حمّدملّا مُ يشان در كاشان واقع در جنب خانه حاج،طائفه وخانه مّين اينهِمشاهير ومُ اًّ ازوكسانش كلُ

نام ه را تشهير ب ايشان مقصود اينه نيل ب يبرا شان افتاد و،فكر خريد وتصرّف خانهه مذكور ب يبود وملّا ينراق

كشيد واستنطاق وبازخواست نموده  محضرشه د باز مريدان وگماشتگان فرستا يرا جمع كرد وميرزا يباب

ا ازم يآقا آياچه ضرر يا ,خانه برود ميرزا بدو گفت بايد ازاين است و يگفت اين پسر باب ,اعلان وحكم كرده

مردم حاضر نموده ه ب يورو .مكن يفضول يلعنت يباب يا :غلظت گفته بشما رسيد ومجتهد فرياد بركشيد ه ب

عقيدت من هرچه باشد تكليف  :جسارت گفته ميرزا ب ,بابيّت برگردد از رير كنم تاتغ اين پسررا بايد :گفت

 غضب آمده گفت اين پسرراه دخالت دراين امور نيست ومجتهد ب يشما ارتباط وحتّه است وب من يوجدان

چوب بسيار  فلك بستهه را گرفته ب مستخدمين وگماشتگان مجتهد وي يفلك كنيد ميرزا خواست بگريزد ول

 .نتوانست برخيزد يبوده ازجا يچنانكه تقريباً ده روز بستر .رها كردند ,دهز
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 --- ۱۳۷صفحه  ---

چوب زده بحال مردن  مرتكب شديم كه پسرمرا چنين يكه آيا چه خطائ :پرسيد ,ومادرش نزد مجتهد رفته

وگُم شو وازآن از محضر دور  يهست يملعونه توهَم باب مجتهد بدو پرخاش كرده گفت اي ؟يبربستر انداخت

چندانكه ميرزا ناچار مصمّم بر طغيان گرديده مسلّح شده بر  ايشان رسيده مجتهد ب يپس نيز پيوسته ظلم وجفا

مسلّح در پيرامونش  يرسيد وجمع يمردم برخواست وخسارت برهمه گونه از اهال وانتقام از چنين يرهزن

حدّت  ميرزا خواندند ومتدرجاً را شاه يرزاوشد ازاطراف كاشان مسدود گرديد وم شدند وراه آمد مجتمع

مصرف عدّه خود ه وب داد،نام خود ميه قبض الوصول ب ,را گرفته يخطير رسيد ومنال دولت يمقامه وعّدتش ب

ماليّات فلان محلّ را نگيرد چه باين  نوشت كه آن برادر مكرّم،شاه چنين ميه رساند وب،خواست مي،كه مي يبنوع

قبض الوصول  ,طهران ارسال داشت او قبض كردهه معتمدالّدوله ب ماليّات فارس را كه يجانب واصل شد ونوبت

خان سرتيپ ايل عرب ساكن اطراف ،قلي يمصطف ,سمع ناصرالّدين شاه رسيده ب نزد شاه فرستاد وچون خبر

چه  گيرنداست ب او مربوط را با كه هركه ,حكم داد ,نموده ييا اعدام و و يمور دستگيرأرا م اصفهان وكاشان

شوند وسرتيپ ،متصرّف مي شاه ميرزا متّفق اند وعنقريب طهران را با يسمعش رسيد كه چندين هزار بابه خبر ب

شاه ميرزا  وتفحّص ازبابيان متّفق ومتعهّد با تجسّسه را معسكر ومركز ساخته ب خود كاشان يمذكور با اردو

مازگان تابع قمصر كاشان وملّا  ٴشيخ مذكور از اهل قريهرا بردند والقاسم  برآمد ومعاندين مفسدين نام شيخ ابو

نمود ،وتجليل مي او كمال احترام ميرزا از طائفه بود وشاه حدود واز زهّاد وعبّاد ومتقدمين اين آن يدين ومرجع

را قريه را تاراج كردند وشيخ  يوخانه واهال را دستگير شيخ ريخته او ٴوخانهمذكور  ٴقريهه وسرتيپ با جمعيّتش ب

الملك حكمران ،ده تسليم خانلرميرزا احتشامكاشان كشيه آوردند ب با الواح وآثار كه در خانه اش بدست

 .ضرب لگد شكستنده دژخيمان پهلوهايش را ب چوب بسيار براو زدند وعوانان و حكم حاكمه ب و. نمودند

 --- ۱۳۸صفحه  ---

وقدّ خميده  با محاسن سفيد و يريسّن و سال په ب شيدند وشيخ درآن هنگامزنجير ك غلّ وه را در محبس ب واو

آنجا مخصوصاً  يحبّااه ب دولت مازگان وقمصررا چاپيده يهلاك شد وازآنسو اردوه بود ودرزندان مشرف ب
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ملّا  يداشت آنگاه نزد حاج،درحبس نگه يايّام بستگان شيخ نهايت ظلم وجفا وارد آوردند وشيخ را حكمران

نداد وميرزا  يفتو ,او مماطله ومسامحه كرده تاحكم قتل دهد و مذكور فرستاد يسلام نراقمحمّد حجّةالا

احباب بود نزد حكمران شفاعت نمود وشيخ را  يباكفايت ونفوذ ونيز محّب وحام يكه مرد يعبداللّه قمصر

 يتوتنگدس دوچار فقر يبستر سخت عليل و ياش بردند وآن پير دلخسته تن شكسته مدّت خانهه كردند وب رها

خان بن كاظم خان  يعيس نگذشت كه يزيست وهنوز مدّت،بانهايت ايمان واستقامت وشكر ورضا مي يبود ول

است  شاه ميرزا مرتبط با يابوالقاسم مازگان شاه خبر داد كه شيخه رئيس تلگرافخانه كاشان محرمانه ب يكاش

ه نكشيد كه شاه تلگرافا ب يد لذا طولرا رها نمو جرائم قانع شد واو خذه اب يوحكمران اورا دستگير كرده ول

مقابلت ومقاتلت ه خان ب،قلي يسو مصطف طهران بفرستد وازآنه سرش را ب ,قتل رساندهه را ب حاكم امر داد شيخ

 يكشته شدند وكار سرتيپ يميرزا پرداخت وچند مقاتله بين فرقتين واقع شد وپسرعمو وچندتن ازاقربا شاه با

ملاقات كرده رسم وآئين امر  يباو ازاحباب يبرخ يميرزا مزداد گرديد ول هازپيش نبرد وشهرت وقدرت شا

دولت وانتقام ازملّت  اين رفتار مقاومت با كردند كه را برو خواندند واورا نصيحت ونكوهش  يٰأَبهابدع 

همرهان ه نموده دست ازمحاربه كشيد وب ,است واو لاجرم اطاعت دين مقام اينه مخالف اين آئين ومضر ب

خواهد بامن همراه بيايد وسنگر ومركز ،شوم اينك هركس مرا مي،اين اعمال نمي خود گفت ديگربار مرتكب

 را جرئت يافته آنان يدولت ينيز متفرّق شدند واردو يگذاشته رفت وجمعيّت و يجا را خود

 --- ۱۳۹صفحه  ---

 ٴبرگشتند وعدّه و نرسيدهاه درعقب بتاخت وب يخود آرائ يبرا خان،قلي،يبعد مصطف يتعاقب نمودند وروز

 يرا كشتند وبرخ يبريدند وبعض يپ انواع عذاب وعقاب معذّب كردند دوتن راه را بدست آورده ب ازهمرهان

نمودند ودر خلال اين احوال گماشتگان حكومت كاشان  را اسير بردند وچند تن را بعد از ضرب وحبس رها

ست نياوردند چه كه او پس از استخلاص از حبس سابق اورا بد يبودند ول يشيخ مازگان يبصدد ودستگير

كمال  در يرفتند ومحفل،احتفال پياده ومحتاطانه نزدش مي يقمصر برا يبود واحبّا يومختف يپيوسته متوار

شهادت در سبيل  يوآرزو نمود،يافت وشيخ تلاوت الواح وآيات مي،پرشور واخلاص انعقاد مي ياحتياط ول
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مذكور  يدرطيران بودند وميرزا عبداللّه قمصر آحاد احبّا از شدّت انجذاب گويا كه يكرد بنوع،اين امر مي

پنهان  يكلّه لاجرم حسب ميل ايشان شيخ ب ,حبّا خبر داده اشيخ ب يحكومت را در گرفتار يسع و يحكم شاه

 احباب برآمدند ومردان وزنان يصدد اذيّت وجفاه شيخ ب يدستگير يحكومت برا مورينأشد وم يومختف

از اهل  يانكه تن بدست آرند ونتوانستند تا يكردند تا از شيخ خبر يدختر شيخ را شكنجه وآزار هم خصوصاً

اظهار داشت كه از طرف ميرزا  ,احبّا رفته نزد يتزوير وچرب زبانه او ب بفريفتند و يمال يها،وعدهه مازگان را ب

مورين أرا تسليم م او يافت و يآگه يو يختفاشيخ است واز محلّ ا يبرا يمذكور حامل پيام يعبداللّه قمصر

بستند  نشانده پاهايش را زير شكم مركب ودستهايش را ازپشت يبغايت اذيّت وشدّت بر اسب حكومت نمود تا

 يرا برا، جمعه هنگام ظهر وي سجن انداختند آنگاه در روزه الحكومه بردند وبدار كاشان وه وجفا ب يسخت وبا

 مملّو از ايمان واطمينان يوقلب ينوران ٴچهره ر آن سّن شيخوخت وضعف ونقاهتشهادت حاضر كردند واو د

 .ولساني ذاكر و متشكّر داشت

 --- ۱۴۰صفحه  ---

آورد واعتراف وشهادت بر  يجاه خضوع ب باكمال يمناجات ووضو ساخت ونماز  ,ميرغضب آب طلبيدهاز  و

 كند ودر همان،شراب شهادت بهتر رفع عطش مي :گفت نياشاميده ,عقائد حقّه گفت وآب آوردند كه بنوشد

. جدا كرد ,سرش را از قفا بريده ,مور قتل او نمودندأتطميع كرده م از ارازل كه يحال كه در سجده بود يك

خلال  را برده در مزار قدمگاه سرپلّه دفن كردند ونيز در خون بيفكنده احباب كاشان جسده ب وجسدش را غرقه

  يٰأَبهعديده درايّام اشراق جمال  پرداختند آقا محمود صبّاغ را سنين،تل وغارت احبّا ميقه مذكوره كه ب ٴواقعه

نام بهرسو كشيدند واز كثرت ازدحام اَه گرفتار كرده ب ,از افق عراق مجاور بغداد واز موٌمنين مخلصين بود

مذكوره بدون اجازه  ٴهاند كه حكمران كاشان چون واقع آورده ,تسليم نمود ضرب وجفا در ميدان كاشان جان

كردند تا  بلد شورش يسيد حسن وميرزا آقا از فقها يول .قاتل را دستگير نمود ,ملّاها بود تحريكه وفقط ب

ميرزا  ٴخانهه ب حمله برد و نراق يخان با جمعيّتش از كاشان بقصد احبّا،قلي يومصطف .قاتل مستخلص گشت

از احوالش را در بخش سابق  ٴاكبر كه شمّه يميرزا عل يجالّزوجهٌ حا یالممالك كه اخوِ،محمّدخان معاون
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وغيرهما  ياكبر مذكور وبرادرش آقا محمّد مهد يميرزا عل يحاج معروف از قبيل يواحبّا. وارد شد ,نگاشتيم

نخست آقا محمّد جواد وآقا  ,تعرّض نموده شدند وسرتيپ پس از دو روز شروع ب يمختف, ناچار گريخته

سرتيپ ه نقد ب يخان از ايشان ضمانت كرده مبلغميرزا محمّد يحاج ييگررا دستگير كرد ولد يبعض و نصراللّه

را در بخش  از احوالشان ٴهشمّ الّدين وبرادرش آقا محمود كه نيز،ميرزا كمال يمستخلص نمود وحاج ,داده

اكبر بوده ،يعل ميرزا يكرد وطالب ومتجسّس از حاج را توقيف چهارم آورديم بديدن سرتيپ رفتند واو ايشان

 يپدر حاج خان وميرزا محمّد يحاجه ب باشد و،تر مي،شاه ميرزا زبردست كه شنيدم او از گفت از قراري،مي

 است يقسم ياد نمود كه مقصودش فقط مشاهده حاج ,اطمينان داده قرآن از بغل درآورده اكبر،يميرزا عل

اند  يفاضل نراق ٴنيرهه ب مذكور نراق را كه وچون ازاو پرسيدند كه اگر اين سخن صدق است پس چرا آقايان

 .شده اند يگرفتار نمود در جواب گفت باب

 --- ۱۴۱صفحه  ---

 خود باين يامضاه ب يمكتوب و فكر حال ومئال خود باشنده اند بايد تنبيه شوند وب،را ترك كرده ودين محمّد

ندارد وپدر وبرادر  يجز ملاقات حاج يورداشته منظ،نگه اكبر يميرزا عل يمضمون داد كه آنان را در گرو حاج

حاضر شود تا سائر احباب را نيز رها  يملاقات وه خواستند كه ب يكرده از حاج اطمينان حاصل يهمگ يودائ

ناهار در نزد  صرف يآورده همه را برا يجاه اتّفاق ايشان نزد سرتيپ رفت واو احترام به ب يلاجرم حاج نمايد

نان گفت ه آداشت و ب،را نگه يبيرون آيند حاج يچون خواستند از محضر وداشت وهنگام عصر ،خود نگه

 ياز محلّ اختفا يكرد وهم يمصاحبه طولان يشب با حاج امشب نيز مهمان من است ودرآن يبرويد وحاج

از  يشرح يواز عقيدتش جويا شد وحاج  يٰبهأدر بغداد در جوار  يشاه ميرزا پرسيد واز ايّام اقامت حاج

صراحت وفصاحت وشجاعت بيان كرد وسرتيپ حكم داد ه ايمان خود ب عقيدت و واز  يٰأَبهظمت جلالت وع

واستدلال نمود كه  هرقدر بيان ياند وحاج،گر حبس نمائيد زيرا همه دشمن شاهرا هم نزد بابيان دي يكه اين باب

 ميان آورد وه نامه اش را ب ذكر قسم وعهد يننمود وحاج ياست وما دشمن شاه نيستيم اعتنائ اشتباهه اين سخن ب

ميرزا  ياكبررا با حاج يميرزا عل يهستيد وبالجمله حاج يدانستم شما باب،وقت نمي او چنين گفت درآن



- 153 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 طهران فرستم تا شاهه چنين گفت اورا بايد ب يبستگان حاجه زنجير كردند وروز بعد ب الّدين وآقا محمود،كمال

ودرخواست نمودند تا  بودند اصرار يكه همه از تجّار نام يحاج دارد وپدر وخويشاوندان يآنچه خواهد مجر

مستخلص شود وهمينكه قسم اكثر  ينمايند وحاج از نقود تسليم سرتيپ يعاقبت قرار باين شد كه مبلغ بسيار

گويم كه گريخت ونيز از ،دولت ميه را رها كرده ب يحاج يدر شب اظهار نمود كه ,نقود بدست سرتيپ رسيد

 نراق درهم ودينار بيندوخت ودر مدّت يوغيرهم از اهال يمحمّد تق ينصراللّه وحاج واد وآقاجآقا محمّد

هر روزه  يگرفت ومبالغ قصبه شام وناهار وفرش ورخت خواب ولوازم اسبان وغيرها را از احباب اقامت درآن

 بنام حق الحفظ محبوسين

 --- ۱۴۲صفحه  ---

برانگيخت ومجمل واقعه  ين را رها نمايد طرح حيله ريخته فتنهكه مقرّر بود محبوس ياخذ وجمع كرد تا شب

زاده شاه سليمان امام ٴبقعهه از ارازل واشرار ب يمحلّ جمع ياينكه درپاس اوّل شب حسب تحريك وتهييج ملاّ 

ربع ذرع  كه نيم ذرع طول وسه يخطّ كوفه ب يقرآن اثاثيّه را آتش زدند و از يبرخ ها و،پنجره و درآمده در

ميرزا  يداشت درآتش نهادند وشهرت دادند كه بابيان مخصوصاً اخوان حاج يمذهّب وميناكار يوجلد عرض

ها ،خانهه پنجاه نفر مسلّحاً ب مر سرتيپه اب اكبر كه جديداً از طهران آمدند مرتكب اين اعمال شدند و يعل

 يدستگيره مورين بأگشتند وم يارومتو يرجال احباب فرار را دستگير كنند لاجرم ريختند كه بابيان تازه وارد

بدار الحكومه كشيدند وناله وضجّه مادران وخواهران مرتفع شد وتمامت شب  ,صغار وخوردسالان پرداخته

 بند وقيد محبوسين مر سرتيپه أب تاصبح امتداد يافت و يوبيقرار ياحباب ضجّه وناله وزار يها،درخانه مذكور

 يامام زاده را آتش زدند ونيز راههاٴ بقعه همهمه انداختنند كه بابيان ,را سختر كردند وتاصبح منافقت نموده

تظلّم نرود ودر تجسّس سائر احباب  يطهران براه طائفه ب از اين يكس مراقبت گرفتند كهه را ب خروج از قصبه

 دندش يپناه برده درغار مخف يكوهه دو لاعلاج ب اكبر برآمدند وآن يميرزا عل يوپسر حاج مخصوصاً برادر

در عين خوف وخطر  جانوران در مدّت سه شبانه روز بسر برد وعموه غار هولناك محاط ب در آن يوپسر حاج

 يفتنه واستخلاص حاج ٴدر تسكين نائره وجهد يقصبه ذهاب واياب نمود وسعه مراعات كمال احتياط شبها ب با
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 باغات قصبهه ادرزاده متّفقاً برساند ودر شب چهارم عمو وبر،برادرزاده ميه وآب وغذا ب كرد وآب يهم

  .خويش رسيدند ٴخانهه برگشته ب

 --- ۱۴۳صفحه  ---

ه ب يرا برانگيخت ول خود اين فساد62خان،قلي يوسرتيپ مصطفروزان وشباني باضطراب وسختي گذراندند  و

ان وهمرازان نام همكاره برادرش را ب اكبر و،يميرزا عل يحاج خرهداد وبالأ يهيجان وشورش اهاله ظاهر نسبت ب

محترمه  اكبر كه بابيّه،يميرزا عل يمادر حاج طهران فرستاد وه انگيز با عدّه سوار ب،فتنه يعنوان بابه ب شاه ميرزا و

نصرت  و يدادخواه يپ يمهدآقا محمّد ,اتّفاق پسرشه از بستگان ميرزا جعفرخان وزير بود ب رشيده و

ملّا محمّد مجتهد  يشده از حاج كاشان وارده خست ببرادر شوهر رهسپار طهران گشت ن واستخلاص پسر و

وله دّال،عزّت ٴخانهه نسوان همدست شده ب يبا برخ و طهران رسانده را ب روزه خود (۳) مذكور توصيه گرفته سه

شرح  يزار را با شدّت وگريه و خان،قلي يمصطف يها،وتعدّيات وغارت رحل اقامت انداخت ,خواهر شاه رفته

 يو ٴبواسطه ويغما كردند و يو چنين خراباه متعلّقه ب ٴغيرت برافروخت كه چرا در قصبه انم راشاهزاده خ داد و

 ,شاه سربرهنه كرده را نزد شاه رسانده با كمال جسارت وفصاحت شرح احوال گفت وعزّت الّدوله نزد خود

 يا ميرزا محمود وحاجالّدين وآق،كمال ميرزا يحاج ,خان،قلي،يسو گماشتگان مصطف ناله وتظلّم نمود وازآن

كه  يمجموعاً هفده تن بودند وارد طهران كردند وموافق اخبار ديگررا كه ياكبر وبرادرش وبرخ،يميرزا عل

 ميدان اعدام ورود قاپوق و يپاه ميدان معروف ب ياعدام در كاروانسرا يداده بود برا شاهه خان ب،قلي يمصطف

اكبر متغيّر ،يميرزا عل يكردند چندانكه حاج يب واياب همنزد آنان ذها يدرپ يونزول دادند وميرغضبان پ

خان عرب ،قلي يايران را فراگرفت مصطف است كه دود سياهش يآيا اين چه ظلم :گفت ,فرياد بركشيد ,شده

                                                           

 پاداش آنكه اسلافش در محارباته ب السّلطنه رئيس ايل عرب كه ساكن اطراف اردستان اصفهان بودند خان سهام مصطفي قلي - 62
در طهران  ۱۳۰۶خره درسال تامين قسمتي از ايران را بدست او سپرد واو بالأ ظهور آوردند ناصرالّدين شاهه خارجيّه ايران شجاعت ب

الملك عاقبت درعين احتياج  انتظام طائفه وقتل وغارتشان سهامي از پدر داشتند يك پسرش پسرانش در مقاومت با اين و ردمُ
 حقارت واحتياج مبتلا گرديد.ه مر بالأالسّلطنه آخر خان سهام گرش حسينپسر دي وحقارت مقتول شد و
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 يسركش باين خوار ينام بابه قبض واخذ شاه ميرزا برنيامد ب ٴصديق دولت را چون از عهده يچندتن رعايا

 .را داريد وقاتل وسارق نبوديم حال اگر قصد قتل ما يوعاص يطاغ وذلّت نشانده ماكه

 --- ۱۴۴صفحه  ---

انبار دولت ه ايشان ب كه شامل امر بردن ييكباره راحت كنيد ودر همان حال مادر وعمويش با دستخطّ شاه

 ده خودالّدوله مقصّر واقع ش،عزّت خان حسب حكم،قلي يرسيدند ومصطف ,احوال بود يفحص از چگونگ يبرا

ملّا محمّدرضا  بذل مال بسيار مستخلص گرديد وه عاقبت ب متحصّن گشت و ,شاه عبدالعظيم رسانده ٴقصبهه برا 

پشت كردن فربه وغليظش در حضور شاه ملّا  ٴواسطهه را ب اكبر او،يميرزا عل يحاج مفسد نراق را كه مادر يملّا

را  مذكور بالجمله عموم محبوسين نظر دادند و طهران كشيده حبس تحت مراقبه وه ب ,معروف كرد يگوشت

 .موجب دستخط شاهانه رها كردنده بعد از مدّت نُه ماه حبس در انبار ب

 ______________ شهادت آقا ميرزا باقر در كرمان____________ 

چنانكه  كرد و يمه  يٰأَبهزيبا تبليغ امر  بيان وخطّ فصيح وكه با منينؤاز متقدّمين م يآقا ميرزا باقر شيراز    

 فارس گرفتار شده در زنجيرخانه يالحكم حسام السّلطنه وال،معاريف احباب شيراز حسب از يجمع نگاشتيم با

فلكه بسته ه ب را خره ويبالأ و .ردبُ سره زجر ب قيد وه افتاد مدّت چهار ماه درحبس ب 63لند وغُكُه الحكومه بدار

جا نشر اين  كرمان رفت وهمه خاكه لذا به نيريز واز آنجا ب مهاجرت كردنده چوب وافر زده رها ومحكوم ب

از اتباع  ينمود وبرخ يدينيّه وهدايت ورهبر ٴمصاحبه يدر شهر كرمان اقامت جست وپيوسته با اهال امر نمود تا

را ازرفتار  ديگر تعصّب وعناد ورزيدند وخان ابن خان ياين امر يافتند وبعضه ب تمايل 64خان،كريممحمّد يحاج

 براين واداشت آگاه ساختند تا حكمران را تحريك وتهييج كرده يو وگفتار

                                                           
 .بند و زنجيری كه به گردن يا دست و پای مجرمان می بندندغُل = - 63

م بهمراهي ايشان از گشتند تقريبا پنجاه نفر ازاخوان واهالي كرما حاجي محمد كريمخان اعلي اللّه مقامه درماه گذشته عازم زيارت وتقبيل عتبات عاليات - 64
است در مدرسهٌ مرحوم ابراهيمخان مجلس فاتحهٌ  روان شدند در منزل مهرور بمرض اسهال مبتلا وبفاصلهٌ چهل ساعت برحمت ايزدي پيوسته راه بندر ودريا

با بازماندگان ايشان باقصي  ئط مهربانيسيّم وكيل الملك حكمران كرمان حضور بهم رساند مجلس را برچيده بود و شرا آنمرحوم مغفور طاب ثراه منعقد روز
 (۱۲۸۸ايران موٌرخه رمضان  ٴ) روزنامه                            الغاية منظورداشته.
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 ---- 65ميلادی  ١۸۷١مطابق  –سال بيست نهم  -هجری قمری۸۸١٢واقعات سال  ---

 ---۱۴۵صفحه  ---

كرمان درتحت تضييقات  ياحبّا يمدّت مذكوره تا ٴشهادت رساند وبعداز واقعهه كه اورا دستگير وحبس نموده ب

 از امنيّت وآسايش بودند . ومحروم

 _____________ فتنه در زنجان_______________ 

معارضت ومقاومت بهائيان برآشفتند ه دين ب ءر وطغيان حسب تحريك وتهييج روٌساپرشو ٴجان عامّهودر زن

رده بودند دستگير ك يايمان وآقا رسول قنّاد وآقا فتحعل يحاج جمله را كه از آن وحكمران چندتن از ايشان

ماه  مظلومان چهارده انبار انداختند ودر قيد وكند وزنجبر گران بداشتند وآنه فرستاد تا ب طهرانه مغلولًا ب ءاسرا

امور دولت وملّت مستخلص  انتظام يپريشان بنوع مذكور محبوس نمودند تا بعلّت شدّت مجاعه در مملكت و

 .وطن برگشتنده شده ب

 _____________ زوالشان ين ويان قزوصنِپيدايش غُ____________ 
 يونيز در مطاو يٰأَبه،تفصيل احوال عائله جمال را كه درين بخش ضمن 66( اكبرِ،صنغُ),، يمحمّدعل ميرزا 

حسب   يٰأَبهتربيت وتابش انوار ه وريم از صغر سن ب،آمئالش رامي آتيه شرح احوال واعمال خسران يها،بخش

 لهيّه جريانه براسلوب آيات وآثار آعربيّه وفارسيّه مكاتيب مموّهه ب ءبنان درانشا و مصالح ضروريّه وقت لسان

                                                           

جمله جمعي كثير از اعادي اين امر بودند طعمه هلاك  آن را احاطه كرد وهزاران نفوس كه از مجاعه شديده مشهوره سرتاسر ايران ۱۲۸۸دراين سال  - 65
وي پسرش كامران ميرزا نائب  در غياب عراق رفت ودر يوم بيستم جمادي الثّانيه از طهران بيرون آمد وه عزم زيارت به ب تند وناصرالّدين شاه نيز سفريگش

 عسكريين وغيرها ,نجف ,كربلا ,خره پس از زيارت كاظمينخانقين رسيدند وبالأه ويكم شعبان ب مور رسيدگي امور مملكت گشت ودر روز بيستأالسّلطنه م
 طهران ورود نمود .ه ذيحجّه ب ٴايران كرده ودر روز سه شنبه غّرهه مراجعت ب

بهاءالله به پسران خود لقب اغصان  .، بودآئين بهائی گذاربهاءالله(، بنيانحضرت ) ميرزا حسينعلی نوری از پسران يكی) ۱۹۳۷–۱۸۵۳ ( ميرزا محمدعلی - 66
ميرزا محمد علی دومين پسری بود كه از  .ناميد غصن اكبر ، را غصن اعظم و محمدعلی راعبدالبهاء )جمع كلمه غصن به معنی شاخه( داده بود. او پسر ارشدش،

. اينكه حضرت بهاءالله پسران خود را اغصان و دختر خود را ورقه او در اولين سال تبعيد پدرش در بغداد به دنيا آمد. مادر او مهدعليا بود . بر جای ماند بهاءالله
كلی در آيين بهايی مردان  ) به معنی =برگ( ناميد. در كتاب مقدس از مظهر ظهور آلهی به عنوان درخت يا در قرآن به سدرة المنتهی تعبير شده و به طور

ه سدرة يا درخت مؤمن به غصن و بانوان به ورقه )برگ( اين درخت تعبير می شوند. و اين تا زمانی كه مومن به آيين بهايی هستند و به لحاظ روحانی متصل ب
 .   هستند, اغصان محسوب می گردند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B5%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
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تقليد وحكاية   يٰأَبه سبك كلمات وآيات جماله كرد او نيز ب يٰتقليد از آثار اعل يوچنانكه ميرزا يحي 67يافت

 اطراف را اجوبه نوشته از ٴن مذكور حسب دستور مكاتيب واردهأشه ب نمود و يونسج وتلفيق هم

 --- ۱۴۶فحه ص ---

معارف بديعه ازآن  يكلمات ومباد صطلحات وتركيبنگاشت كه مُ يازشهدا صورت زيارات يبعض يبرا و

فرمودند كه عظمت وقدرت الهيّه مشهود گردد واهل ،مي ييدأازين جهت تشويق وت  يٰأَبهنمايان بود وجمال 

تا او شهرت نزد احباب  ,نويسند،مي ييحي صغار بهتر از امثال ميرزا يبديعه حت بيان ببينند كه درظلّ افاضات

نوشت حرز ،مي را احترام ومحافظت نمودند وخطوطش را كه نيكو وزيبا نمود وصورت آثار قلميّه وي حاصل

بود كه اشعار ازاظهار مقام  يومفاهيم عباراتش مضامين يخود وكتيبه وزينت منزل قرار دادند ومتدرّجاً درط

 تشويق يبرا كه  يٰأَبه بيانات كلمات وه ب فريفته شدند و و بدان معجب يبرخنمود و،وابراز درجه مخصوصه مي

را كه آثار عدم بلوغ  نش شهرت دادند ومرقومات اوأدرش يمبالغات و صدور يافته تمسّك جسته روايات يو

صراحت وشدّت ممانعت نكرد ه افكارش پيدا وعيان بود آيات خواندند واو خود ب و در الفاظ يوكودك

                                                           

اوقات از ساحت اقدس رسيد مع سواد رسائلي چند  باشيد الواحي لايحصي درينشود اگر از ساحت اقدس جويا  هوالاَبهيٰ    مجدّداً عرض مي - 67
رسيد از آنجمله پنجاه ودو توقيع  وبيانش عاجز وقاصراست والواح چند نيز از آقا ميرزا محمّدعلي روحي لحضرته الفدا كه لسان امكان واكوان از شرح

دارم وآن فقره جناب  روحنا له الفدا نيز رسيد كه بعضي از آن لازم شد سواد نموده ارسال 'سيميرزا مو بجهت اعراب نازل فرموده بودند ودستخطّي از آقا
 الاّ فلا چه كه يومي در ساحت قدس حاضر بودم از يمين عظمت مصلحت بدانيد بدهيد و اعراب نوشته اند ارسال اگره آقا ميرزا محمّدعلي الواحي ب

اتّخذوه شريكاً ء و سلطنتي ثّم عظمتي وكبريائي ولكن احبّائي الجهلا يل قبل علي في صغره ليشهدنّ النّاس قدرتيجناب انّا انطقنا النّبه نازل كه بنويس ب
مجدداً احداث فتنه ميشود فاحتفظ وكن من الحافظين و   البلاد وكانوا من المفسدين باري از ناس مطم ن شويد الواح را برسانيد واگر في فسدوا لنفسي و

حضور بوده اند معذلك نوشته اند وچنين وچنين سخنها انتشار داده اند  قل انّه عبد من  ءناس جاهل اند نفوسي كه تلقا نما كه چقدر فرمودند ملاحظه
ي قل ياقوم انّ ماسوائي خلق بقول نفسي بين العالمين واگر آني از ظلّ امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود ءلثنا عبادي قد خلقناه بقدرتي وانطقناه

يكونّن ثابتاً علي امري وانّ ربّك  الشّجرة هُم سحائب الّرحمة وغمائم الفضل وسُرج الهداية وادلاّئي بين البريّة ان وانّه وامثاله من الذين انبتهم اللّه من هذه
انتهي  باري بعضي عقائد از  ي اللّه العلّي العظيم.مثالا كذلك اشرق الحكم وقضي الاٌمر من لد نظيراً ولا نداّ ولا ما اتّخذ شريكاً ولا شبيهاً ولا وزيراً ولا

مقدّسه  آرامگاه قلوب دارند واز رضوان رضاي الهي كه مقّر و كه بعضي اختلاف را دوست مي احباب آن بلد شنيده شد سبحان اللّه چگونه است اهل و
اين شاخ وآن شاخ پريدن واللّه تا ه جود شد ديگر چه باعث است بقلب مو جويند آخر اي احباب صمداني اگر حب ابهائي در است دوري مي منيره ٴواف ده

زلال مقصود نخواهد آشاميد ديگر مختاريد خيال  از هوائي وخيالي وارتفاعي وانخفاضي وحبّي وبغضي رها نشود آسوده نخواهد گشت و قلب از هر
اثمار مرزوق شويد  جميعه رضاي دوست فاني نمائيد تا ب را در هواي خودكه مرفع هر ارتفاعي است متّكي، گرده  ارتفاع را بگذاريد وبربساط حّب الهي

  جميعاً عرض شد ولا اريد من احَد جزاءً ولا شكوراً والبهاٌ من سلطانه الاَبهيٰ  علي احبّائه ذليل بعضي احبّاي آن بلد را خالصاً لوجه اللّه اينست ذكر اين
 وين خطاب به آقا شيخ كاظم سمندر()مكتوب آقا سيّد مهدي دهجي است ازبغداد به قز
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 يو با زرگر ونيز ميرزا عبدالله وبستگانشان درقزوين يعل وبرادرش آقا يحسن زرگر قزوين يحاج اًخصوص

 جائي گذاشتنده ب را وح خواندند وقدم جسارت وعلّورّ مستمّر داشته اورا بلقب سلطان ال ٴمراسله

 --- ۱۴۷صفحه  ---

لهيّه كردند كه در هريك از ادوار آ يانخواندند وفلسفه بدينطريق ب  يٰأَبهرا ظهور مقام باطن جمال  كه وي

امور ظاهره  ٴاحكام وتوسعه اداره ءدرمقام اجرا يظاهر شوند يك بث معارف وتعاليم ربّانيه دو هيكل كامل يبرا

مجتمع  از احباب قزوين بدين طريق دور خودٴ واطن واقامه اسرار بنشيند وعدّهتنفيذ در ب يبرجا يبايستد وديگر

ممانعتشان قيام نمودند  و هدايته وآقا شيخ كاظم سمندر ب يگر آقا محمّد جواد فرهاددي يكردند واز طرف

زجر كردند وچند سال  ضرب وه كرّات قيام به ب صنيّهميان آمد چندانكه غُ هشديده ب يومناظره ومجادله ها

گشته   يٰهأَبواقعات موجب تكدّر وحزن خاطر  ننمودند واين مراوده ,طرفين از يكديگر قطع وفصل كرده

 محمّد ابراهيم يآنكه حاج در حقّشان صادر نشد تا يفرمودند والواح وعنايات از قزوينيان صرف توجّه يمدّت

 محضر أَبهيٰ  نگاشتهه خليل قزويني وغيره معروضه ب

  --- ۱۴۸صفحه  ---

 يرا برا محضه مهيمن صدور يافت ومقام فقر ولاشيئيّت يپرسيدند والواح ياز حال ومقام ميرزا محمّد عل و

امر  را حسب احاطه ومصلحت مكنونه از مبلّغين مشهور يمرقوم فرمودند وكاتبين حضور وبرخ يميرزا محمّدعل

نوع ه وكشف حقيقت ب قزوين آنچه درخصوص بيان احوال ونحو لازم ودرخور بود نوشتند يحبّاه أَدادند كه ب

ومتذكّر ومتنبّه شده از  يمتفرّق ومتلاش مزبوره صنّيه از زيارت الواح ومكاتيباجمال نمودند وجمعيّت غُ

وامها ماسئلت عن  " ،است بيانات صادره درلوح خليل مذكور اين ٴش نادم گشتند واز جملهجهالت وغفلت خوي
القيوم  البيان كتاب اللّه المهيمن ان يتبعون احكام اللّه ولا يتجاوزون عمها حدهد في يفاعلم انه ابنائ ابن
محكم آياته المبرم  يشهدون بما شهداللّه في ينهون عن المنكر و هم وانفس العباد بالمعروف ومرون انفسويأ

اللّه يعرضون  يفيه كله عل خرين ولين والأوه من الأز  ييحص فيه ييوم الذ يوٌمنون بمن يظهره اللّه في المحتوم و
م اوراق شجرة التهوحيدولن يتعدهوا عن شرعه المقدهر المسطور اذاً ف اللّه امر  ولن يختلفوا في واثمارها  اعلموا بانّه
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 ياللّه عل ختصههقدرته وهو ممن ا اللّه من لسانه آيات ييجر  منهم يظهر بالفطرة و يوالذ  يقوله الٌاعل الي
يرزقهم  طاعته و ين يوفهقهم علمره آمرون ونسئل اللّه باواناه كله بأ مرما من إله إلاه هو له الخلق والأامره انهه 

يجعلهم  جريراتهم و يتجاوز عن كله حين يتوجههون و  شطر اللّه هُم في ادهم وافئدة الذينهم اليؤ ف به ييرضما 
 الخ  ." القيوم  اللّه العزيز المهيمن يمن الذين يتوارثون جنهة الفردوس من لد

ً  ءالجهلا يولكن عباد يلثنائ اناه انطقناه يبمحمهد قبل عله  يوامها مَن سمه  ، "است ديگر يودر لوح ذوه رباه اتخه
عزم تشرّف در عكّا وارد ه ب ياكبر نراق يعل ميرزا يحاج ۱۲۸۸سال  خره دربالأ و " لانٌفسهم من دون اللّه 

 .آقا محمّد جواد فرهادي شد ٴوخانه قزوين
 --- ۱۴۹صفحه  ---

معاشرت ايشان ملاقات وتجديد  وسمندر را با يحسن ملاقات وتلطّف وتفقّد نمود وفرهاد يباحاج و

 نصيحت و ,بسط كرده غصن اعظم شرح و يبزرگوار و  يٰأَبه ومصاحبت داد ودرمجالس مكرّره عظمت مقام

جز جمال  يتنبّه حاصل ودر مجمع عموم اعتراف نمود كه محلّ توجّه ينمودند چندانكه حاج،يموعظت هم

 يف حضور نمودند وچون حاجعريضه توبه وانابه عرض ودرخواست اذن تشرّ  يعلبرادرش آقا نيست وبا يٰأَبه

اش ،بود پس با عائله اجازه يآورد كه حاو يو يبرا  يٰأَبهازقلم  يلوح ,ايران كرده اكبر مراجعت ب يميرزا عل

 اينه زن وهمرهانش به ب دادند و را قبول فرمودند واذن مراجعت اش،عزم عكّا شتافت وتوبهه ب ۱۲۸۸سال ه ب

 يآن بلد رسيدند حاج يسه منزله وهمينكه ب قزوين بگذاريد يمنزلرا در سه  يعبارت خطاب كردند كه حاج

اجازت حضور طلبيده وفود  يآنگاه برادرش آقا عل (۱۲۹۱) .قزوين كردنده را حمل ب اش درگذشت وجنازه

خدمات ه ومشغول ب  يٰأَبهمجاورت نموده سالها طائف حول  ياستدعا اش مقبول گشت و،عكّا نمود وتوبهه ب

 يومخف معدوم ينيست ابد در مغرب فنا و ييافت وبدين طريق فتنه وافكار دانيه غصنيّه برا وفات شد تا درآنجا
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 ياش را كه درجواب بعض،نامه، يونيز تبرّ  (غصن اكبر)يعلاز مكاتيب ميرزا محمّد يمقام برخ گشت وما دراين

 68.اندازه روشنتر گردده ب ياحوال وداريم تا ،ثبت مي يرا درحّق و  يٰأَبهاز بيانات جمال  يلوح هم  از احبّا و

 --- ۱۵۰صفحه  ---

  كبرالأ لفرع   ۰۷۴۴۸۴١٣-۱۴:۱۷۲جناب " :،مكتوب غصن اكبراستهذه   صورت  يهو

يلهمها  و ءيات يصرهفها كيف يشابيده ملكوت ملك الأ يفسبحان الذ **** يعلملكوت الأ بدع فيالأ هو
قديرا  ييبدء وانهه قد كان بكله ش عيد وي لاه هو يبدء ويعيد ثه من عباده وانهه ما من إله إ ءقلب مَن يشا يعل
 يح لتربيتها حتيره ارسل ال شجار وانبت به الأ فيض فضله ومكرمته و من سحاب ءانزل الما يانهه لهوَ الذ و

  مر قوياهً بكله ا وانهه قد كان اثمرت بثمرات منيعاً  بتاج الازٌهار و نه سهؤ ان زيهنت ر  وراق اليالأ بلباس نه البسه
ولا  ي  اذاً فارحموا عل يجائت ميقات ثمر  الفردوس بيد الهرحمة وما لسدرة غرست في قل ياقوم تاللّه انيه 

ولا تقولوا هذا من  ي  لتفتروا علا و تقرئونّا لا تعترضوا بي و باسياف شرككم واذا تنظرون آياتي تقطعوني
كم ان لا قل يا من لسان صدق بديعاً  يلت باسمانه هذا الاه من عنداللّه نز  قوم مفتريات نفسه  يا  قوم اياه

                                                           

 وتأويلات اين قول را مي مؤمنين قزوين مسطوراست شما به قوله درمكتوبي به خطّ محمّد جواد قزويني ازعكاّ خطاب ب - 68
محبوب يكتا بيك اشاره اصبع صد هزار مثل جناب محمّد ه ب نمائيد قسم چشم شهود درهر آن ملاحظه ميه فرمائيد واين عباد ب

تكلّم نيست چه  شود فوحَقّه درمجلس سركار آقا سّر اللّه روحي فداه قادر بر فرمايد در ملك خلق مي روحي فداه اگر اراده علي
اظهار ه اند لازم ب عين شهود ملاحظه نمودهه ب رسانيده اند كلّ را حضور بهموَ  حضور طلعت اَبهيٰ  كسانيكه در اينه رسد ب

 الخ . تسين
قزوين براي آقا محمدّ جواد عموجان است واو قزوينيان را توصيه ه جواد قزويني ازعكاّ ب خطّ محمدّه كه ب ونيز در مكتوبي ديگر

بين يدي اللّه حاضر ومشرّف بودم  جمال اَبهيٰ  وحده نمود چنين مسطوراست امروز مرا احضار فرمودنده توجّه به وتنبيه ب
فاني مملوك چيزي عرض نكرد بعضي بيانات لسان  چه بايد نمود اين نمااهل قزوين فرمودند، فرمودند فلاني فكري  شكايت از

كه او در حضور  بينند آنجمله درباب حضرات كه ازبراي حّق شريك قراردادند باسمه ذكر فرمودند مگر نمي اللّه تفوّه فرمود از
فقره را حامل هستند خوب مشي الهي را ديگرهم ازاين  دارد اگرچه بعضي ايستد جمال اللّه آيات نازل فرموده او مسطور مي مي

اينطور نيست هرقدر هرنفسي بخواهد بخواهش خودش حقي در مقابل حق بدارد هرگز  كنند بينند واستماع نمي ناس نمي
قدر بايد برشما  است همين قدر كفايت شود زياد فرمايشات شد اگر مذكور دارم كتابي خواهد شد سامعين را همين نمي ظهور

واعتقاد داشته باشيد ازجهت بنده لايضّر ولاينفع است ولكن دلم  شويد عبد مملوك بهر نحوي قائل مي باشد كه اينمعلوم شده 
 .ديگر مختاريد, برود لذا از روي حّب عرض شد از اين همه زحمات امروز همه هدر سوزد كه بعد برشما مي
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انا  مشرك مغروراً فوَاللّه ما بالكذب ولا تقولوا بانهك تعلهمت ولا تتهبعوا خطوات كله  ولا تنسبوني يتفتروا عله 
استحيوا ملٌا البيان ف قل يا شهيداً  يكلهش  يوانهه قد كان عل عبد الاه من عباد اللّه الذين اختصههم اللّه لتبليغ

 عن اللّه 

 --- ۱۵۱صفحه  ---

مر من بأ فطرني يللذ عبوديهتي ياشهدوا عل ثه  يه قد اوتيت العلم صبياً ثه ارحموا عل بارئكم ولا تفتروا وانيه 
كم ان لا تتهبعوا هواكم ولا تنسوا نصح قوم صراط الحهق مستقيماً  قل يا يكونوا عل  لدنه و وهذا  ياياه

يات ن الآأبانه ش يحقه  ملاٌ البيان وقالوا في يه ياقوم فاشهدوا كيف افتروا عل ا قلعليكم ان انتم سميع ينصح
وبيهناته قل فموتوا  آياته قلب صبيه  يعل يقل اتعجبون من قدرة اللّه ان يلق مقام يتلوها صبيه  بلغ الي قد

لا تتهبعوا هواهم ولا قوم لا تكونوا بمثلهم و  يا بغيظكم بما نزلت آيات اللّه عن لسان عبد منيباً قل انتم
الحق بالحهق عظيما دعوا المشركين وما  يقد كان عل يهذا الصهراط الذ يتسمعوا قولهم وكونوا مستقيماً عل

احد من هوٌلاٌ  فيهم من القواعد ثه اسلكوا سبل العرفان باللّه ومظهر نفسه وان يتوجهه اليكم عندهم وما
م يلمها مضفاعرضوا عنه ثه انظروا جمال قدس محبوبا و   يصدر  الهروح ثه نطق في سنين اذا اقامن ستة يمن اياه

مر مستقيماً ومن اهل الأ يالفضل بينكم لتعرفوا قدرة ربهكم وتكونهن عل اللّه بهذا يات مبيناً وقد اختصهنبآ
من كله  صبيه  بل لكله  يقلم التهحديد وهذا لم يكن مخصوصا بنفس رفع اللّه عنه  يبعد الذ انكرني البيان من

كان   يالذ محبوبي دعوتهم الي يبعد الذ وكذهبوني البيان ما امسكوا يد الظهم عنه  ءاناث وذكوراً ومعذلك ملا
ن با الاكٌبر وسئلتن يخكتابك ولأ  في ايهها العبد الصهالح لما ذكرتن اللهوح عظيماً وانهك يا الٌاسم وفي عليها في

 اليك في الهروح وارسلت هذا الكتاب ما الهمن القيت عليك فيلذا  يفوٌاد ياللّه عل يما الق عليك يالق
م التي يرزقك ثمرات  امره و ييوفهقك عل حزان من شطر قريب وبعيداً ونسئل اللّه بانٌاحاطتنا الأ هذا الٌاياه

تجبك مقام لن يح يرفعك الي عنه كله مشرك شقياً و يفهر يامر الذ ييثبهتك عل يمان من سدرة الهرحمن والا
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م وتنشقه الأح  تاللّه قد وقع في ينصر ربهك الذ يتخرج عن خلفها وتقوم بين العباد عل ستار وجبات الٌاياه
  ءورا سجن اشرك عن

 ---۱۵۲ فحهص ---

طرحونا عن خلفهم  و نه النهاس كلههم نسوناذكرك هذا المسجون لأ السهجن مظلوما وانه تعجهبنا منك في هذا
 اين ,حبيب من يا" ". النهفس محجوبا ظلمات الهروح ومن كان في قبيعراض فسوف تشهدهن من له عبالا

 چه كه اليوم كلّ از حق معرض و ,نموده جناب ذكر اين مسجون عبد بسيار تعجّب نمود كه آن
وهُم اقل من اند  مخصوص گشته يعنايت كبر قميصه كه ب ياند مگر قليل نموده بدون او توجّه

 ايّام از جمال غلام محجوب نمانيد اگرچه فتنه بزرگ از فتنهاميدواريم  يبار .كسيرجوهر الا 
بالمرّه ازحق  قادر برانكار نه مگر ياست كه احد مهيمن يناست ولكن واللّه ظهورهم بشأ

ظلّ ذوالجلال مع اهل وعيال ساكن باشيد اللّه اكبر من عبد ذكر  اللّه لازال درمعرض شود انشأ
قلم ه ورق مطرّز ب خطّ خود وه صن اكبر بغُ  يرت تبرئه ميرزا محمّدعلايضاً صو  .يعل محمّد ياللّه العلّ

انطقه  امره و يايّده اللّه عل يهذا كتاب من لدن هذا الصّغير الذ   يٰبههوالَأ    . زيبا عليقِستَنََ شكسته
وعرق وعظم وجسد وجسم  اد ودمؤشهادت ميدهد لسان وقلب ونفس وف ياته وجعله من المحسنينآب

از برايش نبوده ولا يزال  يشبه و كه لم يزل بوده يشعرات مَن براينكه اوست خداوند واحدوجلد و
را  استقلال مقدّس از مثل وامثال بوده نشناخته او وزير ونظير از برايش نه ولازال در علّو خواهد بود و

 مراَه ب هش وجميع مخلوقاتمگر كينونت منزّ  يو نفساه ب اش وعارف نشده سدّقجز ذات مُ ياحد
انّه لهو  صفاته و يف واحد   ذاته و يف ه واحد  عنايتش موجود وانّ  او مخلوق وكلّ موجودات ازامطار

اللّه اميدواريم ءحاصل شد انشا يبر مضمون كماه جناب رسيد و آنكه نوشته آن بعد و .العظيم يالعلّ
كه  ه رامنفيِّ ءاين ورقا ييمين اقبال كشاند بشنو نداه از شمال وقوف ب شامل شود و ياله كه فضل

نمايد  مي دعوت  يٰأََبه ٴاحديّه ٴمباركه ٴبقعهه را ب نمايد ودوستان خود ندا مي يدررضوان قدس اله
 دانسته) مورچه( قلّ از نملهرا درآن ساحت ا عبد خود جمال قدم كه اينه قسم ب
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 --- ۱۵۳صفحه  ---

 شود چگونه مي خلق مي اش مظاهر الهيّه ك ارادهكه بي يمالك الملوك ,ر از ذرّه مشاهده نمودهحقَاَ  و
در كلّ  ميدانم و دانسته و را مفقود يزل خود وجود نمود اين بنده لم يشود كه درآن ساحت دعو

قلب پژمرده منع ننمايد وانّه  حين از سحاب مكرمت مستدعيم كه قطرت فيض فضلش را از اين
كاش دوستان خدا دراين ارض حاضر  اي القدير و لمقتدرانّه لهو ا و ءا شاولايسئل عمّ ءال لمايشافعّ

قادر واحد  يكتا خداونده چه وارد شده قسم ب ياله نمودند كه برجمال مبين شدند وملاحظه مي مي
اند اليوم يوم نصرت  اند ومعذلك خودرا مظلوم دانسته قيام نموده الهيّه ٴكه دشمنان برقطع شجره

الم بپوشيد وبرنصرت حق اقدام نمائيد ونصرتش تبليغ امرش بوده پس چشم ازع ,يبراين امر اعّز اعل
 را در خلف بود چنانچه ازقلم اللّه درالواح ذكر شده وهميشه مذكور آن بود كه خداوند وخواهد

درآن ارض  ايد كه را ازاهل عيان خيامند ومقصود شماها بوده هستند كه ايشان يحجاب يقين عباد
از حجبات ظنّيه منزّه  قلب را گوش از كلمات وهميّه مقدّس نمائيد وعيان آنست كه  يساكنيد ومعن

شود كه شما  همچه مفهوم مي ملاحظه نمائيد حال يبصر خود در امور ودر ظهور الهه ب داريد و
عاكف  يايد در جحر دور مانده نمائيد واز حرم اللّه ايد حول سراج طواف مي شمس را گذاشته

ازآن  يگياهه ايد وب او بعيد مانده از كه در قطب جنّت فردوس شده  يٰأََبهشده ايد واز رضوان 
چون در  يدانم بل عبد خودرا گياه هم نمي كه اين ايد واستغفر اللّه عن ذلك چه رضوان تقرّب جسته

در هبوب ومروراست ولكن اين از  يصمديّه از مايظهر منّ  ساكنم لذا ارياح يگلستان قدس صمدان
را  يعل من هيچم وهمه او لا إله إلّا هو ازين غلام بشنويد و ,برمن ل منمن نه فضه فضل اوست ب

دوستان خدا هرحجر ياقوت  يد وانّه حّق به وعن كلّ العالمين  ايترا بپرس يعل يبگذاريد وخدا
نبوده  موطن امن نه آن ظلّ اللّه است كه عالم را حفظ فرمايد وظلّ دونش محلّ امن يظلّ نيست وهر

 رضوانه جناب را ب خواهم كه آن ازخدا ميونخواهد بود 
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 --- ۱۵۴صفحه  ---

جز ذاتش بصر مشاهده نمائيد كه  تابعين قلب ومقّر عّز باقيه وارد فرمايد ه ب قدس لقا كشاند و
اللّه منقطع  يماسو از را و ياين صغير اله يبشنويد ندا .معدوم بوده وجز نفسش مفقود خواهد بود

 ياعل ءاست كه اهل ملا يامايّ امجلال بيمثال مستقيم باشيد اين ايّالدر عرفان جمال ذو شويد و
اين فضل اكبر وعطيّه  را از اميدواريم شما خود اللّهءدرطواف رضوان مشغولند انشا ءاشيا وحقائق كلِّ 

شما نبوده ونخواهد بود  بّبيان جز حكه مقصودم ازاين  جمال اللّهه اكبر محروم نسازيد قسم ب
از دون  مطّلع شويد و يآن كما ه يمعنه ذكر شد تا ب ينمودم واين لوح پارس لوجه اللّه ذكروخالصا  
 منقطع گرديد يك نفس صاحب يك قلب بوده وخواهد بود ويك قلب قابل حمل هياكل محبوب

مقامش واقع ه ب اگر حّب ينگنجد بل يدر قلب يدست دو متعدّده نيست خدا واحد بوده وقلب واحد و
نبوده  يسأشود ب ه اگر محبوب قلب واقعظلِّ  يمَن دخل ف بنفس حق وبعد اگر كلِّ يشود يعن

جميع حجبات را بسوزانند  ياله جناب ودوستان خدا از نار عشق اللّه اميدكه آنءونخواهد بود انشا
 ، است كه لسان ذوالجلال فرمود اين

 "عشّاقان گذار يپس قدم بردار واندر كو*** وجمله هستيها بسوز    برفروز يعشق"نار
خدمت امر مستقيم بايستيم ودر مقّر واحد مجتمع ه ب كمر خدمت بربنديم و واميدواريم كه كل

برجمال قدم واين عباد  يجناب بوده كه ضّر دوست مشغول گرديم واينقدر معلوم آن گرديم وبذكر
وكان  تور داشتمشده كه چشم امكان نديده ديگر اگر ذكر نمايم البتّه افسرده شويد لذا مس وارد

فائز فرمايد  يبمقام جناب ودوستان را طلبم كه آن ذلك عليم وشهيد وهمچنين از خدا مي ياللّه عل
اند موقن شوند بلكه ببصر  نموده كه در امور بسمع اكتفا نكنند همچه نباشند كه هرچه استماع

لال جميع قانتين وقانتات را بعد الحّق إلّا الضّ ما حديد در امور مشاهده نمايند اين است حق واقع و
 يعبداللّه محمّد عل      .يعلمون يآخر القول اقول ياليت قوم يوف عبد تكبير برسانيد از قول اين
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 --- ۱۵۵صفحه  ---

 "  يٰبهقدس الَأرفع الأمنع الأبسم اللّه الأ "                      ، يٰأَبهلوح 
اشرقت  دين اللّه من الذينهم لمها مر من لدن ربهك ولا تكن فياعمل بما تؤ  اللّه ثه نداء  ان يا ايهها العبد اسمع  

ذوا لأ شمس ك ان تشرك باله  ارتياب شكه و كانوا في  نفسهم ظلمة والجمال عن افق الجلال اتخه كان لم   يذاياه
ذ لنفسه شريكاً ولا شبيها يزل واحداً في ن عزيز وههاب يشهد بذلك كله ما نزهل من قبل من لد و ذاته وما اتخه

عنه  خذلو نأنفسه انهه لورقة من اوراق تلك الشهجرة تاللّه الحهق  ونسبه اللّه الي يبمحمهد قبل عل يسمه  يانه الذ
اب  ان يا ييسقط عل مر ليصفر والأاقله من الحين فيوضات  في اللّه وتّهب ان امر  في عبد هل تلعب التره

تاللّه قد  يومحبوبًا عن ورائ يومعبدوداً غير  يسوا الها و من دونيكله حين رباهً   تكون من الذينهم يتهخذون في
وإله   يوحده قد كنت محبوب كلهش نيه لاء الأحباب فاعلم بااذاً فاعتبروا يام زلهت اقدامهم واسودهت وجوههم

ذت لنفسالسهموات والأ مَن في كله   القبل واكون الي الملك وكذلك كنت من قبل شريكاً في يرض وما اتخه
مر من لدناه ن بأبحجاب واناه خلقنا الا و مرية لا آخر له وانهك فاشهد بما شهد اللّه ولا تكن في ير الذآخ

م ويوقنهن بانهة لهو المقتدر  لباب والأ ليتذكهر به اولي نفسنا من عندنا وانطقناه بثناء وقدرة يشههدن قدرة ربهه
ما حضروا  والمئاب  انه الذينهم جع حكم المبداءعنده وانه اليه ير  بسلطان منينُطق مَن يشاء  يكلهش  يعل

يتكلهمون باهواء انفسهم ويحتجبون  العرش وما سمعوا نغمات اللّه وما اشرقت عليهم انوار الجمال لو تلقاء
 وهام لن يغفرهم اللّه بعد رجوعهمبالأ

 --- ۱۵۶صفحه  ---

م ما اطهلعوا با  العرش و قاءلحاضراً ت نت يا عبد كنتستر وحجاب ولكن ا مر وكانوا فيصل الأاليه لانّه
 ضياء يوكله ذ يعهز معزهز بذكر  يوكله ذ شمس سجهاد لطلعتي ينه كله ذرأيت ببصرك وعرفت بقلبك با

تاللّه لو تفك بصرك لتشهد بانه  يمر امر قد ظهر بأ يوكله ذ حولي نور يطوف في يوكله ذ مُشرق بعنايتي



- 166 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

عناية  مقامها وعلهة ظهورها تشهد من هذا البحر تذكر في ج التيموا لأرباب كله الأ كلاه   خرهت لعظمة ربهك
اللّه ث  فاقبل بكلهك الي رض بعد اصلاحهاالأ احاط الممكنات خف عن اللّه ولا تفسد في يهذا البحر الذ

اللّه وغلهه واشركوا به كذلك نعلهمك بالحهق فضلاً  اجتنب عن الهذئاب الذين خرجوا من ايكات النهفاق ببغض
 ذكرر احد من يظله هذا القباب ان يا عبد لا تقترن بذكر  العالمين وتستظله في لدناه عليك لتنقطع عن من

اما شهدت كيف  يشارة من اصبعقد خلق با ينه ماسوائنفس احد من الموجودات لا يالممكنات ولا بنفس
نه كله الوجود شهدت با السهحاب واما انفطر كله سماٌ وانشهق كله ارض وخسف كله قمر ومرهت الجبال كمهر

اللّه هزواً وكن من الذين خذ امر اتهق اللّه ولا تته  من خشيتي اضطراب قدرة في يوكله ذ يعند ظهورات عزه  فاني
واناب  ظهر بالحهق بخضوع وخشوع يهذا الوجه الذ رض عن ورائهم واقبلوا اليالسهموات وال دعوا كله مَن في

واناه  ييديهم جناح الهذل خالصاً لوجه ثه اخفض بين ن قلوبهم نفحات حبيه اللّه ولا تّزن الذين تج د م تُب الي
صحف  في يرض وعلم كله شربهه وعندنا علم السهموات والأ احهب اللّه  يعرفنا بانهك انت احزنت الذ

 يرض ولا يحرهك من ذره إلاه بعد امر الأ السهموات ولا في لا في يعن علمنا من ش ن لن يغربباَ وكتاب  ايقن 
كان امر ربهك ويشهد   ورد عليه وظهر عنه كذلك ما فيه وله و ييقض و يعرش يحضر وكله حين تلقاء يوكلهش

 بذلك عباد الذين انقطعوا
 ---۱۵۷صفحه  ---

بأن تعاشر مع  عبد اناه اجبناك من قبل وامرناك حجاب  ان ياكله الأ  خرقوا بسلطنتي لجهات و عن كلاه 
الذينهم كفروا باللّه واشركوا بجماله  قاموا عليه عباد يبهذا المظلوم الذ حباب بخضوع وخشوع وتذكهرهمالأ

يوم  مر فيبأمر من عنده وانه اليه يرجع الأ يخلق كلهش يباللّه الذ انفسهم وحاربوا بنفسه لعهل يتذكهرون في
 و ر نفسكبعض النهفوس ما زدت اذاً طهه  امرناك بٌان تّرق حجبات الٌاوهام وانك زدت في الحساب واناه 

عرش  يعل ياستو  يهذا الجمال الذ ثه ذكهر الناس بالموعظة الحسَنة في يروحك وذاتك عن كله ماسوائ
م ولم يجد لنفسه ناصراً إلاه نفسه العزيزتلك الأ الٌاحزان في مَن اتهبع امر مولاه  يعليك وعل الوههاب والبهاء ياه
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را از مقهر  'يرحيم بشنو نغمات ابدع احل ياب . االنفوس رجفة واضطر  اخذت كله  يواستقهر اليه بعد الذ
تو  آثار حق از كه  نيار نما بانقطاع خالص حركت كن بشأبكمال سلوك ومدارا با عباد اللّه رفت و يحزن كبر 

حكم النهزاع ناه ارفعنا لا يخلاقبأ حكمة ان ياعبد تخلهق ظاهر شود لاتجادل مع احد وذكهر النهاس بموعظة و
 في لا ارادتي نه القدرة فيان يلتفت به احد من العالمين لا مر بقدرة واقتدار من غير الأوالجدال واظهرنا

 را همچه مدان كه اللّه ش الجلال لتكون من الموقنين  امر يعظك لسان ربهك من جهة عر  المحاربة والمجادلة كذلك
للّه الحهق  عبوديهته را بادهعا كند زينت ده نفست  بخواهد اظهار نمايد و ينفس هر وساعتي يروز  هر در

 .عليكاء سبيل جديد والبه يكله حين عل  وحده ولا تكن من الذين يمشون في

 ------شدّت افساد سيّد محمّد وكج كلاه وعاقبت امرشان ------ 
  يواصحاب از قشله آزاد  يٰأَبهسيّد محمّد وآقا جان بيك نيز پس از خروج جمال  كه اشاره كرديم ينوعه ب

 --- ۱۵۸ صفحه ---
مفتريات سافله  شدّت تامّه برنشره شده ب يالف وموالؤم يوعال يبا دان گزيدند و يهم سكن با ٴدر خانهيافته 

قلوب  ينوعه اعظم ب،غصن كه معاشرت ومصاحبت مقصود نرسيدند چهه ب وتكدير اذهان عامّه پرداختند و

موجب  بدين نداشت و يثيرأتوجهه  هيچه ب محترمين ومتنفّذين را جذب نمود كه سخنان كذبه امثال ايشان

اعمال ناروا ه را ب شدند تا آنان  يٰ أَبهضعفا همرهان جمال  بغض وغضبشان مزيد گرديد ومصمّم بر معاشرت با

را منحرف  را از ايشان متكدّر وايشان يٰأَبهاخلاق وعقايدشان بكارند وجمال  واداشته بذر فاسد در زمين

كه  ينوعه ب اُنس والف حاصل كرده متّحد ومتّفق شدند واو يتفريش يزا رضاقلمير سازند ونخست با ومنزجر

درنه ورود أَه شان بود ب،خدمت كه در يوآقا عظيم تفريش 69دربخش سابق آورديم بابرادرش ميرزا نصراللّه

يست وآقا تنفّر گشته با برادران زعرض ومُاز شوهر مُ ازل بود ياز زوجات ميرزا يحي ييافتند وخواهرشان كه يك
                                                           

براي خود دائي و عموي  او ولكن خواهش دارم از بعضي كه ديگر از زخدا بگذرد ا ,نصراللّه چندي قبل مرحوم شد ديگرآنكه ميرزا - 69
حقّ رحمت منبسطه خودش ه دهم  ب خداوند را قسم مي. هستند عملي درست نمايند ميرزا رضا قلي وآقا فضل اللّه درحضور يعني طائف

  همه تان را. كه ازشّر خواهشها حفظ فرمايد
 جواد قزويني براي آقا محمدّجواد فرهادي درقزوين ( خط محمّده )ضمن مكتوب ب                                                 
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شرب ه شان را اداره كرد وآنان مبادرت ب،معاش اشتغال جسته زندگاني كسب وتحصيل اموره عظيم مذكور ب

 اندك اندك مستور مكتوم ينمودند ول،كتمان مي يٰأَبهمحضر خنزير داشته از نظر احبّا و تناول لحم خمر و

خواره شكم  رسانده كه اين نفوسعرض ه چنين ب يعضب فاش ومعلوم گشت وحجاب عفاف وحيا دريده شد و

رواست  اين امور در امر بديع محلّل و ذميمه بركنار نشوند  وايرانيان ساكنين بلد گمان زينكه ءاز تناول اشيا

 يصريح از ارتكاب فرمودند ونصيحت نمودند ول ينه و را منع غايت محزون شدند وآنانه ب  يٰأَبهوجمال 

 يبرخ ,اغراض كرده ياعراض وافشا يبنا ,حاصل كرده  يٰأَبهورت وكد ايشان دست از عمل خود نكشيدند

 .ثّر ومحزون گشتندأمت رسيده  يٰأَبهسمع ه كه ب سخنان نستوده گفتند

 --- ۱۵۹صفحه  ---
چون اعراضش  وفات نمود و ,گرفتار شده يرديئ يسّء درنه ميرزا نصراللّه بدااَ هنگام خروج ازه آنكه قريب ب تا

 ذكر عفو وغفران فرمودند ودر هنگام خروج از يدرحق و شد در حرم داشت و ش آمدظاهر نشد وخواهر

خواهر مذكوره وميرزا  با شنيد ون يايران برگردد وله اصرار شد كه ب يرضاقل ميرزاه ب يٰأَبهدرنه ازطرف جمال اَ

در يكجا  م قشله گشتندوارد عكّا مقي  يٰأَبه اتّفاق موكبه بن ميرزا نصراللّه ومستخدمشان عظيم ب اللّه،فضل

حالت ه مكرّر ب ييحي زن ميرزا نمودند و يرعايت پاس احترام استعمال مسكر هم ملاحظه و،بي ساكن شدند و

 يذلك برا،مع كلّ داخل شد و  يٰأَبه حرمه او مشهود بود ب روائح كريهه از كه ظواهر وقيحه و،نوعي يمست

 كلام وه اصحاب جرئت جسارت ب شدند و،محزون مي و رثأّغايت مته ب يمصالح وقتيّه اغماض فرمودند ول

ه ايشان جسته پناه ب وآقا عظيم از اعمال مذكوره خجل شده احتراز از اللّه،خره ميرزا فضلبالأ نيافتند و ياقدام

 دردل مكتوم داشتند ومغرور ومتوقّع بودند كه چون يغلّ ايشان گرديد و يموجب بغضا حق بردند واين

كدورت خلال احوال  ايشان بشود ودره رعايت نسبت ب بريدند همه گونه استمالت و يا يحيخويش را از ميرز

وآقا جان بيك پيوستند ومتّحداً  70محمّد سيّد با شان ظاهر شد و،خره مقاصد مكنونهوملالشان مزيد گشت تا بالأ

                                                           
 ٴكينهه بستند واصحاب را از حضور منع نمودند بنده نظر ب آن ايّام كه جمال مبارك چون فتنه سيّد محمّد وكج كلاه را ملاحظه فرمودند باب بيت در - 70

 نبيل قائن و گاهي در قاهره با معمار و ذبيح خليل صفّار و اهي دركرمل با اصحاب كهف يار وگاهي در حيفا باجمال ممنوع گ ٴآن سيّد دجّال از سايه
سرودم واز جمله اين ،مي نمودار آرميده درهر مكاني اشعار هجر وفراق ءآن روز وشب آثار مرج ونيم عكّا پدرجان متواري وگاهي دركوه لبنان كه در قمّه

ناصره افتاد درعيني كه احدي از ه سوّم عبورم ب سوّم ٴتر نشد ديّار مرتبهكز دموع سائل چشمم مكرّر هاي بّر شام درتمام گردآبغزل بود  نيست سنگي 
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ف كرده تغيير داده كه باخود داشتند تحري يوآيات بسيار مباركه قيام كردند وكلمات ٴقلع وقمع شجرهه ب

دست مفسدين ه نزد متعصّبين موجب خروج از تصور دين بود ب فتنه انگيز و مهيّج و ازخود افزودند كه يعبارات

را  ياست واهال اهل يقين با طائفه كفر مبين ومحو دين وعداً وآنان بين عامّه تشهير نمودند كه اعتقاد اين دادند

تش غيرت برافروختند ه آب طاق گشت و واداشتند كه طاقت احبابذمّ وعناد  قدح وه ب چنان شورانده و

منع فرمودند  يبيخ وبن براندازند ول را از فسادٴ كه شجره اذن طلبيدند  يٰأَبهمحضر از وامساك زمام نتوانستند و

 يد مالك تقدير وقضا نمودنده وتفويض امور ب تسليم ورضاه امر ب و

 --- ۱۶۰صفحه  ---

يكديگر  با ثّر ودرهيجان بودند وأروحاً مت يبرخ ينگشودند ول دست ,ماً اطاعت كردهاصحاب هرچند عمو و

جان ودل اطاعت كنيم وعواقب شديد ه ب است و برمصالح غيبيّه مكنونه يتنبمبارك م گفتند كه دستور،چنين مي

است مفسدين عنقريب  وماز قرائن احوال مفه كه از بيانات الهيّه و نوعيه را برگردن رضا وتسليم نهيم چه ب آتيه

احبّا واقدامات معاندين  عكّا با ياهال را بسوزند تاچون اوضاع معاشرت يبرافروزند كه خود وجمع يآتش

                                                                                                                                                                                                           
نظم درستي نيست  و وبا پيدا شده ءفرمودند كه در حدود عكّا, حضرت كليم معروض داشتنده تنهائيم را چون ب احباب درآنجا نبود ومريض شدم وخبر

ء قلعه شفاه را ب آسوده گردي ازين نويد قوّت زانو يافتم ونزديك غروب خود و شوي ءاسباب غيبي داخل عكّاه واني تقربّ جوئي شايد كم كم باگر تو بت
صداي خسته عرض نمودم ه ب حمله نمودند و سگ قوي كه در زنجير بودند رها شده برمن يا ديدم كه دوؤودر جامع منزل نمودم ودر ر عمرو رسانيدم

كه مانع تو  اين دوسگ: حين يكي از خداّم پيدا شده گفت  آن سگ را ريز ريز نمودند ودر پيدا شدند ودو تيشه وتبر بهيٰ  نجّني ناگاه جمعي باالأءابهاي
ه ب را نوشتم وؤيا رسيدم ر ,باغي كه منزل حاجي محمّد افنان از احبّا بوده ب راه افتادم وچونه ب برخاستم و ,للّه اخذ شدند چون بيدار شدممد  الحَ ,بودند

حاجي ابراهيم  ٴمهمان حضرت كليم بودم كه واقعه نمود پنج روز در خان ءاو بنده را داخل عكّا حد را روانه فرمودند وفرستادم وعبدالأ حضرت كليم
لا غفر الغفّار  قبرها و رحم اللّه تراب قد قد رجعت للنيران نفس"  :كلمه صادر شد بعد ازسه روز درحّق خيّاط باشي اين كاشي وخيّاط باشي روي نمود و

مفسدي  باعث هرگونه فتنه وفساد ميشد شكر كنيد كه چنان نمود و ميء سُل استهزاانبيا ورُ  جميعه طبع بود بلكه ب فرمودند او نه تنها با و"  .رمس لحدها
ه خيّاط باشي متّحد شد آن بود كه ب با مدارا كرديم چون ازحد تجاوز كرد و عكّا در حّق حاجي ابراهيم فرمودند ما با او ازايّام عراق تا ازميان شما رفت و

ديديم كه  را بستيم كه آنگونه امور واقع نشود حال فرمودند ما باب ,آن قضيّه باب لقا مفتوح شد شد بعد از هلاك نمي إلاّ اخذ و خيّاط سوخت و تشآ
آن فرمودند امشب لوحي نازل شد كه  شب قبل از ناپاك ديگر شد دو (۳) سه هلاك ٴگذشته واقعه چهار روز ازآن وبا شايد امري عظيمتر روي دهد پنجاه و

فلك اللّه المهيمن القيوّم  لا تضطرب من  مواجماج بحر البلاد واحاطت الأ قد" :اوّل آن اين بود لوح تلاوت شد  و شديم وجهت همه آن ما بسيار محزون
پس  جمال مبارك وارد و آن لوح معلوم شد كه واقعه واقع خواهد شد كه ضّر آن بر از ."اللّيل المظلم الّديجور هذا  في صباح معكرياح  انّ فالق الأالأ

ودست  رباب اخذ نمودمر ربّ الأه أتراب آنهارا ب مقامي رسيده بود كه هواه اعمال آنها ب قهر وعذاب الهي رسيدند فرمودنده ض بعرِازآنكه آن سه نفر مُ
زنجير كرد ه را ب جميع احبّا ءرا متّهم نمودند ولي متصرّف عكّاء از احبّا آن در دوازدهم ذيقعده هنگام غروب بود هفت نفر را هلاك كرد و آنهاانتقام حّق 
وعصر  بالاخانه بالاي ليمان تشريف داشتند شب در شاوردي  ودو سرايه خواستند جمال مبارك يك شب درخانه وغصن اعظم را هم شبانه ب وجمال قدم

 ) نبيل زرندی(        بدترين حال معزول گشت .ه رحماني شدند وآن پاشا ب وارد حرم ۱۲۸۸روز پانزدهم ذيقعده سال 
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را  يار واغيار بستند واصحاب باب بيت را بر  يٰأَبه جمال رسيد يبيمناك و يتيرگ ٴدرجه ياقصه مذكور ب

كه   يٰأَبهقليله مقتبس از الواح صادره ازقلم ٴ ينجا نبذهفرمودند وما درا ازحضور منع نمودند وعزلت اختيار

 محض نمونه ومزيد تبصّر ثبتعكّا واعمال معاندين مذكور درهمان سنين مسطور گشت  دربيان اوضاع

صدور الذين  الشهيطان في يالباب بما اوح يوطردنا لد ءكم من عباد جا " يداريم منها قوله الٌاعل،مي

 يبما اكتسبت ايدء علينا واهل البها ثه عيون المخلصين ممها ورد يلك بكت عين عله المدينة وبذ يحكمون في
الرجيم اذا دخل نفر احداً مقهر  يالخبير انه الشهيطان قعد عل ربهك يشهد بذلك انهه لهو العليم اهل البيان و

 ديگر يودر لوح   ."رقدي يكلهش  يشرهه انهه عل يالحكومة فاسئل اللّه بان يبعث من يكف المقصود يخبر باب

 من الذين ظلموا او ما ورد عليه يذكر لكم ماأَ مصائبه يذكر لكم  يمن ا ءلم يرد البها ءصفياان يامعشر الأ"
رصدين اللهذان قعد الم السهجن و اكون جالساً في كفر بربهه الهرحمن انيه   يورد عليكم من حزب الشهيطان الذ

ان بهما منعت السهحاب  اخبر رئيسه بها لذا منعت اللّه  دخل احد باب المدينة مقبلًا الي اذاو  و سعهرت النيره
م  حباب عن شطرالأ دخل  اذكر اذ حزان واخذته الأ يالقدم بعد الذ العزيز الوههاب كذلك يخبركم جمالربهه

 عن المدينة العرش اخذه الغافلون واخرجوهء اراد ان يحضر تلقا و ينبيل قبل عله 
 --- ۱۶۱صفحه  ---

كله يوم ورد علينا   العزيز المنهان في اللّه  وصفهرت وجوه الذين اقبلوا الي ءشيابكت الأ و ءناحت الورقا بذلك
الصهدور  يوسوسان في مايكون وما قدكان اذا نرسل الواحاً  احد من قبل عند ربهك علم يورد عل لا منهما ما

م العزيز الذين توجههوا الي يعل آءللهقغلقت ابواب ا الحيوان وء لذا منع ما اثره لواح اللّه وا خذوألي  وجه ربهه
 يايد ايديهما و السهجن بما اكتسبت حبسنا في يالذ بعد يحيان لسفك دمكله الأ  يشاروران في المستعان

يا احدا مثلهما أر اناه كفرنا باللّه واذا  الذين اعرضوا عن الحجهة وكفروا بالبرهان اذا دخلا مقهر الحكومة قالا
انه  يعلالأءيلعنهم ملا و ءلاؤ كذب ه  يرات علذه البيان لتشهد كله ال بما نهزل في الذين اتهبعوا قالا نَن من

 بواعث و يدواع ثر ومتغيّر وخشمناك شدند وأغايت مته اصحاب دراين هنگام ب و ".العلاهم ربهك لهو العزيز
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كار معاندت  يرضاقل كامل ومهيّا گشت چه سيّد محمّد وآقا جان بيك وميرزا حدوث اصطكاك وانقلاب

صبر واختيار واقوال آنان زمام  اصحاب نيز درخشم وتغيّر ازاعمال درجهّ افراط رساندند وه  ومقاومت را ب

ابق نام برديم را كه دربخش س  يٰأَبه ازهمرهان موكب يابراهيم كاش يآن احوال حاج ءازدست دادند ودراثنا

ه لوكش در اوايل ايّام قشله بگرفت وآغاز تغيير وضع وس وعصيان پيش شده طريق طغيان اختلال احوال كارش

گشت ومختصرش اينكه   يٰأَبه بروز كرد كه موجب تكدّر خاطر جمال يرفتار ناصواب ارتكاب ٴواسطه

ودرغايت  گيرد ياعمال قوّت سكنه غصن اعظم واقع شده طلب نمود وخواست ب يرا كه محلّ بيرون يئا،حجره

كنان  يمش  يٰأَبههنگام جمال  ايشان را بيرون ريخته بساط خويش بگسترد ودرهمان ٴادب اثاثيّهؤء س جسارت و

 نوع شدّت وارتفاع ه ب اعظم افكنده متغيّر شده،نظر براثاثيه غصن رسيدند و

 --- ۱۶۲صفحه  ---
 يمطّلع وحضور داشتند امر فرمودند ف خارج حجره افكنده چون احبّا را كه در ءكه اين اشياصوت پرسيدند 

عمل انجام گرفت  ستردند وايستادند تاگاعظم را ب،غصن ٴاثاثيّه را ازحجره بيرون ريختند و يالحال بساط حاج

 كرد ومبادرت ياعظم تعدّ،غصنٴ حجرهه درنهايت تغيّر فرمودند ب د وحجره را مقفل كردن آنگاه امر نمودند در

خود راه  منزله را ب ك از احبّا ويدانست كه هيچي،آن نيست چه مي يرا يارا ينمود كه احد يعمله ب

 ياين ذنب وخطائ و گفتند،شدّت نمي يحده أاند وب،اعظم درغايت ملاطفت ورعايت،غصن يول ,دهند،نمي

نزد آقا  يخلال احوال مذكوره روز در تا ,بود،را دانست ومي خودحدّ ديب وتنبيه أازين ت يعظيم بود وحاج

 ينصيحت كرد ول را موعظت و برزبان راند وكليم وي يناصواب ٴا كلمهاز احبّ يبعض ٴكليم در باره يٰميرزا موس

شتافت وشكايت كرده  ءعكّا يمفتٴ خانهه ب مود وشدّت ن يرآئوَوهرزه  يبدگوئ حاصل نشد بلكه در يثيرأت

 يوتغيّر ثّرأت كرد اصحاب درحال تخواهند مرا ازخان بيرون كنند وچون مراجع،كه ايرانيان مي :چنين گفت

ا از ر كليم رسيده او يٰميرزا موس چنانكه آقا .ديب كامل كردندأرا ضرب وت اعمال اين نفوس داشتند ويكه از

تنبّه نيافت ودرغياب سخنان  يحاج يمحافظت كرد ول ,داده يجا يديگر چنگالشان نجات داد ودر حجرهٰ

 در بخش سابق نام برديم با كه نيز  يٰأَبهازهمرهان موكب  يكاش يباش،خيّاط گفت ومعلوم شد كه،يناصواب هم



- 172 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 مجازاتشان گشتنده باشد لذا اصحاب مصمّم ب،حرّك اقوال واعمال مذكوره ميومُ يلقاست ومُ همراه يحاج

 ودرآن ايّام شهرت وبا در عكّا بود وماٌمورين دولت

 --- ۱۶۳صفحه  ---
شب گرفتار  همان كور درمذ يگذاشتند ودو طاغ،را قرنتينه مي ديدند ودر محلّ ومسكنش،مي يدر هركس آثار

 بگذشت وسيّد محمّد و يماه خان مخفياً مدفون گرديد وچون هلاكت رسيدند واجسادشان در همانه گشته ب

تهييج ه تمام همّت به تفتين وفساد بدست آوردند وب هتجكافيه  ٴرسوق وغيره نديدند وسيلهرا د دو رفقايش آن

 ياصفهان يسلمان يعلّاستاد محمّد يتن بدين اسام دست هفتب دچار و يقهرالهه وعناد قيام كردند تاآنكه ب

 و يكاش يآشچ دوپسرش حسين وحسن ونيز آقا حسين با يوآقا احمد كاش ياصفهان،خرّاط واستاد عبدالكريم

خاص وعام وحاكم  افتاد وتماماً از يعب عظيم دراهالرُ واقعه زلزله و هلاك شدند ودرآن يمحمد جعفر يزد

 خانه وه رو ب مذكور و يودعُ ٴخانه  يٰأَبهبيت ه چوب وشمشير وتفنگ رو ب ام كردند وباوضبّاط وعساكر قي

حكومت  ءكشيدند وحكمران با اعضا يسرايه حكومته ب دستگير كرده ,منزل اصحاب آوردند وهركه را ديدند

 دنزول آيات بو درانداختند لكن وقت عصر وهنگام يٰغلغله عظم وعساكر نظام حول بيت را گرفته

 --- ۱۶۴صفحه  ---

سعيد بيك كه از اركان دولت  از يك ساعت از شب آنكه بعد نداشت تا را ازحركت باز يٰ وغوغا قلم اعل

بيرون آمدند وخواجه عبّود مذكور نيز همراه شد  عزم سرايهه رسيده ب  يٰأَبهمحضره بود ب ءومنفيّاً ساكن عكّا

وآقا محمّد جواد نيز باتّفاق ودر  ياصفهان ين وآقا محمّد علوميرزا آقا جا يوغصن اعظم وآقا ميرزا محمّد قل

جلال وشجاعت  يبلد تماشا ياز ضبّاط تا سرايه مراقبت كردند ودرآن حال انبوه اهال يرفتند وبعض عقبشان

احوال منجذب وموٌمن گرديد  آن ٴمشاهدهه تن ازايشان ب نموده غريق بحر حيرت گشتند چنانكه يك يٰأَبه

مبهوت  يصدر جلال قرار گرفتند وحاضرين همگ متصرّف درآمده در ٴايه قدم گذاشتند بحجرههمينكه بسرو

ه بدين مضمون پرسيد كه آيا اين صواب بود كه منتسبين ب يعبارته ب وساكت مانده لب نگشودند فقط قائم مقام

مغاير  يا امرعساكر شم يكه آيا چون از بعض :شوند ودر جواب او چنين فرمودند يشما مرتكب چنين عمل
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زبان دركام كرده  ديب نمود وآنان از استماع اين كلامأاخذه وتؤآنان م يواقع شود بايد شمارا درجا آداب

 ياراي تكلّم نداشت يآرام ماندند ديگر احد

 --- ۱۶۵صفحه  ---

اعظم در  ايشان دريك حجره وغصن با يقل ديگر رفتند وآقا ميرزا محمّدٴ حجرهه حجره ب از آن  يٰأَبهجمال  و

گرفتار نشد  ,عسكر چون دربيرون نبود،يعل يوفقط حاج در سرايه محبوس شدند لاًّ محبس وساير احباب كُ

 .بلند گفت درباز كنيد اءنده ب سرايه رفته دقّ الباب نمودهه الصّباح ب يوتمام شب آرام نيافت وعل

 ___________________________________________________________ 

 يٰبهالَأهو
 برهيكل رحمان شديم يدر بلايا مقتف  *********ان شديم  يّشكر حق كاين دردمندان واصل ر

 سر جان شديم تا ينوش جان كرديم وخود از پا *** جان جانان فرش كرد يزان رحيق خاص كز و

 ساكن اندر غيب حق با روح وبا ريحان شديم  ***شش شب وشش روز درحبس سرايه شاه مان 

 خوان شديم' يأَبهسبحه ذو اللّه  يليك هم  ******زنجير گران   يستين روز وشب درپادر نخ

 چشم روشن ازجمال سدره واغصان شديم  ******ما خورشيد ذات اشراق كرد   يروز سيّم سو

 لاجرم هر روز وهر شب ذاكر سبحان شديم  *****خواب درچشمان دانشش روز وشب پايان برد 

 او مبارك ميزبان گرديد وما مهمان شديم  ******شده هرصبح وشام    رسان ما يمجد حق روز

 ليمان شديم يوارد خان خراب پهلو  ***********چون شب هفتم بيايد هيجده تن با جدل   

  ليك گويا كاندراو ما داخل رضوان شديم*** **********تاريك   يمكان ما بس يحجرهٌ درو

 شاكر شكر شكور وحامد شادا شديم ***********كر يار ازاغيار وكل درذ يازانكه محبس خال

 ليك از ظلمت قرين چشمهٌ حيوان شديم  *******گرچه باب حجره مان مستد باشد روز وشب  

 شديم چه طفلانيسُخره و بازچون اسيران  ********جرم وگناه   شكر يزدان را كه باتقصير بي

 م.يطان شديس از خنّاس از شيمنع از ابل***********اغصان حق    ٴل سدرهلادر ظ هللّشكر

 .مي* كاندر او از فضل رحمان لؤلؤ مرجان شد******بلا **** يايدر يم ار تموّجهايشادمان

 _______________________________الخ  ______________________________
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 بانی شديم از هوای خويش در مرضات حق*** ******  هيجده تا در رضای دوست زندانی شديم

 اندر اين زندان خوش همسايه جانی شديم **************هفت شير بيشه قهاری قهار را 

 چون که غم اين گونه از تقدير رباّنی شديم*******حيف ما بی سلسله و آن سرخوشان با سلسله 

 ه در ره محبوب ليمانی شديمشكر للّ ***********آن غضنفرها همی گويند با وجد اين چنين 

 ناسخ آيين شرک و دين شيطانی شديم ********تخم خوک و خرس و روباه  از زمين برداشتيم 

 نيست غم چون مهبط الطاف سبحانی شديم**********  بند بند و زنجيريم ماگر دو روزی پاي

 چونکه در هردو شريک غصن رحمانی شديم*******خوش دل و شادمان از اين زنجير ليمانيم ما 

 ما هم از راه دگر مسرور روحانی شديم ************ه سرور و بهجت آن هفت تن اين بود ماي

 زين شعف روشن روان چون مهر نورانی شديم *********حجره حبس شد امكان  , مكان ما شده 

 متحد ذاکر به شكر و حمد سبحانی شديم ***** زبان دل, يکهيجده تن هم خور و هم خواب و يک

 ميزبان ما خدا, ما اهل مهمانی شديم ***********ن متکی بر يک سرير جملگی چون اهل رضوا

 از لسان جانفزای وجد مجدانی شديم.... ************* فائز تکبير سبحانی بهرصبح و مساء 

 از فراقت همچه زلفت در پريشانی شديم ********* ای شهنشاه بقاء , ای مالک الملک لقاء 

 دچار ليل ظلمانی شديم ,جمع کن جانا ***********روی خود  اين دو جمع بينوا را دور شمع

 ______________________________________ الخ _____________________________

 ساعتی قبل از غروب آمد شياطين پايمال *********يوم ثانی عشر از ذی القعده در يوم الكمال 

 ربّ القدير المنتقم فی کلّ حال فاشكره! اَ ********  شرک و کفر و زندقهپاک شد روی زمين از 

__________________________________ 

                   ---۱۶۶ فحهص ---

 يتو كار كارخود برو با يپ :و گفتنده اب ؟نباشم چرا در حبس !ايد،من يك تن ازآن جماعتم كه محبوس كرده

حبس  ,تعجّب بين احباب برده را نيز با حيرت و او ر دادند وضابط خبه ب الحاح نمود تا او اصرار و نداريم و

داشتند ودر روز سوّم ،نوع مذكور نگهه را سه شب ب وغصن اعظم وهمرهان مذكورشان يٰأَبه كردند وجمال

ضيق  يآنگاه برا داشتند،سرايه نگهه مستخلص شدند وسائر احباب را رها نكردند وهمه را تا شش روز ب يهمگ

سپردند ودر شب آن ورود همه  ها،دست توپچيه ب ,خانه برده،وسيع ومحلّ توپ يكه خان يشاورد،خانه محلّ ب
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چنانكه  ,محبس انداختنده وهفت تن محكومين را ب را ممنوع داشتند آمد وشد ,را دريك حجره منزل داده

 يمين وه ب يد كه حتّكردن،مي يسخت ,بوده يو مد توپچيان با،آبازار ميه ب ءخريد اشيا يازآنان برا يهرگاه يك

 يسار نگاه نكنند

____________________________________________________________ 

 سوختند آتش زدند از ريشه افكندند خصال ********     يدردم يهفت تن چون آتش قهر اله

 البردريدند آنسه كافر خرس وخنزير وشغ  *******چهار شر از كل خبر ارضاٌ يك از ارض ما 

 امرهم ثم العنوهم يا رجال فكّروا في ************خود بد ميكند   يآنكه بامولا ياين جزا                      

 گرديد وزبراو دو خرس از برك ***************خنزير خبيث در جهنّم شد هالك                          

 شيطان كبير بادو فاجر شده سكر  ***************از خود بپرسيدم گفت  يتاريخ و                     

 (۶۶۹)آقا ميرزا محمد حسين طبيب  ۱۲۸۸ سفل من الجحيمالدّرك الأ  فيانّ قوم المنافقين 

____________________________________________________________ 

 غافل ازخدا يآن رضا قل و**************** دجاّل وديگر كج كلاه يآن يك

 برهلاك طيرها تدبير بود **************** سه ملعون كارشان تزوير بود آن

 شب بودند آنها دركمين روز و****************بهر اطيار خدايم دور دين 

 كه بگيرد جمله اطيار خدا*****************كردند نزد پادشاه  همچه مي

گه  مطّلع گشتند اطيار  دادخواه يزد سيمرغ آمدندن *****************آ

 ييد لطيفأته حفظ كن مارا ب *************بّ اطيار ضعيف ر اي ,بها يكا

 آوريم براين غرابان چوبوم ***************بيك حمله هجوم  اذن فرما تا

 برجانشان زنيم راآتش شرّ *************** دم زعالم بركنيم اصلشان يك

 ان باشيد مظلوم جفادرجه ***************خواهم شما  شه من نمي گفت آن

  بينم اندر سوختشان انبساط  ***************نشاط  وزيد بابس صبر آريد و

 ای ذوالكرام هم نزاع وهم جدال از *********** را بربندگان كردم حرام سيف
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 حوصله ازدست عشاّقان برفت **********  گذشت يچند صبر كردند تاكه يك

 درمناجات ودعايش منطبق ***************  قلب حق ازفعل آنان محترق

 هان نما معدوم اين قوم ظلام *************  گفت ياربّ كزسيوف شاه منتقم

 مستعد گشتند از بهر فدا ****************عاشقان در سِر شنيدند اين ندا  

 بهر اين كار اين خداوند فريد **************باطن هفت تن را برگزيد ه حق ب

___________________________ 

 --- ۱۶۷صفحه  ---

گشت وفقط ميرزا ،مجازاتشان منتشر مي در خصوص ينمودند وهمه روزه اقوال،را مقفل مي جرهوشبها درِ حُ

نويد واميد نجات ه دلگرم ب نمود و،ضبطيّه باآنان ملاقات مي اتّفاقه كليم كه صغير بود ب يمجدالّدين بن آقا

 نشريّات كاذبه سيّد محمّد و علّت واقعات مذكوره وه ب يرفت ول،ن ميهايشا،خانهه ب يرسيدگ يكرد وبرا،مي

وآزار  مجدالّدين را هم درحين عبور سنگسار يعكّا چنان حالت عداوت وايذا يافتند كه حتّ رفقايش مردم

را  از آن ٴعكّا مسطوراست ونبذه درآن ايّام از ٴه در عدّه ازالواح ومكاتيب صادرهكردند وبيان واقعات مذكور

  :اسم اللّه   يدهج يخطابا لسيهد مهد :يعلمنها قوله الأ  .داريم،ثبت مي
حمن بين العالمين وبه ره بيل رحمة الوسلس مكانعنده بحری بانّار الحيوان بين الأ من قلمك يجر قد حضر ما 

كانه دابٌيانك اختلط بظلم المحبوب وبذلك اشرقت    الارٌض يوتضوهع عرفك عل الخلوصفاحت نفحات 
م التي في وكب السهرور ودار كوب الابٌتهاجك الفاجرين  يحزان بما اكتسبت ايداحاطنا الأفيها  هذه الاياه

 لكتابك لك و طوبي
____________________________________________________________ 

 بهر اطفاء سه تن گشتند دلير ***************متّحد گشتند آنان همچو شير  
 شان نی زشاه و ]ضبظيه[ پرواي *************شان  هان در بيتآمدندی ناگ 

 ريختند آلات از اندامشان **************** ريز ريز كردند آن اجسامشان
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 دور آنها را گرفتند همچه ]بوم[ *********ها كردند هجوم هر طرف ضبطيّه  
 راحمل كردند زحمت بسيار  ***************اطيار را  ٴپس گرفتند جمله

 حاضر آوردند آن شمس جهان ***************بر محبّان خدا آن ناكسان 
 پس نگه داشتند آن ربّ بها***************با دو اغصان و يكی خادم خدا 

 خواستند بر اهل حقّ پس دافعه ***************تَل زدند در نزد سلطان واقعه 
 شانمت كنيد آن شاهزو به تل حر**************مطّلع گرديد چون سلطانشان 

 عرض كردند در حرم شو با ادب *****************باكمال بندگی درنزد ربّ 
 خوش نگه چون داشتند شمس جهان ***********پس ثلثين و ثمان ساعت در آن 

 در حرم با عزّتی و احترام *******************كرد رجعت آن خداوند انام 
 دسترسپس به ليمان مدتی بی ***************ليک آن اطيّار را كردند حبس 

 طيرها بيرون ز حبس بد اصول ***************بعد چندی كرده آن قوم جهول 
 اين چنين قانون آن مردان شدند. *************ليک در شب باز در ليمان شدند 

 كاشاني ( ) حاجي محمّد اسماعيل ذبيح                                                       

 

___________________________________ 

 --- ۱۶۸صفحه  ---

لايجزع  ءتاللّه انه البها ينفس يالعظيم لاتّزن فيما ورد عل يامر ربهك العله  كان حاكياً عمها انت عليه في  يذاله 
 ءلكله عن سفك الهدمااناه نّينا ا القدير ولكن فانظر ثه اذكر سبيل اللّه المقتدر عن البلايا انهه آنس بها في

 ءالنهدا يَ باعل يعلمقام نطق بغتة قلم الأ كنت من العالمين قد بلغت الشهقاوة الي  لواح والاَ  بذلك يشهد كله 
عناق بالنهفاق اين اسياف الاَ  قد طالت ءوجهه ابواب اللهقا يت علسُد   يبعد الذ ءرض والسهمابين الاَ 

ولذا اخذنا زمام القهر بسلطان من عندنا  ءشياالأ يات اضطربتانتقامك يا مهلك العالمين فلمها نزلت الاٌ 
جميع ناس را  يقدرتك زمام العالمين  يا اسمقبضة  لك الحمد يامَن في ولكن رشح مارشح وظهر ماظهر قل

آن  شد آنچه واردشد درسنين معدودات نار شقاوت مشتعل كه وارد يقسمه نموديم ب يامورات نه از اينگونه
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ه ظاهر امر بهٴ وفتن يحفظ محفوظ داشتيم ومعذلك آرام نگرفته درهر يوم عناد ءرا تحت ردانفوس خبيثه 

قد اخذتهم زبانية القهر وجعلهم عبرة  :گرفته وابواب معاشرت را سدّ نموديم رسيد كه ازكلّ عزلت يمقام
 دهيد كه،ائيد شهادت ميرا استماع نم بغتة واقع شده اگر تفصيل واين امر للعالمين مارحم الهرحمن ترب قبورهم

قد ظهرت القدرة المحضة من لدن مقتدر  " نداشته وندارد ياحده ب يدخل ,دست قدرت حق اخذ نموده
 الخ ."قدير

____________________________________________________________ 

 يمحمّد جواد كاش قابن آ يدر وصف آقا حسين آشچ ۱۲۷۱سال ه مثنويش ب يها از منظومه يدريك ينبيل زرند
 بخش سابق درآن مسطوراست چنين سرود : يكه احوالشان در مطاو

 كز ستم پابند زنجير باروست ************ ازحسين آنكه قرين بارخ دوست

 درد وزجر ومحنت ورنج وكروب ********* زانكه از صبح است تا وقت غروب

 فضا ين بسجن ببايدش رفت ************* شود طبخ وغذا چونكه حاضر مي

  تاكه وقت اكل آن شهيار نور ***************** نيستش در انجمن عّز حضور

____________________________ 

 --- ۱۶۹صفحه   ---

    م۱۷۱۸ -ه. ق .  ۱۲۸۸واقعات سال  -ست و نهم يسال ب 

 ن الآيات فيکله الاحيا  ابتلاء مالک الامکان في ( انه في71) :ديگر چنين مسطور است يدر لوح 
 لعناية التي يلفضله الفداء و روح يالامکان نفس و المشقة الراحة من في الاکوان قد قبل الشدهة لرخاء البريهة

احاطت الآفاق ما اصبح الا و احاطته ظلمات الاشارات من الذين کفروا بالله منزل الآيات و انهه يمنعه 
المبين و طورا يشير باصبح اليقين و يدعوا  بلسانه ييناد رةً ناد و مَ امرالله مالک يوم الته  شيئ عمها اراد في

                                                           

 (۲۵۱ -۲۵۲مائده آسماني . جلد چهارم صفحات )  - 71
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الله مالک الرهقاب لو نذکر ماورد علينا لينفطر السماء و تخر الجبال ان الذين کفروا افتخروا بما  الکله الي
نفسه بسيف  يالخهناس والآخر سمه  ينفسه ما ادع في يعندهم من الالقاب انه الاخرس نفسه بالقدوس وادهع

فمه ليوقنن الکله بانهه ذئب الشيطان قطع من  يانا الفاتح البلاد قد بعث الله من ضرب عل ق و قال انيالح
م عزهه و ظهوره بما وعده من کفر بالله فالق الاصباح کذالک يأخذ الله من  سيف الرهحمن قد کان ان ينتظر اياه

ياح الربيع و فقعت ابواب السهماء و تضييع امره بين العباد فلمها هلکوا سرهت ار  ياعرض عنه و قام عل
 .  امطر السحاب طوبي

____________________________________________________                 
 ذوالمنن يخدا يده نجاتش ا ***********دمبدم جان نوش آمد بتن»                       

 قيند و صديكه همه اهل وفا *********ق يساز آزادش تو باشش تن رف
 الخ    .رشان يهمچه گل گشته غل و زنج ******رشان يچونكه خوانده دلبر ما ش           

----------------------------------- 

آقا جان مردود که ازل عراق را باو وعده داد و چون  ,ف الحقيس  ,مردود يد محمّد اصفهانيّس ,يقدّوس افند

  شد چه تو هٴازل نوشت که وعده ب ياو مکتوب ،،,هه موعود بود بآنچه د بينرس

 ---۱۷۰صفحه --- 

   يلاديم ۱۸۷۱ - يقمر يهجر ۱۲۸۸واقعات سال  
مه و انقطع بکلهه عن کله الجهات قل اولم يکفکم ربه السموات و الارض قد  لمن فاز بعرفان الله في طوبي اياه

الامر  ياوقده مالک القدم ث استقم عل يک نوهر عليک الاعظم الذالابداع انه  يبالحق باسمه المهيمن عل اتي
 بسلطان ربهک العزيز المختار . 
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نفسين واختهما در افق سره  آنکه وارده امور از ديگر و:  قوله مرقوم چنين خادم از يمفصّل هٴز در مشروحيو ن 
يده نشده و از آنّا هم الله عمها عملوا لا اله الاهو در ابداع شن يظاهر شدند که مثل آن والله الذ باعمالي

م و ليالي اعرضوا و اعترضوا الي بما نّوا عنه مشغول قد استهزئوا  ان کفروا بالله مالک يوم الدهين در جميع اياه
.  برسل الله و سيقرائه و ظهر منهم ما ناح به سهکان الفردوس و الذيهن طافوا حول عرش ربهک العزيز الکريم

 يان را الياعراض و اعتراض مشغول بودند ه ستند و لکن در ارض سرّ سرّا بينبوده و ن ينيد ن بهيّابدا متد
و تاب  يحضر رضاقل يالنصر قهر ربهه ثاب حين الموت و عفرالله ان ربهک هو الغفور الرحيم و بعد ارتقا

  هٴت رحمت و احاطسبقه اگرچه نفاق باطنش معلوم بود و لکن نظر ب ان ربهک لهو التوهاب ذوالفضل المبين

 و مظلوم را حقّ که چه شد مشغول ةجهر يبعض ياغوا در و وارد سجن باين آنکه تا فرمودند يم ستر فضل

المحبوب قد ذکرت  يد علرَ الوجه کذالک وَ  يشرب الخمر جهرة واخته تشرب و تّضر لد يافت مسجون
و چون طغيان و  يلله من اعمالها الاخراين از احسن اعمالشان بوده نعوذ باو . لحضرتک لتکون من المطلعين

عذاب الجحيم و ذهبا و قالا مالاقاله الا ولون ابه لهما  اطردهما الله و ترکهما في رسيده يو کفران بمنته يبغ
 ملحق آن ه هم مجعولا ب يه که نزدشان بوده بعضيات الهّيآنچه آ .ولوفائهما

 --- ۱۷۱صفحه   ---

الحيوة الباطلة انهه  ضله سجههم في» ولکن اند نموده برپا يبزرگ نهٴو فت ن بلد داده اندياهل اه ب نموده

 رحمت مع فرمائيد مشاهده اند،داده نسبت حقّه ب را يعهٴ خودع اعمال شنيجم «مايريد  يلهو الحاکم عل

 خائبا لذا نشد مقبول ,نمودند عفو طلب آنچه که اند،نموده طغيان چگونه ياله محيط فضل و يکبر

س و اتباعش يهم مع آنکه آن نفوس از ابليطان متحدّ شده اند لعنة الله عليجع و حال به شار خاسرا

ظاهر شده  يمحبوب من به بعض يا ياند بار،اطراف فرستادهه ب در ارض سرّ نوشته و بيچه مکات

ه لهو العزيز نسئل الله بان يأخذهم بعد له انه » ن معاند اند يو مرسل ءايع انبيجمه اند که شبه آن ظاهر نه ب
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ات نازل نه و باب لقا مسدود و طلعت مقصود وحده در يت آيّبود که از سماء مش يگر آنکه مدّتيو د« القدير 

عه از شطر يت مرتفع و امطار رحمت نازل انشاء الله از بعدهم الواح منياست سحاب عنا يت جالس چند روزيب

ه گر در باب نفس مردوده بين و دين و الحمدلله ربّ العالميون العارفينک و عيه ارسال خواهد شد لتقرّبها عيّاله

ر ين عبد تکبيگر ازقبل ايملاحظه خواهند فرمود و د ,نوشته شده يه بهاء الله هم مجملين عليرزا حسيجناب آقا م

لرهوح و و ا» د که مطلعّ باشند يسيشان بنوياه ل بيد و تفصيا رسانف و  ن من اهل تايحسديّرزا سيجناب آقامه غ بيبل

حا و يه تلويّه و عربيّاز الواح منزله پارس يدر اکثر «حضرتک و من معکم من اهل البها  يالعزه و القدس و البها عل

ر در حکم محکم يد و تحذيد و تهديار تأکين شطر نازل و بسيباد از توجّه باع يجاد نهيحا از قلم مالک ايتصر

 نهي نمايندد مخصوصا  يجناب با ر شده آنيز قديمن لدن عز

 —١۷٢صفحه  --
  هجري.قمري ۱۲۸۲واقعات سال  -سال بيست و نهم  

دراو مشهود الخ.  ونيزمشروحه مفصّل را  يتوجّه باين سمت نمايد چه که ضرّ کلّ يو نگذارند احد

 هذه: ينمائيم وهيتمامها ثبت مه امضاء خادم دراين موقع صادرو منتشرشد به که ب

 يٰ بهالَأ الاعزّالامنع الاقدس  بسم ربّنا

کينونة القدم برداء الاسماء والصهفات من   يسبحانک يا من بک حقهق الذهات بالذات وترده  
 لا آوهل له وباسمک الباطن استبطنت البطونات في ياسمک الظهاهرظهرت الظههورات من اوهل الهذ

شمس جمالک لا آخرله بطلوع  ي.؟.. الهذ غيب الغيب بحيث ما ظهرمن قدم القدم ولن يظهرالي
 يلاهوت العماء وملأ البقاء واهل عوالم الهذ طلع نير العلاء من افق البداء مبشهراً لمن في   ي  بهالأَ 

  ي  بهالأَ  لجمال بانه هذا ناسوت الادني ثه من في 'يالنه ق اوليئذکر بقلم الانشاء ولايدُرکها حقالا ي
 يوتسبيح يوتقديس ودلالتي وعرفاني واشارتي يبما هو مقدس عن ذکر  قدظهر الطهلعة الاسن و
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ه وماهوفي يوتفريد يوتوحيد يوتمجيد يوتنزيه ذکره  يلد يوساذج ساذج يجوهر جوهر  اياه
 کان البيان کلهه حلقة خاتم في  يلعرفانه لاتّتجبوا عن الهذ البيان بآياتي وبهاه اذاً يمن خلقتم في

ذکرک ذکرالاعظم ولن يقدر ان  شيرياصبع ارادته وو.؟..لرهضوان امره فسبحانک يامن يقدران ي
 يکون احقر يالهذ ثنائک قلم القدم فکيف يقدر ويستطيع ان يحترح بذکرک هذا الفاني يعل ييجر 

کله   يتموهج عل يالامم الاه يرُشح من ابحرجودک الهذ يفتح عل يباب فضلک الهذ يالخدهام لد
ملکوت الاوهليات والآخريات  من في يتلجلجت عل طفح من طمطام عنايتک الهتي الموجودات و

حيث فتحت السن کله الاشياء بابدع الاذکار بثناء نفسک المختاروارتفع النهداء من قلب صخرة 
  الصهماء 

 ---۱۷۳ صفحه ---

 اسئلك بهذه العناية التي ياله يا اذاً  يومالا ير  ينهك انت اللّه ربه ماير طيار وبأَ الأ يعل قعر البحار وما في في
نسمة من  هذا الفاني ين ترسل حينئذ علباَ ء الانشا في سبقت من وهذه الهرحمة التي ءلٌاشياا احاطت كله 

نهك قامت اجسام الميتة با ميمة وبها اهتزهت عظام الره  من نفحات بدعك التي نسمات جود وههابيهك ونفحة
الهداية بين خلقك  انوار جعلتهم نذياحبهتك وذكر اله  ءثنا يقوم بها علائم القديم لأَ الده  ياللّه الباق انت

لا اعلم شيئاً وانهك انت  نيه من عندك لا وتلهمن يهدنيؤ د بين عبادك وبريهتك وانطق ما يُ ومشاعل التهوحي
هم وذكر  انه حبيه  يالعليم الخبير وانت تعلم يااله لديهم يكون خالصاً لوجهك ومطههراً عن مشاهدة  ياياه

م يطهلعون بم ياله احب يا غيرك انيه  مك حهق ٱلا واقع الامٌور فيانّه حق  طهلاع ويعرفون ما هو المستور عنهماياه
طهلعاً بما مُ  عوالمك عارفاً بحقهك و كله عالم من  ارواحهم وامثالهم في بذلك كينوناتهم وحقائقهم و يالعرفان ليبق

م يا اله و سرادق عنايتك ظهر من عندك وما اردت لهم في يحتجبون  مور ولو يطهلعون بكله الا يفضلك لانّه
كبر وما توجههوا اليك بتمام البصر وهذا لم يكن إلاه بتقديسه عن  عن منظرك الا  احتجبوا بقدر ذلك يعن ش
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كبر   يعل ماخلقت وتخلق وظهرت او تظهر حيث ينطق بذلك لسانك الحهق المبين لو يكون البصر كله 
هذا المقام  ان ينظر الي لم يقدر يجهة اخر  يعل ييتوجهه بطرف طرفه اقل مما يض السهموات والارٌض و

قد صعب  ظهورك يامحبوبي يتباه يوتباه ييا اله امرك تعالي له من حق النهظر تعالي يما ينبغ يعل يعلالا
 هذا العبد فوق كله  يعل

 --- ۱۷۴صفحه  ---

م التيمثل تلك الا ن يحتجب احد فيصعوبة باَ  تراع مثلها خالافی من ابصر  بداع شبهها ولات عين الاأما ر  ياه
واحاطت السهموات والارٌض ظهورات  كافور طلعتك وساذج ربوبيهتك  بصرف جمالك و حيث ظهرت فيها

عن  رمز مصون واشرقت شمس المعاني وكنز مخزون و بروزات الطافك بحيث طلع كله امر مكنون عنايتك و
كوان والذين الا  مكان والا من في يالعليا عل وصفاتك 'اسمائك الحسن البيان وتجلهيت بظهورات ءافق سما

قلوبهم مقدهسة عن  ان تكون يالهرفيع ينبغ يدخلوا هذا البساط الممتنع المنيع وهذا المقهر المتعالي يريدون ان
اشتهرت انفسهم بالعلم  والشعر  لك الحمد يا  ها اولو الجهل الذين اسهس ذكر اشارات القبل وكلمات التي

ولا حقائق من  ءلا تناله طيور افئدة اهل البقا مقاماً  يعللبساط الارفع الاا هذا بما جعلت للواردين في ياله
من   يوتكون اقو  كما نطق به مظهر وحيك ومطلع الهامك ونقطة مشيهتك نطفة سنة ذلك الظههورء  الانشا في

عقول ن يتحيره منه شا يعل يعلالمقام الا ذكر هذا في يقيهوم الكتب والواح اخر  كله البيان وكذلك نزل في
تهم من جوهر فطرتك  اذاً خلقتهم من ساذج امرك وانشا يالخلق الذ علهو هذا ياعل يلباب فما اعلالا اولي
اً ياذا الخلق البديع وهذا الصهنع الايليق ان يكون ه كيف  ييا اله من قصر  ياله رفع الهرفيع ان تكون متحيره

انفطرت السهموات  عراش والا ئك اهتزهتبصار وغشاوة بعض القلوب بحيث من نداالا ءبعض الاذان وغطا
من اشراقات انوار وجهك ومع كله ذلك  يبتجله  وخرقت حجبات الخفايات واندكهت جبال حقائق الممكنات

وسهم وبكله اذن  ؤ فوق ر  ءالنهدا يعلكله الاحيان با  في يانهك تناد ما انتبه الذينهم عبادك وبريهتك مع
 تقول رادة يد المشيهة ولهم من جيب الا يونّم قد اخرجتع ءتلقا وتكون قائماً 
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 --- ۱۷۵صفحه  ---

وملكوت  قدرتي وجبروت شراق عظمتيلا يبسطتها عل التي ياقتدار  بسلطان القوهة والعظمة فيها هذه يد
ا بيضا ييد فيها في يعلم واطويت كلهها وما قدهرت باحاطة يواقاليم امر  يوممالك قدم سلطنتي من  ءوانّه

 لمن يدخل ملكوتي يكرم  و يبفضل يقد اعط يمن انوار وجه ومتلالا ماهيتيء اع من ضياوشعش يانوار وجه
من  قد خجل كله الوجود يالظهلمة والغرور فيا اله تموهجات ابحر النهور ذوات اولي وهم يذكرون عند وجبروتي

ه من ندائك انتب يالذ كله الممكنات من اقوالهم وهم لا يستحيون هل  ياذكارهم وهم لا يخجلون يستحي
 كانت في  لسانه بذكر الهويات التي ييجر  من نفس رحمانيهتك وشرب عن كاٌس عنايتك يوقام بروح امرك وحه 

جعلت له السهمع آية العذاب  يخلقك لا وجمالك المختار إلاه الذ السن الغافلين من بريتك والجاهلين من
 سلطان يترحت بتلك الٌاذكار بين يدقد اج يوجهه بامٌرك فيا اله حفره السهقر في من عندك والبصر

اطهلعوا باسرار امرك وخفيهات  بما اسمع اقوال الذين ما نه النهار تلتهب من شعراتيعظمتك ولكن انهك تعلم با
م نسوا ما نزهل من جبروت امرك قلت وقولك الهدانية كا علمك وتركوا مقاماته العالية واقتفوا بمراتب مافي نّه
هو  يكيف اعرضت عنها ورضيت بالذ  يصففواكه الا  ي  بهقدهرت لك من شجرة الأَ  يعلق يابن منظر الاالحه 

الكتاب بعد  احتجبوا بقول من يبعض منهم يا اله يوار  يفق الٌاعلالا ماهو خير لك في فارجع الي ادني
لحجهة ا بكلمة من عنده كلهما ذكر من نه كله البيان لا يعادلزل بالتهصريح من غير التهلويح باانهه ن يالذ

  عظمات لم يكن إلاه لهذا الظههور الاوالعلام يات والبيهناتوالبرهان ثه الهدليل والا
 --- ۱۷۶صفحه  ---

لكلمتك كما تكلهم به  مرك وبرهاناً ومانطق بحرف إلاه ويكون آية لا يبحيث ماذكرت فيه كلمة وماوجد فيه ش
بقوله من قوله ليكون حجهة لنفسه يوم ظهوره بل  لسان المشيهة من عندك كلهما خلق ويخلق يكون آية له خلق

باذنك وقبولك قال وقوله الحهق فوَعزهتك لو تغفرن البيان ومن فيه لاينقص عن  كله البيان معلهقا  يجعل يااله
فئدة تلك الا بل ان تقبل ذلك تدخل يملكك من ش وان لا تقبلن البيان ومن فيه لايزيد في يمن ش ملكك
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قبل اذاً اسئلك يا مالك الوجود ومليك  كانٌهه لم يكن له ذكر من  ل محبهتك وان تردهه يفنظله ظلا الميهتة في
البعد  من اشارات القبل و افق فضلك وافضالك مقدهساً  التوجهه الي يالغيب والشههود بٌان توٌيهد الكله عل

  انزلته في بالحهق ومحبوبك فيما كتابك ليتمسهكوا بجوهر ما فيه لانه هذا مقصودك فيما نزل  في وتعرهفهم مانزهلته
عبد  كه اين يتو شاهد وگواه ياللّه ابد يا.  العزيز الحكيم كتبك والواحك انهك انت المقتدر المهيمن المتعالي

 عنايت تو نخواهد بود هميشه اوقات چشم اينه اللّه ب ءنبوده وانشا تو يدر جميع احيان واوقات جز طالب رضا

ن شده خالصاً لوجهك خدمت آه امر متوجّه وآنچه ديده وعارف ب مصدره لب ببوده وق اكبرمنظره عبد ب

 ياحسان جار تو معروض داشته كه شايد نفوس قابله ازكوثر حيوان كه درايّام ظهور اذ اصبع فضل و دوستان

ده را بر نطق اختيار نمو صمت عبد بود كه اين يتوجّه نمايند وچند يمطلع امر ومشرق وحه شده بياشامند وب

از شطر نفوس غافله درحركت آمده وبيم آن رفت كه  تاآنكه دراين ايّام مشاهده شد كه غبره تيره ظلمانيّه

عبد متوكّلًا عليك ومنقطعاً عمّا سواك برخود لازم شمرد كه  لذا اين را تيره نمايد از ابصار ضعيفه يبعض

 اند،اند واز رحيق عنايت نوشيده،دهتو كه بربساط استقامت آرمي يواقعه را خدمت احبّا از امور يبعض

 --- ۱۷۷صفحه  ---

عظمت ه قسم ب .فرمايد نفسانيّه وشبهات انفس شيطانيّه حفظ يرا از ظلمت هواهاء معروض دارد كه شايد ضعفا

عبد كجا قابل آنست كه كلماتش  اين وقت جميع اعضا مرتعش واركان متزلزل پروردگار كه دراين يتو ا

ظهور قِدم  ءبرافرازد وعدم صرف كجا تلقا يعلَم هست نيست بحت چگونه ,اتش مذكور شوديا بيان مقبول آيد و

ولكن چون است وآن از اعظم خطيئات محسوب  همين مطالب اظهار وجود اظهار وجود نمايد چه كه عرض

 بحر شود لذا از،عرض ميء رض والسّماالأ يقبلة من فه قرب ولقا واقبال نفوس ب يشاطه ب جل تقرّب عبادلأ

 يعرفان واقبال ناس غن داند كه تو لم يزل از اذكار و،يقين ميه عبد ب نمايم مع آنكه اين،غفران طلب عفو مي

بساط ه ب يساحت اقدست نرسد وهيچ ذكره ب يلا ينفعك اقبالهم ولا يضرّك اعراضهم هيچ وصف يبوده وهست

فلت محض چه كه شرافت او ذنب صرف است وغ احديّتت درنيايد بلكه ذكر احديّت درساحت اقدست

ذلك ولو ترفعها كما رفت مَن يقدر ان  تطردها باسرها من يقدر ان يمنعك في بنسبتها اليك وكما لا بنسبتك اليها لو
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اظهرت وتظهر فوعزهتك يا  كلهما  كله ماقلت وتقول وفي  كله ما اردت وتريد وفي  فعلك انهك انت المحمود في يعل يعترض
افق  ناظراً الي به يكون طرف كينونتي ان اتكلهم إلاه بما امرتن ولا اريد إلاه ما اخترته لي يلنفس لا احهب ان اختار ياله

بما  مرنيامرك ولو تأ قول انت الحاكم فيالأرض لأ بساط الٌاذكار المنبسطة المنتشرة في ياحكامك لو تطو  اوامرك ومشرق
من الذين لم يتكلهموا إلاه باذنك ولم يتحرهكوا إلاه  ن تجعلنبأ لههمحكمك اسئلك ال قول انت المطاع فيالملك لأ ينكره مَن في

امر  يچند ءعكّا شود حين ورود جمال قِدم در سجن،عرض مي  المهيمن القيهوم انت المقتدر المتعالي بارادتك انهك

 عرض شد از دوستان يبسيار شديد بود وتفصيل آن درهمان ايّام خدمت بعض

 --- ۱۷۸صفحه  ---

 از مصدر امر نازل واين يلوح از ايّام يت بودند تاآنكه يومقّ مشآن لازم نيست جميع دركمال عُسرت و تكرار

عبد  اعظم موسوم فرمودند اين،سجنه واين سجن را ب مشيّت نازل ءاز سما ٴنمود آيه،وجه تحرير مي ءعبد تلقا

نازل مضمون  ياز ايّام آيات يآنكه يوم اين اسم موسوم شد تاه است كه ب اين شدائد واردهه گمان نمود كه نظر ب

رحمن  يوح اعظم ناميدم اين بيان كه از مطلعه تفكّر نمائيد بچه سبب اين سجن را ب :ميفرمايند اين است كه

اللّه ساكن بودم وبهيچ وجه  يعل عبد خودرا بسيار مضطرب ومتزلزل مشاهده نمود ولكن متوكّل ظاهر شد اين

 ياز اهل مدينه تلقا عرش عرض شد لوح يواقبال يك ذكر محبّت يه روزال جسارت ننمودم تاآنكؤبرس

لوح حال  اين ارض را ذكر فرمودند وآنٴ امورات حادثه آن لوح مفصّلًا احديّت نازل در ءمخصوص او ازسما

 ايست كه بر جمال،كليّه يعبد دانست كه سبب اعظميّت اين سجن بلايا لوح اين تنزيل آن موجوداست بعداز

وجدال برخاست مع آنكه  نزاعه از اصحاب ب ياز همراهان بابعض ياز ايّام يك يشود تاآنكه يوم،ه وارد مياحديّ

عريضه اظهار مظلوميّت خود نمود  آن ساحت اقدس معروض داشت ودره وظالم بود عريضه ب يخود او خاط

 :نازل وصورت آن اينست ياز سحاب حزن سبحان يلسان پارسه درجواب او ب

 هواللّه
ازاين سبيل تجاوز نمايد از عشّاق محسوب  ٴاگر خطوه جائز نه يوخودبين يعاشق را نزد معشوق اظهار هست

 نکند باز موش مرده شکار *******نه   نکند عشق نفس مرده قبول
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پيشگاه محبوب امکان نمودهاند ومقصود ازآن  از عاشقان اظهار صدمات وشدائد خودرا در يبعض يبل 

مقاصد عّز مقصود  ياز اعل يحال قاصد يبوده نه ذکر نفس وهو حضرت مقصود يا صفااشتغال بامحبوب ر

من  است بفهميد که که ميگويد وچه ميگويد تاللّه لو عرفتم وعلمتم ماوراٌ ستر الکبرياٌ ناطق ينازل وبکلمات

 لفديتم انفسکم حبّاً للّه مالك يالاٌعل ياسرار ربّك العلّ

 --- ۱۷۹صفحه  ---

آفاق بقصد جبلهاٌ  در طور اشراق بوديم ومحبوب يذکر نموده که وقت يقاصد معهود حکايت يبار  الا سماء

اين سفر وهجرت اگرچه بظاهر سهل وآسان  بيرون تشريف بردند وبعجز تمام از مدّعيان محبّت رجا فرمود که

بمحنت  يبصورت سلطنت واقتدار مشهود ولکن در معن اگر است ولکن درباطن شديد وباب امتحان و

 . مبريد وزحمت برخود ندهيد وبگذاريد تا بنفس خود هجرت نمايم مکنون عرض خود يواضطرار لا يحص

 يادّعاه ب يآميز وشفقت انگيز بود تلويحاً وتصريحاً فرمودند مفيد نيفتاد اين بنده وجمع آنچه كلمات محبّت

خود معتكف واز نصح  گمانه ب جز وجه محبوب نداريم يدوست نخواهيم ومقصود يجز رضاه ب يآنكه زاد

كه باديه پيموديم نار حّب  قدري طلعت محبوب همسفر گشتيم با ويقين دوست غافل عزم سفر نموديم و

نموديم حسنات را سيّئات مشاهده نموديم وسيّئات را  مقام تجاوز مخمود وجمال شوق محجوب تاآنكه از آن

 يامر مستو يبوجود يدرآن ارض روحان يفلك اله شديمء خضرا وارد جزيره عين حسنات شمرديم تا آنكه

 و متفرّق يمجتمع وگاه يظنون واوهام درصبح وشام سائر بوديم گاه يدربيدا يمراكب هوه ب بعد گشت و

 يكوثر فم رحمن جار برديم سلسبيل بيان در كلّ احيان از،بسرمي يغفلت ايّام ولياله ب يحّب وگاهه ب يگاه

موجود هرروز بر وهم وگمان افزوديم واز  از افق اجلال مشرق ولكن اقبال غير ولكن عطش مفقود وانوار وجه

غرق شديم كه  يونات غير لائقه چنان در غمرات غفلت وهوؤمرضيّه وش اين احوال غير با توجّه بحق كاستيم و

را باكمال شفقت وملاطفت ملاحظه  هم غفلت نموديم ودرجميع احوال طلعت محبوب از احوال خود
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رديّه مقبول شويم  شود بااين افعال،از ما متحيّر كه اگر احاطه مليّه الهيّه موجود چگونه مي يبعض وديمنم،مي

 عاقل و عالم شمردم خره حق را غافل وخودرابالأ

 ---١٨٠ صفحه ---
 .  يلاديم ۱۸۷۱.  يقمر يهجر ۸۸۱۲ست و نهم . واقعات سال يسال ب

و بعد از آن  يم اتبعناه بالمّن والاذينمود ياستاد و اگر خدمت مانع است از هتک يغافل از آنکه رحمت کبر 

م که علتّ منع يم و متنبّه نگشتيمستشعر نشد ,ر منع نمودندحضو از را کلّ مجدّدا و فرمودند هجرت دهٴارا

ارض ه م تا آنکه وارد بيموديه ها پيم و با حضرت مقصود باديهجرت نمود يٰست و سبب چه مرّة اخريچ

غلبه  يٰم تا آنکه آتش هوينفس مشغول گشت يهواه م و سرّا بيديک محلّ آرميم و با دوست در يشد يٰ اخر

 را محبوب حال و هم در حيا هٴم و از کثرت لقا قدر وصال از نظر افتاده و پرديممنوع شد يٰنمود و از منظر ابه

 که چه داريم،نمي دريغ قوّه و وسع بقدر اوهام رياح و ظنون سهام از حين کلّ در و ايم،نموده حبس يمحل در

و ناظرند و از با يٰاعل ملاء بها اهل جميع را يمحل رسيده يمقامه ب غفلت ايم،يافته فريدش و مسجون و محبوس

نا يذلّ اعمال و اخسر آن عامل فنبائنا ما اثرت ف م و باياز او متمدّ در آن محلّ مبارک جهرة با قبح کلمات ناطق

 يذاکر و نه بتوجّه يئ بذکريم نه شيم جفا ننمائيم و اقلا اگر وفا ننمودينبّه نشدکلمات الله و مع ذالک مت

لة فصغد يق انه عشق جاذبه و اتاها ليقطع الطريالعباد و  يکان من اشق يت کنند که فضل خراسانيمشغول حکا

ا ربّ آن ي يقلبه فقال بل يقن آمنوا ان تخشع قلوبهم تذکرالله واثويان للذّية الم يقرء هذالآيالحداد اذا سمع احدا 

عجب است  يالافق الاعل يان صمد دوحه ال ين سنه اليه تثئيت الله الحرام و اقام فيرحمان فرجع وتاب و قصد ب

ض امکان بافق رحمن يک روز از حضيد و چنان مؤثرّ افتاد که در ياز عباد شن يکيکه کلمة الله را از لسان 

ا نغمات نفس رحمن را از لسان قدرت و عظمت استماع يام متتابعا متواليّو ا يالين عباد در ليراجع شد و ا

   ت يم حکايقبح افعال و اعمال و ظنون و اوهام حود مطلعّ شوه ر ننموده که اقلا بينقدر تأثيم و اينمود
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 ---١٨١  صفحه ---

  يميلاد ١٨٧١ يقمر يهجر ١٢٨٨سال بيست و نهم  . واقعات سال 

لن يصيبنا الا ما کتب » هوش يان منقطع و بيلسان منصعق و مدهوش و قلم از ب يان برجوديد بين مقام رسايب
 يمعرفة نفسه سبحانه نوفق عل يالله لنا نسئل الله بان يفتح ابصارنا و يعرفنا انفسنا و اعمالنا ان لم نوفق عل

ق الفضل و العناية و ننقطع وجوهنا حجبات المانقه لنراه عشروا بمن اف يمعرفة انفسنا النافله و بکشف عل
  التوبه والانابة في يالامکان و الاکوان و نتوجهه اليه بکلنا هو و بنا الرحمن و نسئله بان نوفقنا عل عمن في

کله صباح و مساء و يحفظ مشرق اشراق انوار وجهه عن رماح احبهائه لانه ما اراد معينا سواه و انهه بمبدئه 
عموم نازل شده ولکن فرمودند مخصوص است به نفوس ه . اگرچه ب يانته«  و مثواه و يقول لا اله الا الله

 احبّا از هٴعدّ يسرّهم ظاهر خواهد شد و از برا يند و بعد و ما فينما،يحبّ م يمعرضه که حال در ظاهر ادّعا

 و عراق در رحمانيّه محبّت مدّعيان از يبعض که دانند،مي و دانسته ناس جميع بود مستور او خود از و قرائت

 بود اعمال کشف و حجاب خرق از مانع رحمانيّه رحمت لکن و بودند مشغول ناشايسته باعمال يٰاخر مدن

گر مشغول بوده و در اواخر ياز اعمال د يشرب خمر و بعضه م توقفّ عراق سرّا بايّا در ظالم نفس آن چنانچه

نمودند مع آنکه متصلا از مطلع ين حول سفر مينمود و معذالک طائفيجهر تجاوز مه از سر ب يام عراق گاهياّ

از  ياز الواح منزله مذکور است و از اعمال و افعال بعض يه نازل بود چنانچه در اکثريّ حيه کلمات نصيّات الهيآ

ن امور مقبول است و از يدانستند که ايست ولکن همچه ميده نبوده و نيپوش يان در اوّل امر بر احدياهل ب

ه بوده و ساحت يّر مرضيه غيّشأنه مأذون اند مع آنکه بساط اوامر حقّ مقدّس از اعمال رد يتعال قجانب ح

 ءوايّام هجرت ليلًا ونهاراً از سمان توقفّ عراق ياقدسش منزّه از شئونات مکرهه نالائقه و نفسه الحق که در سن

   به اللّه نازل اراده آيات واضحه وصريحه درنهي عباد ازما حكم
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 ---۱۸۲هٌ صفح ---

تقديس  ٴلّه عارف شدند وعامل گشتند ونفحهال ،ازعباد بما اراد به يشد تاآنكه الحمدللّه بعض،وباطراف ارسال مي

 اين عدم اطّلاع ناس از اوآمر الهيّه تفضّلًا لهُم از لسان احديّهه مرور نمود نظر ب بين بريّه وتنزيه امريّه الهيّه ما

والتّنزيه والعمل بما اُمروا به من لدن  التّقديس يسلف نسئل اللّه ان يوفّقهم عل اللّه عمّا يكلمه استماع شد عف

را  عبد بكرّات هردو اعمال شنيعه مشغول بودند واينه سّراً ب لازال يرضاقل نفس ظالم و يبار  .خبيرٍ عليمٍ

از خواب غفلت چه در ارض سّر وچه در سجن اعظم كه شايد متنبّه شوند و و نمود چه در عراق،نصيحت مي

از  يبعض با يآنكه رضاقل تا علنةصيحة وبيانات الشّافية المُ ثّرت فيه كلمات النُّأننمود ما ت يثيرأابداً ت منتبه شوند

سيّد محمّد وآقا  يبا خبيثين هُم يعن بسلطانه و شرب واعمال شنيعه مشغول گشت لذا طرده اللّهه جهرة ب ينصار

توبه از خطيئات قبل ه ساحت اقدس فرستاد مشعر به عريضه ب ييوم ميان گذشت از يجان متّصل شد چند

 كرّات توبه نموده ونقض عهد وميثاق اللّه ازاو ظاهر لذاه ولكن چون ب يٰعريضه اخر وهمچنان چند يوم بعد

د عب اعمال ازاو ظاهر كه شبه ومثل نداشته وسبب تضييع امراللّه بين عباد گشته اين يعرائض مقبول نيفتاد وبعض

لا ث مردود را در ارض انتشار دهند اناشرات اعمال آن خبي دوست نداشته كه ذكر نمايد شايد كه ملائكه يفان

يحصيه القلم  ن لاأش يعل ءبيثين اشتعلت نار الفتنة والبغضاالظّالمين ودراتّصال آن خبيث وخ ومالقُ ياللّه عل لعنةُ

از طرد جمال قدم آن نفوس را غرق  يبصر يذ هر مقتدر القديرحمن اخمدها واطفئها انّه لهو الرّوالبيان ولكن ال

و  آقا جان خبيث وذنبه نزد كلّ واضحخان و،چه كه اعمال رضاقلي نمايد،قميص تقديس وتنزيه استنشاق مي

 مشهوداست

 --- ۱۸۳صفحه  ---

اگرچه نزيه نفسه وساذج امره تقديس ذاته وت يعل ن يفتح عيون النهاس ويعرفهم اعماله واحكامه جله وعهزنسئل اللّه باَ 

عنايت رحمانيّه موجود  انّهم يميّزون الحّق ه از انفس زكيّه وابصر حديده ب ياند ولكن بعض،از ناس نائم ياكثر

 يمقامه امر ب يبار  .مكرمون لا انّهم عباداامر ما تطمئن به قلوبهم ونفوسهم الباطل ويعرفون مَن عرف كلّ  عن

ممكن نه  ياحد يبرا بهيچوجه ملاقات از فرمودند و امر بسدّ باب ازكلّ عاكف و رسيد كه جمال قدم در بيت
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ابن اخ جناب  72قبل اكبر )علی( ۱۱۰از جناب آقا سيّد  ياو شعبان مكتوب از ايّام در شهر رجب يآنكه يوم تا

 له اللّه رحمةجع يالوجه جواب لوح امنع اقدس الذ يابهاه لد ءعليه من كلّ بها )مهدی(م ه اسم اللّه يآقائ

اين ارض تغيير نمود  للمخلصين ونقمة للمشركين از مطلع بيان رحمن نازل بعد ازتنزيل آن لوح مبارك افق

آيات عنايت از مطلع رحمت نازل بعداز استماع آن  ازايّام يومعجزه تمام ظاهر ودرهر يوم در ازدياد تاآنكه يوم

از آيات آن لوح مبارك در  ينفوس خبيثه بوده بعضمخصوص  يغضب اله اين عبد مطمئن شد كه الحمدللّه

  :كبريائه لوح مبارك اينست قوله جلّ وصورت آندر قهر واقهار اهل نفاق  يعشّاق بوده وبعض شوق واشتياق

لنا فيه منه الشهوق والٌاشتياق ونزه  مولاه وعرفناء ثنا ابن اخيك في ءقد حضر الوجه ما انشا يمهد ياسم ان يا
اللّه  ييتفكهر فيما نزل من لد و ءلمن يقرا مالك يوم التهلاق طوبي حهب اللّه  حتراق فيشهعف والأما يحدث به ال
 73.المقتدر القدير

 ﴿ بِسْمِ اللهِ الَأقْدَمِ الَأعْظَمِ ﴾

لَم يْنَ * قَدْ ترُ كَ المقَُر بُ وْنَ في  قَدْ احْتَرقََ المخُْل صُوْنَ م نْ نَار  الف رَاق  أيَْنَ تَشَعْشُعُ أنَْ وَار  ل قَائ كَ يَا مَحْبُ وْبَ العَا
 عَلَى أَرْض  البُ عْد  ظلُُمَات  اله جْرَان  أيَْنَ إ شْرَاقُ صُبْح  و صَال كَ يَا مَقْصُوْدَ العَالَم يْنَ * قَدْ تَ بَ لْبَلَ أَجْسَادُ الَأصْف يَاء  

 عَتْ أَيَاد ي الر جَاء  إ لَى سَماَء  الفَضْل  وَالعَطاَء  أيَْنَ بَحْرُ قُ رْب كَ يَا جَذ ابَ العَالَم يْنَ * قَدْ ارْتَ فَ 

 --- ۱۸۴صفحه  --- 
عْت سَاف  في  كُله  الَأطْرَاف  أيَْنَ   لإ  يْرُ قَ لَم  أيَْنَ أَمْطاَرُ كَرَم كَ يَا مجُ يْبَ العَالَم يْنَ * قَدْ قاَمَ المشُْر كُونَ با  تَسْخ 

رَ العَالَ  فَرُ غ يَاض  سَطْوَت كَ يَا قَ ه ارَ تَ قْد يْر كَ يَا مُسَخه  م يْنَ * قَدْ ارْتَ فَعَ ن بَاحُ الك لَاب  م نْ كُله  الج هَات  أيَْنَ غَضَن ْ
لَى الغَايةَ  أيَْنَ غَت  البَل ي ةُ إ  العَالَم يْنَ * قَدْ أَخَذَت  البُروُْدَةُ كُل  البَر ي ة  أيَْنَ حَرَارةَُ مَحَب ت كَ يَا نَارَ العَالَم يْنَ * قَدْ بَ لَ 

                                                           

 دی كه لقب سيّد مهدی دهجی هست.اسم الله المه ه .م اسم اللّههست. و منظور از  ١١۰منظور علی كه به حروف ابجد معادل عدد  ١١۰  - 72

 مندرج هست. ٢٢٤ – ٢١٩تسبيح وتهليل، الصفحات اين لوح مبارک احتراق هست كه در عكّاء نازل گشته است. كه در  - 73
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قَة  أيَْنَ أنَْ وَارُ ضَي ائ كَ ياَ  كَ يَا فَ رَجَ العَالَم يْنَ * قَدْ أَحَاطَت  الظ لْمَةُ أَكْثَ رَ الخلَ ي ْ يَاءَ العَالَم يْنَ * ظهُُوْراَتُ فَ رَج   ض 
لنه فَاق  أيَْنَ أَسْيَافُ إ نتْ قَام كَ يَا مُهْل كَ  العَالَم يْنَ * قَدْ بَ لَغَت  الذه ل ةُ إ لَى النه هَايةَ  أيَْنَ آيَاتُ قَدْ طاَلَت  الَأعْنَاقُ با 

كَ الر حْمَن  أيَْنَ سُرُوْرُ مَظْهَر  ظهُُوْر   كَ يَا فَ رَجَ العَالَم يْنَ * ع ز ت كَ يَا ع ز  العَالَم يْنَ * قَدْ أَخَذَت  الَأحْزَانُ مَطْلَعَ إ سمْ 
شْاراَت  أيَْنَ قَدْ أَخَذَ الهمَ  كُل  ا كَ يَا بَهْجَةَ العَالَم يْنَ * تَ رَى مَشْر قَ الآيَات  في  سُبُحَات  الإ  لأمَُم  أيَْنَ أَعْلَامُ ابْت هَاج 

نْشَاء  أيَْنَ فُ رَاتُ ع نَ  كَ يَا رَحْمَةَ ايتَ  إ صْبَعُ قُدْرتَ كَ يَا إ قْت دَارَ العَالَم يْنَ * قَدْ أَخَذَتْ رعَْدَةُ الض مَاء  مَنْ في  الإ 
نْق طاَع  يَا مَوْلَى العَالَم يْنَ * تَ رَى المَ  بْدَاع  أيَْنَ مَطاَل عُ الإ  ظْلُومَ فَر يْدًا في  العَالَم يْنَ * قَدْ أَخَذَ الح رْصُ مَنْ في  الإ 

ةً في  د يَار  الغُرْبةَ  أيَْنَ مَشَار قُ وَفاَئ كَ يَا وَفاَءَ الغُرْبةَ  أيَْنَ جُنْدُ سَماَء  أَمْر كَ يَا سُلْطاَنَ العَالَم يْنَ * قَدْ تُر كْتُ وَحْدَ 
* قَدْ أَحَاطَتْ العَالَم يْنَ * قَدْ أَخَذَتْ سَكَرَاتُ الموَْت  كُل  الآفاَق  أيَْنَ رَشَحَاتُ بَحْر  حَيَ وَان كَ يَا حَيَاةَ العَالَم يَن 

مْكَان  أيَْ  َ أَكْثَ رُ الوَرَى م نْ سُكْر  الهوََى وَسَاو سُ الش يْطاَن  مَنْ في  الإ  هَابُ نَار كَ يَا نُ وْرَ العَالَم يَن * قَدْ تَ غَيره  نَ ش 
جَاب  الظ لَام  بَيْنَ أَهْل  الش ام  أيَْ  نَ إ شْرَاقُ أنَْ وَار  أيَْنَ مَطاَل عُ الت  قْوَى يَا مَقْصُودَ العَالَم يَن * تَ رَى المظَْلُومَ في  ح 

كَ ياَ  قَدْ غَش ت   م صْبَاحَ العَالَم يَن * تَ رَاني  مَمنُْ وْعًا عَن  البَ يَان  م نْ أيَْنَ تَظْهَرُ نَ غَمَات كَ يَا وَرْقاَءَ العَالَم يَن * صَبَاح 
نَةَ العَالَم ينَ     *الظ نُونُ وَالَأوْهَامُ أَكْثَ رَ الَأنَام  أيَْنَ مَطاَل عُ إ يْ قَان كَ يَا سَك ي ْ

 --- ۱۸۵صفحه  ---

ي العَالَم يَن * تَ رَى مَطْلَعَ آيَات كَ في  ظُ    لُمَات  * قَدْ غُر قَ البَ هَاءُ في  بَحْر  البَلَاء  أيَْنَ فُ لْكُ نَجَات كَ يَا مُنْج 
دْق  وَالص فَ  مْكَان  أيَْنَ شَمْسُ أفُُق  ع نَايتَ كَ يَا نَ و ارَ العَالَم يَن * قَدْ خَبَتْ مَصَاب يْحُ الصه  اء  وَالغ يْرةَ  وَالوَفاَء  أيَْنَ الإ 

هَ  ا في  حُبه كَ إ ذًا شُئُ وْنَاتُ غ يْرتَ كَ يَا مُحَره كَ العَالَم يَن * هَلْ تَ رَى مَنْ يَ نْصُرُ نَ فْسَكَ أَوْ يَ تَ فَك رُ ف يْمَا وَرَدَ عَلَي ْ
رَتْ أَغْصَانُ س   تَ هَى م نْ هُبُ وْب  أَرْيَاح  القَضَاء  أيَْنَ راَيَاتُ تَ وَق فَ القَلَمُ يَا مَحْبُ وْبَ العَالَم يَن * قَدْ كُس  دْرةَ  المنُ ْ

اَء  أيَْنَ أَرْيَاحُ رَحْمتَ كَ يَا رَحمَْ  فْتر  رَ نُصْرَت كَ يَا مَنْصُوْرَ العَالَم يَن * قَدْ بَ قَى الوَجْهُ في  غُبَار  الإ  نَ العَالَم يَن * قَدْ تَكَد 
اَ اكتْسَبَتْ ذَيْلُ الت  قْد يْس  م نْ أُ  أيَْد ي وْلي  الت دْل يْس  أيَْنَ ط رَازُ تَ نْز يْه كَ يَا مُزَيه نَ العَالَم يَن * قَدْ ركََدَ بَحْرُ الع نَايةَ  بم 

فْتَاحُ جُوْد كَ يَا فَ ت احَ  البَر ي ة  أيَْنَ أَمْوَاجُ فَضْل كَ يَا مُرَادَ العَالَم يَن * قَدْ غُل قَ بَابُ الله قَاء  م نْ ظلُْم  الَأعْدَاء  أيَْنَ  م 
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الَم يَن * قَدْ تَ غَبر ُ العَالَم يَن * قَدْ اصْفَر ت  الَأوْراَقُ م نْ سُمُوْم  أَرْيَاح  النه فَاق  أيَْنَ جُوْدُ سَحَاب  جُوْد كَ يَا جَوَادَ العَ 
ف ارَ العَالَم يَن * قَدْ بَ قَى الغُلَامُ في  أَرْض  جَدْبَاءَ أيَْنَ غَيْثُ الَأكْوَانُ م نْ غُبَار  الع صْيَان  أيَْنَ نَ فَحَاتُ غُفْرَان كَ يَا غَ 

 ---۱۸۷ هصفح ---               * سَماَء  فَضْل كَ يَا غ يَاثَ العَالَم ينَ 

عْنَا ن دَائَكَ الَأحْلَى م نْ جَبَروُْت  البَ قَاء  * أَن  اسْتَم عْ  مَا يَ نْط قُ ب ه  ل سَانُ الك بْر يَاء  يَا  أَنْ يَا قَ لَمَ الَأعْلَى قَدْ سمَ 
َ العَالَم يَن * وَلَوْلَا البَ  ل ي ةُ كَيْفَ أَشْرَقَتْ شَمْسُ مَظْلُومَ العَالَم يَن * لَوْلَا البُروُْدَةُ كَيْفَ تَظْهَرُ حَرَارةَُ بَ يَان كَ يَا مُبَينه 

م نَ الَأشْرَار  قَدْ خُل قْتَ ل لْْ صْط بَار  يَا صَبْرَ العَالَم يَن * مَا أَحْلَى إ شْرَاقَكَ اصْط بَار كَ يَا شُعَاعَ العَالَم يَن * لَا تَجْزعَْ 
لله  يَا ع شْقَ العَالَم يَن * ب كَ ارْتَ فَعَ عَلَمُ الإ سْ  ثاَق  بَيْنَ أَهْل  النه فَاق  وَاشْت يَاقَكَ با  ت قْلَال  عَلَى أَعْلَى مَنْ أفُُق  الم ي ْ

يْد  وَب ع ز ت كَ زيُه نَ وَ  الج بَال   فْضَال  يَا وَلَهَ العَالَم يَن * ب وَحْدَت كَ أَشْرَقَتْ شَمْسُ الت  وْح  طَنُ الت جْر يْد  * أَن  وَتَموَ جَ بَحْرُ الإ 
ْ يَا غَر يْبَ العَالَم يَن قَدْ جَعَلْنَا الذه ل ةَ قَم يْصَ الع ز ة  وَالبَل ي ةَ ط رَازَ  هَيْكَل كَ يَا فَخْرَ العَالَم يَن * تَ رَى القُلُوبَ اصْطَبر 

فًا أَنْ اقْب لْ إ ذَا طاَرَ سَهْ  غْضَاءُ يَا سَت ارَ العَالَم يَن * إ ذَا رأَيَْتَ سَي ْ مٌ أَن  اسْتَ قْب لْ يَا مُل ئَتْ م نَ البَ غْضَاء  وَلَكَ الإ 
ر يْكَ يَا مَنْ ب كَ ارْتَ فَعَ نَ وْحُ العَالَم ينَ ف دَاءَ العَالَم يَن * أتََ نُ وْحُ أَوْ أنَُ وْحُ بَلْ أَ  يْحُ م نْ ق ل ة  نَاص   * ص 

عْتُ ن دَائَكَ يَا مَحْبُ وْبَ الَأبْهىَ * إ ذًا أَنَارَ وَجْهُ البَ هَاء  م نْ حَرَارةَ  البَلَاء  وَأنَْ وَار  كَل مَ  لوَفاَء  قَدْ سمَ  ت كَ الن  وْراَء  وَقاَمَ با 
 * لف دَاء  نَاظ رًا ر ضَائَكَ يَا مُقَده رَ العَالَم ينَ في  مَشْهَد  ا

نْهُ راَئ حَةَ مَظْلُوْم ي تي  وَمَا  ذََا الل وْح  ال ذ ي تجَ دُ م  أَنَا ف يْه  في  سَب يْل  الله  مَعْبُ وْد  أَنْ يَا عَل ي  قَ بْلَ أَكْبَرَ أَن  اشْكُر  اَلله به 
هَا العَالَم ينَ العَالَم يَن * لَوْ يَ قْرَؤُهُ  ن ْ  * الع بَادُ طرًُّا وَيَ تَ فَك رُوْنَ ف يْه  ليَُضْر مُ في  كُله  ع رْق  م نْ عُرُوْق ه مْ نَاراً يَشْتَع لُ م 

    **************************** 
قع خواهد لذا بسيار متفکّر که چه وا اين عبد تا آن يوم از لسان عظمت آيات قهريه به اين شأن استماع ننموده,

شد و چه امری از مطلع غيب ظاهر شود؟ باری در هر يوم فساد و اعراض أشقياء در تزايد بود. تا آنکه رضا قلی 

آميز  مخلوط نموده و به دست يک بسته کبيرسواد نوشتجات که نزدش بود بعضی فقرات آن را با فقرات کفر

گشتم  او و  حضرات بودم و حال تائب شدم و مسلم اکثریٰ از اهل اين بلد داده و چنان مذکور نمود که من از
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آقاجان و سيّد محمّد خبيث هر سه نزد ناس اظهار ندامت نموده و خود را از اهل اسلام قلم دادند و به قسمی 

و بغضاء قيام نمودند و سيّد محمّد خبيث چون مشاهده نمود که  شتماين بلد منقلب شد که اکثر ناس جهرةً به 

يت ساکن و باب بر حسب ظاهر مسدود و حضرت غصن اعظم هم از ما بين اصحاب خارج, جمال قدم در ب

فرصت غنيمت نموده با بعضی از اصحاب بنای مراوده و دوستی و اين عباد ساکن و صابر, ابداً در اين امور 

يب به عرصهٴ  ظهور الله در محلّ نشسته تا چه ظاهر شود و از سرادق غامری از مصدر امر صادر نه, مُتوکّلًا علیٰ 

 چه جلوه نمايد تا آنکه در يوم   

  ---۱۸۷ هصفح ---
 لادیيم ٨٧١١هجری قمری  ١٢٨٨ست و نهم  . واقعات سال يسال ب 

يازده از روز غوغا بر خاست مشاهده شد كه پاشاي بلد  نكه در يوم اثنين ثاني عشر شهر ذي القعده ساعتآتا 

ه را احاطه نمودند و همچنين كل اصحاب را اخذ نمودند و اين عبد باسياف مسلوله بيت  باجميع عسكريه مع

مشاهده شد كه فوق ان ممكن نه بغتة كل اضطراب يات منزله مشغول بود و بقسمي مدينه در حركت و آ تحرير

قسمي نعره و ضوضا مرتفع كه قلم از ذكر ان عاجز است در ان ه مده و بآعساكر و ضباط بهيجان اهل بلد مع

تحرير ان ه ناطق و اين عبد ب ياته آلسان مبارك بوجه حاضرفرمودند لاتلتفت الي ضوضائهم بعد  ءاثنا تلقا

اندجمال قدم مع ،باب حكومت خواستهه مشغول كه غصن اعظم بين يدي حاضر و معروض داشتند كه ب

 قا ميرزا محمدقلي و اين عبد خواستيم همراه برويم منع فرمودندآقائي آاكبر و ،اعظم تشريف بردند غصن،غصن

از ورود سرايه اهل حكومت مذكور نمودند كه  و اين عبد را هم بردند بعداكبر ،مدند غصنآبعد از ساعتي 

لله در من قال في فتية من جنود القهر ما اند قا جان و سيد محمد و رضا قلي را كشتهآاعجام رفته اند از هفت نفر 

ملائكة حسنا و ان قوتلواكانوا عفاريتا و جميع ناس  تركت للرعد كراتهم صوتا و لا صيتا قوم اذا قوبلوا كانوا

ثار قهر احاطه نمود كه اكثري از اهل بلد و اهل حكومت در ان آشاني ه ب و مضطرب و خائف مشاهده شدند

مع انكه جمال قدم در اشهر معدودات مع غصنين اعظمين سد  نستآليل از اكل و نوم ممنوع ماندند عجب در 

 اطراف نوشته كه جميعه د بدمحمّفرمودند و خود سيّ،نمي باب نموده ابدا با احدي از خارج و داخل معاشرت

عليها لعنة الله و لعنة اوليائه در مجلس ٴ کاذبه اعراض نمودند معذلك بعد از وقوع اين امر خبيثه اصحاب

 قتل ه كه را ب،قدم امر فرموده اند كه اين نفوس،حكومت رفته و ذكرنموده كه جمال

 

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D9%A4&action=highlight&page=237
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 ---۱۸۸صفحه  ---

مقّر امر امری ظاهر نشد ولازال كلّ را از از  اند مع آنكه واللّه المهيمن القيّوم كه ابداً برحسب ظاهر،رسانيده

" انه الكلب ينبح والهذئب يعوی ان اتركوهما ولا تتعرهضوا : فرمودند،ومي فرمودند،ارتكاب اين امورات نهی مي
ديار بعيده  باری يكی از احبّای الهی تفصيل مجلس حكومت را از اين عبد ازمن الصهابرين. " بهما وكونوا

شود ،ورقه تكراراً ذكر مي اين د آنچه درنظر بود خدمت ايشان معروض داشت وحال درعب استفسار نمود اين

بود كه درمجلس پاشا تشريف بردند  ءصلاة عشا اولیٰ ٴليله تاجميع بريّه ازبيانات الهيّه درآن ليله مستفيض شوند

متّكئاً  بوده وجميع دركمال وحشت واضطراب جمال قدم در صدر مجلس مجلس جمع كثيری مجتمع درآن

شوری ومكالمه بين خود مشغول بودند ودرآن مجلس جز ه نفرمودند چه كه اهل مجلس ب جالس وابداً تكلّم

ببريد  را همراه نبردند بعد پاشا برخاسته معروض داشت كه درمحلّ ديگر تشريف اعظم احدی،غصن حضرت

تشريف  ,موسوم است جلس ادارهمه خواهم حضرات آخرين را استنطاق لذا درمحلّ ديگر كه ب،چه كه حال مي

علی اصفهانی وآقا محمّدجواد ،محمّد بردند ودرآن مجلس غصنين اعظمين وآقای آقا ميرزا محمّد قلی  و آقا

حاضر بوديم وبعضی از اهل سرايه از ضبّاط وغيره والی  وجه ءوآقا محمّد حسين بن حاجی علی عسكر تلقا

عبد فرمودند كه درنظر هست  يات عظمت ناطق ازجمله باينآ بداشتند ومتّصلًا ساعة سابقه درآن محفل تشريف

    :علی البيان تلاوت فرمودند وآن آيات اين استقبل نازل وبعد باَ ٴليله آياتی كه

 الّدائم العزيز العليم بسمه الباقی
لق الَاصباح معك القيهوم  ان ياملاهح لا تضطرب انه فا قد ماج بحر البلاٌ واحاطت الَامواج فلك اللّه المهيمن 

 فی هذه الظهلمة التی احاطت العالمين
 --- ۱۸۹صفحه  ---

العليم انهه باللّه ربهك المقتدر  ان استعذ ءوال ولاتخف من هبوب عواصف البغضاحكله الأَ   اللّه في يتوكهل عل
احاط من  بضياً  بحبوحة الظهلمة كان الوجه مشرقاً  الحكيم في بسلطان من عنده انهه لهو العليم ءيحفظ مَن يشا

 باللّه اذ اتي اللّه ولا يخوهفنا اجتماع الذينهم كفروا تلك الحالة ندعو البريهة الي اناه في رضينالسهموات والاَ  في
العباد كذلك فعل ذلك  ييحكمون عل الذين يالعرش واحضره لد يمر بديع قد سرق السهارقون مانزهل لدباَ 

بيده فاحت نفحات الهروح  يالذ يتظهن انهك تسبقنا لا واسم اهل هلالمشرك البعيد قل مُت بغيظك ياايهها الج
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اعرضوا انهه  ينالذه  يالهرسل من لدناه اناه كنها قادرين ث نشرناه باياد يمر بايادبلغنا الأَ  كله صغير وكبير اناه   يعل
مر ويحتقر به الاَ  مطلع ييهجمون عل بين النهاس وظهن بذلك لا يضرهه مكر الماكرين انه الخنهاس حضر بكتابي

عليه كلمة العذاب من لدن غالب محيط  قل بذلك يرفع  ماسواه كذلك سوهلت له نفسه وحقهت ن اللّه فيشا
يسفكون  ليت يجنون علينا العباد و به قدهر كله امر حكيم  يا يكر الذالذه  يعلو هذا ينتشر آياته و امره و

من البلايا وعن ورائها  نا فيهاللّه يشهد بذلك ما ا سبيل دنا فيهذا السهبيل المستقيم اناه فدينا ماعن دمائنا في
حزاب من جنود بين الاَ  ينفس يفيه ار  يمنتظراً يوم الذ اكون اللّه العزيز الحكيم قل انيه به ثبت امر  يقلم الذ

ما اراد  يكم علت عيون الذين سبقوا انهه لهو الحا مالا سمعوا من قبل ويرون مالا رايسمعون  الظهالمين تاللّه اذاً 
ما طارت فيه طيور  يالذ أهذا الهو  في ءلهذئب هل تقدر ان تطير مع الورقاايهها ا القدير  قل يا يوانهه هو القو 

 العالمين كله ما
 --- ۱۹۰صفحه  ---

ين قد اظهرنا السهرور فرح مب يرد علينا انهه رحمة لنا يشهد بذلك كله موقن بصير تنوح الهذرات لضهرنا ونَن في
 مورين اعتنا نفرمودند وأمه درآن احوال ابداً ب .يانته .ويحكم مايريد ءن افق الاحزان انهه يفعل مايشام

احبّا كه در  يبعض و لهما الفدا ياكبر روح،وحضرت غصن اعظم،حضرت غصنه مبارك متوجّه ب )جهت(جهة

بعض  الي اللّه تبارك وتعالي يقد اوح: "بحر بيان رحمن موّاج ازجمله فرمودند برده بعد ,خدمت حاضر بودند
الهذلهة بين النهاس  كسونه ثوبلأ و يمهل غير ؤ مهل يؤ كله م  ءقلعن رجالأ وجلالي بعض وحيه وعزهتي في انبيائه

 معرضاً عنه  يعبد يار  مالي يمفتاحها بيد و يالشهدايد غير  في يمهل عبدؤ اي يوفرج يعدنهه عن فضلولا
ولو انه   يخرة بيدنيا والآاليس الده  اجود كلاه اليس الجود والكرم لي ن سئل فلاأاف وقد اعطيته مالم يسئلن

 وامثال   .قدر جناح بعوضة يعل ياعطيته مانقص ذلك من ملك رض واهل السهموات والأ كله واحد من

اقداح البيان من خمر  يقد تعاطجبروت بوده   يم وحتّصلًا از كوثر فَدر نظر نيست مُ يٰاين بيانات كه اكثر
مباركه آيات ٴ عرض كنم كه درآن ليله معروض داشته چه ,عبد ماند خاطر اينه آنچه ب  ربهك الهرحمن ذكر
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مكان وبحر الأ من في ينه سلسبيل البيان نزل علكَاَ بود  وسايل ونازل يقدرت وعظمت وبيانات چه قسم جار
نمانده  بسيار از بيانات ابداً درنظر  ودالغيب والشهه مَن في يعل يالمجلهل بالسهر تجله  مم وسرالأ يالكرم ترشهح عل

را بردند در  يميرزا محمّدقل آقا ياز ضباط آمده جمال قِدم وغصنين اعظمين وآقائ يبعد درساعت سابعه يك

را در محلّ  ياست وآقائ كه جنب ليمان يمحلّ را در اكبر،ل ذكر شده كه جمال قدم وحضرت غصنعريضه قب

را درنفس سرايه محلّ بسيار مظلم ء عبد وسائر احبّا اين .حديد ان تحترا در ليم اعظم،ديگر وحضرت غصن

          .حديد حبس نمودندتحت 
 --- ۱۹۱صفحه  ---

است تشريف  فوق ليمان قبّه مرتفعه كه را تغيير دادند در قدم،آمد محلّ جمال يودر ليله ثانيه تلگراف از وال

 يدر حضور امنع اقدس وتوقّف در قبّه س يوآقائ ينوقت چون صلاة عشا بود( غصنين اعظم بردند )وآن

ال وجواب حين ؤجل سسرايه طلب نمودند لأه ساعت رابع از نهار ب سماوهشت ساعت ونيم بعد مجدّد يوم خ

 اخذتم اصول انفسكم ونبذتم اصول اللّه عن ورائكم مالكم :اين كلمه ناطقه عظمت ب مجلس لسانه توجّه ب
معذرت خواستند كه  وبعداز ورود جمال قدم پاشا واهل مجلس يازلسان عظمت جاراين آيه مكرّر  .لاتفقهون

موجب قانون ه خائف وهراسان لذا بايد ب اند وجميع اهل بلد،تفحّصيم چه كه سه نفر كُشته شدهه ما مكلّف ب

اشتند كه وض دل از اسم مبارك ووطن نمودند ومعراؤس يبار هم اطّلاع نداشته قانون عمل شود گويا بيچاره از

ال شد ؤمجدّداً س انهه اظهر من الشهمس :فرمودند .الات بشود ونوشته گرددؤس است كه اين موجب قانون

نمودند كه خود  كمال ملايمت عرضه عندكم بعد ب يولة التفرمان الدّ يسم فانظروا فذكر الأ يلا ينبغ :فرمودند

بهاٌ اللّه  يبلسان القدرة والقوهة اسم ر ونطقالسهري ياذاً جلس هيكل العظمة مستويًا عل" :شما بفرمائيد
وقال عزه كبريائه   لو عرفتم لٌاسمعناكم هدير ورقاٌ  المفتي القدم الي نور اذاً فاعرفوا ثه توجهه وجه ومسكن

من حضر من كلمة اللّه  غصن سدرة الهربانيهة ليظهر ماقال  العبوديهة جوهرة كنهها الهربوبيهة فبهت يعل العظمة
ال والجواب لو تريدون هذا الاجتماع والسهؤ  المقصود من ما"  :الكلّ فرمودند يوبعد مخاطباً ال  "يبدالاٌ 
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ٴ وازآيات سوره .قدر ساعة ينيا علالده  ما احهب ان اكون في نيه لا قلوبكم ا هو مقصودكم ورجاءاعترف بم

 فرمودند ملوك تلاوت

 --- ۱۹۲صفحه  ---

وصُل ب عليك  يجلقطعت لأ ياليت يادشجر إلاه وخاطبه فؤ  يرت علما مر "واز جمله اين فقره مباركه 
اركان الهرحمن ثه بعد ذلك قام القيام وتوجهه جمال  هتزازالا البيان قد اخذ اثناء وفي سبيل ربيه  في يجسد

از ناس شمس  يبود در بعض يوعجائب وقت يعجائب روز يبار  ".عن المجمع محله آخر خارجا الهرحمن الي

صاحب  . عاجزاست يالحقيقه اين عبد ازذكر بيانات رحمان ياشراق نمود اظهار محبّت نمودند ف لّهكلمة ال

 :است ذكر نموده مناسب اين مقام يمثنو

 يگر زند برشب درآيد از شب ********  يکه گفت آندم نب يآن خطابات

 نتانم گفت باز آن اصطلاح يم* **** روشن گردد آنشب چون صباح روز

 چه گويد با رياحين يازحل يم ******** کاٌفتاب اندر حمل ينخود تو دا

 چه گويد با رياحين ياذقال يم********  که آن آب زلال يميدان هم تو

بيت ه بعد پاشا فرستادند كه ب عبد از ذكر بيانات الهيّه واصطلاحات ربانيّه عاجز بوده وخواهد بود اين يبار

محبوسند  ياست چه كه جمعيحبس اوله رجوع ب واقع شد فرمودندمراجعت فرمائيد ومعذرت خواست ازآنچه 

توان محبوسين را بيرون آورد ،اند نمي،حال اهل بلد در حركت معروض داشتند كه ,وجه حاضر شده ءتلقا يبعض

عشر يوم خميس  يبيت فرمودند وآن حين ساعت احده بهتراست بعد مراجعت ب ,اگر توقّف شود يچند يوم

 شد توقّف در يحين ورود شصت ونه ساعت ونيم منقض يخروج جمال قدم از حرم ال يتدااب بود مجمل آنكه

وهشت ساعت  يليمان س پنج ساعت ونيم مجلس جنب ليمان هيجده ساعت ونيم حبس قبّه فوق ياول ٴلهسرايه لي

 ليم الحكيماللّه المقتدر الع يمر من لدالأ يكذلك قضونيم ورود سرايه وتوقّف درآن مرّة ثانيه هفت ساعت 
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 واذا اٌتُمن خان اين صفت اختها للّه اذا حدّث كذب واذا وعد اخلف عليه ءاز اهل را يديگرآنكه حجت نام

 منافقين است.

 --- ١٩٣صفحه   ---

 ميلادی  ١۸۷١هجری قمری .  ۸۸١٢سال بيست و نهم . واقعات سال  

مذکوره وارد اين بلد شده و در مقرّ  و صد هزار فوق آن در آن حديث موجود قبل از وقوع اين مقدّمه 

مشرکين منزل داشت و چندی با نفوس خبيثه معاشر و بعد با روايات کاذبه سقيمه مراجعت نمود و بهر محلّ که 

کذبه شده اند چنانچه   رسيد مفترياتی ذکر نمود او و آقاجان عليهما غضب الله راوی مجعولات مفتريّه از ناحيه

اعظم نسبت دادند اين امور لاجل ظلم بر ما واقع شده و کبيره و عزل مشير و موت صدر دينهبعد از انقلابات م

عرف انصاف ه اين امور را رئيس المشرکين خبر داده کلّ هذا کذب صراح و هر عاقل منصفی که فی الجمله ب

تمام  عداوته فائز شده يشهد بکذبهم چه که جميع نفوس از عرب و عجم و ترک در صدد جمال بودند و ب

دانستند و بر سائر آنچه واقع شده بود بالتبع بوده باری اخذ قيام نموده بودند و سائرين را داخل وجود نمی

کمال تصريح نازل و حال اين عبد بعضی را ه ظالمين و ماورد عليهم و مايرد کلّ در لوح رئيس و الواح اخری ب

و منبع فيوضات رحمانيّه  واهند بود و مطلع آيات الهيّهه و خنمايد تا کلّ بدانند که آن نفوس کاذب بودذکر می

خبر داده اند از جمله لوح جناب ابن نبيل عليه بهاء الله است که در اوّل ورود سجن اعظم  ,آنچه وارد شدهه ب

جويا  ,نازل و اصل لوح نزد جناب مذکور و سواد آن نزد جناب زين المقرّبين عليه بهاء الله و احبّا موجود است

لا يعلم الغيب الا » ويد و تحقيق نمائيد تا به يقين بدانند که زمام امور به يد مقتدر عليم بوده و خواهد بود ش
بعضی آيات منزله در لوح ابن نبيل اين « هو يظهر لمن يشاء مايشاء و يستر لمن اراد انهه لهو العليم الخبير 

برياء علی ارض الحمراء من افق البلاء انهه لا هو الاقدس الابهی ک ظ ناديناک عن وراء قلوم الک» است 
  اله الا هو العزيز الوههاب ان استقم علی امری ولاتکن من الذين اذا اوتوا ما اراد کفروا بالله ربه الارباب .
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 --- ١٩٤صفحه  ---

 ميلادی  ١۸۷١هجری قمری .  ۸۸١٢سال بيست و نهم . واقعات سال  

نهه لهو المقدهر القههار فاعلم انه الذين حکموا علينا قد اخذالله کبيرهم ا خذهم الله بقهر من عندياسوف »
قوله جله کبريائه سوف فعزل الذیه کان » رسد که و بعد آياتي چند نازل تا باين آيه می« بقدرة و سلطان

 « مثله و ناخذ اميرهم الهذي  يحکم علی البلاد و انا العزيز الجبهار 

که سبب و معاشر نفی حقّ و آل الله بود از مدينهٴ کبير نفی نموده و کبيرشان که چنانچه چندی نگذشت نفسی  

جميع حکم از او صادر به درک رفت حال ملاحظه کنيد مع اين آيات منزله که از قبل در کتاب الهی نازل و 

الکاذبين و همچنين در بلاد منتشر صحبت زنجانی بعد از وقوع گفته رئيس المغليّن اخبار داده الا لعنة الله علی 

رئيس را ملاحظه نمائيد که بعد از هجرت ارض سرّ و ورود شاطی بحر نازل شده و همچنين آيات هيکل  هٴسور

که مخصوص ملک پاريس و اهل آن ديار نازل و اخبار فرموده اند از آنچه بعد بر او واقع شده قوله جلّ 

المشتعله من الشجره الخضراء فی هذا الطور المرتفع ان يا ملک ان استمع النداء من هذه النهار » کبريائه 
علی البقعة المقدهسه البيضاء خلف قلزم الکبرياء اتهه لا اله الا انا الغفور الرهحيم الی ان قال عزه کبريائه ان يا 

م يملک اناه سمهعنا منک کلمة تکلمهت بها اذسئلک ملک الرؤس عمها قضی من حکم الغراء انه ربهک لهو العل
قظنی نداء العباد الذهين ظلموا الی ان عزقوا فی البحر السود کذالک ي قلت کنت راقدا فی المهاد ايربالخ

بلوناک و جدناک فی معزل  د لنشهد بانهک ما ايقظک النهداء بل الهوی لأنايسمعنا و ربهک علی ما قول شه
سوء حفظا لمقام الذی اعطيناک  ان اعرف لحن القول و کن من التفرهسين اناه ما نخبه ان نرجع اليک کلمة

                            فی الحيوة الظاهره انا اخترناالارب و جعلناه سجيه المقرهبين انهه ثوب يوافق النفوس .
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 ---۱۹۵صفحه   ---

العظيم لو كنت  لمن جعله طرازا هيكله ويل لمن جعل محروماً من هذا الفضل من كله صغير وكبير طوبي
عزيز حكيم  اناه بلوناك ما وجدناك  لمة ما نبذت كتاب اللّه وراٌ ظهرك اذ ارسل اليك من لدنصاحب الك

الملك للّه ربهك وربه آبائك  يالهدنيا وما عندك ويبق ما ادهعيت قُم وتدارك مافات عنك سوف تفن يعل
 ان احفظه من سهام الظالمين به هواك اتهق زفرات المظلوم يماتهو  يتقتصر الامٌور عل لك ان يالٌاوهلين لا ينبغ

خسران مبين  في مملكتك ويخرج الملك من كفهك جزاٌ عملك اذاً تجد نفسك بما فعلت تختلف الامٌور في
هذا السهبيل المستقيم  الامٌر وتتهبع الهروح في نصرة هذا يهناك إلاه بٌان تقوم عل بائل فيويٌاخذ الهزلازل كله الق

عن  يالهذلهه تسع يوسوف يزول إلاه بٌان تتمسهك بهذا الحبل المتين قد نر  انهه لا يدوم ياغرهك عزهك لعمر 
الواح منيعه مخصوص  بوده درايّام توقّف درارض سّر ياله يمعلوم احبّا و  . يانته .وانهك من الهراقدين ورائك

 .ملوك بودس أپاريس كه درآن ايّام ر ملكه اللّه نازل وارسال شد از جمله ب،تمام حجّةاز ملوك لأ يبعض

ه ملك پاريس ب يروس وعثمان يفرمودند بعداز دعوا ,بودم عرش حاضر ءتلقا يسبب آنكه روز نازل و يلوح

ميان آمدند وحكم مصالحه ه از ملوك ب ياز نزاع وجدال وقتل وغارت جمع برخاست وبعد يعانت عثمانإ

 ملّت بوديم سبب چه بود كهال نمود كه من وتو هردو اهل يك ؤروس از ملك پاريس س چنين شد بعد ملك

از  يمگرآنكه نفوس نداشت يجواب نوشت كه سبب يت اهل مذهب خود واعانت غير مذهب قيام نموداهانه ب

آن مظلومان مرا از  يوجميع را غرق كرديد ندا را شما در بحر اسود بغتة برايشان هجوم نموديد يرعيّت عثمان

 .بيدار نمود خواب

 --- ۱۹۶صفحه  --- 

ه نمائيم اگر ب،را امتحان مي او و فرستيم،مي ينت برخاستم بعداز اتمام اين فقره فرمودند حال ما لوحاعاه وب

لذا  وقال يوإلاه يظهر كذبه فيما ادهعاورا درآنچه گفته  نمائيم،اعانت مظلومين اهل بيان برخاست تصديق مي

ه ب نمود،او كه سّراً اظهار حبّ مي ياز وزرا يازاو نرسيد مع آنكه وزير يشد خبر و نازل وارساله اب يلوح
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معروض داشتم  ك رساندم وتفصيل را هم لساناًلِمَه معروض داشته كه مخصوصاً لوح را ب يساحت اقدس

 يشخص يخطّ فرانسوه نازل وب يثان لوح ,اين بود كه بعداز عدم وصول جواب آن لوح ,نرسيد يمعذلك جواب

بعد براو وارد شد ازقبل تصريحاًمن غير تلويح درآن لوح  يد آنچهنوشته وارسال داشت حال ملاحظه درلوح نمائ

قدرت وعظمت ه للمنصفين وهمچنين در خلق بديع وارسال آن ب يٰطوب ,للمتفكّرين يٰ للقارئين طوب ينازل طوب

وخوف عجم را  ءار قدرت چگونه بلايا از قحط وغلااز اكمال حجّت واظه نمائيد وملاحظه كنيد بعد تفكّر

لا إله إلّا هو اگر نفوس درخلق بديع  يمود اخبار اين امور وكلّا در الواح متعدّد نازل شده فوَاللّه الذاحاطه ن

اظهر ازشمس بركلّ  ياست وبرهان اله يتفكّر نمايند جميع را كاف ,شده وارسال ولوح او وآنچه بعد وارد

رحمانيّه  ز انفاس سبحانيّه وعرف آياتند اا عوالم خود مشغوله شود ولكن كينونات جعليّه ب،مي مبرهن وواضح

وآيات  شيوظهور عظم يٰكبر ءاين اعلا شود مع،اللّه چنانچه مشاهده ميأنبرده ونخواهند برد إلّا مَن ش يقسمت

 ياند كه هميشه خلف قناع بوده وخواهند بود وابداً امر نموده از عباد متابعت نفوس را اختيار يواضحات بعض

 عبد فرصت ندارد وإلّا مظاهر ه فائده كه اينچ ازآن نفوس ظاهر نشده

 --- ۱۹۷صفحه  ---

نسئل اللّه  داشت،معروض مي ويل نازل شدهأات اللّه كه بالتّصريح من غير ترا ازآي شود وكلّ ،ظاهر شده ومي
ا الذين اتهبعو  سلاف انه العجب فيالأ وهام وما ذكر فيالأ نصاف ومحو ما عندهم منالأ ييهد العباد علبٌان يؤ 
از اصل  واقوال او كه ابداً يسيّد محمّد اصفهانه مثل آنكه ب .رائحة المحبوب بين العالمين تضوهع يبعد الذ الهدفراً 

است ولكن مناسب  اگرچه قول عوام اند،غول از حق امنع اقدس محتجب ماندهفساد مشه وده ولازال بامر مطّلع نب

كه يك مرتبه اورا  يشمّ يوذ يبصر يفوَاللّه هر ذ دگر شود  فواللّه ينگر عصاكش كور يمقام  كور اين

تدليس مشغول چون وارد سجن اعظم ه رائحه اهل سجّين يافته هر روز ب وجهش اثر جحيم واز نفسش ديده از

 ويل له ولمنخواهد شد  يٰمسمّ يسبب اعلا يمعن،گمان آنكه اسم بيه گذاشت ب يقدّوس افند شديم اسمش را
داد چنانچه مكتوب خود  و وعدهاه را رئيس المشركين سيف الحق ناميده وعراق را بوهمچنين آقاجان  اتهبعه

وعده كه داديد چند وقت ديگر  نموده آن رئيس المشركين نوشته واستغاثهه آقاجان الان موجوداست كه ب



- 203 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 را عنقريب فتح ذكر نموده كه من سيف الحقّم واكثر بلاد دراين ارض نزد هر شخص يشود  بار،ظاهر مي

 : مشيّه الهيّه نازل قوله عّز كبريائه ءاز سما يدراين مقام آيات الكاذبين يلا لعنة اللّه علاكنم ،مي

 عظمعظم الأقدس الأالأ
البريهة والمشقهة لراحة  الأكوان قد قبل الشهدة لرخاء يات لمن فيكله الأحيان لآ  مكان فيابتلاء مالك الأ انه في 

ما اصبح إلاه واحاطته ظلمات   فاقاحاطت الآ لعنايته التي يوروح ءالفدا لفضله يمكان نفسالأ من في
مالك يوم التهناد مرهة  امر اللّه  عمها اراد في يانهه لا يمنعه ش يات ون كفروا باللّه منزل الآمن الذي شاراتالا

 ما ورد علينا اللّه مالك الهرقاب لو نذكر الكله الي بلسانه المبين وطوراً يشير باصبع البطين ويدعو ييناد
 --- ۱۹۸صفحه  ---

نفسه بالقدهوس  يخرس سمه الأَ  لقاب انه خروا بما عندهم من الأوتخهر الجبال انه الذين كفروا افت ءلتنفطر السهما
فاتح البلاد قد بعث اللّه من  بسيف الحق وقال انيه  نفسه يخر سمه الخنهاس والآ ينفسه ما ادهع في يوادهع

م عهزه وظهوره بانهه ذنب الشهيطان قطع من سيف الره  فمه ليوقنهن الكله  يضرب عل حمن قد كان ان ينتظر اياه
امره بين العباد فلمها  تضييع يقام عل خذ اللّه مَن اعرض عنه وصباح كذلك يأوعده مَن كفر باللّه فالق الاَ  بما

مه وانقطع  ن اللّه فيلمن فاز بعرفا السهحاب طوبي وامطر ءبيع وفتحت ابواب السهماهلكوا اسرت ارياح الره  اياه
 العالمين يبالحهق باسمه المهيمن عل اتي لَم يكفكم ربه السهموات والارٌض انهه قد واَ  بكلهه عن كله الجهات قل

  .ربهك المقتدر المختار مر بسلطانالأَ  ي استقم علاوقده مالك القدم ث   يعظم الذانهك نوهر قلبك بمصباح الأَ 

را ذكر  آقاجان نزد او مراوده داشت نزد اوهم تفصيل كبيره بوده ٴمدينه يه از علمامدين در اين يشخص .يانته

شخص عالم جاهل اگرچه از  فتوحات اكثر بلاد بدست من خواهد شد آن نموده كه من سيف الحقّم عنقريب

 يف شركينلسانه چنانچه بعد از قتل م ينّ روح القدس نطق علاَذكر نموده كَ  يخوب ٴكلمه سبيل حق بعيد بوده

سيف الحقّم حال  گفت مَن،ملعون مي نعش آقاجان حاضر مذكور نمود اين يرسمه دايره ب يقعود مع پاشا

للّه بعداز وقوع اين الحمد يداد بار سفل الجحيم مقرّشاه معلوم كه سيف الحّق آن بود كه بر كمرش خورد وب
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اريده بعداز آنكه درچند سنه رحمت ممنوع ليلًا ونهاراً ب رجوع مشركين باسفل الجحيم امطار رحمت فقره و

نوشته بود  يشخصه درنه بوديم همچنان آن خبيث بكه دراَ يوقت يومبتلا  بار معذّب ءقحط وغلاه بود ناس ب

 كه درعراق نازل شده سرقت نموده باسم خود يشد يك فقره ازفقرات لوح ازمتن ملاحظه

 --- ۱۹۹صفحه  ---

ٴ ننمود كه عرصه مشرقيم وچون قمر لائح وآن غافل پليد آنقدر ادراك نوشتند وآن فقره اينست چون شمس

 ينمايد فواللّه چون بعض يشمس يرسد كه دعو،سيمرغ جولان كه ذياب نشده ونخواهد شد وظلمت را نمي

اورا اخذ نموده  ٴنمود چنانچه بعض مجعولات قلميّه مفتريات نفسيّه قيامه ناس را ضعيف واحمق ديد لذا ب

 وهاماُه نمودند وب،وبوساوس ودسائس مختلفه ناس را از ربّ النّاس منع مي يوالقار ر الكاتبسَد خَند قَخوان،ومي

 يكه ساعت درسوق ملاقات نمود مذكور داشت يرا شخص را گمراه نموده چنانچه اين بنده يسابقه بعض

قبل اورا نديده بودم گفتم  زعبد ا،جز مَن وتو نباشد واين يشرط آنكه احده را ملاقات نمايم ب خواهم تو،مي

ومعلوم شد كه با مشرك باللّه مراوده دارد وذكر  ميان آمده ذكرها ب يمعيّن شد وآمد بعض يبسيار خوب وقت

ضحك عليه نمود كه زمام صبر از دست رفت  ينأرا بش عبد اين ءدرين اثنا ياند تو از شيعيان،من گفتهه نمود ب

 فقير شيعيان شما كه در ديار ايران مثل ٴبيچاره يگفتم ا ؟يستگفت سبب ضحك چ ,نموده آن شخص تعجّب

براثر آن متوهّمين  يخواه،مي اند كه تازه تو عند اللّه داشته ينأيا چه ش روند و،در مي ياند بچه نام حصاة ريخته

خود  يياداَه اند چنانچه حّق منيع را ب صرف بوده كه كلّ باطل ودر ضلالت يآيا نديد ينمائ يمردودين مش

 از يكلمه بسيار متفكّر شد بعد لوجه اللّه بعض اين ءالقوم الظّالمين  بعداز القا يلا لعنة اللّه علإشهيد كردند 

از استعداد نيست  يخال و القا نمودم مشاهده شد كهاه امريّه استماع نموده بودم ب يكلمات منيعه كه از مصدر

شمردند كدام ،واز اساس مذهب وملّت خود مي عيان بودازجمله مذكور داشتم كه تو فكر كن ازآنچه نزد شي

 يبحر صدق وحكمت ربانيّه وارد شوه اوهام وكلمات كذبه ب بر اثر آن يخواه،يك صدق بود كه حال تو مي

 شدند قيامت را ادراك نموده بودند قال لا گفتم آيا ميزان را عارف يمعن يآيا اين شيعيان كه ميگوئ
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 --- ۲۰۰صفحه  ---

فقره ، كذب بود حال اين كلّ يگفتم آيا حشر ونشررا فهميدند قال لا بعد مذكور داشتم كه خود شاهد قال لا

مقابلًا اليه ونطقت بما حفظت من آيات  است بعد جلستُ مستوياً كه صدق ؟ياند ازكجا دانست تو گفتهه كه ب

نطق  عبد اما سمعت ما زيز المحبوب قلت يااللّه الع يما اُمرت به من لد اللّه الملك المهيمن القيّوم والقيت عليه

ما عندكم من  كلّ شاهد ومشهود قال وقوله الحق دعوا يعرشه المهيمن عل يعل يالعظمة اذا استو به لسان

ان اقبلوا اليها  يٰقد اشرقت شمس الهد يٰالهو عونتتبّ يمت يم العلّام الکبّالٌاوهام ثم اسمعوا ماينطق به لسان ر

زال ازل الآ يتاللّه هذا لظهور اللّه وآية بطونه لما سواه لا يقاس بما ذكر ف من قبل من علمائكم مقدّسين عمّا ذكر

لواح من الأ يامرتم ف كذلك ءووجوه بيضا ءجدال تقرّبوا اليه بعيون نورايعرف بما عندكم من كلمات اهل ال ولا

غدير المحتجبين ومياه اوهام  يساً فمغتد نراك محد قمخاطباً لأ الخبير وقوله جلّ كبريائه،المقتدرالعليم،اللّه يلد

نا أَإله إلّا  منه لا قطرةًنطق كلُّ يَ يعظم الذحر الَأهذا البَ يس فمَّ غَتَ مَّثُ يوسلطان يمنه باسم الغافلين ان اخرج

م بريز اين نماي،للّه ذكر مي گويم وخالصاً،اللّه مي رد لوجهمَ  يگفتم ا .المهيمن العزيز الكريم يالمقتدر المتعال

 يسموات حكم ربّانه ب يرحمت رحمان يپرهاه محدوده متوهّمه صعود نما تا ب ٴازاين مقامات كثيفه را و اوهام

بل مخصوص ازقَ مباركه ٴاين آيه است و بونلعَم يَهِوضِخُ يم فرهُذَ مَّاللّه ثُ،لاليوم يوم قُ يوفائز شو يخروج نمائ

است بركلّ وشريك  سلطان ضح ومبرهن گشت كه نفس حق وحدهاين يوم نازل شده چه كه دراين ظهور وا

عترف بودند ولكن اكثر كاذب بودند قّر ومُبيان مُ  وشبيه اخذ ننموده ونخواهد نمود اگرچه ازقبل اهل ملل باين

عبد معروض داشت ،دادند وبعد دراين مقام آنچه سزاوار بود اين،مي حق قرار يازبرا يچه كه هر روز شريك

بگذار اين انفس موهومه كه اقوالشان  ,همين آيه كه عرض كردمه چيست گفتم عمل ب ليوم تكليفذكر نمود ا

 فرمايد،كه مي،يرحمان رحمت ٴاز آيه، يخوش بديع وارد شو تا خمر باق يدر فضا را
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 --- ۲۰۱حفه ص ---

عين ه نفس ظهور به ر ببعد بگذ ازقبل و يثبت حكم البدع وانّ هذا لبديع السّموات والٌارض بياشام يظهوره ب

ختّص باين ظهوراست وبعد ذكر نمودم مامورند واين مُ  اينه عظم بظهور ناظر باش چه كه كلّ دراين ظهور اَ

 يبعضه هم ب ينع نمود چنانچه يحيامثال اين اذكار از مختار مَه نفس خبيثه ب از نفوس ضعيفه را آن يكه بعض

 است كتاب كذّاب حال مشاهده كن كجا لِّ كُ لَّ بارت معلوم قد ضَومقصود ازاين ع يتيعَن شِمِ نتنويسد اَ ،مي

برادر جميع اين الفاظ  يا   ,عباد خواسته يرباب ازبراالَا كه حضرت ربَّ يذكار آن نفس خبيث ومقاممقام اَ

از خمر بديع  يعنايت الهه طائر شو تا ب خوش بديع يبديع درفضا يپرهاه نالايقه قبل را بريز وب ٴمحدوده

اند ،اعمال نفوس ضعيفه كه طائف حول ياز عباد از بعض يآنكه بعض ديگر يبر يسّر اين امر بديع په وب ياشامبي

 شود مع،ذكر نموده كه چگونه مي ياند چنانچه شخص حّق جلّ وعّز نسبت دادهه وآن را ب اند،شكايت نموده

اعمال ه دهند ب،مي حّق نسبته را ب ودنفوس كه خ يرا احاطه نموده بعض اين امر كه عالم ءاظهار حقّيت واعلا

نشنيده  ,راستشعر كه مابين ناس مشهو است گويا اين اين فقره ازغفلت آن غافل يناشايسته مشغول باشند بار

   :گويد،كه مي

 دامن کبرياش ننشيند گرد بر ****** کائنات کافر گردد ٴگر جمله

عبد  خطر عظيم   اي يقال سمعت انّ المخلصين ف هوجه اللّ يدرساحت عرش حاضر بودم   قد توجّه ال يروز   

 ياند كه آيا اسم صحابه برچه نفس،حضرت رسول اختلاف نموده ظاهره دراصحاب يالعرش علما يحاضر لد

ه ب حضرت بودند و هستند كه در يك سنه او اكثر در خدمت آن يصحابه نفوس گفته اند يصادق است بعض

ملاقات كرد  توحيد نمود ورسول را ٴاند كه هركس اقرار بر كلمه،گفته يبعضاللّه قيام نمودند و سبيل يجهاد ف

صادق است كه  ينفوس ٴاسم در باره اند كه اين،گفته ياست اگرچه مرّة واحده بوده وبعض او از صحابه محسوب

 .اورا باين اسم خطاب فرمود مخصوص حضرت رسول
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 --- ۲۰۲صفحه  ---

از علما  يودر سفر وحضر حاضر ولكن اكثر اند عند حضرت موثق بودههستند كه  ياند نفوس گفته يوبعض

اللّه عليه وصحبه ولو اقلّ زمان انّه من الصّحابة ازين قرار درحجّة الوداع ،يصلّ يالنبّ يأر اند كلّ مَن اسلَم و،گفته

ركلّ اين ب بيست وچهارهزار نفر جمع شدند هزار نفر باحضرت بودند ويوم وفات حضرت در مدينه صدو چهل

 ءمبداه ب اند و ايقان نوشيده بودند كه از زلال خمر يقول اخير اسم صحابه صادق معذلك معدوده نفوس ب

ما  ييّد الكلّ علؤشود نسئل اللّه ان ي،غفلت شده ومي امثال اين سخنان از ياند بار،فيوضات رحمانيّه وارد شده

 ايد فواللّه اليوم نفوس خبيثه ضعفوهام قبل دل نبندهُ حق بسمع قناعت نكنيد وب دوستان اي يبار ييحّب ويرض

مستقيم  رِجلِ با را و العرش،يعبد خادم لد بشنويد عرض اين ,اند،وهام قبليّه از شريعت الهيّه منع نمودهاُ ه ب را

اعراض نمانده وجميع كتب الهيّه مشعر ومدلّ  را مجال يظاهر كه احد ينأبرصراط احديّه قائم شويد حّق بش

عريضه نموده ودرآن عريضه دو روايت  ,كه از ملل مختلفه بوده دوستان از يقبل يك يچنانچه چند برآن

 يسيظهر الشّيطان ف يٰاول ٴترجمه شده فقره يلسان عربه ب يكتب قديمه از لسان يونان معروض داشته كه در

  .نسمة اللّه رَمَّالمقدّسة منها تَ رضالأ يوا الهُوجَّحمن اذا حان ذلك الحين تَرّجزيرة قاف ويمنع النّاس عن ال

گويند وارض ،مي يجميع تُرك قبرص را شيطان جزيره س است واين مشهور است چنانچه قاف قبرص و  يانته

 جزيرة المنسوبة اليه انّه قصير القامة ييظهر الحيّات ف يثانٴ عرش واقع شده وفقره مقدّسه هم معلوم كه حال مقّر

ذلك الوقت  يشعر كالمعز اذا ات بل وبصدرهعر بظهره وبَر كالأوالصّدر اصفر العين والشَّ كثير اللّحية ضيّق الجبهة

بوده كه  معلوم  يانته  ءالمقدّس ارض المحشر بقعة البيضا يالواد يالكرمل ولو بالكلكل ثم اقبلوا ال يتقرّبوا ال

 است حيات اسم شيطان وحيّه
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 --- ۲۰۳صفحه  ---

شيطان  ٴجزيرهه است كه قبرص باشد چنانچه ب باو كه منسوب ٴد شيطان در جزيرهشو،فرمايند ظاهر مي،مي

است مقابل عكّا ولو بالكلكل  يالكرمل وكرمل جبل يبوا الرَّقَ تَ ذلك الوقت يات فرمايد اذا،است ومي معروف

است  ءارض عكّااين سه لقب  ءالمقدّس ارض المحشر بقعة البيضا الواد يباشد ثم اقبلوا ال اگر چه بسينه ييعن

كه مذكوراست  صفات رفت وجميع اين،قبرص ميه ب يچنانچه بين كلّ مشهود ودر كتب مذكور وكاش نفس

اذكار نيست وامثال اين اذكار لاجل  عباد حّق محتاج باين اي ينمود  بار،بعين ظاهر درآن سجن مشاهده مي

از خواب غفلت بيدار شوند وإلّا حّق  يضكه امثال آن بع ذليل گمان نموده ٴتفصيل معرفه است كه اين بنده

 يال راجع مره وٴايعرف إلّا بنفسه ولا ينعت إلّا بما نعت به ذاته لذاته ماسواه مخلوق ب مقدّس از ذكر اين وآن لا

 ياللّه معروض شده شفا،عبد چون خالصاً لوجه اميدواريم كه عرائض اين .عوالم ابداعه واختراعه ياماكنه ف

را مجال اعراض واعتراض نماند  ينمايند كه احد قيام ينأاللّه برش بُحُّ ر تا كلّ بِصدو ءضياقلوب واقع شود و

 يبما اجترحت ف يمحض انگارند اذا اقول تُبت اليك يا اله يرا لاش وجميع ما قاله المشركون او يقولون

ونيز در  خادم اللّه    كرمين والحمد لك ياإله العالمينبسلطانك وفضلك انّك انت اكرم الأ يساحتك فاغفر ل

فرموده بودند كه جناب م ح م د  واينكه مرقوم :چنين مسطوراست ,قلم خادم صدور يافته ديگر كه ب ٴمشروحه

ست در لندره طبع شده تفصيل بودند اصل آن از بيروت پُ  را فرستاده بيروت ٴاللّه سواد نامه ءبهاعليه  يمصطف

در خدمت غصن  يوجه مشرّف شود قبول نشد ايّام ءنمود كه تلقا وكمال جهد از اهل اروپا آمده يآنكه بعض

 بلاد خود راجع شدهه بودند وبعد ب ءلتراب مقدمه الفدا ياعظم روح

 --- ۲۰۴صفحه  ---

 يبوده عرب يانگليز لسانه كه ب 74هرَ ندِلُ ٴها طبع شد دربيروت روزنامه تفاصيل را ذكر نمودند ودر روزنامه

ذكر نمايد خوفاً من الّدولة چه كه در  را جرئت ننموده كه يبع كرده اند وبعضرا ط يترجمه نمودند بعض

اند وهمچنين ازبروسيه روزنامه شده  وارده هم نوشته ياز بلايا است روزنامهٌ اصل كه الان نزد اينعبد موجود

                                                           

 يند در لوح ملكه ويكتوريا نيز نام لندن به عربی لندره خطاب شده است.گو= اضطلاحاً نام لندن را لندره  هرَندِلُ - 74
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در  ننموده بلكهآن امر قيام  ينموده واظهار داشته اند كه چگونه دولت عليّه بمقتضا ودرآنجا هم تفصيل ذكر

 يازاهل آن ارض مكتوب يخبيث جديد نفس ٴعبد موجوداست ولكن بعداز مقدّمه صدد اذيّت برآمده كلّ نزد اين

زعم خود آنچه نوشته ه درآنجا طبع نموده اگرچه ب مدير منطبعة بيروت فرستاده وآن بيچاره من غير اطّلاعه ب

من  سُلرّ لا يمر بايادمباركه مانزل انّا بلغنا الأ ٴدراين مقام آيه مر ولا يفقهالأ الحقيقه بلغ يعداوت نوشته ولكن ف

الماكرين قد تّم هذا البيان من نطق الّرحمن  الذين اعرضوا انّه لايضرّه مكر يانشرناه بايد لدنّا انّا كنّا قادرين ثّمَ

 (۱۲۸۹شهر رجب سنه  ۶) امر حبيب ملك المنّان . يوكتبت عل

 ء ________در عكّا  يٰهأَبارتفاع عظمت _______ 

ايشان ساكن ه ب نسبت يگذشت وهيجان اهال يشاورد،درخان ءعكّا ءطريق مذكور ازحبس احبّاه ب يوچون مدّت

اراجيف منتشره  ومتدرّجاً كذب شايعات و شان بودند تغيير وتبديل يافتند،كه مراقب يگشت وسپاهيان وتوپچيان

ه هايشان وازتشرّف ب،خانهه رفتن ب را از طوفت آورده آنانوع مكشوف ومعلوم گرديد ومستحفظين جديد رحم

 يحاصل شده باغچه گلكار يممانعت نكردند لذا درخان مذكور آزاد خواستند،كه مي،وهرجائي  يٰأَبهمحضر

 محضره ديگر هنگام عصرها ب يمنصبان وبرخ نمودند وصاحب،مي يكه توپچيان آبيار زيبا ترتيب دادند

سّف وتعجّب أنوع ته خود ب با پرداختند و،ايشان مي مصاحبه باه حضور يافته ب يتناول چا ]مبارک برای[

با ست واز سكونتشان دراين خان ا يجماعت چه مقصود ومنظور آيا حكومت را ازحبس اين گفتند كه،مي

 چنين آزادی و احترام چه ثمری خواهد چيد.

 --- ۲۰۵صفحه   ---
بود و هر روز يک نفر از ايشان مباشر امور طبخ و تنظيف و غيره گشته شقّتی نسرت و مَو بالجمله برای احباب عُ

نمودند و همگی به کمال نشاط و روحانيّت داشتند. تا آنکه حاکم مذکور عکّا سائرين را ضيافت و پذيرائی می

منصوب  ءرجال دولت به حکمرانی عکّا 75که تعرّض به احباب داشت معزول و احمد بيگ توفيق از کَفات

به تمام وقت امور بلد را رسيدگی کرد. و روزی به خان شاهوردی در آمده محبوسين را تفحّص نمود و  شد و

                                                           

  كاركن و فاضل و كامل و درست و كفايت با و كافی مردان :فاتكَ - 75
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باشند. روش و فطن و دانشمند میدر حقّشان به همرهان خود چنين گفت که: اين گروه کلًا از طبقه مردم نيک

لی زن ميرزا يحيیٰ به دارالحکومه و با هر يک ابراز ملاطفت و احترام کرد. و روزی ديگر خواهر ميرزا رضا ق

انگيزی خواست. و حکمران چون تحقيق و تفحّص رفته تظلّم نمود و آيات و کلمات بديعه را ارائه داده فتنه

نموده از سوابق واقعات اطّلاع کامل يافت وقعی ننهاد و حسن سلوک خود را تغيير نداد. و بعد از چندی 

حبس اين جماعت در توپخانه موّقتی بوده تا تحقيق احوالشان شود  توپچيان به حکومت فشار آورده گفتند

حال اگر مقصّرند به حبس نظامی فرستيد و اگر نيستند مرخّص کنيد و ما بيش از اين مراقبت و محارست 

نتوانيم. و مع ذالک حاکم اقدامی نکرد چه خواهر ميرزا رضا قلی پی در پی عرض حال داده ابراز بيم و 

گفت: اگر اين جماعت آزاد شوند برای من خطر است. تا آنکه روزی رئيس توپچيان تمام ه, میاضطراب نمود

بعد از اين ديگر محارست   گفت ,و تسليم حاکم داده برد محبوسين را به اتّفاق چند تن سپاهی به دارالحکومه

شان بود روانه داشت ،ه مسکنمدان کو مراقبت نتوانم نمود. و حکمران ناچار شده همه را آزاد کرد و به خان عَ

و بدين رو همهٴ مجاورينِ مهاجرين به استثناء هفت تن محکوم به قاتليّت آزاد گشتند. و کلمات و آثاری که 

خواهر ميرزا رضا قلی به حاکم داد در قلبش تأثير انجذاب و محبّت نمود و روزی در کنار دريا با غصن اعظم 

 فزود و چند بار ديگر د و بر محبّت و اخلاص بیکردند, ملاقات دست داکه استحمام می

 ---۲۰۶ حه صف ---

 ءتسليم احبّا را آورده نيز درغايت ادب وخضوع ملاقات نمود وكس فرستاد تمامت كلمات وآثار مذكور

ازمحبّت  ٴمتدرّجاً بدرجه و استنساخ كردند يازآنهارا با خط خوش جهت و ينمودند وحسب خواهشش برخ

را ازپا  شد درخارج عتبه كفش،مي باب محضرشان نزديكه غصن اعظم رسيد كه چون ب هواخلاص نسبت ب

ساخت ،نمي يرا جار يشان مهام امور حكومت اذن واراده ينشست وب،يغايت ادب وخضوع مه بيرون آورده ب

نين بلد چ يآداب حقيقيّه گيرد ولاجرم نزد اهال تربيت و فرستاد تا،محضرشان ميه وهمه روزه پسر خودرا ب

او  دهد و،را انجام نمي يشان كارٴ اراده ياند واحمد بيك توفيق ب طائفه عكّا اين يشيوع يافت كه حاكم حقيق

 مشرّف گردد واجازه  يٰأَبهحضور در محضره شدّت انجذاب واخلاص پيوسته استدعا داشت كه ب ازجهت

هنگام  يحاصل كرد وروز رار نمود واذندادند تاآنكه خواجه عبّود سابق الّذكر را واسطه وشفيع ساخته اص،نمي

استماع واستخاره ساكت وصامت ننشست  يعصر تشرّف يافتند ودركمال خضوع وادب باتحصيل اجازه برا
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دست فهماند كه  ٴكه قليان جهت او بياورند باشاره كرد از خدّام واقف بر عتبه اشاره يبرخه وچون خواجه ب

داشته كلمات وبيانات مباركه را شنيد آنگاه معروض داشت كه  قليل حضور يزمان موافق ادب وروا نيست و

اگر در  ينيست ول يفرمودند مارا حاجت  يٰأَبهشوم جمال ،را رجوع فرمائيد ممنون مي يامر وخدمت اگر انجام

اند  گناهيازآنان ب يبسيار كنيد عنداللّه محبوب است چه كه يحال كافّه منفيين ومحبوسين تفحّص ورسيدگ

نمايند واو دست ،ميد انتفاع تسامح وتعويق ميأب مورين دولت فقطأحبسشان بسرآمده م ٴدّت مقرّرهم يوبرخ

محبس ودفاتر محبوسين را  ءساؤالحال ر يالحكومه برگشت وفيافته بدار قبول وامتنان برسر نهاد واجازت

اش  يا مدّت مقررهتقصير بود و يهركه ب سبب حبس ومدّت توقّف هريك تحقيق واستفسار كرد و طلبيده از

 توقيفه مانده ب يكه از مدّتشان اندك يسرآمد خارج نمود وبعض

       --- ۲۰۷ حهٴصف ---

 يميلاد۱۸۷۲-ه. ق  ۱۲۸۹ام  واقعات سال  يسّسال   
 يكرد آنگاه پ شود واز حبس خارج يدر امرشان رسيدگ كفيل گرفت تا يتوقيف در بلد حكم داد واز برخه ب

داد خواهر ميرزا  سپس فرمان نوع مذكور عمل نموده زندان درآمد وبه ب يشديد نظام تحقيق احوال حبسيان

 يمورين لشگرأاز م ياتّفاق تنه در اقامت داشت ب اصرار را در حاليكه اظهار عدم رضايت از خروج و يرضاقل

ا برچيده وموانع احبّ يپا يدرعكّا ازجلو يوبالجمله درآن ايّام هر خار وخس نشانده روانه قبرص نمود يدركشت

از نشاط وانبساط  طائفه را مملّو بلاد نائيه رسيده قلوب آحاد اينه حاضره مرتفع گرديد واخبار واقعات ب وعوائق

ميسور ونزول وارسال  ءارض عكّاه ب ساخت وذهاب واياب مسافرين وزائرين ازايران وعراق ومصر وغيرها

درغايت ايمان واشتعال سرگرم نشر امر بديع گشتند ولذا  يهائب يالواح بهرسو مكرّر وموفورشد ومبلّغين وعلما

 وقوع يافت . يدرپ ينيز پ ءهيجان وشورش اعدا
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 عريضه مشيرالدوله در باب وصول توقيع سلطان و عدم  ارسال آن به مقامات عثمانی

 هجری قمری ١٢٨٦شعبان  ١٦

شهر رجب مشروحی  ١٣ |مورخه |رفعيه |در دو نميقعه ٢۸ سنه شهر جمادی الأولیٰ ١٨فدايت شوم,  در جواب عريضه مورخه 

 علی را که در گلندوک از لحاظ أنور أقدس همايون ملوکانه گذشته استرسماً و محرمانه مرقوم و أصل عريضه ميرزا حسين

نوشته و به قسمی  اليه عريضه خودش را بطوری استادانه و با مهارت، مدعیحسب استدعای بنده فرستاده بودند, مطالعه نمودم.بر

خود را مطيع و منقاد و صادق به أَحکام و أوامر عِلِّيهِ همايونی دانسته و از شرارت و فساد تحاشی و برائت ذمه جسته است. و از 

اشخاصی که مرتکب هرزگی و شرارت بوده اند،, تبری نموده است و کليّه مضامين عريضه مزبوره بر عکس و برخلاف 

اسباب توصيه| او در نزد وکلای دولت  ,د. چون ابراز و اظهار عريضه او باعتقاد ]به اعتقاد[ ناقص خودمباشمسمومات بنده می

ها[ صلاح ندانسته به همان تجديد شکايت سابق خودم کفايت نموده و سخت نمودن عثمانی ديدم لهذا ارائه او را بعينها ]به عين

کرده فرستادم. که اختلاط او را با غير از عيال و اولاد خودش ممنوع  حبس او را خواستم و احکام تلغرافی و احکامی صادر

خان کارپرداز شام که چندی قبل داشته و اخراج او را از همان خانه که محبس اوست بوجه من الوجوه تجويز ننمايند. عباسقلی

و طرز و طور محبوسيّت آن عليه ما عليه و  ماذوناً به اسلامبول آمده بود سه روز قبل او را معاودت دادم که يکسر به عکّه رفته

انضباط و استحکام حبس آنها و   العين مشاهده و ملاحظه نموده و با متصرّف عَکّه لازمه| قرار را  مادهاتباع و اعوان او را برأی

 جه تخلفی ازعدم اختلاط و مراوده با ساير مردم قرار داده و آدمی از طرف خود برای مراقبت و مواظبت اينکه به هيچو

و هم چنين در هر سه ماهی يک مرتبه خودش از  .معاودت به شام نمايد ,در آنجا گذارده  مضمون احکام بابعالی بوقوع نرسد,

شام به عکّه رفته و بنفسه در محافظت آنها رسيدگی و راپورت خود را به سفارت عليه بفرستد. مراتب به جهت اطلاع عالی 

        ۱٢۸۶شهر شعبان  ۱۶مورخ|                                              معروض شد.
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 _______76 در اردكان از احباب  يشهادت بعضفتنه در اردكان يزد و_______ 

از ارازل  يگرفتند جمع،مي يثانٴ يعيان درايران كه جشن قتل خليفهوّل حسب مرسوم شهم ربيع الأيزد يوم نُ

غفير ازصغير  يوهودج را بردوشها گرفته باجمع  را عمّامه برسر بسته درآن نشاندند چند يآراسته سگائ يهودج

گشتند وآنچه از رفتار وگفتار رذيل وناهنجار خواستند  ياحباب هم يوكبير وباچنگ ورباب درب خانه ها

 را از شده درها يها مختف،خانه يكردند ونسوان ورجال واطفال خوردسال ناچار در زوايا و وتوانستند گفتند

ه را شكسته ب برده ابواب نچه كردند قانع نشده اتّفاق نمودند كه هجوم عامّه آوجميع ارازل بدرون محكم بستند 

نوع مذكور حمله آورده ه روز ب از ظهر همان را يغما ونفوس را مقتول نمايند لذا بعد ها درآمده اموال خانه

را آتش زدند  غارت بردند ومازاد آنه اموال واثاثيّه را ب و كندند ودرهم شكستند يابواب بيوت را ازجا

 يبودند گرفته قصد قتل نمودند ول يوجبال نداشته برجا يفرار در صحار يرا كه پا از رجال ناتوان يومعدود

 ياز ضعفا ييافتند وفقط برخ يحمايت اقوام واقارب خلاصٴ از مظلومان بواسطه يجمع

 --- ۲۰۸صفحه  ---

بود درميان انبوه عام  محمّد را كه اضعف وسالخورده تر،جمله آقا گُل جور وجفا شدند وازآن پناه مورد يب

ناتوان بيفتاد ودرآن حال دوتن از ارباب  و وارد آوردند چندانكه پير مهربان مدهوش يگرفته هريك ضربت

شت برسر تمكين دا يآهنين مانند نعل ستوران هرون ب يعمائم پيش دويده باكفش خود كه مسمارها

طيران ه نواختند كه دنده ودندانهايش شكسته درهم ريخت ويقين ب دهانشه لگد زدند وب يواضلاعش هم

را  را حفر نموده جسد يصحرا كشيدند ومحلّ يپايش بسته بسوه آنگاه ريسمان ب روحش ازقفص تن كردند

بيرون  را از تحت خاك جسداز ارازل ناس  يديگر جمع يانداخته زير خاك پنهان ساختند وروز درآن گودال

بينداختند واحباب در نيمه  صحرا بردهه خره بقصبه برزمين كشيدند وبالأ يآورده درتمامت كوچه ها وبازارها

 شب رفته جسدرا گرفته مخفيانه دفن كردند

                                                           

م( ضبط نموده,  زيرا مآخذ تاريخ ايشان تاريخ استاد علی اکبر بناء يزدی )تاريخ  ١٨٧٢ق ) ١٢٨٩اين واقعه را جناب فاضل ميان واقعات سنهٴ  - 76

امر زاده )تاريخ  نواب جناب صدری د. اما تاريخ دقيقتر در کتاباتّفاق افتا« سی سال قبل»نويسد اين واقعه ( است, که می٥١-٤٩آباد, صص عشق
 است. ( ثبت گرديده٩٨-٩٦, صص بهائی در اردکان
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 ___________ در اشتهارد وفتنه در اشتهارد قزوين ____________ 
بودن نمايد واجب القتل  يبابه اسماعيل مجتهد براينكه هركس اقرار ب دحمّملّا مُ يحاج يموجب فتواه قزوين ب 

 صدد احبّا برآمده شورش نموده قصد آنه متنفّذ آنجا مردم ب يحسين نام از ملّاهاملاّ  حسب تهييجه است وب

محمّد  يمشهد يول بداشتند يرا مخف خود يقتل رسانند وآنان غالباً گريختند وبرخه را ب يكردند كه جمع

ه خطر هلاك رسيد وعاقبت به كه ب خليل درچنگ مهاجمين افتاد وچندان براو ضرب واذيّت وارد آوردند

طهران شتافت ونيز آقا محمّد باقررا دستگير كرده  كفش وكلاه تا يرا از دستشان رها ساخته ب مشقّت تمام خود

حال مادر  آن در ازخواست نمود ورا ب اسماعيل مذكور كشيدند كه او ملّا يحاجٴ محكمهه لباسش را ربوده ب

مذكوره حاضر ساختند ومورد  ٴچادر در محكمه يرا دردست پيچيده ب گيسوانش مظلوم را نيز گرفته آن

خواستند كه توبه  محضر مزبور بردند واز اوه تهديد قرار دادند ونيز آقا يوسف را گرفتار كرده ب و اعتراض

رحم چندان تازيانه زدند كه ،از ظالمان بي را بسر تا يد بسته دوتن نمايد چون اطاعت امرشان ننمود وي يوتبرّ

 كتاب ابوتراب شهيررا كه دربخش سوّم شرح احوال آورديم در حاليكه ازهوش رفته بيفتاد وملّا محمّد بن شيخ

 --- ۲۰۹صفحه  ---

 يميلاد ۱۸۷۳ -ق  ۰ه  ۱۲۹۰ويكم واقعات سال  يسال سّ        

ازاين امر كرد  مذكوره حاضر نمودند وشيخ با نهايت اخلاص بحث ٴمحكمهه گرفته ب دستش بوده كتاب ايقان ب

 ياز ملّاها يداشت تلاوت كرد وبعض عربيّه كه در حفظ يها،از مناجات ياز كتاب ايقان خواند ومقدار يولغت

بلا ريب منزّه ازهر  چنين گفتند كه اين اعتقادات بالقطع و ,منصف از استماع بيانات وكلمات مقدّسه تغيير يافته

ناسزا ودشنام  يملّا محمّد اسماعيل سخنان يحاج يدين وآئين اسلام ندارد ول با ياست ومخالفت نقص وعيب

شجاع  يخره رضاخان ياور از احبّاعناد وافساد برخاست تا بالاه ب گفت وشيخ را تهديد كرد و وسب ولعن

نموده برجايش نشاند.  ف از شورش واذيّت احبابانصراه كرده اورا مجبور ب يمقتدر در مقابلش ايستادگ

اينكه لوح منيع صادر ازقلم ه درطهران  نظر ب وقوع فتنه شاه ومجتهدين وه غ امر بيلاحبّا دركاشان وتب يبلايا

طهران چنانكه بايد وشايد  ءاو وفقها يدست شاه ايران رسيد وله شهيد ب بديع ٴنوع مذكور سابقاً بواسطهه ب  يٰأَبه
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ه ب و نصيب نبردند وخون چنان جوان فداكار ريخته گشت ياز بيانات ودلالات مسطوره كما ينبغ ه نكردهمطالع

نشد وآقا جمال  منظوره كه ارتفاع امر بديع واستخلاص از تعدّيات ظالمين بود حاصل ٴحسب ظاهر ثمره

طائفه مانند ملّا محمّد  ر اينبزرگان دلي ديگر از يبرخ با يسابق الّذكر ازعلما ومبلّغين شهير بهائ يبروجرد

وريم ،آربخش لاحق ميرا مفصّلًا د وغيرهم كه شرح احوالشان ياكبر نراق يميرزا عل يوحاج ييزد يرضا

محمّد  يدر لوح استدلال حاج ٴاً ابلاغ كرده طبق بيانات مسطورهعلن ءشاه وعلماه ب را  يٰ أَبهئين آبرآن شدند كه 

ابيات آغاز  كاشان وطهران را بدينٴ مذكوره ٴخود شرح فتنه يمثنو ٴمهدر ضمن منظو يذبيح كاشان اسماعيل

    :نمود 

 عالم نديد كه مثالش كس در اين  *********** آمد پديد يدرشهر ر ٴفتنه

 دائما  از عشق مست يآنكه بود  **********  نفر از عاشقان حق پرست يك

 او نيامد با كمالچون   يطلعت ************  متّصل محو جمال يآنكه بود

 الخ .  خواست تا تبليغ شه سازد عيان  ******  زمان عشق عاشق كرد طغيان آن   

 ---- ۲۱۰ ٴصفحه ---

که درنگ  ایو بدين موجب فتنه در کاشان برخاست و اهالی برای قتل و نهب احباب شورش کردند به درجه

ن عزم طهران پی تظلمّ و داد خواهی کردند. و در وطن برای آن مظلومان صعب گشت و تقريباً بيست و چهار ت

رکوب و دوازده نفر کمک به در قريه سَس نزد محمّد بيگ از مؤمنين جانفشان اين امر گرد آمدند و او با نه مُ

قم روانه کرد تا به طهران شتافتند. و برخی به جهات و حدود اخری فراری و متواری شدند و خود را از خطر 

ای از مظلومان ديگر را به دست آورده گرفتند. و آقا سيّد علی کفشدوز را مهاجمين عدّه قتل نجات دادند. و

برای اخذ فتویٰ کفر و قتل به مدرسهٴ سلطانيّه نزد حاجی ملا محمّد مجتهد نراقی کشيدند. و مجتهد مذکور 

ته گروهی به خانهٴ آن متعرّض نشد و به ظالمين نصيحت داد که او را به حالش واگذارند. و ستمکاران نپذيرف

مظلوم ريخته جور و ستم بسيار وارد آوردند و او را به دارالحکومه برده با رفقايش محبوس بداشتند. و عاقبت 

شان چنين است: آقا سيّد ای از آن بيچارگان اسيراً تحت المراقبه به طهران فرستاد که اساميالامر حکمران عدّه

اء, آقا سيّد عبدالباقی صبّاغ, آقا محمّد جعفر شَعرباف, آقا سيّد رضی و ميرزا علی کفشدوز, استاد عبدالباقی بنّ
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الورود به طهران به انبار دولتی برده مقيّد به کند و غلّ و زنجير ساختند. و بيب الله خونساری. و همگی را لدی،ح

و مظلومين مذکور از شان به طريق مذکور قريب دو سال به طول انجاميد تا مرخّص و رها شدند. مدّت حبس

احباب کاشان در طهران به تظلّم و دادخواهی نزد شاه و اولياء دولت پرداختند. و از آقا جمال بروجردی 

تحصّن جست و  ,مذکور استمداد کردند و او به مساعدت و معونتشان اقدام نمود و به قصبهٴ عبدالعظيم رفته

امينی معيّن کنند و دادرسی و استرداد اموال مظلومين حال تلگرافی به شاه فرستاده درخواست کرد که عرض

اش را آبدار خود را نزد آقا جمال فرستاد تا معروضه مشروحه مکتوبه 77آقا ابراهيم امين السلطان ,نمايند. و شاه

 مکتوب نام آقا جمال را   گرفته نزد شاه برد و شاه پس از مطالعهٴ

 ---۲۱۱ ٴصفحه ---

رفع ظلم نمايند  خطّ خويش نوشت كهه ساكن طهران اشتباه كرد وفوق معروضه ب ياقا جمال ديگر از فقهآ با

حيله وتزوير نهاد ونزد  يغنيمت شمرده بنا ملتفت شد وموقع را السّلطان،امين مشمولش هرچه باشد ادا كنند وو

ازشاه دال  يعولطائفه ابلاغ نمود ودستخطّ مج تمامت اينه و وباه ب آقا جمال رفته ملاطفات شاهانه را نسبت

 آسوده ومرفّه باشند نشان داد وآقا جمال فريب خورده مطمئن گشت چندانكه يبايد همگ ومفيد اينكه آحاد

طائفه  السّلطان ازاحوال واشخاص اين مر بديع كرده ابواب عقائد ايمانيّه را بر وجه او بگشود واميناه اورا تبليغ ب

چون عيد رضوان برسد تمامت  سازد واظهار داشت كه ستگيررا د يريخته همگ يمطّلع گشت وخواست نيرنگ

مهمان شوند وآقا جمال را با مهاجرين متظلّمين  ,اوست جمع شدهه كه متعلّق ب يطائفه توانند در محلّ اين ءاحبّا

 خواهند بخواهند ،نويدها داده گفت كه آنچه مي ضيافت كرده وعده و كاشان

                                                           

، وزير داخلهٔ شاهدينناصرال دوران در گرجی ايران از درباريان امين السلطان ميلادی( ملقب به ۸۳–۱۸۸۲/ -هجری قمری  ۱۳۰۰)درگذشته  محمدابراهيم ارباب قاآ - 77
، وی ابتدا آبدارباشی و بعد زال بيک گرجی او نوهٔ .قابل ذكر است ميدان امين السلطان سات و بناهای احداث شده توسط اواز جمله تأسي  .بود اصغر اتابکميرزاعلی دربار و پدر

امين السلطان وزارت دربار، گمرگ، خزانه، رياست در اندرونی همايونی، رياست  .بوده و عقل و فصاحت شخصی او را به مقام امين السلطانی رسانيده است فتحعلی شاه سقاباشی
وی در هنگام مسافرت ناصرالدين شاه به  .وزارت ابنيه، رياست صندوق مباركه و بيست شغل ديگر را تدريجا  و به استحقاق ضبط كرددواب دولتی ضرابخانه، قراولان مخصوص 

و پيكرش در  سبزوار درگذشت خراسان همراه شاه بود، چون بيمار بود با اجازه ناصرالدين شاه از اردوی شاهی جدا شده و از مسير ديگری رهسپار خراسان شد و در نزديكی
م و مناسبش به پسرش پس از مرگش تمام مقا .گفته است كه او بمرد و كارها رو به خرابی گذاشت و در حقيقت سلطنت بمرد ظل السلطان حرم رضا دفن شد. پس از مرگش

 .ميرزاعلی اصغر خان اتابک رسيد، كه قبل از آن ملقب به امين الملک بود

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86


- 217 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 

 مين السلطانا ملقب به - قامحمدابراهيم اربابآ

 يمحلّ در يشاه دادند وله تظلّم ب ٴواطمينان عريضه يوچون عيد رضوان رسيد احبّا با دلگرم دارد يتا شاه مجر

ئب السّلطنه پسر شاه كه نا حكم كامران ميرزاه از آنسو ب منار احتفال عيد گرفتند و يپاه معروف ب ٴاز محلّه

محلّ اجتماع ه مور شده بأم يتوقيف نمودند وغلامان شاه السّلطان امين ٴل را در خانهقا بود آقا جماه آمعروف ب

را  ياكبر بروجرد يالسّلطان است وآقا ميرزا عل،ال در عمارت امينكه آقا جم احباب رفته چنين ابلاغ كردند

آقا  و يكاش يبنّا يبرخاست واستاد عبدالباق يعزم رفتن با غلامان از جاه او در حاليكه تب داشت ب و طلبد،مي

را طلبيند  يمذكور برگشتند ومتظلّمين كاش نگذشت كه فرّاشان يساعت نيز باتّفاق او رفتند و يسيّد نصراللّه كاش

قضا داده رفتند وميرزا ه وآقا محمّد جعفر مخمل باف تن ب يوآقا ميرعبدالباق يوسه تن از آنان آقا سيّد رض

از  پنهان كردند ومحبوسين مذكور يات نمودند روبليّ حبس وٴ وسائرين چون استشمام رائحه يمحمود نراق

 ٴبودند دچار مير پنجه يسيّد مهد وآقا سيّد آقا وآقا يعل،جمله آقا شعبان تن واز آن ۲۴كاشان كه قريب  ياحبّا

 مره أب قهر وغضب گشتند و
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 ___ ٢١١ A -ضميمه ---

 :حضرت بهاءالله لوح مبارک
قرار داده معذلك بعضی ازآن تجاوز  را بحكمت امر فرموده وحكمت را اسّ اساس دراكثری ازالواح احبّای الهی 'قلم اعلی

وامر ربّ العالمين عمل مينمودند أايد اگر عباد مقبلين ب شنيده چنانچه ,عوام گشته ءنموده وسبب نباح كلاب وضوضا
بوده ولكن  ودش نصرت حّقاللّه مقصءمشركين ومنافقين را احاطه مينمود اگرچه جمال عليه بها ه نقمات عذابالبتِّ

مجرّد قولی مضطرب وخائف ه اند ب چون بغير امراللّه واقع شده سبب احتجاب جمعی گشته اكثری ازناس ضعيف
ازحكمت نبوده ونيست طوبی لمَن توجّه اليها وتمسّك بها من  ميشوند هيچ ناصری اليوم ازبرای حق قويتر ومقتدرتر

 .خّرأيت راست لا يستبق ولادَّبعضی از نفوس هنوز ادراك ننموده اند كه اجَل مقعجب است كه  .مر العليمه الألدن ربِّ
شقاوت بر  و 'صورت اگر مطالع بغی دراين اليوم بايد هر نفسی متابعت امراللّه نمايد وخلاف حكمت ازاو ظاهر نشود

س موت خواهد آشاميد أنفسی ازك هر ه واقع شده واللَّ كه فی سبيل نيست چه سی نبوده وأش قيام نمايند بمَّ دَ فكِسَ
رحمته  نمايند انَّ للّه واقع شود البتّه نيكوتر ومحبوبتراست  بايد اقويا دركلّ احيان ضعفارا ملاحظه واگر اين امر محتوم

را بر والالواح   احبّای آن ارض التی اُمِرت بها فی الزّ كت بالحكمةطوبی لك بما وفيت ميثاق اللّه وتمسَّ  .سبقت العالمين
شاهدين  كبِّر من قبَلی  اللّه من قبل إنّا كنّا ءد عليهم ما ورد علی اصفيارَقد وَ  .ه مسرور داريدربانيَّ بعنايات الهيّه والطاف

اللّه ربّ العالمين وعلی اخيك الاخر وعلی الذين معك وعلی  ه من المذكورين لدی العرش عليه بها  انَّ ءعلی وجه الخا
 .قيّوماحب اللّه المهيمن ال

 

 

 --- ۲۱۲صفحه  ---

وهنگاميكه فرّاشان  مراقبت گماشتنده از مستحفظين را ب يرا جدا جدا حبس كردند گروه نائب السّلطنه آنان

را خواسته تا  يكه شاه متظلّمين كاشان اظهار داشتند ,محلّ جشن عيد رضوان وارد شدهه نوع مذكور به ب يدولت

شان ،ومساعدين يبود كه همه مظلومين متظلّمين احباب كاشان دشان اينرفع ظلم وتعدّيات وارده نمايد مقصو

 مزبوره گرفتار شدند وگروه ديگر ٴجمع فقط عدّه از آن ييابند گرفتار نمايند ول طائفه دست وهركه را از اين

ه شاه حال عريضه ب آن از طهران گريختند ودر حبس نيافتادند وآقا جمال در يملاحظه واحتياط كردند وبرخ
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از  يمحاجّه كنند وامين يمنعقد سازد تا با و از علما يتحقيق حقيقت امر انجمن ياستدعا نمود كه برا ,نگاشته

ه معروض دارد وشاه حكميّت نمايد وتعرّضات علما وفقهارا نسبت ب طرف شاه حضور داشته مسائل طرفين را

 امين ,فت محبوس بودند واستنطاق شدندوشاه موافقت كرده بعد از هفت روز كه آن ه طائفه مرتفع سازد اين

طهران در محضر خويش  از مجتهدين يالّدوله انجمن ءمور براين داشت كه در عمارت علاأرا م السّلطان مذكور

طائفه را روشن  كرده عقائد ومسائل اين چند با ايشان محاجّه ومناظره يمنعقد ساخت وآقا جمال در جلسات

يكات واعتراضات را دفع را كاملًا اظهار داشته تشك  يٰأَبهموعود  و ياعظم اعلنمود وادلّه حقيّت حضرت مبشّر 

 علما حجّت قاطعه را ظهور معجزات وخوارق عادات قرار دادند وآقا جمال گفت اگرچه خره هيئتكرد وبالأ

سيّه خلاقيّه وانفأ است وحجّت بالغه كتاب وآيات ودلائل قّن حأرا ندارد وامتحان ش امتحان حق قّخلق ح

عروض م  يٰأَبهمحضر ه چون تلگرافاً ب تا ه شما وشاه امضا نمائيدتمحض اتمام حجّت تعهّد نوش يباشد ول،مي

از  يوتن يكاش يوملّا محمّد تق يسيّد حسين كاش يايشان حاج نماند واز يديگر ٴداريم واتيان فرمايند بهانه

چون چنين ديد  78ولهدّالءعداوت ابراز دادند وعلا تصبيَّبلا فاصله عُ  يول ,سپردند نوشته يمازندران يملّاها

 ,حجره ايستاده بودند كه مابين در وپنجره يبهائيان كاشه قا جمال وبه آب خطاب

 

 

 
                                                           

ن ايل قاجار و از وزيران ، از بزرگااميرنظام و سپس علاءالدوله ،باشینسقچی قمری( ملقب به ١٢٩٩)درگذشته  محمد رحيم خان علاءالدوله - 78
قمری از  ١٢٧۶ن گماشته شد. در سال باشی دولو بود. در جوانی به رياست نسقچياخان نسقچیاو پسر محمدحسن .بود ناصرالدين شاه رجال دوره

علاءالدوله  قمری لقب ١٢٧٨قمری جزء نويسندگان وزارت امور خارجه شد. در سال  ١٢٧٤سال منصوب شد. در  خوی به حكومت اميركبير جانب
قمری  ١٢٨۰رفت. در سال  استانبول به عبدالمجيد يكم العاده دولت ايران جهت ابلاغ تسليت درگذشتگرفت و به عنوان سفيركبير فوق

قمری به رياست قورخانه رسيد  ١٢٨٤حكومت تهران منصوب گرديد. در  به ميرزا يوسف آشتيانی قمری به صلاحديد ١٢٨٤شد. در سال  زنجان حاكم
خانه به او واگذار شد و به سمت قمری به حكومت همدان رفت. در سال بعد اداره كشيک ١٢٨٨قمری حاكم قزوين شد. در  ١٢٨٧و در 
جانشين او  سپهسالار خانميرزا حسين معزول شد وقمری به مقام وزارت جنگ رسيد ولی در شوال همان سال  ١٢٩١باشی منصوب شد. در چیكشيک

ابداع نمود و علاءالدوله نخستين كسی بود كه اين سمت را « وزير اعظم دربار»شاه منصب جديدی با عنوان قمری ناصرالدين ١٢٩٢د. در سال گردي
شاه( شد و لقب اميرنظام )بعداً مظفرالدين مظفرالدين ميرزا باشی، پيشكارچیهای وزيردربار و كشيکقمری با حفظ سمت ١٢٩٨گرفت. در سال 

 .گرفت و به تبريز رفت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%82%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%82%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%82%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 ---٢١٢ضميمه ---

قرار داده معذلك بعضي ازآن تجاوز  قلم اعلي دراکثري ازالواح احبّاي الهي را بحکمت امر فرموده وحکمت را اسّ اساس

شنيده ايد اگر عباد مقبلين باٌوامر ربّ العالمين عمل مينمودند البتّه  نباح کلاب وضوضاٌ عوام گشته چنانچه نموده وسبب

بوده ولکن چون بغير امر  مشرکين ومنافقين را احاطه مينمود اگرچه جمال عليه بهاٌ اللّه مقصودش نصرت حّق نقمات عذاب

اند بمجردّ قولي مضطرب وخائف ميشوند هيچ ناصري اليوم  اس ضعيفاللّه واقع شده سبب احتجاب جمعي گشته اکثري ازن

عجب است  ازحکمت نبوده ونيست طوبي لم ن توجّه اليها وتمسكّ بها من لدن ربهّ الامٌر العليم ازبراي حق قويتر ومقتدرتر

هر نفسي متابعت امر اللهّ نمايد  يتاٌخّر اليوم بايد که بعضي از نفوس هنوز ادراک ننموده اند که اج ل مقدّراست لا يستبق ولا

که  دراينصورت اگر مطالع بغي وشقاوت بر سفك دم ش قيام نمايند باٌسي نبوده ونيست چه وخلاف حکمت ازاو ظاهر نشود

للّه واقع شود البتّه نيکوتر ومحبوبتراست   في سبيل اللّه واقع شده وهرنفسي ازکاسٌ موت خواهد آشاميد واگر اين امر محتوم

 نمايند انّ رحمته سبقت العالمين طوبي لك بما وفيت ميثاق اللّه وتمسّکت بالحکمة اقويا درکلّ احيان ضعفارا ملاحظه بايد

ربانيّه مسرور داريد  قد ورد عليهم ما ورد علي  التي اُمِرت بها في الّزبر والاٌلواح   احبّاي آن ارض را بعنايات الهيّه والطاف

اللّه ربّ العالمين  شاهدين  کبّر من قِب لي علي وجه الخاٌ انّه من المذکورين لدي العرش عليه بهاٌ کنّااصفياٌ اللّه من قبل إنّا 

 وعلي اخيك الاٌخر وعلي الذين معك وعلي احبّاٌاللّه المهيمن القيّوم

  

معيّتي داشتند شب از مجلس وج قربانت شوم   بابيها كه جمعيّت زيادي ازيهودي وارمني وعرب وعجم دربغداد شده وهر
گويا بپاره خيالات آمده اند  فدوي متحيّر بود كه اين مسئله را درپيش  بعضي ازآنها كه همراه ميرزا حسينعلي رفته بوده اند

بزرگ شده درحيثي  عنوان نمايد كه معتذر بپاره  عذرها نشده ورجوع باسلامبول نكرده بي اينكه مسئله پاشا بچه قسم
با مفتي وقاضي وبعضي افنديهاي ديگر مسئله را بميان  آيد حلّ مشكل شود ومقصود حاصل گردد با ولياي امور علي وارد

مكرّر  را بپاشا بيان كردند خود فدوي هم بطور حكايت وقسمهاي ديگر دربين صحبت دوستانه آورده هريك جدا جدا كيفيّت
از اطراف كار مطّلع شده منتظر بهانه شد تااينكه  پاشااين كيفيّت را با پاشا مكالمه نموده از هر طرف موشك دواني نموده تا 

بابي  ردّه گفته مايه اجراي مقصود گرديد روز بود جمعي ازعرب ويهود وارمني را كه به چند روز پيش يكي ازبابي،هاي عرب
ينجا بود با كه مرشد ورئيس بابيهاي ا گري شهرت داشتند گرفته محبوس كردند بازهم مشغول بودند محمّد مصطفي نام را

جرات وشورش اهالي ازفضل الهي دراين كار بدرجه  رسيده بود كه اعتنائي  النج وجهي گرفته چند زخم زده بسرايه بردند
ومشت وپوست هندوانه  نداشتند هركس را گمان ميبردند بابي است ولعنت نميكند في الفور گرفته بزدن كوتك بحكومت

اهالي برنميامدند شورش عظيمي دربغداد شد كه خود  ه ونظام ازعهده اسكاتوغيره بسرايه ميبردند بنوعي كه ضبطيّ
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 بيرون آمده گردشي دربازار كرده باز بسرايه برگشت آلاي بيگي باعسكر دم سرايه نشسته پاشاهم بجهت رفع پاره  توهّمات
ت آنها زياداست دست باين كار نبايد جمعيّ منتظر بود كه ازبابيّه اجتماعي نكنند دراين بين پاشارا هم خجالة ترسانيدند كه

باقي را مرخّص كرده است واظهار خوف بعزيز افندي كه اينها جمعيّت شان  زد پنج شش نفر ازمعتبرين را نگاه داشته
بشود عرض خواهد شد  ميترسم شورش برپا شود اين است درايت وكفايت پاشا دراين قبيل امور تا بعد هم آنچه زياداست

ميسّر شود درخود بهيجان آورده بجال آنها انداخته  م دراين خصوص بهمانقدر كه پاشارا اگر بتدابيرنميدانم فدوي ه
 كنيم با دستورالحين ديگري هم لازم دارم بهرنحو حكم ومقرر نمايند از آنقرار عمل مقصودرا حاصل نمايم قناعت بايد

نداشتند حالا هر دوطرف ملاحظه اين  محبّتي بهيچوجهخواهد شد پيشتر در بغداد بابي وغير بابي باهم سروكار وعداوت و
مطمئن وجري شدهاند وباهم درخفيه وآشكار درفكر اجراي خيال هستند  اوضاع عداوت بهم رسانده ازعدم كفايت ايالت نيز

 .بهم افراشته مفسده  عظمي برپا خواهند كرد اسباب فتنه از هرجهه مهيّا شده است تا بحال اگر تدبيري نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                        

  ولهعلاءالدّ - محمد رحيم خان    
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 --- ۲۱۳صفحه 

نمائيد در  يخود كنيد واگر نيستيد تبرّ هستيد رحم برحال ياست اگر باب ياين دستخطّ همايون :نموده گفت

الفور مظلومان را از آنجا بدر بردند  يانداختند وغلامان وعوانان ف جوابش همه سكوت اختيار كرده سر بزير

 از يٰبلاد اخر ياتّفاق علماه ب شاه معروض داشتند وه ب ,گشت ولكن مشورت كردهمتفرّق  ومجلس علما

خود فراهم كرده  يطريق رياست برا خواهند باين،بابيان مي هشاه عرض نمودند كه اصفهان وتبريز وغيرهما ب

ملّت  يشورش عمومه إلّا منجر ب را بركند و فساد ريشه را ازميان ببرند والبتّه بايد آنان را كُشت و يدين محمّد

قبول  ءه برافتد وعلماكنم تا شهرت وآواز،در انبار حبس ميالبتّه آنان را  جواب داد كه ,گردد وشاه ترسيده،مي

 .رها نمود در حبس بودند تا شاه مرخّص و يمذكورين مدّتٴ جرم عدّهكردند لا

 ________ در عكّا وصدور كتاب مستطاب اقدس  يٰأَبهاوضاع عظمت _______ 

بر وجوه  ءورخا با آغاز افتتاح آسايش وگشايش ءدرعكّا ءه  ق در اواخر فصل شتا۱۲۹۰غُرة محرّم سال 

زيارات  يعبّود محلّ توالٴ هدرخان چنانكه نگاشتيم  يٰأَبهتوام گشت ومستقّر عرش  ءوارباب وفا ءاصحاب صفا

وعه گرديد وخان جوين مسكن ممالك واقوام متب مسافرين تشرّف اجتماع مهاجرين و بهائيان زائرين و

اش در جوار خان مذكور ،كليم با عائله يٰواردين بود وآقا ميرزا موس مهاجرين ومحلّ نزول واقامت مسافرين

شدند ،مي منزل مهاجرين ومسافرين وارد وميهمانه تلطّفاً وتعطّفاً ب  يٰأَبهجمال  يداشتند وگاه خانه ومسكن

شاه  يمهاجرين ونيز مهمان حاج از يجعفر تبريز ييك بار مهمان حاجكليم و يٰمهمان آقا ميرزا موس ينوبت

جمله  رسيدند از آن،مي يدرپ يوزائرين از احباب پ را دلخوش وشادمان نمودند گشته آنان يمحمّدامين منشاد

از خراسان ويزد وبغداد  يطريق جمع بودند وبدين يامين اردكان ميرزا ابوالحسن يمذكور وحاج يحاج

رساندند والواح   يٰأَبهومحضر  ءعكّاه كردند تا خودرا ب يماه راه بيابان وكوه ط پياده شش يوموصل بعض

 غصن اكبر وآقا محمّد جواد ،يعل،ميرزا محمّد يبا خطّ زيبا يافت و،صدور مي يدرپ يپ وآيات
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 --- ۲۱۴صفحه  ---

قصائد ومدائح  ,ن مذكور مقّر داشتهدر خا ينبيل زرند و شد،احبّا ارسال مي يبراجان خادم وغيرهم نوشته آقا و

 از آحاد يبسيار يسروده توسّط مسافرين زائرين برا ,از وقايع جاريه بود يبرخ يحاو تاريخيّه كه يها،ومنظومه

 :بدين مطلع وابيات آغاز نمودٴ جمله در قصيده فرستاد از آن،منين ميؤم

 اق سرتاسر گلستان درگلستان شدفآببين ك **********كه وقت جوش مستان شد  يباق يم يبده ساق

 مجدّد جمله عالم شد ربيع روح وريحان شد **********محّرم شد جهان سرسبز وخرّم شد  يبفيروز

 از فضل مناّن شد  يٰابَهكه الملك للّه **************مبارك سال تسعين شد زمان عّز وتمكين شد 

 دلم ازشوق شادان شد يجد آمد زخوشحالبو ********* عدد چون ملك وتسعين را بديدم متّفق جانم

 ختام انفصال آمد شموس فضل تابان شد ****************مبارك ماه وسال آمد دوام اتّصال آمد  

 باغ وبستان شد بدل بر يومسجون يگرفتار ***********آن مهرجان پرور زمان سجن اعظم سر  شد از

 الخ .فصل وموسم آن شد هيّا شو كهمُ يكه برشاد ***********شرايم زهرسو بانگ بُ يزند ذرّات امكان

واصحاب سروده مطلع   يٰأَبهود از جمال بُوصف مجلس ضيافت خواجه الياس مجاور عَه كه بٴ ونيز در منظومه

 : ه چنين استوابيات  اوّلي

 باقيم يزان م يبده ساغر ************ ساقيم  يا يدر فجر روحان

 ناماست ايجاد ربّ الأ نكرده *********** مدام يازين برا يكه فصل

 بود استوايش بعرش ظهور ***********شهنشاه جهان دركمال سرور 

 شده جنّت عدن دور زمان **************گمان  يها دريد همه پرده

 كه رنگ از رخ هر منافق پريد ********* هارا دريد جمالش چنان پرده

 عدم يسو يشگر نفبشد ل ************** آن مليك قدم ٴزيك جلوه

 ذات شد يشه ما بركرس **********جهان سربسر حرف اثبات شد 

 شاه ذات كه گردد ديگر دور آن****** سما چه حد ازصفاتأچه زهره ب

 = ] عريان[ ١(  ١' )يرا زين علايق عر كند جمله*********  يخواهد آن منبع دلبر يهم                         

 ذات يجز تجلاّ ينبيند كس ********* كه در جمله آفاق جمله جهات                         
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 رسيدم بدرگاه خلاّق نور************ بيك چشم برهم زدن با سرور                         

   شدم وارد بارگاه حرم **************** باز باب حرمبرويم بشد 

 --- ۲۱۵صفحه  ---

  مبشّر بمن رحمت شاه را ************* بديدم چه جان خادم اللّه را 

  معرجّ بمعراج صدق وصفا  ***********  بشد او مقدمّ منش در قفا  

 ربّ غفور  يم ازعرش وكرسه ********  گذشتيم از كلّ احجاب نور

 داشتيم  يعجب محفل يتعال ******** وجه ذوالعرش بشتافتيم يسو 

   ار او خواست سوزد پرمزانو ***********  نگشته هويدا امير حرم

 زنيران برضوان جانم كشيد *********** بجانم رسيد يكه لطف اله

 شدم اندرآن محفل امتناع  *********** چه بسم اللّه شاه شد استماع 

  بهر عرق واعضا هزاران سجود *********** بهرتار مويم هزاران درود  

 دانم چه دركار شد درآندم ن *********** كه رخسار رحمن نمودار شد 

 تعاليت يامُبدع العالمين ************** بديدم بعرش جمالش مكين 

 بيانم دراين عرصه كالاست كال *********** زبام دراين ورطه لالاست لال 

 نشسته باعراش اسم وصفات  ***********كه سلطان ذات  يچگويم زبزم

 جادرا سوخته كه موجود واي*********** چنان مشعل عارض افروخته 

 يبگوش آمده صوت الملك ل *********** يزهر تار مويش بصوت جل 

 بمسند مكين گشته اغصان شه  ***********بيك سمت ازامر ومناّن شه 

 نشسته زالطاف واحسان شه*********** بيك سمت افنان وياران شه 

 در بساط مكين غصن اعظم بدان *********** نخستين مهين نيرّ انبساط

  

 باز ابواب لقا گرديد باز ***************شکر کاز فضل کريم کارساز 
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 تشنگان خوردند ازعذب جمال ************ وصال يموج زن شد باز دريا

 بساط وصل راه يبسته شد سو *********** گرچه بعداز قتل شيطان پنج تا

 ورعاشقان گشتند ازنو بهره  ***************باز اشراق لقا شد پرده در

 شمس وج الّه بياران شد لميع ************* فجر ماينعش از عهدم ربيع

 خان  يباهزار اشراق آمد سو **************ازحرم آن پادشاه کل زمان 

 کليم يعرش رحمن گشت سينا *************کليم  يتافت اشراقش بسينا

 جوينابرار شد خان  ٴقبله *************** مشرق الانٌوار شد خان جوين

 پنج مه ازهجر شه دلخون بدند *********** دوستان کزدشمنان مسجون بدند

 دوستان فضل شه شد شامل آن *************آخران يوم عدال همچو جان 

 شد ببزم وصل سلطان ولا ************* جمله را ازحبس وز ليمان صلا

 ن بدندپانزده تن حبسيان خا **************ليمان بدند  يهفت تن زنجير

 بهرهور گشتند ازکوب جمال *************ذوالجلال  يجمله آنروز ازعطا

 معيناء م منعشان ننمود ازآن *************** ظلم اهل ظلم ومنع مانعين               

 کلّشاهان عاجزند ازمنع ورد ************** زانکه هرچه خواهد آنشاه احد               

 را بگسيخت عود وتارها جمله ************** بارهارا  آزمودند اين سخن

 شد عدم زين پادشاه باثبوت ************* امر آنشاهان چو بيت عنکبوت

 بود از ديدار شه يکروز وشب *************درطرب  يالغرض خان جوين

 نيايد آشکار ياينچنين فضل **************  سجن اعظم هيچ بار يزابتدا

 سربرد باميل در غير حرم *************** آنذو الکرمرا تاصباح يکه شب
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 کاز يمين رحمتش آمد پديد *************الّه ازاين فضل مديد  يياتعال

 

  

 --- ۲۱۶صفحه  ---

 غصن اكبر بد اندر حضور يبه ********* دگر آينه وجه خلاّق نور

 يمكر يف آن وفّؤدگر بد ر *************** طور سينا كليم ٴدگر سدره

 وبديعء دومهر درخشان ضيا ************ دگر آندو غصن منير لميع

 دگر خادم كردگار زمن  *************** دگر مجد شاهنشه ذوالمنن

 ديگر آن حبر رحمن جمال حسن ************ همال يدگر ابن عّم شه ب

 دگرآن امين نجم سيّار حق *************** ديگر باقر آنعبد صبّار حق

 استء كه كلب البها يديگرآن نبيل ***** است الحسن آنكه زاهل وفابو دگر

 يكه حق فطرتش را نموده صف *************** يدگر خاجه ميزبان وف

 اگر ديده باشد ندارم گمان **************  ديدهٌ آسمان يچنين محفل

 شرفياب گشتم ببزم حضور ************ اشكسته مور يدرآندم كه اين پا

 آنشه زهرسو سخن يبيان كرد ************ جلوسم شد ازذوالمنن امر چه

 گشايند اينجا زمام بيان ********************كه تاشهسوار بيان وعيان 

 جهان نگرديده ايجاد دراين ************* كه راحت كه طالب بود مردمان 

 است مكين هركه شد فارغ ازعاهت ********** است ظلّ من منبع راحت يول

 بود يكه فردوس اعل ين يشك ***************** نه دنيا بود ياله چه ظلّ

 الخ  .غميناست وبس يجز اينجا جهان******** راحت هميناست وبس ييقين جا

 :است  سال سروده اين ابيات كه درآن ديگر يونيز در مثنو 

 دست رحمت جمله درهارا گشود ************ چون زپرده سال تسعين رخ نمود
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  جلال شاه جان بنشست برعرش ************** زين محرمّ چون هويدا شد هلال

 جمله ياران بازكرد يدر برو *******************محفل وصل لقارا ساز كرد               

 شد مطابق از شهنشاه انام ********************** اوّل آنماه با بدو صيام

 بود انواع عنايت در ظهور  ********************حبّذا هرروز ازآنشهر نور 

 جانرا كرم يشد اشارت ساق ******************* تاكه آمد يوم مبروك نهم

 است است ومحبوب من ليك اين تسع **** است گرچه اين مه جمله منسوب من 

 كنم يانرا جود ومهمان صائم ****************** كنم يعزم دارم عنبرافشان

 يگشته چون جان وارد هرمنزل **************** يباخوشدلرا  خادم اللّه صبح

 تو مهمان بها يكاندر افطار ******************* را مبشرّ باصفا اهل منزل 

 بردر درگاه شه شو باطروب *************** نيم ساعت چون بماند برغروب 

 شه  يسيزده نيز ازمهاجرها ***************  زاهل سجن اعظم حق هفت وده

 كه فلان وقت اندرآن درگه درا************** را نفس ييك بيك فرمود اين س 

 ديدار غلام يتا ربايد گو *************** شده چوكان چولام يس اين ٴجمله

 مشتاق كرد يفت سورأ ٴهنظر ************** طلعت ذات قدم اشراق كرد

 كلوا   يٰبهالاَ يمن نعيم وجه *************** گروه مهمانانم ادخلوا يكا

 خويش را ديدم دربزم حضور  *************خطور يلسان وب يبيان وب يب                   

 كاسته  يكه ازاو فردوس اعل ****************آراسته  يحبّذا يك محفل

 يسار وازيمين  اسم اعظمش از ************* ربّ اكرم برمقرّ خود مكين 

 حبّذا نعم القضا نعم الورود ************** ناطق بالحان ودود يهريك 

___________________________________ 

اين  ٴشدند در خاتمه  يٰأَبهعهد وميثاق  تفصيل احوال خسران مئال اغصان ومنتسبين كه در عهد حضرت غصن اللّه الاعظم ناقض
 .بخش ونيز در بخش لاحق مياوريم
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___________________________________ 

 --- ۲۱۷صفحه  ---

  نزهّا نعم المعان نعم المعين ************************قدّسا نعم بمكان نعم المكين

 بر مناجات سنائش شد نما *************************** ناگهان آنخادم وجه سنا

 بازكرد يصدهزاران باب غيب **********************سبحانك الرّب ساز كرد  ٴنغمه 

 نوشانيد يارانرا سبق  يچا *************************طار وفرمان داد حق شد گه اف

 شد روان زان نهر سياّل بها************************** كوثر وتسنيم وسلسال بها 

 كز سرش ظلّ عنايت كم مباد ********************مجلس جواد  يساق يسمت يمن 

 لقا يجمله را نوشاند ازچا********************* البقاساقيش مجد  يسمت يسر

 گرچه غائب بود ازآن فرخنده بزم *******************  غصن اعظم آن امير بزم ورزم

 يهردلپرتو رويش زشرق  ********************* يشته چون شمس علليك طالع گ

 همه ارواح پاخاكش فدا يا ************************* مقتدا بود دربيرون سرا آن

 خوش كمر بسته بامر يار خويش ***************** راحت بسته بررخسار خويشباب 

 درشبان تيره روشن چون چراغ  *****************  روز يكآنش فراغ يشب ون ين

 از شوٌون قدس آنمهر منير  *************** ****** تنير تا مگر يك طالب آيد مس

 خود صلا ينيك وبدرا داده سو *********************  برزده مردانه اكواب بلا

 از سوز او يبرفروزد عالم  ********** *********** گر بگويم زحمت يكروز او

 هيچ گه مشهود نه يك چو ملال   ***************** آن بدر جلال  يليك درسيما

 لقب يروز وشب نوشد زصهبا  *****************  باكمال انبساط آن وجه ربّ 

  تراب يكه قرينشان نيست در رو ************** خراب  يس عكاّخاصه خلق نح 

 درمقام ظلم دزديده عنان  ***************** وشمر وسنان  يپيش هريك خول

 داشتن هرروز وشب ازخود رضا *************  مقتضئ يرا ب چنين اشخاص اين
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 شهود يب يددربيان اين قصّه نا ***************  نايد ازكس جز ازآن غصن ودود

 همعدد بودند بااسم اله  ****************  ش اشتماماهل آنخوش محبس خو

 پرفروغ از نوريات بحت عرش ************** بود محبس واقع اندرتحت عرش 

 بزم آرام شد و دستها شستند  *****************  انجام شد يچونكه امر خوردن

 برتلاوت كردن آيات حق  ********* ************ ذات حق  ابتدا كرد آن امين

 كاندراو گسترده شد خان جلال *****************  همين بزم تو دال بها حق يا

 شد مصدر آيات تو ييك هر  ***************** كه هست ازذات تو يحق اغصان

 حق آن افنان سبز وخرمّت ********************* مت حق آن انوار عرش اعظ

 كه براهت ريخت باشوق يقين  ****************** عاشقين ء ادم  يٰ ابَهآن  حق

 كه بود باران در نيسان مبين  ********************  دموع طالبين يحق آن اسن

 تو كه كس ادراكش نكرده دون *******************  حق اسم اعظم مكنون تو

  كام وحدودندت باح عاملين  ******************* كه باكلّ وجود  يحق آنان

 كه منزّه بوده از ريب وريا   ***************** يت ضياء حقّ صوم غصن اسنا 

 درحضور كاندراين بزم منيعت******************** حق الطاف بديع اللّه نور 

 كردشان جالس ببزم موهبت ******************دست ياران را گرفت از مرحمت   

 كه شدند ازجسم وازجان فانيت *****************  نيتليما حق حبس هفت تن             

 الخ .كه بزوديشان ده از ليمان نجات **************** حق حرمانشان ازين بزم لقاست         

 --- ۲۱۸صفحه  ---
 :را چنين وصف نمود   يٰأَبهديگر اوضاع واحوال محضر  يونيز در مثنو

 دست قدرت جمله درهارا گشود  ***********  چون مبارك وجه تسعين رو نمود

 ابر رحمت ازيسار واز يمين  ****************** رغم انف مشركين وظالمين 

 روح باليدن گرفت  يسروها **************** غيث فضل وجود باريدن گرفت 
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 انرا شد بصوم اللّه قيام طائف ****************  بود چون اوّل سنه بدو صيام 

 باهمه انوار وبااحباب ويار ****************** روح بارغصن اكبر آنسحاب 

 كه مكان ولامكان پرشد زشوق **************  روزه بگرفتند بايك جذب وشوق

اللّه آن فخر زمان تا  كه بود عمر عزيزش درزمان  ********************  ضياٌ

 اندينرا درپچون ظلال آنمهرجا  ****************  باهمه افنان كه در سنّ ويند

 آمدند ازجان وازدل روزه دار *************** صوم خوش ازدل قرار بودشان اين

 دورزن شد ساغرافضال خوش  ******************  حبذا كزاوّل اينسال خوش

 تاكه شد اثنين وعشرين صفر  ****************** بود دور جانفزايش مستمر

 حبّذا زان يوم بيمثل محال  ****************** بود آن يوم نكو يوم الجمال

 بر مقّر غصن اكبر كرد رو  ******************  خادم اللّه صبح آنروز نكو

 ش ونت جمله محبوب بها يا  ****************** مكرّم غصن مرغوب بها يكا

 درمقّر عرش ربّ العالمين  ****************** معين يخواهم امروزم زلطف آئ

 كاندر اين عيد عظيم امجدش  ******************  بيحدش يعطاتابخواهيم از 

 را بخشد ابواب سرور طائفان ****************** باز فرمايد برخ باب سرور

 گشته زسال يتسع كامل منقض  ***************** زانكه ازرضوان اوّل تابحال

    زان خورده دل مانند بيدليک لر **************** چيده گشته هر سنه اسباب عيد          

 بود خونها درجگر يليك جار  ************* شعله ور انجمن ازشمع بهجت
 يآنشهنشاه ور كز عنايت *****************  سائل از فضلش شويم امسال را 

 ييدمانخود نمايد برفرح تا ****************** در حقيقت بخشد اذن عيدمان 

 كه بود اياّم عيد ما دگر ********************* ظاهر بجمله خشك تر تاشود

 اللّه را بگرفت سخت ذيل غصن **************** باثبوت آنخادم آزاده سخت 

 شد يامت قامتش ازجا چون قي *************** شد  يمطلب باو همرا در اين تا
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 شد بعرش قرب خلاّق كل ******************  همره خادم فروزان همچو گُل

 را بشه معروض داشت عرض خادم ***************  عّز شفاعت برفراشترايت 

 باز باب گنجينه عنايت گشته  ****************** نياز يازنيازش در حضور ب

 داد اذن عيد سلطان انام  ************************  باسرور ابتهاج وابتسام

 در محضر ربّ خلقصف زد ان  *****************  حق يدرهمان لحظه جنود وح

 خادم اللهّ برگرفت آندم قلم  ******************** باطبل علم  ينازل آمد وح

____________________________________________________________ 

لستان لمان وبلژيك وانگروسيّه وآه ب اروپا از طهران بيرون آمد روه عزم مسافرت به ناصر الدّين شاه در بيست ويكم صفر ب
 خ رجب وارد طهران شدلسايران نمود ودر روز ه كرده مراجعت ب سفر يوفرانسه وسويس وايطاليا واطريش وعثمان

______________________________ 

 --- ۲۱۹صفحه  ---

  گشت نازل آنزمان لوح منيع *********همچه غيث هاطل فصل ربيع

 د صدهزاران آفتاببردران ********* زين سحاب يميگويم كه برق من چه

 ظاهر آر ونوبهاران صدهزار*********ازباران اين خرمّ بهار يرشح

 شتر نطق افتد اينجا دروحل ********* عالم الفاظ تنگاست اين محل

 گفتگو يشد عيان كون ومكان ب ********* آنكه ازحرفين كاف ونون او

 تاچه دريا ظاهر آيد ازيمش*********ازچنين لوح عظيم اعظمش  

 ختاميب  يٰاَبهشد رحيق خاص  ********* لوح رضوان چون پذيرفت اختتام

 زآب بهجت شد جنود حزن غرق********* بحر بهجت موجزد درشرق وغرب

 بخشيد برفرخنده جمع يزينت ********* خادم اللّه ازگل وگلدان وشمع

 كامد ازسيدّجواد او يادگار********* نصب كرد اندرميان يكطرفه جار

 انبيان  يعيد اعظم شد برا********* اززيان يا آنروز خالازقض

 در رئيس مذهب پر انحراف  *********در ميان انبيان شد اختلاف 
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 خواجه الياس آنكه شهرا هست جار ********* عاقبت دادند اينگونه قرار

 اش گردد كليسا آنزمان،خانه********* آنزمان يباشد ازنواب عيس

 انبيان را ساز شد برگ طرب *********راس اب نصب شد ناقوس سمتالّ  

 افراختند  يرايت ابن اللّه *********را بنواختند  باوله ناقوس

 يكنفر زان قوم بالفظ فصيح  ********* در بغل بگرفته تمثال مسيح 

 طواف  دور بيت اب شدند اندر *********انبيان باابن يكسر بيخلاف 

 ازحضيض وهمزاوج  يقوم عيس ********* فوج فوج يطائف بيت اله 

 صد قيام يكاندراو گرديده مخف ********* وشام برپا شده آنصبح يمحشر

 ازگمان  يبيت خال يدرفنا *********راكع وساجد همه عيسائيان  

 پرزفير يگفته ازقوم نصار *********شرير يزين پيشتر مرد يمدّت

 رشد يب يوم يابكه زهرسو ق ********* ميكشُد كهمرا اين درد آخر

  وچرا سجده آرندش بلا چون ********* قبله كرده خانهٌ الياس را 

 شد كشيده درهمه عكاّ صفير  *********رغم انف آن شرير پر زفير 

 روزوشب همسجده آرد هم طواف ********* مطاف برهمان بيت يتانصار 

 مردنازضغينه دل بجز  ****************** درچنين هنگام ازبهر حسود 

 كه عجائب چيده شد بزم طرب ********* چه سود يالها ياحبّذا زآن طرفه شب

  شب نو زده ازمهاجر نيز آن *************** حاضر شده جز مجاور كه همه

 رغم انف مشركون **********************آمده زاطراف عكاّ دردرون                     

  راه براهل بها آرند سدّ   ********* وكافرون عهدشان اين بود كز كين وحسد

 روان ازجسم بدخواهان پريد كه********** آنسان دريد  را دست قدرت پرده

  ذوالمنن  يامر بها آنشب از ***************اللّه انجمن ،شد اطاق خادم 

 غصن اعظم اندرون مجمع چو شمع*******هم مهاجر هم مجاور جمله جمع  

 گشت طالع اندرآن محفل زصدر ************ بدر چو يغصن اكبر نيز بارو
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 وز بديع اللّه روانها پر سرور ***************زنور  از ضياٌ اللّه مجلس پر 

 --- ۲۲۰صفحه  ---
 پرگل پربلبل وپرانبساط   ******************هم بظاهر هم بباطن آن بساط 

 زين فتح باب پرشده ياحبّذا  ************* شش جهت ازشاهد وشمع شراب 

 درنغمه چون بلبل شده يهرگل ***************بلبلان محو جمال گل شده  

 جمله گلها درندا چون عندليب  ***************** بهرانوار جمال آن حبيب

  برجهان بگشوده ابواب اميد **************** خادم الهّ چون زلوح روز عيد 

 جان بقربان دوزلف پرچمش ************** هان اشارت شد زغصن اعظمش 

 برهمه احباب واصحاب حضور ***************طهور  يكه بنوشاند زصهبا

  بداد يازمفرحّ جام ابهائ ***************** آن را كزاد يرا ساغر يهريك 

 را بدر خواند ثلث اهل محبس ***************بعدازآن مجدالبقا شد جلوه گر

 تادهد رهشان برضوان جمال **************  كردشان واعد بعرش ذوالجلال

 الّه رب العالمين يقد تجلّ ***************** چون شدند اندر فناءِالّه مكين 

 مشرق ازرويش هزاران آفتاب ************** حجاب،شد جمال الّه فروزان بي

 برمبارك تاركش تاج جمال  ******************عزّ وجلال  يبركرس يمستو

 كه قلوب عاشقانرا سوخته  *****************  ين خود افروختهاز خدّ ينار 

 برده ازفرق محبّان عقل وهوش *********** از مسلسل گيسوان كافكنده دوش

 ازجبينش صحو معلوم آمده  ***************ازدو لعلش محو موهوم آمده 

 خرق گشته پردهٌ ماهوتيش  ****************** از مشعشع انمل ياقوتيش 

 كبريا يتا رپوذش پر ندا**********************كبريا  يدربرش ابها ردا 

 .بياتآخر الأ يال      .هذا إله العالمين ٴنغمه ***************مرتفع زد ازيسار واز يمين                  

رامر ابدع د الكتاب باشد كه امّ،ق صدور كتاب مستطاب اقدس مي .ه۱۲۹۰سال واز جمله واقعات خطيره اين

خطّ ه كه ب يصدور آن در لوح نأدنيااست ودر ش ٴانتظامات آتيه ٴومرجع احكام وآداب وسرچشمه  يٰأَبه
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مقدّس نازل  اين ايّام كتاب اقدس ازسماء ودر ،"سنه صادر شد چنين مسطوراست خادم اللّه درهمان ءوامضا

يوّم وسبب آنكه درسنين معدوده ازاطراف آيات ربهّ المهيمن الق لمن ينظر فيه ويتفكّر فيما نزل من يطوب
 نازل يمختصر يمتوقّف درارض سّر بلسان پارس يالهيّه سوٌال نمودند ولكن قلم اعل بعض مسائل دراحكام

سائلين بساحت  اياّم مجدّدا عرائض آنكه درين مر درمحلّ محفوظ بود تاشد حسب الأارسال ن يولكن بطرف
 يات اين كتاب بديع منيع نازل واقدس حاضر لذا بابدع الحان بلسان آ

 --- ۲۲۱صفحه  ---

بود بايشان عنايت  اللّه دراينجا تشريف داشتند آنچه حال مصلحت اظهار آنعليه بهاء 79 م.چون جناب آقا ج
اللّه يفرمودند يعن حكمت عمل  يبانٌ فائز خواهند شد وبمقتضا اذن فرمودند كه نسخهٌ ازآن بردارند انشاٌ

قلب يطلّع برموزها واسرارها تاللهّ  يبصر يعرف مافيها ولذ يولذ لذائقة تجد حلاوتها يخواهيد فرمود طوب
الاٌولّ  يجماد ۱۵موٌرخه  ۶۶لشدّة ظهورها خادم  شارات المقنعةمن عظمة مانزل فيها والأ يرقبه ظهر الغلام

ا قبل از اقبال نازل شده كه كلّ ر ينوكتاب اقدس بشا"  ديگر چنين مسطوراست يوايضاً در لوح " ۱۲۹۰
 يودرضمن لوح " رض سلطانه ونفوذه واقتداره انّ ربّك لهو العليم الخبيرالا احاطه فرموده سوف يظهر في

شد  مشيتّ نازلء كه كتاب اقدس از سما واضح ومعلوم است ازيومي ياين بس "خادم مسطوراست  بعنوان
ال نمودند لذا امر ؤس ياله از اطراف ازاحكاماز نفوس مقبله موقنه  يآنكه جمع درسنين معدوده مستور بود تا

مطالبه نكند واين فقره معلّق باقبال خود نفوس بوده  را يحقوق اله يبارسال كتاب اقدس شد وفرمودند احد
حقوق اللهّ نمايد ازاو  يبخواهد ادا يقبل وامر ازمصدر امر صادر كه هر نفس ٴشد بسنه يتاآنكه سنين منقض

است  يوبركت اله عباد چه كه سبب تطهير ونعمت ٴاست درباره يه اينهم فضل بزرگالحقيق ينمايند وف اخذ

معزول  يحاكم عكّا پس از دوسال حكمران وبالجمله احمد بيك توفيق " الكتاب  في لمن عمل بما ا مر به يطوب

ان نمود تا خيمه زده نقل مك  يٰأَبهبرج جنب مقّر  يوارد شد رو نيابت حكومته گرديد وهمينكه شاكر بيك ب

رفتند از  او وهمرهان وهركه برسم وداع نزدش يوقهوه برا يكند وشب وروز شام ونهار وچا لوازم رفتن ٴتهيّه

كه غصن اكبر بخطّ بسيار  (  يٰبهالَأءاعظم )يابها،موجب خواهشش يك قطعه اسمه فرستاده شد وب  يٰأَبهبيت 

 دادند يوه نوشت ب يٰجل

 

                                                           

 منظور جمال بروجردی هست.  - 79
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 ---۲۲۲صفحهٌ  ---

 ميلادی  ١٨٧٣هجری قمری  ١٢٩٠يكم . واقعات سال سال سی و

و پيوسته با کمال اسف و اندوه سوگند ياد کرد که از معزولی خود مکدّر نيست بلکه حزنش فقط از مفارقت  

باشد و سپس در هرجا که اقامت داشت پيوسته عرائض مخلصانه اش به اين مقام مقدّس و اين وجوه نورانيّه می

 رسيد .  ساحت عزّ ابهیٰ می

 ______________ انتشار امر ابهیٰ در هندوستان و برما ______________

انتشار امر ابهیٰ در ممالک هند و برما بود و خلاصهٴ واقعه چنين  ١٢٩٠و نيز از جمله واقعات خطيرهٴ اين سنه  

کرده اقامت و است که چندی قبل از آن بعضی تجّار از معاريف اهل بهاء در بمبئی مرکز تجارت تأسيس 

اجتماع نمودند و بابرخی از ايرانيان مقيم آن حدود و غيرهم ابواب دوستی و ارتباط و مکالمه در خصوص اين 

امر گشادند و هند را محلیّ از هر جهت موافق يافتند و از آن جمله حاجی محمّد ابراهيم يزدی معروف به 

ديگر حاجی سيّد ميرزا افنان که وصف الحالش  حاجی مبّلغ که شرح احوالش را در بخش لاحق می آوريم و

کردند و نگاريم در تحت عنوان شرکت حاجی سيّد ميرزا و ميرزا محمود تجارت میرا در خاتمهٴ اين بخش می

و استعداد که در مردم هند نسبت به امر بديع بود و سليمان  ءجمال ابهیٰ به موجب عريضه شان و برای اقتضا

( از عکّا روانه هند و چون به بمبئی وارد شد ١٨٧٥جمال افندی را مأموريّت تبليغ داده) خان تنکابنی معروف به

حسب دستور آنان که آشنا به لغات و عقائد و عادات اهالی بودند در حسينيّه شيعيان منزل گزيدند و بنای 

کت نمود و با رؤسا و معاشرت و هدايت ايرانيان مقيم آنجا و غيرهم نهاد و سفرهای پی در پی در داخلهٴ ممل
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آميخت و رسم وراه سلوک و رياضت و اسلوب اولياء عرفان علما و غيرهم از ملل و اديان و مذاهب متنوّعه بي

و مراشد طريقت را که مسلک وی و روش عمومی اهالی آن مملکت بود پيش گرفت و جمعی کثير را هدايت 

شت و رسالهٴ سير و سلوک صادرهٴ از قلم ابهیٰ را در آنجا به اين امر کرد و هنود بودائيّه را مخصوصا رهنمون گ

 طبع و مابين شان   

 ---۲۲۳صفحه  ---

 _________ يميلاد ١٨٧٤ -ه ق  ١٢٩١ودوّم  واقعات سال  يس سال  ______         
ران اين دوستان وجان نثا از يوغيرهما مركز پر جمعيّت يخره بلاد عديده مانند رنگون ومندلمنتشر ساخت وبالأ

مملكت را دربخش  آن يهندوستان ومشاهير احبّا وتفصيل اوضاع بلاد يامر گرديد وما شرح احوال جمال افند

 .نگاريم،لاحق مي

 

وآغاز سلطنت سلطان  ل احوال سلطان عبدالعزيزآليّه وخارجيّه دولت عثمانيّه ومكيفيّت انقلابات داخ" 
  ٰ يٰأبهعكّا باجمال  ت اشتمال حكّامعبدالحميد ونيز كيفيّت احوال معاندت ويا محبّ 

 

سلطان عزّت واقبال دولت ٴ وج شهرت رسيد ستارهاُ ه ب  يٰأَبهوآن كه صيت عظمت جمال درآن اَ

ملل  يمملكت عثمانيّه واستقلال طلب يقسمت اروپا فول رفت چه كه انقلابات داخليّهاُه عبدالعزيز متدرّجاً ب

ه ل وسپاه وذخائر حربيّه مساعدت بوالكساندر دوّم امپراطور روس باما واقوام غربيّه كمال شدّت حاصل نمود

 جنوده پشت ب ,شكست يافته يدرپ يرو نيران جنگ مشتعل شد وسپاه دولت آل عثمان پ وبدين كرد ينان همآ
 ,از قطعه گرفته رب وبلغار قطعه را بعدشتافت وانبوه جنگ آوران روس وصِ ياسلامبول همه ب يمتقاتل ورو

قسطنطينيّه رسيدند ومصداق انذارات  يغشته تصرّف نمودند وتا قرب دروازه هاآخون عثمانيان بيه ه را بادرن

تحقّق يافت ودولت انگليس مانع شد ونمايندگان دول عظيمه  درحّق ادرنه واسلامبول لفظاً بلفظ  يٰأَبهجمال 
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 رومان روسيّه داد وه يون ليره غرامت بمل ير نمودند كه دولت عثمانيّه سداصآگين  فضيحت يدربرلين مقرّرات
باطوم وقارص را هم  تصرّف انگليس آمدهه قبرص نيز ب ٴمملكتش جدا ومستقّل شدند وجزيره رب وبلغار ازوصِ

وآغاز آن در اواخر ايّام سلطان  دولت روس قبض نمود ومدّت انقلابات ومحاربات مذكوره سه سال شد

 را پس از شانزده سال سلطنتش خلع وعزل ،وي ان دولتواقع شد وگردنكش۱۸۷۶عبدالعزيز بسال 

 --- ۲۲۴صفحه  ---

اش سلطان ،واقع گرديد وبرادرزاده ,درمقابل آنچه مرتكب شد  يٰأَبهازقلم  ٴنمودند ومصداق انذارات صادره

خودرا هلاك ساخت  يس ونوميدأنصوب گشت وپس از دوماه باكمال يم سلطنته او ب يمراد خامس برجا

ه سلام پس از سه ماه سلطنت مخلوع شد وبرادر كهترش عبدالحميد بشيخ الأ يفتوا راد نيز حسبوسلطان م

احمد توفيق  از عزل مذكور اوضاع عكّا نيز دگرگون گشت وبعد ٴصوب گرديد ودر خلال ايّام منقلبهمن سلطنت

سابق ا درايّام حكومت معاندين عكّ منصوب آمد يحكمرانه ب يحمن پاشا واحد العين ازاهل گليبولرّبيك عبدال

عدا وبغضا گذاشتند وپاشا  ءاجرا و ءمرافقت وموافقتش بنا كرده با يدر و ءخائب وخاسر شدند القائات سو

 عامّه مردم برخاست وچون آن ءاعظم وارضا،جمع دينار ودرهم واخضاع غصن قصده موقع را مغتنم شمرده ب

چند بار  كدورت وكينه گرفت فرمودند قلباً،سلوك مي ءاوعدم اعتن ءناباكمال استغ يامتثال وه ب حضرت نسبت

شهادت ه ب ٴنامه يوگواه همراز وهمدست شد ءنمود وسّراً با اعدا يظاهر ابراز دوسته ب ملاقاتشان رسيد وه ب

 يرساند مبن يوسران وسروران عال يوال و دائره حاكم ءاز اعضا يتصديق بعضه وب ياز اهال يجمع ءوامضا

معاشرت وملاقات نكند  يمحبوس ومسجون باشند وبا احد يبايست يموجب فرمان سلطانه عكّا ب براينكه بابيان

كسب وتجارت ه نوساند ودر غايت نفوذ ورياست بأاعاظم بلد معاشر وم با وجوه و يواينك اسماً محبوس ول

سيّئه  ٴوسهوس مط ازنمايند وعريضه بدين ن،اعتنا نمي ياحده مداخله در امور مملكت اشتغال ورزيده به ب بلكه

تصريح شد  يكه فرمان سلطاننچنا دربار اسلامبول فرستاد وجواب رسيد كه بايد درهومبالغه مغويه آكنده ب

ه و تجارت وآميزش با عامّه ندارند تاچه رسد ب كسب عمل كنند وابداً حقّ يبدون اندك مخالفت وانحراف

 معاشرت نفوس مهمّه           
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 --- ۲۲۵صفحه  ---

له جمع مال بدين وسي اقدامات نهاد تا يبادرت امور خطيره وحكمران صورت حكم را مكتوم نگهداشته بناوم

حضرت  آن با يعكّا كه دوست يمفت را با راز نچه كرد اعتنا ننمود لذا اينآاعظم بد،ومنال نمايد وجون غصن

جماعت را  ومتاجر اين موافق حكم دولت تمامت مكاسب خواهم،داشت درميان گذاشته اظهار كرد كه مي

ه دائره حكومت ب ءبعد غفلة با اعضا يمنزل ممنوع سازم ومصمّم شد كه روز را از خروج از يبسته عبّاس افند

نيز خبر  از نفوس مخصوصه ياعظم از تمام امور مطّلع بودند وبعض،را ببندد وغصنء احبّا يها،دكّه بازار آمده

ء وامر فرمودند كه تمامت احبّا را تماماً وكاملًا معروض داشت يٰه ماجررفت  يٰأَبهمحضر ه رساندند وايشان ب،مي

نگشايد واين واقعه در شهر رمضان واقع شد وپاشا چنانكه  دكّان ,بازار نرفتهه ب يرا آگاه كنند كه روز بعد احد

كه  د وتصوّر كرداحباب را بسته دي يبازار آمده تمامت دكّانهاه معاندين دائره حكومت ب گفته بود باچند تن از

حال  بيارميده منتظر ماند ودرآن يدر محلّ ييند لذا ساعت،آدكّان ميه چون ايّام صيام است ديرتر از ايّام ديگر ب

بدين مضمون رسيد كه عبدالّرحمن پاشا  ينام وه ب ايالت شام يفت بيك والأكه از ر يتلگراف ءعكّا يمفت

گذشت ،بوسم در دست گرفته از محلّ مذكور مي،را مي يافند منصوب دامن عبّاس يمعزول واسعد افند

او  اظهار انضجار وملال كرد وحاكم از كيفيّت احوال پرسيد و يكردند ومفت يتلاق ,حكمران افتادهه ونظرش ب

يكديگر  صورت تلگراف را بدست حاكم داد تا مطالعه نمود آنگاه از ,حوادث زمان گفته ياعتبار ياز ب يلغت

شهرت يافته ودر  يبين اهال س فراگرفت وخبر عزلش ماأس وبأخود برگشتند وحكمران را يمحال ه جدا شده ب

ركز ايالت شام تلگراف وتوسّل شده مه ب ءعكّا بريقين بودند كه از يها گفتند بعض،شگفت وحيرت شده راي

 محضر غصن اعضم رسيده چنين معروض ه دائره حكومت ب ءحتّي يكي ازاعضا

 

____________________________________________________ 

 سنه درشهر صفر واقع شد نوروز اين      
------------------------------------------------------------- 
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 ---۲۲۶ فحهص ---

 يميلاد ١٨٧۵ -ه ق  ١٢٩٢وسوّم    واقعات سال  يسال س

 مركز ايالته كنيم كه تلگراف ب،گمان مي ما يالحقيقه خارق عادت جلوه نمود ول يفواقعه  داشت كه اين

معروض داشتيم  ياعل ءملاه نوشتيم ونه تلگراف نموديم لكن ب يجائه نموديد در جواب فرمودند لا واللّه نه ب

 نيابت حكومت وه ب يعكّا رفت واسعد افند وطلب نصرت نموديم وبالجمله عبدالّرحمن پاشا معزولًا مخذولًا از

طائفه را بنمايد ونزد  توقيعه داشت كه ملاحظه پاس خاطر اين كّا آمد واز مركز ايالتعه تفتيش امور ب يبرا

نوع كامل ولايق تجسّس وتفحّص خواهد ه صحّت مضبطه است وب يمور رسيدگأم مردم اظهار داشت كه فقط

  يٰ أَبه محضره تشرّف ب يظهور نيامد وچند بار مستدعه كه مخالف آداب باشد ازاو ب ٴيا كلمه ينمود وحركت

تصريح رفت  فرمايند واو گفت چون در مضبطه،معاشرت نمي يكه با احد :گرديد غصن اعظم جواب گفت

حضور ه واسطه ساخته عاقبت مشرّف ب را كه ايشان درعكّا نيستند ناچارم كه تشرّف حاصل كنم وخواجه عبّود

 ينموده مرخّص گرديد وايّامخير  يدعا يرجا را بوسيده يٰأَبهگشت وباخضوع واخلاص تمام دست ودامن 

معاندين جرئت وجسارت اظهار مخالفت نكردند تاآنكه  اخلاص وحمايتشٴ كرد بواسطه،مي يچند حكمران

بود  يمدبّر وعاقل وكاف يوتدبير امور عكّا آمد واو مرد يحكمرانه ب يعثمان پاشا از رجال بزرگ دولت يفيض

 يپذيرائ يبرا يارت بقاع متبرّكه رفت از طرف دولت عثمانزي يعراق عرب براه ناصرالّدين شاه ب كه يوموقع

رشيده را بنا كرد ٴ حكمرانيش در عكّا مدرسه از امر بديع اطّلاع يافت ودر ايّام ٴدر بغداد اقامت گرفت وتا اندازه

ر سيس نمود ودر انتظام اموأول داشت ونيز مدارس ابتدائيّه تبليغ مبذ يعكّا جهد يبرا يودر آوردن آب كابر

كرد ودر مجالس ومحافل توصيف ،اظهار مي  يٰأَبهمحضر ه كمال محبّت واخلاص نسبت ب و همّت گماشت

 يبروند ول توانند،باشند هرجا بخواهند مي يومنزو يطائفه كرده مكرّر گفت لازم نيست مختف از اين وتمجيد

 يحكمرانه ب يحقّ يپاشا يماسلامبول طلبيدند وابراهه را ب مدّت حكمرانيش بيش از يكماه ونيم نشده وي

 كرد يحكمران ينمود وچند،منصوب گرديد او نيز بسيار اظهار اخلاص مي
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 --- ۲۲۷صفحه  ---

وكمال محبّت واخلاص  پاشا متصرّف عكّا گرديد كه بسيار نجيب وسالم ووقور بود ءضيا يوبعد ازاو مصطف

 طائفه داشت .        باين

 ه در زنجاننفت

از ٴ ٴرهدصا تواتر وصول الواحه وب يٰبلاد وقره رجوع زائرين عكّا ب يتواله وره بودر خلال احوال مذك

 يوتقرير وبيان وعرفاناز وصف  يمتعال يواز جهت سير وگذار مروّجين دانا وگويا سوز واشتعال  يٰأَبهقلم 

بين ومعاندين شد وهيجان بغض وكين در قلوب متعصّ طائفه از هر كرانه آشكار اين ٴعديم النّظير در جامعه

ه از ملّاها ومعاندان تعرّض ب يميرزا ركن الّدوله حكمران باجمع يمحمّدتق گردباد فتنه برانگيخت ودر زنجان

تبليغ مشغول بود ه ب )ابن ابهر( كه با عمّش آقا ميرزا عبد العظيم يابهر ينمود وآقا ميرزا محمّد تق طائفه اين

 را شش ماه درحبس نگه يساخت وابهر يّد ومغلول ومحبوسديگررا دستگير كرده در طاش قلعه مق يوبرخ

 يدولت يرها نمود وسه تن را با قيد وبند تسليم سواران قس چند گرفته يداشت وبالمئال از اغلب دراهم ودنانير

 در انبار مقيّد وگرفتار كردند . يمر شاهالأ طهران كشيدند وحسبه كرده ب

 فتنه در طهران

جوش وخروش واتّحاد  كه درظلّ آئين اقدس يافتند استقلالي يد اهل بها غالباً برادرآمد آحا ۱۲۹۳وچون سال 

حسَد وعصبيّت معاندين بيش از پيش برافروخت  واعتماد ظاهر ساخته منجذبانه قيام برامر تبليغ كردند ونيران

شروع شد كه تا حزب ازنو  يك سلسله از اضّطهادات وبليّات بر اين وبدين علّت وعلل خارجيّه موجوده ديگر

 يافت چنانكه در غالب بلاد ايران دچار حبس وقتل وغارت گشتند وتمامت شدائد مذكوره استقرار ۱۳۰۵سال 

اقتدار سه پسر ارشدش ه ب مملكت را ت چه كه شاه تقريباً امور داخلهغالباً از مركز طهران واصفهان برخاس
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قرار گرفت  ومسعود ميرزا ظلّ السّلطان در  دواگذاشت آذربايجان تخت حكومت مظفّرالّدين ميرزا وليعه

 ياصفهان تخت حكمران

 ---۲۲۸ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۷۶ -ه ق  ۱۲۹۳واقعات سال   -هارم  وچ يسال س

مين أمال ونظم سپاه وت بجمع يكرده با تمام قو يسيس نموده در غالب ايالات مركزيّه وجنوبيّه فرمانروائأت

وقائم مقام شاه در امور پايتخت وايالات شماليّه  ران ميرزا نائب السّلطنهشوكت واستقلال خود پرداخت وكام

 مين استقبال واستقلال خويش ميأدوشاهزاده اخير بود وهريك در ت بين كه مخصوصاً ما يرقابت يگرديد وبرا

 را مجذوب تدبير وحسن جستند وشاه،استمداد مي يوجهت ينوعه داخله وخارجيّه هريك ب يكوشيدند وبقوا

دستخوش اغراض  متموّل ومقتدر واقع در قلمرو خويش را يخواستند افراد وجمعيتها،واقتدار خود مي سياست

السّلطنه ،كوشيدند ونائب،يكديگر مي برافكندن يداشتند وبرا،توانستند معمول مي،خواستند ومي،ساخته آنچه مي

 يرا برعليه و شان،ده اقدامات سرّيهخاطرنشان شاه كر طائفه را از جهت جمعيّت وقدرت پيوسته اهميّت اين

ملّا  يكرد واز عداوت وتعصّب حاج خويش وسائل واسباب فراهم مي مقاصد ءاجرا يذكر نموده برا يهم

طائفه  دو مجتهد اعظم پايتخت كه نهايت بغضا وعداوت نسبت باين يصادق طباطبائ وآقا سيّد يكند يعل

 ٴمجتهد وامام جمعه ومير محمّد حسين يمحمّد باقر وشيخ محمّد تقالسّلطان ازشيخ ،لّكرد وظ،استفاده مي داشتند

واهل بها كه شرح احوالش را  ماءمشاهير عل از يبرد ودرچنين احوال آقا محمّد فاضل قائين،اصفهان فائده مي

كردند ،از محارم احباب ملاقات واستفاضه مي يزيست وبرخ،مي وريم در طهران مخفيانهآ دربخش لاحق مي

را گرفته باشدّ عقاب اعدام نمايند  پيدا كردن محلّ ومسكنش گماشتند تا وي ين مذكور جاسوس براومجتهدي

كه در بلاد  چنين بود ينيز درحّق و يبراو نيافتند وحكم شاه يداد ودسترس،تغيير محلّ ومسكن مي فاضل يول

ميرزا محمّدرضا واعظ عنود لدود  ءاثنا معظّمه مانند طهران واصفهان ومشهد وغيرها نماند واعتزال جويد ودرآن

ه رساند كه خاصّ عامّ ب ٴبدرجه  يٰأَبهمر أرا نسبت ب تعرّض وافترا منبر رفتهه درمسجد ملك التّجار ب يهمدان
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 يصدد دستگير كردن آقا محمّد فاضل قائينه شاه ب يمجتهد كن يملّا عل يحاج تحريكه حركت آمدند وب

                     ٴند واتّفاقاً در ذيقعدهاوردرا بدست ني برآمد واو نبيل اكبر

 

 --- ۲۲۹صفحه  ---

 يشتافته چند رض مقصود وعكّاه أسابق الّذكر كه ازموصل ب يمحمّد حسين طبيب قزوين يسال مذكور حاج

امر بديع برافراخت وشعلهٌ محبّت  ايران آمد در طهران رايت نشره عزم تبليغ به يافت وب  يٰأَبهمثول در محضر 

از روح وريحان متوالياً منعقد گشت وآن ايّام  پر منين برافروخت واحتفالاتؤدرقلوب م يعشق روحانو

خارج شهر رفته كامران ميرزا )آقا( بنوع مذكور نائب السّلطنه ووزير جنگ ه ب صيد وشكار يناصرالّدين شاه برا

آقا ٴ واجتماعاتشان خانه محلّ طبيب خبر يافت كه يمخبران مخف ٴان ومازندران وگيلان بود وبواسطهطهر وحاكم

 ءاز علما يونيز آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگان طبيب يدستگير يمورين پأباشد وم،محمّدكريم ماهوت فروش مي

كثير از ٴ اتّفاق افتاد وعدّه ۱۲۹۳ذيحجّه  ٴواقعه در غرّه طائفه بفرستاد واين ديگر از معاريف اين يوجمع ءوفضلا

مذكور وميرزا محمّد  يمحمّد اسماعيل ذبيح وآقا محمّد كريم اصفهان يا ابوالفضل وحاجطبيب وآقا ميرز قبيل

وغيرهم را دستگير نمودند ونائب  يقم وآقا سيّد ابوطالب يوميرزا اشرف كن يتفريش يباش حسين منجّم

ان را يگرتجسّس كرد تاد يجواب مكرّر ردّوبدل گشت وهم و الؤازايشان مواجه شده س يالسّلطنه خود بابعض

ولعن نمايد وآقا ميرزا  يجوابش با آقا ميرزا ابوالفضل ازاو خواست كه تبرّ و الؤنيز بدست آرد ودر س

ولعن را ثابت  طرق اسلاميّه حرمت سبّه ابوالفضل هرچند آغاز اطّلاع وايمانش نسبت باين امر بود معذلك ب

محمّد حسين را  يموقوف بداشت وحاج خويشعمارت  يرا در بيرون خره نائب السّلطنه وياعتدال كرد وبالأ

را بااينكه دولت  يكريم بازخواست كرد كه چرا فاضل قائين نيز در حجره ديگر توقيف نمود واز آقا محمّد

كفر وقتلش نمودند در منزل خود جا بداد واو متعذّر گشت كه ه عظام حكم ب تبعيدش كرد ومجتهدينه حكم ب

  را درحبس سّلطنه وياطّلاع نداشت پس نائب ال از حكم

__________________________________________________________ 
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در مملكت ايران جشن  واقع شد و وهشت دقيقه وچهل ثانيه از روز گذشتهيصفر سه ساعت وس ۲۳حمل در روز دوشنبه ه تحويل ب
 .گرفتند يساله ناصرالّدين شاه يسلطنت س يبرا يدولت

______________________________ 

 

 --- ۲۳۰صفحه  ---

 يباش وزير طهران توقيف واستنطاق نمود وبا منجّم يميرزا عيس ٴخانه كرد وديگران را غالباً درخانه خود حبس 

 يعنوان نمايندگه ب خان بن ميرزا ابراهيم امين السّلطاناصغر يالّدوله وميرزا علحسينخان مشير مذكور ميرزا

كرد كه  يگرفته بردند وكامران ميرزا سع ستفسار كردند واجوبه مقنعه تامّهمخصوص ازطرف شاه بازپرس وا

محض اصرار او شش ماه  يرا توبيخ نمود ول از شكار برگشت وي واقعه را خطير ووسيع نمايد گويند شاه چون

 و ر خارجههنگام وزير امو خان مشير الّدوله كه قبلًا صدر اعظم واين،كرده وميرزا حسين مدّت حبس انبار مقرّر

شدائد حبس آزاد  روز تحمّل ماه وپنج بحريّه هم بود همّت براستخلاص سه شخص اوّل گماشت تا بعداز پنج

بود جمع احباب از   يٰنقطهٴ اول وعيد مبعث حضرت يٰولالأ يشدند ودر روز استخلاص سائرين كه پنجم جماد

ام مملكت نيز رفت ودر فروغ وازغند وترشيز سائر اقسه ب طهران ٴان مسرور شدند ولهيب فتنه مذكورهملاقاتش

نگاشتيم تعرّضات  يدربخش سوّم ضمن شرح احوال ملّا احمد حصار كه نوعيه وغيرها از بلاد خراسان ب

 .در ترشيز گرديد يعبدالمجيد در مشهد وآقا محمّد مصطف يوموجب شهادت حاج عموميّه برانگيخت

 يعبد المجيد نيشابور يشهادت حاج
سعيد سابق الّذكر بديع شهيد  والد ماجد آقا بزرگ يطبرس ٴالسّبف قلعه مجيد )ابا بديع ( از بقيّةعبدال يحاج

ئيس وكتاب مستطاب اقدس رّاز سورة ال يسواد با  يٰأَبهرض عكّا واستفاده در محضر ه أبعداز تشرّف ب

شهد خراسان اقامت جست ايران كرده كما كان در مه اسلامبول عودت ب نظير از طريق يب يوانجذاب وانقطاع

 و برادر امر بديع كه در ضمير داشت رنّه در مابين يار واغيار انداخت و يشهادت برا يوبا آرزو وگفتگو

نظر ميگذراندند وقت  ورزيده پيوسته خيال هلاك او وتصرّف خانه واملاكش را در يخواهرش كه تعصّب دين
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 دين اسلام ومذهب يبرا يدر لباس غمخوار تهد رفتهمج يبجنورد يمحضر شيخ محمّد تقه را غنيمت شمرده ب

 جعفري سعايت وشكايت كرده چنين گفتند

 ---۲۳۱ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۷۷ -ه ق  ۱۲۹۴وپنجم  واقعات سال  يسال س        

ود وپسرش آقا مازندران ب ٴدر وقايع قلعه ياز انصار و و كه برادر ما از خواص اصحاب ملّا حسين بشرويه

پرده  يطهران نزد شاه شده كُشته گشت اينك خود تازه از عكّا مراجعت نموده به ب للّهءاال يرليغ بهبزرگ حام

آيا تكليف حجج  خواند ودرين ماه رمضان كه شهر صيام اسلام است روزه ندارد،بهائيّت ميه ملا مردم را ب بر و

مور أاز طلّاب علوم دينيّه را م يخبر دين مبين فرمايند ومجتهد مزبور برآشفته ٴكه حفظ بيضهاسلام نيست 

قليل خبر  يبهائيّت از لسانش بشنوند وآنان پس از مدّته اقرار ب راه يافته يتدبير وتزوير نزد حاجه داشت كه ب

 شنيديم ودرآن ايّام شيخ محمّد باقر مجتهد يسمع خود اقرار واعتراف از حاجه كه ما ب آورده شهادت دادند

وازه آمشهد بودند و رضويّه مقيمٴ زيارت روضه يبرا يزا محمود مجتهد بروجردمير ي)ذئب( وحاج ياصفهان

و مجتهد مزبور با آنان وهم  كوشيدند،دست آوردن وسائل قتلش مي يرا شنيده پ يعقيدت وشهرت حاج

ه ميرزا ركن الّدوله برادر شا يخراسان شاهزاده محمّد تق يباشيخ عبدالّرحيم مجتهد مشهد متّفق شدند واز وال

 ضعيف النّفس بود واز يحسَن النّيه بسيط القلب ول يمذكور جوان ٴگشتند وشاه زاده حبس وقتل را خواستار

مشهد سپرده شد  ينام تمن السّلطنه از بهائيانؤمه ب يجهت قلّت تجربه وكفايتش از طرف شاه امور حكومت

 يارك حكومته دستگير كرده باش  در خانه را يرا بفرستاد وحاج يمورين حكومتأاز م يشاهزاده ناچار جمع

 ۱۲۹۴واقعه در شب بيست وششم شهر رمضان  محبوس بداشتند واين يخان فرّاشباش،ميرزا حسن ٴهبردند ودر خان

تا  انكار برزبان آرد ٴنداشت واصرار كرد كه كلمه يحكمران خود ميل واقدام در قتل حاج اتّفاق افتاد وشاهزاده

وتسامح كرد  داشته تعلّل را در حبس نگه يطاعت ننمود لاجرم حاجموجب سكوت مجتهدين گردد واو ا

 وعاقبت مجتهدين مذكور

--------------------------------------------------------------- 
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 .وشش ثانيه از روز گذشته شد يوهفت دقيقه وس يوّل نه ساعت وسچهارم ربيع الأ تحويل بحمل در روز سه شنبه

____________________________ 

 

 --- ۲۳۲صفحه  ---

كه هرگاه .مضمون رسيد اينه شاه نمودند وجواب تلگراف شاه به تلگراف شكايت ب يخصوصاً شيخ اصفهان

 يدارند وشاهزاده برخ يمجر يو ٴإلّا حكم شرع را درباره عقيدت بهائيّت نكند رها كنند وه اقرار ب يحاج

طائفه اظهار دارد  را بيرون از اين ننمايد وخويش عقيدهه ند اعتراف ببخواه يازمحترمين را واداشت كه از حاج

سال مذكور 80پنج روز كه درحبس بسربرد در روز بيست ونهّم شوّال  و يرا بعداز متجاوز از س خره ويوبالا

 خواند،گردنش بود از حبس بيرون آوردند واو بشّاش ومسرور بوده اشعار تسليم ورضا مي در حاليكه زنجير در

بود حضور  مذكور يجمله شيخ اصفهان كه از آن يوارد شد ودر محضر حكمران جمع يتالار حكومته تا ب

لعن كن  ينيست يگفت اگر بهائ نموده يحاجه ب يرو يتمن السّلطنه نيز حاضر بود پس شيخ اصفهانؤداشتند وم

كه خدا ورسول وانبيا  را يكنم كس،لعن مي و گفت من سّب ينگفت وشيخ تكرار كلام كرد حاج يواو جواب

گفت همان است كه گفتم وشيخ پرسيد كه  يحاج ياسماً لعن كن كنند شيخ گفت بايد،وملائكه براو لعن مي

گفت عقائد اهل بهارا شرح داده اثبات  يوحاج يكه پيرو بهائيّت شد يمشاهده كرد يآيا از اسلام چه امر بد

جز لعن  ٴت اين سخنان بيفائده بس است چارهگف يرشتحال غضب وده باشد وشيخ ب،كه حقيقت اسلام مي نمود

داده گفت كه من  خطاب نموده گفت لعن كن واو جواب يحاجه موقع شاهزاده حكمران نيز ب نيست دراين

قانون ه حاكم شرع منم وقتل اورا ب كنم پس شيخ بحال تغيّر بركن الّدوله گفت،لعن مي يگفتم برچگونه كس

كه دليل بركفر باشد وموجب قتل  يوسخن يگفت هيچ امر السّلطنه دخالت نمودهتمن ؤاسلام واجب ميدانم وم

خره ركن الّدوله گفت وبالأ نوع تشدّد واعتراضه چند ب يسخن يشيخ با و و شنيده ومعلوم نشد يگردد ازحاج

                                                           
شهادت شيخ كاظم طالخونچه اصفهاني كه عنقريب  ش ماه قبل ازشه ب ۱۲۹۵تاريخ شهادت حاجي عبدالمجيد )ابابديع (را نبيل زرندي درسال  - 80

ثار
 
ورد وماحسب اقوال وا

 
           نگاشتيم والعلم عند منلا يغرب عن علمه من شي۱۲۹۴سال احبّاي خراسان ازمعمّرين وغيرهم دراين مينگاريم ا
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بدو گفت مختاريد  يقتلت دهم لعن كن وحاجه خوام حكم ب،كرده گفت مي يحاجه خطاب ب ناچار شده

 شديد ٴنموده بلهجه يمورين حكومتأگماشتگان ومه ب يموقع شاهزاده حكمران رو دراين

 

 ---۲۳۳صفحه  ---

ودژخيمان سر  فرّاشان بوده حاليكه محاط به را بيرون آورده ب يشديد چنين گفت ببَريد وببُريد پس حاج

ر يافته ميدان ارك شد كشيدند بعداً تغيي ميدان توپخانه كهه كردند ب،زنجيررا گرفته از ازدحام انام ممانعت مي

زيستند ودر وسط قريب شصت ،داشت وتوپچيان وسربازان مي وميدان مذكور در گرداگرد حجرات متعدّد

بزرگ  يسيس شد حوضأت يشمال ميدان جائيكه بعداً در جلوش باغ ملّ عرّابه توپ منصوب بود ودرسمت

قرار  يباروت كوب يبرا يايوان چوب كه،سمت جنوب جائيه حوض گذرانده ب ياز جلو را يداشت وحاج

قبله نشاندند ه ب ايوان مذكور پشت يرا جلو نگاه داشتند وفراشان وميرغضبان احاطه كرده وي ,بود برده گرفته

بكمرداشت  يدرحاليكه كارد كج يارغوان يشرب دادند ودژخيم اسكندر بيدادگر بالباس يآب برا يوقدر

مقتل مذكور  يرا بسو يراه هنگاميكه حاج يدرطّ وقع ونيز چند بارم درمقابل منتظر بايستاد وباز دراين

كردند كه لعن كن وخلاص شو  يرسانده اصرار والحاح هم يخودرا بو از دوستان واقربايش يمياوردند برخ

 يواو بهيچ يك اعتنا نكرد ودراينجا مهيّا يحكمران پيام آورد كه لعن كن تاآزاد شو نيز ازطرف يوفرّاشباش

 يبراندامش باق بنشست آنگاه دژخيم عمامه وشال كمر وقبايش برگرفت چنانكه فقط درخالق قلمكارشهادت 

 يسنگ مرمر يرا رو اش،بريده را محكم ببست وخنجر ازكمر كشيده حلقومش بريد وحلقوم هايش،ماند وشانه

تند ودژخيمان وفرّاشان تافمقتول فوج فوج ش ساله هشتادوپنج يقتَّآن تاجر محترم مُ يتماشاه نهادند ومردم ب

حد ازسال كبر وبيم وخطر چندان  سخن رانده گفتند شگفت دراين وقوّت قلبش يازجانفشان يانام هم ٴوعامّه

بسيار  ياز اشرار با وهن وجفا يرا بياغشت آنگاه جسدش را انبوه زمين شد كه يخون ازعروقش جار

 مقابل مسجد سنّيها گذاشتند كه بستگانشگردانده سپس درغسّالخانه قرب حمّام شاه  دركوچه وبازار

  



- 247 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 

 

 

                                                             ---۲۳۴ فحهص ---

      

بدر مسجد مزبور نشسته  را دربغل گرفته دختر وشوهر دخترش آقا سيّد ابومحمّد طفلشان يبرده دفن نمايند ول

از اوّل شب نگذشت  يآنكه هنوز پاس با كفن ودفن نكردند چهه ت بآهسته گريستند وجرئت مبادر ,گريستند

كردند ،زدند وممانعت مي،ازكودكان مجتمع بوده سنگ مي يگروه باريد،وهوا تاريك بود وقطرات باران نيز مي

ميان  در گوشه مجتمع ومتضجّع منتظر وقوع شهادت بودند همينكه خبر بشنيدند ازآن مشهد كه يوازآنسو احبّا

ه سفر عكّا ب از يسلام تربت كه دراسلامبول حين عودت حاجلّه جذّاب ازآل اسرائيل جديد الأعزيزال آقا

 يحاج ٴشد ونزد اخوان زوجه اكراد متلبّس ياهل بها داخل شد حسب مشورت احباب بز ٴدرزمره يو ٴسطهوا

رباط بابا  يخارج بلد برده روبروه عيدگاه بسته نشده جسدرا ب داد ومتّفقاً شتافتند تا دروازه يرفته از واقعه آگه

معروض  ءدرعكّا  يٰأَبهمحضر ه ب يدفن نمودند وچون خبر شهادت حاج يدر سرداب قدرت مقابل كاروانسرا

 صادر فرمودند . يدرحّق و يزيارت شد صورت

 آغاز اقبال يهوديان ايران باين امر

يهوديان ايران  ازآحاد ينگاريم برخ،مي سابق اشاره كرديم ودربخش لاحق مفصّلًا يكه دربخشها،گرچه بنوعي

هو ازاهل كاشان قبلا مقبل اليا يوحاج وملّاالياهو وپسرش ملّااليعازار ازاهل همدان يامثال حكيم مسيح طهران

 ياتّفاق افتاد وموجز۱۲۹۴حركت ملّت يهود ايران باين امر درسال  آغاز توجّه و يمن بامر بديع شدند ولؤويا م

بديع پيوسته  ايرانيان تا ايّام طلوع وانتشار امر يمسلمان ءاست كه قوم مذكور ازابتدا قضيّه اين از علّت وكيفيّت

جان ومال وعرض واعتبارشان  زيستند،مسلمانان بوده دركمال ذلّت وحقارت مي يدستخوش تعرّض وتعدّ

بردند ومعذلك ساليانه شرعيّاً ،ياموالشان را بيغما م و كُشتند،متنوّعه ازايشان مي يها،بهانهه هميشه درخطر بوده ب
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را از كبير وصغير وذكور  گرفتند وتمامت آحادشان،الحمايه ازايشان مي،حّق عنوانه ازدرهم ودينار ب يمبالغ

 واناث

 --- ۲۳۵صفحه  ---

از معاشرت واختلاط با ايشان احتر نانرا نجس وپليد وغالباً غير قابل تطهير دانسته ازه آب ٴمتعلّقهء اشيا ٴوكلّيه

هل اسلام اه متعلّقه ب ءدرحال رطوبت بااشيا يازايشان جرئت وجسارت تماس يكه احد يكردند بنوع،مي

لباسشان باشد وسوار براسب نشوند وعمارات رفيعه نسازند  يدرجلو كهنهٴ وصله ينشانه بايست ينداشتند وبرا

 ايكه استقرار جستند ناچار در،رجهسكونت نتوانستند ود يايران ازجهت شدّت تعصّب اهال از بلاد يودر بسيار

استمداد از  يبرا كردند و سيسأت ينام محلّه يهود درغايت حقارت وپليده ارزل واكثف محال قرار يافته محلّه ب

بيكديگر راه دادند بالجمله از مسلمانان  يكديگر درمواقع حملات مسلمين جدران خانه هارا سوراخ كرده

يافتند ،مسلمانان بهمين احوال بوده اگردست ميه آنان نيز نسبت ب العكسجز شّر وضرر نداشتند وب يانتظار

 دانستند،را نجس مي ايشان مخصوصاً ذبائح وماست وپنيرشانه متعلّقه ب ءومسلمانان واشيا نمودند،مقابله بمثل مي

ن اخيره است درسني مشهور درآنجا ياز بزرگترين مراكز اجتماع يهود ومقبره استر مردخا يودرهمدان كه يك

باد ه وامساك مخصوص خود گرد آوردند ب را كه با تلاش ياز يهود بدست مسلمانان مقتول شده اموال يبعض

وطمعاً مسلمان  جبار خوفاًازايشان بالأ يبسيار ٴخراسان عدّه غارت رفت ودر غالب بلاد ايران خصوصاً در خاك

 طائفه ازمحترمين اين يل چون در همدان بابرخبرايشان بماند وبالجمله باچنين احوا سلامشده نام جديد الأ

ارف بررموز واسرار وع ياز اخلاق مسلمانان ونيز متديّن ومتّق يوعر يرا بر تصادفاً معاشرت يافتند وايشان

ولطف  يوحقوق متساويه عموم يوبشر دوست يالملل،خود مشاهده كردند وسجايا ومزايا محبّت بين ٴكتب مقدّسه

را مطالعه كردند بصدد تجسّس  آنان ٴرا نگريستند وعقائد معتدله ختلاط وامتزاجشانكلام وحُسن معاشرت وا

ايمان  برآمده آنرا موافق مواعيد وبشارات كتب خويش يافتند لاجرم تصديق نموده وتحقيق ازآئين بديع

 آوردند

 --- ۲۳۶صفحه  ---
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ساكن بلد تصادف ملاقات  ياز احبّا تاجر يقوم باآقا محمّد باقر نراق ينخست حكيم آقا جان ازاطبّا وفضلا

طلب برخاست وهردو ايمان ه رحيم طبيب مشهور ب يحاج ومعاشرت واطّلاع ازاين امر يافت آنگاه پسرخالش

تفصيل ه چنانكه دربخش لاحق ب ايمان شد وه آقا حييم نام داشت فائز ب رحيم كه يآوردند سپس پسرخاله حاج

شده  طائفه داخل تدرّجاً درهمدان جمعيّت كثيره از آل اسرائيل دراينايشان وغيرهم م اقداماته نگاريم ب،مي

 نان صادر گرديد .ه آخطاب ب  يٰأَبهوالواح كثيره ازقلم 

 رخا درعكّا وطلوع حرّيت و  يٰأَبهارتفاع عظمت 

دگر ونقرازان  گرچه سلطان عبدالحميد درآغاز جلوس بر سلطنت ازجهت مداخلات دول اروپا وطغيان احزاب

ملاحظه واحتياط   يٰأَبهمقام ونفوذ ه ب كه درمملكت عثمانيّه بود بيم واضطراب عظيم داشت ونسبت ينقلاباتوا

دولت  دستور داد كه دربلاد عثمانيّه وتابعين اتباع آن عكّا فرستادهه از محارم مخصوص خودرا ب يكرد ويك،مي

رسد تحقيق وتفتيش آنرا از  يشكايت وسعايت مقابل متعهّد شد كه از هركس هرجا ممنوع باشد ودر يتبليغ بهائ

در مملكت   يٰأَبهجمال  قوال معاندين ومغرضين اكتفا ننمايد واز اينرو تبليغ اين امرراه أطلبد وب  يٰأَبه محضر

با رعايت مقتضيات ومصالح حاضره مسائل  دانا كه از مخلصين حكيم و يعثمانيّه منع فرمودند وبجز معدود

كه  يمملكت ندادند ودر مواقع را اجازه تبليغ درآن ياحد كردند،كه درخور بود بيان مي ينوعه ومقاصدرا ب

داد ويا علَم طغيان وعصيان از قبائل وعشائر ويا سپاهيان ،داخليّه مملكت رخ مي درعكّا وحدود سوريّه اختلافات

نموده رفع  وعقد مسائلقوّت بيان ونفوذ وعظمت شخصيّه وتدابير عظيمه خود حلّ ه شد غصن اعظم ب،مي بلند

مجالس ومحافل تكرار نمود  عبارت در پاشا متصرّف عكّا اين ينگاشتيم مصطف فرمودند وچنانچه،مشكلات مي

چون نُه سال ونُه روز تمام ازسنين هجريّه ازآغاز  و توانند بروند،باشند وهرجا بخواهند مي يكه لازم نيست منزو

 عكّا گذشت كه درآن طوله ورود ب

 ---۲۳۷ هحفص ---

 يميلاد ۱۸۷۸ -ه ق  ۱۲۹۵وششم   واقعات سال  يسال س
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واشجار  يجار مناظر طبيعيّه وسبزه وگل وآبه كه ب ٴخارج نشده باهمه علاقه ءعكّا ٴازقلعه  يٰأَبهجمال  مدّت     

ن شد معاند بود ودرانجام از مخلصي كه درآغاز ءسابق الّذكر عكّا ينظر برسبزه نينداختند مفت يداشتند حتّ

 ءازعكّا يدستشان را گرفته قسم داد كه دم يافت و مثول  يٰأَبهمحضر ه حسب تدبير ودستور غصن اعظم ب

محترم چگونه از قلعه بيرون  يمفت يا :فرمودند ,قبول ننموده  يٰ أَبهجمال  و تفرّج باغ قدَم نهنده بيرون آمده ب

را  شما چگونه و يتعجّب وانكار عرض كرد كه ك نوعه اظهار ب يحكم دولت محبوسيم مفته اينجا ب آيم ما در

كرّوسه سوار شده با متصرّف  مولش را قبول فرموده درأوچندان اصرار نمود تا مسئول وم حبس توانند كرد

مدّت دوسال بانواع اشجار واوراد آراسته مهيّا  باغ نعمين كه غصن اعظم درخارج عكّا خريده ودره ب يومفت

 كردند قدم گذاشتند

__________________________________________________________ 

 ءاز زندان عكّا  'يأَبهدر وصف خروج موكب جمال  ينبيل زرند يمثنو ٴمنظومه

 عاشق زخواب ناز برخيز كه ای *************** آمد عنبر آميزنسيم صبح 

 خرامان شاه گل درطوف گلشن ************  جمله ازسمت بستان صبح روشن

 یبلبل چنان درخواب تاز یتوا ************** یبدورش بلبلان درنغمه ساز

 شو اندر ذكر محبوب يگانه *************** ساز وبها آور دوگانه يرضوان                     

 ذكر ومدحش آفريدت یبرا ****************** كه از اولّ شهنشاه فريدت

 مزيّن كن بنام دوست نامه *****************ف كسر خامه بياد يار برك

 يباغ اله یبده پيغام كا ***************** يبهمراه نسيم صبحگاه

 آقا تست روشن یازآن گل كزو ******** هزاران شكر چشمت گشت روشن

 یبحمداللّه كه برمطلب رسيد ***************یها كشيدياگرچه انتظار

 رآمد ده ودو روز ونهسالبس ************** سلطان اجلال نچه درعكاّ بآ

 ماند مسجون 'يأَبهبعكاّ شاه  ********* الف ودوصد ويكروز وشب چون سه

 يجلال شهر نور ذوالجلال **************** يصباح روشن يوم العدال

 دو خور زاد يكوبرُمَه زيك مشرق ب ************بروز هيجده ازماه خورداد 

 ازين سال جمله عزيزآن ياراجمل** *********** بروز كاف ودال ازجيم اوّل
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 زنان پندار ودرشد 'يبههوالأَ *************زصحن بيت موسايش بدرشد *

 بروآمد شاه دركّروسه آراست *********ميخواست  نوعيكه اعظم آن چه غصن

 منوّر ازرخش شد اهل خانه************* **** شد روانه 'يأَبه جمال اللّه

 بديد افتاد وسر برمحرمش سود* *********** ودرا كه موج ياكبر حسين يعل

 اكبر ندا زد يبرآن عل يهم *************** حسين ارض طف باوالد وجد                      

 كه سر برمقدم آنشاه سوريم************ **  تو بوديم یياليت ما جا یكه ا

 وسه نازلشد از آنخانه بر كرّ* ************* غرض باصد عنايت شاه باذل

 * پراز بهجت سموات وزمين شد*********چه دركروسه آنجانان مكين شد *

 سلطان اعظم یشوق كا یندا************ **** برآمد از همه ذرّات عالم

 وفتح وظفر شد یاوان شاد *************** بحمد اللّه كه عهد سجن سرشد

 --- ۲۳۸صفحه  ---

افراشتند وسدّ اقامت در  تفرّج خيمه يبرا يوقصر عود يرعه وباغ جنينبقصر مز يواين سبب شد كه بعداً ايّام

حيفا رفته ه نيز ب يمزيّن گشت وبار  يٰأَبه قدومه ب سواحل دريا يعكّا بشكست واراض ٴحيطان رفيع قلعهمابين 

 كوه كرمل صدوره شامل خطابات وبشارات جليله ب ينمودند ولوح استراحت يدركوه كرمل ودير نزول وساعت

 يكرد ومكرّراً در مجالس گفت عجب است كه احد،معاندين ابداً اعتنا نمي كلماته يافت وحاكم مذكور ب

 شكايت نيامدند وچون از حكومته مملكت هرگز نزد حكمرانان ب درطول مدّت توقيفشان دراين ازايرانيان

يك از احبّا  رسيده وبهر  يٰأَبهمحضر ه اش ب حكومت طرابلس يافت پيوسته مكاتيب مخلصانهه انتقال ب ءعكّا

 نمود واخبار مذكوره،الملاقات ابراز محبّت واشتياق مي يلد

__________________________________________________________ 

 

 كه پشت پادشاهان را شكستي. **** چنان بركرسي تمكين نشستي

 كرّوسه سواره غصن اكبر.ه ب ******پس آنگه شد بامر شاه اقدر

 درّ مطلقكرّوسه روان چون  ه ب ****** غصن انور حقوآنگه شد د پس

 'اسم اللّه ابهيه روانه شد ب ****** كه كرّوسه بصدعالم طرب ها
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 روانه در يمينش مجد وخادم. ***** روانه درامامش غصن اعظم

 روان باصد شعف دريك كناره ***** كليم اللهّ برتوسن سواره.

  رمخورقصان  زدروازه برون  ******شده كرّوسه باآن مجد اعظم.

  ذات خدا زد هامون علم كه بر ***** دم ندا زد صوت خود آن 'اعليه ب

  مدهوش فتاد ازسكر او سرمست و ******را رسيد آن نغمه درگوش كس هرآن

  ديد را بيرون در جمال اللّه ***** اللّه اعظم بحر تمهيد چه غصن

  اندر تبسّم آمد وگفتگل چه  *****شگفتلبش از خوشدلي چون صبح ب

  لله الحمد ازعكاّ بدر شده ش ****** الحمد شد للّه ی به سرسجن عهد  كه 

 شتا را ماند برد و رو سياهي  ******بهار آمد چو باد صبح گاهي 

 به كروسه به صد الطاف بنشاند *****شه آن دم غصن أعظم را به بر خواند 

 زهر سمتش عيان شمس و قمر ديد *******چو شه هر چهار غصنش را به بر ديد 

 ثنا و مدح خود را بر زبان راند ******به لحن ابدع خود شكر خود خواند

 در آن دم شاه را كروسه چي بود ******جوان قائيني خوشحال و خوشنود  

 به پيش اين جوان بنشين تو هم زود ******جمال الله به مجد خويش فرمود  

 نما ذوالمجد را كروسه داری ******ری تو چون امروز مجد كردگا

 چه فلك روح كروسه روان شد ******همان نوعي كه شه فرمود آن شد

 كه ای كون و مكان شد روز شادی ******به بالا روح اعظم شد منادی 

 روان با صد جهان شادی و تحسين *******به دارش جمله ارواح نبيينّ  

 اللهم يا لبيك ذاكر به *******همه در دور شه با قلب شاكر

 اندر ترنمّ 'چه داود بهي ******در آمد دشت از آن بحر تنعم 

 كه هست آفاق را مقصود اعظم *****كه آمد طلعت موعود اعظم 

  كه مانند غمام اندر مرور است ******در ين كروسه سلطان ظهور است 

____________________________ 

 --- ۲۳۹صفحه  ---

د يافته احبّا از فرح وامي ومصر وهند وقفقاز توسّط مسافرين زائرين والواح ومكاتيب انتشاردر ايران وعراق 

سيس اوضاع مدنيّه آنجا أديدار ممالك اروپا وت يآرزو از درباريانش كه از ٴباليدند وناصرالّدين شاه وعدّه

مجتهدين باستماع اخبار مغرضين از  يطائفه كشيدند ول دست ازتعرّض باين صبر وقرار شدند،دروطن خود بي
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نداشتند  مركز امره ناليدند چه كه دسترس ب يآثار باغايت بغض وكين برآشفتند واز غم والَم همٴ ومشاهده

 81قصد اهلاك احبّا برآغاليدنده ولاجرم ب

____________________________________________________________ 

  طق كه آمد شاه دارينهمي نا  ****** ونعمين هاهمه اشجار بستان

  گذشتي ازكنار تلّ فخّار ***** دريای ذخّار چه آن باشوكت آن

 سلطان تجريد كه بنگر سويم ای ******ازآن تل مرتفع شد بانگ تمجيد.

  اين خلق خوارم   ٴولي درديده******  تلّ فخارم.   ٴتوخود ناميده

 ت افتخاری.مرا بخش از عناي  ****** ع خواریرفيك نظره زمن كن ه ب

 باش حزن آزاد ميوه  وزاند ******* باش شهش فرمود كای تل شاد مي

 ارت.خرا حسد باشد ز كه هر گل ***** چنان سازم محلّ افتخارت

 چه ذرهّ درهوای شمس رقّاص. ***** خاصّ   ٴآن كرّوسهمنوال  بدين 

 برآمد نغمه از انهار واشجار  ******كه بستان الهي شد نمودار

 بصد نور وضياء آمد بشارت.  ******كبريا آمد بشارتكه ذات 

 زخوشحالي زسر مهجر دويدند . ***** را شنيدند چه حوران قصور اين

 بحوران جنانهارا منادی *****دويدند از خيابانها بشادی 

 دلارام ديار آمد بشارت .  *****كه ای عشّاق يارآمد بشارت 

 تا ساكن شد اندر باب بستان. كه ***** چه مستان 'ابهي   ٴوان كرّوسهد

 زكرّوسه برون شد مهر آفاق ****** مقارن باطلوع شمس اشراق

 خورشيد پوشيد. زغيرت روی آن ****** ولي چون باغ اين خورشيدرا ديد

 نيم محتاج مهر ماه عالم . ****** خورشيد اعظم اشراق آن با كه

 بستانه جت بقدم بنهاد با به  *******پرستان  'اسم خود شه ابهيه ب

 برگشادند .زبانها  شكرانه ه ب  ****** قدس برپايش فتادند وهگر

 ايت.جكه دراين باغ خوش ديدم  ***** دوست بر فضل وعنايت كه شكر ای

 چه واقع گشت درباغ الهي ******* چنان گويم كه درآن صبحگاهي

 كه بود وغرق بحرلي مع اللّه. ****** بيان آن بود باخادم اللّه

 شنيدن كي بود مانند ديدن . ****** ديدن ومن درشنيدن و دركه ا

                                                           

دن بر کسی . يو جنگ و فتنه . بشورانز کردن بر خصومت يدن و تيک و اغرا و برشورانيختن و تحريانگ = دنيآغال - 81
 گریيآشوفتن کسی بر د
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 زبستان شد بسوی تلّ فخّار ******گه آن بحر ذخّارمشنيدم شا

 م زد.لَدم برآن عَمهای قِلَعَ ******* شهنشاه قِدم برتل قَدم زد

 آسمانت . مشرف باشد بهفت ****** تانوربگفت ای تلّ قدسي اين  

 جل بها با احتشاميكه از رِ ****** تو اوّل تلّ قدس بّر شامي

 جمله پيشت خاكساراست.بلها ج ******ات برسموات افتخاراستازاين

 كنون گشتي چنان دردهر مشهور. ****** اقل كوهها بودی توچون طور

 فيطاحق پرستان را موه گر *******كه مقصود هزاران كوه قافي

 ميچنين بر كام ديد نرا اي جهان  ******م يالهي شكر كه اين ايّام ديد

 ميزرويت باغ را گلزار ديد  ******** ميباغت با همه انوار ديده ب

__________________________ 

 ---۲۴۰ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۷۹ -ه ق  ۱۲۹۶وهفتم    واقعات سال  يسال س

 طالخونچه اصفهان وشهادت ملّا كاظم ٴفتنه
طالخونچه تابعه شهر اصفهان  ٴاسلاميّه درقريه شرعيّهارباب عمائم ومراجع احكام  ملّا كاظم نام از

را هدايت باين امر نمود ومتعصّبين ومعاندين خصوصاً محمّد  يزيست وجمعيّت،درمحميّت ديان بديع مي

 يبركندن او وامثالش هم يذئب( سابق الّذكر پيوسته در صدد او برآمد وبرا) يباقر مجتهد اصفهان

 آنكه در يمجتهد قريه كه رقابت وعداوت باملّا كاظم داشت برا تا درين سال سيّد حسين كوشيد

بشوراند تا هجوم  يضديّت با وه قريه را ب يعلميّه كرده مغلوب وخجل شد اهالٴ باهم مناظره يمجلس

خالو ٴ سطهومتنفّذين محل بود وبوا ءاش سيّد آقاجان كه از علما آوردند وملّا كاظم را با خواهرزاده

طالخونچه در اصفهان نيز  ءوضوضا ءودراثر غوغا اصفهان بردنده شت دستگير كرده بن باين امر گؤمم

 ي)ابن ذئب ( شورش شد وحاج ينجف يشيخ محمّدتق تحريك شيخ محمّد باقر )ذئب( وپسرشه ب

دار ه را گرفتار نمودند وچون ملّا كاظم وسيّد آقاجان را ب محمّد هاشم وچند تن ديگر ازاحباب

محضر حكمران شاهزاده مسعود ه متّفقاً ب يمحمّد باقر وشيخ محمّد تق ند شيخالحكومه حاضر كرد
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مبشّر  ال وجواب كردند واو حضرتؤوملّا كاظم را طلبيده مكالمه وسالسّلطان حاضر شدند  ميرزا ظلّ

مر اه واعتراف برايمان ب ياد كرده اقرار يعنوان رجعت حسينه را ب  يٰأَبهاعظم را بنام قائم موعود وجمال 

نيّت كسر نفوذ مجتهد مذكور ه السّلطان ب بركفر وقتل او دادند وظلّ  يبديع نمود لاجرم شيخين فتوا

اصرار درسرعت قتل وهلاكش داشتند واوخود نيز  كرده خلاص شود وآنان يبسيار كه او تبرّ يسع

ستاد تا رفهمراه ب يمورأرا تسليم ميرغضب كرده وم وي شتاب درشهادت داشت وعاقبت ظل السّلطان

 كند ومستخلص شود يشايد تبرّ

__________________________________________________________ 

وّل پس از گذشتن سه ساعت وپانزده دقيقه ودو
ٌ
دين شاه در روز شنبه سن ثانيه از شب تحويل بحمل شد شب پنجشنبه شانزدهم شهر ربيع ال

ّ
 هوناصرال

قا(ه از طهران خارج شد ودر ايّام غيابش نيابت خودرا باروپا ه ب عزم سفره شهر مذكور ب
 
نائب السّلطنه امير كبير واگذار كرد وبعد از  پسرش كامران ميرزا )ا

لمان فرانسه واطريش
 
 .مراجعت كرده در شهر شعبان وارد طهران گرديد سفر روسيّه ا

_______________________________ 

 --- ۲۴۱صفحه  ---

ميدان ه وچون ب درتعجّب وحيرت شد يمقتل رفت چندانكه قاتل بيرحم ازحال وه ابان باو با دژخيم شت يول

وردا ولبّاده وشال كمر وقبايش را كنده  فدا نمودند عمّامه يكه درآن قاپوق برپا بود مهيّا يسكوئ يشاه در بالا

بيفكند وانبوه  نشست وميرغضب سرش را ببُريد وجسدش را شهادتٴ ميرغضب گذاشت وآماده يتا نموده برا

 يرا از يكديگر جدا ساختند وبعض العين اعضايشطرفةه جسد مطروح تاخته ب اخلاط انام هجوم برده اسب بر

معروف  كهاي ماند در خرابه يخره استخوانها وآنچه ازجسد برجارا نفت وآتش زدند وبالأ يومابق اعضارا بردند

شيخ محمّد باقر مجتهد مذكور  كردند و يده مفقود ومختفرا برآنها افكن يبكتاش است انداخته ديوارٴ تكيهه ب

را چوب بسيار زده هردو  داد سيّد حكمران فرمان يقتل آورند وله اصرار داشت كه سيّد آقاجان را نيز ب

آباد كه مجمع احباب بود كشيده در ،نجفه بازارها گرداندند آنگاه به ب مهار كرده يگوشش را بريدند ودر بين

واقعه  و واقع شد ودراثر فتنه ۱۲۹۶واقعه دربيستم صفر سال  انام نشان داده رها كردند واين معابر ومظاهر

وتبعيد  يالسّلطان عزم برقتل عام ونف،اصفهان اشتهار وانتشار يافت كه ظلّ يبين اهال چنين فيما يمذكوره اخبار

آقاميرزا محمّدحسين وآقاميرزا پريشان شده اخباررا نزد  طائفه دارد وچون آحاد احبّا اموال اين يويغما
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 ومحبوب الشّهدا ( كه از تجّار وسادات متموّل ومعظّم وعلمدار امر بديع در آن محمّدحسن )سلطان الشّهدا

 ءكه از علما يشيراز مر توسّط آقا محمّد باقر مدرّسردّ نمودند وعاقبت الأ يبودند نقل كردند ايشان هم حدود

 يبدين مضمون نزد شاهزاده پيام كردند كه اهال ه حكمران ومحّب اين امر بودشاهزاد ٴوجهزّومحترمين وابواال

 يعل ءًأاخبار شنيده ميشود بن يومت بعضدائره حك ءاند واز اعضا،مضطرب بلد ازاين اعمال حكومت متوحّش و

 را دستگير كرده از كسبه وفقرا يهذا اگر شاهزاده مصمّم است كه جمع

 --- ۲۴۲صفحه  ---

بندگان خدا درامن باشند  نمائيم تا،د ازايشان گرد آورد اينك ما يكبار آنچه مطلوبست تقديم ميزهي ياموال

پيام بشنيد جواب داد كه نشريّات مذكوره كذب  وخيال شاهزاده نيز راحت وآسوده باشد وظلّ السّلطان چون

اصفهان را كه قطعه از از ارازل  يتن الحال حكم نمود تا يشود وف،نمي يصرف است وابداً بديگران تعرّض

 و افراخت دستگير بران،آويخته همه روزه بردرب دكّان خويش مي يرا برريسمان كاظم شهيد گوشت جسد ملّا

آنگاه رها نمودند  حال بداشتند شبانه روز تمام بر همان گوشش را بردرب قيصريّه ميخكوب نمودند ويك

 يافت .     كون وآرامس يوبدين طريق همهمه ونشريّات واضطراب دراصفهان قدر

 شهادت آقا ميرزا محمّد حسن ) سلطان الشّهدا( وآقا ميرزا محمّد حسين

 اصفهان يمحبوب الشّهدا( ومشقّات احبّا
آقا ميرزا محمّد حسن  يشهادت اخوين رحمانيين يعن ٴفاجعه وسه روز بعداز شهادت ملّا كاظم يس 

واقعه چنين است كه اخوين مذكور پسران  از مفصّل آن يدراصفهان واقع شد ومجمل وآقا ميرزا محمّد حسين

سابق شرح احوال اين  يسادات محترم وتجّار معظّم ايران بودند ودر كتبها ٴواز اجلّه يميرزاابراهيم نهر آقا

ه نگاريم ويا بصدد اشتهار كه در ايمان ب،مفصّلًا مي جليله ومقام آندو برادررا آورده ودر بخش لاحقٴ خانواده

كردند  ايشان اظهار ميه كمال امتنان وتعلّق ب يدراصفهان برافراشتند اهال را، يٰأَبهبديع داشتند ورايت امر 

وتجليل امام  مير محمّد حسين امام جمعه بدست آقا ميرزا محمّد حسن سپرده بود ونهايت اهتمام يملکوامور

ومان مديون او شد وچون دين ثابت ت خره امام مبلغ هيجده هزاربالأ يامور ملكيش نمود ول شملودر جمع 
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 يبرا يملّا كاظم كه اوضاع اصفهان استعداد ٴحادثه مذكوره توانست پس از،نمي ءنرا اداتخلّف آومعلوم بوده 

 تخلّف از ديون افتاد وشيخ محمّد باقر مجتهد مذكور كهقصد جان آندو برادر و ه ب اغراض حاصل كرد ياجرا

 کردجمعه ملاحظه مي امام قلب داشت واز حمايترا در  هلاك ايشان يپيوسته آرزو

 --- ۲۴۳صفحه  ---

 م   ۱۸٧۹هجری قمری   ۱۲۹٦سال سی و هفتم  واقعات سال  

المصدر اخ الزوجه  نائبه مشهور ب سليمان ميرزا هٴواسطه فرصت را از دست نداد و ب ,نيز موقع را مقتضی ديده

و تصرّف در املاك امام در ضمير بست ودرين  ام برجای اوامام كه پيوسته نقشه قتل ميرزا محمّد حسين وقي

طمع قبض ه امام متّفق شد وشاهزاده ظلّ السّلطان حكمران را نيز ب صدد اجرای اغراض مكنونه برآمد باه هنگام ب

 طائفه باخود موافق كردند واخبار واشتهار اينكه حاد اينه آمظلوم وتعرّض وتطاول ب سيّد نقود واموال آن

الأوّل كه عيد مولد  كار شد وچون در روز هفدهم ربيعه م مصداق وقوع يافت واز تبعه امام جمعه است بنوشتي

 ديدار امام رفتند درآنه كهترش آقا ميرزا اسماعيل ب النّبی ويوم مقرّر وموعود برای قتل ميرزا حسين با برادر

ه تطهير ظرف بحکم ز تكفيرشان كرده نام دين وعقيدت ونيه وپرخاش ب محضر پرجمعيّت بهانه گرفته تشدّد

 دارالحكومه كشيدند كه آقا ميرزاه وگماشتگان غلام خود سپرد هردورا با شتم ولطم ب خدّامه شان داد وبايچ

حكمران پناه برد  خانهٴ   آقا محمّد باقر مدرّس اب  الزّوجه شاهزادهه ماجریٰ آگاه شد ب محمّد حسن از 

ولی امام آگهی يافته جمعي را پي دستگيري سيّد مظلوم به خانهٴ يام كرد حمايت ووقايت وی قه ومدرّس ب

هاي سخت به امام رساند و امام واقعه را به ظلّ السلطان خبر مدرّس فرستاد و مدرّس جوابهاي شديده گفته پيام

س فرستاد رساند و شاهزاده با حکمران جمعي از غلامان غلاظ دولتي و رقيمه در بيان وخامت عاقبت به مدرّ 

غلامان دور خانه آقا محمّد باقر را فرا گرفتند و رقيمه را به او دادند تا مطالعه نمود و ناچار شد در نهايت سيّد 
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مظلوم را تسليم داد و غلامان او را با طيش و جبر به دارالحکومه نزد اخوانش بردند و حکمران هر سه نفر را نزد 

آلود و آقا ميرزا محمّد ت ناستوده نسبت به مصدر و مرکز امر بيخود خواسته اجلاس کرد و زبان به کلما

حسن متأثرّ شده در جواب گفت اين سخنان ناصواب و نارواست و اگر آنچه بر ما معلوم گشت بر شاهزاده نيز 

 .زبان نيارده بمکشوف شود هرگز گفتاري بدين نمط 

 ---۲۴۴ فحهص ---

ه ب يوآقا ميرزا محمّد حسن هم ولعن كنيد يد كه بايد تبرّدرغضب شد اصرار كر يوحكمران از مقاومت و

صورتش زد وحكم داد تا هرسه ه خود لطمه وپنجه ب خره شاهزاده با دستنوع لطف وملايمت دفاع نمود وبالأ

مذكور عموم احباب اصفهان مضطرب وپريشان حال  ٴواز وقوع واقعه ذيّت وجفا گرفتنده أمحبس بردند وبه را ب

 لومخذ نقود واموال سادات مظه أمانع ب وفرار افتادند واز آنسو شاهزاده وامام بلا مهاجرت خياله شده ب

بزرگ افنان شيراز ازايشان  ميرزا يعنوان حاجه مبلغ ده هزار تومان ب يتلگرافٴ اجبار حوالهه پرداختند شاهزاده ب

سادات طرف  هندوستان كه با آن يرستجّار پاه شده ب گرفته مبلغ مذكوررا وصول نمود وافنان از قضايا مطّلع

خود حمايت  يهندوستان متظلّم شده از خطر خسارت مال يفرما فرمانه تجارت بودند خبر داد وآنان ب

او  يظلّ السّلطان تلگراف نمود وله درباب حفظ سادات تلگراف كرد وشاه ب شاهه خواستند وفرمانفرما ب

قتلشان  شاه اظهار داشت كه تلگراف پس ازه قتل كرد وبعداً به سرعت اقدام به داشته ب يرا مخف تلگراف شاه

كردند كه باسادات مذكور  شاهه از تجّار اصفهان كه با ايشان دوست بودند تلگراف ب يرسيد ونيز جمع

ه شاهزاده حكمران آنان را دستگير كرده ب يول داريم وخطر تضييع اموال ما درپيش است يمعاملات تجارت

محبوسين ه محاسبه خود نوشتند ونيز يكصد وپنجاه شتر متعلّق ب تفريغه نمود تا سند ب محبس كشيده اجبار

نمود  داغ نشانه مالكيّت خود نهاده نقود كثيره كه ازايشان نزد صرّافان بود اخذ وجمع مظلومين را ضبط كرده

ايشان ريخته ٴ خانهه ظالمين ب غارت اموال مظلومان محبوس فرستاد و يوامام جمعه نيز گماشتگان خودرا برا

واموال پرداختند وآنچه يافتند وخواستند  ءتجسّس اشياه ب زنان واطفال را دريك جا جمع واحاطه نمودند آنگاه
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داشتند وجور وجفا نمودند وپس از فراغ از امور ،مذكوررا هفت روز در محبس نگه بردند وبالجمله مظلومين

 اقردر روز هفتم امام جمعه وشيخ محمّد ب مذكوره

____________________________________________________________ 

 شد وّل گذشته تحويل بحمل واقعالأ وهفتم ربيع ونه دقيقه ازشب جمعه بيستيساعت وس يازده

_____________________________ 

 --- ۲۴۵صفحه  ---

نوشته مُهر وامضا  سنين مظلوم راسائر متهدين اصفهان را نزد حكمران مجتمع كردند وحكم قتل سيّدين ح

دستور حكمران در ه دنيويّه واخرويّه كرد پس ب نمودند وامام جمعه نزد شاهزاده تعهّد والتزام هرنوع مسئوليّت

نشسته منتظر بودند دژخيم خونريز باتيغ بيدريغ بزندان رفت  حال كه مجتهدين مذكور در محضرش همان

يوم  قبل از زوال يا ميرزا محمّد حسين را سر ببُريد واين واقعه در ساعتحسن آنگاه آق نخست آقا ميرزا محمّد

از زندان بيرون آورده كشان  را ريسمان برپا بستند واقع شد آنگاه هردو جسد ۱۲۹۶ربيع الٌاوّل سال  ۲۳دوشنبه 

رفتند  يا همتماشه ميدان مذكور مطروح بوده مردم ب ميدان شاه انداختند واجساد تا غروب آنروز دره كشان ب

از  يچهار باغ برده محفوظ بداشتند ودر ظلمت شب تن ٴمدرسه بازارچه جنبه گريستند سپس ب،مي يوبرخ

 را در چشمه جنب بقعه امام زاده باقر دو سيّد ياز فرّاشان حكومت يباقر نام باجمع نوكرهايشان آقا محمّد

كه باهول وعجلت  وارد رساندند ودر آنحالقبرستان تخت نه سحر به شستشو داده آماده كفن كردند وقريب ب

 وآماده از زير خاك نمايان شد واجساد كردند وقبر مهيّا،وخوف از تعرّض شيخ باقر مجتهد وغيره حفر قبر مي

توانست ازشهر خارج ،نمود خطر ديد مي ياصفهان هركه بز ياحبّا واقعه از را درآنجا مدفون ساختند ودراين

 ينفر درنهايت بيم واحتياط از شهر بيرون رفتند واز آنجمله حاج يريباً سوتق شود غروب مهاجرت نمود

 يوتا مدّت اند عبدالحسين پدر پرداغ خارج شد از خطر محفوظ ماند ودر بين مشقّت سرما وعسره جسته

را از نسوان جليله  حسن شهيد حكمران ومجتهدين در پيشان بودند وشاهزاده حكمران مادرزن ميرزا محمّد

 يآورديم طلبيد وآن مظلومه باتّفاق برادرش نزد و طائفه بود وشرح احوالش نيز در بخش سوّم اين شهيره
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خشم ه متين ولطيف مدافعانه شنيد وب ياين امر نمود وپاسخه چند نسبت ب يالات وتعرّضاتؤحاضر شد پس س

بلاد  د بهائيان درمحترمه زد خست وفاجعات مذكوره آحا خود مشت ولگد بسيار بر آن يوپا آمده با دست

 هنگام دريزد بود فاضل قائيني كه آن ايران سخت منزجر ومتغيّر ساخت جناب

 --- ۲۴۶صفحه  ---

دوَل معظّمه اروپا تظلّم نمايد وباين عزم ه نمود كه ب طهران رفته قصده از احباب ب يحسب مشورت بابعض

مركز امر كنند وصبررا ه ب يسّأبّا بايد تمضمون رسيد كه اح باين يو يبرا يرهسپار تبريز شد ودرآنجا لوح

استقامت  حّق واگذارند لاجرم فاضل منصرف شد ونيز واقعات مذكوره كه مشحون ازه اموررا ب پيشه كرده

ثيرات أومجتهدين مزبور بود ت حكمران يومظلوميّت آندو سيّد جليل القدر واز قساوت وعداوت وهرزه درائ

ن أيارات وآثار والواح كثير كه درشدرصورت ز د چنانكه ازمطالعهبسيار شديد درارض مقدّس عكّا نمو

جمله لوح  گردد ازآن،قاتلين مزبور صدور يافت واضح وروشن مي شهيدين مذكور وكلمات شديده كه درحّق

 خطّ زيبا نوشته شده هريك راه طهران رسيد واحبّا دو نسخه به وهشتم شهادتشان ب يس البرهان است كه در روز

پست فرستادند وازبيانات  امام جمعه با يشيخ محمّد باقر وديگررا برا يرا برا يعليحّده گذاشته يك يدر پاكت

انصف باللّه بأیّ برهان استدلّ علماء اليهود وافتوا به علی  "  يٰبهاست    قوله الَأ صادره درلوح مذبور خطاباً للشّيخ اين

بكتاب حكم بين الحّق والباطل بعدل  صنام اذ اتی محمدّ رسول اللّهالأ وعلماء بالحق و بأیّ حجّة انكر الفريسيون الّروح اذ اتی

وانّك استدلت اليوم بما استدلّ به علماء الجهل فی ذاك العصر يشهد  رض وانجذبت قلوب العارفينالأاضاٌ بنوره ظلمات 

انّك نصرت الچدين ودفعت عن  م وظننتمصر الفضل فی هذا السجّن العظيم انّك اقتديت بهم بل سبقتهم فی الظّل بذلك مالك

ظلمك الناّموس الاٌكبر وتصيح شريعة التی بها سرت نسمات العدل علی مَن  شريعة اللّه العليم الحكيم  ونفسه الحّق ينوح من

رض والسّماء ارتفع صرير القلم الأعلیٰ بين الأ فاعلم ثم ايقن اناّ فی اوّل يوم فيه   الی قوله الأعلیٰ   السّموات والأرضين فی

 انفقنا ارواحنا
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 --- ۲۴۷صفحه  ---

 يشهد بذلك ما ورد علينا في يعلالأء والملاٌ ء اهل الانٌشا العظيم  ونفتخر بذلك بين يسبيل اللّه العلّ واجسادنا وابنائنا واموالنا في
وس الجبال ؤر يعل بقيّة اثر الشّمسيا غافل لا تطم نّ بعزّك واقتدارك  مثلك كمثل   يعلقوله الأ يال هذا الصّراط المستقيم

ودر خطاب   "لواح وهذا ما حكم به مَن عنده ام الأ وعّز امثالك المتعال قد اخذ عزّك ياللّه الغنّ يسوف يدركها الّزوال من لد

كذلك ء وليافرائص الأ ارتعدت وء شيابظلمها ناحت الأ يالتء اذكر الّرقشا يعلالأ ييا قلم"   :مسطوراست بامام جمعه چنين

 الّرسول ونهبتء  جُرم لذغت ابنا يأبء يا ايّتها الّرقشا يانصف  يٰبهقوله الاَ يهذا المقام المحمود ال ء فيشيالأمرك مالك اأي

__________________________________________________________ 

رقشا چند هزار تومان مقروض سلطان الشّهدا بود ومنتظر  تّحد گشترقشا امام جمعه اصفهان م يافت وبا يرا وضعيت چون ذئب از سفك دم كاظم شهيد
ن ي چنان روز 

 
نكه حسن سلطان الشّهدارا با برادرش حسين بنام قرض را پايمال كه ا

 
زندان انداختند برادر ديگر  هب يبهائ نمايد باحاكم بلد هردو ساخته تا ا

نان بزندان رفت ول
 
كرد  ي وتبرّ  يبدگوئه را برخود ترجيح داد وچون ظلّ زاهل امر ب يت را ديد حيات دنيوچون عاقب يكه اسماعيل نام داشت نيز با ا

 فرمود تو بد ميگوئ
ٌ
 ر ه وبا غضب ب كلمه را ظلّ بهانه نمود بس است اين يحضرت سلطان الشّهدا

 
سش چند عصا زد وفرمان قتل داد تا چند سال قلم ا

  وسه روز بعداز شهادت كاظم بود يروز قبل از نوروز وس واقعهٌ جانسوز سه واين ي جار  ذكر شهادتشانه مبارك ب
 
وّل يوم صعود ودر بيست وسوّم ربيع ال

ن بود كه زود بساط امامت در دستشان منطو ءاخذ رقشا ٴوعده يغصن اطهر بود كه قلم اعل
 
ت  شد واخراج بلد گشتند يوذئب پرجفا فرمود ا

ّ
وبكمال ذل

 مي ي دور ء رسيد كه زن ودخترش از رقشا ٴمبتلا گشتند وشدّت عفونت بدرجه چنان امراض پيدا نشده ياله كه جز باغضب يسرگردان وبعد بامرض ي در قر 

 را سرزنش نمودند تا ب ذئب وي جستند وكسان
 
نان عداوت پيدا همان ٴسفل راجع شدند وبدرجهه ا

 
حاضر  ءبرجنازهٌ رقشا يكرد كه حكم نمود احد حاكم با ا

ن خطاب ب خاكه وب نشده وبا چند حمّال اورا بردند
 
ن مي يذئب لوحه سپردند واز قلم رحمن قبل ازا

 
 ياثر بقيّة الشّمس عل لك كمثلمثفرمايند ،نازل ودرا

زوال امراً من لدن غنّ 
ّ
لّ ان تتوب ال المتعال يروٌوس الجبال سوف تدركه ال  قلل الجبال وتنوح وتصيح ياّللّ وتفّر ال يا 

______________________________ 

 ---۲۴۸ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۰-ه ق  ۱۲۹۷وهشتم   واقعات سال  يسال س   

عاد وثمود بصالح وهود ولا اليهود بروح اللّه  الّرسول مالا فعلَتء ك بامره كن فيكون قد فعلت بابناخلق يكَفَرت بالذأاموالهم 
والشهّود   ايهّا المُشرك باللّه مالك الغيب نفحات العذاب كما اخذت فوماً قبلك انتظر يا خذكأقوله  سوف ت يمالك الوجود  ال

لا يغنيك ما كذلك يخبرك الخبير تاللّه  يبالظّلم لا ونفس كل ما جمعتهأر ونهبت الصّغير هل تظّن انّك تقوله قد قتلت الكبي يال
انّه هو  من عنده مر سوف تنخمد نارك امراًنور الأء اطفا ييشهد بذلك ربّك العليم قد قمت عل عتسافعندك وما جمعته بالأ

 بسلطانه ويحكم مايريد ءتعجزه ش ونات العالم يفعل مايشا المقتدر القدير لا
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 عكّا يدر قصر بهج  يٰأَبهاستقرار با استمرار عرش 

 ٴخارج قلعهه قَدم ب  يٰأَبهپاشا جمال  ءضيا يعكّا ونيز حكمران مصطف يمفت يكه نگاشتيم حسب تقاضا ينوعه ب

 يقصر بهجه سال ب فرمودند تاآنكه دراين بساتين متعدّده كم وبيش توقّف واقامت مارات وعكّا گذاشتند ودر ع

را  يسال با عائله درآن عمارت اقامت جستند وعمارت عود دوازده يكه قبلا شرح داديم انتقال نمودند وال

ه د وذهاب واياب بشان در آنجا مقيم بودن،وغصن اعظم با والده وخواهر وعائله درعكّا نيز باستيجار داشته

فرمودند  يدرآنجا اقامت وبيتوته م ينيز گاه  يٰأَبه عمارت ميشد وجمال استفاضه ازايشان درآن ملاقات و

ومتواتر شد ونبيل  يمتوال وازين پس ذهاب واياب زائرين ازممالك متنوّعه وصدور الواح متكثّره در قصر

 : ايجاز آورد چنين سرود نوعه را ب  يٰأَبهكه سوانح ايّام طلوع  يمثنو ٴدرمنظومه يزرند

 چون بشد نُه سال ونُه روز تمام****************** ناممحبوب الأاز ورود وسجن 

 شد زدروازه برون شاه قِدم *******************جالس كرّوسهٌ خود صبحدم

 --- ۲۴۹صفحه  ---

 گشت عيندوستانش را منوّر  *************************شد بسير بوستان ناعمين

 . ینهر آب كابر یاز و یجار******************* یازنقصان بر یبعدازآن هم قصر 

 شد مقّر عرش ربّ  يچند سال *********************قصر عبداللّه پاشايش لقب 

 كه خدا بنيانشان برباد داد**************************رغم انف ظالمان قوم عاد

 خيام شاه بود یمرتفع در و ************************بّر عكّا هرچند نزهتگاه بود

 جنّت بهجت فزا يگه جنين****************************گاه باغ ناعمين غم زدا 

 طور منيع یگاه كوه كابر ************************رفيع یگاه قصر خاص پاشا

 انجام شد ياز قدوم شه به ************************كه تبارك اللّه اورا نام شد

 مشتعل از قبسهٌ نور جمال ***************************گاه كوه غابسيّه بيهمال 

 در زمان . یابن شيخ وپيشوا*************************گاه يركا قصر مرزوق جوان
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 وآن بلد آباد از اكرام كريم******************** را يك چند مسكن با حريم شاه

 ديرش رايگان یگه مكان بالا***********************گاه كرمل گاه حيفايش مكان

 بگذرانده فرق را ازفرقدان.***************************كوه كرمل ازقدوم شاه جان 

 بدش شد عرش رب. يكه لقب بهج******************* طرب یبعد ازاينها قصر عود

 ربّ العباد يمقّر كرسشد  *******************************هم بعكاّ بيت عبوّد وداد 

 آن مليك روح وسلطان قدر . ****************************مستقرّ  يبيشتر درقصر بهج

 از شه جان مشكبار وعطر ريز. ***********************قصر عزيز شد ده ودو سال آن

 آمد اندر ربع مسكون جلوه گر ****************************تاكه نور امر سلطان قدر

 ملك روس وانگليس مند بر ********************************زدر ياز الواح ربّان آمد

 هندوچين ازامر حق روشن چو شمع. ********************** اهل ايران درخيال قلع وقمع

 هجوم اكراد وقتل وغارت احباب

 يعثمان اكراد يدرناحيه همكارعباس  ٴشيخ عبيد اللّه كُرد از قبيله يفتنه طلوع وگردنكش ۱۲۹۷ سالودراين   

ايران درطعن ولعن خُلَفا ونيز  لمه گرديد چه شيعيانؤواقعه م داد وتعصّبات وضديّت مذهبيّه موجب آن يرو

را برافروختند كه  يوتشاهر نمودند وتعصّب اكراد سنّ كه پيروشان شدند چندان تظاهر ياصحاب وزوجات النّب

منكور از ٴ رد از قبيلها تحت رياست خود در آورد وحمزه آقا كُ دولتين ر مذكور اكراد سرحدنشين يكرد

 چون مور وملخ مسلّح يايران وعثمان يازاكراد سنّ يگريزان شده بدو پيوست وانبوه جبلاغوحكومت سا

كبيررا درو  و زن وصغير و درعقبشان روان شدند وخونخوارانه درسر حدّات ومعمورات آذربايجان ريخته مرد

 يواقعه خسارت جان وسوختند عذاب وغارت نمودند ودراثر اينكردند كُشتند 

__________________________________________________________       
 .گذشته تحويل بحمل واقع شد يدوساعت ونيم از روز هشتم ربيع الثّان

___________________________________ 
 --- ۲۵۰صفحه  ---
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دشمن كردند ه فساد ب دشمنان بهانه بدست آورده آتش يآذربايجان رسيد چه ازطرف يحبّاه أبسيار ب يومال

است كه درسنين قبل ايّاميكه سرتيپ  ازما وقع اين ياز احباب شدند واجمال يبرخه وموجب تعرّض دولت ب

ابين اهل درطهران بود وعزم مراجعت بوطن ونشر اين امر فيم ٴسليمانخان صائن قلعه يرضاقليخان افشار بن حاج

 طهران ياش وارد طهران شد وحسب ميل خان واحبّا با عائله أًمهاجر يميرزا محمود نراق افشار نمود وتصادفاً

گرفته علَم تبليغ  فشار رفتند ودرآنجا قرارأاش پس از حركت خان ب ابن مقصود شده با عائله ينامزد برا

كه بنام  يسيّد كاظم رشت ياجح ٴكريمه اش ترمهبرافراخت وبا بستگان خان وخوانين آنجا خصوصاً با حرم مح

اتّفاقاً آقا ميرزا  يمطالعه الواح وآيات مستمّر داشت وپس از چند آقا خوانده ميشد مذاكرات اين امر ودختر

ومنازعات  باختلافات يرسيدگ يآذربايجان برا يوال الّدين ميرزا وليعهد واز طرف مظفّر يآباد ياللّه عل عنايت

طائفه نيز ورود كرده  گان اين شناخته ديگر از مشاهير و يخان شد وبرخ،ار از تبريز وارد بر رضاقليواقعه درافش

محمّد  يسليمانخان كه از متعصّبين اتباع حاج يوحاج محفل شور واشتعال آراسته گشت وبتبليغ پرداختند

وليعهد ه ب يم خبر يافت وخان مذكوررا دربخش سوّم آورد،وپسرش رضاقلي خان بود وشرح احوال او نيز،كريم

 بابيّه درافشار قصد خروج رفت شكايت وسعايت نمود كه رضاقليخان و،شيخيّه بشمار مي كه نيز از معتقدين

تبريز ورفتن آقا ه ب ن قلعه واحضار ميرزا عنايت اللّهيحركت رضاقليخان از صائه دارند لاجرم حكم وليعهد ب

احوال مذكوره طغيان  ءصادر گرديد ودراثنا سليمانخان بود يت حاجيلقون آقاج كه مركز اقامه ميرزا محمود ب

خان ،دشمنان رضاقلي اب ومياندوآب شروع شد ودنب يزه آقا دراطراف ساوجبلاغ مكرشيخ عبيد اللّه وحم

ه را وسيله بدست آمده اورا نزد وليعهد وخيل درشورش وطغيان مذكور ب خان،سليمان يخصوصاً پدرش حاج

هنگام در  آن اردبيل حبس نمودند ونيز در ٴقلعهه را دستگير كرده ب ا امر شاهانه صادر شد اوولذ قلم آوردند

 ييزد يملّا مهد يحاج كثير ازاين طائفه مجتمع بوده وميرزا حسين بن يمياندوآب جمع

 --- ۲۵۱صفحه  ---

شاه  يكرد وحاج،مي كومتشان قيام داشت وميرزا ابوالقاسم ناظر ح روحانيّهٴ دارهه اب ييزد يملّا مهد يحاج

چند  يآنجا ايّام يملاقات احبّاه عكّا ب امين( پس از عودت از يابوالحسن )حاج يمحمّد )امين البيان( وحاج
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گرده احباب نيز درضمن  وارد شدند وبقتل وغارت پرداختند گذراندند وناگهان اكراد مذكور چون سيلاب بلا

 يطائفه برجا از اين يز چهل تن از زن ومرد ديگر احداقعه جو از آن چنانچه بعد هلاك گشتند ٴعموم طعمه

 يواز تجّار احبّا مراغه گريخته جان بسلامت بدر برده ناظر دستگير اكراد شد وبعداً از چنگشان ب يوحاج نماند

 يآقاجان شهير بود سروپا يجمله كربلائ كه ازآن يمقتول گرديدند وبرخ يكه ساكن آنجا بودند جمع ينراق

ابوالحسن را گلوله  يمحمّد هدف گلوله شده مقتول گشت وحاج شاه يفرار كرده محفوظ ماندند وحاج برهنه

 بيافتاد وچون اكراد مهاجم رسيدند ومجروحين را سر وشكم بريده ودريده يبين قتل عليه يبرسران رسيده مغم

 معالجه نمود .   د ورا تا تبريز رسان مجروح خويش يتعرّض نشده بعداً با پا يونيزه پيچ كردند بو

 آغاز فتنه در طهران
 

كه در ممالك  مينات بدانسانأنظميّه وت ٴقبل درنظر گرفت دائره ساله اروپا به ناصر الّدين شاه در سفرش ب     

را  خود سيس نمايد وجاسوسان زبردست توانا برگمارد تا انقلابيين مخالفين سلطنتأدرطهران ت اروپا مقرّراست

جمه احزاب روسيّه دستخوش مها والكساندر دوّم امپراطور يند سلطان عبدالعزيز پادشاه عثمانمان بدست آرد و

محفوظ ماند ولذا  يالّدين افغان طلبان اتباع سيّد جمال يدولت نگردد واز شرور جمهور ءطاغيه مملكت وعظما

اطّلاع از  ييار برانويسان بس ايران آورد بدين سمت موظّف داشت وخفيهه ب را يكُنت دومنت فرت اطريش

 شيخ عبيداللّه مذكور برخاست مغرضين خبر دادند ٴموقع كه فتنه گماشت ودرآن احوال جاريه

 --- ۲۵۲صفحه  ---

نت ومواضعه دارند وكُ اند ومخابره موافق يكه بهائيان اجتماعات سرّيه نموده اسلحه جمع كرده با شيخ كُرد

ه با كمند از ديوارها بلا رفته ب محاصره نمود و پاهيان پياده وسوارهرا با س احباب يها مذكور شبانه اطراف خانه

را دستگير  تقصير چند يحجرات محبوس كرده مردم پير ونورسان ب كودكان را در ندرون ريختند زنان وا

را  يافتن اسلحه تفتيش نمودند ومردم مغرض ومعاند يوتمامت محال محتمله را برا محبس انداختنده كرده ب

بامداد پايسين  چنگ پليس انداخته گرفتار كردند چنانكه ازه را نشان دادند وب يكثير ٴبدست آمده عدّه بهانه
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بنظميّه كشيده محبوس ساختند وچون  قتل از قِبل مجتهدين ينزديك هشتاد نفر مساكين مظلومين را با فتوا

شاه معروض داشته چنين ه ال را بغرض بود تفصيل احو،بي عقائد واحزاب ايرانه ونسبت ب ياروپائ يكُنت مرد

اسلحه وآلات قاتل در هيچيك از خانه ها نيافتم ومتّهمين محبوسين  گفت كه پس از تفحّص وتجسّس كامل

قتل از  يفتوا آزارند ومعاندين مغرضين پيوسته ازايشان دستگير كرده با يسالم صالح ب يرعايا كلاًّ وطّراً از

شان بصدها بلكه هزاراها رسد  منوال بگذرد ممكن است عدّه گر حال باينورند وا،آنظميّه ميه طرف ملّاها ب

دانم كه موافقت با ،مصلحت خير دولت را درين مي نظم شهر وتشويش افكار عامّه گردد ومن يوموجب پريشان

مملكت  يوسياس يرا درامور كشور ونفوذشان يبلكه دست حكمران رعايا ننماينده ملّاها نكرده تعرّض ب

را استنطاق  قدرت وتاٌمين يافتند مقطوع سازد لاجرم شاه دستور داد كه محبوسين و دوَل اروپا كردند چنانچه

دو روانه  را يك يك ودو تقصيراند محض پاس احتياط وملاحظه جانب ملّاها آنان يالحقيقه ب ياگر ف كنند

كه  يتوقيف آقاسيّد ابوطالب قم مختلفه رها شدند وايّام يعليهذا همه محبوسين احباب ازمدّتها ءكنند وبنا

مذكور كه  يوآقا ميرزا ابوالفضل گلپايگان طول انجاميده ب يرا دربخش سوّم آورديم چند شرح احوالش

كه خود شرح وتفصيل داد ،مكالماتش باكُنت ونيز استخلاصش بنوعي و يمحبوسين بود كيفيّت گرفتار ٴازجمله

 كرد ،مصاحبه علميّه ودينيّه مي ينشسته باجمع يان مروخ ٴخانه مدرسه درقهوه يچنين واقع شد كه روز

 --- ۲۵۳صفحه  ---

و اه ديگر ب يشخص ٴبواسطه يرب چاش نشستند وپس از شُ نبَ سه تن ناشناس بالباس معمول وارد شده جَناگهان 

و گفتند ا هخانه بيرون آمده ب،از قهوه يباشد وبا و،او مي يدرخارج قهوه خانه حاضر وجويا ياخبار كردند كه تن

 و هتوجّ يوه طريق رئيس آنان ب يطّ ءپس باتّفاق روانه شدند ودر اثنا شما فرستاد يكه كُنت رئيس نظميّه مارا پ

شديد ودر انجمنها  ياست كه باب سّفأت يباشيد وجا،ازاهل علم وفضل مي يشما مرد گفت ,خطاب كرده

را ابلاغ  واب گفت چون شما امر رئيس نظميّهجاوه خوانيد ميرزا ب،دولت وحكومت ميمخالفت باه را ب مردم

وهمينكه نزد كُنت رسيد  شما حّق مداخله دراحوال واعمال مرا نداريد يام ول،شما همراه آمده كرديد با

ميرزا ه نماند وب يبرجا يمترجمش احد اشخاص ديگر كه حاضر بودند حسب دستور رئيس خارج شدند وجز
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جميع ملل خاصّه ايرانيان  يندارم كه برا ٴاين شكّ وشبهه ا ميدانم ودرر گفت من مقصود ومنظور شما بهائيان

 ملّاها نزد شاه امررا مشتبه يام وموجود دارم ول كتب احكام وتعاليم اين امررا ديده باشد ونيز،خير ومفيد مي

ض يغردانا وب يمردم امور بدست ٴز صميم قلب آرزو دارند كه سررشتهو گفت بهائيان ااه نمودند ميرزا ب

حفظ حقوق عموم  يمسروريم كه دولت برا وانصاف بنگرند وازاين يبيطرف ٴومتمدّن باشد تادر امور باديده

 عالم بيغرض را از اروپا خواست وآمدن امثال شما دراين اشخاص عاقل يسيس حق وعدالت وملّت پرورأوت

اللّه ممنوع از ءت بهايم حضرموجب تعاله طائفه ب دانيد كه اين،وشما مي مملكت سبب كمال مسرّت مااست

جزترويج  يباشند وقصد،صادق ومطيع دولت ودوست خيرخواه ملّت مي يرعايا اند و مداخله درسياست

آدم  يترفيع تمام بن مين انتظام وأت از مابين اقوام ودوَل عالم وتورفع تعصّبات ومحاربا يونوع دوست يخداپرست

ن را تصديق كرد آنگاه چني استماع نموده همه را بيان كرد وكنت  يٰهأَببسيار از آيات وبيانات  يندارند ومقدار

 واكنون از گفتار شما روشنتر گرديد گفت مطالب مذكوره برمن معلوم بود

 --- ۲۵۴صفحه  ---

رفتار كنيد  يخوبست نوع يول شوند،كرده متمدّن مي يومن معتقدم كه از اثر امر شما ايران وايرانيان عاقبت ترقّ

خذ وحبس شما نگردد ميرزا گفت ه أدولت مجبور ب و فتنه وفساد بدست نيايد يبرا ٴسيلهرا و هاكه آخوند

وطن  يمباين آسايش دولت وملّت ومخالف آئين وشريعت ومغاير ترقّ  يهيچيك از آنان هرگز گفتار ورفتار

سته دسائس بصرف بغض وعناد پيو يتعظيم وتجليل رسول وامام از ما نشنيدند ول يوسعادت انام ومناف

وجدانشان كه  و صورت ما چه توانيم كرد آيا بهائيان از آئين نمايند دراين،انگيخته ايجاد فساد مي ووساوس

 تبديل دهند كُنت گفت هرگز از اين و خير محض است بگذرند وانسانيّت حقيقيّه را حسب ميل ملّاها تغيير

 يناروا يها،شايعه از كذب وافترا وبهتان ينسبتها خطير ياحقير بروز نكرد وتمامت يطائفه خلاف وخطائ

اينك خواهشم اين است كه در اجتماعات وتبليغات خود ملاحظه احتياط  معاندين حسود وحقود انتشار يافت

نزد  مذكور ٴخانه،قهوهه معاندين معتدين بهانه بدست نيايد پس ميرزا مرخّص شده ب يتا برا را از دست ندهيد

سترك  يبزرگ واضطهاد يفساد ه را تماماً بيان كرد ودرآن ايّام علائم قرب بروزرفقايش رفته مكالمات واقع
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نائب السّلطنه كامران ميرزا با مراعات احتياط  ٴدر دائره كه ياين طائفه از هركرانه ظهور وبروز داشت وبرخ يبرا

اظهار  لطنه بهمين صراحتاز اعاظم احبّا خبر آورده گفتند نائب السّ يبعض يمحرمانه برا واستتار عقيده بودند

راحت واطمينان نيابم چه دولت  كرد كه تا تمامت آحاد بهائيان را نشناسم واز مقاصدشان كاملًا مطلّع نگردم

اظهار داشتند كه معاريف بهائيان  يورهنمائ يدلسوز نوعه از حضّار ب يعظيم است وبرخ يازين بابت در خطر

شكنجه وعقوبت نمائيد تا ه انعام وخلعت ويا زجر به طميع بكرده ت شناسيم خوبست دستگير،را ماهمه مي

 يملّا عل ينائب السّلطنه جواب گفت كه مكرراً چنين كردم وبروز ندادند چنانچه حاج را بدست آريد تمامشان

 كه از بزرگان طائفه است ياكبر شهيرزاد

 ---۲۵۵ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۱ -ه ق  ۱۲۹۸ونهّم  واقعات سال  يسال س

جواب گفت من از حال  ها داده خواستم كه ديگران را نشان دهد،يار نمودم وعدهبس يار وملاطفت ومهرباناحض

اذيّت داديم صبر وتحمّل كرد وفرّاشان  و خبرم وهرقدر زجر،وعقيدت خودم آگاهم واز نهان قلب ديگران بي

ند وبر سرش بكوبند چون شَكِخره گفتم دندانهايش را بِبالأنداد  روزوميرغضبان شكنجه وعذاب نمودند بُ

است كه بندگان خدارا بزحمت  ياختيار چنين گفت دينم مقتض يبيرون رفت ب يطاقت شد واز حال طبيع،بي

مروّت  و را كه خواهيد توانيد برمَن وارد آريد لكن نخست بگوئيد كه كدام دين ياينك هربلائ نيندازم

محلّ سجنش فرستادم وبالجمله ه ب من خجالت كشيدم واورادارد و،را روا مي يوانصاف وآئين چنين ستَم وجفائ

يقينيّه بر فرصت حدوث انقلاب واضطراب داشت از طهران  آقا ميرزا ابوالفضل از استماع اين اخبار كه دلالت

 همه روزه در انتظار بروز فتنه وفساد وظهور انواع بليّات بسر ميبردند . مهاجرت ومسافرت نمود واحبّا

 فتنه در يزد
 ,كردستان ,گلپايگان ,خونسار ,اصفهان يقسمتها كر درتمامشاهزاده مسعود ميرزا ظلّ السّلطان سابق الذّ

السّلطنه را كه از ،معدل يداشت وحاج يوكرمانشاهان وفارس ويزد حكمران لرستان وعراق وبروجرد ,عربستان

 حدود تعرّض بهائيان آنه باز ملّاها تهييج وتحريك نمودند تا  يحكومت يزد گماشت بعضه ب جانب خود
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آقا ميرزا ابراهيم خبّاز  اكبر پسران يپرداخت وشش تن را كه آقا محمّد اسماعيل خبّاز وشاطر حسن وآقا عل

 يوآقا سيّدمحمّد عل يوآقا عبدالحسين مشك ييزد وآقا محمّد باقر يونيز استاد حسين كفشدوز منشاد يمنشاد

مورين سواره أمرا بيك زنجير بسته پياده همراه  بداشت آنگاه همه محبوس يدستگير كرده چند ,بودند يهنزائ

 را مذكور يالسّلطان فرستاد وآقا سيّد محمّد عل نزد ظلّ اصفهانه ب

__________________________________________________________ 

 .حمل واقع شده طلوع آفتاب تحويل ب از يبعد از گذشتن هشت ساعت وهفده دقيقه وكسر يدر روز يكشنبه نوزدهم ربيع الثّان

_______________________________ 

 --- ۲۵۶صفحه  ---

فاطمه بيگم كه در سّن  وضعف گشت سرزنجير اُسَرا قرار دادند وخواهرش يباآنكه در محبس دچار بيمار

د ودرتمامت شصت همراه برادر واُسرا روانه ش برهنه يبود وهنوز شوهر نداشت پياده پا يبيست وهفت سالگ

اصفهان گداخته ونالان رسيد ه خود نهاده تا ب ٴايت سنگين بود برشانهبغ فرسخ طول طريق ميخ طويل زنجيررا كه

ايشان  حال مذكور نزد شاهزاده حكمران حاضر كردند واو بعداز مكالمه باه الورود اُسرارا ب يوسواران لد

زندان رفته ه شد ودر روزها ب م درشبها از برادر واُسرا جدامحبس انداختند وفاطمه بيگه را ب يدستور داد همگ

حكمران نوشت كه قلبش را منعطف كرد ه ونظم ب خره چندان عرائض جانگداز نثرايشان ميماند وبالأ نزد

 وطن نمودند . ه ضعف ومشقّت بسيار عودت ب وتمامت محبوسين مرخّص وآزاد شدند وبا

 فتنه در قوچان

نبيل اكبر( وبا ميرزا ) يملاقات با آقا محمّد فاضل قائينه حكمران مقتدر غيور قوچان ب يوله قوچاندّشجاع ال

 يحاج ۱۲۹۸سال  اطّلاع يافت دراين  يٰأَبهامر برِآق مقدّس )ابن اصدق( از مناقب وممحمّد بن ملّا صاد،علي

طريق مبين را اظهار واثبات  ملاقات وبا ادلّه وبراهين يشده چند بار با و وارد قوچان ياصفهان يميرزا حيدر عل

را نيز منجذب نام  فاضلش ميرزا حسين يروحانيّه داشتند ومنش ٴبها مصاحبهدرعمارتش ميهمان ش يوايّام نمود
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مناظره ومحاجّه كرده  يفراهم شد وحاج بلد ياز ملّاها يميل حكمران مجلس مهمّه خره بباين امر كرد وبالأ

هيئت  يكرد ول يهم يييد سخنان حاجأنيز درضمن محاوره ت ن خوداكمال حجّت واتمام نعمت نمود وحكمرا

 پا اش ريخته اورا چندان زدند كه سر تا،منزل مسكونهه از اشرار ب يورزيدند وبا جمع كينه يمجتهدين با حاج

مقتدر  هلاك شد آنگاه از بلد اخراج كردند وحكمرانه مجروح وخونين گشته درهم شكست ومشرف ب

دينيّه ريختند ٴ مدرسهه ب داد شدّت غضب وغيرت برافراوخت وگماشتگان غلاظ را فرمان هبشنيد وب ٴيماجر

 همه را دستگير كرده بدار الحومه كشيده وقريب چهل تن از ارباب عمائم واصحاب وخائم مذكوره را

 ---٢٥٧صفحه   ---

 م  ١٨٨١هجری قمری  ١٢٩٨سال سی و نهم  واقعات سال  

معلول کردند و يک يک را ضرب و تأديب کامل نمودند و کبيرشان ملا کاظم مجتهد همه را به زندان مقيّد و 

را که اساس فتنه بود از بلد بيرون راندند و نيز جمعي را بفرستاد تا حاجي را محترماً, مجللَا باز به شهر آوردند 

استخلاص آخوند ها قرار و عيال و اطفال محبوسين با ابراز برائت و اظهار صراعت نزد وي رفته واسطه و شفيع 

دادند و چون معاندين ماوقع را به مشهد نزد والي محمّد تقي ميرزا رکن الدّوله و مجتهدين نوشتند حاجي 

مصلحت انديشيده از قوچان حرکت کرد و پس از خروجش حکم والي رسيد و به همه بلاد خراسان فرمان 

خود را از ايالت خراسان بيرون کشيده به طهران رفت که وي را دستگير کنند و او مصون و محفوظ ماند و 

رساند ولي در آنجا چنانکه آورديم ملا رضا واعظ همداني پس از مراجعتش از عراق عرب بيش از پيش به 

مقاومت و تعرّض اين امر پرداخت و در مسجد شاه در محضر انبوه انام که براي استماع مواعظش حاضر 

گفت و در اين هنگام واقعهٴ قوچان را مخلوط به ابهیٰ کرده مفتريات ميشدند بر منبر بدگوئي از امر مي

داد که ،اکاذيب چندي منتشر ساخت و باين اعمال در مدّت پنج سال مداومت داشته مردم را بشارت همي مي

 ان نمودند . شود و عوام انام غالباً اعتقاد بد،ظاهر مي ١٣٠٠قائم موعود مطابق اخبار و آثار ائمّه و اولياء به سال 
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 كيفيت قتل ملا حسين روضه خوان در سلطان آباد عراق  

و در سلطان آباد عراق ملا حسين روضه خوان کاشانی که مابين وعاظ روضه خوانان به فضل و حسن صوت و  

شهادتش را در ضمن  طلاقت لسان معروف بود و جانی خانم دختر سيده فاطمه بيگوم شهيدهٴ تفريشي که واقعهٴ

نکاهش بود و موجب عرفان و ايمان شوهر گرديد ملا  در بخش سابق آورديم در حبالهٴ ١٢٨٠ات سال واقع

حسين در بين اقران و امثال بدين نام شهرت يافت حسودان کمر بر قتلش بستند و همّت بر حيله و دسيسه 

   شتافتهگماشتند و هنگام عصري به درب خانه اش 

 ---۲۵۸ صفحه ---

دادند نپذيرفت  يمعاندان آگه ٴرا از فتنه از دوستان وي يدار الحكومه خواستند وچون بعض حضور دره اورا ب

كرد ممنوع نشد ،را تحذير همي وي ٴمنهؤم ٴاينكه زوجه با معاندان بار دوّم وسوّم تكرار عمل كردند و يول

خانه درآوردند ه را باخود بردند ودركوچه ب وي يموافقان باچرب زبان وبيرون رفت ومعاندان درلباس

آوردند  فرياد بر ,ولباسش را بيالودند وبدين بهانه نزد حكمران كشيده يحلقش ريخته روه ب ومشروب خمريّه

چندان چوب بر پاهايش  فلكه كردهه را ب ملّاها وروضه خوانان را برد وحاكم وي يكه مشروب خورده آبرو

عمارت گذاشتند واشرار واراذل جسدرا  ا بيرونر، زدند كه ناخنها بريخت وبحالت نزع جان رسيد آنگاه وي

 .ن خارج بلد زير خاك پنهان ساختندرا در قبرستا بدينسو وآنسو كشيدند تا درگذشت وجسد مظلوم

 فتنه در همدان

 يرحيم وآقا حسينعل طائفه واخذ درهم ودينار برآمد وآقا محمّد اينء صدد تعرّض وايذاه وحكمران همدان ب

نقود داد  يمحمّدباقر )نبيل مسافر( مبالغ يحاج خرها بودند گرفتار وحبس نمود وبالأم عكّ را چون عاز ياصفهان

طائفه را كه نام وشهرتشان چنين بود  دوازده تن از معاريف اين خرهبالأ يرا مستخلص ساخت ول دو تا آن

آقا محمّد  ,ييّد احمد نراقآقا س ,يآقا محمّد باقر نراق ,ي)نبيل مسافر( عبدالحسين دينارآباد ,محمّد باقر يحاج

آقا محمّد حسن  ,ابراهيم محمّد يحاج ,يآقا محمّد هاد ,آقا حسن ,يآقا حسن اصفهان ,باقر كرباس فروش
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 يآقا محمّد عل, آقا محمّد اسماعيل خيّاط ,جبرائيل بابيّهه محمّد ابراهيم معروف بين عوام ب يپسر حاج

مصون مانند چنانكه آقا  يوسائله حبس نمود وسائر معروفين بو گرفتار يآقا محمّد بهار و يبلورفروش حصار

ه ب يبن آقا رفيعا از آل اسرائيل مبلغ يمهد يبگريخت وحاج يخان نراق يشد وحاج يمختف يمحمّدجواد نراق

كه تبرئه از  تهديد وزجر كشيدنده نشدند ومحبوسين مذكوررا در محبس ب يمورين داده تا متعرّض وأم

 استند شكنجه كنند وذكر اعدام واهلاك          درميانعقيدت نمايند وخو

 ---۲۵۹ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۲ -ه ق  ۱۲۹۹سال چهلّم  واقعات سال 

تظلّم كردند  دولته مستخلص شدند وچون ب ,مظلومين داده هٴجرم هم يخره مبالغبالأ يدرميان بود ول

  استرداد نمودند .    ررا نيزمذكو ٴحكومت رسيد مبالغ جريمهه وتلگراف مساعد درحقّشان ب

 ونفوذ غصن اعظم درعكّا  يٰأَبهاز عظمت واقتدار جمال  ٴشمّه

غايت ادب واحترام ه ب عكّا منصوب شد واو نيز يحكمرانه صلح ب يپاشا مذكور احمد افند ءضيا يبعداز مصطف

 يسفر ياز چند عظم بعديكه چون غصن ااٴدرجهه مقامات حّب واخلاصش بيفزود بسلوك نمود ويوماً فيوماً بر

 يعكّا ومشقّات شديده عارض شد ونيز برا ياثر هوا معالجه از حال تب ونوازل كه در يبرا82بيروت ه ب

مذكور كه درآنجا بود با  يارائه مقامات عليا رفتند احمد افندء وعظما ءواركان حكومت وعلما يملاقات وال

 يحكمران شمرد واو پس از چند سال،را جائز نمي انفكاك ,وصفا واخلاص پيوسته ملازمت داشته كمال صدق

مداهنه بود  يومتعظّم وغيور وب مقتدر يعكّا معزول شد وزيور پاشا از اهل اسلامبول منصوب گشت كه مرد

سيس شد واعاظم بلد واركان حكومت غالباً بدون اجازه در أت همّت اوه ديگر بٴ ابنيه يعكّا وبعض يوباغ بلد

مصاحبت ه ودر نخستين ملاقات با غصن اعظم چنان مجذوب وفريفته گشت كه دل ب شدند،محضرش وارد نمي

ٴ ايّام او قضيّه كرد ودر،رسيد كه فقط با ايشان معاشرت ومجالست مي يمقامه شان ببست ومتدرّجاً ب ومعاشرت

                                                           

 بود ۱۲۹۸بيروت در اوائل سال ه سفر غصن اعظم ب - 82

 واقع شد يالاول يحمل در شب سه شنبه غرّه جماده ب سال  تحويل   
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تفرّح ه ب يزونافذ القول بود وايشان رو يبلد مجلس ءطائفه منصور نام از اعضا خوّاميها واقع شد كه رئيس آن

 وقهوه وقليان صرف كردند آنگاه در مقابل يشده چا يپذيرائ رفتند واز آنان يقصر بهجه ونزهت ب

 

 --- ۲۶۰صفحه  ---

قصر  يراكه آب برا يآب نشسته مشغول لهويّات شدند وشخص عرب يدرختان صنوبر وكنار جوٴ قصر زير سايه

 هاز احباب نزدشان شتافت يحال تن آن زدن گرفتند كه چرا از قربشان عبور كرد ودره برد تعرّض نمودند وب،مي

وخيم  ٴه وملتفت شدند كه اعمالشان نتيجهمتنب ٴاز لمحه د اورا نيز زدند وپسنعرب را مستخلص كن يكه سقّا

يافته اغماض نخواهند فرمود لاجرم نزد  يباشند آگه،مي  يٰأَبهمحضر ه قصر ب خواهد داد وغصن اعظم كه در

 چون مراجعت يعمل درحالت عدم اختيار والتفات واقع شد ول كه اين متعذّر گشتند ,كرده احباب طلب عفو

برما هجوم نمودند  بيم از غصن اعظم سبقت جسته بانگ برآوردند كه بهائيان با شمشير يكردند برا ءعكّاه ب

فرمودند ،مدارا مي يكريمه شان قبلًا با و اعظم حسب سجيّهٌ،فتنه وفساد گذاشت وغصن يومنصور مذكور بنا

 يحكومت منصبٴ كردند كه من بعد هرگز در دائره و پياماه ب اين بار چون غرور وغفلتش از حدّ گذشتودر

مشغول شد  يكسب صرّافه نچيد وناچار ب يشد وهرقدر با اتباعش كوشيد ثمر يافت ومنصور معزول ينخواه

پاشا متجاوز از  زيور يمرانغصن اعظم حاضر شده توبه وانابه وعجز ونياز نمودند وبالجمله ايّام حك نزد يوهمگ

نمود ودرعين ،واندوه از مفارقت مي رسيد واظهار اسف،يكسال بود وچون از عكّا رفت عرائضش پيوسته مي

 ۱۲۹۷سنين اخير بيشتر از اغلب سنين ماضيه شد چه درسال  واردين عكّا درين ياحوال مذكوره اجتماع احبّا

 قرار  يٰأَبهرض مقصود شتافته درجوار ه أقاهره ومصر ناچار ب يبّااند واح،مصر نمودهه ب دوَل اروپا هجوم وحمله

الحقيقه تاج مدن اسلاميّه  يخادم چنين مسطوراست       اسكندريّه ف ءمضااه صادر ب يواطمينان يافتند ودرلوح

عزّت  انگليس از اثواب امنيّت واطمينان وطراز عروس بود مابين ممالك وديار از سطوت مدافع ٴمثابهه بود وب

غايت ه ظهور رسيد اهل وطن دركمال ضعف واجنبيّه به عاليها سافلها ب مشاهده شد در ده ساعت يوعمار عار

 وغالب القدرة يقو
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 --- ۲۶۱صفحه  ---

ٴ رفين الفائزين دراين ايّام نامهللعا يالكتاب طوب يوالغلبة للّه الفرد الخبير اين است تعبير ظهورات ما انزله اللّه ف

منقلب است لذا ارسال آن شد ولكن چون امورات پوسته  نوشته يرجواب دستخط آن محبوب روحاند يمفصّل

هم از بعد ارسال شود چون دوَل  است كه آن كمال اختصار عرض شد واميده ب ورقه تعويق ماند واينٴ در عهده

اسكندريّه بودند  كه در يهال ياز اغتشاش نيست احبّا ياند لذا اين ديار هم خال،مصر هجوم نموده اجنبيّه درسر

اذا عمّت طابت اسكندريّه  البلية غارت رفته ب اموال ناس كلّ  اين ارض راجع شدند آنچه داشتند معه جميع ب

حوال  الخ   خادم كلّ الأ يرا حفظ نمود نحمده ف ومافيها خراب وسوخته ومنهوب ولكن عنايت حق دوستان

 ۹۹شهر شوال المكرّم سنة  ۱۵ يف

 سب كاشانفتنه در جا
قُم شتافته نزد آقا سيّد جواد مجتهد ه جاسب ب ٴقريه ياهال ۱۲۹۹سال  ازاين يولالأ يدر بيست وپنجم شهر جماد

از  يمذكوره نمودند وشهادت دادند كه جمع ٴبهائيان شهير قريه از يسعايت وشكايت از ميرزا غلامرضا يك

 سپهسالار كه از جانب كامران ميرزا نائب السّلطنة وله محمّدخاندّاعتضاد اله مجتهد ب كرده يرا بهائ ياهال

محمّد جواد  را با برادرش آقا جاسب فرستاد ميرزا غلامرضاه مور بأنوشت وحكمران م ,حكومت قم داشت

ه طهران شتافت وعرائض تظلّم به ب قم برده محبوس نمودند وآقا مير از بهائيان شهير جاسبه دستگير كرده ب

 ينائب السّلطنه صادر شد واو دستخطّ را براه ب دو برادر مذكور يخلاص يبرا يهشاه رساند ودستخطّ شا

 خان سرتيپ از اطرافيانش كه غايت تعصّب وغرض نسبت باين امر ،عبّاسقلي ياعتضاد الّدوله بفرستاد ول

 --- ۲۶۲صفحه  ---
 

مود كه ن ضه داده از تو شكوهشاه ونائب السّلطنه عريه چندان ب يوله نوشت كه سيّد جاسبدّاعتضاداله بداشت 

اگر من اين دو برادررا رها كنم  نائب السّلطنه چنين نوشت كهه وله متغيّر شد وبدّترا رسوا ساخت واعتضاد ال

كرد درطهران محبوس نسازيد درقم ديگر حكومت نتوانم  را ينمايند وشما اگر سيّد جاسب،قم شورش مي ياهال
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دو برادر محبوس درقم رفت  استخلاص يبرا يكه ديگر بار نزد و،اميهنگ ازلاجرم نائب السّلطنه آقا مير

مادر نائب السّللطنه ه مسترحمانه بٴ برد وعريضه درمحبس خود محبوس نمود وآقا مير مدّت نُه روز درحبس بسر

لاص استخ ينائب السّلطنه رفته براٴ درب خانهه همه روزه ب يحالت بيمار نوشت تا اورا مستخلص نمودند وباز با

قم ه ب بعد درشهر صفر چون نائب السّلطنه ۱۳۰۰ يساله بود تا ب ياخوين مذكوركوشيد وامور بهمين طريق جار

ه قم به السّلطنه بعد از ورود ب خودرا بدو نشان داد ونائب يرفت آقا مير همراهش روانه شده در منازل راه هم

وآقا مير نيز حضور يافت ونائب السّلطنه از ميرزا  كرد وله دستور داد تا دو برادر محبوس را حاضردّلاعتضاد ا

خصوص  كه در اين يالؤايد وهردو اقرار كردند وهر س،طائفه آيا شما از اين غلامرضا وآقا مير جويا شد كه

استقامت  حاضرين گفت مَن ازه جواب گفتند ونائب السّلطنه تمجيد بسيار از آقا مير كرده ب يخوبه نمود ب

داد كه آقا مير ومحمّد جواد آزاد  شدم آنگاه امردارم درطهران از بس دنبال كرد من ناچار وپافشاريش تعجّب 

طهران تلگراف ه اللّه پس از عودت بءانشاگفت  ,كرده وعده محمّد جواد انعام داد وه نيز ب يباشند ومبلغ

كه عنقريب  يحشره طهران چون فتنه به شود وبعد از مراجعتش ب كنم كه ميرزا غلامرضا هم مرخّص،مي

 نائب السّلطنه تلگراف كرد كه وعده فرموديد بعد ازه احباب ب يگرفتار اءدراثن وريم واقع شد آقا مير،آمي

 نمائيد طهران ميرزا غلامرضارا مرخّصه مراجعت ب

 --- ۲۶۳صفحه  ---

ه كه ب يئضهرگز خلاص نشود وعرا يجاسب يباب يغلامرضا وله تلگراف كرد كهدّاعتضاد اله واو ب

كرد ومدّت حبس ميرزا غلامرضا درقم متجاوز از شانزده ماه ،نمي يالتفات دادند،مي خصوص السّلطنه دراين،نائب

 .طول انجاميده ب

 ه در بشرويهنفت
معاندين  يگشتند گه،بودند توهين وجريمه مي در بشرويه خراسان پيوسته احباب مورد تعرّض واذيّت اعدا  

المنابر خواندند  يخان را كه در ردّ برحضرت باب نوشت عل،كريم محمّد يعبارات كتاب ارشاد العوام حاج

 و راحت نيافتند يطريق بهائيان ازجور وجفايشان دم بدين را تحقير وارد آوردند و طائفه معاريف اين يوهنگام
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منات ؤاهير ممش روحانيّه از ٴ ]بی بی[خانه يمظلومان هجوم نمودند ودرها آن يها،خانهه خره انبوه اشرار ببالأ

 يوبازار هم يقائن ( را آتش زدند ودر كو )نبيل يميرزا محمّد علٴ ميرزا حسن رئيس وخانواده يحاجٴ ونيز خانه

چنگ آورده چندان ه قاسم را درخارج قصبه ب يحسن بن كربلائ شتم وناسزا گفتند سب ولعن كردند ومحمّد

شد وبعد از دوسال بدرود جهان گفت  ييمار وبستربيحّس گشت وقريب چهار ماه ب زدند كه از تكلّم وامانده

ارتكاب اعمال  نمودند اعدا انكار،مراكز امور ميه مواقع مذكوره شدّت ومشقّت چون احبّا شكايت ب ودركلّ

 ياعتنائ يبداينطريق از ب رسد و،مي طائفه اينه گفتند اعمال وصدمات مذكوره از ناحيّه جنّيان ب،خود كرده مي

 نديدند .   واستند كردند وانتقام ومجازاتآنچه خ ءواستهزا

 فتنه در منشاد يزد

ه تعرّض به دين محلّ اشرار واراذل بتحريك ملّاها ومعان و يزد ينوّاب رضو ءواغرا ءاغواه ودر منشاد ب  

 وتوهين وتحقير  صدد ضعفا وفقرا برآمدند انواع اذيّت وجفا از شتم وضربه ب حباب برخاستند ودر آغازأ

 --- ۲۶۴ه صفح ---

اطراف ه مظلومان ناچار ب آن و را آتش زدند ها از خانه يرا غارت كردند وبرخ هايشان،وخانهوارد آوردند 

باده گريختند ه آب يشيراز وبوانات وميخ وجمعه ب يكرمان ورفسنجان وبرخه ب يمتفرّق شدند بعض يٰوبلاد اخر

اصفهان رفتند وسائرين كه قدرت ه تن ديگر بحسين ترك باسه  يطهران شتافتند ازآنجمله حاجه وچندتن ب

 را تحمّل كردند واغنيا ومتمكّنين آنچه اشرار واعدا مطالبه يداده هر ستَم وجفائ در بلا ه فرار نداشتند تن ب

از ظلّ  يودادخواه صدد تظلّمه حسين مذكور با همرهانش دراصفهان ب يكردند ناچار  تسليم نمودند وحاج

دست تظلّم دراز  ينزديك رسيد حاج در معبر موكب جلالش ايستادند چون شاهزاده يالسّلطان برآمدند روز

حال فقرا ه حكمرانان كه ب ياعتنائ يوجور اهل غرور واز ب گفت داد وفرياد از ظلم ,كرده فرياد وفغان نموده

ه ب يشده حاج پيرمرد مگرچه واقع يالسّلطان زمام اسب را كشيده بايستاد وگفت ا،ندارند ظلّ يوضعفا توجّه

 معروفم چگونه ممكن بين انام يگذرد وسالها است كه بنام باب،اختصار چنين گفت هشتاد سال از عمرم مي نوع

بار  هستيم بفرمائيد مارا تماماً بيك يمنشاد حال اگر كشتن ياست اين شهرت سلب گردد وهكذا سائر اهال
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خود باشيم وشاهزاده  يدولت مشغول زندگان يگوئدعاه تا ب فراهم سازند يمقتول سازند والّا اسباب آسودگ

ه با همرهان ب يدارالحكومه آئيد تا امور شمارا ترتيب دهم وروز بعد حاجه ب را تسليت داده گفت فردا وي

خليل  ابراهيمه نمودند وشاهزاده فوراً ب يمكالمات شكايت از نوّاب رضو يرفتند وپساز مقدار دارالحكومه

شود زمام حكومت يزد ،مي ران يزد بود باين مضمون تلگراف نمود كه چنين معلومخان كه از جانب او حكم

گردند البتّه اهل منشادرا آسوده نمائيد  ياطراف فراره شوند وب است وگرنه چرا رعيّت متفرّق دردست ديگران

 بوي بدين مضمون نگاشت فرماني نيز نمودند تنبيه كنيد و يوآنانكه تعدّ

 ---۲۶۵ فحهص ---

ديب كنيد أنمائيد ومتعرّضين را تنبيه وت را از شرور وتعرّضات معتدين مفسدين آسوده يظلومين منشادكه م

و ناچار چندتن از خان حكمران داد وا،ابراهيم خليله ب و يزد برگشته حسين فرمان را گرفته ب يوحاج

اين امور موجب شدّت  يمتعرّض ايشان نشود ول ينمود ومنع اكيد كرد كه احد اخذه وتنبيهؤمتعرّضين را م

تير طپانچه  برخاسته چند يريخت نيمه شب يمعاندين گرديد وسيّد ميرزا امام جماعت نيرنگ جديد بغض وعناد

ناله گفت سه ه انبوه شدند وامام ب كرده فرياد وفغان بركشيد وهمسايگان مجتمع ومردم از نزديك ودور يخال

 يقصد من انداخته رفتند واز اينرو عوام را دست آويزه ب لولهتن از بابيان بقصد كشتن من آمدند وچند تير گ

 يخاركَن بود كه درفقر وتفرّد وب يميان ابراهيم نام براحباب نمودند ودر آن تعرّض وهجومه پيدا شد وشروع ب

طريق معاش  فروخت وبدين مي يحمّامه ورد وب،آقريه ميه دو بار خار جمع كرده ب يمانند نداشت وروز يپناه

مركز قدرت وسلطه موعوده  يمدّع گذشت واورا حال جذبه ايمانيّه دست داده در حّق خود اش مي،وعائلهاو 

اللّه دوّم صبر وتحمّل  يٰ گرديد نخست انقطاع از ماسو خود اظهار كرده بدان متمسّك يگرديد وسه معجزه برا

را  قبل از واقعه مذكوره وي يمنام سلطان ابراهيم معروف گشت وايّاه رو ب وبدين يسوّم استقامت وپافشار

 و انداختند يمحلّه هلاك شد آنگاه به نام داشت چندان چوب زد كه مشرف ب يترزجان كه مهد كلانتر قريه

موقع ابراهيم  در اين حاصل نمود بالجمله ياقامت كرده بهبود ياز احباب رفته چند روز يبعض ٴخانهه او ب

 يچوب زدند وب يداشته هم هفده محلّ نگه غروب در يه ازصبح المذكوررا اراذل واشرار منشاد دستگير كرد
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از ملّاها سه تنشان  تقريباً چهار ساعت از شب گذشت پنج تن حبس نمودند وچون يكول ومشروب در محلّ أم

 پسران شيخ حسن سبزواري وچهارم پسر شيخ تقي مجتهد بودند

 

 --- ۲۶۶صفحه  ---

 كه يك است وامروز شنيديم احيا يويكّم رمضان واز ليال ب بيستوارد شده ذكر نمودند كه چون ش محبسه ب

خواهيم اين ،اخرويّه مي اعظم مثوباته نيل ب ياست برا را در رهگذرها چوب زدند واكنون محبوس يتن باب

 ينواختند آنگاه دو قران بيك نفر داده گفتند اين باب برسر وپهلويش يديب كنيم باچوب مقدارأرا تنبيه وت يباب

 اعظم مقاماً از اذيّت بابيّه نيست يكنيم وتشويق وترغيب بسيار نموده گفتند عمل بزن تا تماشا يآنچه توان را

انداخته رفتند واو  وافر زده مدهوش يرا چوب مظلوم وهركس موفّق شود تمامت كناهانش مغفور گردد وآن

مت با صفوف اعدا تواند وازآن ومقاو كه استقامت حال خود آمد قوّت قلب درخود ديده بنوعيه همينكه ب

شهاد تبليغ كرده اشتهار امر بديع وس الأؤر يشدند وعل وهم وهراسه محلّ بيرون جست ومردم منشاد ازاو ب

الحكومه حبس نمودند وچون يزد برده در داره هجوم برده دست بسته از منشاد ب براو ينمود وپس از مدّت يهم

   .موده رها كردندگفت حمل بر جنون ن،مجذوبانه مي يسخنان

 طهران ٴخطيره ٴشرح فتنه

بعداز شهادت بديع اين را  و لوح ٴديد ناصرالّدين شاه پس از مطالعهچنانكه از واقعات سنويّه گذشته مفهوم گر

معارف ومقاصد دينيّه خود  ٴهمداخله نيارند وشيفت دانست كه بهائيان با دولتش معارضه ندارند ودر سياستش

ت احباب نكرد ولكن تعرّضات ضديّت واذيّ ه نفسه اقدام به از تعرّضات كشيده ب تدرّجاً دستهستند واز اينرو م

وتهييج  طائفه مزيد گشت وعوام را تحريك ملاحظه عدت وعدّت روز افزون اينه شيعه مستمر بود وب ءفقها

جازات تعقيب ومه فرمان ب عدم رشد وقدرت واز جهت بيم وخوف از مقام خود يكردند وشاه برا يهم

 شاه اسلام خورسند وآرام باشند انام از تديّن ٴشده عامّه يها راضداد تا ملّا،مظلومين مي
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 *٢۶۶صفحه ضميمه 
محرمانه است احدي بنايد مستحضر شود اين فقره عمل ديناميتاست  را بخواهيد وبااو سؤال جواب بكنيد خيلي جناب امين السّلطان بايد شارژدفر روسي

مسائل است وباختصار مي نويسم در وقت  ش است بايد حرف زد كه موقعش ميگذرد واينها كه ما مينويسيم روٌوسميگ فت حال موقع كه نائب السّلطنه
مد حرف را بكنيد وقتي كه درسفر مذاكره بايد جناب امين السّلطان بطوريكه

 
عراق بوديم راپرتي رسيد از  ميدانند مفصّلًا بااو حرف بزنند واينطور بايد درا

شيروانيهاي  راپرت مختصري بود همينقدر نوشته بودند كه ديناميت معتدي وارد طهران شده ودرحجره كه از ادارهٌ پليس داده بودند نائب السّلطنه بما
نها ديده اند ادارهٌ پليس تكليف خواسته بودند

 
نها بگيرند ياسكوت كنند اگرچه حّق دولت  رعيّت روساست ودردست ا

 
نهارا از حجره ودست ا

 
كه بروند ا

نرا هم حبس ايران
 
نمايند ليكن باز نظر باتّحاد دولتين ايران وروس نخواستيم كه  وپليس اين بود كه ديناميت دست هركس باشد فوراً بگيرند وصاحبان ا

نوقت قرار انكشاف  طهران همچو حكمي بكنيم اين بود كه نوشتيم ساكت باشد اين كار درپرده بماند تا درغياب خودمان از
 
اين امر وارد طهران شويم ا

ساكت شدن ناخوشي كه معاودت  در ورود ما ناخوشي بروز كرد فرصت اينكارها نشد ماهم بشهر ستامك رفتيم پس از قبيح را بدهيم تا وارد طهران شديم
ن مجمع برقراراست وديناميتها هم هست وچون  كرديم مردم هم جمع شدند باز دوباره راپرت دراين فقره

 
قا علي  رئيسي رئيساز ادارهٌ پليس دادند كه ا

 
نها ا

 
ا

بود كه پول بابي ها نزد او جمع ميشد ومبلغي ازپول بابي ها نزد او بود كه با  حيدر شيرواني است وخودش ازبابيهاي سخت بود واين شخص بطوري بابي
ن كه

 
ن را ميدانند وشركاي ا

 
نطرفها بفرستد خود سفارت روس هم بطور خوب بابي بودن ا

 
ا قوم وخويش او هستند از بابي هاي هم كه تمام شيرواني ي ا

قا
 
ردن او باز اينها مجلس مخفي داشتند وديناميت هارا هم معروفند تا اينكه ا رد بعداز م  داشتند ما محض اينكه اطمينان حاصل كنيم كه  علي حيدر م 

ن اشخاصها را از مفتّشين ادارهٌ پليس خواستم يك،ازاين ديناميت مسئله صحيح است يكي ديناميت هست واين
 
راوده پيدا كرده بطوريكه  ي از اينها با ا م 

نها قلم داده بود يكي از ديناميت هارا
 
ورد ما خودمان ديديم چون ما خودمان ديناميت را نديده بوديم چه وضعياست خودش را از ا

 
وقتي كه  گرفت ا

ن خار داشت كه وقت انداختن بهرجا كه بيفتد تركيده محترق شود تمام اطراف  ديديم خيلي تعجّب كرديم چيزي بود بزرگ تر از پرتقال واز فلّز بود كه
 
ا

يد كه ديناميت باشد شخصي كه اين را درجعبهٌ مخملي گذاشته اند كه از بيرون گمان بساعت يا چيزي ديگر ميرود وهرگز واين
 
ورده بود  بتصوّر نمي ا

 
را ا

شت نگاه ميگ فت وجعبهاي ديگر هم اثر اينرا ما نميدانستيم  ميدارند وبهرجا ميندازند محترق ميشود چون ازاين است بعضي كوچك است كه درم 
ن خواستيم امتحان بكنيم بفهميم واثرشرا بدانيم اين بود اوقاتيكه سلطنت چطوراست تصوّر كرديم شايد چيز ديگر باشد مثل اسباب بازي 

 
باد  يا غير ا

 
ا

نرا داديم بنائب السّلط
 
دوله بردند بكوه البرز دريكي از درّه ها ازبال انداختند  نه وميرزا محمّدبوديم درعصر روز عيد مولود پيغمبر ا

ّ
خان سرتيب ووكيل ال

نجارا بهوا پاچيد وسنگ هارا داغان كرد خيلي بمحض
 
سخت واثر غريبي كرده بود ما نخواستيم فوراً بفرستيم بي  خوردن زمين تركيد بطوريكه خاك هاي ا

لاع سفارت بردند بريزند
ّ
لاعبه حجر  اط

ّ
نجا باط

 
نهارا بگيرند گ فتيم باز بماند اينكار تا برويم شهر درا

 
نها وا

 
سفارت اينكار بشود نميدانيم چه شد بعداز  هٌ ا

شكار شده از قراريكه اخبار،ديناميت كه شيرواني امتحان ديناميت شهرتي كرد اينكار صاحبان
 
نها ا

 
دادند بما يناميت هارا  ها هستند فهميدند كه اين سّر ا

نوشته شد  بيرون شهر جاي ديگر پنهان كردند كه حال ما نميدانيم كجاست واينكار تا اينجا كه حجرات شهر تا خانه هاشان حمل كرده در كاروانسراهاياز 
ت خواهيد شد قرار براي ما دولت كه بشما ميدهم بدهيد ترجمه كنند ملتف بدون هيچ شبهه وترديد دركمال وضوح ويقين است هيچ شبهه ندارد وتفصيل از

دويست سيصد ازاين گلوله ديناميت اينها دارند  از منتسبان حرمخانه شاه هم جزو همين اشخاص است در راپرت اسمش را خواهيد ديد قريب حتّي يكنفر
سيبي هائيكه ازراه درياي فارس بطور مخفي پيش اينها فرستادهاند حال شما ميدانيد اينكار وگويا اينهارا ملكم خان يا ازبابي

 
را  شوخي نيست كار خطرناك پ 

نها حال ديگر شبهه
 
نها است نه در است نه در بابي بودن ا

 
نها چون اينها رعيّت شما هستند از شما ميپرسم كه در بارهٌ ا

 
دولت ايران چه  ديناميت داشتن ا

شود  بكنيم والبتّه هرچه زودتر بايد قراري دراين فقره دادهوحرامزادگي كه دارند سكوت  بايد بكند ما كه نمي توانيم دراين فقره بااين كارهاي پر خطرناك
پيش ازاين شما تاجر باشي كه داشتيد از ارامنه ورعيّت روس بود حال  كه مايه اطمينان شاه واولياي دولت ايران بشود كه منتظر خطرات اينمي نباشد

وردهايد تاجرباش چندي است اين
 
تاجرباشي را ازهمان رعيّت روس قرار بدهيد ديگراينكه  ي كردهايد حال شما بايدشيروانيها وبعضي بد ذات هاي قفقاز را ا

وردن ديناميت هستند  ايران تفتيش كامل درپيدا كردن ديناميت ها بعمل بياوريد ديگراينكه اينها كه مظنون شما بايد حال بهمراهي دولت
 
ببابي گري وا

نهارا به سبير بفرستد ويقين است اگر از اينها تحقيق كنندبلك بايد شما ازاين جا خارج كرده بقفقاز بفرستيد
 
و بپرسند حاشاها خواهند  ه دولت روس بايد ا
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ورده
 
نها ساكت شد ورفع اين خطرات را نكرد ما يقين كرد وخواهند گ فت كه ما نه بابي هستيم نه ديناميت ا

 
ميدانيم كه  ايم امّا نميشود فقط بحاشاي ا

ورده انداينها هم بابي هستند هم دين
 
 .اميت ا

  

 

 ---۲۶۷ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۸۳ -ه ق  ۱۳۰۰سال چهل ويكم  واقعات سال      

مينات أوت رياست انتظاماته را ب ياحتياط از طغيان گردنكشان وانقلابات داخليّه كُنت مذكور اطريشوبراي 

غرض نسبت ،جو وبي،التوعد گو،حق يگشت وكُنت نيز مرد،مشغول داشت واز واقعات جاريه روزانه مطّلع مي

نمود ومعذلك ،چنانكه نوشتيم اطّلاع داشته حمايت مي شان نيز،احزاب وعقائد ايرانيان بود واز بهائيان وآئينه ب

ن كه أيگر مابين دو شاهزاده عظيم الشّ د يكرد واز طرف،سياست داخليّه شاه مي از روش و يسّأناچار ولاعلاج ت

ه ب يٰمقام ولايت عظم رفت وبااينكه،رقابت وحسادت ميه ت را داشتند كار باهميّ ٴمملكت اوّلين درجه ٴداخله در

 يوهوس شاه يٰواگذار شد هريك هو شاهزاده معظّم مظفّرالّدين ميرزاه تصويب نمايندگان دوَل معظّمه ب

لوه مخصوص نزد شاه ج يخود نوع ٴاميال متخالفه متقابله طائفه را حسب پروراندند واين،درقلب ودماغ خود مي

 ملاطفت يشان رو،ينمِّهِاز اعاظم ومُ يداده با بعض جمعيّت ونفوذ آنان را مهيب نشان دادند وكامران ميرزا،مي

مقام تدبير وكفايت  بابا شاهه چندرا دستگير كرده ب ينموده تحت مراقبت خود نگاه داشت ودر مواقع مقتضيه تن

 مطمح نظر پدر تاجوَر شود وحكومت طهران ساخت تا بيش از برادران،گر مي وعمق سياست خودرا جلوه
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وسپهسالار كشور ايران بود ودر اوّل محرّم  83السّلطنه،سپرده ونائب ومضافاتش ونيز قم وگيلان ومازندران بدو

لسان  از ارض مقصود )عكّا( وارد قرب طهران شد واز ياسم اللّه المهد ييزد يدهج يمهد آقا سيّد ۱۳۰۰سال 

طائفه وارد  بزرگان اين از يانتظار ورودش بودند چنين شهرت يافت كه يكه ب يتاز مخلصين كه مدّ يبرخ

استقبال شتافتند وبا اعزاز واجلال ه فرسخ ب درسر دارد وجمعيّت تا چهار يشود وگويا خيالات بزرگ،طهران مي

نظر عظيم در يمنعقد گشت ودر افواهشان شهرت يافت كه خدمت يدرپ يتمام اورا وارد كردند ومجالس پ

و  بيان كرد وطالبين از دور يدر عكّا وتعاليم والواح صادره واخبار جديده هم  يٰأَبه ندارد واو از عظمت جمال

  نزديک پي اطّلاع و استماع و اخبار و آثار در پيرامونش گرد آمدند

                                                           

 سعود ميرزام و نيز برادر ناصرالدين شاه و فرزند سوم قاجار السلطنه، شاهزادهٔ نايب ملقب به, (۱۳۰۷–۱۲۳۵) كامران ميرزا - 83
 در تهران متولد شد  ) خورشيدی ۱۲۳۵ ( قمری ۱۲۷۲ القعدهذی ۱۹ كامران ميرزا در .بود مظفرالدين شاه و السلطانظل

بود. با اينكه مورد علاقه پدرش بود، ولی به سبب زاده شدن از مادری غير قاجار به وليعهدی  تقی خان معمارباشی دختر منيرالسلطنه مادرش
و پيش از سفر ناصرالدين شاه  ۱۲۴۶به حكومت تهران منصوب شد. در  الملکپاشاخان امين به پيشكاری ۱۲۴۱ در سنّ شش سالگی در  .نرسيد

تا  ۱۲۵۳او بار دوم از  .ان نظامی قاجار را دريافت كردعنوان امير كبير، بالاترين عنو ۱۲۶۵السلطنه شد و در سال ملقب به نايب خراسان به
به  ۱۲۷۴و  ۱۲۶۳، ۱۲۵۱–۱۲۴۷و سه بار در بين سالهای  گيلان و قزوين ،مازندران به حكومت ۱۲۶۴تا  ۱۲۵۶به حكومت تهران، از  ۱۲۵۴

اختلاف بود. بعضی توطئه  السلطانميرزا علی اصغر خان امين مران ميرزا ووزارت جنگ منصوب شد. در سراسر سلطنت ناصرالدين شاه، بين كا
ه دليل قتل ناصرالدين شاه، ظلم و ستم های خود گفته بود كدر اعتراف ميرزا رضا كرمانی .دانندها میل ناصرالدين شاه را پيامد اين درگيریقت

محمدعلی  با ،ملكه جهان پس از قتل ناصرالدين شاه، قدرت كامران ميرزا محدود شد. دختر او، .استمأموران كامران ميرزا به او بوده
ر چهارم وزير برای با ۱۲۸۶طلبان حمايت كرد. در السلطنه از مشروطهوليعهد مظفرالدين شاه، ازدواج كرد. در طول انقلاب مشروطه، نايب ميرزا

كه خارج از  ابوالقاسم ناصرالملک زودی كنار گذاشته شد ووزير ايران شد ولی بهروز نخست ۳برای مدت  استبداد صغير جنگ شد. در دورهٔ 
وزيری را بر عهده گرفت. ناصرالملک قبول مسئوليت نكرد و كفالت نخست جواد سعدالدوله وزير برگزيده شد و موقتا  كشور بود به عنوان نخست

به حكومت خراسان  ۱۲۹۷تا  ۱۲۹۶های در بين سال سلطان احمد شاه شاه، ظفرالدينم وزيری رسيد. در سلطنت نوهٔسعدالدوله به نخست
آرامگاه حضرت  و در صحن عتيق. در تهران در گذشت نقرس سالگی بر اثر ابتلا به ۷۲ خورشيدی در سن ۱۳۰۷كامران ميرزا در سال .رفت

  معلم ژول ريشار را پيش فرانسه ، زبانعربی و فارسی هایعلاوه بر زبان . وبه خاک سپرده شد علی شاه قاجارفتح در قم كنار معصومه
كردند، به كرد. همچنين به سبب گفتگو با افسران اطريشی كه در تهران زندگی میآموخته بود و به خوبی تكلم می دارالفنون فرانسه

اش در مركز های قشلاقیباغ منيريه و اميريه و لاقی كامران ميرزا در شمال تهرانهای ييباغ آبادفيشر و كامرانيه .نيز تسلط داشت لمانیآ زبان
 اندها شدهه همين نامتهران بودند كه اكنون تبديل به محلاتی ب
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 امران ميرزا در جوانیك

 --- ٢٦٨صفحه   ---

 ميلادي  ١٨هجري قمري .  ١٣٠٠سال چهل و يکم . واقعات سال 

و ضيافت ها و مجامع حاوي چند صد نفر در خانه ها متوالي شد چنانکه انبوه جمعيت در اطراف و خارج 

ذهاب و اياب مجالس لاله گرفتند و در شبها چون روشنائي به قدر کفايت در شهر نبود حين مجلس قرار مي

کشيدند و مردم کوي و برزن مشاهده کرده غلغله در هائي که با شمع روشن بودپيشاپيش گروه گروه مرتبّا مي

ميانشان افتاد و ملا رضا واعظ همداني سابق الذکرّ بشنيد و بر منبر ضمن مواعض خويش مطرح کرد و مزاح 

به ورود آقا  ١٣٠٠در خضوص قرب ظهور مهدي موعود در سال  کر او را سابق الذّدهٴ مشهور بهائيان که وع

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamranmirza.JPG?uselang=fa
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کردند نُقل مجالس خود نموده آتش فتنه و فساد را و لطيفه بيان مي 84سيد مهدي مذکور از عکّا به نوع طيبت

دامن زد و کامران ميرزا نائب السلطنه به واسطه جاسوسانش اين اخبار را به نوع گزافه و اغراق استماع کرد و 

فساد کاملًا مستعدّ گشت و در آن حال شرارهٴ نفاقي جست و آتش کانون ملاها را مشتعل ساخت چه که  هٴزمين

جمله  از آن .در جمع اهل بها برخي از منافقين که لباس مجاهده و موافقت در عقيده پوشيدند نيز حاضر شدند

محمّد بزّاز که با حاجي ملا علي اکبر سلماني کهنه فروش و تني ديگر به نام غلامحسين کفري بقال و کربلائي 

آقا سيد علي کفشدوز کاشي و غيره صحبت   شهميرزادي و حاجي ميرزا محمّد تقي ابهري و غيرهما در خانهٴ

در خصوص اين امر کردند, کتاب ايقان گرفته به لباس مجاهدت و محبّت راه دين حاضر آمده, به مجالس راه 

هرستي از اسامي اين طائفه و کتاب ايقان را نشان دادند و از اقدامات اهل بها يافتند نزد ملارضاي مذکور رفته ف

مزامين لوح الصلوة را که در همان ايام به واسطه حاجي  شکايت کرده, صريخ وا اسلاما برکشيدند و خصوصاً

مردند و ملا برش ,حاجي براي زيارت صلوة حاضر ديدند ملا علي اکبر رسيد و نه تن از احبّاء را که در خانهٴ

رضا آن دو را نزد حاجي ملا علي مجتهد کندي برد تا شرح احوال باز گفته کتاب و صورت اسماء را ارائه 

 خوبي مطّلعم به ٴدادند و مجتهد در جواب چنين اظهار نمود که خود از احوال اين طائفه

 ---۲۶۹صفحهٌ  ---

 تمامت اين نفوس برمَن ثابت :گفت ,بيرون آوردوصندوقچه را در بگشود وفهرستي از اسامي قريب هزار نفر 

قلع وقمع اين  , به أو نوشته  دين اسلام ندارد مَن مكرّراًه ب اند ولي چه كنم كه شاه اعتنائياست كه ازاين طائفه

لذا من عهد  .مرخّص كرد ,داشته را گرفته ايّامي درمحبس نگه نوبت تني چند گروه را خواستم واو در هر

 اثر نكرد لاجرم نزد ,اصرار درخواست اقدام نمودنده دراين باب سخن نگويم وآنچه از وي ب ركردم كه ديگ

مقال دادند وسيّد مجتهد  آقا سيّد صادق مجتهد طباطبائي مشهور شتافتند ودر شكايت وسعايت از بهائيان بسط

                                                           

 خوش مزگی -مزاح . خوش طبعی -شوخیطيبت=  - 84
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مذكور جواب دادند كه  گويند ودو منافقمي من چهچون پرسيد كه بابيّه دربارهٴ   خصوصاً ,هيجان آمده ب

چنان  نوازد,می،شما معتقدند كه هر موي شما سازي را دربارهٴ  مصداق قول مشهور ,شمارا دجّال زمان خوانده

 لختي بر اسلام گريست وفي الحال ,خويش نواختهاز سر بيفكند لطمه برسر وسينهٴ عمّامه  متغيّر ومتأثّر شد كه

توسّط دو منافق مذكور  نائب السّلطنه نگاشت وبا كتاب وفهرسته ر بقلم برداشته مكتوبي مفصّل ومؤثّر وقاه

نائب السّلطنه پس از مطالعهٴ مكتوب  و را خواستار گشت طائفه بفرستاد واكيداً قلع وقمع واستيصال اين

مسلم كهنه ه روي ب ,احباب كه در دائرهٴ   حكومتش بودند وملاحظهٴ فهرست وكتاب براي اغفال برخي از

 ؟مسكن تو آمدند ويا تورا اجبار كردنده خانه شان رفتي يا آنكه ايشان به ب آيا تو :كور كرده پرسيدفروش مذ

ت دَّ وي نمود آنگاه درخلوت از عُه لحن شدّت خطاب وعتابي به من خود رفتم وشاهزاده ب كه :جواب گفت

ادامه دهند  را ت با احباباين طائفه واحوال سيّد مهدي دهجي سؤالاتي كرد ودستور داد كه معاشر تدَّوعِ

سو احباب از  دستگير سازند واز آن را يكبار همهه خبر دهد تامأمورين ب ,وچون بهائيان خواهند اجتماع نمايند

 بازداشتند وكربلائي محمّد منافق مذكور هرچند طرح نيرنگ  دو منافق ماوقع مطّلع شده دست از معاشرت با آن

 ---۲۷۰ صفحه ---

 ابراهيم را اغفال نمايد واستشهاد كرد كه ميرزا تفسير وتفهيم كرده آنان يوخواست نوع نعل باژگونه زد ,كرده

ه حضور داشت احبّا ب نائب السلطنه با يازمحترمين احباب درموقع گفتگو يخان پسر ميرزا ابوالحسن خان ايلچ

مذكور رفته داد وفغان  يهمدان يملّا رضا يوس از اجتماع ايشان شد ونزدأسخنان كذبش اعتنا نكردند واو م

 يمجتهد بروند واز عدم اقدام نائب السّلطنه شكايت كردند واو مكتوب نمود ومتّفقاً شكايت به آقا سيّد صادق

نسازند عامّه انام  كيد اظهار داشت كه اگر اقدام عاجل نكرده بهائيان را گرفتار ومقتولأته نوشته ب شاهه مفصّل ب

شاه رساند ه السّلطنه فرستاد كه ب،نزد نائب كتوب رام ا قلع وقمع خواهند نمود وطائفه ر خود ازدحام كرده اين
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شاه داد وفرمان ه نوميد بود ومكتوب را ب يآقا سيّد مهد يودستگير طائفه ونائب السّلطنه نيز از اجتماع اين

 هير ونيز دراويشش يطائفه صدور يافت واز آنسو ملّا رضا وسائر روضه خوانها عموم اين يدستگيره موٌكّد ب

كردند  يداده ولعن هم طائفه نسبت رذيلت بداينه معركه گير در منابر ومعابر انواع فساد وعقيدت واعتياد ب

نمود و  يانقلاب گرفته منع اكيد كرد وجلوگير را هم بيم بروز هيجان آوردند وشاهه را ب ياهالٴ چنانچه عامّه

محمّد منافق  يبا كربلائ يوّل گماشتگان وغلامان دولتبيع الأوهشتم ر بهائيان شروع شد ودر صبح بيست يكار

كرده اظهار  محمّد تقدّم جسته دقّ الباب يرفتند وكربلائ ياكبر شهميرزاد يآخوند ملّا عل ٴخانهه ب مذكور ابتدا

ه وداخل حجره گشتند وآخوند حاضر شد مّل واردأت يپزَم وهمينكه درِ خانه باز شد ب يباقر ديز يداشت مشهد

 درآن يدارد آخوند جواب يچه معن يال نمود كه ربّ اعلؤس محمّد ازاو يآورد وكربلائ يجاه رسوم آداب ب

 ينداريد پس بماند برا يتبليغ وصحبت امر يبرخاسته گفتند گويا وقت فارغ برا يخصوص نداد وآندو از جا

ه ديده اش ب درب خانه رفته ديگر واز درب خانه خارج شدند وآخوند را درآنجا خواستند همينكه ب يوقت

 طلبيد وگماشتگان نائب السّلطنه افتاد كه گفتند آقا شمارا يباش يقهوه چ

 --- ۲۷۱صفحه  ---

محمّد بدرون  يكربلائءودرآن اثنا مورين اذن ندادندأمّل كنيد تا جوراب وپوستين وعبا بپوشم مأآخوند گفت ت

 يازآيات وآثار بهائ يبقره ومقدارٴ ثر وشرح سورهكوٴ وشرح سوره يخانه وحجره رفته كتاب بيان فارس

ه ب يرا برداشت وبا آخوند نزد نائب السّلطنه رساندند ونائب السّلطنه با و وصورت فتوغرافيّه سلطان الشّهدا

ٴ دروازه هٴمحلّه چند ب يمورينأديگر غلامحسين منافق مذكور با م يومكالمه مشغول گشت واز طرف بازپرس

 يامر با آنچه از آثار يزيستند شتافتند وآقا ميرزا ابوالفضل گلپايگان،از احباب مي يبسيار يها،هقزوين كه خانواد

ايّام ادرنه بود ه اصحاب متعلّق ب يجمله صورت جمع واز آن بدست آوردند ,وصوَر احباب كه درمنزلش بود

 يوبرادرش مشهد يينحسين عطّار قزو يونيز مشهد .را درآن جمع ديدند يدهج يكه صورت آقا سيّد مهد

 وآقا نصراللّه يكفّاش كاش يوآقا سيّد عل يوبابا حسن كاش يوعمو حسين نجف آباد پز يباقر ديز

بيگ  يوحيدرعل يجعفر خاتم ساز شيراز يمحمّد عطّار عرب وكربلائء يمان وملّاتنباكوفروش جديد الأ



- 286 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

از عائلات احباب درآنجا  يكه گروه رفتندعبدالعظيم  ٴدروازه ٴطرف محلّهه ونيز ب .را گرفتار كردند يقزوين

واستاد  يوآقا ملّا احمد روضه خوان واستاد حسين نعلبند كاش سكونت داشتند وآقا ميرزا حبيب اللّه بن ذبيح

شباهنگ  شاعر يبازار شتافتند وآقا ميرزا زين العابدين جرّاح كاشانه ونيز ب .دستگير كردند را يحسين دبّاغ كاش

 يوحاج يقالب تراش قم يوميرزا مرتض يمهد يير ديگر از قبيل استاد اسداللّه آهنگر وكربلائكث ٴتخلّص وعدّه

اتّفاقشان ه ميرزا زين العابدين ب ٴخود از حجره يزاده آنيز ب يرا گرفتند واستاد حسن كاش يكاش يحلوائ يآقا

 وآقاآقا عبدالحسين تاجر  ,يكاش يآقا ميرعل ,ديگر از قبيل آقا عبدالكريم ماهوت فروش كثيرٴ روانه شد وعدّه

 وغيرهم گرفتار شدند وتمامت نفوس يوآقا محمّد حسين كاش منؤميرزا م

 --- ۲۷۲صفحه  ---

مشغول  85يشهميرزاد آخوند يكه نائب السّلطنه با حاج يمذكوره را يك يك ورود وبدار الحكومه در موقع

را كه  عمارت مسكن دهند تا هريك يع درجلوصحبت بود وارد كردند شاهزاده گفت همه را در ايوان واقه ب

 ينهار شد ويك مجموعه غذا برايشان آوردند بعض بطلبد حاضر نمايند وهمينكه تمام قرار گرفتند وقت

طول انجاميد ودر ه آخوند تا وقت غروب ب يشاهزاده با حاجٴ ومكالمه غذا نبردند يدست بسو يخوردند وبرخ

واز  عقيده نكردنده نمود وهيچ يك اقرار صريح ب يالاتؤلبيد از يك يك سسائر احباب را ط هنگام شاهزاده آن

گرديد ولعن   يٰأَبهوتبليغ امر  متمسّك شدند كه موجب تنوير افكارٴ عذر وبهانهه احتراز جستند هريك ب يتبرّ

با  السّلطنه چنين بود كه،شمردند واسلوب سلوك نائب وسبّ را مبغوض عنداللّه ومخالف حكم منصوص قرآن

جستند با ،نمي يوبيزار يواذن جلوس درمحضر خود داد وچون تبرّ ملايمت وملاطفت تكلّم كرده هريك ب

محمّد بزّاز حاضر بوده  يوكربلائ يدرحبس باش ييعن يتحقيقات بايد بمان يپس برا گفت،نهايت شفقت مي

                                                           
در شهميرزاد ديده به جهان گشود پدرش كه مجتهد آن قريه بود او را پس از تحصيل علوم ابتدايی به مشهد مقدس فرستاد تا معلومات  ١٨٤٢جناب ملاعلی اكبر شهميرزادی در سال -  85

يد تا آنكه نجا به فراگيری صرف و نحو و فقه و عرفان و ساير دروس آن زمان مشغول گرديد . طولی نكشيد كه در علوم فقهيه چيره و به مقام اجتهاد رسخويش را تكميل كند . ايشان در آ
بنام در مشهد مقدس و خطه ی خراسان به شمار ميرفت روزی در منزل يكی از بهاييان با كتاب ايقان آشنا شد آن را مطالعه نمود و به حقانيت آن شهادت داد . در آن ايام او از مجتهدين 

آن تدريس ميكرد اخراج كردند و مورد  به همين جهت علنی شدن ايمانشان مدتی زمان برد ولی پس از چندی شهرت بهايی شدن مجتهد شهر همه جا پيچيد . او را از مدرسه فقه ی كه در
يار سفر كرد و آيين جديد را در شهرها و روستاها تبليغ نمود به كرات و مرات به حبس و زنجير افتاد و در تهديد تيغ و شمشير بود و از اذيت و آزار قرار دادند . پس از آن ملا علی اكبر بس

پس از سال  ايضانهآلله محسوب بودند حضرت بقلم حضرت بهآلله به علی قبل اكبر ملقب شد ايشان از چهار ايادی امرالله منتخب حضرت بهآلله و به تصريح حضرت ولی امرالله از حواريون 
    در طهران ديده از جهان فرو بست. ١٩١۰و شناساندن ديانت بهايی به مردمان در سال  خدمتها 
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پايان رسيد ه با آنان ب ابتدائيّهومكالمه  يطريق شناسائ داد وچون بدين،شاهزاده شرح احوال مي ييك را برا يك

دادند وتوقيف آزاد كردند وامّا آنچه از صوَر  مقّر يواقعه درخلف مقّر جلوس وٴ همه را حكم داد كه درحجره

خان معلّم ومترجم خود سپرد  يوعبّاسقل يمعلّم عرب يملّا باشه آوردند ب احباب وكتب وآثار والواح كه برايش

خوانند ،مي دولت رسيده ءدست شاه وامناه ميدوار شدند كه كتب والواح بديعه بجهت خوشنود وا واحباب ازين

خود هستند ونيز  هٴاز دولت متبوع اطاعته مور بأطائفه ممنوع ازمداخله درسياسيّات وم دانند كه اين،مي يوبخوب

خويشتن را  نمود چنانكه ميرزا زين العابدين جرّاح تحقير وشدّت وغلظت سلوكه كردند ب يكه تبرّ ينفوس

گويم ونائب السّلطنه             ،هَم مي بابيان بَده خوانده گفت نسبت ب يدرويش ومريد ميرزا كوچك همدان

 متغيّر

 
 معروف به حاجی آخوند, ايادی امرالله جناب ملا علی اکبر شهميرزادی
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 --- ۲۷۳صفحه  ---

خدعه وحيله پيش  خبرم وراه،حوال تو بيمن از ا يكن،وخطاب شديد كرده گفت گمان مي يمتغيّر شده فحّاش

ال ؤخائفين ومتزلزلين كه قبل از س از يبعضه مذكوره محبوس نمود وبٴ واورا نيز با ديگران درحجره يگرفت

نالايق لب گشودند متغيّر شده باغضب وشتم امر داد كه  يونسبتها افتراه كرده بَد گفتند وب يوتفحّص حال تبرّ

 ثابتيد ودر مواقع شدّت ينان چنين گفت دراوقات آسايش واستفاده بهائه آاختند وبنو رفقايشانه چند ب يلطم

را  ياز مكالمات و ٴشمّه را نيز توقيف نمود واينكزنيد وآنان،مردم نيك اعمال ستوده اخلاق افترا ميه ب يوتنگ

اسلام وما ه م موقن بگفت مسل ؟يهست يپرسيد بهائ ياز يك .ارائه نمونه ثبت ميداريم يبامحبوسين مذكور برا

مسلم  :عرض كردم :جواب داد .يثابت وجازم ياست كه بهائمعلوم ازين :شاهزاده گفت .القرآنم يانزله اللّه ف

خدا لعن كند كاذبان وظالمان ومفتريان بر خدا  :جواب گفت .لعن كن :شاهزاده گفت .اسلاممه وموقن ب

 .كن اسمش آوردند لعنه را كه تورا ب يص معلومشخ :شاهزاده گفت.ولعنت كند ضالّ ومضلّ را  ورسول

ل تسبّوا الذين "است  درقرآن .اللّه را لعن كردم يعل يكاذب ومفتر يملاحظه فرموديد كه مدّع :جواب گفت

 .عمررا لعن كن :شاهزاده گفت 87".ناً ؤملستَ م اليكم السّلام يل تقولوا لمَن الق" وايضاً "86يدعون من دون اّللّ 

موقع شاهزاده اظهار حيرت وتعجّب كرده دراين.لعن نفرموده  اسمه را ب ياوند درقرآن احدجواب گفت خد

 .ميرزا ابوالفضل لعن كنه ب :كند وبدو گفت،اند كه عمررا لعن نمي اين مرد چه كرده ببينيد با :حضّار گفته ب

را  يشخص من چگونهاسم اجازه نداد ه را ب يعرض كردم كه قرآن وشريعت اسلام لعن بر احد :گفت جواب

 :از ايشان چنين گفت يديگر اسلام محسوب است لعن كنم يداند واز علمارا مسلم مي شناسم وخود كه نمي

 مَن كتب استدلاليّه

 --- ۲۷۴صفحه  ---

قرآنيّه واحاديث  ياته آتحقّق رساندم كه به شان واقف شدم وبطائفه را مطالعه كردم وبر حجج وادلّهاين

است اينك يات قرآنه آنيز شبيه ب است وآيات وكلماتشان نمايند وحججشان محكم ومتقن،ك مياسلاميّه تمسّ

                                                           
 108آيه -سوره انعام - 86

 94آيه -سوره نساء- 87
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 ياخذه وبازخواست الهؤكنم ومورد م يوزندان تبرّ حفظ جان واستخلاص از حبس يترسم كه برا،از خدا مي

كه  يقزوينحسين  يبفرمائيد ومقصودش توقيف وحبس بود ونيز مشهد خانهمهمانه شوم وشاهزاده بدوگفت ب

كه : گفت ,شاهزاده چنين قصّه كرده يطهران نمود براه مراجعت از زيارت ارض مقصود ب در قرب همان ايّام

تحقيق احوال  يوبرا خبر ظهور قائم ورجعت حسين را شنيده از امر جديد آگاه گشتم يدرقزوين از درويش مَن

ملاقات صاحب اين امر واصحابش رسيدم ه ب راراًعكّا نمودم ومدّت چهار ماه مهمان شدم وكراراً مه مسافرت ب

در  يومهربان يمخالف ومغاير انسانيّت نديدم وغايت مردم ياشهد اللّه كه جز حقيقت ديانت نفهميدم وامر

كذب ه حال آيا سزاواراست زبان ب .اين نام مشتهر شدمه ايران كردم وبه مراجعت ب آوردند پس يجاه حقّم ب

از آيات  يا ووجدان خود در مدّت العمر خجل وشرمسار باشم ودرضمن كلماتش برخبيالايم ونزد خد وافترا

اوّليّه ٴ كتبشان ذكر كرد وبالجمله مكالمه قرآنيّه خوانده وكيفيّت انحراف يهود ومسيحيان را از وعود مذكوره در

اً دستور كه مابين هر خان بعد يسرتيپ عبّاسقله طول انجاميد وبه شب ب با افراد محبوسين تا دوساعت گذشته از

مذكوره كه  ٴحجرهه را گماشت تا با يكديگر تكلّم نمايند ومواضعه نكنند آنگاه خود ب يفرّاش دوتن از ايشان

شما ميهمان من هستيد  يروز ايشان اظهار ملاطفت بسيار نموده گفت چنده بود درآمده ب يمحلّ توقيف همگ

اين ايّام آنچه لازم داريد از ناظر بخواهيد ودستور  رويد ودريمنازل خود مه آنگاه دركمال مسرّت واطمينان ب

 يحسين ومشهد يقدر كفايت بياورند ودو برادر مذكور مشهده برايشان رختخواب ب الحال از بازار يداد كه ف

ر ندو دستوه آوب داريد،را نگه دو اين يشما شام بخوريد وغذا سائرين گفته را باخود همراه كرده ب يقزوين باقر

ه اش ب،دائرهء تمامت مستخدمين واعضا كه يشب هنگامهٴ اش بمانند وخود رفت ودر نيم،خانه،داد كه درقهوه

 رفتند خواب

 --- ۲۷۵صفحه  ---

نبود هردورا احضار نموده اذن جلوس داد وچنين  يخدمتش كس ديگر پيش يتن فرّاش خلوت وتن وجز يك

كنم بهتر آن بود  يالاتؤخواستم س،كردم امّا چون مي خواب،وشمارا هم بي خواب شدم،من بي :اظهار كرد

 و نوكران ٴطائفه از طبقه پرسم راست بگوئيد وهركه از اين،نشنود حال آنچه مي يكه كس باشد يهنگام
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ه نخواهد شد بلكه ب وارد ياذيّت يحده أحّق خداوند قسم است كه به شناسيد بگوئيد ب،مي يمستخدمين دولت

خدمت برداشته  هستند از آن يشهريار فقط هركه از مقرّبان اعليحضرت. م داشتخودشان هم اظهار نخواه

 يومشهد .خواهد از نزديكانش نباشند،طائفه بيم دارد ومي بهتر رجوع خواهيم نمود زيرا دولت از اين يكار

گفت او  .شاهزاده گفت البتّه راست بگوئيد .راست عرض كنم يا دروغ گويم كه آيا :او چنين گفته حسين ب

 ءاگر درين موسم شدّت برودت شتا :شاهزاده گفت .شناسم،نمي ,قبيل اشخاص كه فرموديد ازين يمن احد

دهيد بهتر  معتدل وگرم مستريحيد همكيشان خودرا نشان يدرين محضر جلال وعطا برفرش نرم ودر هوا كه

 يمشهد .ر كنيداسرا حد هتك استار وكشف،ازآنست كه درميان استخر پرآب منجمد وشكنجه وزجر بي

بلكه بيشترهم هستيد وهيچ كس ازشما  دانم كه شما قادر يرقتل مانند من هزار نفر،مي يمن بخوب :حسين گفت

شاهزاده  .شناسم،نمي ,را كه بيان فرموديد يچنان كسان است من حّق خدا قسمه ب يخذه نخواهد كرد ولؤام

حضرت والا سخن ه ب :حسين گفت يشهدرا باگزلك بكنند م بدنت يدهم تمامت گوشتها،حكم مي :گفت

پس  .هركه را امر بفرمائيد اسم خواهم برد الحكم للّه الواحد القهّار الّا و راست اين بود كه عرض كردم

طائفه  فرض اينكه من از اينه تو بگو واو جواب چنين داد كه ب: گفت ,باقر نموده يمشهده ب يرو شاهزاده

 كان دولت چه مناسبت وپزرا با اُمَرا وار يباشم آيا ديز

 --- ۲۷۶صفحه  ---

خواب  يبرخاسته برا برويد وخود نيز :تفكّر وتاٌمّل كرده بهر دو گفت ياست وشاهزاده مقدار يومعاشرت

 .خوابيدند ,شام تناول كرده ,آمده باقر نزد احباب يحسين ومشهد يمشهد .منزل خويش رفته واستراحت ب

حال نائب السّلطنه  درآن  .حاضر شد يوسماور وچا ادإ صلاة نمودنداز بستر برخاسته  يوچون صبح شد همگ

 يمن ديگر با هيچ يك كار :اكبر گفت يملّا عل يخوند حاجه آوب ورود نمود واز محبوسين احوال پرسيد

آخوندرا احضار كرده اذن جلوس  يمقّر خود رفته پس از صرف چاه پرسم وب،مي ندارم آنچه خواهم ازشما

سخن  يآنكه براست يٰاكبر ديگر محلّ انكار نيست اول يملّا عل يحاج اي :ن نمود وچنين گفتسخ آغاز ,داده

ملاحظه كنيد اگر دولت روس  گوئيم مقصود ما فقط اين است كه از احوال رعايا ونوكران خود مطّلع باشيم
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اكبر دانست  يلملّا ع يشد وحاج،منوال نمي بود اوضاع دولت ومملكتش بدين،خود مطّلع مي يازحال رعايا

مفصّل  ينمود ولذا شرح  يٰأَبهتفاهم كرد وتبليغ امر  ؤءرفع س ملاحظه وكتمان نيست وبايد يكه در واقع جا

نوّاب والا مقصود ومنظور ازاين ظهور ايجاد امنيّت وانتظام درعالم ورفع  يا. است اش چنين،داد كه خلاصه

 يسروكار سياسيّه مملكت وقيادت ورياست ملّتاست وبا امور  امم يومفاسد وهدايت وخداپرست نواقص

 يباشد وبرا،ملكات وسجايا مي كلّ انبيا وتكميله ندارد واساس اين امر اعظم ايمان وعرفان خدا وتصديق ب

اند ومقصود از بعثت كلّ انبيا همين بود وهمان  كرده نفوس اين همه بلايارا قبول وتحمّل ٴتهذيب اخلاق وتزكيه

 يانتظار كه سالها براٴ نام جان خودرا فدا ساخت چنانكه باهمهه أمحبّت ب يشد برا شيراز ظاهرسيّد مظلوم كه از 

باشد با اينكه قائم بايد از  چگونه قائم موعود تواند :نائب السّلطنه پرسيد .بر قتلش دادند يٰظهورش داشتند فتو

 ظهور كند شهر جابلقا

 --- ۲۷۷صفحه  ---

يك ازامور مذكوره  دركتب مسطوراست بيايد وترويج قرآن نمايد وهيچوبا علائم وآثار مخصوصه كه 

وآثار مسطوره در كتب واخبار  كه تمامت علائم :اكبر جواب گفت يملّا عل يدرحقّش تحقّق نيافت وحاج

اشتباه رفت وعلّت احتجاب ه كار براين ملّت نيز ب چنانكه بر ملل قبل مشتبه شد يهويدا گشت وصدق نمود ول

ظاهر لفظ وقوع يابد واين هرگز  يمعن هثوره بأعلامات وآثار و بشارات م خواستند،شه اين بود كه ميملل همي

همين ه ب يومسيحيّن ومسلمين در يوم ظهور حضرت مسيح وحضرت رسول وحضرت قائم همگ نشد ويهود

 "اهل الشّرق والغرب ااذا ظهرت راية الحق لعنه" :ثوراستأتعمّق فرمائيد كه در خبر م يمحتجب گشتند اندك علّت

وس ؤ ر  يوسهم كما تتهادؤ ر  يزمانه وتتهاد يفيذلّ اوليائه ف وصبر ايّوب يوبها عيس يعليه كمال موس .ودراوصاف قائم فرمودند

ديلم و
ّ
  التّرك وال

 
رنه ف رض من دمائهم ويغشوا الويليقتلون ويحرقون ويكونون خائفين وجلين مرعوبين تصبغ ال

ّ
نسائهم اولئك  يوال

مردم فهميده ومنتظرند واقع شود كه را قدرت آن است  كه اين ياگر ظهور قائم با علامات وآثار 88حقّاً  يليائاو

 از اينرو اقتباس يشيع يموهوم را علما يبدينگونه رفتار نمايند وامّا شهر جابلقا براو لعن كند ويا با اوليائش

                                                           
حياء التراث العربي  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده. منبع:  العلامةمنبع حديث =  - 88 نوار، دار ا 

 
 –بيروت  –المجلسي الله يرحمه، بحار ال

 .۱۳۴. حديث شماره ي  ۳۶۳، ص. ۵۲ميلادي، جلد  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان، 
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حضرت والا  .پيوستصحّت نه رآثار اٌئمّه اطهار بخوانند ود،لغت عبريشان شهرين موشه ميه كردند كه آنرا ب

هاشم ذو ك تاب جديد واحكام جديد  يمن بن ييظهر صبّ "است، حضرت قائم خبر داده شده ٴتفكّر فرمائيد درباره يقدر

اهر ظ ياز بلاد ايران نفس يحال اگر دريك 89"كما هدم رسول اّللّ امر الجاهليّة يصنع كما صنع رسول اّللّ يهدم ماكان قبله

البتّه پادشاه  قبول واطاعت كنند يمور از جانب پادشاه وحكمران مُطاع مردم خواند وناس بعضأرا م خود شده

تمامت آثار حكومت  يدارا مخصوص يمحض استماع واطّلاع آسوده ننشسته باكمال سرعت وتاٌكيد حاكمه ب

دربين مردم  يخداوند يبيرضاچهل سال  سازد پس چگونه در مدّت،را مبرهن مي فرستاده كذب حاكم كاذب

از مردم اطاعتش را فرض شمردند  يجانب خدا خواند وكثير مور ازأظاهر شده خودرا همان قائم موعود وم

 قائم ساكن جابلقا مخصوص خود يعني ومعذلك خداوند حاكم

  

                                                           
A- 89 - نوار

 
حياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ٥٢، جبحار ال لفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي م، ك تاب تاريخ الحجة، باب فضل انتظار ا١٩٨٣، المجلسي، دار ا 

ذا كان ذلك فكونوا ۱۳٥، الصفحة ٤۰فعله في ذلك الزمان، الحديث رقم  ذربيجان ل يقوم لها شيء وا 
 
بي عليه السلام ل بد لنا من ا

 
نه قال: قال لي ا

 
بي عبدالله عليه السلام ا

 
، "عن ا

ذا تحرك متحركنا  لبدنا فا 
 
لبدوا ما ا

 
حلاس بيوتكم وا

 
ليه بين الركن والمقام يبايع الناس على ك تاب جديد على العرب شديد وقال: ويل لطغاة ا نظر ا 

 
ني ا

 
ليه ولو حبوا والله لكا فاسعوا ا 

 "العرب من شر قد اقترب

B - يقان شراق خاوري، طبعة استرليا قاموس مختصر ا   ."، "من مؤلفات المحدّث البحراني۱۹۳م، الصفحة ۱۹۹٢، عبدالحميد ا 



- 293 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 
 صدر اعظم عثمانی) محمد امين عالی پاشا
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 *٢٧٧ه صفحضميمه 

 ٴسوره ءيس را كه از اجزالوح ملك پار رئيس را تلاوت فرمائيد وهمچنين ٴسوره  :عنوان خادم چنين مسطوراسته لوحي ب در

مقّر ه روم بود ب ٴكه وزير امور خارجه 90اد پاشاؤمخصوص يكي ازاحباب نازل شد كه ف اد كهؤهيكل است وهمچنين لوح ف ٴمباركه

كه بعدازسلطان رئيس كلّ  عكّا او شده بود دو نفر بودنده ب )ادرنه(ارض سّر اخيره ومهاجرت از ٴراجع شده بود وسبب فتنه خود

فرمايد  ،بود وآن وزير دوَل خارجه وگاهي بالعكس درآن لوح مي گاهي اين صدراعظم 91د پاشا ويكي عالي پاشااؤبودند يكي ف

واقعه بين  ٴاقدس در نقطه نا العزيز الجبّار   وهمچنين دركتابأَخذ اميرهم الذي يحكم علي البلاد وأمثله ون سوف نعزل الذي كان

نزاع دولتين ارادة اللّه چنين تعلّق گرفته بعداز وهن كلّي بدولت  ٴوراست درفقرهالبحرين ملاحظه فرمائيد   ودرلوحي ديگر مسط

احاطه كند پس ازانقلاب  ميان افتاده صلح بدهند وبعداز چندي حكومت روي ارض كلّ تغيير كند ظلم عالم را عثماني سائر دول

 .كلّي شمس عدل ازافق غيب طالع شود كذلك نطق لسان صدق مبين

 

                                                           

امپراتوری  در اواسط قرن نوزدهم در تنظيمات اش دربود، كه به دليل نقش برجسته عثمانی ، يک مدير و دولتمردفؤاد پاشا ، معروف به(١٨۶٩فوريه  ١٢–١٨١٤) محمد فواد پاشا - 90
امپراطوری عثمانی بود. او اغلب به  صدر اعظم ١٨۶۶و  ١٨۶١وی در دو نوبت بين سالهای .شودشناخته می سوريه در هاها و مارونیدروزی ١٨۶۰جنگ  و همچنين رهبری جريان عثمانی
های تازه دادگاه ملهم از فرانسه برای قانون مدنی به طرفداری از يک ١٨۶٨شود كه در سال به عنوان يكی از با نفوذترين دولتمردان عثمانی شناخته می محمد امين علی پاشا همراه

كرد. او را رد می قانونگذاری يا قانون اساسی های محدود كردن قدرت سلطنت توسطبود، و ايده سلطنت مطلقه فواد پاشا طرفدار پرشورِ حفظ امپراتوری مبنی بر .برخاست مدنی تأسيس
فؤاد پاشا صدراعظم عثمانی در دوره تنظيمات بود. نام كامل او كيچه جی زاده محمد فـؤاد اسـت . .شددرگير می ابراهيم شيناسی و ضيا پاشا ،نامق كمال اغلب با روشنفكران ليبرال مانند

ش حـبه الله خانم م ( از علما و شعرای مشهور عثمانی و مـادر١٨٢٩ -١٨٧۵م ( در استانبول بـه دنـيا آمد. پدرش كـيچه جـی زاده عـزت ملا )١٨١۵قمری ) ١٢٣۰ سال در صفر
مـكتب طـبيه شــد. بعد  و ســپس وارد فؤاد به رسـم مـعمول كودكان علمای آن زمان ، زبان فارسی و عـربی را فرا گرفت  .دبو مصطفی پاشا قارا دختر اسماعيل مكی از نوادگان

بـالكان به  رم ( برای حل مشكلات پيش آمـده د١٨٤٩قمری ) ١٢۶۶خدمات دولتی شــد. سلطان عثمانی او را در ســال  وارد پاشا از پايان تحصيلات به تـشويق مـصطفی رشيد
قمری به مقام وزارت امور خارجه  ١٢۶٨شـــوال  ٢۰و در  دمأموريت روســيه مشــهور شـ بـا فـؤاد. روسيه فرستاد و در بازگشت او را بـه سـمت مـستشاری صدارت گماشت

همان ســال برای بار چهارم بـه وزارت امـور خارجه بـرگزيده  مـحرم ٢٩در  و  [۵]مبار ســـو برای ٤١٢٧برای بار دوم ، در جمادی الاول  ١٢٧١شــعبان  ۶١شــد. در  منصوب
صدارت دوم فـؤاد پاشـــا بيش از . دمقام صدارت را به دست آور ذيحجۀ همان سال برای بار دوم ١۵در  .دبـه مقام صدارت رسي ١٢٧٨شـــد تـا اين كه در نوزدهم جمادی الاول 

وی هشــت  . دپاشــا خديو مصر عزل كر اســماعيل اين كـه ســـلطان عـبدالعزيز او را بـه خاطر مخالفتش بـا ازدواج ســـلطان با دخترســه ســال طول كشــيد تـا 
رای بـار پنـجم به مقام وزارت قـمری ، بـ ١٢٨٣ســـال  در ماه كناره گيری اش از خدمات دولتی را در قصرش در قـانليجا بـه ســـر برد، تا اين كه با صدارت عالی پاشـــا

 ( در شــهر نيس فرانسه درگذشت١٨۶٩فوريه  ١٢) ١٢٨۵شوال  ٣۰فؤاد در  . دامور خارجه رســي

، در اواسط تنظيمات يكی از سياستمداران برجسته دوره( ١٨٧١سپتامبر  ٧ - ١٨١۵مارس  ۵؛ Mehmed Emin Âli Paşa : تركی به) پاشا محمد امين عالی - 91
به عنوان صدر اعظم امپراتوری  ١٨۵۶محمد امين علی پاشا در سال  .صادر شد ١٨۵۶و محرک اصلی فرمان اصلاحاتی بود كه در سال  عثمانی قرن نوزدهمِ امپراتوری

 . در استانبول درگذشت ١٨٧١سپتامبر  ٧ها بيماری در وی پس از ماه  .پايان داد جنگ كريمه عثمانی شاهد انعقاد عهدنامه پاريس بود كه به
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B0_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%82_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://ottomanstds.com/2108/%D8%A8%D9%80%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C/#_ftn5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
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  محمد فواد پاشا

 --- ۲۷۸صفحه  ---

 :مقام نائب السّلطنه پرسيد كاذب معلوم گردد دراين يمدّع ٴرا با آثار مذكوره آشكار نساخت تا بطلان داعيه

بوجهل ه أهميشه امثال قيافا وخناس وابوالحكم ملقّب ب :آخوند جواب گفت يحاج ؟چرا علما قبول نكردند

وباعث  شان از حضرت مسيح ورسول اللّهمردم وموجب اعراض يعلّت گمراه يووليد وابوراهب وعبداللّه اب

زمان شّر فقهاء فقها"ثوراست أمان چنين مآخر الزّ ءعلماٴ قتل انبيا واوليا شدند ودرباره
ّ
" 92ءتحت ظلّ السّما ءذلك ال

وعمار بودند كه در حقّشان چنين  يماهيگير وعشار وراع يظهور منين صدر اوّل در هرؤمعذلك اگر م يول

من النّاس قالوا  واذا : "درقرآن مذكوراست
 
منوا كما ا

 
م ا  قيل له 

 
من السّفهؤنا

 
  اءمن كما ا

 
م لّ ا  "93ولكن ل يعلمونء السّفها انّهم ه 

لّ الذينهم اراذلنا باد فقال الملا الذين ك فروا من قومه ما نراك" ديگر يودر جا لّ بشراً مثلنا وما نراك اتّبعك ا  را يا 
ّ
 لكم ي وما نر  يال

                                                           
   إلا رسمه  القرآن سيأتي علی الناس زمان لا يبقی من :رسول الله )صلی الله عليه وآله( قال :أمير المؤمنين )عليه السلام( قال:- ٣۰٨الصفحة  - ٨ج  -الشيخ الكليني  -كافي  اصول - 92

 .ى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعودومن الاسلام إلا اسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهد           

 13آيه  –سوره بقره  - 93
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 يآقا سيّد يحي ,حسين بشرويه معروف مانند يمنين اين ظهور اغلب از علماؤم  94".كم كاذبينعلينا من فضل بل نظنّ 

وآقا محمّدفاضل  يوميرزا محمّد عل يمحمّد رفيع آباد وملّا ميرزا يملّا صادق وملّا محمّد باقر خراسان ,وحيد

با  يكند يوملّا مهد يزنجان يوملّا محمّد عل ييزد يوملّا رضا يملّا مهد يوملّا عبدالخالق وحاج يقائين

الذين هادوا ان  يا ايّها" مطابق بيان قرآنوامثالهم متجاوز از چهارصد نفر بودند كه  ييوسف اردبيل برادرش وملّا

 لّلّ من دون النّاس فتمنّوا الموت ان كنتم
ٌ
 اءاز جان ومال وعيال گذشتند وسائر علم درراه خدا 95"صادقين زعمتم انّكم اوليا

 هٴوديانت وطالب وعابد رياست ومتطاول دراموال ملّت بودند خلاف نصّ آي يحقيق از علم يعارظاهر كه 

منوا ان جائكم فاسق بنب" قرآن
 
مّل أت يب 96"ما فعلتم نادمين يفتصبحوا عل فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة اءيا ايّها الذين ا

اء مّلوا التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وعلممثل الذين ح" قتل دادند ومصداق يكفر وفتواه وتحقيق حكم ب

  ءالسّو
 
 ؟چيست ايشان ٴشدند نائب السّلطنه پرسيد آيا معجزه97 "مّةدجاجلة ال

 --- ۲۷۹صفحه  ---

بود ومظاهر الهيّه  است كه برهان حضرت رسول بلكه كلّ انبيا كه برهان ايشان همان :جواب گفت 98آخوند

 يويوسف ومحمّد امّا العلامة من موس يوعيس يموس يقائمنا اربع علامات من اربعة نبّ  يانّ ف " :اند خبر دادهچنانكه 

 
 
حقّه والعلامة من يوسف السّجن والتّقية والعلامة من محمّد يظهر  يما قالوا ف ينتظار والعلامة من عيسالخوف وال

 ب
 
ن ثارا

 
نيا خل" :اند ودر زيارت حضرت قائم فرموده "99مثل القرا

 
رحمن وشريك القرا

ّ
كدام كافر  آيا "100يفة ال

اختيار ه معجزه اظهار كردند ب سحر وشعبده ندارد انكار نكرد انبيا اگره معجزه ايمان آورد ونسبت به ب مشرك

 يهرمعترض يشد كه برا،سائر انبيا فرض مي حسب ميل ناس واگر معجزه حجّت بود بره خودشان بود نه ب

اتيان كنند  يبعض يطالب امور ضدّ ونقيض باشند چه اگر برا اشخاص متعدّده همعجزه اتيان نمايند ولوآنك

                                                           
 27آيه  –سوره هود  - 94

 6سوره جمعه آيه  - 95

 6 آيه –سوره حجرات  - 96

 5 جمعه آيه سوره  - 97

 به حاجی آخوند بود. منظور از آخوند در اينجا منظور حاجی ملا علی اكبر شهميرزادی است كه مشهور - 98

 حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام نقل شده. حديث مبارک فوق در كتاب مستطاب إيقان شريف عز نزول يافته - 99
 .٢١٨، ص. ۵١جلد  ميلادي، ١٩٨٣ مطابق هجري ١٤۰٣ لبنان، – بيروت –العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي   منبع:

 223ص. –جلد دوّم –مفتاح الجنات  - 100
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شود وآيا نفوس كثيره كه در بلاد بعيده ،جهل ونقض درامر رسالت ميه ب اءواغر ديگران نكنند ظلم يوبرا

را خود شوند ولهذا حجّت،يند چگونه مكلّف مي،آعالم مي كه بعد از ايّام صاحب ظهور بدين ينفوس هستند و

م ا   ": درقرآن است باشد چنانكه،مي يكلّ بشر مساوه وبرقراراست ونسبتش ب يآيات قرار دادند كه باق
َ
وَل

يات اّللّ نتلوها" ونيز 101يك فهم انّا انزلنا عليك الك تاب
 
 عليك بالحّق فب تلك ا

 
ياته  يا

 
حديث بعداّللّ وا

 يكلّمنا اّللّ او ت منون ونيز وقال الذين ل يعلمون لولؤي
 
باية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم  تيناا

  تشابهت قلوبهم
 
 عبدنا ف يريب ممّا نزّلنا عل ييات لقوم يوقنون ونيز ان كنتم فقد بيّنا ال

 
بسورة من مثله  تواا

تل" ايضاً  102" وادعوا شهدائكم ان كنتم صادقين ياتنا يواذا ت 
 
لّ ان قالوا  عليهم ا بيّنات ما كان حجّتهم ا 

 ائتوا ب
 
گويند آيات شما ملفّق از ،مي ءخان سرتيپ گفت علما يقل،عباس درين موقع103 "صادقينا ان كنتم بائنا

كلمات وآيات  هٴجواب گفت درقرآن همين قول را نقل از كفّار دربار آخوند ياست حاج كلمات قبل

ياتنا بيّنات قالوا قد سمعنا لو نش يواذا تتل" : حكايت فرمود  حضرت رسول چنين
 
 مثل هذا انّ هذا قلنال اءعليهم ا

 --- ۲۸۰صفحه  ---

 
 
لّ اساطير ال ام يقولون " ايضاً 105مبين يوهذا بلسان عربّ  ياليه اعجمّ  يلحدون يانّما يعلمه بشر ولسان الذ ونيز 104"وّلينا 

 افَتراه قل ف
 
تاركوا ل ئنّاا  " ونيز 106"من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اّللّ ان كنتم صادقين توا بعشر سوَر ا

لهتنا لشاعر مجنون
 
كه  :آخوند جواب داد ؟كجا پيدا شد اند پس از،خان پرسيد اينهمه معجزات كه گفته يعبّاسقل 107.ا

  يمن لك حتّ ؤوقالوا لن ن"است چنين مسطوردرقرآن  از آنها نيست بلكه يدرقرآن خبر
 
رض ينبوعاً او يكون تفجّر لنا من ال

 او تكون لك جنّة من ن لك بيت من زخرف
 
زعمت علينا  كماءنهار خلالها تفجيرا او تسقط السّماخيل وعنب فتفجّر ال

 كسفا او ت
 
هل  يتنزل علينا ك تاباً نقروه قل سبحان ربّ  يلرقيك حت منؤولن ن اءالسّم يال يبالّلّ والملائكة قبيلًا او ترق يتا

                                                           
 51سوره عنكبوت آيه  - 101
 6سوره جائيه آيه  - 102

 25سوره جائيه آيه  - 103

 103سوره النحل آيه  - 104

 31سوره انفعال آيه  - 105

 36آيه الصافات:سوره  - 106

 38سوره يونس آيه  - 107
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لّ بشرا رسولً  كنت  الن قالوا ابعث اّللّ  يائهم الهدمنوا اذ جؤما منع النّاس ان تو" ديگراست يجائ ودر"  108ا 

لّ ماشا يقل ل املك لنفس "ديگراست يودرجا109" بشراً رسولً  كنت اعلم الغيب لستك ثرت من  اّللّ ولوءنفعاً ول ضّراً ا 

 ان  ء السّو يالخير وما مسّن
 
لّ نذير وبشير لقوما ب ول خزائن اّللّ ول اعلم الغي يول اقول لكم عند"ايضاً 110 "يوٌمنون نا ا 

لّ ما يوح ملك ياقول لكم انّ    يان اتّبع ا 
َّ
  يهل يستو يال

 
 والبصير  يعمال

 
واقسموا " ديگراست يودرمحل111ّ "فَلا تتفكّرونا

ية لي
 
 ؤبالله جهد ايمانهم لئن جائتهم ا

 
 ايضاً "112منونؤعند اّللّ وما يشعركم انّها اذا جائت ل ي ياتمنّن بها قل انّما ال

ية وقالوا لول نّزل عليه"
 
ية ولكن اك ثرهم ل يعلمون يمن ربّه قل انّ اّللّ قادر عل ا

 
الذين  ويقول" ونيز 113"ان ينزل ا

ية من ربّه قل انّ اّللّ يضلّ مَن يش
 
درين نيست كه حجّت  يپس شكّ 114"اناب مَن يويهد اءك فروا لول انزل اّللّ ا

كنيم والبتّه معجزه داشتند ،نمي ءاز انبيانيستيم وسلب قدرت  درقرآن آيات اللّه است نه معجزه وما منكر معجزه

 ء خويش طلب بعضي اشيا نفس يوچون ناس بصيرت بخير وشّر خود نداشتند وبهوا اختيار مردمه نه ب يول

 --- ۲۸۱صفحه  ---

مدند چنانچه درقرآن است ،آانبيا ير مي پذيرفت تكذيب كرده درصدد اذيّت،مولشان انجام نميأومكردند ،مي

 
 
لّما جائا  ويقولون الذين ك فروا ما لهذا" ايضاً   115.استكبرتم ففريقاً كذّبتم وفرقاً تقتلون انفسكم يكم رسول بما ل تهوفَك 

 سول يالرّ 
 
  يف يكل الطّعام ويمشا

 
جواب طلب مشركين چنين  ودر116 "سواق لول انزل عليه ملك فيكون معه نذيراال

ل من قبل" مذكوراست مَ قتلتموهم ان كنتم صادقين قلتم يبالبيّنات وبالذ يقل قد جائكم رس   درين هنگام 117"فل 

 :پرسيد ,وزير نظام ووزير شهر طهران گرديده نائب السّلطنه كه ملقّب ب يخالو يمحمّد ابراهيم خان معمارباش

 ,آورده فهمد وشما اين همه آيات قرآنيّه را شاهد،نمي يقرآن را احد ياند معن،گفته ءاست علما كه مگرنه اين

داده وتمامت اوامر  كه رسول اللّه حجّت نبوّت خود قرار يكتاب :آخوند چنين گفت يحاج .ديدتفسير كر
                                                           

 93-90سوره اسراء آيه  - 108

 94آيه -سوره اسراء - 109

 188آيه  –سوره اعراف  - 110

 50آيه  –انعام سوره  - 111

 109آيه  –انعام سوره  - 112

 37آيه  –انعام سوره  - 113

 27آيه  –سوره الرعد  - 114

 87آيه  –سوره بقره  - 115

 7آيه  -سوره الفرقان  - 116

 183آيه   –سوره آل ,مران  - 117
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زمن خود ومن بعده قرار داد اگر مفهوم  الهيّه را مجتمع درآن گفته ويگانه صحّت هدايت ناس در يونواه

وغسل وغيره را شوند وآيا اين همه احكام صوم وصلاة ،مي خوذأنگردد چگونه ناس مكلّف ومسئول وم ياحد

ن للّذكر فهل من مذكّر"آيهوحال آنكه  اند فهميده يعلما ازچه طريق
 
 هٴاز سور يدر چند جا 118" ولقد يسّرنا القرا

در غسل وطهارت  اقتربت مكرّر شد ملاحظه فرمائيد قريب صدهزار بيت در حيض ونفاس وهفتاد هزار بيت

احكام شكّيات نماز نوشتند  يبرا وچندين كتاب وشصت هزار بيت در استنجاد نجاست ملّاها تصنيف كردند

وكتاب  يتقليد شوند والّا چون دين يكه تا مردم ناچار ب واجبات صلاة قرار دادندٴ وتجويد قرائت را از جمله

روا باشد مجوس  ءشد واگر تجسّس درامر دين حرام وتقليد علما،مختلفه پيدا نمي ءبيش نيست اينهمه آرا ييك

 يتبعيّت از كهَنه وملّاها دانند ويهود نيز،اديان را باطل ميٴ دستوران خود جز دين زردشت همهتقليد از ه ب نيز

 نوشته انواع مفتريات يبزبان عبر يقو يبنام خراقا يعن يكتاب خوانند و،اهل اديان غير خودرا گمراه مي ٴخود همه

 --- ۲۸۲صفحه  ---

اند وهمچنين  حضرت رسول دادهه كذبه بسيار ب يااند ودركتاب مذكور وغيره نسبته،درحّق مسيح نگاشته

پيروان آنهارا اهل جهنّم دانسته  و تبعيّت از كشيش وخليفه وپاپ جميع اديان جز دين خويش را باطله ب ينصار

تقليد از  يچنانكه كتاب ميزان الحّق شاهد حاضراست بل فاسده دادند يودرحّق حضرت رسول هزاران نسبتها

  "ثورأاند بايد مصداق حديث م كه مقلّد انام وعلمائي ين رواستعلما فقط در فروع د
ٌ
وامّا من كان من العلما

  صائناً 
 
 يواين ارباب عمائم كه ذرع باشند "119مر موله فللعوام ان يقلّدوهلدينه حافظاً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً ل

 من اند امّاؤكنند م،مي يمنبر خود آرائ افتخار نموده بر آراسته يچند از قماش ابيض بسر پيچيده خودرا بظواهر

 اند،را ومخالف يٰاند هو،شمارند ومطيع،مال خودرا واموال مردم را نيز مال خويش مي اند،رياست ظاهره را حافظ

گذارند وچون ،شرعيّه مي هٴحيل را خدعه و نام آن ,اكل اموال انام نموده يرا وصدهزار مكر وحيله برا يٰامر مول

اكبر نزديك است ،يملّا عل يحاج اي :گفت خوند كردهه آنائب السّلطنه خطاب ب ,مقام رسيد نايه ذيل كلام ب

                                                           
 17آيه  – لقمرسورة ا - 118

 283ص  - 79_78الايات -تفسير سورة البقرة  -تفسير الامام العسكري عليه السلام  - 119

 

https://surahquran.com/54.html
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برويد وآخوند نزد احباب رفته صرف غذا كردند وبعد از ادإ  صرف ناهار يبرا و حال بس است يكن يمرا باب

 فت واذن جلوس يافتهآقا ميرزا ابوالفضل را خواستند واو نزد شاهزاده ر :گفت ,آورده ينماز ظهر فرّاش چا

وضايع خواند  را فاسد اكبر جمع ملّاها يملّا عل يميرزا ابوالفضل حاج اي :نشست نائب السّلطنه گفت

اكل اموال انام كردند  يبس حيله وتزوير برا ءامّا علما :ومعجزات انبيارا نيز ردّ كرد آقا ميرزا ابوالفضل گفت

جزات انبيا هرگز مقصود جناب آخوند چنين نبود كه سلب قدرت باب مع را رسوا نمود وامّا در كه خدا ايشان

السّلطنه پرسيد پس  بلكه منظورشان اين است كه انبيا معجزه را بيّنه وبرهان خويش قرار ندادند نائب از انبيا كنند

وآيات دليل ظهور ايشان است اگر باور  دليل حقيّت ايشان چيست ميرزا ابوالفضل جواب داد جميع اخبار

  اريد                         ند

 

 

 --- ۲۸۳صفحه  ---

فرمائيد نائب السّلطنه  بفرمائيد چند نفر از علما حاضر شوند تا باهم گفتگو كنيم وحضرت والا خود حكم قاطع

شديد حال بعد از همه اين  يكه باب حيف يگفت الحق مراتب علم وفضل شما بيش از همهّ علمااست ول

شد نائب  معجزات كلّ انبيا بلكه مضاعف آنها از ايشان ديده عجزه از ايشان ديده شد ميرزا گفتمذاكرات آيا م

دهيد ،ايشان ميه ايشان داريد محض حّب نسبت معجزه به باور كنيم شما چون اعتقاد ب يالسّلطنه گفت ازچه راه

را هنود قبول  د معجزات زردشتداني،گفت كدام معجزه كدام پيغمبررا منكرين او قبول كردند چنانكه مي ميرزا

هنود و مجوس ويهود انكار  را ياز حضرت عيس را هنود ومجوس منكرند و يندارند ومعجزات حضرت موس

هيچ يك نپذيرفتند واين معلوم وواضح است  يمئاب را هنود ومجوس ويهود ونصار يدارند واز حضرت ختم

را نيز قبول نخواهند كرد وبعلاوه هرگاه اخبار  اش معجزهالبتّه  نبوّت قبول نكننده را ب يكه مردم چون پيغمبر

 محلّ اعتبار نيست يٰطريق اوله اخبار سه هزار سال يا دوهزار سال يا هزار وسيصد ساله ب بيست ساله صدق نباشد

دارم پس ميرزا  يخود برويد ومن كار لازم يدرين هنگام نائب السّلطنه بدو گفت اكنون شما نزد رفقا
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اكبر وميرزا ابوالفضل هردورا  يملّا عل زد احباب آمد وشاهزاده درهنگام بعد از مغرب وعشا آخوندابوالفضل ن

ايشان گفت حال كه نزديك است مراهم مثل ه شاهزاده ب حاضر شدند پس ازجلوس يطلبيد وباتّفاق نزد و

ن طائفه هستند منصبان واُمَرا ازي وصاحب ءوحقيقت هركس از وزرا ينوع راسته خودتان كنيد خوبست ب

 خودشان اظهاره نخواهيم رساند بلكه واللّه ب ينان اذيّت وضرره آحقّه شاه ابداً به وب حّق خداه بگوئيد قسم ب

كه دولت ازاين  اينست و خواهيم داد علّتاه بهتر ب ياست كار وشغل ينخواهيم كرد فقط اگر مقرّب پادشاه

خبر نماند كه غفلة چنانكه معروف است ،بي خود ياز رعاياخواهد مانند امپراطور روس ،طائفه بيم دارد ومي

 داريد طائفه نيستيم شما چرا از شناساندن خودتان مضايقه اين موجب قتل او شدند ما كه بصدد قتل واعدام

 --- ۲۸۴صفحه  ---

 ينقتل واستيصال ا حضرت والا اوّلًا اينكه فرموديد ما در صدد، اي :گفت ,آخوند آغاز سخن كرده يوحاج

نمودند وروز  يخماد اين نور الهه اقيام ب طائفه نيستيم ملاحظه فرمائيد چهل سال است دولت وملّت مقتدر ايران

كنم محال است كه اين ندا وصدا بخوابد ،شما عرض ميه وحال ب بروز اشتعالش بيشتر وشوكتش قويتر گشت

وقم واصفهان وعراق همدان وشيراز ويزد قتل آوريد قزوين وكاشان ه طهرانند ب فرضاً آنچه ازاين طائفه در

طائفه  از اين وتمامت ايالت خراسان وزنجان وآذربايجان وگيلان ومازندران وسائر بلاد ايران مملّو وكرمان

باعربستان ومصر وتركيّه وقفقازيّه  رسانيد قتله اهل بهارا در ايران ب ٴمت جمعيّت كثيرهاست وبالفرض هرگاه تما

ه طائفه هرگز ب يقين بدانيد كه اينه ثمررا تحمّل نكنيد وب يب ييد كرد لذا مشقّت وسعوهند واروپ چه خواه

ه امپراطور چنان رفتار كنند اگر ما نسبت به منيست ها نسبت بتا مانند كُ خيال رياست وسلطنت نيستند

ناچار  دممكن است ازما باشن يدراندرون شاه يداشتيم چون درهمه جا حتّ يقصد سوئ يپادشاه اعليحضرت

ه اقدام كرد وآقا سيّد صادق ب كه محمّد بزّاز حاليّه هنگامي ٴكرديم چنانكه از همين واقعه،عمل ميه مبادرت ب

ديم وموجب اقدامات مطمئن بوديم پنهان نش خبردار شديم وچون از خود يٰساعت اول شما نوشت در همان

ئفه را كشتيد زمام كار بدست جهّال افتاد واز تمامت بزرگان اين طا سابق نيز خود شما شديد زيرا چون ٴدوره

اگر  گوئيد،راست مي :گفت ,را كرده اينگونه اقدامات بعيد نيست نائب السّلطنه تصديق كلام وي مردم جاهل
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ه برديد پس چرا ب يدانسته وپ با اينكه خود :آخوند گفت ورسيد،اينجا نميه كشتند كارها ب،را نمي يسيّد شيراز

ما ابداً خيال قتل اين طائفه را نداريم بلكه چنانكه  استغفر اللّه :شاهزاده گفت .ئفه هستيدطا صدد اذيّت اين

 ومقاتلات ومحاربات كه قبلا از بابيها بروز كرده سلب اطمينان دولت شده واز شما فتنه وفساد يمكرّر گفتم برا

 يخواهد راه،شويد ودولت مي مكدّر مطمئن نيست چنانكه شما نيز ازاو اطمينان نداريد وشما نبايد ازين رهگذر

 اطمينان فكر خود ونيز                  شما يبرا

 --- ۲۸۵صفحه  ---

ميرزا  .بدانيم دولت كاملًاه خواهيم خيال اين جماعت را نسبت ب،مي ,شما باز كند وچنانچه بكرّات گفتم

ا متعاليتر از خيال فساد وانقلاب م نوّاب والا مكرّر اندر مكرّر عرض كرديم كه محبوب يا :ابوالفضل گفت

سلاطين كه مظهر ه چنين فرمود از بحر وبر همه را ب از آثارش ياست ودر مقام وتحصيل رياست وسلطنت

لمن اصبح  يطوب "ديگر يودر محلّ  "ان تُقتلوا خير من ان تَقتلوا" :ديگر فرمود ياند واگذار نمودم ودر جائ،قدرت

 "لمن يحّب الوطن بل لمن يحّب العالم لفخر لحبّكم انفسكم بل لحّب ابنا جنسكم ونيز ليس الفخرلخدمة الٌامم ونيز ليس ا قائماً

گذشته ازهمه اينها آنچه از آثار كتبيه كه از قبل واين ايّام بدست شما  "عاشروا مع الٌاديان بالّروح والّريحان" وايضاً

ه چون سخن ب .شد طنت داشته باشند معلوم خواهدبياريد ومطالعه فرمائيد هرگاه ايشان قصد رياست وسل افتاد

ه خورده استراحت كنيد لذا ايشان ب اكنون برويد شام ياينجا رسيد نائب السّلطنه گفت بسيار خوب گفتيد ول

كردند شاهزاده باز  يروز بعد چون صرف چاصبح  خوابيدند ودر ,جمع محبوسين آمد وشام تناول كرده

آيات  يبخوانيد وايشان نزد احباب آمده وبعض يخودتان بياريد وقدر آثارهردورا خواست وگفت از كلمات و

 شاهزاده  يٰأَبهبخوانيم يا از جمال  يآخوند پرسيد كه از آثار طلعت اعل يبردند حاج محضر شاهزادهه را ب

مذكور بود  ياعل رسيد كه لفظ ربّ يشروع بخواندن كرد تا بجائ ياز كلمات ايشان بخوانيد وحاج :گفت

آخوند  يحاج .الوهيّت كرد يگذشته ادّعا از قائميّت يببينيد سيّد شيراز :رين مقام وزير نظام مذكور گفتد

باشد مانند ،اللّه مي،از صفات يالوهيّت نيست زيرا كه ربّ يك يكه ذكر لفظ ربوبيّت مستلزم ادّعا:جواب گفت 

 خود قرار دادند ءن استحقاق آنهارا اسماومردم بدو وهّاب عزيز رحمن غفور وغيرها رحيم كريم غفّار ستّار
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 يخارج اند واحد شريعت ٴست بلكه اصلًا از جادّهاز سترا ياز كرَم وستّار خال يرحم وكريم عار،رحيم بي

خوانند ،نگرند اسم ربوبيّت را الوهيّت مي،مي يغير درستٴ در اينجا چون بديده يكند ول،برايشان اعتراض نمي

 نظره واگر ب

 --- ۲۸۶صفحه  ---

چنان تصفيه وتزكيه  را انام بود وچندين هزار نفوس يسيّد بزرگوار مربّ انصاف بنگرند خواهند ديد كه آن

بود كه هشت هزار  يبارفروش يمحمّد عل جمله ملّا صفات اللّه متّصف گشتند از آنه وتربيت نمود كه كلّ ب

معروف دست از  يكثير از علماٴ شت وعدّهنو قُل هوَاللّه وشرح بر اللّه الصّمد يسبك آيات درمعنه بيت ب

از  يدينه ولو ب يسبيل اللّه فدا نمودند انصاف دهيد اگر نفس يرا ف ومال وعيال رياست ظاهره كشيدند وجان

مشاهده شود وخويش  المثل جود وكرَم از او ياز صفات اللّه گردد ف يبعضه متّصف ب يمتديّن نباشد ول اديان

از  يصفات اللّه است هرگاه يكه ب كه ازهر حيث متّصف،تكذيبش نمايد پس كسيرا كريم خواند آيا قرآن 

الوهيّت نمود دراين هنگام عبداللّه خان پيشخدمت  يادّعا صفات اللّه را بخودش نسبت دهد چگونه توان گفت

ميرزا  آقا ؟نناميد ءت خاتم النّبيين خودرا بدين اسماچرا حضر :گيلان پرسيد يوال نائب السّلطنه و يباش

عبيد  از يتمام انبيا صفات اللّه بود وحضرت ولايت مئاب كه خودرا عبدء اسما :درجواب گفت 120ابوالفضل

نا ستّار انا انا رحمن انا رحيم انا غفّار ا انا حنّان انا منّان انا ديّان "يشقشقيه نداٴ ا فرمود در خطبهنبيخاتم الأ

با  محمّد بود عدداً یاين امور چون نامشان كه سيّد عل ٴاز همه گذشته .بركشيد121 "رضخالق السّموات والأ

 وزير نظام وسائر حضّار كردهه ب يمقام نائب السّلطنه رو را باين نام خواند در اين خود است از اينرو يربّ يك

                                                           
عه و ملقب به فقيه طايفه پدرش ميرزا محمد رضا معروف به شريعتمدار از جمله علمای برجسته شي.هجری قمری در گلپايگان در خانواده ای از اهل علم بدنيا آمد 1260ميرزا ابوالفضل گلپايگانی در سال   - 120

ر ميرزا حسن تحصيل فقه نمود. پس از آن در كربلا و كاظمين در وی پس از تحصيلات مقدماتی در اراک و اصفهان برای تكميل تحصيلات عاليه راهی كربلا و نجف شد و مدت سه سال در نجف اشرف نزد عالم مشهوبود
ئيان و بها معروف فضلای از گلپايگانی ابوالفضل ميرزا ”ينی سر آمد اقران و شهره دوران گشت، چنانچه كسی چون علامه قزوينی به ستايش وی دست زده است: حوزه علميه وارد گرديد و نهايتا در علم و دانش د

سالگی به سمت استادی  30يشان در سن . ابدست آورده است 1310جغرافيا در سال  مشهور در مصر و آن صفحات بود. در فنون ادب و عربيت بسيار فاضل و مطلع بود. او نسخه ای منحصر بفرد كتاب حدود العالم را در
 ايشان. شد مشغول تدريس به مصر در اسلام جهان دانشگاه بزرگترين ”الازهر جامع“يكی از مدارس دينی طهران، مدرسه حكيم هاشم، منسوب گرديد. همچنين در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه بعنوان استاد در 

دالعزيز را می دهند بر ايقانشان نسبت به حقانيت اين امر عب سلطان قتل و عثمانی امپراطوری شكست از خبر آن در كه بهاءالله حضرت از لوحی بواسطه كه بود كرده آغاز را بهائی ديانت آثار در تتبع و لعهمطا
تصور سقوط آن را نمی نمود و اين انذار برای ابوالفضائل حيرت انگيز بود. بدين ترتيب پس از مدتها تحقيق و تفحص جناب  افزوده شد. در آن زمان دولت عثمانی امپراطوری عظيمی بشمار می آمد و هيچكس

پيام حضرت بهاءالله را به هزاران هزار نفوس سال پس از ايمانشان  40گلپايگانی به ديانت بهائی مومن و موقن گشت و با احاطه علمی و فضل و كمالی كه داشت كمر بر خدمت امر الهی بست. جناب گلپايگانی طی 
 از بسياری و ”مورخه آيات شرح“ و ”الخطاب فصل“ ،”فرائد“كتابهای  مستعده ابلاغ نمود. و به واسطه علم و دانش حضرت عبدالبهاء به ايشان لقب ابوالفضائل دادند . از جمله آثار استدلالی ايشان ميتوان به

 .پيوست ايزدی رحمت به قاهره در شمسی 1293 سال زمستان در محقق دانشمند و فاضل عالم آن عاقبت و نمود اشاره متعدد افراد به بخطا ايشان های نامه و رسالات

 7-1صص. –الحافظ رجب البرسی  –مشارق الانوار - 121
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دهند ،مي كلماتشانه اند  كه گوش ب،حق طائفه عجيب جاذب است ومردم ذي الحقيقه كلمات اين يف :گفت

ظهر اين روز ملّا رضامحمّد  شما الحال برويد وايشان نزد احباب آمدند وبعد از :برخواسته گفت يپس از جا

 شغل ترسله سفيد درمسجد شاه ب يدستار وعبا و كشيده يرا كه با قامت طائفه از متقدّمين اين ييزد يآباد

آوردند  ,گرفتار كرده ين دولتباين نام اشتهار داشت غلامان وگماشتگا انام ٴوتحرير مكاتب اشتغال ونزد عامّه

 ونائب السّلطنه

 

 --- ۲۸۷صفحه  ---

وزير ه واكرام نمود وب اذن جلوس داد وملّا محمّد رضا نشست وبا تمامت حضّار اظهار ادب ,اورا احضار نموده

در كدام عالم بود وزير نظام گفت خدا  دانم،نمي يحضور شما رسيدم وله نظام مذكور گفت گويا درظاهر ب

از عوالم بامَن محشور  يگفت شما مطمئن باشيد در هيچ عالم ند در هيچ حشر مَن با تو باشد ملّا رضانك

 :جواب گفت ؟يهست يتو باب :شيران خداست پس نائب السّلطنه ازاو پرسيد يمتّحد جانها نخواهيد شد زيرا كه

وسالها  .قرمز كنيد خونمه را ب كنم ونهايت امتنان خواهم داشت اگر ريش سفيدم،هستم وپنهان نمي يباب يبل

عظمته فدا كنم نائب السّلطنه گفت از خوانين  بدين آروز بودم كه جان نالايق خودرا در راه حضرت بها جلّت
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، خان پسر سليمانخان صائن قلعه از اين طائفه ياو جواب داد كه رضاقل .طائفه ميدانيد بگوئيد هركس را از اين

كه در  ) بالا خانه تلگرافخانهه فرّاشان گفت اين را ببريد به نائب السّلطنه ب .شناسم،را نمي ياست ديگر كس

نجا وصل كنند كه بهر جا خواهيم ه آب يمركزٴ از تلگرافخانه ينائب السّلطنه بود( وسيمٴ داخل عمارت مسكونه

جهت ه ت وببدآنجا فرستاد كه مبادا سائر احباب محض مراعا مخابره نمائيم وملّا رضارا باين جهت تنها

آخوند وميرزا ابوالفضل  ياز شب گذشت نائب السّلطنه حاج يوچون پاس كتمان وادارنده را ب حكمت وي

الواح را با  از كلمات جديده بخوان واو كتاب يملّا رضا گفت مقداره را متّفقاً احضار كرد وب وملّا محمّد رضا

آخوند پرسيد كه  يالسّلطنه از حاج اند ونائبازآن با لحن بديع خو يدست گرفته بوسيد وباز نمود ومقدار

حقانيّت اند وحق خلق را  يچونكه ايشان امروز مدّع :داد آخوند جواب ؟علّت اينهمه تاٌكيد درتبليغ چيست

 او كه اصل جنّت است وارد شوند چنانكه انبيا انواع بليّات و يانام بدين حقيق ٴخواهد همه،دوست دارد ومي

ه علّت شوق وتقرّب مردم ب خدا نكشيدند ونيز تبليغ يل كرده دست از هدايت خلق بسومشقّات از جهّال تحمّ

 يبرا يخدا است چه كه وظائف وشرائط يسو

 --- ۲۸۸صفحه  ---

هدايت ديگران پردازند واز ه ب مبلّغين مقرّر شد كه ناچار اوّلًا بايد خودرا تبليغ كرده تزكيه وتصفيه شوند آنگاه

اللّه متّصف نموده ترقّيات عاليه يابند شاهزاده پرسيد  صفاته شود كه مردم خودرا ب،سبب مي تبليغه اينرو قيام ب

آخوند  يملّا رضا گفت اين ايّام ايّام اللّه است واين ظهور ظهور اللّه وحاج ؟ادّعا دارند را يكه ايشان چه مقام

طائفه است  اين يرضا صوف ست وملّاا يصوف يدانيد در هر ملّت،شاهزاده چنانكه مي،اي :الحال چنين گفت يف

شود ،كه بعد از ظهور حضرت قائم رجعت حسين مي كنم چنانكه از قبل خبر دادند،وغلّو نمود امّا بنده عرض مي

چگونه ايشان چنين ادّعا توانند وحال آنكه ميان ايشان وحضرت  :گفت نائب السّلطنه .شود،حال ظهور حسين مي

 :آخوند گفت يحضرت ووالدين ايشان جدااست حاج ت وپدر ومادر آنسال فاصله اس حسين هزارودويست

بود  سال فاصله يدو هزار وكسر يوحال آنكه ميان ايشان وحضرت موس يرسول فرمود منم موس حضرت

وحال آنكه ششصد سال  ياسرائيل بود ونيز چگونه فرمود منم عيس ياز بن يوايشان از قريش وحضرت موس
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از روح القدس ومريم بودند ونيز فرمود  يعيس د وايشان از عبداللّه وآمنه وحضرتمابينشان فاصله بو يوكسر

آنكه والدينشان معلوم وتا چهل سال هم درميان خلق بودند واينگونه ادّعا  منم آدم منم نوح منم ابراهيم وحال

انبيا داشتند كه  قتشود كه منظورشان محلّ وزمان وشوٌون جسدانيّه نبود بلكه نظر بحقي،پس معلوم مي ننمودند

كه تمامت خلق  يالسّموات والٌارضين وبرهان يف قوّت وقدرت باطنيّه واحاطه درجميع علوم اوّلين وآخرين وما

مرتبت ظاهر شد امّا  ياز حضرت ختم يومناجات است وهم آيات وخطب يمثل آن نتوانند يعنه اتيان ب

وغيرها نميدانست چه كه علوم  ييا نجّار يكوب يا آهن يچرا حضرت ساعت ساز همينكه گفتيم علوم نگويند

 حيات                   يونشاط روحان يروح ايمانه ن مخلوقين انبيااست وچون بأش ظاهره

 ---۲۸۹فحه ص ---

دقيق  ياگر بنظر وانشراح صدر يافته موفّق بعلوم وفنون گردند يعطا شوند قوّت قو يسرمد يحيات ابد

راجع است زيرا قوانين مدنيّه واوامر  ه صنايع وعلوم ازمردم تراوش نمود بانبيابنگريم خواهيم ديد كه آنچ

وانتظامات ومراسم انسانيّه را از انبيا آموختند تا جان ومالشان  شرعيّه وحدود وحقوق اجتماعيّه وآداب يونواه

 ت نجات يافتهمصون مانده در مهد امان قرار گرفت واز اسفل دركات حيوانيّت ووحشيّ از تعرّض يكديگر

وكمال را انجام دهند از  مدنيّت پيش رفتند پس آنچه از مدارج ومعارج كشف وصنعت يدرراه انسانيّت وترقّ

بدون حصول مدنيّت وامنيّت فرصت تفكّر درصنايع  است كه يآثار ونتائج ظهورات الهيّه ميباشد واين بديه

ن مدنيّت تامّه را از كف دادند فرصت تفكّر در مانند اهل ايران كه چو واختراعات وانتظامات حاصل نگردد

كه ناس را  است يمقصود ما از علم انبيا علم اله يصنايع نيافته گرفتار ظلم يكديگر گشتند ول هيچ گونه از

مشبع وكامل در تحقيق اينكه  يآخوند فصل يصفات اللّه متّصف سازد وبالجمله حاجه تزكيه وتصفيه نموده ب

باشد ،شان از حيث زمان ومكان وساير عوارض حادثه مي است وتغاير ييقوم به النبوّة يك حقيقت كلّ انبيا وما

حيث لون وعطر بدون ملاحظه تخالف زمان ومكان بيان مقصود كرد  وحدت حقيقت گل ازه ب ذكر نمود و

 ؛ يروم يشعر مشهور مثنوه وب

 ( باستا شناسد شاه را در هر ل *****خواهم كه باشد شه شناس ،ديده مي )
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سّس داشته سخن را ؤم را بدين اساس يتمثيل جست حديث انا كلّ النّبيين را فروخواند وحقيقت رجعت حسين

گماشتگان خود گفت ه ملزم ومبهوت ومفخم گشته ب انجام رساند ونائب السّلطنه وحاضرين از بيان معظّمشه ب

مقّر خود برود وآنان رفته صرف شام ه ا بمنزل خودشان وملّا محمّد رضه ب آخوند وآقا ميرزا ابوالفضل يحاج

نشستند  را متّفقاً احضار نمود چون باز هرسه يبعد پس از ادإ صلاة وصرف چا يكردند وروز استراحت ,نموده

 شخص را از ملّا رضا پرسيد آن

 --- ۲۹۰صفحه  ---

 يگفت حضرت ربّ اعل ضاجديد آورد ملّا ر يدانيد آيا احكام قرآن را ترويج كرد ويا احكام،كه شما قائم مي

تازه  ياند اوامر ونواه،قوانين جديده و مقام ولايت مطلقه والبتّه صاحب احكام يهردو دارا  يٰأَبهوجمال 

آنچه خواست پرسيد وملّا محمّد رضا همه را بتمام وكمال بيان  فرمودند شاهزاده از نماز وروزه وغسل وغيره

 انا خاتم النّبيين":ه گفت مگرنه حضرت رسول مكرّراً فرمودندميرزا ابوالفضل نموده ب يكرد وشاهزاده رو

"يوم القيامة ييوم القيامة وحرامنا حرام ال يوحلالنا حلال ال
122

اوّلًا مفسّر اين حديث  :گفت ,ميرزا جواب داد 

"اذا قام القائم قامت القيامة" :ديگراست كه فرمودند يحديث
يث يوم حد مفاد اينه وچون مراد از يوم القيامة ب 123

خاتم النّبيين چنانكه اوّليّت  ٴندارد وامّا درخصوص كلمه ينيز تعقيد واغلاق باشد مفهوم احاديث مذكور،قائم مي

 :فرمود كه ايشان صحيح است وآنكسي ٴرسول صادق است آخريّت هم درباره آدم بود درحق حضرت كه با

مئاب در زيارت  اينرو جناب ولايت تم نيز بجاست وازاگر بفرمايد منم خا "124 والطّين ءكنت نبيّا والادم بين الما"

كه معلوم ومشخّص است وناچار  "125لما استقبل سابق الخاتم لما سبق والفاتح" :مرتبت فرمود يحضرت ختم

مسائل اين امررا بريده آغاز ه الات راجعه بؤمقام نائب السّلطنه س ودر اين هم بدان نهج بايست بيايد يمستقبل

 كه طرفين از يكديگر نوعيه حال اگر ما بخواهيم باهم صلح كنيم ب :چنين گفت ,نمود خود يمنظور اصل

                                                           
 58شيخ الكلينی صفحه  –اصول الكافی  - 122
 289ص.–اعلام الوری  - 123
 ٤۰٢الصفحة  – ١٦ج  -جلسي العلامة الم -بحار الأنوار  - 124
  ٥٧٢الصفحة  - ٤ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  - 125
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دولت ابداً نظر وقصد  ٴباره كه چنانكه مشروحاً مفصّلًا گفتم در :ايشان جواب دادند ؟مطمئن باشيم چه بايد كرد

دولت  :اهزاده گفتش .بفرمائيد تا معمول داريم ,شود،نداريم ومعذلك آنچه موجب اطمينان شما مي يوغرض

طائفه چنين باو گرويده فريفته شدند  كه تازه از عكّا آمد واين يحضور شخص يخواهد يك،دوچيز از شما مي

كه  يوتضييقات بليّات يبرانگيخت ديگر آنكه بهائيان طهران را بما بشناسانيد واگر چه شما برا كه غوغا وآشوب

 قبلًا از دولت ديده ايد در قبول

 --- ۲۹۱صفحه  ---

منين قسم ياد ؤوحضرت اميرالم ر شاهسَ ه من كه پسر شاه ونائب السّلطنه ام ب يكنيد ول،اين دوامر تاٌمّل وترديد مي

شويد بلكه مقصود ،شما بكشتن ممنوع وتمام نمي دانيم كه،چه مي. ابداً قصد كشتن واذيّت نداريم ,ميكنم

آقا ميرزا ابوالفضل اذن تكلّم خواسته چنين  .شويد وشما هردو آسوده مرتّب كنيم كه دولت يكه قانون: اينست

درهيچ  سال است ياللّه دربغداد اقامت داشتند تا حال كه نزديك سءزمان كه حضرت بها آن اوّلًا از :گفت

دولت التجا وشكايت ه فقط ب طائفه مشهود نشد وهرچه ستم وجفا ديدند از اين يايران مقاومت ومحاربت يجا

است كه دولت مطّلع شده اطمينان حاصل  يت دولت برآنان واجب وفرض است واين كافچه كه اطاع .نمودند

است  يواعتقاد يباشد چه كه اين امر قلب،امكان ميٴ از حيطه وامّا بهائيان طهران ضبط وحصرشان خارج .نمايد

عائله  ءكنند كه اعضاكتمان مي ينوعه هستند كه ايمان خودرا ب يباشد ونيز بسيار،وازدياد مي يويوم فيوم در ترقّ

نوع ه ممكن نيست وب دولت ينوع سلامت وملايمت براه شان از حال همديگر خبر ندارند وشناختن آنان ب

را كه  نمايند وبرادرشان،وزجررا تحمّل مي طائفه عذاب شكنجه وعذاب نيز ميسّر نخواهد شد زيرا افراد اين

انام ونشر بهائيّت  ينتيجه نداده بلكه موجب تنبّه وبيدار اقدام دولت اينگونه يدهند وبرا،شناسند بدست نمي،مي

ازاين  طائفه را شكنجه وعذاب گيرد چونكه مهمّين ومحترمين قوم پيوسته مستضعفين چند از اين شود واگر،مي

طائفه  كه با اين ياشخاص بهائيان بدست نيايد وممكن است يگونه اشخاص مجتنب ومحترزند افراد حقيق

اضطراب وانقلاب وسلب اطمينان وراحت  ب وكار وغيره داشتند گرفتار شوند واين سببكس يمعاشرت برا
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شخص كه تازه از  مقصود صرف نظر نمايد وامّا درخصوص آن اين است كه دولت ازين يٰعامّه گردد لذا اول

 جز تجسّس وتفحّص يبداند كه حضرت والا طالب ديدنش هستند ومقصود عكّا وارد شد البتّه اگر

 --- ۲۹۲صفحه  ---

 ٴطرفين نوشته سه مجلس ملاقات شده اگر بيايد ودو يا يبل :است كه حاضر شود شاهزاده گفت اش اين وظيفه

 اگر درطهران برقرار باشند همين :آخوند گفت ياست حاج بسيار لازم ومفيد .بسپاريم كه سبب اطمينان گردد

دامادم  ٴخانهه هنوز نرفتند ودرشب قبل ب :گفت رضا ملّا .از شهر رفتند يول .است كه حضرت والا فرمودند

 ينزد ايشان معروض دارد ب يكه درشهر پيچيده شد نيامدند واگر كس همين گفتگو يبرا يمهمان بودند ول

بارهم  البتّه اگر بيايند ويك :شاهزاده گفت .نكند يترديد يوآنچه را ايشان امضا گذارند احد يند،آمضائقه مي

 ملّا رضا رفته دراين بالاخانه مقّره اينك شما ب .باشد،وانسب مي يملاقات كنند اول يبا اعليحضرت پادشاه

مذكور رفتند وصرف  ٴتلگرافخانه بالاخانهه روم لاجرم هرسه ب،مي يمحضر شاهه خصوص شور كنيد ومن نيز ب

داريد  يشما تكليف ,هركس تكليف خودرا بهتر ميداند ازمَن ديگر نشنويد :ايشان گفته ناهار كردند ملّا رضا ب

را طلبيد وتا  از شب گذشته نائب السّلطنه هرسه يمكالمات متفرّقه كردند وپاس يديگر ومقدار يومَن تكليف

 :السلطنه گفت از آيات وكلمات بديعه خوانده شد ونائب يپنج از شب گذشته صحبت داشتند ومقدار ساعت

آقا حكماً بايد بيايند والّا  :رضا گفت ملّا .مشورت كردندبرويد بالاخانه وشور دقيق كنيد وهرسه باز دربالاخانه 

ابوالفضل هم گفت اگرچه عهد اين گروه محلّ اعتبار واطمينان  آقا ميرزا .يد،آبر احباب صدمه بسيار وارد مي

 است اند اگر ايشان نيايند احتمال وقوع بليّات ومخاطرات انديشه واضطراب وبيم عظيم چون غريق ينيست ول

بيايد بهتراست  هرسه گفتند اگر ؟را طلبيده پرسيد كه نتيجه مشورت چه شد لصّباح شاهزاده هرسها يوعل

من اعتنا نخواهد كرد شاهزاده از  سخنه پس برويد وبياوريد واو جواب داد كه ب :ملّا رضا گفته وشاهزاده ب

 .من نيز موٌثّر نيست ميرزا ابوالفضل خواست واو نيز جواب گفت كه قول
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 --- ۲۹۳حه صف ---

 آمدن يروم ول،مي :او گفت ؟شما :خوند گفته آآخوند شايد بيايند وشاهزاده ب يموجب كلام حاجه فقط ب

شما ه من ب: شاهزاده گفت .موجب قول من نيايده ب چه ممكن است از طهران رفته ويا .گيرم،عهده نميه را ب شان

ايشان ه را ب يحق رسول كه احده وكلام اللّه وب حق خداه نمائيد ب را مطمئن شماهم ايشان .دهم،اطمينان مي

مضمون مذكور ه پس بنويسيد وشاهزاده ب :آخوند گفت .است واطمينان طرفين تعرّض نيست ومقصود ملاقات

آخوند  .مُهراسته خطّ خودم نوشتم ديگر چه احتياج به ب :شاهزاده گفت .گفت مُهر كنيد آخوند .نوشته داد

هرگاه صدمه  دهم بس،بدست شما مي ,بزرگوار از اولاد رسول اللّه آورده ييّدروم وس،چون الحال مي: گفت

 و. اين سند پسر شاه مطمئن شدم موجبه خوذ نباشم وبگويم بأرد شد من نزد خدا وخلق مسئول ومبايشان وا

يد تابدانم اينك از من مطمئن شديد امّا بگوئ :گفت ,داده خونده آمكتوب را مُهر كرده ب ,نائب السّلطنه خنديده

آخوند  .موجب وعده وفا كرده برميگرديده كه چون ازاينجا رفتيد ب ؟حاصل كنم كه من چگونه ازشما اطمينان

السّلطنه  موقع نائب در اين .نفرستيد ,روم اگر اطمينان نداريد،امر شما مي فقط حسب تكليف و من :گفت

چند گفتند  يسخن يو سه درخصوص رفتنلغت فرانه خان وكُنت دومونت فوت رئيس نظميّه ب،قلي،وعبّاس

عهد از ه ب يچون وفا :آخوند جواب داد دانند و،اينان رفتن شمارا مصلحت نمي :خوند گفته آوشاهزاده ب

نائب السّلطنه  .من خواهم برگشت يمثل خود گمان بردند ول بينند مراهم يوظائف ايمانيّه است ودر خود نم

 نوشته تمام يقا سيّد مهده آاز نسوان ب يتوسّط يك يمكتوب ,خود آمده ٴنهخاه وآخوند ب الحكم للّه برويد :گفت

پيام فرستاد كه باشيد  ما وقع را بيان داشت وخود در وقت عصر نزد نائب السّلطنه برگشت واو حضور شاه بوده

 مكتوب نزد آقا فرستادم :و گفته اآخوند ب ياز شب گذشته بيامد وحاج يتا بيايم وپاس

 --- ۲۹۴صفحه  ---

مرحبا  .اكبر آفرين يملّا عل يحاج اي :نائب السّلطنه گفت ؟يانه نرسيد كه بدانم درطهران هستند يوهنوز جواب

 همه روزه در وقت عصر باينجا بيائيد يول ,خود برويد نهخاه ب :گفت ,داده يو آزاداه ب و .ثّم آفرين ثّم مرحبا

 .عرض نمود يمهد قا سيّده آديگر ب ٴخود رفت ورقعه ٴهخانه صحبت نموده ب يوآخوند نزد احباب رفته مقدار
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شيخ ابوالقاسم عطّار كه عائلهٌ  روز دهيم ودرهمان،مي يشما ملاقات شده قرار ٴكه امشب درخانهجواب رسيد

در  .طهران وارد شد وبا احباب طهران معاشر بوده كرده ب مراجعت ,عكّا رساندهه مشكين قلم را از اصفهان ب

اورا ديده گرفته نزد نائب السّلطنه حاضر  ,گذشت،مي يمنافق مذكور وغلامان دولت محمّد بزّاز يمعبر كربلائ

پرسيد  گفت بزيارت ؟يكجا رفت ؟پرسيد .يبل :گفت يشيخ ابوالقاسم توئ ؟پرسيد ,اورا مخاطب داشته .كردند

 ءدليل آفتاب ضيا: گفت ؟دليل حقّانيّت چه دارند :پرسيد .گفت آنچه آرزو داشتم وخواستم ؟يچه ديد

 ,وقت عصر نزد شاهزاده پيام فرستاد آخوند ياوراهم نزد رفقايش ببريد وحاج :شاهزاده خنديد وگفت .اوست

 يعصر فردا وآخوند نزد احباب رفته مقداره باشد ب ,كه امروز كار دارم وملاقات ممكن نيست :جواب داد

نجا رفته از ه آب ياز شب گذشته آقا سيّد مهد يخود نمود وساعت ٴخانهه ب احوال شد آنگاه مراجعت يجويا

امشب  رفتن نزد نائب السّلطنه حاضرم و يبرا :آخوند گفت يحاجه وواقعات استحضار يافت وب تمامت احوال

 .روم،معذلك مي .دانم،مي من :او گفت .نيست يعهد وخطّ اين گروه اعتماده ب: آخوند گفت .همين آمدم يبرا

برشما  :او گفت .گويند يمن سخنانٴ ودرباره وارد شود ياحباب شور كنم مبادا وهن آنكه با ياول :آخوند گفت

آخوند  .باشد،شور بيرون از مصالح وقت مي يواجتماع احباب برا روم،ميل ورضا ميه نيست ومن خود ب يحرج

 :گفتند يتصويب كردند وجمع يبرخ .بعد با احباب مشورت نمود يكنم وروز،مي بايك يك مشورت :گفت

 .است پوشيده واقعه برما مستور وصواب وخطا بر افكار ما اسرار اين

 --- ۲۹۵صفحه  ---

باشد وبعد از ،مصلحت دررفتن مي گفت واو اظهار نمود كه اينك حسب شور نيز يوه را ب ءآنگاه اقوال وآرا

. سّلطنه حاضر كردندته نزد نائب الكفش دوزيش گرفٴ دكّه را از يظهر همين روز فرّاشها آقا سيّد اسداللّه قم

 سيّاح ودرويشم وبا اهل هر عقيده وهر طائفه يمن مرد :جواب گفت ؟يطائفه هست اين كه تو از :ازاو پرسيد

اگر از اين  اظهار داشت كه .يبل :جواب گفت ؟يكه با اين طائفه هم معاشرت دار :پرسيد .كنم،معاشرت مي

از كلمات  يعالمند وبسيار يدم بلكه بهترين طوائفند يمن از ايشان بد :گفت .سب ولعن كن يطائفه نيست

چگونه بد گويم وحال اينكه از  صورت است دراين را شنيدم همه صحيح وفصيح وجذّاب شان،ومطالب
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واگر روايات معجزات مناط باشد از ايشان نيز  ديگر اكنون بدست نيست يحضرت رسول نيز جز كلمات چيز

آخوند  يحال اين را نزد سائرين ببريد وحاج :رين گفتبه مامؤشاهزاده  ما،روايات بيشمار در باب معجزه شنيده

 يفرمايشات وملاطفات لسان :و گفتاه آخوند ب ,صحبت كردند يمقدار .نائب السّلطنه آمد وقت عصر نزده ب

اطّلاع من  يفرّاشها ب :شاهزاده گفت .منافات دارد ,با دستگير كردن آقا سيّد اسداللّه وحال آنكه از ما نيست شما

بيايد وهمه يكبار مرخّص شوند  يآقا سيّد مهد است كه چنين اقدام كردند وچون اورا جهراً آوردند بهتر اين

ئيم وآخوند نزد سائر ،آاتّفاق ميه شب درساعت دو از شب گذشته ب فردا :آخوند گفت ؟حال بگوئيد چه شدند

بود دوساعت  يدا كه پنجم شهر ربيع الثّانخويش رفت ودرشب فر ٴخانهه كرد وب ياحباب رفته احوال پرس

كه  يخلوت ٴحجره اكبر متّفقاً وارد منزل نائب السّلطنه شدند ودر يملّا عل يوحاج يشب آقا سيّد مهد گذشته از

كمال احترام ه وعبداللّه خان آمد وب خان يپس شاهزاده با عبّاسقل .نشسته باهم صحبت كردند ,مقرّر داشت

 يحبّاً لٌاهل العالم وف :او گفت ؟نترسيديد وباينجا آمديد آيا :گفت يقا سيّد مهده آد وبادندو ايست نشست وآن

 كه خيال فساد ونزاع نداريم حضور شديم تا برشما معلوم گردد سبيل اللّه شرفياب

 --- ۲۹۶صفحه  ---

 باشد پس از احوال ،نظير مي،طائفه كرده الحق وفا وجرئت شما نادر وبي بسيار از اين وشاهزاده تمجيد وتوصيف

مطلب جواب  با رعايت مصالح وقت ومناسبت يسوٌالات بسيار كرد وآقا سيّد مهد  يٰأَبهاقدس وجمال  ارض

حاديث ما ه أمگر شما ب :گفت نائب السّلطنه .خواند يحديث يمنجر شد كه آقا سيّد مهد يجائه گفت وسخن ب

كنيم وحامل وعامل ،داريم بلكه جان درراه آنها فدا مي دقرآن واحاديث اعتقاه عقيده داريد واو گفت نه تنها ب

 يدانند وتمام همّشان در فروع احكام،مي يوتعبّد يصول ديانت را اجباراه ايمان ب كه يقرآن ما هستيم نه علما

عناوين مجعوله ه وب كنند،ها عمل نميه آندليل وفائده استنباط كرده دركتب فقهيّه انباشتند وخود ب كه بي است

ال وبازخواست از عقايد واعمال ؤس حّق يحداه نمايند وب،وال وعيال مردم دراز ميه امعيّه دست تطاول بشر

 :و ومشحون است شاهزاده گفتملُ در قرآن واخبار مَ ظهور اعظم علاوه بشارات واخبار اينه دهند وب،خود نمي

آنچه بدست  :گفت.را گرفتم  يچند تنگفتم  ؟با بابيّه چه كرديد :پرسيد .امروز بديدار آقا سيّد صادق رفتم



- 313 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

درجه  چرا تا اين .شناسيد،را ازهمه مردم بهتر مي شما ايشان :گفت يآقا سيّد مهد .قتل رسانيده يد ب،آمي

تسلّط  از آغاز ياعظم ازآنان ندارد ول يناچاريم چه دولت دشمن :گفت .كنيد،را تحمّل مي ايشان تحكّمات

انجاميد وبعداز صرف  طوله شب تا ساعت پنج گذشته از شب صحبت ب آنونفوذ يافتند واكنون چاره نيست و

ه اكبر ب يملّا عل يآقارا با حاج خودت فانوس كشيده جناب :خان سرتيپ گفت،عبّاسقليه شام شاهزاده ب

 :شاهزاده گفت .اينكه همين جا بيتوته كنيم ياول امشب وقت گذشت :گفت يمنزلشان برسان وآقا سيّد مهد

شويم ،آخوند گفت پس خود حامل فانوس مي .اند بهتر اينكه برويد ستان شما منتظر ومضطربچون همه دو

 چون قراول دوره بدون اسم شب بعد از                         ساعت :شاهزاده گفت .وسرتيپ زحمت نكشند

 --- ۲۹۷صفحه  ---

آقا سيّد  يوكفشها كه همراه باشندآن يٰاول ,ساعت مقرّره مانع از ذهاب واياب اند وسرتيپ اسم شب دارند

 :در بدرقه نمود وبعداز عذر بسيار گفت آخوند را عبداللّه خان جلو گذاشت وشاهزاده تا درب يوحاج يمهد

پايان رسانيم آقا سيّد ه چند مجلس ملاقات شود وسخن را ب آنكه يٰاول .كرديد يجناب آقا حال مرا نيم باب

حضور ه اتّفاق مشرّف به جناب آخوند خبر دهيد به ن فرمائيد بمعيّ حقير حاضرم هر وقت :گفت يمهد

آنگاه  .كنم،اينجا آئيد همينكه فرصت شد خبر ميه روز درهنگام عصر ب همه :شاهزاده گفت .شويم،مي

 خانهه نموده ب يآخوند رساند وايشان از سرتيپ معذرت خواه يحاج ٴكشيده تا درب خانه خان فانوس،عبّاسقلي

شاهزاده پيام كرد كه امشب  .منزل شاهزاده ونزد احباب رفته پيام فرستاده آخوند ب يز بعد حاجرفتند وعصر رو

ملاقات با شاهزاده حاصل نشده بعداز ملاقات  وقت فراغت ندارم وباين نوع تا چهار روز گذشت وآخوند را

از ماوقع  ير شادمانملاقات وصحبت كرده اظها ياحباب با و مدّت احاد خود برگشت ودرآن ٴخانهه احباب ب

 درآغاز با احبّا خدعه مكرّراً .اظهار محبّت وتعهّدات قاجاريّه اعتماد نبايد كرده ب گفت،نمودند واو پيوسته مي

سو شاهزاده خود هر  آن فرمايد واز يمگر خداوند تفضّل .قسمها خوردند ودرپايان كار تخلّف نمودند ,كرده

وملول نباشيد يقينا همين دو ياسه روز  محزون :گفت،مي ,كرده يوئاحباب درآمده دلج ٴحجرهه روز يك بار ب

رفتند بهريك ،احباب ميٴ حجرهه ب يام وامور اخريابلاغ پ يبرا از كودكان احباب را كه يوبعض .شويد،آزاد مي
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بر اك يملّا عل يحسب المعمول چون حاج يكرد تا در عصر روز دهم ربيع الثّان،انعام مي پنج قران يا يك تومان

شاهزاده  يآمدند ول اتّفاقه خانه رفته به امشب جناب آقا بيايند واو ب :گفت يحاجه ب .نزد شاهزاده رسيد

 فخانه نزدامشورت داريم شما در بالاخانه تلگر دوَل يچنين پيام فرستاد كه امشب چون با سفرا ,ملاقات نكرد

 فردا ملاقات شود ملّا رضا وآقا ميرزا ابوالفضل بمانيد

 --- ۲۹۸فحه ص ---

روند وبعد از دو روز خواهند آمد ومعذرت ،بكن مي ياعليحضرت پادشاه امروز وصبح فردا چنين پيام كرد كه

باشيد  دراينجا ياينست كه چند يٰ وآقا سيّد صادق اصرار دارند اول يملّا عل يگفت چون حاج بسيار جسته

قلب ما آسوده است چه اگر  مديم،آاينجا ميه گفت اگر مطمئن نبوديم چرا ب يوتشويش نكنيد آقا سيّد مهد

را  بلايش .اللّه شديمءقضاه ب يچشم پوشيده راض ياز ماسو .شاكريم ,سبيل اللّهيم واگر نكشند يبكشند شهيد ف

دانيم نه از بستن محزون ونه از رستن مسرور ،محبوب مي را موجب ديدار جان خريدار وفدا كردن جانه ب

ما حاضريم در دادن وشما قادريد در گرفتن آنچه مصلحت مملكت خود  ,شما شيرشويم اين سرِ ما وآن شم،مي

ه ابداً ب همان است كه مكرّراً اظهار داشتم دولت :نائب السّلطنه چون اين بشنيد گفت .داريد دانيد معمول،مي

وزير نظام وغيره ه پائين رفته ب ٴطبقهه ملاها است وشاهزاده ب يها،سدّ سخن ياينهم برا .خيال تعرّض شما نيست

 يگويا جان درنزدشان بقدر خردل. نديدم و نشنيدم مرگ ازين جماعته تر ب مشتاقٴ واللّه مَن طائفه :گفت

امين حضور آمدند شاهزاده همين حكايت  يميرزا عبدالوهّاب خان نصير الّدوله وآقا عل ءقيمت ندارد درآن اثنا

 .حال نكرده ب كردم كه كس تا يشناسد خدمت،دولت قدر نميچه كنم كه  :چنين گفت ,ايشان اظهار داشته را بر

كرد ميسّر ،ر خرج ميوكر است كه با تدبير بدست آوردم واگر دولت يك طائفه رئيس اين ياين شخص ثان

نميكند وآنان نيز توصيف وتمجيد  يخلاف گروه جسارت اقدام بر از اين ينميشد وتا حبس دولت است احد

را كه  يميرزا ابوالحسن خان ايلچ ٴميرزا ابراهيم خان نوه ديگر كس فرستاد يروز از خدماتش نمودند و يهم

جواب  ؟يكه آيا توهم ازين طائفهٌ بابيّه هست :بود حاضر كردند واز او پرسيد يو از پيشخدمتان مخصوص ييك
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ذكور حاضر شد م محمّد بزّاز يكربلائ يندارم شاهزاده دستور داد كدخدا يعن ينميشناسم و اطّلاع يباب :گفت

 هيماواز او استفسار احوال ميرزا ابر

      

 

 السلطنه"مراد میرزا "حسامسلطان

 --- ۲۹۹صفحهٴ     ----

 ميلادی ٣۸١٨ ق مطابق -ه  ١٣٠٠ال چهل و يکم  واقعات سال س

خان که در آغاز همين واقع از منزل شما خبر برای  هيماميرزا ابرخان نمود کدخدا گفت: ای حضرت والا اين 

از آنچه می گويند ندارم و شاهزاده گفت: ميرزا   کرد, که من ابداً اطلاعی انکار هيماميرزا ابرها برد و بابي

والفضل و ملّا رضا را آوردند و از ايشان جويا شد, گفتند: ما او را نمی شناسيم و ملّا رضا باز همان سخن اب

خود را تکرار کرد که فقط رضا قلی خان را می شناسيم و شاهزاده حکم کرد که ميرزا ابراهيم خان نيز در 
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زی بعد از اين از همان بالا خانهٴ حجرهٴ جمع احباب توقيف باشد تا تحقيق شود. و آقا سيّد مهدی دو رو

تلگرافخانه که مقرشان شد, يونس ابن مشهدی حسين قزوينی مذکور که برای پدرش پيرهن و شلوار آورد, 

شب عريضهٴ در تفضيل واقعات جاريّه فرستاد و حاجی محمد ابراهيم به عکاء نزد غصن اکبر ارسال نمود. و در 

سابق الّذکرکه دخترش زوجهٴ نائب السّلطنه و خواهر نائب  126السّلطنه حسام سلطان مراد ميرزاچهاردهم حاجی 

حاضر شدند. ونائب السلطنه به  127السّلطنه  زوجهٴ  پسر وی بود,  با برادرش حاجی فرهاد ميرزا معتمد الدّوله

کنون ايشان چنين گفت: ای حاجی عموهای مکرّم در اين ايّام خدمتی به دولت نمودم که مانند آن را احدی تا

نديد چه که در مدت چهل سال دولت متحمّل مشقاتی شد تا از دست بابيه آسوده باشد و نتوانست و من به 

تدابير صائبه يکی از اکابر قوم را با عدّه کثير به دست آورده, نگه داشتم وتا به دست دولت باقی مانند, اين 

مايليد با آنان قدری صحبت بداريم و آن دو طائفه جرئت و جسارت اقدام به امر مخالفتی ندارند. حال اگر 

اظهار ميل کرده, هر سه متفقاً وارد تالار شدند و مجلسی بسيار مهم و خطير برقرار شد و امراء و وزراء و غيرهم 

از ارکان درجه اولیٰ در دولت ايران حضور داشتند و حسام السّلطنه فاتح هرات و معتمد الدّوله صاحب السّيف 

داشت و صاحب تاليفات و تصنيفات  علميّه و دينيّه کثير بود و در ميان شهزادگان کُبار و وُلات و القلم لقب 

                                                           
 پادشاهی آغاز در .قه ١٢۶٤ در .بود شاه ناصرالدين پادشاهی زمان در خراسان وحاكم قاجار شاهزاده   ميرزا عباس فرزند هرات فاتح به معروف .ق(ه ١٣۰۰–١٢٣٣) السلطنهحسام ميرزا مرادسلطان - 126

 او .شد اهدا بدو «لطنهالسحسام» لقب آن پی در و رسيد سرانجام به .قه ١٢۶۶ در سالار قتل و دستگيری با كه شد گذاشته او دوش بر سالار خان محمدحسن شورش سركوبی وظيفه  اميركبير، صدارت و شاه ناصرالدين

 به هرات حاكم اقدام، اين اثر در بازگرداند. ايران خاک به را آن ديگر بار سپس و كند محاصره را شهر آن توانست و گشت هرات رهسپار خويش قشون با هرات جداسازی جريان در انگليس نقشه  آغاز با زمانهم

 .بود شاه ناصرالدين داماد مؤيدالدوله ميرزا ابوالفتح نام با ميرزا مرادسلطان پسر گريخت. كابل سوی

، والی فارس و بنادر جنوب ايران، ناصرالدين شاه قاجار و عموی عباس ميرزا ، فرزند پانزدهم.ق( از شاهزادگان و دولتمردان عصر قاجاره ١٣۰۵–١٢٣٣) رهادميرزا معتمدالدولهف -127
های مذهبی، ادبی و سفرنامه بر جای مانده گفت. از او كتابتيول فرهاد ميرزا بود. فرهاد ميرزا دستی بر قلم داشت و شعر نيز می اردكان فارس. حاكم خوزستان، لرستان و كردستان بود

 .است
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_(%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86)
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ه ودرآغاز بغايت تجليل و احترام  می نمود و مقدار  بی مثيل و نظير بودند و نائب السلطنه از ايشان به عالي

 ارا حاضر كردنددستور وي ملّا محمّد رض

 

 [عموی ناصرالدين شاهمعتمدالدوله]فرهاد ميرزا 
 ---۳۰۰صفحهٌ  ---

يك را جواب داد صراحت بيان وهره بود ب يوچنانچه طبيعت و نمودند يالات بسيارؤكردند ونشست وازاو س  

در مدّت چهار ساعت هزار بيت آيات مانند قرآن از لسان وقلم   يٰأَبهجمال  تا سخنش بداينجا رسيد كه

سخن  ءواستهزا نوع تكبّره نمايد ومعتمد الّدوله با نهايت غرور علم وجاه ومال ونسب وب،صادر مي معجزبيانش

مثل قرآن از لسان وقلم معجزبيان خود  هزار بيت آيات ملّا محمّد رضارا چند بار تكرار كرد كه درچهار ساعت

سخن كرده خطاب بمعتمد ه را وارد ساختند نشست وشروع ب موقع آقا ميرزا ابوالفضل نازل مينمايد ودراين

اين محقّق است كه كلام خدارا  ؟حضرت نوّاب والا شاهزاده كبير از چيست آيا تعجّب :گفت ,الّدوله نموده
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 علامت است كه آنرا از كلام خلق ممتاز سازد وجدا نمايد درهر كلام كه آن يد وبيّناتوشاه علامت ونشان

باشد ولو هرقدر  علامت را نداشته واثر وخاصّيت وثمر مشاهده شود ولو يك سطر باشد حجّت است واگر آن

وتفكّر صدور  ينأّشود ويا بت يوقلم جار از لسان يسلوب ومليح باشد وخواه بهر سرعتيغ وبديع الأفصيح وبل

دهيد وجدا ،كلام خدارا از كلام بشر بچه علامت تميز مي صحيح است وشما يبل :معتمد الّدوله گفت .يابد

 وباشد،مسئله برحضرت اجلّ اشرف مي قانون مناظره ايضاح وبيان اين حسب :كنيد ميرزا ابوالفضل گفت،مي

مثله وادعوا  عبدنا فاتوا بسورة من يريب ممّا نزّلنا عل يان كنتم ف" :ربّ العزّة چنين فرمود يوحه حضرت رسول بزيرا 

اللّه مفهوم ومعلوم است كه مراد از  شهادت كلمّه من دونه وبا اينكه ب " 128شهدائكم من دون اللّه ان كنتم صادقين

اگر مقصود مماثلت  ميپرسم كه ,والا عرضه داشته محضر حضرته ب .شهدا كيست ومقصود از مماثلت چيست

المثل آواخر كلام بواو ونون مانند يعلمون وياذنون مانند  يكه ف باشد،مي  يون كلام عربؤت در شومشابه

 در حالت نصب مانند بصيراً وامثال ذلك تمام شود يصادقين والف تنوين

 --- ۳۰۱صفحه  ---

غت بسيار فصاحت وبلا دان اتيان مانند آن سهل وآسان وكتب ومقالات وقصائد عربيّه باكمال يپس برهر عرب

واقع نشده بامثال إعظاماً وإجلالًا اختتام  وفروان است كه در اوآخر جملاتشان اگر يعلمون صادقين وبصيرا

بدست داريد كه مماثلت ومشابهت بدون آنها تمام  يديگر يونشانيها كلام اللّه علامات يپذيرفت واگر برا

انجاميد  مقام مناظره فيمابينشان بطول ودراين هستم بيان فرمائيد وروشن وواضح كنيد يمتمنّ نشود ملتمس و

شايد مغالطه نمايد وعجزش ظاهر  شاخه پريد كهه از شاخه ب يالّدوله مانند طير هراسان وگريزان همومعتمد

مشاهير مجتهدين را حاضر ومجتمع سازيد تا باهم  از يخوب است جمع :و گفتاه خره ميرزا بنشود وبالأ

داد كه ،را مغلوب ديد واحتمال مي همه هستيم ونائب السّلطنه چون عم اكرم لم ازمناظره كنيم وبدانيد كه اع

ميرزا  جناب آقا يا :ميرزا خطاب كرده گفته ميان آورده به ثير نمايد سخن بدرقلوب حاضرين تا بيان ميرزا

دارند قصد مجادله ن ملايمت صحبت كنيد زيرا كهه ابوالفضل خواهش دارم درين مسائل با اعمام كرام ب
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 يمانكچ يمراسلات ميرزا كه برا ءحُسن خط وانشا از يخواهند ازين امر اطّلاع يابند وبا معتمد الّدوله لغت،ومي

از علم وفضل وقوّت  يوله نيز مقداردّلاتمجيد نمود ومعتمد ,نوشته ءمَراواُ ءپارسيان هند بوزرا ٴصاحب نماينده

 بگيرد وميرزا  حقوق بسيار از دولت ءترسّل وانشا يود براميرزا توصيف كرده تاٌسّف خورد كه ممكن ب ءانشا

است وآنچه را  مجاهد درراه حق و وطالب  يايمان حقيقه آورد كه موفّق وفائز ب يحمد وشكر خدارا بجا

گرديده واظهار داشت كه  يبيزار ومستغن يواز ماسو حق توسّل جستهه باشد وب،اعتقاد نموده با دليل وبرهان مي

موقع شيخ ابوالقاسم مذكوررا  عقيده را برمن ثابت كند تا برگردم دراين بطلان اين يومشتاقم كس بسيار مائل

اموررا  نمود واو تمامت  يٰأَبهدرخصوص آداب واحوال جمال  يالاتؤس يوله از ودّ ومعتمد ال حاضر كردند

 اكل وشرب چاي را وصف كرد وضع لباس وفرش منزل وآداب يويليق حتّ يكما ينبغ

 --- ۳۰۲صفحه  ---

دركيفيّت خضوع وخشوع وُلات  يوشيخ شرح ؟نمايند،مي وله پرسيد آيا مردم عكّا اعتنا واحترامدّمعتمد ال

درهفته اقلّا  :غصن اعظم بيان داشته گفته ومعاريف عكّا نسبت ب يومفت يكّام واركان حكومت وقاضوحُ

 يپياده ط يمسافت قرب نيم فرسخ تا قصر بهج نموده  يٰأَبهعكّا عزم زيارت جمال  يكبار غصن اعظم از شهر

ه هوا باتّفاق ايشان پياده ب يممجّد وبزرگان بلد نيز درعين گرم يمعظّم واركان محترم وعلما ينمايند وپاشا،مي

جويند وخويشتن را لايق ومستحّق ،مي تشرّف  يٰأَبهمحضر ه داب وخضوع لا يوصف به آروند وب،مي يبهج

وله غريق حيرت وتعجّب دّحضّار خصوصاً معتمدال رند واز سخنان شيخ تمامتشما،درك حضور محترم مي

درباب حجّيت قدرت ونفوذ مظاهر الهيّه  يوميرزا ابوالفضل بيان فراگرفت يشدند ومجلس را سكوت عميق

حجّت  آيا ايشان :پرسيد ,را برده  يٰأَبهتعجّب وغضب اسم جمال ه آميخته ب يالّدوله با لحن نمود ومعتمد

الحجّة لساخت الارض  حديث ماٌثور لولا”و ؟كه اگر ايشان نباشند پس حجّت عصر كيست :ميرزا پرسيد ؟صرندع

علمارا در شعب عقيدت ومدارك دينيّه  :گفت ميرزا .اند،عُلَما حجّت :معتمد الّدوله گفت .خواندرا  ”129باٌهلها

ت عصر اختلاف وتعدّد نشايد ومقام الهام قائميّت نيستند ودر حجّ  و مقام الهام ياختلاف است وهيچيك مدّع
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تصديق  دو وله ونائب السّلطنه هردّزمان هستم ومعتمد ال ءاز علما ياللّه بايد ومَن خود يك ومبعوثيّت من جانب

بن الحسن واقامتش در  حيات محمّده عامّه ب ٴاش نمودند وميرزا درخصوص عقيده،مقامات علميّهه واعتراف ب

ات در ليفأوله خود تدّبيان كرد ومعتمد ال ءوعقلا ءحكما يط مقال داده آنرا مخالف راشهر جابلقا وغيره بس

خاتم النّبيين ومعجزات ونيز علامات  ٴمسئلهه تمسّك جويد لاجرم ب موهوم يرشهه جغرافيا داشته نتوانست ب

مقنع  يابهاموضوع سخن را تغيير داد وميرزا تمامت امور مذكوررا حل كرده جو ظهور قائم تمسّك كرده

 صادره درحّق خودرا خواند ومعتمد الّدوله  يٰأَبهاز الواح  ٴداده وشمّه ومسكت

 --- ۳۰۳صفحه  ---

 يحيان يجول فالأ كلِّ يف يالٌاعل يقلم وهو هذا انّاز بيانات مذكوره مسطوراست  يكه در برخ ٴسخن از جمله

ميان آورد وخواست ه ب إلّا من شاٌ ربّك المهيمن القيّوم مونمضمار الموعظة والبيان ولكن اهل الٌامكان يسمعون ولا يعل

سخن را  و مذكوره شرح داد  ٴستعاره  وكنايه بليغه را در جملهيجول نمايد وميرزا ا ٴكلمه واعتراض بر يتنقيد ادب

شدّت غرور  موقع فرهاد ميرزا از پايان رساند دراينه وتاٌييدات متتابعه در نفوذ امرش ب  يٰأَبهقدرت وعظمت ه ب

پرستيد وچه ،شما كه را مي :برزبان راند وچنين گفت نالايق يكند وسخن يوحسد وكينه نتوانست خوددار

شراب خورد وميرزا با مراعات ادب  ,شطرنج كرده يصورتيكه با خودم باز نمائيد در،حقّش مي ادّعاها در

سخنان  امثال اين .اند افترا گفته ,مت زدهانبيا ازين قبيل ته ٴهمهه جواب گفت كه چون ب يوه ب وملايمت كلام

فرض اينكه صدق باشد شما ه وب 130"يستهزئون تيهم من رسول إلّا كانواأما ي"مورد قبول ندارد چنانكه در قرآن است 

قلتها "حضرت چنين مسطوراست  نمود ودر قرآن از قول آن قبل از بعثت قتل نفس يمطّلعيد كه حضرت موس

 يمهمان در مجلس يوحضرت عيس "131من المرسلين يحكما وجعلن يربّ يمنكم لمّا جئتكم فوهب ل ففررتنا من الضّالين أواذاً 

مُتّ قبل هذا وكنت نسياً  يياليتن" تناول نمود وكذلك در قرآن از قول مريم چنين مذكوراست ,آب را شراب كرده

وحضرت  " 133وما كانت اُمّك بغيّا ءً وس ءً هارون ماكان ابوك امر يا اُخت"و چنين مسطوراه وخطاب قوم ب132"منسيّا
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خواست تكرار سخن كرده ،مور نمود وفرهاد ميرزا ميأبرقافله وسرقت وغارت م هجومه رسول اصحاب خودرا ب

هركس  :گفت چنين ,بحث نمايد كه ملّا رضا سخنش را قطع نموده با صراحت بيان كه مخصوص او بود هٴادام

و صريحاً گفتم اه گفت ومَن ب مَن اين سخنه هم ب يون است ديگراند كافر وملع بگويد ايشان شراب خورده

 وفسقت ثابت شد يفسق خود نموده تو خود اقرار واعتراف ب

 --- ۳۰۴صفحه  ---

 كتب وصحف و اللّه وموعود جميعظهوره مسموع نيست تاچه رسد نسبت ب يوشهادت فاسق فاجر درحّق ديگر

فرهاد ميرزا آثار  ٴدر چهره و ساخت اشت جميع خاموش ومدهوشول صاعقه دزبر صمدانيّه واين بيان حكم نز

 ءاطفا ياختيار در تالار قدم زد ونائب السّلطنه نيز برا يبرخاسته ب يچنانكه از جا .سخط وغضب نمودار گشت

ردند ك مقّر خود عودته وسائرين رفتند وميرزا ابوالفضل با ملّا رضا وشيخ ابوالقاسم نيز ب فتنه برخواسته با عمّين

حكمرانيش بسا  يداشت ودر مقّرها مأقساوت را باهم تو عبادت واشتداده الّدوله اعتياد بوفرهاد ميرزا معتمد

را حاضر  يمقصّر يفريضه شود گماشتگان حكومت صلاة ٴاقامهه خواست مشغول ب،اتّفاق افتاد كه چون مي

سر بُريدند ودر حاليكه ادعيه در تعقيب  شد ومحكوم را در حضورش نمازه قتل داده مشغول به كردند واو امر ب

ببُرند  قتل برسانند سَره را چه نوع ب پرسيدند كه مقصّر،چون از او مي ينزدش آوردند وگاهه ب خواند سر،نماز مي

 ءكرد وبسا در اثنا،مي يميامد جار نمود وهر نوع را كه خوب،يا طناب بيندازند يا شكم پاره كنند استخاره مي

النّظير بودند نادراعمال قساوت  ءالسّلطنه وديگران نيز در اجرا داد وحسام،شاره حكم قتل ميه إب نمازه اشتغال ب

وشب  طريق مناظره ومحاجّه اكابر شاهزادگان واعاظم اركان دولت با محبوسين مذكور روز وبالجمله بدين

دلّه ه ااقتراح معجزات را ب طلب معجزه وخوارق عادات گرديد واحبابه ب يمنته يمستمّر شد واخيراً در مجلس

ومعجزه عموميّه را قيام واستقامت ونفوذ امر وشريعت  منقوله از كتب مقدّسه ردّ كردند وحجّة باقيه را كتاب

ملتزم شد كه آنان متّحد ودر تعيين معجزه متّفق شوند وتلگرافاً يا كتباً از  وتربيت شمردند وملّا محمّد رضا

السّلطنه التزام ملّا  قتل آرند ونائبه جام نپذيرفت از اعتقاد خود برگردد واورا ببخواهند واگر ان  يٰأَبه محضر

چه  يگفت كه با چنين التزام وتعهّد ملّا رضا برا اورا خواست واو جواب يميرزا ابوالفضل گفته را يرضارا برا
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ابوالفضل  مقّر ميرزانائب السّلطنه كه  ٴمذكوره خانهٴ مناظره در حجره از مجالس ينمائيد ويك،مسامحه مي

 .وحاجي ملّا علي اكبر وملّا محمّد رضا بود واقع شد

 --- ۳۰۵صفحه  ---

 السّلطنه گفتگو كردند ومنظور جمع،الملك ووزير نظام خال نائبومعين نظام ونصر ولهدّال،وايشان با سهام

 ٴنتوانستند بهانه يول .مايندقصد وفساد ن ءحمل بر سو ,بهانه نموده ,شان گرفتهاز اي ٴمذكور اين بود كه كلمه

نمودند از  يفتنه وفساد وقلع وقمع بهائيان هم سيسأمشورت در ت ,ور غالباً انجمن شدهبدست آرند وجمع مذك

 يآزاررا معزول نموده بجايشان حكمرانان يمورين سالم وبايران حكّام  وما جمله مقرّر داشتند كه در سرتاسر

علمائيكه با ايشان  شود وبا ياعتنائ يكه تعرّض ندارند ب يعلمائه د ونيز بخون بهائيانن ٴكنند كه تشنه معيّن

طائفه وادارند  اينه نسبت ب يشده عامّه انام را بدرندگ اند غايت تعظيم وتجليل نمايند تا اُمَرا وعُلما متّفق،دشمن

 ه دشمن بيرحم بهائيان بودكررا از حكومت خراسان معزول وحسام السّلطنه را كذّال واز اينرو ركن الّدوله سابق

وطن  ينفر از اهال فرياد بركشيده گفت تا دويست يدولت يبرجايش منصوب داشتند گويند او درمجلس شورا

گروه را نابود توانيم نمود  باشد محال است اين يواقع بهائه ميان ب فقط در آن يكشته نشوند كه يك يبنام بهائ

كلمات  يطائفه نسبت ضدّيت با شاه دادند وگفتند اينكه در بعض اينه كرده ب ونيز نزد شاه انواع سعايت وحيله

چندانكه  ديگر خواهد داد ياغفال ماست وهر وقت بخواهد حكم يذكر اطاعت از دولت شده برا صاحب امر

خواست  يٰعظام طهران فتو طائفه واداشتند واز مجتهدين قلع وقمع اينه شاه را متوحّش ومضطرب ساخته ب

تقصير ندارند وارتدادشان موجب قتل نيست زيرا  داد كه عوام يٰكه اعلم وارئس بود فتو يكند يعلملّا  يحاج

اكيد  را بايد دست وزبان بُريد وعوام را توبيخ وتهديد مبلّغين وموٌلّفين وعلمايشان يكه امر برايشان مشتبه شد ول

 يآقا سيّد صادق طباطبائ يق نوشتند ولهمين طريه ديگر نيز ب ياز علما يكرده از حبس آزاد نمايند وبسيار

  وعالم ينوشت كه كلّ را از كوچك وبزرگ وعام
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---  ۳۰۶ --- 

 ميلادی 7918 – يقمر يهجر ١٣۰۰واقعات سال - سال چهل و يكم
ازحقيقت نمايند  يبه شهرديگربرده آزاد سازند وشوهر دهند وچون تبرّ يقتل رسانند وزنان را ازشهره بايد ب

بسپارند تا به عقيدت واحکام اسلام تربيت شوند و او پس  يشان را بدستشان سپارند وگرنه نزد اميناطفال صغار

به عيادت رفت چنين گفت: شاهد باشيد عهد  يگشت وبه هرکس نزد و يمريض وبستر از دادن حکم مذکور

مت بهائيان را با دست کردم چون حالم چندان بهترشود که بتوانم از بسترحرکت کنم به حبس خانه رفته تما

به قتل بهائيان نشد وحکم  يشاه مطالعات مفصّل وملاحظات گوناگون کرده راض يهلاکت برسانم. وله خود ب

ملّا رضا  عکّاس مذکورما بين معتمد الدّوله با ميرزا ابوالفضل و هٴبعد از مناظر يبه حبس ايشان داد و روز

بوس راعکس برداشتند وهنگام عصر نائب السّلطنه پيام فرستاد يک ازبيست وپنج تن احباب محآوردند و يک

هر يک مختصراحوال خود را عکسش چسبانده نزدشاه ببرند ولذا  ينويسند تاپا راکه هريک احوال خود 

 ,رفته يبعد دوتن مستنطق حاضرشدند و نخست به بالاخانهٴ مذکورنزدآقا سيد مهد ينوشته دادند و روز

ايشان را نوشتند درخصوص مذهب  گفتند من به حسب کلام جدّم که فرمود  يوابهاسؤالات کردند وج

حضور ايشان ا نيز رفته استرذهبک وذهابک ومذهبک عمل ميکنم وچون ازآغاز نائل به سياحت بودم به عکّ

 ؟يآيا بدميگوئ :آنگاه ازاوپرسيدندصود پرسيدند موافق حکمت جواب داد.رض مقرسيدم وچون از احوال ا

شايسته درهرجهت لعناستفتاءکردم فرمودند:  يشيرازميرزاحسنيو حاج يمرتضمن ازمرحوم شيخ :اب دادجو

(اکبروآقاميرزاابوالفضل پرسيدند وايشان جواب گفتند که ما مجاهديم يملّا)عل ينيست آنگاه ازحاج

گوئيم وهمينکه از يبد نمنمائيم وچون هنوز بطلان اين مذهب برما معلوم نيست يودرهرجاجويا شده استفسارم

ملّارضا جويا شدند پس از بيان نام وموطن گفت مذهب من بهائيست وشهادت دراين راه را عين وصول به 

 دشمارم واگرچنين کنييمطلوب م
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 ميلادي  ١٨٧٩هجري قمري .  ١٣۰۰سال چهل و يكم . واقعات سال 

ه ريش سفيدم به خونم قرمز شود, اگر مرا فائز کنيد منتهاي  رضايت از شما خواهم داشت, سالها ساعي بودم ک

کنيد زهي سعادت و الا معلوم گردد که اين جان بي بهاء لائق قرباني در راه بها نبود. بس سالها که پرورش 

جان نموده ام بهر چنين زماني که براهش کنم فدا,  آنگاه به محلّ احباب آمده يک يک را استنطاق کرده و 

گفتند, اعاده نمودند و مشهدي حسين قزويني به نوع مذکور حکايت تشرّفش به ارض هريک آنچه روز اوّل 

مقصود و ملاقات با ظهور حسيني را بيان کرد, گفتند: آيا ايشان مانند حضرت حسين نيزه بر زمين زده آب 

رند و آورد؟ مشهدي حسين گفت چون ايشان با کسي منازعه نکردند احتياج نبود که نيزه بدست گيبيرون مي

آب هم در آنجا فراوان است و چون از آقا سيد اسدالله قمي سئوالات کردند نيز آنچه در آغاز گفته بود اعاده 

کرد و صحبت از آيات و کلمات بديعه به ميان آمد  و او اظهار داشت که جمعي از آل اسرائيل و برخي از 

 بشارات موعوده در کتب مقدّسه شان تحققّ يافته, مسيحيان و گروهي از پارسيان نيز ايمان به اين امر آوردند و

را موعود منتظر خويش شناختند و برايشان الواحي مخصوص صدور يافت و به موجب ميل  ابهيٰجمال،

مستنطقين بعضي از الواح پارسي و نيز الواح عربي صادره در حقّ  زردشتيان و مسيحيان و فرقانيان و يهود را از 

بوالقاسم مناجات صادره در حقّ ناصرالدّين شاه تلاوت نمود و مستنطقين تمامت حفظ خواند و آقا شيخ ا

مکالمات را به اسم و رسم هريک ضبط کرده به مجلس شوراي وزراء بردند و اعضاء شور مطالعه کرده و 

ده, نزد احباب آم برند و در همان روز مجدّداًگفتند بالأخره اين طائفه امر مانند اصحاب مسيح از پيش مي

گفتند صورت استنطاق مطوّل شد و ممکن نيست پاي عکس چسباند و استنطاقي مجدّد نمودند و روزي بعد باز 

 به استنطاق پرداختند و عبّاسقلي خان سرتيپ مباشرت کرد و در عبارات احباب به ميل خود 

  

 ---۳۰۸صفحهٌ  ---

آنچه نوشتم عين  :جواب گفت .ئيم بنويستغيير وتبديل داد وهرقدر احباب اصرار كردند كه آنچه ما ميگو

نزد شاه برد ودر همانروز حكم شد  عكس چسبانده يباشد وصورت مكالمات را پا،گفتهٌ شما وطبق مصالح مي
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روز  مذكور درگذشت در آن ياينكه آقا سيّد صادق طباطبائ يبرا ينبار ببَرند وله أكه تمامت مظلومين را ب

گرديد  يدر قلبش پيدا گشته بستر ياحتراق يچنين شد كه در پنجم ربيع الثّان يو يناگهان نبردند وكيفيّت وفات

دماغ صعود كرده توليد ه ب بعد حرقت نزول نموده مرض نقرس در پاها ظهور نمود وروز دوازدهم يروز

ام نمودند  قطعه قطعه يمرا كُشتند ايوا بابيان يگفت ايوا،خوف وبيم گرديد وپيوسته فرياد بركشيده مي

 يبرا يطائفه قصد قتل مرا دارند وشاهزاده چند دسته مستحفظين نظام اين ريضه نزد نائب السّلطنه فرستاد كهوع

وحسب  قلوس گرديده ازين جهان درگذشت شفاه مور كرد ودر شانزدهم نقرس متحوّل بأم روانه و يحفظ و

 ٴروز هجدهم جنازه را از محلّهو ردندآو يبجا يامر دولت سه شبانه روز دكّان وبازار شهررا بسته مراسم عزادار

پُر از گِل وبيرون شهر پر از برف بود اغلب علما واُمَرا  اش بود حمل كرده درحاليكه راهها لج كه خانهگسن

 يلغت خويش در جلو جنازه نوحه گره داشتند كه ب را برآن از يهود يپره زده گروه يوتجّار اطراف عمار

دق پنجاه تن صا بعد از وفات سيّد يشاهزاده عبدالعظيم برده دفن كردند وروز ٴقصبهه طريق تا ب وبداين كردند

درميان گرفته هريك نفررا دوتن فرّاشان از  مور شدند آن بيست وپنج تن احباب مظلوم رافرّاشان قرمز پوش ما

اندند ودر معبر است رس ينائب السّلطنه تا دم سبزه ميدان كه انبار شاه دو طرف پنجه درپنجه انداخته از منزل

 ٴپس از واقعه يول قتل ميبرند يتماشائيان مجتمع بودند واحباب واغيار همه در گمان داشتند كه برا وگذر انبوه

 وهم احاطه كرد را بيم و شاه سيّد صادق يناگهان

 --- ۳۰۹صفحه  ---

بود نمودند  ه اورده بكه انبار سپ يبيگ يوزباش را تسليم محمّد ابراهيم وحكم حبس ابد صادر نمود لذا همه

 طائفه وعدم خوف وهراسشان پيچيد چه آن اينه همهمه درشهر راجع ب وقبض رسيد گرفتند ودر تمامت آنروز

 بالجمله دارند و يومقتدر يگاه قو رفتند كه مشهود بود تكيه،از سكينه ووقار مي يبانوع مظلومان همراه فرّاشان

نيز يك زن شاه و مذكوردو ايّام ءابتداتقريباً يك ماه شد ودر السّلطنه نائب ٴاز آغاز حبس احباب درخانه

زندان وكند وزنجير ه مظلومان ب وهمينكه نظر آن اش كه صاحبقران ميرزا نام داشت فوت شدند يكسالهپسر

مقّر داشتند   يٰأَبهاوّليّه وجمال  ءمظلومانه واردند كه شهدا يدر مقام گران افتاد در خيالشان گذشت كه اينك
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در خارج  ما اينجااست وهرقدر ياصل ٴثّر برزبان آورد كه خانهباحالت انقطاع وتا يدبّاغ كاش ستاد حسينوا

خودرا اوّلًا باآب حوض انبار  يكفش پا يساز شيراز،جعفر خاتمباشيم مانند غريب خواهيم بود وآقا محمّد 

است وهميشه مقّر  پاكان ونيكان يگفت كه انبار جا جهت پرسيد واو جواب ياز و يتنظيف وتطهير نمود فرّاش

 يكفش آلوده وارد شويم پس فرّاشان زنجير گران آوردند آقا سيّد مهد انبيا واوليا بوده وخوب نيست با

ده نفر  اكبر وآقا ميرزا ابوالفضل وملّا رضارا بيك زنجير كشيدند وبيست تن ديگررا ده نفر يملّا عل يوحاج

نهاده  يرا در خليل هريك يويك پا يم خان را عليحّده دريك زنجير نهادندبيك زنجير بستند وآقا ميرزا ابراه

گهر  زنجير مشهور قرهه در دو كند سنگين طويل وب مقفل كردند وبيست چهارتن مذكوررا دو قسمت كرده

 ءوله بن محمّد رحيمخان علا،دّگذشت محمّد حسينخان حاجب ال از شب يدست وپا محكم بستند وچون پاس

 كرد واو يك يك را ؤالتحفظ انبار احوال محبوسين را سابراهيم بيگ مس يواز يوزباش  ارد انبار شدوله ودّال

 به ياند واو رو گفت بابيّه بيان نمود تا چون نوبت باحباب رسيد وپرسيد كه اينان كيستند محمّد ابراهيم بيگ

پيغمبر  سپارند خواه،من ميه نبار بحبس در ا يبرا مورم وهركس راأمردم من م يا :گفت ,كرده يآقا سيّد مهد

 نمايم يا پسر پيغمبر باشد ناچار بايد كند وزنجير

 --- ۳۱۰صفحه  ---

 گوئيد و،معذورم واگر شما راست مي ,مورموچون ما يباشد نه اسباب مهمان،زنجير مي و در انبار البتّه كنده

كاظم ،يوامام موس وامام حسين يگفت چرا حضرت عيس يآقا سيّد مهد .بحقّيد خودرا از حبس نجات دهيد

چه در مكّه چه در كربلا  ,ومعذور بوديد خودرا از چنگ اعدا وحبس خلاص نكردند وامثال شما هميشه مامور

 گفت آن ييوزباشه وله بدّمراكز خود داشتيد پس حاجب ال بود كه از يحسب امر ,وغير آندو آنچه كرديد

 :گفت يورد يوزباش،آاين سبك است درد مي :وزن نموده گفت يداد قدر شلّاق را بيار  واو آورده بدستش

آوردند خود  يدستور داد صندل يرفت ويوزباش ,داده يتازيانه را بدست يوزباش حاجب .زنيم،محكم مي

نموده  يشيراز قا محمّد جعفره آتازيانه برداشته بيائيد وتوجّه ب :القلب گفت يوبدو تن فرّاشان قس بنشست

فرّاشان امر داد ه است وب وسفله واوباش صافان وپاكان نيست بلكه محلّ دزد قلّاش يار جابدكيش انب يا :گفت
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تازيانه بزدن گرفتند وچون پايش بكنده  را با وشدّت وي تمام قوّته اورا تازيانه بزنند ودو سخت دل ب

مود چنانكه تحمّل واستقامت ن ,كنده گذارده يرا رو توانست سر خويش،نمي وگردنش درزنجير بود وحركت

تازيانه  .جست يمتغيّر شده سپندآسا از جا يپانصد تازيانه زدند ويوزباشه وتظلّم نگشود تا قريب ب تكلّمه لب ب

كُلُفت استقامت بمن  يوست يباب يا :گفت ,ازدست فرّاش بگرفت وآقامحمّد جعفررامخاطب ساخته

مظلوم غريب نواخت  ازيانه برپشت آنت دارم وباتمام قوّتش قريب سيصد،حال برتو معلوم مي .يفروش،مي

 ٴچون خانه :اد حسين دبّاغ كرده گفتبياسود پس خطاب باست ينشنيد دستش ازكار افتاد ودم ياز و يوصدائ

فرّاشان بزنيد وقريب چهارصد تازيانه بنوع  اي .باشد،شماهم شلّاق مي ياصل يغذا شما اينجااست البتّه ياصل

 بخشم آمد و ياز او نشنيدند باز يوزباش يبراو وارد آوردند وصدائ مذكور

 --- ۳۱۱صفحه  ---

را مخاطب ساخته  ييوزباش يمظلوم نواخت دراين هنگام آقا سيّد مهد وبا دستش قريب صد تازيانه برآن

استراحت  يخسته شديد قدر نكردند كه مستوجب ضرب وتعذيب باشند وشما ياين مظلومان تقصير :گفت

است وآنچه  چنين :گفت يآقا سيّد مهد تمامت تقصير با تواست .داد كنيد واو باكمال غلظت جواب

گفت تو بفكر خود باش نوبت توهم  ييوزباش .وشاكرم يبرمَن وارد ساز راض ياينان وارد آره ب يخواه،مي

را كردم وبدون فكر نزد نائب  اينجا آمدم فكر خودمه كه ب يوقت من همان :گفت يآقا سيّد مهد .رسد،مي

خجلت  يمقام يوزباش دراين .خواهيد،اللّه شروع كنيد مهيّا وحاضرم بزنيد آنچه مي نرفتم حال بسمالسّلطنه 

 يآقا سيّد مهد نيستم يشنيديد حاجب الّدوله چه گفت وإلّا من راض .ندارم يمن تقصير :ونشسته گفت كشيد

فت وشب را محبوسين با قليان كشيد ور يوحاجب الّدوله هردورا قبول داريم پس يوزباش  گفت ما عذر شما

منوال گذشت  بند صلاة ومناجات خواندند ودو روز بدين غل وكند بسر بردند وصبح بيدار شده درقيد و

محبوسين كه  يبعض ٴا محمّد كريم عطّار ونيز از خانهاكبر وآق يملّا عل يحاج ٴناهار وشام از خانه يوغذا

آوردند ودر روز  نقد يوعطّار مبلغ يحاجٴ نيز از خانهديگر  ٴمصاريف لازمه يرسيد وبرا،داشتند مي استطاعت

نصراللّه تنباكوفروش مرخّص وآزاد كردند ودر روز  بود ميرزا ابراهيم خان را با آقا يبعد كه نوزدهم ربيع الثّان
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 اوآق يواستاد حسين دبّاغ وآقا محمّد جعفر شيراز ءتاد حسن بنّاحبيب اللّه واس وآقا يمهد يبيست ودوّم كربلائ

زنجيرشان را  دادند ييوزباشه را مرخّص نمودند وسائر محبوسين هريك يك تومان ب يبيك قزوين يحيدرعل

روز ديگر باز همان زنجير  پس از چهار يتدريج مستخلص شوند وله رفت كه همه ب،سبكتر كردند وگمان مي

 اه عزيمت سفر مشهد داردكردند كه اعليحضرت ش گردنشان گذاشتند وعلّت را چنين ذكره اوّل را آورده ب

 --- ۳۱۲صفحه  ---

هفدهم ظهور نمود  بود كه در روز يعلّت وسبب فتنه وآشوب غريب جديد يزنجير سبك درراه لازم است ول

موافق رضايشان رفتار نكرد واز فوت آقا  چون ديدند كه دولت ,وكسانيكه موجب هنگامه وفساد مذكور شدند

ودولت را از ملّت بكار بردند كه رعيّت را از دولت متنفّر  ينيرنگ لتر گشتشان مشتع سيّد صادق نيز آتش كينه

 يبرا انداختند وابلاغ كردند كه فلان مبلغ از نقود ءعلما يها وشبانه چند مكتوب درب خانه بدگمان نمايند

صرف رسانيم مه ب درين طريق است بايد مبلغ مذكوررا فردا در فلان مكان گذاريد تا سبيل اللّه لازم يجهاد ف

فرّاشان را ببازار فرستاد واستاد اسداللّه آهنگر وآقا  لامان وغاز  يمكاتيب بدست نائب السّلطنه رسيد وجمع وآن

 نزد او بردند از ايشان پرسيد كه اين مكاتيب خطّ كيست وايشان سوگند ياد كردند محمّد كريم عطّاررا گرفته

انبار انداخت ه را ب ايشان ه نداريم وبعد از تهديدات بسياراز مكاتيب وامور مذكور يكه ما ابداً اطّلاع

خطوط را مطالبه كرد وفهرست صاحب  شكنجه گرفتهه دورا ب انبار درآمده آنه وعبّاسقليخان سرتيپ ب

گفتند  ,داده صندوقچه آقا ميرزا ابوالفضل گرفته بودند نشان كه از يكه قريب پانصد نفر بود با عكسهائءاسما

 جمال وابهام گفتنده ارا ب يرا منكر شده برخ يبيان كنيد وبدست دهيد وايشان بعض باسم ورسم بايد همه را

كه تمامت اين  :را نزد ملّا رضا بردند وسوّال كردند او جواب چنين گفت وعكسها ءآنگاه صورت اسما

 ,برده يمهد دادرنه را نزد آقا سيّ يسماور ونزد قاب پلو سپس عكس جمعيّت يدرپا ياند ول ياشخاص باب

واو جواب داد كه اين عمل مخالف ادب واحترام است ومن  عكسشان بنويسد يهريك را در بالاء گفتند اسما

خان سبب پرسيد  يتبسّم كرد وعبّاسقل ,عكس خودش رسيده بيان نمود وچون ب نخواهم كرد ونام هريك را
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كه من داد باب طهران پرسيد واو جوابحاه متعلّق ب يگفت كه خودم هستم آنگاه از سائر عكسها واو جواب

 شناسم،اهل اين شهر نيستم واين اشخاص را                              نمي

 --- ۳۱۳صفحه  ---

داشت كه در همانشب يا  مر تمامت محبوسين را بزير زمين انبار برد وگمانحسب الأ يشناسم سپس يوزباش،نمي

ل تنشان درآوردند وزيرزمين مذكور گِ را از يبا وبالاپوش بعضورند ولذا ع،آقتل ميه را ب يروز بعد همگ

را در خارج محبس از رطوبت ونم خشك نمايند  گذاشت كه لباسشان،نمي يورطوبت بود ويوزباش يولا

مظلومين شب  اگر لباس شما نمناك باشد چه خواهد شد وآن اگر يگفت درين دو روز باق،يوبايشان هم

انقطاع ومسرّت گذراندند وبعداز سه روز ازحوض وسط انبار كه تا خود انبار  مشقّت در عين وروزرا بدان

ناچار  يبزيرزمين بازشد وآب جوشيده انبار مملّو ازآب شد ويوزباش يده ذرع فاصله داشت راه تقريباً

 ساخت ولذا لباس خودرا خشك محبوسين را بيرون آورده درحياط انبار درآفتاب اسباب قيد وبندشان را مهيّا

خيّاط داماد  ياستاد محمّد قل ,وآقا محمّد كريم استاد اسداللّه يبعد از دستگير يكرده آسوده شدند وروز

فروش ترك را در بازار  ياخوين او وهم ميرزا عليجان خراز يحيدرعل آقا ,آخوند ونيز آقا عبدالعظيم يحاج

دستگير  ,كرده طائفه اشتباه را كه از اين شب ديگر پنج تن پوليسيّه بردند وبعد از يكٴ دارها هب گرفتار كرده

 يگفتند وخلاص شدند ول ,ميلش بود انكار كردند وآنچه ,ونزد نائب السّلطنه كشيدند وچون ازاين امر پرسيد

نظام توقيف شدند  ٴشب در اداره لذا هر چهار يك .نگفتند ؛چهار تن احباب مذكور هرقدر اصرار كردنده ب

نظام  ٴبردند وميرزا عليجان را در ادارهانبار نائب السّلطنه ه را ب آخوند يجبعد داماد واخوين حا يوروز

 يكرده برا اقدامش افتاد گريه والتماسه جوان نزد نائب السّلطنه رفته ب از پنج روز پدر پير آن داشتند وپس،نگه

از هشت روز از  دجوان بع وآن گرفت يايمان بديع فائز گشت امر آزاد هپسر خود كه تقريباً سه ماه بود ب

 يرا ردّ كرده قبول معذرت خواست ول شان ولباس يوس شدأاز قتل احباب م ييافت ويوزباش يحبس رهائ
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 --- ۳۱۴صفحه  ---

طائفه هرسو جويا  اين يدستگير يپ ينظميّه وغلامان حكومتٴ وهمهمه برپا بود چه عمّال ادارهدر طهران غوغا 

نوع مذكور شاهزاده ه ميرزا ظلّ السّلطان كه ب نمايند ودرآن احوال مسعودرا يابند گرفتار  وپويا شدند تا هركه

چنين اظهار داشت  يدولت يوحكمران چندين ايالت مملكت بود در شورا متنفّذ ومقتدر يٰاول ٴاكبر ودر درجه

ومن  ندشو،دشمن شاهند كه متعرّض ايشان مي يكسان اليقين بهائيان دشمن شاه نيستند بلكه آن القطع و يكه عل

ه ندارند وخود ب يدولت با امور يباشند وابداً سركار،ستمكش ومظلوم مي يگروه مردم تحقيق رساندم كه اينه ب

مصالح دولت ومملكت نيست ومَن  طائفه ابداً موافق اينه حضور شاه چند بار عرض نمود كه اذيّت ب

اينكه خودم تقصير كار نبودم زنم  وبا را كُشتم ايشان تن از تحريك ميرزا حسين امام جمعه سهه دراصفهان ب

معرض تلف ه كه جانم ب ينوعه واهل اصفهان برمَن شوريدند ب من رسيده ب يهلاك شد وضرر وخسارت كلّ

حالشان ه را ب اينكه دولت ايشان يٰمرض وسخت ترين الَم از جهان رفت اول بدترينه رسيد وامام جمعه خود ب

 حّق وصوابند ٴجادّهه شوند واگر ب،ان رفته نيست ميلت وباطلاند از ميراه ضلاه الحقيقه ب يواگذارد اگر ف

را صاحب مال  هركه گيرند بلكه،نمي يمخالفت ومعارضت روا نيست وگذشته ازين امور الحال درين شهر باب

 هذا شاه حكم نمود كه يعل ءًاست وبنا رعيّت بيچاره ءنمايند واين اعمال موجب فنا،اخذ مي ,بينند يوثروت م

اظهار واصرار ظلّ السّلطان وصدور امر  ياند بس است ول طائفه نشوند وآنقدر كه گرفته ديگر متعرّض اين

اموريكه سبب  ٴحبس محبوسين نهاد ونيز از جمله ٴالسّلطنه گرديد وهمّت برادامه موجب مضادّت نائب يشاه

 يبود واو برا م السّلطنه مذكورمراد ميرزا حسا هلاك سلطانٴ احباب گشت واقعهه تعرّض دولت نسبت ب رفع

ومحضر نائب السّلطنه اقامه كردند  كه ميرزا ابوالفضل وغيره در مجمع يمغلوبيّتش درمقابل ادلّه وبراهين

مقابل اظهارات ظلّ السّلطان            ه ب يدولت يبرافروخته در شورا غايت حقد وكينهه كه از ملّا رضا شنيد ب يوسخنان

 حمايته ب
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 --- ۳۱۵ صفحه ---

خراسان رسيد  خود ومشهد يمقّر حكمرانه شديد گفت وعهد نمود كه چون ب يحمايت ظلّ السّلطان سخنانه ب

مقتول ساخت ازقتل واسر وانواع  نوع سابق الّذكره همچنانكه درشيراز ميرزا آقا ركاب ساز ودوتن ديگررا ب

بهائيان خراسان را  ءائب السّلطنه صورت اسماواز ن فتور وقصور نكند ٴحدود ذرّه عموم بهائيان آنه اذيّت ب

ه عمر دهد درين سفرم ب ٴمَن ادامهه اين سخن را تكرار نمود كه اگر خدا ب گرفت وغالباً در مجالس ومحافل

 ياز پوشيدن خلعت حكمران پس يخواهم كرد ول يٰطائفه مصفّ حدودرا از وجود اين آن خراسان تمامت

معالجه ه شده ب دربالينش مجتمع ءهلاك رسيد اطبّا هقولنج گرفته نزديك ب ياندربيست وسوّم ربيع الثّ خراسان

روز ادامه يافت تا درشب  وپنج درد پهلو داشت يپرداختند درهنگام صبح زبانش گويا وحالش بهتر شد ول

سادات وفقرا داده انعام ه صدقه بسيار ب حال آمده بيست وهشتم مرض شدّت كرد ومدهوش شد وهمينكه ب

همه وسائل مذكور يوماً فيوماً مرض شديد وقوايش ه وباتوسّل ب بذل نمود يواروپائ يايران يطبّااه ب يوانفرا

غش كرد واطرافيانش گمان نمودند كه جان سپرد ونائب السّلطنه  يٰولالا يجماد ضعيف شد تا درشب چهارم

 يكمك بادكش په ب را نه فرستاد ويمخصوص خودرا شبا ياز اطبّا يشاه شتافته واقعه را خبر داد وشاه يك نزد

وصد تومان نقد  يشال كشمير طاقه طبيب يكه وتزريق با سوزن وتيغ كشيدن بريدن بهوش آوردند وب يدرپ

كه  ينوعه موت رسيد به عميقتر شده قريب ب يغش فقرا بذل مال بسيار كردند تا درصبح ششم دچاره دادند وب

هوش آوردند واغلب ه را ب انواع وسائل مذكوره ويه كردند وباز ب وغيره حاضر ياسباب تجهيز از قبيل عمار

كه درطول ايّام حكمرانيش از مردم گرفته جمع نمود در مدّت بيماريش صرف  وغيره يثمين يها،اندوخته

را با كمال  اش خود انتقال يافت وجنازه يعالم ديگر ومقّر اصله خره درصبح هفتم بوغيره گرديد وبالا معالجه

 مشهد خراسان فرستادند ه ازآنجا ب عبدالعظيم برده ٴتا قصبهتجليل 

 --- ۳۱۶صفحه  ---

حاضر شده  ءوعظما ءوعلما ءوامَرا ءوزرا ٴروز همه گذاشتند وسهومجلس عزاداري وسوگواري درمسجد شاه 

له چند السّلطان ازطرف شاه رفته مجلس را برچيد وبالجم ودر روز سوّم ظلّ  صرف قهوه وقليان وناهار نمودند
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مرخّص وآزاد  يملّاباش ياز فوت او استاد اسداللّه وآقا محمّد كريم بدخالت ووساطت وشفاعت حاج روز بعد

بهائيات دلير كه درطول مدّت حبس مظلومان  از نسوان ٴماندند وعدّه يمحبوسين مذكور درانبار باق يشدند وباق

قوّت ه نمودند ب يشان هم،دراستخلاص يه سعواخبار وغيرها گماشت همّت برساندن خوراك وپوشاك ونقديّه

 استاد ٴاكبر ونيز خواهرش زوجه يملّا عل يحاج ٴمه دادند وآنان مادر وزوجهخودرا ادا وهمّت تمام اقدامات

آقا  ٴاكبر وخاله يملّا عل يبرادر حاج يآقا حيدر عل ٴزوجه وهم مادر آقا محمّد كريم عطّار )هدهد( و يمحمّدقل

 آقا ملّا محمّد عطّار وغيرها بودند ودرآن ٴوزوجه يآقا ميرزا محمّد عل ٴاحب ديوان وزوجهمحمّد صندوقدار ص

بكار برد امتياز  ياستخلاص آقا سيّد مهد يمحمّد كريم كه مخصوصاً برا ميان خدمات واقدامات مادر آقا

شد  يبرخواست محرّك سائر نسوان هم يكبر سّن وضعف بنيه درحاليكه تازه از بستر بيمار داشت وبا وجود

 يآقا سيّد مهد استخلاص يسفارت انگليس رفته سفيررا په اينجا وآنجا برد ومكرّرا به را باخود ب وآنان

خره دريوم بيست تظلّم كردند وبالا يدرپ يعدليّه پ ٴديوانخانهه دادند وب يشاه همه برانگيختند ونيز عريضه ب

شهر ه عبدالعظيم رفت چون مراجعت ب ٴالسّلطان تا قصبه،ظلّ ٴبدرقهه كه شاه ب،هنگامي يولالا يوچهارم جماد

 يايستادند وهمينكه موكب شاه نزديك رسيد خواهر حاج يشاهٴ درمعبر كوكبه مذكور نمود ده تن از زنان،مي

دور  كه اورا كردند ياكبر عريضه سردست بلند كرده نزديك فرّاشان سواره جلو شتافت وهرقدر سع يعل ملّا

روَد ميسّر نشد  يكناره كردند كه ب واصرار يچند براو نواختند وپوليسها رسيدند سع يكنند نتوانستند وچوب

 را دريدند شدّت زدند وچادرشه عاقبت باپشت كتّاره ب

 --- ۳۱۷صفحه  ---

را  يا كسازشم مگر :شاه پرسيد ,شاه نزديك رساند وعريضه داد ٴكالسكهه را ب اين احوال خويش ٴواو باهمه

وسه نفر  ينفر درانبار شاه تنها يك از بليّات وشدائد چه تفصيل وهم مختصر آنكه از مَن :جواب گفت ؟كشتند

برو وجواب را بگير واو دو  ينزد شاطرباش :بدو گفت ,داشته،نگه شاه عريضه را .اند،درانبار نائب السّلطنه محبوس

قا سيّد ه آب يبعد نقود يلاجرم روز .ئب السّلطنه برويدكه نزد نا :رفت جواب شنيد يروز بعد نزد شاطرباش

نائب السّلطنه نوشتند ه ب خان دادند وآنان را واسطه كردند وعريضه نيز،يعبّاسقله طبيب نائب السّلطنه ونيز ب يرض
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ضار را اح يوآقا عبدالعظيم وآقا حيدر عل يمحمّدقل نائب السّلطنه استاد يٰولالا يلذا دريوم بيست ونهّم جماد

را مرخّص ورها نمود  اكبر مراوده نكند وايشان يملّا عل يبا حاج يطائفه حتّ اين از يالتزام گرفت كه با احد

 يدر عشر اخير جماد ياصفهان وآقا ميرزا اسداللّه ياين احوال دوتن از مبلّغين شهير آقا ميرزا حيدرعل ءاثنا ودر

جاسوسان خبر يافته آنان را نيز گرفتار  ند چه كهطائفه مضطرب گشت طهران وارد شدند واينه ب يولالا

اصفهان عودت كرده رهسپار شيراز گشت وآقا ه ب يميرزا حيدرعل يچند حاج يلاجرم پس از ايّام .نمودند،مي

اصفهان مراجعت كرد ه طهران برگشت وتوقّف ننموده به ب يمازندران رفته بعداز چند حدوده ميرزا اسداللّه ب

عدليّه كرد سيّد  ديوانخانهه شاه عريضه داد وشاه رجوع به ب يكفشدوز كاش ياللّه بن سيد عل بين سيّد فتح درآن

از  :گفت ؟مشير الّدوله پرسيد عريضه از كيست خان مشير الّدوله داد ييحيه ديوانخانه برده به فتح اللّه عريضه ب

خره وانخانه درشگفت شدند وبالادي ءاعضا ٴجسارت همه اين واز يبچه باب :گفت ؟يپرسيد تو كيست .است من

فتح اللّه مذكور با  .رسيد  شهر بود ٴعشرت آباد كه قريب دروازهه مراجعت كرده ب هنگاميكه شاه ازسلطنت آباد

 گشتند يبازه ميان جادّه رفته مشغول به كه هردو صغير بودند ب يحسين قزوين يابن مشهد يونس

 --- ۳۱۸صفحه  ---

را بيرون آورده  رسيد غفلة عرائض يرا ندانسته متعرّض نشدند وچون موكب شاه وفرّاشان وغلامان قصدشان

اين دورا بيار  ٴآبدار گفت عريضه يدائ قاه آتقديم كردند شاه را ازاين جسارت وتدبيرشان بسيار خوش آمده ب

طنه دستخط السّل،نايبه مذكور رفتند شاه ب يدرشهر نزد آقا دائ دو ودستور داد كه درشهر جواب بگيرند وآن

 گفتند كه شاه چند بار دستخط ,التماس كرده يقا دائه آمرخّص نمايد واطفال مذكور ب كرد كه پدرانشان را

رستاده اظهار داشت ف خود دستخط را نزد نائب السلطنه يلاجرم آقا دائ .نائب السّلطنه مرخّص نكرد ينمود ول

ه را حاضر كردند وب انبار فرستاد وآندوه السّلطنه ب نائب ور نمود كه اين دونفررا مرخّص كنيد لذاأمكه شاه مرا م

گوئيم ،كه ما در روز اوّل گفتيم كه شخصاً بد نمي :جواب گفتند .مرخّص كنم را ايشان گفت بد بگوئيد تا شما

 است وهركه حلال خدارا حرام وحرام خدارا حلال كرد لعنت بلكه صدهزار لعنت كذّاب وظالم برهركه يول

حضرت والا  اي :گفت نصير الّدوله حاضر بود .رود،فروش نميه اين تزوير نزد من ب :ب السّلطنه گفتنائ .واه ب
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حلال وحرام اين شخص را حلال  شاهزاده گفت شما ملتفت نيستيد اينها .نگذاشتند يباق يسخن يديگر جا

است ديگر چه  تاگر اين سخن راس :گفت حسين يمشهد .خوانند،دانند وصادق ومظلومش مي،وحرام خدا مي

فر فرّاش ن يك :است لعن كرديم نائب السّلطنه گفت داريد واگر كذب است ما بر هركه دروغگو ياعتراض

وحكم بيارند  يبرد تا فتو يجماعت مدرسه مرحوم محمّد حسينخان مرو حيم امامرّ هردورا نزد ميرزا عبدال

 نيستند يدو نفر باب شاه نوشت كه اينه ه بمذكور همان كلمات را تكرار نمودند واو عريض يوهردو نزد ملّا

هردو صادر شد  يمرخّص شاه رساند وحكمه برد واو ب يعشرت آباد نزد آقا دائه وفرّاش هردورا با عريضه ملّا ب

شان سه ماه ،خود شدند ومدّت حبس ٴخانه الثّانيه وارد يدو تن در روز بيست ونهّم جماد طريق آن بداين و

 يدطول انجامه ويك روز ب

 --- ۳۱۹صفحه  ---

احمد روضه خوان  ميرزا ,دادند ودر روز چهارم رجب آقا يشاه همه محبوسين ديگر نيز عريضه ب ٴوعائله

دادند تا ،زندانبان مي ييوزباشه ب نقود ييكبار مبلغ يوسائرين درانبار ماندند وهرچند روز ندمرخّص شد

 يداد وآقا سيّد مهد،همان زنجير سنگين را اعاده مي هآورد ينهاد وباز عذر،گردنشان ميه سبك وزن ب يزنجير

زنجير ودر شبها هريك درزنجير جداگانه بودند وآقا ميرزا ابوالفضل وملّا رضا  ياكبر روزها ب يملّا عل يوحاج

اذن  ييوزباش يدرب انبار رفته گاهه منات همه روزه بؤردن داشتند ونسوان مگه ب يزنجير يتنهائه ب هريك

وغيره رسيده مطالب  يسيّد مهد نقود داده نزد آقا يمبلغ يكردند وگاه،داد ناچار مراجعت مي،ملاقات نمي

ائيان هفروش از ب،درآن ايّام اينكه آقا سليمان تاجر شال نمودند واز واقعات طهران،خودرا اظهار كرده عودت مي

زير امور خارجه عريضه داد وه يهوديان ب ٴواسطهه ب استخلاص محبوسين كوشيد و ييهود همدان پيوسته برا

سليمان  داشتند وآقا،شب درحبس وزنجير نگه الثّانيه اورا نيز دستگير كرده يك ييوم هشتم جماد يباش،وفرّاش

خان ،از طهماسب قلي يمكتوب اكبر،يملّا عل يمرخّص وآزاد شد ونيز درميان اوراق حاج ,مبلغ پنج تومان داده

امين سلطان طلبيد واو دوتن سوار فرستاده طهماسب  از محمّد ابراهيم را خان بود شاه وي،بن خليل يسوادكوه

اين امور ه شب با كمال احترام توقيف كردند وهرچه از او راجع ب يك ٴخانه طهران آوردند ودره را ب خان،قلي
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ان خ نصراللّهه را ب درين مقوله ندارم وصبح روز بعد امين السّلطان وي يجواب داد كه اطّلاع جويا شدند

حال  باين اشتباه گردد و ولايت خود نرود تا رفعه ب يسرهنگ فوج سوادكوه سپرد كه در طهران آزاد باشد ول

ولايت يافته مرخّص گشت ودرخلال احوال ه رفتن ب بستر دچار شد اذنه بسربرد وتا چون امين السّلطان بيمار وب

 ركان دولتاه وّعه عريضه بوسائل متنه ب يدرپ يپ مذكوره نسوان بهائيات چنانكه نگاشتيم

 --- ۳۲۰صفحه  ---

عدليّه رفتند  ٴدر ديوانخانه تظلّمه ب يوشكايت بردند روز يوله وزير اعظم عدليّه مكرّراً دادخواهدّمشير اله داده ب

شما خود درعريضه  :الّدوله گفتها هستيم مشير،يباب يما زنها :جواب گفتند ؟الّدوله پرسيد شما كيستيدمشير

ه بكنم ولكن ب يشما اقدام نافع ينمائيد ومن شايد برا،نيستند وحال اقرار مي طائفه كه شوهران ما از ايننوشتيد 

العابدين جرّاح  ميرزا زينٴ زوجه ياينگونه اعتراف واقرار نكنيد چه كه مصلحت شما نيست وروز ديگر يجائ

چند براو  يعاقبت چوب ,واو اصرار كرد را ملاقات نمايد ومستحفظين مانع شدند درب انبار رفته تا ميرزاه ب

والا نائب السّلطنه نوّاب ه كه من ب :وله جواب داددّمشيرال .تظلّم نمود وله رفتهدّبعد نزد مشير ال ينواختند وروز

ص كنند مرخّ وزير جنگ عرض كردم ايشان وعده فرمودند كه ملّا محمّد وميرزا زين العابدين را و كبيرامير

 :نهايت تغيّر وتشدّد گفته خواسته ب السّلطنه ملّا محمّد وميرزا زين العابدين را،ب نائبوروز بيست وششم رج

ذونيد كه باز كنيد أم ,اند،شمارا هم كه مُهر كرده ٴوحجره شما مرخّصيد امّا بايد درين شهر نمانيد درب دكّان

درحبس بودند  يود نمودند وباقخٴ خانهه دو روز كه درحبس بسر بردند مراجعت ب دو پس از چهار ماه الّا وآن

انبار ملّا  ابراهيم مستحفظ يعزم مشهد ازطهران خارج شد ويوزباشه شنبه پنجم شعبان شاه بروز دو آنكه در تا

بر بدن زد واو با وجود كبر سّن  بهانه اينكه با سائر محبوسين مكالمه كرد قريب سيصد تازيانهه محمّد رضارا ب

را قريب صد تازيانه نواخت او نيز لب نگشود  يقم يمرتض نكرد ونيز آقا ميرزا وضعف بنيه تظلّم بلكه تكلّم

شيخ  يسو پدر ميرزا مرتض تغيّر وتشدّد كرده رفت واز آن يچند تازيانه زد ومقدار وآقا شيخ ابوالقاسم را نيز

واسطه قرار داده  داشت راه يبيان مسائل فتوائيّه شرعيّه درحرم شاه يرا كه خواجه بود وبرا يٰاسداللّه اعم

 يجوان قم السّلطنه دستخطّ كرد كه اين،نائبه حضور شاه رساند وشاه به از حرمها چهار عريضه ب يتوسّط يك
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اثر گذاشت ودر دستخطّ چهارم شاه چنين  يتعلّل وتسامح به ب السّلطنه،مرخّص نمائيد وسه دستخط را نائب را

 وزير نظام نگاشته دماوند ب السّلطنه حكماً مرخّص نمايد واو از،نائب :نوشت

 --- ۳۲۱صفحه  ---

يازده نفر  خره در اواخر شعبان از محبوسين احباب طهران درانباررا مرخّص ورها نمودند وبالا يوميرزا مرتض

وريم با ،آكه عنقريب مي يشرحه ب يماندند وشش تن از احباب مازندران ونيز سه تن از اغيار مازندران يبرجا

بردند واز ،انبار رفته شام وناهار ميه همه روزه ب كه نوشتيم ينوعه د ونسوان بهائيات بآنان محبوس بودن

اطّلاع احوال محبوسين مازندران وبردن  يمنات براؤشهميرزاديّه از م يباج يافتند وسوسن،احوالشان اطّلاع مي

اقربايشان  را از خويشكرد و،مراجعت مي ,انبار رفتهه برايشان ورخت شستن ورخت نو بردن همه روزه ب غذا

باشد واحباب ،از خويشاوندانشان مي از محبوسين را نيز گمان رفت كه ينزد زندانبانان شناساند چندانكه برخ

 يرا خواهر آقا سيّد مهد آقا محمّد كريم عطّار خود ٴوالده از بلاد دور رخت دوخته برايشان فرستادند و يحتّ

 نگيرند وهمه روزه با امّ  يرفت ايراد،شام وناهار درب انبار مي وبردن ياحوال پرس يخواند تا هروقت برا

گشتند وشام برايشان ،برمي احوال شده يدرب انبار رفته جوياه اكبر وغيرها كه گفتيم ب يملّا عل يالّزوجه حاج

جسته  ٴاكبر وسائر محبوسين چاره يملّا عل يوحاج ياستخلاص آقا سيّد مهد يروزرا برا يبردند وباق،مي

اكبر وآقا ميرزا ابوالفضل وآقا  يملّا عل يرشوه دادند كه زنجير حاج خره چنداننمودند وبالا،يضه ارسال ميعر

كه  ديگر ازمحبوسين ياللّه وبرخ،را هم سبكتر كردند ومصاريف اسم ملّا رضارا برداشتند وزنجير ديگران

آقا  ٴوالده مصاريف فرستادند و از بلاد يررفت ومعذلك احبّا از بسيا،آقا محمّد كريم مي ٴكس بودند از خانه،بي

ه عدليّه ب ٴديوانخانهه نيزمتعلّقين ديگر محبوسين عريضه ب اكبر و يملّا عل يمحمّد كريم وكسان مذكور حاج

السّلطنه نوشت ،نائبه ب يوديگران استدعا كردند واو شرح يسيّد مهد الّدوله داده استخلاص آقامشير

 ٴشبهه اين سيّدبودن  يباب نوشت كه در يك عذر وبهانه آورد وزير نام آقا سيد مهدزير نام هري السّلطنه،ونائب

                                                                ,نيست
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 ---۳۲۲ فحهص ---

شد درضمن عرائض السّلطنه نااميد ،از نائب ولهدّون مشيرالچدانم و،اورا مصلحت دولت وملّت نمي يوخلاص  

اللّه بعداز مراجعت از ءكرد كه انشا شاه دستخط و حضور شاه استخلاص محبوسين را خواسته ديوانخانه ب

ملّا  يطائفه داده خواهد شد مطمئن باشند زوجه وامّ الّزوجه حاج در باب اين يطهران قرار كلّه مشهد وورود ب

 يو ٴوجهزّ مّ الاُه السّلطنه ب آخوندرا نمودند ونائب يمرخّص ياالسّلطنه نوشته استدع،نائبه اكبر عريضه نيز ب يعل

او جواب گفت من  شوهر ده و يديگره است ب اش حرام خانهه اكبر كافر ودخترت ب يملّا عل يگفت حاج

خترم ازاو چند طفل صغير دارد درعالم نيست د ياست پس ديندار كافر نديدم اگر او يديندارتر از دامادم احد

سلّ  مرضه مهر سبزوار ب ٴخراسان درقريهه شاه بسفر ءمحمّدابراهيم امين السّلطان دراثنا آقاوسپس چون 

ه را ب يالملك،لقب امين و مين الملك پسرش داداه را ب يلقب امين سلطان يحتّ يدرگذشت شاه شغل ومنصب و

السّلطان ،امينه نيز ب شاه نگاشته وعريضهه ب اكبر عريضه يملّا عل يحاج ٴپسر كوچكترش برگذار نمود زوجه

اش  شاه را درجوف عريضهه استخلاص آخوند كرد وعريضه ب يجديد جوان عرض نمود وتظلّم واستدعا

وله نوشت ودستخط دّال،امينه ب يامين السّلطان مكتوب يمقدّس نمود بعداز چند نهاده توسّط پست روانه مشهد

رد كه شما ك را از حبس رها نمايد ارسال داشته مرقوماكبر،يملّا عل يالسّلطنه كه حاج،نائبه خطاب ب را يشاه

اش  مستخلص سازيد تا آسوده خود وعائله اكبررا البتّه يملّا عل يالسّلطنه ببَريد وحاج،خود دستخط را نزد نائب

السّلطنه عذر پيش آورد كه اين اشخاص باهم دستگير شدند وبايد ،ذلك نائب،شاه مشغول باشند ومع يبدعاگوئ

ه بالجمله ب يند و،آبار از حبس بيرون مي اللّه بعد از ورود شاه همه بيكءآزاد گردند وانشا مرخّص ومتّفقاً 

يافتند  يورهائ يمحبوسين خلاص موجب اقدامات مذكوره بعداز مراجعت شاه از سفر مشهد متدرّجاً تمامت

 خّر از كلّ                خلاصؤم يوآقا سيّد مهد

 --- ۳۲۳صفحه  ---

انجاميد  طوله بيست ودو ماه ب يواقع گرديد ومدّت حبس و ۱۳۰۲د كه در اوآخر شهر صفر خلاص ش

دادند ،ملاقاتشان راه نميه را ب يكس رسيد وغالباً،قتلشان ميه حشه اقدام دولت بوخبار مودرشش ماه اوّل پيوسته ا
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بهائيان ايران بدين  يوميّه برامنشايتش درايجاد فتنه عم و عظمت يواحوال واقعه مذبوره طهران كه ما آنرا برا

 يخطاب بحاج يجمله درلوح وازآنازالواح وآثار صادره ازارض مقصود ذكر شده  يتفصيل نگاشتيم دربسيار

نچه برتو درفتنه يوعنايت يعليك بهائ يياعل" :اكبر چنين مسطوراست يملّا عل
 
وارد شد نزد مظلوم  ازاحزان ارض طاء ٴا

مغلّين بر  ٴاند وشرذمه قيام نموده ينور الهاطفاء  و السّميع البصير معشر غافلين بروه ي مذكور انّه معك يشهد وير 

يا فرعون چه ربح برد واز اعمالش چه ثمر ديداند  را مبذول داشته جدّ وجهد يمنتها اخماد نار محبّت ربّ العالمين
 
واز  ا

او تربيت را دربيت  كليم يوتربيت اله قدرتاطفال قيام نمود عاقبت يد  ءاثر يافت باتمام همّت برسفك دما ظلمش چه

ودو سنه او ازيد حزب اّللّ  ياست در شفقت حق جلاله وظلم اعدا تفكّر نما س بركلّ غالب ياله ٴنمود وظاهر فرمود اراده

كلمات سخيفه شنيدند  نزاع وجدال وفساد منع نموديم سحاب قضا امطار بلا برايشان ريخت معذلك صبر نمودند را از
توجوا

ّ
شته شدند ب نگ فتند كمال ذل شتند معذلك خلق ب را ديدند واعتراض ننمودند ك  انصاف دست برنداشتنند  يونك 

را مفسد  دانند معذلك او اند مي ديده ي را اك ثر  وقار ايشان وشفقت ومحبّت و ايد صبر وسكون وحلم را ديده اسم اّللّ 
 است ش اند اين وبر ضرّش قيام نموده اند قلم داده

 
پوشيد  حق از ظلم ظالمان چشم نپوشيده ونخواهد ,قن خلا

وطائفان حولش تفكّر نما قد اخذهم اّللّ  مخصوص دراين ظهور كه هريك از ظالمين را جزا داده در رئيس روم از قبل
 اخذ عزيز مقتدر چه كه من غير جهة

 --- ۳۲۴صفحه  ---
ل اّللّ 

 
صادق معروف ملاحظه ه كه ب نمائيد كاذب ارض طاراوذئب تفكّر  ءسجن اعظم فرستاد وهمچنين در رقشارا ب ا

گاه
 
ن بالمرّه محروم يدانائ و يكنيد معذلك خلق غافل بشعور نيامده اند واز بحر ا

 
 جناب بايد درجميع احوال ب اند ا

 
فق ا

 دمت امر قائم قسم بخ بر ناظر باشيد و 'ياعل
 
يد يكه ازشما درسبيل اله يهر نَفَس يمعان ءفتاب افق سماا

 
اّللّ  يلد برا

ب قليل نمايند عالم كه بجنود وصفوف وظلم فخر مي يها مخزون ومكنون اين گلپاره
 
ازهم بريزند بيك تب  يبملاقات ا

تش حرص وهو ٴشعله
 
شوند من غير جهة قصد  گردد فسبحان اّللّ معذلك متنبّه نشده ونمي یمنطف ينار غرور بيفسرد وا

 سجن را جنّت دانسته اند لعمراّللّ  ا من دون جرم وگناه اخذ وحبس كردهر  ياله ءاند اوليا مطمئنّه نموده نفوس راسخهٌ 
يات عدل شمرده اند وظلم

 
نچه وارد شده طوب اند چه كه درسبيل حضرت محبوب بر را از ا

 
لمن  يايشان وارد شده ا

عل يحبّهم ويذكرهم ويخدمهم ويتقرّب اليهم
ٌ
  يف 'يانّه من اهل الفردوس ال

 
فاق الذ يشهد بذلكء سماك تاب ال

ٌ
 يمظلوم ال

لّ اَ  يف ينطق له ا  تم اشارات القوم عن  يمَن معك وعل يعليك وعلء نا العليم الحكيم البهاالسّجن انّه ل ا 
ّ
الذين ما ذل

 يديگر كه درجواب عريضه حاج يونيز در لوح "۱۳۰۱ شهر رجب سنه۲۹ يخ ادم ف  يالمستقيم انته يصراط

هو "  :عكّا صدور يافت خطاباً له چنن مرقومه تشّرف ب ٴطلب اجازهو آخوند مذكور بعد ازاستخلاصش ازحبس
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 احاطة ا يانّه نذكرك ف يان استمع ندائ يسبيل ييا ايّها المسجون ف النّاصر القدير
 
  حزان من كلّ ل

 
شطار انّه اخرجكم ال

 تحزن من الذين ك فروا هذا الحين بعذاب اليم ل يف اّللّ انّه يبشرهم ي من السّجن ليعلم الغافلون انّهم غير معجز 
  لدن                                                             واعرضوا سوف يرون ما قدّر لهم من

                                                  ---۳۲۵ حفهص ---
من غير ناصر ومعين   انّ  اب اّللّ عذ يمقتدر قدير لعمراّللّ ل ينفعهم حنينهم وبكائهم سوف يجدون انفسهم فلدن 

الغالب المقتدر  يوخيولهم ونحن استنصرنا عليهم بالّلّ القو الغافلين استنصروا علينا بجنودهم وصفوفهم وسيوفهم
 العرش اجبناك ب يوقرئه من كان حاضراً لد القدير قد حضر ك تابك

 
هذا الك تاب  العالم يشهد بذلك ييات ل تعادلها مافا

لك وللّذين صبروا وشكروا  يالعظيم   طوب يوصاح من طاف حول عرش يماناح به قلم يسبيل يد عليكم فالمبين قد ور 
 الب يف

 
منه  المقرّبين عند اّللّ ربّ العالمين انّا ذكرناك والذين سجنوا من قبل بذكر يجد انّهم من الّ  ءوالضّراء ساا

  يكذلك قض ءالمقرّبون عرف البقا
 
انّه يوٌيّدكم ويقرّبكم انّه  يبقوّة من عند يك تاب خذ . م الحكيماّللّ العلي يمر من لدال

رحيم
ّ
 يهنگام يسلطان موجود ملاقات واقع نشده بل ءيا ابنا" :بقلم خادم چنين مسطور است يودرلوح   ."هو الغفور ال

السّلطنه ملقّب وفرهاد حسام ه ب دربند شميران قبل از ظهور منظر اكبر واقع شاهزادگان عظام از جمله مراد ميرزا كه كه
دوله ملقّب دوه ميرزا كه ب يميرزا وامام قل

ّ
مده حضور مبارك عماد ال

 
دوله پسر  بار بدربند ا

ّ
را ادراك نمودند مع سيف ال

دم به وامّا فريدون ميرزا كه ب ظلّ السّلطان كه در جوار ساكن بود  منزل او رفته چهه فرمانفرما ملقّب بود يكبار جمال ق 
ن
 
نچه گ فته من دون ا

 
 مشغول يهم بامروات بعض يمراوده داشتند وبعض با ايشان يالقرب ياز ذو ياند كذب بعض ا

_______________________________________________________  
ن ايّام چنين مسطوراست   اين ايّام يودر بعض

 
ر اذن توقّف نمودند درين ارض امور جديده احداث شده لذا د از مكاتيب وارده از ارض مقصود درا

مده از هر چيز  ميانه شود  ايضاً درحين انقلاب ارض طا تا حين ازين ارض گ فتگو ب ربانيّه عمل مي وبعدهم بمقتضيات حكمت
 
 .تفحّص مينمايند ي ا

___________________________________ 
 --- ۳۲۶صفحه  ---

ن نفوس را تصديق نمائيم ظهور 
 
شود وبر جميع  مشاهده مي  يٰ اَبهو يامر اعظم واكبر واعلبودند سبحان اّللّ اگر قول ا
انصاف حكم معدوم براو شده  يبصر وب يالحقيقه انسان ب يقبل ف يقولون ما قالوا من ي حجّت بالغه كامل وتمام  بار 

ن الخ ٴصفات موصوف باشند بمثابه شود امرائيكه باين ومي
 
خادم  قبور فراعنه بوده وهستند ظاهر مكمّل وباطن غير ا

ن ارض كلمهٌ بسمع مظلوم رسيد"  :وقوله عّز بيانه  "۱۳۰۲ذيحجّه سنه  ۲۹ يف
 
الحقيقه سبب حيرت شد نوّاب  يكه ف ازا

دوله فرهاد ميرزا دربارهوال م
ّ
نچه ذكرش محبوب نه اين مظلوم با ايشان وامثال بسيار كم  مسجون ٴعتمد ال

 
فرموده ا

نچه درنظراست دوبار در مرغ  ملاقات نموده
 
وردند كرّه ا

 
 و يعصر يوم 'ياول محلّه شميران كه مقّر مظلوم بود تشريف ا

وردند ونزديك مغرب مراجعت فرمودند
 
گاه كرّه ثانيه يوم جمعه صبح تشريف ا

 
اند نبايد بغير حّق تكلّم  ايشان عالم وا

هوالعليم الخبير   يابن  كلمات را امام وجه از قبل اين مظلوم مذكور دارد   خدمت ايشان رسيد اين ينمايند اگر نفس
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 حضرتك ر  الملك
 
 من قبل ك ييتنا

 
نفس من  ي مَن اظهره وبنار ل تدر  بنور لم يدر احد يحد من النّاس لو تتوجّه اليوم ترانا

ارادة اّللّ ربّ العالمين واوقدتها يد القدرة يسمع من زفيرها تالّلّ  ويعرف ويقول اظهرته يد ي اشعلها ولكن المظلوم يدر 
 يربّ  ياظهرن ي كنت ساتراً امر  سدرة الظّهور والقوم اك ثرهم من الغافلين يا امير قد يوعد ومكلّم الطّور ينطق فال يقد ات

س يوكنت راقداً ايقظتن
ٌ
  يالسّدرة طوب يسمعت من كلّ الجهات يا ايّها النّاطق ف ينسمة اّللّ فلمّا رفعت را

 
رض تشرّف ل

  توجّه اليكفازت بندائك ولوجه  بقدومك ولنفس
 
 ال

ٌ
ل يا ملا م وق  طرفكم  يف يامش افكاركم ول ي رض ليست افكار ق 

 اذكروا ما وعدتم به                                 فيما
 --- ۳۲۷صفحه  ---

مرت به ليس هذا من يك تاب يما نزّل من قبل وف يف مت ونطقت بما ا  ر قدير اسئل بل من لدن مقتد يعند المبين اذا ق 
 من حضرتك العدل و

 
  اءنّبوهذا ال العظيم ءهذا النّبا ينصاف فال

 
سبيله سفكت  يف يمر الذالكريم لحضرتك ان تسئل ال

دما
ّ
  ونصبت ءال

ّ
 ال

 
صدور وذابت ال

ّ
لّ مَن شا كباد وانصعقروٌوس وتشبّكت ال   اّللّ ربّ ءالعباد ا 

 
 يمر بيدالعالمين ليس ال

احترام ه مذكور رساندند وبٴ معتمدالّدولهه يان درايران بواين لوح را بهائ .الغالب القدير يبل بيده انّه هو القو

مخالف ادب  ٴكلمه شما بخوانيم داد وخواندند متعجّب ومتفكّر شد و يموريم براأو گفتند ماه ب و تسليم گرفت

خير درحّق  يدعا يكرده استدعا بر زبان نياورد وچون اجازه گرفته از محضرش برخاستند اظهار خضوع وادب

حضور مهّم  يامر نشنيد ومسموع شد كه در مجلس درخصوص اين يسوئ ٴكلمه ياز و يوبعداً احدخود نمود 

م   "را  آمد واو اين آيه از قرآن ميانه داشت وسخن در خصوص اين امر ب ت  رْعَوْنَ يَك ْ ل  ف 
 
نْ ا نٌ مّ  ؤْم  لٌ مُّ وَقَالَ رَج 

يَ اللَّّ   ولَ رَبّ 
 اَن يَق 

ً
لا ونَ رَج  ل  يمَانَه  اَتَقْت  قًا ا  ن يَك  صَاد   و وَا 

ه  ب  بًا فَعَلَيْه  كَذ  ن يَك  كَاذ  مْ و وَا 
ك  بّ  ن رَّ نَات  م  بَيّ 

ْ
ال م ب 

 وَقَدْ جَاءَك 

ابٌ  فٌ كَذَّ سْر 
وَ م  ي مَنْ ه   يَهْد 

َ
َ ل نَّ اللَّّ مْ و ا 

ك  د  ي يَع  ذ 
َّ
م بَعْض  ال بْك  ص  فروخوانده گفت اين قبيل اموررا تكذيب  " 134 ي 

 يبعض ٴواسطهه كه حكومت فارس داشت درشيراز ب ينيز در ايّام خدا كنيد واو قبلًاه نمائيد وتفويض بوانكار ن

بدين حلاوت واتقان وباين اسلوب  يبدستش رسيد ومطالعه نمود وچنين گفت كتاب از احباب كتاب ايقان

ثيم"كنون نوشته نشد ومخصوصاًتبيين  تا مطبوع
ٌ
زقوم طعام ال

ّ
كريم "وعبارت  يكرمان دربارهٌ كريمرا  135"انّ شجرة ال

نعام واثيم ف يف
ٌ
سم عزيز بين ال

ٌ
را از شرور ملّاها واعدا  طائفه كرد واين،ستايش مي و وصف يرا هم 136"الك تاب يال

  ديده نشد يطهران قبلًا وبعداً ازاو مقاومت ومعارضت ٴواقعه مذكوره اين هذا بجز از يمحافظه نمود وعل

                                                           
 28آيه  –سوره غافر  - 134

 43آيه  –سوره الدخان  - 135

   ١٧۰ – ١٦١كتاب الإيقان، ص  - 136
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 وشيراز فتنه در سروستان فارس

 ه شورش وفساد ب طالبان شد اهل تعصّب وعناد و بلاد ايران منتشره مذكوره طهران ب ٴچون اخبار فتنه      

 --- ۳۲۸صفحه  ---

م بود قو از شجعان ودليران يجمله درسروستان فارس كه مركز جمع مظلومان دست گشودند از آن اينتعرّض 

حمله وهجوم را گذاشتند  ءديده بنا ائل را داشتند موقع را مناسبوقت وتحصيل وس ءواعدا پيوسته انتظار اقتضا

حكومت شيراز ه منازعت ومجادلت كشيد واخبار واقعه به ب واحباب مدافعت نمودند وكار از محاوره ومشاجره

 يوله بن ظلّ السّلطان از جانب پدرش بود وميرزا فتحعلدّحسين ميرزا جلال ال فارس با سلطان يرسيد وحكمران

بسروستان  تحقيق احوال از شيراز يخان نام برا،علي يمورأرا داشت وم وي يديوان پيشكار،صاحب نخا

حكوت ه شان ب،را موافق ميل گشت واخبار واقعه يفرستادند كه دستخوش القائات كذبه وتطميع وتهييج اهال

طائفه  يران وفدائيان اينتن از بزرگان ودل شيراز ببرند وچهاره ابلاغ نمود وحكم صادر شد كه مظلومين را ب

 يالورود درباغ ايالت يخان را مغلولًا بردند ولد،يسليمان وغلامعل يصادق ومشهد يحسنخان وكربلائ يكربلائ

 و چوب يچند حكم داد تا گماشتگان ايالت يال وجوابؤعد از سديوان حاضر كردند واو ب،شيراز نزد صاحب

دلير وجسور  يجوان خان كه يغلامعله وب زدند وچون نوبت بفلك بسته چه فلك حاضر نموده سه تن اوّل را ب

تش غيرت ه آصادق مذكور بود رسيد ب يحسنخان وهم از خويشان كربلائ يكربلائ ٴاين امر ودخترزاده يوفدائ

 اينه سخت ب يحكمران كلماته كردند برآشفت ونسبت ب فلك بسته بلنده برافروخت وهمينكه پاهايش را ب

اذيّت ه وعالماً عامداً ب يمورين را دانستأم يما وطمع وغرض ورز تحقيق كرده برائتمضمون گفت كه خود 

 كه سجيّت وعقيدت امثال شما با جور وستم بر بندگان خدا سرشته يروشن وواضح ساخت و يمظلومين پرداخت

وسارقين  طاغين محبس برده باه را ب هارچقوّت وشدّت تمام زدند آنگاه هر ه را ب است لاجرم وي وآميخته
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بود كه   يٰأَبهجمال ه ب يبندگ و خان چنان شيفته وسرمست از محبّت يشرير كند وزنجير نمودند وغلامعل

 كرده داشت 137ازرق نقر ازين بيت را برنگ يبرجلد هريك از بازوانش مصراع

 --- ۳۲۹صفحه  ---

كند از ،اش مرا زنده مي،وهچپ مصراع جل يكند ودر بازو،راستش مصراع طلعت بها جلوه مي يچنانكه در بازو

محضرش ه را بازنجير ب، دستور داد وي يبدانست وروز ديوان،كرد وصاحب،را خيره مي، دور ديده يمسافت

كلمات خيراخير نگريسته گفت اينها چيست كه بردست  نه آب زدند و را بالا هايش،آوردند وحكم نمود آستين

ديوان گفت خودت بگو ،خواهيد فهميد كه چيست  صاحب ,دقّت ملاحظه فرمائيده ب خود كوبيده او جواب داد

است  را خوانده گفت اين نام محبوب من بديع بيت يرفيع وتغنّ يخان با آهنگ،يعل،چيست وغلام

وباين وضوح وصراحت  يترس،وجسارتش اظهار تعجّب نموده گفت نمي يگ،از حال شيفته ديوان،وصاحب

ديوان ،صاحب و كوبيدم،ترسيدم اين كلمات بر بازوان نمي،اه ميهرگ :واو درجواب چنين گفت ينمائ،مي اظهار

ند كشيدند تا ل وكُغَه محبس ب وبرزن گرداندند وباز با رفقايش در يرا گوش بُريدند ودركو، حكم نمود وي

معزول  يسال مباشرتش در اعمال حكومت از پنج ديوان نيز بعد،حاكم فارس تغيير كرد وصاحب يپس از چند

 سروستان رفتند .ه رضاخان قوام الملك از حبس مستخلّص شده باقدام محمّده ن مظلوم بگشت ومحبوسي

 فتنه درآباده فارس
 از ايشان يمعاندين ومفسدين اجتماع نموده تن و زيستند،طائفه مي غيور وجسور از اين يودر آباده فارس جمع 

محبس ه ا مظلوم را چوب فراوان زده بداد ت كشيدند وملّا فرمان از ملّاها يمحضر يكه را دستگير كرده ب

 مذبور خبر يملّا يقصاص واستخلاص گشتند ول يتاب احباب گردآمده مهيّا،دليران بي از يانداختند وگروه

ازمن ظاهر شد نه منبعث  كه يبسيار كرده چنين گفت عمل يبشنيد وبترسيد ونخجير اسيررا احضار وعذر خواه

                                                           
        خالكوبی كردنسنگ .  كنده كاری كردن روی = نقر                       نيلگون . كبود.  آبي=  ق زرَاَ  - 137
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اينك مستدعيم نزد گروه خود شتافته نصيحت  اد نيران اعدا بودمصلحت شما واخم ياز عداوت بلكه برا

 ومشاغل يون زندگانؤشه خود گرفته ب ٴوراه خانه يوهمه را متفرّق ساز يآغاز

 --- ۳۳۰صفحه  ---

 گرديد .   يخويش پردازيد لاجرم بدينطريق آتش افروخته منطف

 فتنه در يزد    

اقدامات ميرزا  ها مكاتيب شكايت ازكور درطهران بود ملّانوع مذه كه ظلّ السّلطان ب يودر يزد ايّام

مجتهد 138 يكند يعل ملّا يكرد نزد حاج،حدود تبليغ مي درآن يشهير كه چند ءمحمّد ورقا،علي

شهاد الأءملا يدعوت وهدايت وعل يمر بهائه اكثيررا ب يمشهور طهران فرستاده اظهار داشتند كه مردم

او ندهد ما خود با كزلگ آمه جامه زندگيش را  قتله اگر شاه امر بمحاجّه ومناظره نمود و اءبا علم

السّلطان را طلبيده گفت بلا درنگ ،نزد شاه فرستاد واو ظلّ را ازهم بدريم ومجتهد مذكور نامه ها

دارند لذا  ياست درحقّش مجر را بگيرند وآنچه مصلحت مملكت شخص تلگرافاً دستور ده اين

حكومت يزد داشت چنين تلگراف كرد  يكر كه از جانب وذّليل خان سابق الخ ابراهيمه السّلطان ب،ظلّ

كرده  اصفهان مراجعته بسپار تا ب يتوقيف نموده بدست و يرا گرفته درمنزل فرّاشباش ءورقا كه ميرزا

توقيف نمود تاآنكه  نوع مزبوره ساخته برا در توابع يزد دستگيرء يرزا ورقادستور دهم وحاكم مذكور م

اصفهان ه خليل خان طلبيد ومغلولًا ب را از ابراهيمء مركز حكمرانيش اصفهان رفت وورقاه سّلطان بظلّ ال

                                                           

 در قمری( ١٢٢۰) ١١٨٤ سال در او .بود قاجار زمان در ايران متنفذ مجتهد ،اماميه فقهای  از (١٢۶٧–١١٨٤) آملی علی ملا يا كنی علی ملا حاج به معروف كنی علی ملا - 138

 اكبر علی كربلايی و حبيب كربلايی فرزندان ايشان خانواده از بودند. رفته تهران به آمل از اشخانواده كه بود مازندران ،آمل از او اصل گرديد، متولد آملی بانعلیقر خانه در كن روستای

 درس به مخفيانه صورت هب آغاز در و گرديد روبرو اشخانواده مخالفت با ولی نمايد، تحصيل عالی علوم حوزه در داشت علاقه او  .دارند سكونت كن در همچنان آقايی خانوادگی نام با

 حوزه و نجف به سپس  .برد بهره اصفهانی اسدالله سيد درس محفل از شهر آن در و رفت اصفهان به آنجا از و گرديد تهران مروی علميه مدرسه راهی آنان رضايت كسب با سپس و شد مشغول

 درس هایكلاس در نيز كربلا علميه حوزه در كنی علی شيخ  .بودند نجفی حولاوی مشكور شيخ ،الغطاكاشف جعفر بن حسن ،جواهر صاحب نجف، حوزه در وی اساتيد كه رفت، شهر اين علميه

 ياد چنين وی تحصيل سخت دوران از حائری طباطبايی  .گذراند را اصول و فقه عالی دوره و كرد شركت ضوابط صاحب به معروف قزوينی موسوی ابراهيم سيد و العلماء شريف نچو اساتيدی

 سر به فاقه و فقر نهايت در علميه حوزه مدارس از حجره يک در كنی علی ملا حاج و العراقين شيخ عبدالحسين شيخ آقای و من بودم آمده اشرف نجف به كه طلبگی ايام در » :كندمی

 و آوردمی مدرسه به و كردمی جمع خشک نان ـ بفهمد كسی اينكه بدون ـ مسجد كنار و گوشه از و رفتمی سهله مسجد به شب يک هرهفته كه بود كنی حاجی همه از فقيرتر و برديممی
 يک جز ایاثاثيه بودم. معاصر و دوست او با كربلا در سال بيست حدود»: گويدمی چنين او پيرامون بود. كنی نزديک دوستان از نيز انصاری مرتضی شيخ «كردمی هاآن از را هفته گذران

  «.كردمی خويش سر عمامه را آن رفتمی بيرون سكونت محل از كه هنگامی و دادمی قرار خويش فرش تابستان هایشب را آن كه نداشت عمامه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ه بء ود احضار وشخصاً تحقيق كرد وورقامحضر خ را در وارد كرده محبوس نمودند وظلّ السّلطان وي

 نانكه ضمن واقعه طهران چ السّلطان مصالح وقت جواب داد وظلّء اقتضا

 

 ملا علی كنیحاج 

 ينمود وبرا،طائفه حسن سلوك مي با اين خود درآن ايّام ٴآمال ومقاصد ساميه يد نيلماه آورديم ب

شاه عريضه نموده ه ب  را واداشت كه ذئب() اقدام كرده شيخ محمّد باقر مجتهد ءورقا يخلاص

شاعر وطبيب  يمرد ءفرستاد كه ميرزا ورقا مضمون عريضه را خواست وخود نيز باين استخلاص وي

 مخالف عدالت و يبهتان وافترا بود وتعرّض وآزار بو نچه معاندينش خبر دادند صرفاست وآ وسيّاح

دراصفهان محبوس  ينداد واو چندء ورقا يزاده آشاه حكم ب معذلك ياست ول يموجب وعلّت،يب

  خانبا اسفنديار بماند و

  --- ۳۳۱صفحه  ---

حكم  يآنكه پس از چند امر نمود تامن ومنجذب باين ؤرا م كه نيز درحبس بود مصاحب شده ويبختياري 

 استخلاصش از شاه رسيد وآزاد گرديد .
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 ه اصفهان وحدوث فتنهدِدرسَ يامر بهائنشر 

تبليغ برافروختند وبحر  ٴشعله ايمان بديع شدنده اصفهان چند تن از سادات وشعرا وادبا وغيرهم كه فائز ب دهِسَ در

شيخ ه را تهييج نمودند وب يهيجان آمده اهاله آن احوال ب ٴاهدهقريه از مش ٴوامام جمعه يالعلوم ومير سيّد عل

شكايت كردند وچند تن  140ظلّ السّلطان ٴوركن الملك نائب الحكومه اصفهان 139محمّد باقر)ذئب(مجتهد

 وآقا سيّد يآقا محمّد تق يتن از معاريف يعن احباب وارد سه ده شدند وپنج يگرفتار يبرا يفرّاشان حكومت

را دستگير كرده چوب وافر  كنز نتآقا سيّد اسماعيل سينا وآقا ميرزا محمّد نعيم وآقا سيّد محمّد كُمحمود نيّر و

را  هايشان،لّ وكند انداختند ودرب خانهغُه ب يودرانبار حكومت زدند وكتفها بسته مقيّداً راجلًا باصفهان كشيدند

درحبس اصفهان  يين محبوسين مذكور چندومظلوم .را يغما وتاراج نمودند اشيا و سوزانده اموال دهِدرسَ

عقيدتشان  عنوان اينكه بطلانه الملك اقدام ننمود وب،ركن يكردند ول يومعاندين اصرار درقتلشان هم بسربردند

 ۱۳۰۴تا بسال  دهِشورش وفتنه سَ ٴبرداشته آزاد ومستخلص ساخت ورشتهپيوست زنجير از گردنشان ه ثبوت نه ب

از ايشان  يطهران كردند وملّاها زنان بعضه نتوانسته مهاجرت ب ن ديگر اقامت دروطنامتداد يافت چنْانكه ايشا

                                                           

ای های گستردهاز علمای معاصر شيعه بود كه فعاليت .اصفهان ،١٢٩٣تير  ١٣درگذشت:  - اصفهان ،١٢٢۵فروردين  ٢۵زاده:   محمدتقی رازی نجفی اصفهانی يا آقا نجفی اصفهانی - 139
سيد صدرالدين  دختر دوم زمزم بيگم و مادر وی خاندان نجفی اصفهانی مسجد شاهيان اصفهانی سر سلسله محمدباقر نجفی پدر وی شيخ .های سياسی و اجتماعی نيز داشتدر زمينه

خاندان  از سيد محمدهاشم خوانساری چهارسوقی محمدتقی نجفی اصفهانی داماد .باشدمی الغطاجعفر كاشف پدربزرگ مادری وی شيخ .از علما و مراجع بزرگ بودند عاملی
 .سالگی، درگذشت٧۰شمسی در سن  ١٢٩۵مطابق با  ١٣٣٢شعبان ١١به بيماری استسقا مبتلا شد و پس از حدود دو سال، در عصر روز  ١٣٣۰وی از سال بود خوانساری

 و بزرگترين پسر به سن بلوغ قاجار هزاده شا السلطانظل خورشيدی( ملقب به ١٢٩٧تير  ١٢ –خورشيدی  ١٢٢٨دی  ١۵) سلطان مسعود ميرزا - 140
نيز مسلط بود. او  فرانسه به زبان و عربی و فارسی ، آذربايجانی تركی السلطان، علاوه برظل.بود اصفهان بود. وی حدود سی و چهارسال حاكم شاهناصرالدين رسيده 

شاه دانست ولی پس از مرگ ناصرالدينبه قلم اوست. او خود را مالک برحق سلطنت می تاريخ مسعودی .كردمی های نفيس خطی جمعكتابخانه  بزرگی داشت و در آن كتاب
ن دادن قدرت خود كارهای منفی زيادی او برای نشا .و تخت محروم شد بود به اين دليل كه از مادری غير قاجار زاده شده بود، از تاج شاهمظفرالدين تر ازنبا اين كه مس

زاده  تبريز در  ١٢۶۶ صفر ٢۰ سلطان مسعود ميرزا در  .از جمله  آنهاست عمارت نمكدان و خانهآيينه دست و كوشکكاخ هفت همچون های صفویتخريب كاخ انجام داد كه
چون از مادری غير قاجار  .، بودمحمدشاه برادر اعيانی بهمن ميرزا السلطنه از زنان صيغه  شاه و دختر رضاقلی بيگ غلام پيشخدمتو مادرش عفت شاهناصرالدين شد. پدر او

های بعد، حكومت شد. در طول سال حاكم اصفهان ١٢۶٢بود و از سال  مازندران سيد. در جوانی حكمراننر وليعهدی زاده شد به
های نظامی با لباس و اسلحه  بنابراين در اصفهان فوج [۵].او همواره مايل به داشتن نيروی نظامی شخصی بود .نيز به او داده شد يزد و لرستان ،كردستان ،فارس هایايالت
السلطان در اصفهان بيم داشت، او را شبانه های ظلشاه كه از خودسریناصرالدين  .های نظامی استخدام كردمعلم آلمان تشكيل داد و برای تعليم دادن آنها از اتريش ارتش

 . های خود عزل كرد و تنها شهر اصفهان را برايش باقی گذاشتاز تمام حكومت
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%85%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86#cite_note-moayeri-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86#cite_note-moayeri-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


- 346 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

                                           نگاريم .،وسينا مي دادند چنانكه در بخش لاحق ضمن احوال نعيم ونيّر تشويق وتكليف شوهره را ب

 
 ) ابن ذئب(نجفی  اآق محمد تقی  يخش

 

 فتنه درگيلان وحبس وشهادت بهائيان
كه قلمرو  تعرّض دربلاديه طائفه درطهران اقدام ب اينه ب نائب السّلطنه درخلال تعرّضاتشكامران ميرزا  

حكمران  يكه از جانب و يواله اللّه خان معروف بپيشخدمت عاليش عبد جمله حكمرانيش بود نيز نمود ازآن

از طهران  ۱۳۰۰ يطائفه درعشر آخر شهر ربيع الثّان اين يدستگير يبرابا تعليم ودستور مخصوص  .گيلان بود

مازندران  گيلان و بدينطريق رسيد كه يوه از شاه خطاب ب يخود كرد وتلگراف يمركز حكمرانه عودت ب

ه بعد از ورود اقدام ب يبلد وچند روز ضالّه يا حبس ابد يا اخراج ٴطائفه است اين گاه وشكارگاه مَن،جنگل

 وقيد بهائيان رشت وتوابع نمودحبس 
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 --- ۳۳۲صفحه  ---

 
 مسعود ميرزا )ظلّ السلطان(

 غارت خانه ودكاكين منتسبين باين امر يواشرار ومفسدين را فرصت بدست آمده پ يحكومت وگماشتگان

احوالش دربخش سوّم  كه وصف يطبرس ٴاز بقيّة السّيف قلعه ينصير قزوين يآستين بالا زدند ونخست حاج

وميرزا  يوملّا مجيد وملّا يوسفعل يوميرزا مهد يٰدسين هُونيز ميرزا ح ينگاشته گرديد وبا پسر ارشدش آقا عل

 ٴز حجرهطائفه را ا ديگر از معاريف اين ياصغر وبرخ يوميرزا عل يميرزا عل يباقر بصّار وبرادرانش حاج

اشرف  يكشيده كنده وغل نمودند ودر لاهيجان ميرزا عل يمحبس حكومته هايشان ب تجارت وشغل وخانه

بر گردن وبازوان  را دستگير كرده زنجير يونيز آقا محمّد صادق قزوين يا وآقا محمّد تقباب يوكربلائ عندليب

راه ظلم  ءواقعه دراثنا يقصبه وقرا يبعض يرشت آوردند واهال يرا زير شكم مركب بسته بسو انداخته پاهايشان

 يبير در بازار ومعابر برارشت نيز انبوه زن ومرد وصغير وكه ورود ب وستم بر اسيران بيگناه وارد كردند وحين
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 محترمين و يريختنند ووال يادب گشوده خار وخاشاك بر سرشان هم ءسوه دست وزبان ب تماشا ايستاده

بخت نشستند  ونيم تخت شادمان وخوش يمناسبت شان خود بر صندله را دعوت كرده هريك ب مترفّهين بلد

ن را نيز درانبار حبس نمود آنا ءواستهزا بعد از سخريّه يدرچنان حال مظلومان را وارد بارگاه جلال ساختند ووال

ديگر آقا سيّد عبداللّه  ينفر رسيد وروز چهل ويكه مذكور ب چهارتن ٴعلاوهه مجموع محبوسين رشت ب ٴوعدّه

 يزندانبان دادند وبنام تماشاه چند ب يباب محبس رفته دراهمه از احباب ب يقم سيّد خليل يوحاج يبروجرد

 خودرا زيرغل وزنجير وكند مشاهده نمودند وزنجيررا بوسيده يل شدند وبرادران دينداخ محبوسين

 --- ۳۳۳صفحه  ---

نشده  يگماشتگان حكومت يمشقّت وجستجوه ب يمستحفظ كرده گفتند ما راضه برگردن نهادند وخطاب ب

 يه ومستحفظ نزد والن جوار برادران در كند وزنجيره حال اختيار ورضا آمديم اينك مارا به خود وب يباپا

حضور آمدند ه وتحيّر شدند وآندو چون ب بيان نمود واو وجميع اهل مجلس غريق بحر تعجّب يٰشتافته ماجر

گفتند كه آنچه بر برادران ما وارد شود برما نيز بايد وارد گردد  خره چنينچند ردّ وبدل شد بالأ يوسوٌال وجواب

از نقود كه  يمبالغ شرح فتوحات خودرا عريضه كرده با يبكند وغل كشيدند ووال پس هردورا درمحبس

اركان واعاظم  طهران نزد نائب السّلطنه فرستاد واو درمجلس ومحضر خود نزده مظلومان بدست آورد ب ازاموال

 يواله واوهم اظهار ملاطفت بسيار ب شاه دادهه نمود ومكتوبش را ب يوال يدولت تمجيد بسيار از حّق خدمگذار

يوم از  ۹كند وزنجير ومشقّات محبس را نداشت پس از نُه پير بود وطاقت ينصير كه مرد يله حاجكرد وبالجم

مظلوم را از كنده وزنجير گرفته بر  چهار حمّال جسد آن يوحسب حكم وال عروج نمود يجهان باقه حبس ب

 يافتاد واهال معه اتّفاقواقعه در روز ج اش بردند وچون اين،خانهه نهاده بيرون از محبس كشيدند وب تخته پاره

زدند وخاك انباشتند ودرخانه  شهر بيكار ومجتمع در رهگذرها بودند اطراف جنازه اجتماع نموده سنگ

شهيد مانع شد ولذا  يجره مسكونه حاجخانه مستا مالك يله كردند وخواستند بسوزانند ولثرا مُ ريخته جسد

انداخته باسنگ وخاك چاه را پُر كردند وسائر  يدر چاه كه دربدن داشت جسدرا بيرون بلد برده با همان لباس

وبااينكه  زندان تاريك پليد با انواع مشقّات وتضييقات استقامت كرده روزان وشبان بسر بردند محبوسين در
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اختناق شدند وهنگام ه ب غل كه در گردن داشتند مُشرف يهمه سخت پيوسته بكند وزنجير بودند واز سخت

زندان رفته فرياد بركشيدند كه وصيّت ه دژخيمان ب و بار بيفتند ويا برخيزند همه بيك يستخفتن وبرخاستن باي

كنيد ثبات واستقامت  يامام جمعه رفته تبرّ ٴخانهه اعدام شويد مگر اينكه ب ديگر همه ينامه بنويسيد چه روز

 يلاجورد ياستخلاصشان رسيد كه بر قرطاس يبرا  يٰأَبهصادر ازقلم  يوچون مناجات ورزيدند

 --- ۳۳۴صفحه  ---

ه كردند وب يخلاص خوانده مناجات وطلب يكم روشنائ يچراغ نفط ينوشته بود دردل شب باستعانت از روشن

ازآشنايان ومردم نيك  يبرخ و منوال گذشت ايّام براين يوج رضا وتسليم مسرور وشادمان گشتند وچندا

نذر كرد كه هرگاه  يبيمار شد وال يودختر وال رسيدشان نمودند وتاچون ماه رمضان ،فطرت اقدام درخلاصي

ص ورها نمود وآقا مير را مرخّ  نمايد ودخترش شفا يافت لذا چهار تن صحّت يابد محبوسين بابيّه را مرخّص

 يعل نمود آقا،طائفه ابراز ملاطفت مي حكيم وعارف وشاعر بود وبا اين يامام جمعه كه مرد يعلسيّد محمّد

تجليل ومدح كرده  يهيد مذكوررا از حكومت طلبيده درمحضر پُر جمعيّت خود از وش ي)ارباب( بن حاج

وعبادت درين بلد نشان ندارم بجز اين  يدرجه از ديانت وامانت وخداپرست يناه ب يدرحقّش چنين گفت مرد

ويليق  يايشان كما ينبغ يبا تقوا يحقيقت اسلام را درسيما هركس هرچه گويد محلّ اعتنا نيست ومَن انوار

خذ درهم اه ديگر از اخيار وهم ب يشفاعت او وبرخه خره بمستخلص ساخت وبالأ را بينم وبدينطريق وي،مي

وبعد از  دادند يواله ذخيره داشتند ب يازايشان هرچه از متاع دنيو يمستخلص شدند چنانكه بعض يودينار همگ

اشرف عندليب وآقا سيّد  يوسين آقا علشان گشتند وفقط پنج تن از محب،قوت خود وعياله استخلاص محتاج ب

ماندند كه درطول مدّت مديده متدرّجاً مرخّص  يودوتن ديگر باق يوآقا سيّد عبداللّه بروجرد ياصفهان يمهد

را مدّت بيست ودوماه  يتقريباً دوسال شد وفقط آقا محمّد صادق قزوين وآزاد گشتند ومدّت حبس عندليب

 را نيز را بيرون كشيده درقبرستان دفن كردند ومستخلصين جسدشودر محبس جان سپرد و درحبس گذشت

 ءعبّاس ميرزا ملك آرا عشق آباد پناه بردند . فتنه درقزوين يسوه ازآنان بٴ وطن دادند وعدّه ءجلاه امر ب غالباً

 ياز اهالحاكم قزوين شد وملّاها معرضين معارضين  برادر ناصر الّدين شاه ازجانب كامران ميرزا نائب السّلطنه
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             يملّا علٴ كاظم نام خواهر زاده ءعموم احباب آمدند ودرآن اثناه ب هيجان ودر صدد تعرّض وطغيانه ب

 جناب

 --- ۳۳۵صفحه  ---

از شيخ كاظم  غايت معاند ومبغض بود بدار الحكومه رفته شكايت وسعايته كه ب يفاريابه جناب معروف ب

وجسدش را مفقود ساخت وجناب  قتل رساندهه الويم جناب را مخفيانه بسمندر شهير بدينطريق نمود كه خ

را كه متوقّف درقزوين بود  يتعرّض اعدا فاضل قائين احباب واحتياط از يمذكور درآن وقت حسب مئال انديش

آقا شيخ كاظم  ٴخانهه ب يرساند ودرآنجا توقّف داشت گماشتگان حكومت يالموت يالموت نزد آقا محمّد عله ب

داد كه  وفرمان را دستگير كرده نزد حاكم آوردند شان واقع شد بردند وسمندر،ريختند وآنچه دسترس مندرس

خره بعداز آنكه گفت نمود وبالأ يخبر،دست ايشان سپارد وسمندر اظهار بيه را نشان دهد وب يعلبايد ملّا

حكومت داده ٴ دائره ءاعضاه ن ناچار بمبلغ بيست وسه توما مابين او وحكمران واقع شد التزام سپرده يائ،وشنيده

احباب برآمد تقريباً چهار روز دست از شغل  يصدد گرفتاره كه حكومت ب مرخّص وآزاد گشت ودرين واقعه

ه ب يزدند ول يتش فساد همه آذلك معرضين ومفسدين دامن بوپنهان شدند ومع يمخف وكسب خود كشيده

با  ياهال حّب بودند وخويش را نزدمُ يمن وبعضؤم يكه برخاز خوانين ايلات  ياحباب وبسالت جمع تدبيرات

را بيم گرفته  يمساعدت نمودند اهال از ارامنه ساكن قزوين نيز يدادند وبرخ مدافعه نشان ياسلحه وحاضر برا

طائفه را سيّد مجتهد  ازاين ينام ينگرديد جزآنكه محمّد تق لمه واقعؤم ٴنشستند وحادثه ياندك اندك برجا

مظلوم را ضرب شديد  امر مجتهد آنه نمايد واو استقامت كرد لذا ب يكه تبرّ خويش سخت گرفته ٴدرخانه

وغيرهما  مذكور يوملّا عل ياز معاريف احباب مانند فاضل قائين يمحاسنش را كندند ونيز بعض شعرات ,كرده

 گشتند .       يمختف يازشهر خارج شده چند

 ائيانوقتل به فتنه در مازندران وغارت وحبس
مور حكومت مازندران أسهام الّدوله را م ينور ونيز كامران ميرزا نائب السّلطنه از جانب خود ميرزا ابراهيم 

 .شهر بارفروش كرده ب ورود ۱۳۰۰الثّانيه  يدر ماه جماد حدود نمود واو احباب آن يودستگير
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 --- ۳۳۶صفحه  ---

بدهيد تا ء صورت اسما بابيّه يقين داريد ٴگفت از طائفه سلامملّا اسماعيل حجّة الأ يحاجه وپس از چند روز ب

نيست چه درسنين اوليّه حكومت  ياحد چنين جواب داد درين شهر ازين طائفه يوه گرفتار كنم ومجتهد ب

قا ميرزا ه آمجتهد مذكور نوميد گشت توجّه ب كه از همين را آتش زدند و ايشان،وقت همه را كُشتند خانه

خواست وشريعتمدار قريب سيصد نفر از شهر واطراف  يمطلوب خودرا از و ار نمودهاللّه شريعتمد،فضل

نموده  مذكور ورقه را گرفته پاره يسلام ارائه داشت وحاجحجّة الاه را بء حكمران صورت اسما صورت داد و

ا يا دولت باشند بهركجا كه شم يگفت شريعتمدار از طريق عداوت اين مردم را متّهم كرد ومَن ضامنم اگر باب

ازين افراد  يتلگراف كنيد من ضامن ايشانم وهرگاه فساد مرا ٴل ضمانت نامهأمبطلبيد روانه نمايم وشما بلا ت

 يرفت ودرآنجا از آقا ول يساره خواهم بود وحكمران مزبور ناچار پذيرفت وب اخذ دولتؤن مظاهر شود مَ

را  يجمع فروزكوماه يبهائيان مشهور قريه ارط وتوابع را خواست واو از يبهائيان سار ياسام كلانتر صورت

 داشته اظهار نمود كه موافق حضور يكارپرداز دولت روس وعثمان يصورت كرد ودرآن مجلس آقا ميرزا مهد

باشد وحكمران چون اين ،بر غرض مي ياست كه مبن اند واين واضح يمازندران باب يتمامت اهال يقول آقا ول

سمع ه رفت واخبار مذكوره ب [بهشهرکنونی]شرفاَه وبعداز چند روز ب پاره كردرا  يسخنان بشنيد صورت اسام

مانند طهران وغيره در وطنشان  ٴرسيده وگمان بردند كه فتنه واطراف يوسار [بابل کنونی]بهائيان بارفروش

 ديوان آمد وشبانه مظفّر ميرزا يساره ديگر از اشرف ب يوله حكمران بعد چند روزدّ ال سهام ينخواهد شد ول

چهارصد نفر سوار كُرد ساريلو  كلانتر با يخان وآقا ول،يخان بن ميرزا مسيح وميرزا عيس،حسنرا با محمّد يبيگ

او  يتفنگدارباش يخان نور،باشند وعلي يوصول دستور جنگل اطراف مهيّا وپنهان ومنتظره مور داشت كه بأم

سواران  ءت مذكوره اسير نمايند وحين الاقتضاوربهائيان توابع را طبق ص زحمت،ريخت تا بي يثّرؤنيرنگ م

بند براسبي  خان لباس تجارت               دربر نموده،كه علي,مور دارند وآن نيرنگ چنين بودأم مذكوررا نيز

 .الثّانيه وارد شد جمادي۲۱فروزك وقت غروب روزماهه با دو سواري ديگر ب نهاده
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 --- ۳۳۷صفحه  ---

مذكوره پياده شد وآقا سيّد آقا  ٴرفت ودر خانه سيّد آقا بزرگ كدخدارا پرسيد وبدانسوآقا  ٴواز اهل قريه خانه

 :پرسيد كه آقا سيّد بزرگ كجا تشريف دارند وآقا سيّد آقا بزرگ گفت بزرگ حضور يافت واو باين عبارت

 هايش را،ده گونهگردنش حلقه كره گفته دستها ب يٰأَبه،تحيّت ورسم بهائيان اللّهه درنگ ب مَن هستم پس بلا

ت است درتبريز تجار يداشت كه مَن از افنانم ومدّت دروغ اظهاره شوم وب يبوسيد ومن قربان وتصدّقت هم

خود معيّن  يمرا تفنگدارباش يجهت خويشاوند الّدوله حاكم مازندران شد از،دارم واين هنگام كه سركار سهام

نصب مذكور برقرار باشم ه دم نموده مراجعت كنم وبمحاسبه با مر طهران رفته قطعه كرد ودستور داد كه ب

 فريبنده بسيار گفت يبدون خوف مراوده بسيار خواهم كرد وازين قبيل كلمات چاپلوس اللّه بعدازينءوانشا

را كه همراه من است  از ايشان گفت اين اسب ييكه سخنان خود ب ءده دل باور كردند ودراثناوبهائيان سا

نو از مفرش  يكهنه بود عبائ يآقا بزرگ اندك آقا سيّد يدا سوار شود ونيز چون عبااز بندگان خ يبدهيد يك

او چندان اصرار داشته متعهّد  يسيّد آقا بزرگ امتناع از قبول ورزيد ول و هديه كرد وآقااه خود بيرون آورده ب

آنگاه  حبت كردندموقع صرف شام صه بگيرد تا قبول نمود وتا قريب ب يمراجعت ثمن عبارا از و شد كه در

مَن نميتوانم بخوانم وملّا  است آيات نخواندم بياوريد تلاوت كنيم آقا سيّد آقا بزرگ گفت يگفت مدّت

وانم وآقا خ،خان گفت من مي،نمودند علي،تلاوت مي ,جان نيز انكسار مزاج دارند وگر نه تشريف آورده،علي

از آيات خوانده صرف شام  يگذاشت ومقدار يبديعه آورده نزد و آيات وآثار ٴسيّد آقا بزرگ صندوقچه

جان مشرّف نشوم ،الصّباح برخاسته گفت خوب نيست دراينجا آمده خدمت جناب علي يكرده خوابيد وعل

 صبح را در منزل ايشان صرف كنيم ياينست چا وبهتر

 ---٣٣٨ صفحه

 . ميلادي ١٨٧٩هجري قمري .  ١٣٠٠سال چهل و يکم  . واقعات سال  

جان که شوهر خواهرش بود, خبر داد و ايشان قبول کردند و تدارک پذيرائي قا بزرگ به ملا عليو آقا سيد آ

باشد نيز بيايند اوليٰ خان به آقا سيّد بزرگ چنين گفت: بعضي از دوستان که ملاقاتشان مناسب ميديدند و علي
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رسند پس خدمت شما مياست و آقا سيّد بزرگ گفت بسيار خوب شما تشريف بياوريد البّته  بعضي به 

خان برخاست و صندوقچه آيات و آثار راهم برداشته گفت در يکي از الواح عبارتي بود که به خوبي علي

جان رفتند و نشستند و شروع به مکالمه کردند و از بهائيان قريه آقا خواهم بپرسم و به خانه ملا علينفهميدم, مي

يد بزرگ و آقا سيد عبدالله و برادرش آقا سيد حسين و نيز آقا سيد سيد حسين و آقا سيد محمّد برادران آقا س

ها که خان به سواره،تعارفات مرسوم علي شان و هم استاد نورالله سلماني حاضر شدند و پس ازخليل از متعّلقات

ميرزا  آيم و سواران مذکور رفته مظفّرميهمراه آمدند گفت چون شما بنه داريد سوار شده برويد من از عقب 

و آقا ولي و آقا ميرزا حسين و ميرزا عيسي را خبر کردند و آنان به اتّفاق رستم خان سردار و چهارصد سوار 

جان و بدست ديگر آقا سيد بزرگ را گرفته تسليم سواران داده, جان به يک دست ملا عليغفلة ريختند و علي

شان را از عقب بسته جلوي اسبها يز گرفته دستهايگفت: نخست اين دو را که رئيس اند بگيريد بعد سائرين را ن

انداختند و سائر اهالي چون اين هياهو شنيدند به جنگل فرار کرده, پنهان گشتند و سوارها با اسريٰ به سوي 

 ساري روان شدند و آقا ولي به ماهفروزک برگشته خانهٴ آقا سيد بزرگ را غارت نمود و مشغول به غارت خانهٴ

خان رسيده برگشت و ممانعت نمود و همگي روي به ساري رفتند  شد و اين خبر به ميرزا عيسي،اللهآقا مير عبد

و در بين راه چهارتن از زارعين قريه ارطي بهائيان اسير را با سواران ديدند و ترسيدند و زراعت را گذاشته فرار 

کردند و مابين ماهفروزک تا ساري  اند و فرمان داد ايشان را هم گرفتارکردند آقا ولي گمان برد که بهائي،

   تنتقريبا دو ساعت راه بود و تمامت هشت 

 --- ٣٣٩صفحه  ---

 ميلادي . ٩۸۷١هجري قمري ۰۰١٣سال چهل و يکم  . واقات سال  

اسير مذکور از اهل ماهفروزک و چهارتن مسلمين از اهل ارطي را دسته ها از عقب بسته پياده در جلوي بهائيان 

و  جانعليملا، يان لاي و خار گذراندند تا به ساري وارد شدند و همه را با کلمات و آثار که از خانهٴسواران از م

جان گفت بيا الدّوله بردند و او خود مقداري از آيات خواند و به ملا عليآقا سيد بزرگ گرفتند نزد سهام،
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گفت  .دانمخوانم و معاني را نميمن هم مانند شما مي :جان گفتملا علي .قدري بخوان و معني بيان کن

داني و حال اينکه اهالي ماهفروزک و غيره را بابي کردي و دستور داد او را با آقا سيد بزرگ به ،چگونه نمي

لّ نهادند و در هنگام مغرب همان شب آقا ولي کلانتر بالاخانه منزل دادند و سائرين را به محبس در کند و غُ

بيان ماهفروزک اسلحه فراوان و لوازم جنگ ذخيره دارند, اجازه دهيد بروم از به حکمران معروض داشت که با

ذخيره آنچه هست بيارم و حکمران اجازه داد و آقا ولي با سي سوار به قرِبه وارد شد نخست زوجهٴ ملا 

جان  جان و پنج تن ديگر از بهائيا ن را دستگير کرده در حجره حبس نمود و پس آنچه در خانهٴ ملا عليعلي

بود و بقيه اشياء خانه آقا مير عبدالله را تماما جمع و ضبط کرد و به غارت سائر خانه ها پرداخت و در آن حال 

شان رفته نشستند و حبس ه آقا مير خليل بهائي و حاجي آقا نام مسلم که گرفتاري زنان را شنيدند به درب حجر

الصّباح آقا ولي شش زن اسير و دخترک صغير ملا تا صبح به مراقبت و به محافظت بيدار ماندند و علي 

ها اسب سواران به ساري آورد و رهگذرجان را که بقائيه نام داشت پياده و پاي برهنه و گهي سواره جلوي علي

براي حفظ اسريٰ از تعرّض انبوه تماشائيان مستحفظ گماشتند و در خانه خود وارد نمود پس از دو ساعت اذن 

ن يافته اسرا را در محضرش به دارالحکومه که مردم بسياري مجتمع شدند حاضر کرد سهام و اجازه از حکمرا

الدّوله از ايشان به نوع بازخواست و استهزاء پرسيد: شما يکي سکينه و ديگري خديجه هستيد؟ ايشان در جواب 

 چنين گفتند: خدا لعنت کند 

 ---۳۴۰صفحهٌ  ---

خديجه يا  يشما زن دهد مگر در ميانه،ما ميه كه چنين نسبت به آنب كه چنين اعتقاد دارد وهمچنين آنكس را

ما تهمت ها ومردم جاهل وكاذب ومتعصّب ب داشتيم ءيست ماهم از بدو ولادت چنين اسماسكينه يا رقيه نام ن

 ياست علّ يالغالب وآنكه عل،است اسداللّه، نيز دادند آنكه نامش اسداللّه مردمان ماه را ب ها،زدند وامثال اين نسبت

را  دلير رشيدي خوانند هر،روح اللّه مي يرا عيس، ياست محمّد رسول اللّه وعيس طالب وهركه محمّديبن اب

 يالعابدين وحتّ،وبيماراست امام زين را يوسف وآنكه عليل ياكبر وهر وجيه يرا عل يحضرت عبّاس وهر جوان

لقب ه جان كه خواهر آقا سيّد بزرگ مذكور وب،ملّا علي ٴزوجهه را جبرائيل گفتند وحكمران توجّه ب يبرخ
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تو  :حكمران پرسيد .مادرم نامم را خاتون نهاد :جواب گفت ؟خاتون يتوئ :پرسيد ,نموده  علويّه مشهور بود

 ومن اگر كنيز خاتون محشر محسوب شوم !استغفراللّه :جواب گفت ؟يمحشر ميدان يصحرا خويش را خاتون

 يقين حاصل كردم ودرآن حالم شان هستم واگر بدين يقين نداشتم امروز كه بديناي ٴاز ذرّيه يافتخار ول يزه

گمان شما مردان ما گناه كارند از ه ب حكمران اگر اي :حال دست بر سر دخترك صغيرش گذاشته چنين گفت

 ٴر همهكردند اين اطفال صغار د يزنجير شوند وهرگاه زنان عصيانه ب ظاهر شد كه اسير ومقيّد يزنان چه عصيان

ثّر شده أمت نمايد وحضّار از سخنانش،دين برحالشان ترحّم مي،باشند وهر بادين ويا بي،گناه مي،ياديان معصوم وب

شما زدند برويد آزاد ومرخّصيد ه ب است كه اين امور تهمت ٴت همهنگريستند وسهام الّدوله گف يبيكديگر هم

سواران وغارتگران حاصل زراعت كردند از بيم  ملاحظه فروزك چون اوضاع جاريه راماه يواز آنسو اهال

راه يافته همه را ء ن اشياه آديگر ب يقرا يكرده پراكنده شدند واهال يمختف و يملك خودرا درجنگل متفرّقوما

را يافتند  يشتافتند قلندر،احباب بهرسو مي يدرجستجو يبردند وبعد از چند روز كه غلامان حكومت سرقته ب

 با لحني شور قصيده در مدح اين  زد ومجذوبانه،ميكه در كوچه ها قدم 

 ---٣۴١صفحه ---

 ميلادي . ٣۸۸١هجري قمري .  ١٣٠٠سال چهل و يکم . واقعات سال  

که مائل است با برادران بهائي اش در حبس برود و جمعيتي در پيرامونش مجتمع خواند و معلوم شد امر مي

دستگير کرده نزد حکمران آوردند و او بعد از سئوال و جوابي  شده, متحير در احوالش بودند و غلامان او را

چند وي را مرخصّ و آزاد نمود. مصاريف راه داد مشروط بر اينکه در ساري نماند و زنان اسير مذکور چون به 

ذلک در چنگ ظلم و عدوان و شرارت زن و قريه و خانهٴ خرابشان برگشتند هيچ چيز حتي لباس نداشتند و مع

الدّوله حکمران ماجريٰ را عريضه کرده با عين کتب و آثار که ر و گرفتار گشتند و بالجمله سهام،يه دچامرد قر

چنين عرض کرد که هنگام رفتن السّلطنه به شاه ،السّلطنه فرستاد و نائبدست آورد نزد کامران ميرزا نائب، به

م و او بعد از ورود به انواع تدابير رئيس بابيه آن الدّوله به مازندران تأکيد بسيار براي دستگيري بابيان نمودسهام،

الدّوله و مرقومات مقدّسه اين امر را بدو داد. شاه لختي از تن ديگر گرفتار کرد و عريضه سهام،حدود را با چند 
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وسين را به کلمات را خواند و به نائب السّلطنه و نيز سهام الدّوله اظهار ملاطفت کرد و دستور داد که محب

الدّوله حاوي تمجيد بسيار نوشت از آن جمله اين عبارت بود که ن بياورند و نائب،السّلطنه مکتوبي به سهام،طهرا

نزد شاه مرا روسفيد کردي و با نائب حميد که از نائب فرّاشان مخصوص خودش بود به اتّفاق پنج تن غلامان 

ي ساري را حاضر ساخته در خصوص بطلان الدّوله چند تن از ملاهابه ساري فرستاد و در آن سفر سهام،شاهي 

خان به لاريجان رفته, چهارصد گرفت و حميد خان با دامادش تقي، امر اقدس ابهيٰ و کفر و قتل اسريٰ فتويٰ

الدّوله نيز چهارصد نفر وارد ساري شدند و سهام، ,قلي خان معروف گرفتهسوار از ميرزا محمّد خان پسر عبّاس

چهارده تن اسير فقط آقا سيد محمّد را به علتّ درد پا و تني از آن چهار نفر غير بهائي سرباز مهيا نمود و از آن 

را براي پيري معذور داشت و دو تن ديگر را هر يک کند سنگين برپا کردند و در حاليکه انبوه اهالي براي 

اسرا را در سبزه ميدان جان را گرفته بودند همه تماشا هجوم آوردند و براي سنگينِی کنُد, بازوهاي ملا علي

ک فرسنگ از ساري دور و با طبل و شيپور به سوي طهران راندند و چون مقدار ي. برهنه کردندسوار قاطرِ 

خان را خوف حملهٴ بابيان از دل رفت چهارصد سرباز را مرخصّ کرد و با چهارصد سوار که تا شدند و حميد،

 شهر بابل شدند طهران مأمور بودند نزديک

 --- ۳۴۲هصفح ---

 ميلادي . ٣۸۸١هجري قمري .  ١٣٠٠سال چهل و يکم . واقعات سال 

خان حاکم بلد پيغام کرد که رهگذرها را تأمين کنند تا از خطر حملهٴ اهالي محفوظ باشند و حميد به حيدرقلي،

ا دچار هجوم و لذا چون بدان شهر وارد شدند اسريٰ را از پشت بازار بردند و به سبزه ميدان رساندند و در آنج

اهالي شدند و حکمران با قواي حکومتي و چهارصد سوار مذکور جلو گرفته اسريٰ را محافظت نمودند تا از 

خان در آنجا راندند و به ترک محّله واقع در دو فرسنگي بابل رسيدند و حيدر قلي ,بين انبوه مردم خارج شده

بوه اهالي خارج شدند تا به آمل رسيدند و سه روز ماندند و براي حميد خان ناهار فرستاد و از آنجا نيز از بين ان

تور داد خان لاريجاني دسدر راه نگه داشته و ميرزا محمّد، را جان را وارد شهر کردند ولي باقي اسريٰ ملا علي
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روز خانه ئي که از طهران همراه داشتند به شهر وارد نکردند و با خود به طهران برگرداندند و سه شبانه که قور،

نيز در لاريجان اقامت نمودند و حميد خان از اسريٰ قطع آب و نان نمود ولي جعفرقلي بيگ نامي در نيمه شب 

رسيدگي کرد و غايت احترام و پذيرائي مجري داشت و به پسرش که در اردو بود توصيه نمود که تا طهران از 

جان از در بوم هند توقفّ داشت ملا علي آن مظلومان مراقبت و مراعات کرد و چون شاه عازم خراسان بود و

حميد خان خواهش کرد که اسريٰ را در محضر شاهي حاضر کند تا شاه آنچه خواهد مجريٰ دارد, نپذبرفته, 

چنين گفت: شايد بعضي از اين اسريٰ مسلمان باشند و ترسم به غضب شاهي هلاک شوند و لذا همگي را به 

صدمه کنُد تا سينه ورم کرده, گردنشان از گرمي زنجير و حرارت آفتاب طهران رساندند و پاهاي مظلومان از 

مجروح شد و غالبا بيمارو ناتوان گشتند و يوم ورودشان در طهران هشتم شعبان که سه روز بعد از خروج شاه 

ه انبار از طهران بود و نائب السلطنه بود نيز بدرقه شاه رفت و حسب امر وزير نظام همگي را با کُند و زنجير ب

درآنجا محبوس بودند واحباب طهران براي راحتشان همي  بيست وشش روز نائب السلطنه بردند که مدّت

 نموده جان رفته تفحّص احوالشان،انبار نزد ملّا عليه حاجي ملّا علي اكبر مذكور همه روزه ب كوشيدند وخواهر

 نمود،شد فراهم مي،آنچه از غذا ودوا لازم مي

 ---۳۴۳ٴ صفحه ---

رساند واز حسن تدبير  يموكب همايونه كامران ميرزا خودرا در سمنان ب دستوره وله هم بدّلا،سو سهام واز آن 

 روز دراقدامات مذكوره واخذ رئيس بابيان اظهار نمود كه اگر پنج ,معروض داشته ٴشمّه وشجاعت خود

گشتند ،مي يعاص آن يگرفتار مشغول يشد قطعاً دوسال سرباز وسوار وتوپخانه دولت،خير ميأفروزك تماه

جزا رسانند ه را ب،است وي چنانچه لازم جان،وشاه گفت پس از تحقيق قضيّه وثبوت عصيان وطغيان ملّا علي

جان را طلبيده گفت ،وروز چهار شنبه بيست ويكم ملّا علي ت نمودعطهران مراجه هفدهم شعبان نائب السّلطنه ب

كن تا تورا باخلعت  يتبرّ :گفت نائب السّلطنه متغيّر شده گفتن يواو جواب نيست يبودن تو شكّ يدرباب

جان ،علي مرخّص كرده آنچه از تو وسائرين غارت كردند پس بدهند ملّا يسلامولقب حجّة الأ يومستمر

دستور داد اورا بانبار برگرداندند  دينار بفروشم ونائب السّلطنهه چنين جواب داد كه مَن آن نيستم كه دين را ب
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كردم بد  يبابيّه مازندران را با نُه نفر ديگر آوردند وآنچه سع شاه در دامغان چنين تلگراف كرد كه رئيسه وب

داريد ودرعصر روز  يحكم كند مجر يملّا عل يتلگراف كرد كه آنچه جناب حاج شاه جواب .نگفت

آئيد وروز  ار نزد ماسه ب يجان رفت او گفت امروز وفردا روز،آخوند نزد ملّا علي يخواهر حاج چهارشنبه

رفت وما وقع را بيان كرده  يعل ملّا يملاقات حاجه پنجشنبه بيست ودوّم شعبان هنگام ظهر نائب السّلطنه ب

كنيد قتلش ،چون اقرار دارد وشماهم اظهار علم مي :گفت صورت تلگراف شاه را نيز نشان داد مجتهد مذكور

ز نائب السلطنه دستور قتل داد وميرغضب با چندتن رو مانده همان غروبه است لذا درسه ساعت ب واجب

 .قتل تو شده حكم ب :آورده گفتند را بيرون انبار نائب السّلطنه رفته ويه نائب ب فرّاشان ويك نفر

 --- ۳۴۴صفحه  ---

است  كه ممكن است چون ل منامآ يكُشته شدن منته كه :جواب داد .تورا نكُشيم يامّا سپردند اگر بد بگوئ

 يپاه ميدان معروف به را از راه بازار ب پس وي .داريد يمجر ,شما حكم شده نالايق بيالايم آنچه به زبان ب

ضعيف نحيف زنجير گران درگردن داشت وميرغضبان دوطرف  ٴطويل با بنيه طريق يقاپوق بردند ودرط

ونائب  بدم با فرّاش شتافت ودم،ميدان فدا ميه افروخته بٴ بشاشت وچهره گرفتند وبا سرعت و زنجيررا بدست

وغيرهم از  يتماشائ ازاسرائيليان وپارسيان يوجمع .كرد كه موجب حيرت دوست ودشمن شد،گفت وشنيد مي

مظلوم رسيده  نه آآئين گشتند ودربين راه دونفر ب آن حال متنبّه ومتفكّر شدند وفائز باقبال وايمان باين ٴمشاهده

 :داد جواب .ه اگر پشيمان شده بد بگوئيد شمارا مرخّص وآزاد كنيمدر را نائب السّلطنه سپرد از هرجا :گفتند

تلاوت ه مقتل مذكور رسيد واز ميرغضب مهلت خواسته آب طلبيده وضو گرفته به است تا ب آنچه گفتم همان

باز  .نمائيد موريد عملأم ميرغضب داده اشاره كرد كه بدآنچهه نقد ب يومناجات مشغول گشت ومبالغ آيات

است لذا  اشاره كرد كه محال حال مناجات بود بدسته بد بگو تا شمارا مرخّص نمائيم چون ب :گفت نائب بدو

 يخونش بينداخت وانبوه مردم تماشائه غرقه ب در همان حال مناجات دژخيم حنجرش با خنجر قطع كرد وجسد

اندند دستور داد كه نائب السّلطنه رسه چون خبر قتلش را ب و و ريختندبرا يدهن هم هجوم برده خاك وآب

 ,آقا مير حسين ,آقا مير عبداللة ,آقا سيّد حسين ,آقا مير خليل ,آقا سيّد آقا بزرگ شهيد محبوسين همرهان آن
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ه برده ب يانبار شاهه ب يمخصوص و آقا گل ازانبار ,آقا يآقا زكريّا محمّد تق ياستاد نوراللّه را با سه تن غير بهائ

اكبر با  يملّا عل يجان خبر يافتند وخواهر حاج،ملّا علي بهائيان طهران از شهادت نهادند واز آنسو لّد وغُكنُ

مظلوم  خون آنه بدن آغشته ب يروه دار رفته خويش را ب پايه پنجشنبه ب مذكور درهمان عصر يسوسن باج

گسار سن ,ايشان كردهه خود ماليدند ومردم اخلاط هجوم ب يكنان از خون حلقومش برو غريب افكنده شيون

 جسد كشيده دور كردند وشدّت بسيار نمودند يوفرّاشان مستحفظ ايشان را از رو نمودند

 --- ۳۴۵صفحه  ---

تومان  آخوند يك يحاج دار شتافتند وخواهر يپاه مراجعت گشتند وباز فردا به منه ناچار بؤم ٴدو شجيعه وآن

شهيد سه شب وروز درميدان  طريق جسد آن نادب كنند وبدي ءكه نگذارند مردم اشرار زياده سو فرّاش داده ب

فرّاش ه رفته يك تومان ب يكردند تا در يوم سوّم شهادت سوسن باج افتاده وآفتاب براو تابيد ومردم ستم وجفا

 را نرسانند ومصاريف غسل وكفن داد آنگاه جسد يوفرّاش با او همراه شد كه مردم اذيّت داد وجسدرا برداشت

كثرت اثر سنگ  شهيد از اوّل قبرستان دروازه عبدالعظيم دفن كردند وبدن آن يگل يخلف كاروانسراه ب

سوراخ شد وبدانحال در زير خاك مستور  وكارد وغيره پاره پاره بود وگوشت رانها قطع شده واز سينه تا پهلو

ود وچون قبر آن شهيدرا ساخته نشان نهاد كه محلّش مفقود نش يگرديد وبعداً در عشر اوّل شوّال سوسن باج

 يدرعكّا معروض گرديد صورت زيارت  يٰأَبهمحضره واقعات مذكوره ب و مظلوم غريب خبر شهادت آن

عل يهذا ما نزل للعلّ  "باشد،عاليان مصدّر مي كلمات فرستادند كه باين
ٌ
 بشهادة ياستشهد ف يالذ يال

ٌ
 ارض الطّا

عل
ٌ
 ال

ٌ
سبيل اّللّ مالك  يانفقوا مالهم وبهم ف ت العاليات الذينوناح اهل الجنّة العليا وللحروفا يتحيّرت منها الملا

رضين والسّموات
ٌ
در زير كند وزنجير  يسال محبوس انبار بودند واستاد نوراللّه سلمان تا دو ياُسَر يوباق   "ال

 نام از آنان در محبس يصدور يافت ومحمّد تق يذكر شهادت درلوح يدرحّق و  يٰأَبهقلم  درگذشت واز

 وطن برگشتند .ه آورد وبا سائرين مرخّص شده ب  يٰأَبهامر  هايمان ب
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 آغاز نفوذ اين امر فيما بين زردشتيان
عرفان وايمان گشتند چنانچه دربخش سوّم شرح ه اين امر فائز ب از آحاد زردشتيان درسنين اوليّه يگرچه برخ

 يبال كرد نگاشتيم ونيز مانكچرا كه در دور حضرت مبشّر اق مقيم كاشان يپارس ايمان مهربان بهمن تاجر

 حاصل نمود رسيده ارتباط والتفات  يٰبهأمحضره دربغداد ب آايران ميه پارسيان هند چون ب ٴنماينده صاحب

 --- ۳۴۶صفحه  ---

ساكن  يتاريخ ملّا بهرام اخترخاور قبل ازين يدرآنان مشهود نگشت تاآنكه چند ينفوذ واجتماع وفعاليّت يول

ومعروفيّت درحسن  يووسعت اطّلاع دين يقدرت مال با و ايمان گشته ز توابع يزد فائز بمريم آباد ا ٴقريه

شاه سياوخش مهربان از شناخته گان  ۱۳۰۰امر پرداخت ودرين تاريخ  تبليغ اينه واعمال يزدان پرستان ب

 يپارس ين احبّاحدود شد وب ين پارسيان آننيز ايمان آورد وشروع نفوذ ونشر اين امر ماب پارسيان اطراف يزد

 مراوده درمحافل ومجامع مستمّر ودائم گرديد . يواسلام

 امزاجرو همدان ٴقريه
دلالت محمود ه جرو همدان بامزا ٴبزرگان قريه وميرزا گل محمّد از ياللّه يبيگ عل يسال داودقل ونيز دراين

اس بيگ قبول نمودند نصراللّه سپس عبّ يطالب بيگ وكربلائ داخل درين امر شد آنگاه يآباد،بيگ بيوك

مخالفت ه تعصّب ورزيده ب يمذكوره حاصل شد واهال ٴاين امر در قريه يبرا ومتدرّجاً جمعيّت ومركزيّت

برسر  دهن منع نمودند وبسب ولعن پرداخته آب يرا از دخول درحمّام عموم واقدام كردند آنان احباب قيام

 مذكوره قرار گرفت .   ٴرت وجمعيّت امر در قريهخره قدبالأ يورويشان درحين عبور ومرور انداختند ول

 شهر عشق آباد وتجمّع بهائيان درخاك روسيّه ءآغاز بنا

 يبنا ياقتضا وموقعش است آباد بر جائيكه اكنون شهر عشقچون دولت روس تركمنستان را تصرّف نمود     

رفيعه  ٴثمينه ٴوابنيه يمستقيم هندس يها،خيابان د كند كه مطابق بلاد متمدّنه غرببنيا يشهر داشت خواست بلد

كردند واعلان دادند كه هركه  يمهندس يبند،پس زمين را نقشه حكومت شرقيّه شان گردد يبرا يداشته مركز
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نمايد ومردم ايران در روسيّه از هر ،سهل ومفيد مي ينوعه قطعه از زمين ب ءاعطاه ب مساعدت يخواهد دولت با و

 اينكه محلّ آسايش ه نظر ب ايران ٴنمودند بهائيان ستم كشيده يبدآنجا رفته خانه وآبادان سو

 --- ۳۴۷ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۴ -ه ق  ۱۳۰۱سال چهل ويكم   واقعات سال 

توجّه بدآنسو نمودند ودر آغاز سال  كسب وتجارت عطفه ونيز نظر بخود يابند ٴ عقيدهه وآزادي درعمل ب

مرو رسيد واوضاع ه طريق روسيّه عازم عكّا شد همينكه به ب يزدميرزا حسن افنان كبير چون از  يحاج ۱۲۹۹

عشق آباد رفته ه ب يعبدالحسين يزد ياملاك درآنجا نمود واين سبب شد كه حاج عشق آباد بشنيد قصد خريد

ميرزا حسن از  يسيس نشد وحاجأرآن ايّام هنوز خطّ آهن قفقاز تخريد ود يخود املاك يونيز برا او يبرا

حضور ه وارد ارض مقصود شده ب كرد واز طريق اسلامبول يطوم را درمدّت چهل شبانه روز طّباكو تا با

آباد ،عشقه گرفته موقع را مغتنم شمرده بر مهاجرت ب فال نيكه مشرّف گرديد واين را بهائيان ب  يٰهأب درمحضر

 درآن  يٰأَبهس امرسيأتضييقات ملّاها وحكومت ايران وتواستخلاص از  وآسايش در قلمرو حكومت روسيّه

 يخصوص رسيد وافنان يزد مصمّم شدند كه استاد عل ارض مقصود نيز اشاره وامر دراين حدود دل نهادند واز

سرا بسازند ،دكاكين وكاروان ها و،عشق آباد فرستاده خانهه را از طريق خراسان بء بنّا ياكبر واستاد محمّد رضا

دولت  فاقوتضييقات واضطهادات عموميّه باتّ فتنه .تفصيل آورديمه چنانكه ب ۱۳۰۰سال ه وچون درهمان ايّام ب

ورقا دريزد وتبعيد وحبسش  يطائفه برخاست وگرفتار اين يايران برا ملّت درعموم بلادء اسؤوعلما ور

ه ب و كه نگاشتيم درنگ در طهران نتوانست،نوعيه ب ياصفهان يميرزا حيدر عل يشد ونيز حاج دراصفهان واقع

رفع  يعموم برا نوعه يزد درخصوص استخلاص محبوسين وب يد رفت باافنان ومحترمين احبّااصفهان ويز

دولت ه از احبّا پناه ب يكه جمع صدد شد اينه مضايق احبّا درايران مشورت كردند وآقا سيّد احمد افنان ب

اصفهان ه را از طهران ب يكنند وآقا ميرزا اسداللّه اصفهان روسيّه برده از ظلم وتعرّضات ناصرالّدين شاه شكايت

 كرده اجازت طلبيدند ومنع صريح رسيد  يٰأَبهمحضره چون تلگراف ب يمشورت خواستند ول يبرا

 --- ۳۴۸صفحه  ---
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عشق آباد شدند واز  اكبر واستاد محمّد رضا وارد يخره استاد علمذكور منصرف از اقدام گشت وبالأ افنان

وبنياد  ءبناه شروع ب يديگر رسيدند وبرا يومعدود يد رضا اصفهانوآقا محمّ يعبدالّرسول يزد يعقبشان حاج

سرعت تامّه ه شهر جديد ب برپا كردند وآن يعال يسرائ،وتجارت از حكومت خواستند يسّسات قطعه زمينؤم

بسيار از هرسو رو آوردند وسكونت وعمارت وتجارت گرفتند وپس از دوسال  وتوسعه يافته مردم يترقّ

افنان كبير وآقا سيّد  نيه وعمارات چند بنا كردند خصوصاًالتّجاره ها وابدرآنجا مزداد شد وداربهائيان  جمعيّت

خره درسال نمودند وبالأ يبسيار خريدار ياراض از افنان يميرزا محمّد عل يوحاج يسيّد مهد ياحمد وحاج

وله روس دّوكيل ال يحمّد تقميرزا م ينمودند وحاج يمعبد ءعزم بنا  يٰبهأَمطابق دستور واصل از جمال  ۱۳۰۵

ششصد منات  مبلغه از اعظم نام تركمان ب ٴوسيعه ٴعشق آباد آمدند وقطعهه ميرزا محمود از يزد ب يبا نجلش حاج

ه كشيدند در اسحار حاضر شده ب،مي را درايران آن ينهادند واحبّا درنهايت حرّيت كه آرزو يخريدند وبنائ

گرديد  يبهائ يذكار رسماعظم واوّلين مشرق الأ زمينه زمين معروف ب تلاوت مناجات واذكار پرداختند وآن

شهر اوّلين بلاد از خاك تركمانيّه روسيّه  بديع را در انظار نشان داد وآن ونام عشق آباد درايران ممثل امر

 وچنانكه باشد،مملكت مي واقع شده كه فاصل مابين خراسان وآن يجبال ياست وبردامنه شمال خراسان ازطرف

خصوصاً نزد روس وارامنه  يفيما بين سائر اهال يعشق آباد در اندك زمانه نگاريم بهائيان مهاجر ب،مي

در  يومشهور ومعزّز ومحترم گشتند وجمع حسن اخلاق وديانت وامانت درمعاملات معروفه وتركمانان ب

حدود باز  وميدان تبليغ درآن تجارت اقامت گرفتند يشرقيّه روسيّه برا بخارا وسمرقند وغيره از بلاد تركستان

وبامساعدت  ليف پرداختأتبليغ وته سمرقند رفته به عشق آباد وبعداً به آقا ميرزا ابوالفضل ب كه ينوعه شد ب

خره فاضل طهران صلاح ندانستند وبالأ اين امر در ءاوليا يصدد ايجاد مطبعه وروزنامه شد وله روسيّه بء اوليا

 ي تبليغ مقيم بخارا گرديد . وبرا عشق آباد رفته ب يقائين
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 --- ۳۴۹صفحه  ---

 فتنه در اشتهارد

وغليان آوردند  هيجانه عداوت ومخاصمت با بهائيان به را ب يدراشتهارد قزوين ملّاها اتّفاق كرده اهال     

خانه ريخته ضرب ه آتش زده ب را ابواب خانه يشده برآن بيچارگان هجوم نمودند گروه يوشورش عموم

ه را بء عذاب وعقاب گرفتند واموال واشياه ب را كه درچاهها پنهان شدند بيرون كشيده يآزار كردند وبرخو

را باخود  ياز اهال يظالم نيز جمع يملّاها يكردند ول يدادخواه طهران شتافتهه از مظلومان ب ٴغارت بردند وعدّه

 ال وجواب شد وبهائيان خصوصاً شيخؤن سالسّلطنه ووزير نظام با طرفيمحضر نائب  طهران آوردند ودره ب

اين شد كه ستمديدگان امر  را مبيّن ومبرهن داشتند ونتيجه وثمره محمّد بن شيخ ابوتراب شهير مظلوميّت خود

 يرزوه آتوقيف وسپس رها وآزاد گشتند وملّاها ب درطهران ياز جائرين چند روزٴ وطن يافتند وعدّهه عودت ب

نرسيده برگشتند لاجرم تعرّضات خودرا درمحلّ ادامه دادند چنانكه  دل داشتندطائفه كه در قلع وقمع اين

 را درحمّام يافته ضرب واذيّت از ايشان ييك يمنع كردند ونوبت يعموم يها،در گرمابه را ازدخول مظلومان

م كردند وغيره نر را باسنگ طائفه تاخته سرش از اين يديگر بر جسد ميّت يافر رساندند سر بشكستند وموقعو

بهرجا  يديار ديگر گشتند وله ب فرار ومهاجرته مجبور ب يهمگ خره چندان جفا وستم وارد آوردند كهوبالأ

وسائل متنوّعه ه نيافتند تاآنكه متدرّجاً ب يودادرس ءملجا قدم گذاشتند آتش فساد وعناد برايشان افروخته شد و

 من حاصل كردند .أمسكن وم

 وقتل وغارت بهائيان فتنه در نامق وحصار خراسان
 كه يحصار از توابع تربت حيدريّه وترشيز خراسان وهم برادرش ملّا علٴ قريه يملّا احمد معلّم از علما      

 ---۳۵۰ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۸۵ -ه ق  ۱۳۰۲واقعات سال  -سال چهل ودوّم 

 ٴساختند ودو قريه ييررا مهتدثك ينامق جمعحصار و ٴبودند ودر قريه  يٰأَبهكه هردو از متقدّمين بابيّه ومبلّغين امر

دربخش سوّم ضمن شرح احوالشان آورديم مورد  كه ينوعه طائفه شناخته گشت ب مذكور از مراكز اين
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افروخته از غضب وعناد  يحصار با حالت يابوالقاسم ملّا يوكربلائ محلّ واقع شدند يحسادت ومعاندت ملّاها

 درمقابل علم وعرفان وذوق وبيان ملّا احمد تاب مقاومت نياورد وومقاومت كوشيد و مخاصمته پيوسته ب

مُهر ه مشحون ب يصورت استشهاد ۱۳۰۱خره درسال آرام ننشست وبالأ يدم يمعذلك در تفتين وتهييج اهال

تربت حيدريّه فرستاد  ينزد ملّاها ضلال واضلال معلّم وبهائيان قريه تنظيم كردهه حصار راجع ب ياهال ءمضاوا

منبرش ممنوع دارند وچنين كردند ومعلّم ناچار دست از  صادر نمود كه معلّم را از مسجد و ينان حكموازآ

 يتهييج وتفتين ملّاه نشست ومعاشرتش محصور با جمع احباب شد ومتدرّجاً ب مرجعيّت خود كشيده درخانه

ه نسبت ب سقط گفتن وتوهينه وب طائفه پرداختند تعرّض اينه انام وانبوه عوام در مشاهد ومعابر ب مذكور ارازل

گران آمد ودوتن از جوانان  و لمه آنجا بود وبر احباب سخت ناگوارؤم برخاستند واين نخستين حوادث ممعلّ

نائب خود ه غرض وسالم بود ب،بي يكه مرد مركز حكومت درتربت شتافته تظلّم كردند وحاكمه ب يبهائ

مايد واين اقدام موجب مزيد هيجان عوام گرديد وجوانان ن از شرارت اشرار يدرحصار حكم داد كه جلوگير

البين ،وساطت واصلاح ذاته را كه بء وضرب نمودند وهم سه تن از احبّا ءاستهزا حصاره المراجعت ب يرا لد

نزد حاكم بيان  تربت شتافته تفصيل احواله شتم ولتم گرفتند ودو جوان مذكور باز به نصيحت گفتند ب پيشرفته

اشرار صادر  يرفع تعدّ يحكمران برا از طرف ياعدا كردند ومجدّداً حكم يايت از جور وجفاداشتند وشك

حكم گشته واتباعش بر جسارت وشرارت  يداشت مانع از اجرا كه يابوالقاسم با نفوذ وقدرت يكربلائ يشد ول

 توهين            وبرزن رفته هركس از بهائيان مظلوم يافتند          يدر كو افزودند وبا حالت اجتماع

 --- ۳۵۱صفحه  ---

ضرب وآزار واردين ه وب سنگ انداختند يمعلّم هم ٴنام گفتند زدند وآزردند ودر خانهتوهين كردند وسب ودش

برادرش كه دامادش بود  ياللّه پسر ملّا عل،فضل نامق خبر داد تا ملّا يحبّااَه ومراجعين پرداختند ولاجرم معلّم ب

را محافظت  حصار آمدند وشبها درخانه اش كشيك داده ويه وحمايت ب وقايت يبرا يونيز ميرزا سيّد عل

 قتل آرنده خانه هجوم كرده هرسه را به جسارت فراتر گذاشته برآن شدند كه مجتمعاً ب كردند ومعاندين قدم

نامق ه لّم را باخود بآمده مع حصاره نامق اطّلاع داد وده نفر ازايشان ب يحبّاه أمت حال را بوملّا فضل اللّه وخا
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ه مرافقت پسر برادرش ملّا نعمت اللّه ونيز ابوالقاسم به ب رساندند ومعلّم ازآنجا يبرادرش ملّا عل ٴخانهه برده ب

ماد خود اقامت جست وميرزا زين العابدين ميرزا زين العابدين دا ٴخانهه ب صوب ترشيز حركت كرد ودرمغان

خراسان  يواله ساخت وب يمهتد  يٰأَبهامره محلّ را ب يساؤزمان از رجالينوس حكيم وميرزا  وميرزا مذكور

 يحصار واهال يملّا يوجفا شكايت وتظلّم ازجور يوله مشروحدّآصف ال يميرزا عبدالوهّاب خان شيراز

خانه اش هجوم ه از حركت معلّم خبر يافتند ب سو درحصار چون اشرار مشهد فرستاد وازآنه پُرآزار نگاشته ب

 بود بدست نياوردند ومقارن اين يخطّ وه وآثارش را كه ب ستخدمش را ضرب شديد نمودند والواحبرده م

درعكّا عزيمت سفر   يٰأَبهمحضره عزم تشرّف به آقا سيّد حيدر وجهانگير ب واقعات دوتن از بهائيان حصار

ه را امريّ آثار وكتب يفته بعضبغضا وعصبيّت اشرار واعدا بيفزود ومستخدم معلّم را مجدّداً گر كردند وبراشتداد

كرد گرفته مورد تهديد وبازخواست قرار ،مي يماد معلّم را كه خانواده اش را سرپرستيافتند وسيّد محمّد بلبل دا

ه معلّم است تسليم نمايد ثانياً ب ٴآنچه از كتب وآثار امريّه درخانهاينكه  دادند وازاو سه چيز مطالبه كردند نخست

نه كه كتب وآثاررا از ابه جويد وسيّد محمّد مذكور با آنان مداهنه كرد وبدين يلثاً از امر تبرّلعن كند ثا معلّم

 باريد،شدّت منقلب بوده باران ميه كه هوا ب يدر حال مّلأرد از نزد ايشان خارج شد وبلا تمعلّم بياو ٴخانه

 

 

 --- ۳۵۲صفحه  ---

شده ما وقع را بيان  برادر معلّم وارد يملّا علٴ خانهه بنامق شتافت وه ب يمخف يكوه گريخت واز طريق يسوه ب

تربت مهاجرت كرد ودرعقب فرار ه وازآنجا ب معلّم حكايت نمود يرا برا يٰمغان رفته شرح ماجره كرد آنگاه ب

وپراكنده  يعلّت شدّت بليّات متواره ديگر از احباب آنجا نيز ب يآقا سيّد محمّد بلبل مذكور از حصار قسمت

گشتند وملّا حميد اللّه پسر نورس  يدرمنازل امن وسالم مختف يوبرخ يخود منزو يا،هدر خانه يوجمعشدند 

درنامق  يملّا عل عّم خود ٴخانهه چندبار دچار اشرار شده مورد ضرب وزجر شديد گرديد وعاقبت ناچار ب معلّم

ه ديگر گريخته ب يقتل آرند واو از دره باورا  ملّا حسن ريختند تا ٴخانهه از اشرار شبانه ب يپناه جست ونيز جمع
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مذكور اشراررا متفرّق  يگشت وپسران حاج يآزار بود ملتج يوب سالم يميرزا حسن نام كه مرد يمنزل حاج

داشت  كه خود نيز ملّا ابوالقاسم نام يمعاند مذكور حصار يابوالقاسم ملّا يداماد كربلائ نمودند وامّا درنامق

 ٴاعدا عامهء ساؤبيگ از ر يالعل وعبد يقل،ياتّفاق مصطفه فتنه وفسادرا مستعّد كرده ب مقتدر بود وزمينهٌ يملّا

 نامق را كه از اين ياسماعيل كدخدا يباين آرزو بود كه كربلائ بيگ مذكور يرا تهييج نمود وعبد العل ياهال

نمودند  عموميّه برپا ٴده فتنهاعدت كرخود كدخدا شود وبا ملّا ابوالقاسم مزبور كمال مس زمين زدهه طائفه بود ب

باشند ،ندارند چه كافر ونجس مي ونخست حكم صادر كردند كه برادران معلّم حّق حضور در اجتماعات محليّه

خود آمدند  يخويشاوندان حصارنامق بديدار  يازاهال يسم جمعرّ اً ايّام عيد نوروز رسيد وحسب الواتّفاق

 ياحبّا دادند وسپس كربلائه وسقط وافترا واظهار بغض وعدا نسبت ب  يٰأَبهامر زمام وبسط كلام در ردّء ازحوا

 يبرا عبدالقهّار وقرب شصت تن ازحصاريانه ب يمذكور باپسر قهّارش مسمّ يحصار يمعاد يملّا ابوالقاسم

ه برسّب ولعن وتعرّض ب و بيگ مذكور آنان را پذيره شده تجليل نمود ينامق رفتند وپسر عبدالعله بازديد ب

مسجد مجتمع شدند وفرياد ه بيگ ب يالعل تحريك عبده حاد احبّا تحريض كرد وتمامت جمعيّت مذكوره بآ

 ملّا ابوالقاسم برادر معلّم بود                  ٴ مزبور در جوار خانه وفغان بركشيدند وعزم شورش نمودند ومسجد

 --- ۳۵۳صفحه  ---

اصرار كردند كه سوار  يعل وسخنان معاندين شورشيان را شنيدند ونزد ملّاخانه اجتماع داشتند  بهائيان درآن و

شهادت داده ذكر تسليم ورضا ه او تن ب يجويد ول شده نزد نائب الحكومه رفته شرح احوال گويد وراه علاج

تهييج قتل بهائيان ه منبر رفته مردم را به درمسجد مزبور ب يصبّاغ تربت نام يحال محمّد عل نمود ودرآن يهم

ه را يافتند ب ها شتافتند وهركس از مظلومان،طائفه دركوچه،عزم قتل اينه اشرار از مسجد بيرون آمده ب كرد وانبوه

ومورد ضرب وجفا گشتند واحوال  برپا داشتند وآنان اطاعت نكردند يلعن وتبرّ يمسجد آورده نزد ملّا برا

وملّا محمّد بيگ را دستگير  يوآقا سيّد حسن قند يوملّا محمّد عل يگذشت تا آقائ يبدين طريق چند ساعت

تند چنانكه آه وحنين واستغاثه زدند ودرهم كوف يومشت ولكد هم واسير ساخته آوردند با سنگ وچوب

با محمّد  يعل ملّا يوملّا خليل اللّه وملّا اسد اللّه خواهرزاده ها يوملّا فضل اللّه بن ملّا عل نينشان مرتفع گشتواَ
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از شرارت قدم جلادت پيش  يجلوگير يثّر وبيطاقت شده از خانه بيرون آمده براأاحباب مت نام از يعل

چهار  نامقيان با چوب واسلحه بسويشان هجوم بردند وآن گذاشتند وقريب شصت تن از حصاريان وچهل تن از

اران نمودند شان برنيامده سنگبٴ ند وجمعيّت اشرار با چوب از عهدهنمود با كمال شجاعت وجسارت مقاومت

فرار  يخودرا برا سخت برسر ملّا فضل اللّه اصابت كرد چنانكه دوسه بار برزمين افتاد وناچار شده وچند سنگ

اشرار نزديك رفت كه اورا  ءساؤر از يحال اسحق وكيل يك پناه برد ودرآن يديوار كوتاهه عقب كشيد وب

زمين افتاد وملّا ه نواخت كه ب يچنان بر و يوچوبگذاشت  مدافعه قدم پيشه دستگير نمايد ملّا خليل اللّه ب

 تعاقبشان شتافتند ودست نيافتند وملّا اسداللّه وه طرف كوه فرار كردند واشرار به ب خليل وملّا فضل اللّه هردو

 يدستگير ياز اشرار برا گشتند وچهار سوار وچهل پياده يكشيده در قريه مختف ينيز خودرا كنار يمحمّد عل

 مقصودنرسيدنده دويدند وب كوهه اللّه وملّا خليل بملّا فضل 

 --- ۳۵۴صفحه  ---

ملّا ابوالقاسم برادر ه وهنگامه گرم بود خبر ب نمودند،نوع مذكور چهارتن مزبور مدافعه ميه ونيز درهنگاميكه ب

در ملّا ماه را احاطه كرده سخت مكسور ومجروح نمودند وب دور وي معلّم رسيده از خانه بيرون آمد واشرار

از نسوان  يخره جمعكرد ضرب شديد وارد ساختند وبالأ،حفظ برادر جست وخيز مي يخليل اللّه نيز كه برا

وخواهررا بسته  برادر يها،زخم يانتقال دادند وملّا عل يملّا عل ٴخانهه هجوم برده ملّا ابوالقاسم را ب مناتؤم

از  يدررا شكسته داخل شوند لكن برخ موده خواستندحال اشرار بيرون خانه اجتماع ن دربستر خوابانيد ودرآن

خر رسيد ودر ه آفساد بهمين مقدار ب ٴروز هنگامه ودرآن غرض وخيرخواه ايشان را منصرف ساختند،مردم بي

 الحال متعاقب يآمدند واو دستور داد كه ف يقريه كرده نزد ملّا عله خليل عودت ب نيمه شب ملّا فضل اللّه وملّا

ه را ب فضل اللّه خويش علّت مه وباران يكديگررا دركوه گُم كردند وملّاه ب ييه خارج شدند وليكديگر از قر

غرض وخيرخواه بود وارد شد واو ،بي يمرد محترم كه ءساؤنام از سادات ور يمنزل مير عله كوه سرخ رساند وب

مغان نزد ه نمود وامّا ملّا خليل اللّه بدر رفع غائله ن يكرد واو اقدام نائب الحكومه پيامه نمود وقضايارا ب يمهربان

پيغام  قوام خوده أديگر ب يوما وقع را حكايت كرد وحصاريان مذكور كه در نامق بودند روز معلّم شتافت
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است  لذا بهر سرعت كه ممكن دادند كه بهائيان سرالحق وكيل را شكستند واين ننگ وعار برشما خواهد ماند

خود برآمده فرياد بركشيدند كه هركه در خانه  ييد وآنان برپشت بام خانه هاانتقام برخيزه اجتماع نموده ب

ه را ب رسانيم واموالش،قتل ميه سقف خانه را برسرش منهدم كرده اورا ب قتل وغارت بهائيان برنخيزده بماند وب

ام بلا درنگ قريب صدتن از اشرار باچوب وبيل وكلنگ واسلحه وادوات جنگ هنگ بريم لاجرم،غارت مي

خويشاوندان ه وب آفتاب از حصار بيرون شتافتند وهنوز نيم ساعت از شب نگذشت كه وارد نامق شدند غروب

 خود ملحق گشته با فرياد وفغان نيزه وسنان برافراختند

 --- ۳۵۵صفحه  ---

 ٴرهحج يشدند وبسو طرف ديواررا خراب كرده داخل تاختند وچون درِ خانه بسته بود يك يملّا عل ٴخانهه وب

 يميان يك داشت بر مظلوم نواخت ودرآن مّل هركس هرچه بدستأت يشتافتند واورا احاطه نمودند وب يملّا عل

ملّا ابوالقاسم كه  يسوه درآمده جان تسليم نمود پس ب يبا كلنگ پهلويش را درهم شكست چنانكه از پا

استند هردو جسدرا از بام خانه بزير هلاكش نمودند وخوه نواختند كه يقين ب چند يدربستر بود تاختند وضربت

لايق وقابل  خانه آنچه را ٴواثاثيّه ءغارت پرداختند واز اشياه منصرف شده ب يعلّت ممانعت بعضه ب اندازند و

اقع سال و واقعه درشب ششم نوروز اين يغما بردند وبقيّه را درهم شكسته برزمين ريختند ورفتند واينه ديدند ب

همسايه  ٴخانهه ابوالقاسم با اطفال صغار معلّم وملّا ابوالقاسم پناه ب وملّا يملّا عل ٴمه زوجههنگا آن ءشد ودر اثنا

حال ه ديدند وب شدند واشرار با چراغ بدآنجا شتافتند ودوتن از ايشان كه در جلو بودند يكاه مخف برده درانبار

احتياط از  ياحباب برا يها،خانهدر  يهمرهان نگفتند وكودك صغير معلّم تا چنده مظلومان رحم آورده ب

مذكور زنان قريه  يمعاند حصار يابوالقاسم ملّا يبود ونيز خواهر كربلائ يمختف ياطّلاع اشرار در صندوق

سيّد سليمان پنهان  ٴخانهه حين ب معلّم درآنٴ هجوم بردند وچون خانواده معلّم ٴخانهه حصاررا مجتمع كرده ب

اورا با قساوت  سيّد حيدر از احباب دويدند وزن ودختران ٴخانهه ه را شكسته برا نيافتند وظروف خان يبودند كس

سر كندند وزينت  يغايت بغض وعناد مو معلّم بود از ٴرب نمودند وزنش را كه خواهر زوجهشديده زجر وض

كردند  خانه را درهم شكسته پايمالٴ بردند وظروف واثاثيّه يغماه را از دست وگردن بيرون كشيده ب وزيورشان
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 محلّ خويش معاودت نمودند ودربين راه ملّا حسين نام از احباب راه مذكور از نامق ب ديگر حصاريان يوروز

 .خطّ معلّم با او بود گرفتنده ديده آثار والواح را كه ب

 --- ۳۵۶صفحه  ---

 يرفتند پ حصاره ب مقاومت با معلّم بدست آوردند وچون يشادمان شدند چه كه اسناد ومدارك برا يوبس

قتل آرند لكن ه نموده خواستند اورا ب را گرفتار يگشتند وملّا محمّدعل يها هم،احباب دركوچه يباق يگرفتار

 ٴلمين بدين بهانه ربود كه در خانهنمود واورا از چنگ ظا غرض وسالم بود ممانعت،بي ينام كه مرد يملّا مرتض

 ماندند وذهاب نزد يپناهنده ومختف يآزار چند يدم بمر يبهائيان ديگر در خانه ها خود برده توبه دهد و

آزار  ياز مردم ب يبرخ ازايشان كه قبلًا گريختند ونيز يحكومت واظهار شكايت برايشان ميسّر نبود مگر بعض

خود پنهان ومحفوظ داشت  ٴخانهه وچندتن ازايشان را ب كه با بهائيان دوست بود يالعابدين نامق،مانند ملّا زين

را با  يحاكم اطّلاع داد وحكومت رحمة اللّه خان نامه را ب يٰ رفت وماجر ترشيزه برف وباران شديد بشبانه در

 نامق فرستاد وسواران مذكور وقت عصر رسيدند ورحمته همه از اهل سنّت وجماعت بودند ب دوازده سوار كه

 زار زار گريست وبستگان حاضر شدغسل وكفن افتاده بود  يشهيد كه هنوز ب يبالين نعش خونين ملّا عله اللّه ب

ه ب يوسيّد حسن قند يعل،وملّا فضل اللّه وملّا يوسف دفن بردند وشيخ عبّاس يرا دستور داد تا جسدرا برا شهيد

 يرساندند ورحمت اللّه خان با سوارانش شب درنامق استراحت كرد وروز مشهده را ب چهارده روز جسد ٴفاصله

ومباشرت  را كه دخالت يوملّا محمّد هاد يقل يبيگ ومصطف يعل،گ وعبّاسبي ياشرار عبدالعل ءساؤديگر ر

 يمشهد اعزام داشتند وكربلائه ب درآن اعمال داشتند دستگير كرده باخود نزد حكومت ترشيز برد واز آنجا

استخلاص  يونامق را باخود متّفق كرده برا قريب شصت تن از اهل حصار يمعاند حصار يابوالقاسم ملّا

خويش كتب وآثار غارت  يتقويت صحّت اعمال ومدّعا يوبرا شدگان مذكور عزيمت مشهد نمود توقيف

 تربت باخود همراه برد ءعلما معلّم را با صورت استشهاد وفتوي ٴشده
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 --- ۳۵۷صفحه  ---

 يننمود واز  ياز معاريف احبّا سكن محمّد ترك )شهيد( يحاج ٴمشهد رفت ودر خانهه ب سو معلّم نيز وازآن

اشرار  ءساؤنكردند ور مشهد نقل دادند ودر نامق دفنه آشفته بود كه چرا اقوامش جسد برادر شهيدش را ب

ابوالقاسم واعوانش  يمحوّل گرديد وكربلائ حكّام شرحه مذكور مدّت دوماه درحبس ماندند تا آنكه امرشان ب

شهيد را اثبات  يبودن معلّم وملّا عل يبهائدر محضر علما ارائه دادند و موقع را مغتنم شمرده كتب وآثار معلّم را

بازخواست  يقتل جرم چنينه ييد نمودند وگفتند مرتكبين را بأتربت را ت ءعلما يمشهد فتو يوملّاها خواستند

 حلّ وفصل اين يحبيب گفتند بايد برا سيّد و يمشهد ميرزا سيّد احمد بجنورد ءنتوان كرد فقط دوتن از علما

محضر حاضر بوده ازايشان اجازه  درآن يبهائيان غير معروف تن از بد وازاو تحقيق شود ومسئله معلّم حضور يا

الورود درمحضر ميرزا سيّد احمد مذكور همينكه نشست حصاريان ،يآورد واو لد خواسته رفت ومعلّم را

را ساكت  بديشان ننمود ومجتهد آنان يگفتند واعتنائ يوه آميز وخلاف ادب نسبت ب،سخنان توهين ونامقيان

اش در ،عقل وعلم واحاطه بر يال وجواب همؤس يمكالمه ومحاوره پرداخت وپس از اندكه معلّم ب كرده با

نسبت بخود مجتهد برزبان راندند ومجتهد  سخنان يشعب علوم آفرين گفت وحصاريان چون چنين ديدند بعض

 يوه عت از خروج نمود وسپس بحفظ وصونش ممان يومعلّم را برا از محضرش بيرون راندند يحكم داد همگ

 اهل حصار كه درمشهد يمستشار دفتر از بهائيان معروف رفته تاصبح بسر برد واحبّا ٴخانهه اجازت داد كه ب

برادرش ه يافتند واو ب ديگر اورا يشدّت نگران شدند تاآنكه روزه خبر ماندند ب،شب بي بودند واز محلّش درآن

كردند وخود مدّت شش ماه درمشهد توقّف  حصار مراجعته اللّه دستور كه ب ميرزا فضله ملّا ابوالقاسم ونيز ب

 حصار عودت نمود .ه حكومت درحّق خود گرفته ب اطراف كرد وتوصيه ازه ب ينمود آنگاه مسافرت

 --- ۳۵۸ فحهص ---

    يميلاد ۱۸۸۶ -ه ق  ۱۳۰۳سال چهل وسوّم   واقعات سال 
نائب  ٴواسطهه ب يقمش چپوقلو ميرزا كند ينند سارهمدان ما ٴبعهتا يدرقرا ۱۳۰۳ودرسال  درتوابع همدان

 بيگ منجذب و، مرَكَ يكند شدند ودر ميرزا يبهائ يكثير ٴاين امر نشر يافت وعدّه يخان حسين آباد،هادي
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را با ، وي ياسكات وتسكين اهال يقريه برا بيگ نائب يمشهور شده مورد تعرّضات اعدا واقع گرديد وشيرعل

چپوقلو فرستاد تا كفر وايمانش را بسنجد  ٴقريه ٴعيّهرش امور يمتصدّ جناب ير از احباب نزد ملّا مهدديگ يتن

شهادت  ٴدر ورقه يجواب گفت وملّا مهد يخوبه مسائل شرعيّه اسلاميّه پرسيد واو همه را ب يو از يوملّا مهد

درخصوص اين امر صحبت  يديد با و آزار يسالم وب يرا مرد يبر اسلاميّت او داد وكرم بيگ چون ملّا مهد

 يبديع گشت وباين نام شهرت يافت واهال ايمانه فائز ب يكتاب ايقان داد وملّا مهد ينمود وحسب خواهش و

خلوت ه را ب، وي يمعاش افتاد ومالك قريه روز يدر سخت او داشتند و، و دست نگهاه از مراجعات شرعيّه ب

شود ،قريه ميسّر نمي است اقامت تو دراين ات شهرت دادند صدق،هدربار طلبيده چنين گفت اگر آنچه مردم

وبدانطريق كه دستور دهند  يمحضر شرع حاضر شوه آنكه ب يٰاست اول واگر كذب يرو ديگر يمحلّه وبايد ب

ه همدان رفت وبه ب ناچار يآرند وملّا مهد يتو روه از نو ب يدرحقّت دائر شود واهال يتا تمام مقرّر يكن يتبرّ

 مدارس پرداخته اقامت نمود وصاحب مكنت وثروت گرديد . يدربعض يلّممع

  يٰأبهاز واقعات عكّا وعظمت جمال اقدس  يبرخ

شام حين عبور بلد  ايالت يمتعظّم مقتدر متموّل وشخص اوّل ناصره كه ولّات وپاشاها يشيخ يوسف مفت

با غصن  يعكّا وارد شد ودر مجلسه ب ياعتنا نداشت نوبت يحداه او بخواستند و،حضرتش ميه مذكور وفود ب

ه علم وقوّت بيان وحلاوت اخلاق گرديد وچون ب اعظم تصادف ملاقات ومكالمات يافته منجذب وسعت

چند در ناصره وعمارتش بسر  يمواصله اظهار نموده رجا كرد كه ايّام ناصره برگشت مراسله تكرار واشتياق

 الله                    بخشيدند ءميرزا ضياه ه باخلاص بفرستاد ك ٴهديهخاصّ  ياشهب ببرند و

 --- ۳۵۹صفحه  ---

اقامت  يبرا حضرت جابت شد وآنه اخره دعوتش مقرون بخويش قرار داد وبالأ يبخشيدند واو مركب سوار

نيز در موكبش روان گشتند وشيخ  يچند از اهال يعكّا وتن يچند عزيمت ناصره فرمود واغصان ومفت يايّام

استقبال دسته دسته از  يلوازم ضيافت مهيّا كرد وبرا مور خدمت معأبلد سوار م يمسافت فرسنگ ييوسف ال

ه كه ب يپذيره شدند ودر مدّت يفرسخ شهر تا يك يبا منتسبينش واعاظم اهال را روانه نمود وخود بزرگان بلد
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 عكّاه تاآنكه مراجعت بفضلا واعاظم بلد محلّ وفود واستفاده گشت  يكردند محضرشان برا عمارتش اقامت

واركان حكومت  ءحضرت شد وعلما واعاظم ملّت واعضا عكّا آمد ومهمان آنه شيخ ب ينمودند وبعداز چند

طائفه داشت بيتوته  اينه تعلّق ب متعدّد كه همه يملاقات ذهاب واياب كردند وبا همرهانش درخانه ها يپ

زيستند وجمال ،ايشان كه با والده وشقيقه وعائله مي ٴسكونهدرعمارت م يواقامت واستراحت نمود چنانكه گه

 مجاور عمارت ٴاز شبانه روزرا درخانه ينمودند بسربرد ووقت،درآنجا نزول واقامت مي ياز ايّام وليال يگاه  يٰأَبه

روز از  يكرد وهنگام درآنجا ماندند صرف شام يا نهار يايّام  يٰأَبهمذكوره كه محلّ احباب بود وقبلًا جمال 

زيست واين واقعه ،بود مي يعبدالّرحيم يزد يحاج ٴيگر كه جنب عمارت مذكوره ومسكونهد ٴشب را درخانهو

ديگران درعكّا ميسّر  يداشت وبرا  يٰأَبهوعظمت واقتدار جمال  كه حكايت از رفاهيّت احوال ووسعت امور

 ٴدرهمان ايّام خانهلت حسد وعصبيّت مخالفين ومعاندين گشت وتصادفاً دو گشت موجب وقود نار،نمي

حكمران  شاذليّه فروخت وآنان از جهت اقامت زيور پاشا ٴطائفهه واسع بود ب يرا كه عمارت عكّا حكومت نشين

خود قرار دادند  ٴتكيه عمارت مذكوره را 141سابق الّذكر تصرّف نكردند وهمينكه او معزول شده برفت

در  يچنانكه قبلًا نگاشتيم درايّام قشله حكمران زني ياز پاشاوات شام بود وچند يجديد كه كُرد يوحكمران

ناشد پاشا  يحضرت اجاره واقامت نمود ودر همان ايّام حاج آن ٴمسكونه را در جنب عمارتٴ عكّا وارد وخانه

 مذكوره ورود نمود ٴجرهأمست ٴعكّا آمد ودر خانهه بيروت ب شام از يوال

 --- ۳۶۰صفحه  ---

طائفه  گفتند كه اين چنين يسعايت وفسادرا نهاده نزد و ين مفسدين بنابر حكمران ضيق شد ومعاندي يوجا

 يٰ گذارند واول،مضيقه ميه دارند وحكمران را ب رفاهيّت نگهه را ب از واردين خود يمتعدّد دارند وجمع يها،خانه

                                                           

ه اني بود ولي هر متصرّفي كه بوكامر  وبعد هر پاشائي كه درعكّا حسن سلوك مرعي داشت زمان حكومتش طولني ومورد بركت - 141
عكّا ه يك روز غصن اعظم نزد مفتي هشت والي را شمردند كه همه بعداز سفر ب سارش كرد ونگزودي دست قدرت نه بغضا قيام نمود ب

ن تر  شام معزول شدند وبعضي بزودي وفات يافتند مگر همان عزيز پاشا كه در ارض ادرنهه ب مراجعت و
 
قّي مشرّف شده بود وبعد ازا

مد وب عكّاه عزم زيارت به كرده والي بيروت شد ودو مرتبه ب
 
 عكّا مي ٴرا جميع سكنه مطلب خدمت حضرت غصن اعظم رسيد واينه ا

مد در مراجعت از وليت بّر الشّام معزول شده ب دانند كه هر والي
 
 ) نبيل زرندي (                                                    .عكّا ا
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شان ايٴ كرد وصريحاً اظهار نمود كه خانهدر قلب حكمران اثر  آنكه جانب حكومت را ملحوظ آرند وسوسه

حضرت معروض داشت وايشان اظهار  دائره حكومت نزد آن ءاز اعضا يلازم است وبرخ ياقامت وال يبرا

بود  يعليا( بيمار وبستر ٴورقه) شان ٴه انتقال كنيم ودرآن ايّام والدهديگر جست ٴتا خانه :چنين فرمودند ,كرده قبول

كُرد همه روزه كس  يدر چنين حال پاشاشديدتر گشت و كردند وآثار ضعف روز بروز،واطبّا آمد وشد مي

ه كردند وچون ب،نمود ومفسدين معاندين را موقع بدست آمده ايقاد نيران فساد همي تغيير خانه ٴفرستاد مطالبه

لازم نيست تا  ديگر ٴمَن خانه يكه برا :چنين گفت ,نيك نفس بود شرح واقعه معروض افتاد يكه مرد يوال

تشييع جنازه  يبقا صعود نمود وبرا ملكوته اعظم ب،غصنٴ ووالده .مده اقامت فرمودندعكّا آه ب  يٰأَبهآنكه جمال 

كه قاريان قرآن در جلو جنازه ،حاضر شدند ودرحالي يانبوه اهال كثير از بلد از مسلمين ومسيحيين وهم يجمع

احاطه  ف جنازه راكردند وآل واغصان وافنان اطرا،بيات عربيّه ترجيع ميه أحزين ب يلحن ومحصّلين مدرسه با

خانه از ميان رفت ه ب بيروت برگشت وموضوع احتياجه نيز ب يخاك سپردند وواله داشتند برو سردست برده ب

 .ومعذلك مفسدين دست نكشيدند

 --- ۳۶۱صفحه  ---

را  گمان ، لاجرم وي تصرّفش دادنده نموده ب يرا خال كرد تاآنكه خانه،يكُرد اصرار درتصرّف خانه هم يوپاشا

 آمد يحضرت مقاومت نفرمود ول وآن تعرّض نهاد يقصد مدخل بناه بخواهد تواند وب يرسيد كه هر نوع تعدّ

نكشيد كه اسعد  يطول يوارد كرد ول يداده هر روزه وهن را ترك نمود وپاشا تعرّضات را ادامه يوشد با اهال

از  يآن احوال تن ءنگاشت ودراثنا يواله واختلاساتش آگاه شد وب يمال يها،حكمران ناصره از خيانت يافند

 كرد وچنين گمان داشت كه از حقيقت،مي يصور يحكومت عكّا ورئيس تجارت كه اظهار دوست ٴدائره ءاعضا

ملزم كردم كه  نوع دلخواهه آمده چنين معروض داشت كه رفع كدورت پاشا نموده اورا ب ,خبرند،حالش بي

 يوفا،چه كنيم كه مردم بي و ضروراستاه ب يساعدت مالننمايد واكنون اندك م يازين پس تعرّض وتعدّ

قليل از  يمبلغ :گفت ,حال چه بايد كرد :پرسيدند حضرت مور دنيويّه نيست وآناه حقوق نشناس را نظر جز ب

خوب اينكه چندان مهّم نبود بسيار  :عبارت فرمودند، ثّر شده بدينأبسيار مت نقود بدهيد كه برايش ببرم وايشان
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ه آورده ب يجاه برخواسته وضو گرفته دو ركعت نماز ب يمّل از جاأفرستم وبلا ت،والحال مي ينگفت چرا زودتر

ال كرد كه چه شد ؤبرخاستند وس وصول مبلغ نقود بنشست تا از دعا فارغ شده يدعا پرداختند واو منتظر برا

ويد واو برخاست ورفت وهمينكه ش،مطّلع مي .برويد شما :فرمودند ؟باكه فرستاديد :پرسيد .فرستاديم :فرمودند

رسد ولذا غريق ،مفتّش مي .مضمون آمد كه پاشا ومرافقينش معزولند بدين از بيروت ينزد پاشا رسيد تلگراف

 :گفت چنين ,را نقل نموده يٰجراو ما پاشا از علّت استفسار كرد وسبحان اللّه گفت و يهم بهت وحيرت گشته

دانم دراين ،را مي ايشان ٴسجيّه ع اطّلاع دارند وپاشا اظهار داشت منمتحيّرم كه چگونه از تمامت حقيقت واق

درپوزش از اعمال خود وتوبه  ينمايد ومكتوب،مي ثيرأدعايشان ت يول ,كنند،حسب ظاهر مداخله نميه امور ب

ه قا محمّدرضا گفت كه آدرب باغ آمد وچون درمنزل نبودند به سواره ب بعد يمحضرشان فرستاد وروزه وانابه ب

تّفاق احمد فائق اه مفتّش ب ودرهمان چند روزه محاسبي توبه وانابه عرض كنيد قبول از طرف من خواهش

 حضرت برسند اذن نيافتند حضور آنه وخواستند ب مور تفتيش اعمال پاشا شدندأاز احباب م افندي

 --- ۳۶۲ فحهص ---

واين مزيد عبرت  پرداختند يش امور مالاستنطاق پاشا ورفقايش وتفتيه سكونت جسته همه روزه ب يودرمحلّ

تجسّس ازين امور شد وتمامت  و مور تحقيقأطائفه م از خود اين ياست شخص وحيرت مردم گشت كه چگونه

حضرت را درحّق خود خواستار  آن يانابه نموده دعا و معاندين مفسدين رسم پوزش وافتقار پيش آورده توبه

 يبيروت رفت وهمچنين برخه ايشان واگذاشته ب ياش را بسرپرست وعائله زن يشدند ومدير تحريرات حكومت

 يكار عنايت والتفات ايشان يشتافتند كه رفع تقصير از خود كنند ودرآنجا دانستند كه ب مركز ايالته ديگر ب

مجازات مستخلص فرمودند  را از كردند وعنايت فرموده آنان ينتوانند كرد وعرائض فرستاده توبه وانابه هم

دوتن  يهمراهه نموده ب يمديررا سرپرست ٴحضرت عائله پاشا ومدير تحريرات معزول ومخذول شدند وآن يول

نمودند سپس  يايشان هم يانفعال واختجال از الطاف وبزرگوار اظهار يبيروت فرستاد وآنان همگه از احبّا ب

حسن سلوك ه ا توصيه بر كرد وچون در بيروت وي يقريب دوسال حكمران آمده عكّاه ب نابا، احمد پاشا

از  ايالت باز يناشد پاشا وال يكمال مراعات واخلاص اظهار كرد ودرايّام حكمرانيش حاج وآداب نمودند
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خلوص  و اظهار محبّت يرفت وال يكشته ملاقاتش ب يحضرت پ حيفا آمد وآنه مخصوص ب يبيروت دركشت

خير  يكه دعا وض دارند وخواهش كنندمعر  يٰأَبهمحضره نموده استدعا كرد كه اخلاص وتحيّاتش را ب

هنگام كمياب بود با دست خود  كه درآن يحجره داخل شده خربوزه ممتازه وطلب توفيق درحقّش فرمايند وب

خير  يدعا يدرحّق و  يٰأَبه،رساند وجمال يمفت ٴداد واو بواسطه  يٰأَبهمحضره تقديم ب يبرا گبي يبنصوح

حضور غصن اعظم رسيد ه عكّا شد كه والدش درسنين ادرنه ب رّفمتص يعارف افند يفرمودند وبعداز چند

 واظهار خلوص ومودّت

 --- ۳۶۳ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۷ -ه ق  ۱۳۰۴سال چهل وچهارم   واقعات سال 

حيفا رفته ه ب يبهج با عائله واغصان محض تغيير هوا از قصر  يٰأَبهكرد ودرايّام حكومت او جمال ،بسيار مي

 يعكّا وقصر بهج ٴمنوّره ٴدرمدينه  يٰأَبه اشراق جمال ٴت فرمودند وبدين طريق سنين اخيرهقامتقريب سه ماه ا

وهم  محلّ توجّه دوست ودشمن گرديد وباهمه بيم و حدود گذشت وعظمت وقدرت وجلالتشان درآن،مي

برد ن ياز مخالفت ومعاندت سود يومعاندت متعصّبين دولت وملّت احد المجيد ونيز حسادتسلطان عبد

 يعكّا همه ب فرداً وجمعاً از ممالك ايران وعراق وروسيّه وتركيّه ومصر وهندوستان متعاقباً يوزائرين بهائ

گشتند واز مشاهير ،مي  يٰأَبه شتافتند وجمعيّت مهاجرين مجاورين در عكّا وحيفا ساكن بوده طائف حول

عكّا برگشت واز ه ده سال در قبرص باقامت نوز كر بود كه پس ازذّجاورين طائفين مشكين قلم سابق الم

عكّا آمد وديگر از مشاهير طائفين ميرزا ه عبدالغفّار گريخته ب همرهانش سيّاح در همانجا درگذشت وآقا

 و.  وريم،آرا مفصّلًا دربخش لاحق مي وغيرهم بودند كه احوالشان يالمقرّبين ونبيل زرند آقاجان خادم وزين

 (۹۵) وپنج مذكور بذكر نود  عمل بدان پرداختند وقبل از تاريخه رسيد واحبّا بايران ه ب ۱۳۰۴لوح صلاة درسال 

رسيده در  يدرپ يپ يوعرب يفارسه ب  يٰأَبهصادره ازقلم  كردند والواح مهمّه،درشبانه روز اكتفا مي  يٰأَبهبار اللّه 

 ذربايجان آقا شيخ كاظم سمندرمحمّد ورقا در آ،يمبلّغين مانند ميرزا عل ءضَلافُ ممالك مذكوره منتشر ميشد و

وملّا محمّد فاضل )نبيل  ياكبر شهميرزاد،يعل ملّا يدر زنجان وحاج يابهر يميرزا محمّد تق يدر قزوين وحاج
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ميرزا  يوآقا ميرزا اسداللّه وحاج يابوالفضل گلپايگان در طهران وآقا ميرزا يوآقا جمال بروجرد ياكبر( قائين

اشرف  يدر خراسان وميرزا عل يمحمّد )ابن اصدق( وميرزا محمود فروغ يعل دراصفهان وميرزا يحيدرعل

هرسو علَم  نوع اقامت وسفر دربلاد ايرانه در گيلان وآقا سيّد محمّد رضا در مازندران وغيرهم ب عندليب

  اثبات امر ابدع أَبهيٰ ودفع شبهات معارضين نشر دادند در يهدايت وتبليغ برافراشتند ورسائل

 --- ۳۶۴صفحه  ---

از آل اسرائيل وپارسيان دراين امر درآمده يوماً فيوماً مزداد  يجمع كثير ودرهمدان وطهران وكاشان ويزد

 يبادكوبه وبمبئ رسيد ومركزيّت عشق آباد و يايشان از ارض مقصود از عكّا همه والواح كثيره خطاب ب شدند

را ازجهت شدّت  ومبلّغين وغيرهم طائفين از مشاهير يورنگون ومندله ومصر دمبدم قوّت يافت لاجرم بعض

كرده آغاز  يسر افتاد واز حدود خود تخطّه ب عظمت وعزّت ووفرت فيض وافادت تكبّر وغرور متدرّجاً

نگاريم واز ،موقع ميه ضمن احوالشان وهم دربخش هفتم هريك را ب نهادند چنانكه در بخش لاحق يبلندپرواز

يكديگر نقل ه يده واحبّا بوترا ياقوال واحوال ناستوده از و يبعض خادم بود كه جمله ميرزا آقا جان آن

ايّام  است كه چون از اجمال ما وقع چنين گشت و  يٰأَبهخاطر  ٴمودند واين موجب كدورت شديدهن وحكايت

نوشت وبا عبارات ،جواب مي  يٰأَبهرا خادم حسب دستور ء الات احبّاؤاواخر عكّا مرقومات وس ياوائل ادرنه ال

مقال  يكرد ودر طّ،بديعه ودلائل متقنه تزيين مي يمشتمل بر مناجاتها يوعرب يفارسه بليغ وعميق آميخته ب

الواح  يگمان بردند كه الفاظ ومعان ءاز احبّا يبرخ نگاشت و،مبارك مي را نقل از بيان يالؤجواب هر س

كردند  بس رفيع تصوّر يمقام يو يوبرانقل نمود از خود اوست   يٰأَبهآنچه از زبان جمال  ءاستثناه مذكوره ب

نمودند كه تمامت عبارات الواح  همه را متذكّر داشته آگاه  يٰأَبهواو نيز ردّ نكرد وقبول نمود تاآنكه جمال 

نداشت وحضرت  يمبارك بود وخادم جز كتابت ورقم نصيب ءاملاه هاية بالنّ ءيا يمذكوره من الف البداية ال

 يمعاريف احبّا يطريق مذكور گرفته نسخ متعدّده كرده براه در اعتراف ب خطّشه ب يمكتوب يغصن اعظم از و

كه ، وهنگامي سيمايش نكردند ٴمشاهدهه يّام از خادم مكدّر بوده ميل بتا آخر الأ  يٰأَبهجمال  يول بلاد فرستادند
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برد واو خودرا بر اقدام   يٰهأَبمحضر ه ب نگاريم غصن اعظم خادم را،كه مي،نوعيه قرار داشتند ب يبستر ناتوان در

 واستغفار كرد  مباركه انداخت وتوبه

 --- ۳۶۵صفحه  ---

رو ظاهراً مورد صفح  از اين و بود ازاو شفاعتمحبّت وشفقت وعفو كه درطينتش  ٴوغصن اعظم با سجيّه

 ٴوالده ءكّاوارده نيز افزود وچنانكه نگاشتيم درع قرار گرفت ودر عين حال مصائب وشدائد يواغماض عمّا مض

عالم بقا خراميدند ودر بلاد مذكوره همه ه ب ۱۳۰۴سال ه كليم ب يميرزا موس ونيز آقا ۱۳۰۳سال ه غصن اعظم ب

روسيّه كه  كوشيدند وخصوصاً در بلاد ايران وبلاد شرقيّه يطائفه هم قلع وقمع اين يومعاندين برا جا متعصّبين

ملّاها واضح ونمايان شد ودر  هيجان وطغيان مردم وخصوصاً كمال سرعت وقوّت انتشار يافت آثاره اين امر ب

   جمهوريّت طلبان آثار فساد عيان گرديد .       جنبش سياست داخليّه وخارجيّه وطغيان يايران برا

 ه در اشتهارد قزويننفت

مرار داشت است طائفه اين يتعرّضات وتعدّيات برا يدرپ يكه مسطور گشت پ ينوعه اشتهارد قزوين بدر      

ه بردند زدند دستگير كردند واموال ب آنجا تعرّض كرده هجوم يومجتهدين بر احبّاء فقها يفتواه ب يواهال

 طهران شتافته عرضه پنجاه تن ازآن بيچارگان از اشتهارد ب خانه خراب نمودند وقريب يغارت بردند وتقريباً س

 دادند . يدربار شاهه حال ب

 ازفتنه در شير
 بي اثرماند  ولهدّ ال،فارس شاهزاده اويس ميرزا احتشام يوال همّته ب يدمه فتنه خطيره شروع شد ولدرشيراز مق

____________________________________________________________ 

يشود ام در مصر طبع مچون مقتطف دراين ايّ چنين مسطوراست ۱٣۰۵از عکّا مورٌّخ شهر ذيحجّه  يدر خطّ محمّد جواد قزوين

اسم جناب ميرزا ه شود ب که طبع مي يشرکت نموده که در اسبوع وشهر مر نوشته شده که يك نسخهلذا حسب الأ

 واو پانزده روزاست فائزاست . ۶۶۹اکبر عليه  يروانه نمايد جناب آقا ملاّ عل محمودخان مدير فرهنگ

 ____________________________ 
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  --- ۳۶۶صفحه  ---   

 .ي.قمريهجر ۱۳۰۵واقعات سال  مسال چهل وپنج

مرشد  يحاج ياز مشاهير متقدّمين اين طائفه را مستخدم يکه محمد قاسم خان بيضائومجملي ازآن چنين است 

نمودند و به اين يداد و اظهار ايمان به اين امرهم مينام بودکه بازن خودخدمات خارج وداخل خانه را انجام م

نکه آلب درايمان داشتند اطمينان يافته محرم امور خود قراردادند تا جهت خان وخانم که اخلاص وصفاء ق

جواهر  و الواح را نيزگمان به خزينهٴ به صندوق واثاثيه شان زده مضبطهٴ آثار يمستخدمه دستبرد ۱۳۰۵درسال 

 يحاجهٴ ازمرد يصوريّه برد و بعد ازکشف چون به خلاف مأمولش يافت ازخانه بيرون انداخت اتفاقاً زن

شناخت از کوچه  يم يمذکوره را به نام بهائ مجتهد متنفّذ شيراز که اهل خانهٴ ياکبر فال حصير يسيدعل

دانست که متعلق به اين طائفه است وبه  ،,گذشت و صندوقچه راگرفته کتب و اورارق محتويه را ملاحظه کرده

يافت که محمد قاسم خان به شتاب نزد مجتهد مذکوربرد ومجتهد همه را مطالعه کرده صورت عريضه را 

تهيّه کرد وبسيار مسرورگشت   يٰأَبهارسال به محضر  يچهل تن ازذکورواناث برا يامضاء خود و زنش با اسام

شهر را خواست وما وقع را  يوعزم تعرّض به احبا نمود ودرمسجد وکيل که امامت جماعت ووعظ داشت اهال

فرونگذارند  يخانه قاسم خان ريزند و از قتل وغارت چيز به عرض وطول شرح داده محرّک ومهيّج شد که به

صندوقچه جواهر و نيز  يتامل به صندوقخانه خودرفت و جا يواين خبرشهرت يافت و بسمع خان رسيد وب

مرشد است  واز او بازخواست نموده به اقرار  يديد و دانست که کار زن حاج يآيات وآ ثار را خالصندوقچه

ازخانه پنهان کرده صندوقچه آثاررا بيرون به کوچه انداخت و خان نزد  يهررا درمحلآورد که صندوقچه جوا

نهايت امتنان حاصل کرده در  يشاهزاده حکمران رفته ماوقع را بيان نمود واتفاقاً درهمان ايام شاهزاده از و

توابع  يحکمرانداشته پيوسته ازجانب ولات فارس به  يبود چه خان تموّل وعظمت يوابراز خدمت يصدد تلاف

اده قبل از آن حکومت بهبهان داشت وچون معزول شد عودت به شيراز کرد شاهز يشد وچنديمنسوب م

 رفت  ترسم ملاقاه ب يمذکور به خانه و
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 --- ۳۶۷صفحهٌ  ---

خويش ترتيب كرد حاضر  يجمله قليان طلا كه در بهبهان برا رفت واو احترام وتجليل شايان بعمل آورد از آن

داشت خان دانست كه شاهزاده طالب قليان  نظر كرده توصيف وتحسين يوشاهزاده قليان را پسنديده همنمود 

ه از مسكوك از عقبش روانه كرد ولذا حكمران ب يمتعلّقات آن ومبالغ بعداز خروجش قليان را با ياست وساعت

گفت  قضيّه را استماع كرد بدوموقع چون  نمايد ودر اين يخواست درمقابل اكرام وانعام،مي غايت ممنون بوده

ه بمان واصلاح اين مفسده ب الحكومهدر ارك دار يخانه خود بيم داره ابداً مضطرب مباش وهرگاه از رفتن ب

خانه رفت ه اش مضطرب نشوند ب،اينكه عائله ينيران خواهم كرد وخان برا ءسرعت اطفاه است وب من ٴعهده

مور كرد آنگاه كس نزد مجتهد فرستاده پيام نمود كه شنيدم أم يو ٴحفظ خانه يوحكمران چندتن سرباز برا

 است كه خود با آنچه جستيد بدار الحكومه حاضر اين يٰطائفه ضالّه بدست آورديد اول از اين ياسناد محكم

وصندوقچه را  است عمل كنيم ومجتهد بسيار مسرور شد مشورت يكديگر بدآنچه درخور اسلاميّته شويد تا ب

 ٴاهزاده اظهار احترام بسيار ووعدهوش عريضه مذكوره برداشته بدار الحكومه رفت ٴورقه يويات حتّبا تمامت محت

ه گذار تا محتويات را ب يو گفت صندوقچه را برجااه ب شمار كرد وچون مجتهد خواست برگردد،اقدامات بي

 نمايم يدقّت رسيدگ

__________________________________________________________ 

 ابباحغريبي براي    ٴاين چند يوم بغتةًصدمه.  چنين مسطوراست ١٣۰۵ صفر ٢٧در ايّام اقامتش درهمدان براي طهران مؤرخ آقا ميرزا ابوالفضل فصلی  مكتوب در 
او در  غ پنجاه تومان جريمه گرفته شد ومبغض عنود مبل غايته آن اين است كه چندي قبل از ملّاي يهود كه مردي است باجمال  .وخداوند حفظ فرمود يمي روي دادكل

اتّفاق پاكار ه تومان واين فقره را ملّاي يهود ب مبلغ هشتصد ,جناب آقا اسحاق وآقا يوسف خريدند از اهل اسلام ایبود اين چند يوم خانه خيال تلافي وتدارك اين وجه
اهل اسلام  ٴگرو گذاشتند وخانه خريدند كه برخانه كه آقا اسحاق وآقا يوسف تاج توراة را ,عداوت اند درحكومت مشتبه كاري نمودند محلّ كه هردو با احباب در كمال

 .حكومت وچوب بسياري زدنده آقا يوسف را گرفته بردند ب ,پريشب بدون خبر هردو ,سراندازاست

___________________________ 

 --- ۳۶۸ هحفص ---

 ييلادم ۱۸۸۸ -ه ق  ۱۳۰۵سال چهل وپنجم   واقعات سال 

و داد اه تمامت محتويات ب خود رفت وشاهزاده بلا فاصله خان را طلبيد وصندوقچه را با ٴخانهه ومجتهد ب

شما گفت ه ب يسوئٴ دستور داد كه اگر سيّد كلمه يوه مفقود نشد آنگاه ب يوتجسّس كردند ودانستند كه چيز
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خانه رفت ه حكمران با صندوقچه ب كمال امتنان از تدبير وقدرت احتياط نكن وجواب سخت بگو وخان با

 يبعد مجتهد مذكور پيغام يجمع شدند واز زيارت الواح وآثار شادمان گشتند وروز اش دور صندوقچه،وعائله

از قتل  يخلاص يبرا ياست ومفرّ التّمام نزد منه نزد خان فرستاده اظهار كرد كه اسناد ضلالت تو ب سخت

در مسجد وكيل حاضرم وبا حاليكه  منينؤاز علما وم يبا جمعيّتيافت چز اينكه امروز وقت عصر  ينخواه

 يرا بلند كرده وبردست ديگر شمشير گرفته وپا چكمه پر از ريگ بگردن انداخته بيك دست قرآن شريف

تو  ٴتو درگذرم وگرنه حكم شرع درباره تا از گناه يوبد بگوئ يكن ودرمحضر جمع توبه يبرهنه حاضر شو

 و حكم خودم ريخته گردد وخانه ات منهدم وويران شوده كه در ورقه نوشته ب يوجمع تو شود خون،مي يمجر

اجازت گرفته  خان دامادش،ميرزا يوسف يكه درنهادش بود جواب نگفت ول يحسن اخلاق وملايمت يخان برا

واگر در  يحّر رياح ياست برا ابن زياد خان بعينه پيام يمجتهد جواب فرستاد كه پيام شما برا يبدين نوع برا

امّا نه تو  يتوبه وانابه طلب كن يبر گردن وقرآن وشمشير بدست برا مرا چكمه يتوان،مي يابن زياد هستٴ درجه

 سيّد رسيده ونه مَن حّر وچون جواب مذكور ب يابن زياد

__________________________________________________________ 

خودرا بحضور بندگان حضرت اجلّ امجد  يتقصير ياعدا وب يومراتب اشتباهكار ضمانت جناب وكيل الّدوله مستخلص شدندومبلغ دويست تومان جريمه نمودند صبح ب
جناب ه فرمودند خلاصه امروز قبض دويست تومان را بايشان ردّ فرمودند وب معروض داشتند عدل حضرت اجلّ شامل حال ايشان شد ووعده التفات يمدّ ظلّه العال امير

بهر حال بحمداللّه خير گذشت بيچاره احباب محلّ غرض ومعاندت  رسيد يدولت ياٌمضاه ايشان هم ب يوعدهٌ خلعت مرحمت فرمودند قبالهٌ خانهٌ ابتياع سحاق همآقا ا
 كسان است خداوند قادر وتوانا خود پناه بي كلّ ملل شده اند

_____________________________ 

 --- ۳۶۹صفحه  ---

ه داشت وشاهزاده ب كه وعده داده بود صحبت يوخت وبشتاب نزد حكمران رفته راجع باقداماتاز غضب برافر

و چنين گفتند كه اه مورين بأدارالحكومه رفت مه عمل را به فردا انداخت وچون روز بعد بء طريق مداهنه اجرا

 يرج بلد رفت سيّد مكتوبخاه روز سوّم بهانه آوردند كه شاهزاده ب حضرت والا كسالت دارند فردا بيائيد ودر

 چند خود يموافق نيست وبعداز روز يجواب نداد آنگاه سيّد دانست كه شاهزاده با و او حكمران نوشت وه ب

صندوقچه نمود شاهزاده گفت چند ٴ ملايمت تكلّم كرد وسيّد مطالبهه ملاقات رساند وشاهزاده درآغاز به ب را
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درين نيست  يمن شكّ يگفت چون برا موقع سيّد چنين كنم دراين دقّت تمام مطالعهه نزد من بماند تا ب ييوم

تغيّر وتشدّد كرده  يخشم آمد وبا وه حكمران ب و باشد،با خودم مي ياست تكليف شرع، يكه قاسم خان باب

نان شود من نيز كتاب تورات وانجيل ه آملل مختلف دارد منسوب ب گفت اگر دليل اين است كه هركس كتب

 حقّه شاه قسمه حال غضب گفت به پاگير باشم وب يقول شما بايد يهود يا مسيحه پس بنا ب دارم ودساتير درمنزل

 ٴخانهه سيّد ب تورا از بلد اخراج خواهم كرد لاجرم يوموجب انقلاب شو ياگر از حدّ خود تجاوز كن است

دراين  يبداً سخنبيرون آمد ا چند كه از خانه يبيرون نيامد وپس از ايّام ,خود برگشت وتمارض نموده

را بفرستاد وآقا  يجمع يبود تا پس از چند طائفه باين يصدد تعرّض وتعدّ ه پيوسته ب يخصوص نگفت ول

داد اورا  محضرش حاضر نمودند وفرمانه با نهايت جور وجفا كشيده ب را از دكّان صبّاغيش يسردستان يمرتض

 مبيّن يكرد كه درحبس باشد تا تكليف شرعوسپس نزد شاهزاده حكمران بفرستاد وپيام  وافر زدند يچوب

زنجير خانه خويش  را تسليم محمّد رضا خان قوام الملك نمود تا در مظلوم صادر شود وحكمران آن يٰوفتو

بدون طلاق محرّك گرفتاريش بود زنش را  شرير وعنود كه يالسّادات شيرازمشير يدارد آنگاه سيّد عل نگه

 .تصرّف نمود ,عقد كرده

__________________________________________________________ 

د شد وتحصيلش نزد ۱۲۵۶اكبر در سال  يسيّد عل يحاج
ّ
شيراز رفته نزد ه قصبه شده سپس ب يملّاها در قصبهٌ سيرگرمسير فارس متول

ن در تحصيلات فقه وصول كرده معروف يملّاها
 
نجا شد .ومتنفّ  ياجتهاد گشته متدرّجاً محلّ رجوعات اهاله ب ا

 
 ذ شديد درا

___________________________ 

 --- ۳۷۰ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۸۹ -ه  ق  ۱۳۰۶سال چهل وششم   واقعات سال 

را دستگير كرده نزد مجتهد  ستانيوصادق سر يحسنخان وكربلائ يكربلائ يتحريك وه چند ب يوپس ازايّام

وافر زده  يرا چوب ده حكمران فرستاد وشاهزاده ايشاننزد شاهزا را مزبور بردند واو پس ازاذيّت وجفا آنان

  اللّه نحّاس را دستگير وحبس نمودندشكر يمشهد يچند روز حبس كرد ونيز پس از
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 شهادت ميرزا اشرف در اصفهان
كرد وشاهزاده مسعود ميرزا ظلّ ،استقرار جسته تبليغ مي ميرزا اشرف از علما ومبلّغين اخيراً دراصفهان 

س يافته كينه دردل أاش ي،مقاصد سّريهه طائفه نسبت ب اين ياشاره كرديم از همراه مران چنانكهحك 142السّلطان

 عكّا كرده ابلاغه وله بود سفر بدّفكر سلطنت او وصدارت امين اله كه ب 143سيّاح يوحاج گرفت

                                                           
و بزرگ ترین پسر به سن  قاجار شاهزاده   السلطانظل خورشیدی( ملقب به ۱۲۹۷تیر  ۱۲ –خورشیدی  ۱۲۲۸دی  ۱۵) سلطان مسعود میرزا   - 142

ذربایجانی السلطان، علاوه برظل.بود اصفهان بود. وی حدود سی و چهارسال حاکم شاهناصرالدین بلوغ رسیده  
 
و به  عربی و فارسی ، ترکی ا

ن ک تابنیز مسلط بود. او ک تاب فرانسه زبان
 
قلم اوست. او خود را مالک به  تاریخ مسعودی کرد.های نفیس خطی جمع میخانه  بزرگی داشت و در ا

د به این دلیل که از مادری غیر قاجار زاده شده بود، بو شاهمظفرالدین تر ازشاه با این که مسندانست ولی پس از مرگ ناصرالدینبرحق سلطنت می
دست و کاخ هفت همچون های صفویتخریب کاخ او برای نشان دادن قدرت خود کارهای منفی زیادی انجام داد که .و تخت محروم شد از تاج

یینه
 
نهاست عمارت نمکدان و خانهکوشک ا

 
و مادرش  شاهناصرالدین زاده شد. پدر او تبریز در  ۱۲۶۶ صفر ۲۰ سلطان مسعود میرزا در  .از جمله  ا

چون از مادری غیر قاجار زاده شد  ، بود.محمدشاه برادر اعیانی بهمن میرزا  السلطنه از زنان صیغه  شاه و دختر رضاقلی بیگ غلام پیشخدمتعفت
های بعد، حکومت شد. در طول سال حاکم اصفهان ۱۲۶۲بود و از سال  مازندران نرسید. در جوانی حکمران ولیعهدی به

های بنابراین در اصفهان فوج [۵].او همواره مایل به داشتن نیروی نظامی شخصی بود .نیز به او داده شد یزد و لرستان ،کردستان ،فارس هایایالت
نها از اتریش نظامی با لباس و اسلحه  ارتش

 
لمان تشکیل داد و برای تعلیم دادن ا

 
شاه که از ناصرالدین  .های نظامی استخدام کردمعلم ا

 های خود عزل کرد و تنها شهر اصفهان را برایش باقی گذاشت. السلطان در اصفهان بیم داشت، او را شبانه از تمام حکومتهای ظلخودسری 
خورشیدی  ۱۳۰۴قمری/  ۱۳۴۳درگذشته  –میلادی  ۱۸۳۶خورشیدی/ ۱۲۱۵قمری/  ۱۲۵۲)زاده  حاج سیاح ملقب به میرزا محمدعلی محلاتی - 143

مریکای  ی بود. او نخستین ایرانی است که رسماً تابعیت-نویس ایرانیمیلادی( کنشگر سیاسی مشروطه و سفرنامه ۱۹۲۵/
 
مریکا ا

 
 .را پذیرفت ایالت متحده ا

بادیشیخ هادی نجم وی مانند شماری دیگر از دوستان
 
ای اهل علم و ادب، وی در خانواده  .جای داشت انجمن باغ میکده ، در میان اعضایا

مد. پدرش محلات در
 
که متمکن و اهل علم بود، وی را برای  ملا محمد صادق فرستاد و عمویش تهران او را برای تحصیل به ملا محمدرضا محلاتی به دنیا ا

به تحصیل علوم قدیمه مشغول و با اندیشمندانی که از نقاط مختلف برای تدریس و  کربلا و نجف کرد. چند سالی در عتبات تکمیل تحصیلات راهی
شنای  ی

 
شنا شد و بر اثر این ا

 
مده بودند ا

 
ثیر همین داد که به نظر می ها در اندیشه و نگرشش تحولی رویتحصیل ا

 
رسد مراحل بعدی زندگی او در دامنه تا

رو سرگذشت او برای بسیاری جذاب و خواندنی و قابل ای پر فراز و نشیب همراه با شر و شور داشت از اینزندگی حاجی سیاح .تحول بوده باشد
مریکای شمالی توجه

 
و همچنین کشورهای شرق از جمله هندوستان صورت داده و کشورهای زیادی است. او سفرهای طولنی مدتی به اقصی نقاط اروپا و ا

میز شد و بخاطر نوشتن نامه انقلاب مشروطیت به ایران بازگشت و وارد صحنه ۱۸۷۷سال سفر به فرنگ، وی در سال  ۱۸را دیده بود. پس از 
 
ای انتقاد ا

بادی ماه رهسپار زندان نیز گردید. وی از دوستان نزدیک ۲۰به مدت 
 
شود بود. حاجی سیاح از روشنفکران عصر قاجار محسوب می سید جمال الدین اسدا

 .درگذشت ۱۹۲۵سالگی در سال  ۸۹های  ی هم نوشت. حاجی سیاح در سن که سختی زیادی کشید و ک تاب
الَبهي'  كه از ملاقات شما با س ي در صورتي واقع گردد  ۶۶۹فرمودند بنويس به جناب حيدر قبل علي عليه  ۱۳۰۶حمّد جواد قزويني موٌرخ در خطّ م

گاه
 
د طا بود كه علّت شهادت شهي نشود ومعاشرت با او جهراً بهيچوجه صلاح نه چه كه همين معاشرت او با اولياء درارض احدي از داخل وخارج بايد ا

 ابهاه شد وسبب وقوع گرفتاري در ۱۱۰
ٌ
 طاء و رشت ومازندران گرديد. انتهي.  وفرمودند: كه از س هم قطع مراتب ننمايند ودر هر عليه من كلّ بها

مانند حيّهٴ بهيچوجه نبايد ازاو مطمئن شوند درحق اولياي الهي  در باب ظلّ  ۱۳۰۷خطوطي ذكر حكومتي باشد, محو كنيد. انتهي.  ونيز در خطّ موٌرخ 
 خوش خطّ وخال است.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 يفت كه مبادا براگر را بيم اين وي ٴعلاوهه س آورد وبأنموده جواب ي  يٰأَبهمقاصد وتعهّدات اورا درمحضر  

باين امر دهند ومستعّد شد كه بوسيله دست  را نسبت طائفه كرد وي وغيره از اين ءا ورقاچند كه ب يهمراه

شدند  يآقا ميرزا اشرف بهائ ٴبواسطه ياز مستخدمين نزديك و يبرخ متعرّض احبّا شود واتّفاقاً يآويز

وآزار اقرار  از ميرزا اشرف گرفتند طلبيده با شكنجه كه ييافت وآنان را با كتاب يواقعه آگه وشاهزاده ازين

عنوان اينكه ه احباب ساده دل آشنا بود وب از يميرزا اشرف را خواست واو با يك يواعتراف گرفت واز فرّاشباش

 .را دادند دراين امر تكميل كند ازاو خواست كه با ميرزا اشرف صحبت كند وقرار ملاقاتش اطّلاعات

 

 --- ۳۷۱صفحه  ---

بود  ۱۳۰۶نهّم شهر صفر  را ملاقات ودستگير كرده نزد ظلّ السّلطان بردند واين در يوم ودر ساعت مقرّره وي

)ابن الذئب( مجتهد اصفهان  ينجف يمحمّد تق كه آن وقت دراصفهان بود نزد شيخ ٴسلام آبادهوپسر شيخ الأ

محضر ه است ومجتهد مذكور ب من الشّمسوتبليغات او درآباده اظهر  بودن ميرزا اشرف يشتافت وگفت كه باب

 احوال ميرزا اشرف نمود وشاهزاده امر نمود اورا حاضر كردند ومكالمه نمودند حكمران وارد شده ذكر

از ميرزا  ينجف خان كه بسيار فاضل ومحترم ودرعقيدت شيخيّه بود حضور داشت وآقا،وشاهزاده عبّاسقلي
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عشر  يئمّه اثنأقرآن وامامت  ونبوّت حضرت محمّد وحجيّت از توحيد ياشرف عقيدتش را پرسيد واو شرح

ولعن نمايد واو بيان  يازاو خواست كه تبرّ يآقا نجف اورا تحسين گفتند وآن يبيان كرد وشاهزاده وآقا نجف

لَسْتَ  وَلَا تَ قُولُوا ل مَنْ ألَْقَى  إ ليَْكُمُ الس لَامَ "ومنع از سّب ولعن شد وآيت  يكرد كه در شريعت اسلام نه
نًا مرخّص  تا يهم لازم است وبايد بد بگوئ يتبرّ يعلاوه قوله اصرار كرد كه ب يخواند وآقا نجف را بر 144"مُؤْم 

ذكر شّر آلوده كرد وآقا ه ب ذكر خير آفريد نبايد آنرا يرا برا وميرزا اشرف گفت خداوند لسان يوآزاد شو

باين اندازه ها از مسائل دينيّه مستحضرم وهرگز  ن هملحن شديد گفت كه مه كرد واو نيز ب يو تنداه ب ينجف

را خواند  145" وَلَا تَسُب وا ال ذ ينَ يَدْعُونَ م ن دُون  اللّ   فَ يَسُب وا اللّ َ عَدْوًا ب غَيْر  ع لْم   "ٴ  كنم وآيه،مخالفت قرآن نمي

است وچون شما مُنكريد  يرمذهب غيبت محمّد بن الحسن العسك گفت كه از ضروريّات يتا اينكه آقا نجف

 وخروجش از مذهب  از شهود زود حاضر شده شهادت بر بهائيّت او يوجمع باشد،قتل شما واجب مي

 

 *۱۷۳ضميمه 
قا ميرزا ابوالفضل كه ازاصفهان موٌرخ ه درضمن مك توبي ب

 
مسطوراست  حضرات ليمانيها بحمداّللّ وحسن  نگاشت ۱۳۰۳ذيحجّه  ۲۹خطّ ا

زاد وم ۲۶الطافه يوم 
 
 شده اند وتفصيل براين نهج شد كه حضرت والا روحي فداه از رسيدگي واحضار حضرات در ستخلصشهر حال ا

زاد نمايند وهرقدر  مجلس استنطاق صرف نظر فرمودند وحكم فرمودند كه سه نفر كه ناخوش بودند معاف وسه
 
نفر ديگررا چوب زده ا

ديب وچوب
ٌ
نقدر مراقبت نمودند كه چوب زياد نزدند وشخصيهم صرف نظر فرمايند  حضرات مواظبين خواستند كه از تا

 
 قبول نشد لكن ا

قاي امام وبعضي ديگر علما حاضر بوده
 
اند فرموده بودند كه من خودم درامر يزديها  چند عدد قليل اك تفا رفت ودرمجلس هم كه جناب ا

نها گ فته
 
نهارا  بودند و بدون جهت متّهم كرده بودند ومن ملاحظه رسيدگي كردم دروغ صرف درحق ا

 
خدمت  كردم كه اگر بخواهم بفرستم ا

قايان كه خودشان رسيدگي فرمايند موجب تضييع علماي يزد ميشد زيرا كه ظاهر
 
و روشن ميشد كه بعداوت محض ودروغ صرف اين  ا

خواسته بود  ي يزد اورا ازاينها معلوم شد كه دختر عموي وجه خوشكلي داشت كه متقرره او بود ملاّ  بيچاره هارا گرفتار كرده اند مثلًا ازيكي
ن ملّا بگيرد چون از طلاق دادن زن خود إبا وامتناع

 
نمود لهذا اورا باين اسم متّهم كرده است خلاصه چون جهت  كه اورا طلق بدهد كه ا

نهارا بدون رسيدگي مرخّص نمايم كه امر خلاف كاريهاي ملّاها گرفتاري همه ازاين قبيل بوده
 
ن دانستم كه ا

 
مستور و پوشيده  لهذا صلاح درا

فرموده اند چه كه جنابعالي ميدانيد كه امري صعب ومشكل  بماند في الحقيقه حضرت والا روحي فداه دراين امر غايت مرحمت را مبذول
فت بود كه حاجي ملّا علي كندي

ٌ
حضرت والا امر  درطهران بپادشاه عرض كرده بود وحكم شاه هم كه البتّه درنظر انوراست ومحض را

خدمت جناب سيّاح افندي بودم ازچند عدد چوبي هم كه بسه  ت منقضي شد بلكه منّت بزرگي هم گردن علما گذاشت وليلهٌ ماضيهبسهول

                                                           
 94آيه  –سوره نساء  - 144

 108 آيه –سوره انعام  - 145
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نچه شايسته بود نفر اينها زده بودند از
 
درجواب عرض كردم  لسان حضرت والا روحنا فداه خيلي عذر خواست وصلاح درين بود فدوي هم ا

اّللّ تعالي فردا كه س
ٌ
شد ديروز باايشان ملاقات واقع زياده ازحد اظهار شكر مينمودند مبلغ  لخ ذيحجّهاست بسلامتي عازم يزد خواهندانشا

قا ميرزا عبداّللّ برات ليماني پنج تومان برات
 
هارا پنجروزه موعد قرار داده بودند صلاح  يزد جهت ليمانيها دارد وهمچنين برات جهت عيال ا

نمودم  نائب تهيّه شود لكن حين ملاقات ازبس اظهار تنگي وپريشاني كردند ازنائب صرف نظر عارفي جهتچنان دانستم كه ازاين وجه ت
قا سيّد محمّد

 
قا ميرزا ابراهيم  وخيال دارم تسويه ميانشان تقسيم شود لكن درين ميانه برجناب ا

 
علي گويا سختتر گذشتهاست زيرا وقتي كه ا

و نقداً مرحمت فرموده اند براتي هم بعدميامدهاست بطرف اص پدر سه نفر ليمانيها
ٌ
قايان وجهي با

 
فرستاده شد كه ابداً باين عبد اظهار  فهان ا

قا ميرزا ابراهيم هم ازين وجه كه زياده ازمبلغ بيست تومان بوده نداشته بودند تااين اواخر كه ازخارج فهميدم
 
هيچ ملاحظهٌ  فهميدم جناب ا

قا سيّد محمّد علي را ننمودهان
 
حقير صلاح دانستم كه ميانشان براي كرايهٌ مال باتسويه تقسيم  د وخود صرف كردهاند معذلك كلّهجناب ا

نجا ملاحظه شود اگر صلاح ميدانيد
 
ازايشان شود اوقات سجن را  بيزد اظهار ميفرمائيد كه جناب سيّد بيشتر مورد خسارت شده است شايد ا

 بالتّمام ناخوش بوده اند

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وبيان  ياش شموس معان،حضرت نازل كه از افق هر كلمه آن جزوهٌ باسم  يميرزا حيدر عل يخطاب بحاج ۱۳۰۶موٌرخ  يدر خطّ محمّد جواد قزوين
عظمت قرائت نمود چهار  فائز بودم لسان از ايّام ييوم يفرمايد بار،مي يهٌ اوّل از فردوس اعلاشراقات است اوّل در كلم مشرق هنوز تمام نشد سبك

 اراد پس از تمام ارسال ميشود . و اللّهءاورا بيان فرمودند انشاٴ پنج فقره

_______________________________ 

 --- ۳۷۲صفحه  ---

 مظلوم نكنيد واصرار كرد كه اسراع درقتل اين يرزا نصيحتاثنا عشريّه دادند وهرقدر شاهزاده عبّاسقلي م ٴشيعه

 يتحرّ ه وتغيّر از مجلس برخاسته بيرون رفت وهمين امور سبب شد كه ب ثّرأولاجرم باحالت نهايت تنشنيدند 

 را مخاطب ساخته گفت چون ظلّ السّلطان ينجف يايمان بديع گشت درين هنگام آقاه فائز ب حقيقت برخاسته

كنند وظلّ ،مي ريزند واورا قطعه قطعه،قتلش نشود طلّاب مدارس دينيّه ميه است اگر اقدام ب كفر او ثابت

آنچه تكليف خود دانستم گفتم  ميرزا اشرف اصرار كرد كه لعن كن وبرو ميرزا اشرف گفت منه السّلطان ب

ه ميرزا اشرف ايد وشاهزاده رمضان ميرغضب را ندا كرد،حضرت والا ديگر چرا معطّل گفت اي ينجف يوآقا

صلّابه زدند صليب ه را ب شاه برده مصلوب ساخت وهمينكه وي ميدانه را ب را تسليم او نمود ورمضان وي

چند  يباشد واو سخن،واقعه دليل بر عدم ميمنت اين حادثه مي برده گفتند كه اين ظلّ السّلطان خبره بشكست وب

اشرف  داد وبالجمله پس از شهادت آقا ميرزا صليبه وركاكت نسبت بدين ادا كرده وحكم سخت ب يزشته ب
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ن ه آانام بٴ آنگاه عامّه د نواخته گذشتندگرا چند ل خاك افتادهه با جماعت طلّاب رسيدند وجسد ب يآقا نجف

م شكسته را برده در درهَ يزده سوزاندند واستخوانها پيشوايان اقتدا جستند وآنچه خواستند وارد آوردند آتش

شهادت ميرزا  ٴآن خراب كردند واين واقعه يريختند وديوار بر رو يگودال شت مطبخ دردر پ ٴخرابه واقعه

از  يبسيار صفر سال مذكور واقع شد ودر ۱۷بعداز چند روز ايّام حبسش بود در يوم چهار شنبه  اشرف كه

وهو هذا   است  سيّاح يالسّلطان وحاج ذكر ميرزا اشرف شهيد وظلّ يجمله در لوح الواح مسطور گرديد ازآن

ن نامه اظهار تبرّ  دعبه جناب سيّاح بنامهٴ  يبهائ يّد العليم الحكيم  يا حيدر عليكهو المؤ"
 
از اذكار  ي حاضر نوشته ودرا

مفسد غدّار وكلّ ظالم مكّار مع  طلبيم اورا مطهّر سازد از افكار كلّ ،باو نوشته وارسال شد از حّق مي ينموده جواب قبل
ن شخص بر اعانت يادّعا

 
 مظلومين ا

 
ميرزا جاني كوچك ميگ فتند چه يك طائفه از  دركاشان حاجي ميرزا جاني نامي ازتجّار معروف كه اورا حاجي ميرزا جاني ترك وحاجي

ذربايجان بكاشان هجرت نموده وسكونت كرده بودند تجّار كاشان بودند كه ايشانرا ترك مي
 
 واجدادشان ازا

ٌ
با
 
اكبر واعظم  خواندند زيرا ا

اينعبد دركاشان بود اهل كاشان باغواي ملّا حبيب كاشي  كه ۱۳۰۳ه اخيره مرحوم حاجي محمّد حسين تاجر بود كه درسنهٌ اينطائف
 مهيبي ايجاد نمودند زيرا ملّا حبيب اّللّ شنيده بود معروف بدروازه اصفهاني برضدّ 

ٌ
كه حاجي محمّد  او شورش غريبي كردند وضوضا

 جمال اقدس اَبهيٰ  مشرّف شده حسين ترك درمدينهٌ منورهٌ عكّا
ٌ
خوند حكم بك فر مرحوم حاجي محمّد  بشرف لقا

 
و بمحض استماع اين ا

نكه از مشار اليه بپرسد اين خبر راست است يا دروغ ودر صورت وقوع براي چه حسين نمود ومستعدّ جهاد شد من
 
بعكّا رفته  دون ا

 تطويل يافت واخيراً كيف
ٌ
خره قال وقيل وضوضا

ٌ
خوندهارا سالها  يّت بحضور شاهاست وبال

 
معروض گشت پادشاه مرحوم چون اخلاق ا

م وكاشان بخوبي معلوم كرده بود خلعتي دوله حكمران ق 
ّ
عتضاد ال

ٌ
حكم صدور يافت  باري مرحوم حاجي محمّد حسين ارسال فرمود وبا

م خ كه ملّا حبيب اّللّ را تعزير وتشهير وازكاشان نفي نمايند اعتضاد دوله ازق 
ّ
لعت وحكم را بنائب الحكومهٌ خود دركاشان ارسال نمود ال

مور داشت نائب الحكومه دلش با علما بود خلعت را بجهت مرحوم حاجي محمّد واورا باجراي
ٌ
حسين ارسال نمود ودر احترام  حكم ما

وطلب عفو نمايند بدين موجب تعليم نمود كه عرائض استرحام بشاه معروض دارند  وتوقير او خودداري نكرد ولي درسّر بعلماي كاشان
 منقضي شد شاه

ٌ
 بشرط اينكه ملّا حبيب اّللّ من بعد كر وفضولي نكرده عفو فرمود وضوضا

قا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني                                                    
 
 ا

 

 --- ۳۷۳ فحهص ---

 يميلاد ۱۸۹۰ -ه ق  ۱۳۰۷سال چهل وهفتم  واقعات سال 

 اگر جميع عالم بر ضّر اين قهر برخاست وحضرت اشرف را شهيد نمود لعمر اّللّ ه ن نيّت فاسدش مقبول نيفتاد بچو
ن يننموده ونم يمظلوم قيام نمايند با اهل فساد همراه

 
ن شجرهٌ زقّوم ا

 
جناب افكارش را  نمايد سبحان اّللّ از قساوت ا
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از افعال  يوهر فعل از امور  ي طرقكم از هر امر  يف يافكاركم ول امش ي قل انّا قلنا من قبل ليست افكار  دانسته وميدانيد

ن مقدّس و
 
ضّر نمايد البتّه با  ٴكه با پدر وبرادر اراده يمنزّه ومبرّا نفس رائحهٌ فساد ونزاع وجدال استشمام شود اهل بها ازا

مشتعل  اءقلبش نار بغض نموده ودر اش را بر عداوت قيام نخواهد نمود عدم تصديق مظلوم همزات نفسانيّه ديگران وفا
ن نفس وفا نداشته وندارند ل

 
اعماله وافكاره ونيّاته وء مئّن منه طهّر ذيل فوٌادك من ستط در حضور سيّاح گ فتم امثال ا

ا ر  از شجر ظلم وفساد خود او بفضل اّللّ ومنّه ٴحال از قرار نوشته ي بغير حساب  بار  اءانّه يرزق مَن يش اّللّ  يوتوكّل عل

زاد نموده لذا رضايش را طالبم كه مكدّر نباشد
 
را دوست داشته  چه كه از اوّل ايّام باما محبّت داشته وما او فارغ وا

مر بالحكمة والبيان ويجعله خالصاً لوجه اّللّ ومتمسّكا يان يوفّقه عل وداريم نسئل اّللّ 
ٌ
ه هو المقتدر بحبله انّ  خدمة ال

    ."العزيز الفضّال

 ر اطراف همداننشر امر د

آقامحمّد مجاز كه شعر  و اكبر ومحمّد ميرزا سلطان يعل يلاله چين از توابع همدان كربلائٴ درين سال در قريه

 مذكوره بسيار شد . هٴدرقري گفت ايمان باين امر آوردند ومتدرّجاً جمعيّت احباب،نيز مي

 ازبهائيان درشيراز يشهادت برخ ٴواقعه
 اكبر مجتهد يسيّد عل يشاهزاده اويس ميرزا حكمران حسب حكم واقدام حاج درشيراز چنانكه مسطور شد

 نمود را محبوس يصادق وآقا مرتض يوكربلائ يخان سروستان،حسن يكربلائ ۱۳۰۵بسال  يال حصيرف

 --- ۳۷۴صفحه  ---

مود مظلوم را مسموم ن خان را نوشت وحكمران شبانه آن،حسن يومجتهد مذكور دراين سال حكم قتل كربلائ

قبررا پيدا  يستانوربهائيان س يدفن كردند ول خارج بلده الصّباح جسدش را باهمان لباس كه دربر داشت ب يوعل

شهيد  همانٴ ستان نقل دادند ودر باغچهوپيچيده بسر يآورده در نمد كرده شبانه جسدرا از زير خاك بيرون

نوع مذكور ه دق را نيز هلاك كرده بصا يوگماشتگان حكومت پس از چهار ماه كربلائ غريب دفن نمودند

 شهيد مظلوم را چنان نمودند كه معلوم احباب نشد . بلد مدفون ساختند ومحلّ قبر آن درخارج

 



- 388 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 فتنه در قائن
نيّه سيّد غلامرضا از طلّاب مدارس دي طريق فتنه برخاست كه مظلومان بدين يسرچاه از قائن برا ٴدر قريه 

سرقت برد وفيمابين طلّاب بيرجند تشهير نمود وقيل وقال در ه ب ي حسن بهائملّاٴ بيرجند كتاب ايقان از خانه

ميرزا  يرا بدست آرد ول خبر بسمع امير علم خان حكمران رسيد وخواست كتاب ميانشان افتاد چنانكه

گرفتند  تفتيشه ملّا حسن را ب ٴچند خانه يمورينأكرد وبحكم حاكم م ياز دست طلّاب ربوده مخف قوشيدخان

كتاب را مطالبه كرد واو  يچون از و چند از بهائيان بدار الحكومه كشيدند وحكمران يكتاب نيافتند واورا باتنو

شدّت ه داشتند وچند بار ب، خوراك نگه يحال ب نه آب بستند ويكشب يرا بردرخت، نمود حكم داد وي يتحاش

نوع مذكور بستند وسپس ه الحكومه برده باروملّا محمّد حسين را نيز بد اصغر يزدند آنگاه دو برادرش ملّا عل

 ياسام يخره مير علم خان از ايشان التزام گرفت كه با صورت تفصيلجدا حبس نمودند وبالأ هرسه را جدا

را رها نمود ودر  شرط آنان نمايند وباين ديهأگزاف از نقود ت يبهائيان قائن را بالتّمام بدست دهند ويا اينكه مبلغ

يك از دو شرط مذكور نتوانستند ومتحيّراً بسر بردند ولاجرم  ه آزاد بودند عمل بهيچمدّت سيزده روز ك

اصغررا مدّت دوازده روز بكند وزنجير مقيّد داشت وملّا حسن  يشان برآمد وملّا عل يحكمران بصدد دستگير

 آقا بابارا ملّا يبود مصون وآزاد ماند ول يمجبور نمود وملّا محمّد حسين چون مريض وبستر يبخشت كش را

 گرفتار كرده با دو محبوس مذكور بزندان انداخت

 --- ۳۷۵صفحه  ---

شان رسيد ومير علم ،استخلاصي دولت در مشهد وطهران حكم يولياه ابهائيان بٴ واليهتظلّمات مت ٴتاآنكه در نتيجه

خان حاكم مزبور  را رها كرد وامير علم يوهمگ نمود يخان سخت متغيّر شد وملّا حسن را مفصّلًا چوبكار

درين بخش وبخش گذشته ونيز در بخش ششم ضمن شرح احوال بهائيان  قائن كه اعمالش بابهائيان متدرّجاً

ازين جهان درگذشت وپسرش امير اسماعيل خان شوكت  ۱۳۰۸ديگر  يساله خره ببالأ قائن مذكور است

مذكور واحفادش  ائن شد وامير علم خانقائنات نشست وبعداز او امير ابراهيم خان امير ف يحكمرانه ب الملك

يكات علما در مواقع تحر يول شدند،نمي ينام بهائه بشورش مردم ب يخود راض يهرچند در قلمرو حكمفرمائ



- 389 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

نمودند وجلب نقود ،طائفه مي اينه تعرّض ب يبسياستمدار مخالفين را مراعات كرده ٴوبروز طغيان عوام جنبه

 كردند .،وضرب وحبس مي

 روسيّه ٴهدولت بهيِّ  يسترگمحمّد رضا در عشق آباد وعدالت  يشهادت حاج

قاتلين ومحرّكين از  در عشق آباد ومجازات يمحمّد رضا اصفهان يشهادت حاج ٴفاجعه ۱۳۰۷سال  وهم دراين

باشد  وما عين ،مهّم در تاريخ اين امر مي بسيار يچند حائز مقام يطرف دولت روسيّه واقع شد كه از جهات

تفصيل تمام نوشت ه مذكوره مطّلع وحاضر بود وب ٴرا كه در واقعه شهيد ياكبر معمار يزد يد علعبارت استا

نام حقيررسيد ه ب ياز ارض مقصود پاكت ۱۳۰۶ ٴوهو هذا  در دوّم ماه ذيقعده سنهنمائيم ،مي دراينجا نقل وثبت

اسم ه بود ويك لوح ب يفان اسمه عظم درآن پاكت بود يك لوح بز بيانات جمال قِدم جلّ اسمه الأشش لوح ا

 يبيانات ياز احباب بود ودر لوح جناب حاج محمّد رضا وچهار لوح ديگر باسم چهار نفر ديگر يجناب حاج

 ه فارسي وختم آن لوح ب وبعد ياحباب اوّل آن لوح مبارك عرب از يفرمايند كه مدلّ است بر شهادت يك،مي

-------------------------------------------------------------------  

 .رجب واقع شد۲۹درشب  ۱۳۰۷سنه  تحويل حمل اين
------------------------------------------------------------------------------- 

 --- ۳۷۶صفحه  ---

شمارا  لميان را كهبار شكر مقصود عا صدهزار"  :يقوله تعال ,مقام آنچه مقصوداست ذكر ميشود عربي در اين

تمام همّت ه منع نكرد ب ءحوادث عالم اورا از محبّت اوليا كه ينفس ياز برا ييّد فرمود طوببرخدمت امر مؤ
 ب قسم ,بر خدمت قيام نمود

 
دم  يفتاب حقيقت هيچ عمل عنداّللّ مستور نه كلّ مكشوف وجزاا ن از قلم ق 

 
ا

ولذع مطلع عناية موله  فاهانّ الثّعبان فاغر  رخ داده ٴادثهعشّاق ح ٴومسطور اين ايّام مجدّد درمدينه مذكور 

صطبار ياّللّ ان يوٌيّد اوليائه عل فاسئل
ٌ
نسئل اّللّ  يالعزيز البديع لزال مذكور بوده وهست الصّبر الجميل وال

  جسدك ويطمئن قلبك يان يقوّ 
ٌ
وينوّر وجهك ويطول املك انّه هو السّامع المجيب والمقتدر القدير البها

 يرسيد كه جناب حاج يواين لوح مبارك در يوم  يبعد مرّة وكرّة بعد كرّة من لدن غفور رحيم انتهمرّة  عليك

درمحضر احباب  مبارك وآن پنج لوح ديگر كرده بود اين لوح يناهمد رضا احباب را در زمين اعظم ممحمّ
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احباب طلب  يله ازبرارخ نداده كه حق جلّ جلا ٴهنوز حادثه آباد،ت شد جميع احباب متحيّر كه درعشقتلاو

ابوالفضل درآن محضر تشريف  نمود جناب آقا ميرزا يگمان خويش ذكره هركس ب فرمايند،صبر واصطبار مي

ولذع مطلع  ان الثّعبان فاغر فاه" ٴظاهر خواهد شد وكلمه يموحش عجيبٴ محقّقاً حادثه :فرمودند ,داشتند

واين امر چون  "كه باشده ب شلمي يار كه را خواهد وتا "است  نفر ازاحباب كاشف برشهادت يك عناية موله"

چه وقت اثر بيانات مبارك ظاهر شود درسائر  ذكر شده بايد مترصّد بود كه يلفظ ماضه است ب محقّق الوقوع

است  يبرين مطلب است مشهود ومعلوم بود منجمله درلوح حقير بيانات كه مشعر يالواح هم اشارات وتلويحات

 :يشود   قوله تبارك وتعال،تمامه مرقوم ميه جمند چون مختصراست همان لوح مبارك بار مدلّ برين مقصد

قد فزت بلوح لح من افقه نيّر  قبل اكبر ذكرت در منظر اكبر بوده وهست يهو السّامع العليم الخبير    يا عل"

 قبل لوح امنع اقدس يعناية ربّك الكريم  چند

 --- ۳۷۷صفحه  ---

ن
 
يات  يطلبيم عباد خودرا از بحر معان واح منزله ارسال شد از حق ميجناب مع ال مخصوص ا

 
مستوره درا

بعنايت والطاف حق بشارت ده بگو  و محروم نفرمايد واز صراط واضح مبين منع ننمايد اوليارا تكبير برسان
رق مش يكه از افق اعل يمباشيد قسم بانوار وجه اله از نار فتنه وفساد قلوب عباد مشتعل شده محزون

مر كلّه  ي راجع وير  اءاّللّ بوده وهست عنقريب كلّ بفنكلمة  است اين امورات سبب اعلا   ولئح
ٌ
المقرّبون ال

لائح من افق سما ءالعالمين  البها لّلّ ربّ 
ّ
منزله كلّ را  كلّ صبّار شكور  نظر بحكمت يعليك وعل يرحمت ءال

بائ يبما قيل من قبل التّقية دين ان يتمسّكوااز اقرار واعتراف باين امر امام وجوه منع نمودم للكلّ 
 
   يودين ا

س بلا در بزم اهل ول در  خلاصه بعداز وصول الواح مذكوره بر
ٌ
ارباب بصيرت معلوم ومحقّق شد كه كا

 يفرمودند بلا شبهه اين جام از برا مي يقضائيكه عطا نمايد براند  حاج يشهادت رسائ دوران است تا انجام
دم درحينمن لبريز شده چن  شهادت مي يرجا انچه اين حكايت درلوح من مذكوراست وذكر سكوت جمال ق 
ن ينمود جناب حاج

 
 ن خيال فارغ نبودند كه چه وقت بازي يا

 
نائل ميشود تااينكه ماه محرّم سنهٌ  مال خودا

شكار شد   ماه محرّم ۱۳۰۷
 
ليدش بخون    ياز افق هلال  چون ناخن كه نمود ياز افق ا

 
ايّام كه غمزده ا

 يهم كارها يوعرق حميّت وتعصّب اهل تحديد وتقليد نبّاض شد جناب حاج طغيان اهل فساد فرا رسيد
  يه دريوم نهّم محرّم مذكور نوشته مهيّا ازبراداده وصيّت نام خودرا ترتيب

 
دريوم  شاميدن انجام شدا

بوديم دوساعت قبل از ظهر  حقير وجناب آقا ميرزا ابوالفضل درحمّام حضرات افنان "۱۳۰۷دوازدهم محرّم 



- 391 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

رضارا حضرات اشرار دروسط بازار شهيد  محمّد يجناب آقا خيراللّه وارد شد ذكر نمود كه جناب حاج

آمديم دركوچه وبازار ملاحظه شد اين خلق چون جرّار منتشر  نمودند فوراً از حمّام لباس پوشيده بيرون

 بهرطرف ميروند وهر

 --- ۳۷۸صفحه  ---

شود ،ديگر زنده مي گويد سه روز،مي يهارا كُشتند ديگر يباب يگويد امام رضا،مي ينمايند يك،مي يكدام ذكر

گويند بايد كار سايرين را تمام ،مي يگويند بعض،باد مي رسيده مبارك بهم ياند بعض،سّب ولعن مشغوله ب يبعض

ق كه اكثر اهل است مخصوص اهل سو وقايع معلوم نمود ديگر حالات اين ناس خدانشناس درامثال اين

بازار تشريف ه ب يشود جناب حاج،باين قراراست كه عرض مي محمّد رضا ياند كيفيّت شهادت حاج،فسوق

نموده از مقابل ،سمت منزل مراجعت ميه بخارا ارسال نمايند گرفته از بازار ب برده چند شيشه گنه گنه جهت

كه  ياصفهان يخان فتند نزديك قهوه خانهگر،مي يهمان دكاكين مذكوررا جناب حاج ٴكه اجاره يهائ،دكّان

آبدار بيرون آمده  يخونخوار با خنجرها است بغتةً دونفر از اتراك چون گُرگ همه اوقات محلّ ارازل والواط

زنند وخلق بازار ،مي يكار يويسار وسينه وپشت وپهلو زخم ها مظلوم جان نثار حمله نمودند از يمين برآن

نمودند زيرا كه ،ن دو پهلوان شجاع تحسين وآفرين ميه آنمودند وب،مي يادوش نمودند،جمع شده تماشا مي

و سّن برا يكم است كه با اين شجاعت يحربه مقاومت نمايند منته يساله با پيرمرد هفتادساله ب يس يجوانها

قد  زبان حال الانه نمايد وب،تسليم مي طاقت شده برزمين افتاد وجان را بجانان،بي يغالب آيند جناب حاج

انّ الثّعبان " :نمايد كه درلوح ميفرمايد،مي  يٰأَبهجمال  ين شهادت تفسير بياناتاه گويد وب،حصحص الحّق مي

 جسدك ويطمئن ينسئل اّللّ ان يقوّ "مباركه  ٴواضح وآشكار نمود وتلويح كلمه "موله فاغر فاه ولذع مطلع عناية

جسد مبارك  آن بر يودو زخم كار يد زيرا كه سثابت ومبرهن نمو يكار يها،را از تحمّل آن زخم "قلبك

 يقسمه آنكه پهلورا شكافته بودند ب بود مثل يشهادت كاف يزخمها برا وارد آورده بودند كه يك زخم از آن

جسدك ويطمئن قلبك  ييقوّ ٴاشاره يرا پاره پاره كرده  بار كه جگر وسپرز نمايان بود سينه را شكافته شكم

 براهل                         "يطول املك وينوّر وجهك " يمقام است وهكذا معن اينه مشهوداست كه اشاره ب
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 --- ۳۷۹صفحه  ---

 يچقدر مثمر ثمر بار تمام قطعات ارض اين خبر منتشر شد واين شهادته اندك زمان به براهل بصر عيان كه ب

دو نفر قاتل هم با  مردم بودند وآن جسارت درآن حين چند نفر پليس حاضر شده برسر آن جسد ايستاده مانع از

د وخيال فرار دارند ولكن بطور خوردن،خنجررا پاك نموده مي يها،خون آلوده ايستاده وبا دهان،خون يخنجرها

صدا كرده  بيگ قديم اوف كه درآن ايّام رئيس پليس بود درعقب آنها رفته فايطون يروند عل،مي ووقار ينأّت

برد واز پليسيّه ،سمت پليسيّه ميه ب ايشان دادهه ونجات ب يخلاص ٴنشانيده وعدهررا درفايطون باخود اين دو نف

ظاهر شود لكن  يفرستند كه مبادا از جهّال فساد،مي بازاره از پليس هم ب يبرند وجمع،غرنات ميه را ب ايشان

جسدرا ازآن خواهند ،ولوله وهلهله وكلمات ناشايسته مشغولند وآنچه ميه ب خلق اطراف جسد ازدحام نموده

پيش  يحيدر شيروان يعل ياست جناب مشهد عام مانعنحام وهجوم عام ورزالت عوام كالأازد مقام بردارند

ه حركت داده ب را ازآن محلّ جسد مئال اين افعال ترسانيده آنء تهديد وتحذير وسوه آمده مردم را ب

محكم بستند باز خلق از  را ارجناب شهيد بود آوردند درب كاروانس يهشت كه محلّ سكنا يكاروانسرا

مطهّررا كفن نمودند ودر تابوت گذاردند لكن  جسد سّب ولعن مشغول بودند آنه بام برآمده به جهات ديگر ب

نمايند كه از شّر معاندين محفوظ ماند قرار براين شد كه درنصف  متحيّر كه چه وقت بردارند ودركجا دفن

ارابه حمل نمودند جناب ه جسدرا ب دفن نمايند نصف شب آن دور از معموره يمقامه ب شب اورا برداشته

سمت راه  آسياب يودونفر ديگر مع چهار نفر سالدات ازشهر بيرون آمده بالا يمحمّد سبزوار يحاج يكربلائ

 يكربلائ يسوا ينمايند مدّت،مفقود مي نمايند وآثار قبررا،حفر نموده دفن مي يعزيزاللّة محلّ ٴچشمه يايران حوال

احباب مجتمع شده درخصوص قتل  ياز شهادت در محلّ دانست يوم بعد،محلّ را نمي آن يمحمّد ديگر يحاج

 مشورت نمودند يجناب حاج
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 --- ۳۸۰صفحه  ---

 كه واقع شده مطّلع يزيرا عمل حكومت مزاحم نشونده متّفق شدند كه ب يأكه تكليف چيست عاقبت برين ر

فساد واهل عناد باهم مشورت نمودند كه حال  نمايد لكن حزب،ياست خود اجرا م قانون ياست آنچه مقتض

نمايند كه بايد بطور اجماع بيرون رفته ،ذكر مي يتمام نمائيم برخ را ايم بايد كار،اين عمل دست زدهه چون ب

منتخب  خره سه نفررانمايند بالأ،چهارده نفس را معيّن مي يقتل رسانيم بعضه امر معروف اند ب كه باين ينفوس

نمايند كه خود آنها مائل ،مي عمل معيّن نموده كه حتماً بايد مقتول شوند وسه نفرهم جهت اجرا نمودن اين

ه نمائيم روز ديگر طرف عصر ب،خود وفا مي ٴوعدهه رفته ب بازاره دهند كه فردا بعداز ظهر ب،بودند وباهم قرار مي

وجناب آقا ميرزا  ييوسف ميلان ياب آقا مشهدخواهند مقتول نمايند جن،مي سه نفررا كه يند وآن،آبازار مي

جمعيّت احباب را  حين در بازار بودند چون اكثر احباب درآن ييزد انّاكبر بَ يوحقير عل ياردبيل عبدالكريم

گردند چون ،از خيال خود منصرف مي كنند خائف شده،ق مشاهده ميفِتَّحد مُتّرا مُ نمايند وايشان،ملاحظه مي

قتل  ٴصواب اين شد كه واقعه يأشده مجدّد مشورت نمودند ر مجتمع يرا فهميدند در محلّآنان  ٴاحباب اراده

نزد  هيئت اجتماعه اين فساد بوده اند عريضه نمايند وب ءمحرّكين كه منشا يبعد واسام جناب شهيد وكيفيّت يوم

جناب جنرال قمراوف  ٴخانه اتّفاق دربه روند فوراً عريضه را مفصّلًا عرض نموده ب 146جناب جنرال قمراوف

                                                           

 قمراوف والي مملكت خوارزم ب - 146
 
من گ فتند ه شمارا فهميدم ولي ب جمع احباب گ فت من درين هفت سال كاملًا حسن اخلاق نه ا

ئمّه دينشان بد گ فتيد واحباب برايش ثابت
ٌ
  كه شما با

ٌ
ل كردند كه با

ّ
نگاه ب ئمّه شيعه معتقد ميومدل

 
ه دستور والي عريضه به باشند ا

ودكاكين احباب را مستحفظ مسلّح  داد كه اطراف محلّ ها رئيس نظميّه نفتالوف فرمانه والي ب نوزده نفر تقديم نمودند وء امضا
فر تن از اشراررا دستگير نمودند شب چهار ن ومحرّكين فرار نكنند ودر همان گماشت وشهررا تحت حراست ومراقبت گرفت تا مرتكبين

 قاتلين پوله و يك نفر ازعلمايشان كه روضه خوان وواعظ بود محرّك فتنه بودند وب ودرضمن معلوم شد كه سه نفر از كبار تجّار ايراني
ن چهاررا نيز دستگير كرده درحبس انداختند واين

 
يل شد وقاتلين ونيز در اثنائي بود كه محكمه تشك و وعدهٌ ترقيات ملكي دادند لهذا ا

استدعا  شاه وعلماي نجف تلگراف كردند ولي قمراوف از امپراطور ه بهر وسيله متشبّث شدند حتي ب كردند واعدا طرفين را استنطاق مي
لقب جليل وسرگرده بزرگ عساكر روسيّه وبسيار  كرد كه قاضي عظيم عسكري بفرستد لذا نشانويسكي رئيس قضات حربيّه كه صاحب

نعالم وف
 
 گويند باچهار قاضي عظيم وارد شدند ومردم از همه جا براي تماشا لغت روسيّه سول ميه ب را اضل وكامل وعاقل بود وا

قاميرزا ابوالفضل گلپايگاني
 
مدند وعساكر روسيّه شهررا احاطه داشتند  مضمون كلام ا

 
كساني كه عريضه را باسم امضا نموده ودر سر  ا

قا ميرزا ابوالفضل _ ۲مشهدي ابراهيم _ ۱ميشود  كه عرضاست  اقرار كرده اند از قراري 
 
قا ميرزا عبدالكريم_ ۳جناب ا

 
قا _ ۴ جناب ا

 
ا

قا حسنعلي _ ۷حقير علي اكبر _ ۶مشهدي ابراهيم _ ۵مشهدي يوسف 
 
_ ۱۱مشهدي علي رشتي _۱۰ميرزا ابوالقاسم _ ۹ ارباب_ ۸ا

قا محمّد _ ۱۶ استاد محمّد رضا_ ۱۵علي اكبر داماد مشهدي يوسف _ ۱۴زي مشهدي حسين تبري_ ۱۳ مشهدي محمّد علي_ ۱۲ميرزا مهدي رشتي 
 
ا



- 394 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

اطّلاع داده فوراً تشريف فرما شده عريضه كه پانزده  حاضر شدند دوساعت بعداز غروب بود جنرال را دربان

 عرض شده بود تقديم نمودند ملاحظه فرموده اظهار اسم جماعته نفر امضا نموده ب

 --- ۳۸۱صفحه  ---

احباب را  يها،درب خانه نفطاتوفرا طلبيده فرمودند فرمودند واطمينان دادند فوراً حكومت بلد يعطف ومهربان

ماها فرمودند آسوده باشيد درست ه نمايند وب مستحفظ بگذراند ودر كوچه وبازار قراول آنچه هست مضاعف

بوده احتياط  يشديم وماها حسب دستور چند روز با حربه مخف منازل راجعه خواهد شد ومرخّص فرمودند ب

شد  يشرارت اشرار از شوكت واقتدار حكومت عادله منطف ٴحاصل شد وشعله كرديم تاآنكه اطمينان،مي

مستنطق  اكرم عريضه را نزد پركردر فرستاد وپركردر ملاحظه كرده نزد مستنطق ارسال نمود و وجناب جنرال

تمام  يچه از شاهد وچه مدّع تحقيق وتفتيش گذارد وتمام نفوس را كه درعريضه اسم آنها ذكر شده بود يبنا

عليحدّه مرقوم نموده  ينمود هريك از نفوس را جزو،مي ال نموده مرقومؤدرّجاً طلبيده باايشان جواب وسرا متُ

  نفوس از طرفين طول كشيد ودرين ظرف مدّت كه استنطاق بود قريب دوماه مدّت استنطاق

 --- ۳۸۲صفحه  ---

محبوس نمودند مستنطق  تا اينكه همه را فرستادند،تدريج اخذ نموده بقرنات ميه حضرات مفسدين را بنمود ،مي

تقصيرات هركدام را معيّن نموده خدمت  نمايد پركردرهم،هم صورت استنطاقات را نزد پركردر ارسال مي

جهت  ينمايد كه سود بزرگ،پطرسبورگ اطّلاع داده خواهش مي نمايد جنرال هم به،جنرال قمراوف ارسال مي

وقضاوت اين مطلب تعيين  يجهت رسيدگ يايند از تفليس سود وايانمعيّن نم حكم آن يقطع اين نزاع واجرا

شبانه  قاعده آن سود اين است كه مدّت گفتگو ومحاكمه بايد بيست وچهار ساعت علاوه نشود سه شود كه،مي

مر دادن ندارد الأ ديگر عريضه يجاه حّق قبول نكردن ويا ب يهشت ساعت وبعدهم احد يروز هر شبانه روز

                                                                                                                                                                                                           
قا علي اصغر رشتي_ ۱۸ملّا يوسفعلي رشتي _ ۱۷جعفر اسكوئي 

 
قا ميرزا حيدر علي اسكوئي _ ۱۹ جناب ا

 
قا مشهدي علي اصغر حمزه يوسف _ ۲۰ا

 
ا

 ميلاني

_________________________________ 
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وارد عشق آباد شدند از ورودشان قلق ء از اجزا يآن سود باجمع يتستقضيان  بعداز فليل مدّتبماكان  يقض

گرفت احباب هم درميان خوف ورجا بودند كه آيا انجام كار  واضطراب قلوب اصحاب فساد واهل عنادرا فرا

 هشتاد پاوليقه درخصوصپليسيّه پليس پاوليقه خبر داد ومذكور نمود كه از پليسيّه  چه شود بعداز چند يوم از

شهود وغيره كه فردا  ومسلمان وارامنه ويهود وروس از يهركس بدهم از بابه اين عمل بمن داده اند كه بايد ب

ه اللّه عازم ب يباشند يوم بعد متوكّلًا عل لوب درخدمت سود برستائيل حاضرق يبايد كلّ دروايان ۹ساعت نه 

حكمت ذكر شود وإلّا بر كلّ  يمناف ٴوارد آيد ويا كلمه يوهن امحضر سود شديم لكن قلوب متوحّش كه مباد

 يعزم محلّ سود قرآنه دروقت خروج از بيت ب ياللّه غالب بوده وخواهند بود فان احباب يقين بود كه جند

ن انّا لننصر رسلنا والذي "مباركه مرقوم بود ٴللّه را گشودم درسر صفحه اين آيهبود ازآن تفائل زده كتاب ا حاضر

منوا ف
 
دنيا ويوم يقوم اله يا

ّ
دار وانتم وا معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سوءالذين ظلم شهاد ول ينفعذه الحياة ال

ّ
كه  "ال

داند كه مصداق آيه مباركه جميع درآن محلّ ،وهركس درآن محضر حاضر بود مي با مااست ينصرت اله

خواستند خودرا از ،مي واز عذر وعجز ظالمين كه يابويهود وب ياز قيام اشهاد از ملّت اسلام ونصار آشكار بود

ايشان مقرّر  يالّدار باشد از برا ءكه سو سبير تقصير خلاص نمايند لكن معذرت آنها پذيرفته نشد ودر آخر

 ومعيّن شد                      خلاصه

 --- ۳۸۳صفحه  ---

جهت  وصلابت آراسته چند جار ازكمال سطوت ه محضر سود حاضر شدم ملاحظه نمودم مجلس به خلاصه ب

اند در ايوان ،درست نموده تفنگ ٴخته اند وديوار كوب ها از سرنيزهتفنگ ترتيب داده آوي ٴچراغ از سرنيزه

كشيده پرستائيل در وسط وچهار نفر ديگر از  او يبرو يبزرگ گذارده ماهوت قرمز يمقابل حياط كلوب ميز

 ياستول طرف يمين جالس وجلو يهم يك نفر بالا يقابل روم يمين ويسار او جالس واز دو طرف ايوان

ميز گذارده كه آن شخص پيركردر بود كه از طرف مظلوم گفت وشنيد  يرو رويش اوراق استنطاقها بر

 از طرف شمال كه از جانب دولت وكيل بود از جهت مقصّرين يپركردر هم شخص يمقابل رو نمود ودر،مي

نفوس متعدّد در گوشه  ديگر ر نمايد وكپيئه اوراق استنطاق هم نزد او بود وتقصي يكه اگر ممكن باشد آنها ب
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اند حضرات ،سود لباس قرمز پوشيده ءواكثر اجزا باهم تكلّم ننمايند يوكنار ايستاده مواظبت دارند كه احد

ماتم زده ودور  ٴزمين حلقه يدست وكيل با غلّ وزنجير بر رو مقصّرين اصحاب شمال طرف دست چپ زير

مقصّرين  ياند وهكذا محلّ جلو رو،غلاظ وشدادند چون حاشيه دور آنها ماشيه زده ايشان سالدات كه ملائكه

 ياز شهود در محلّ اند وديگر هر طائفه،آنها جالس يها معيّن نموده نيمكت ها گذارده بر رو يباب يبرا از

تكلّم نننمايند وهرگاه يك نفر از شهود  باهم اند وچند سالدات موكّل آنها نموده اند كه،جداگانه برپا داشته

 ينمايند جهت قسَم دادن شهود قاض،سالدات با او رفته وبا او مراجعت مي خواسته باشد ادرار نمايد دو نفر

 ياز برا ييهود يقسَم دادن روسها ملّا يها كشيش روس از برا يكشيش ارامنه جهت ارمن جهت مسلمانها

در محلّ خود  ها همه ين جناب ميرزا ابوالفضل جهت قسَم دادن بابشهود يهود همه حاضر شدند وهمچني

گذارده اند وديگر هرقدر كه  تماشا يجلوس معتبرين برا يايستادند وسيصد استول در صحن كلوب از برا

د قفقازيّه نفوس ازبلا يشده ايستاده بودند بعض ايستادن بود از هر قبيل مردم از جهت تماشا حاضر يجا

 جل تماشا آمدهبخارا لاوازطرف مرو 

 --- ۳۸۴صفحه  ---

حاضر نموده بودند  دان يدان وفارس يدان وترك يبود وشش نفر مترجم روس يالحقيقه اوضاع غريب يبودند ف

قانون ه را ب نمايد خلاصه شهود هر ملّت را ترجمه يبطور تقلّب كلام يكه ملتفت يكديگر باشند كه مبادا يك

را قسَم بده جناب ميرزا ابوالفضل  يشماهم حضرات باب ب ميرزا ابوالفضل گفتندجناه ملّت قسَم دادند ب آن

دين  يگويد واگر ب،قسَم هم راست مي ياست ب متديّن وصادق ياگر شخص فرمودند درشريعت ما قسم نيست

بهارا  مكالمه وتحقيق گذاردند اوّل اهل يگويد بعداز قسَم دادن بنا،خورد ودروغ هم مي،مي است قسَم ومتقلّب

نزد مستنطق ذكر نموده بودند  كه هريك ينمودند وبعداز ذكر مطالب،يك بيك طلبيده باايشان سوٌال وجواب مي

 يفرمودند آنچه اين شخص ذكر نمود اگر جواب،مي مقصّرين كه اصحاب شمال بودنده كرد پرستائيل ب،بيان مي

فرمود ،وكيل مقصّرين ميه نمود بعد سود ب،ذكر مي يلا يغن ٴقيام نموده كلمه يك نفر از آنها يداريد بگوئيد گاه

پركردر  نمود بعد ازآن،قد علم كرده چند كلمه ذكر مي يساكت گاه يذكر نما اوهم گاه يدار ياگر جواب
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آنهارا كه چون بيت ٴ تفكهؤمبيانات  بلعيد و يم ٴشارهه اسحره را ب يحبال وعصاها يقيام نموده چون ثعبان موس

 ءقوم ضلال را در حضور نسا وافعال وحركات ناشايسته آن اعمال ءنمود وسو،ه معدوم ميشاراه عنكبوت بود ب

 اند كه پيرمرد هفتاد ساله،القلب وظالم يفرمود من متحيّرم كه اين گروه چقدر قس،مي نمود مثلًا،ورجال ذكر مي

نمايند ،مي يواظهار شادمان يندنما،كُشند وتمام خلق ايستاده تماشا مي،را اين قسم درميان گرفته اين نوع اورا مي

گريستند خلاصه بعداز بيانات پيركردر پرستائيل ،مي روس ينمايند كه در حين بياناتش اكثر زنها،ومباركباد مي

رفتند وباهم مشورت نموده ،محلّ ديگر ميه ووكيل مقصّرين برخاسته ب چهار نفر يمين ويسار وپيركردر وآن

ال ؤس ٴنمودند وطريقه،ال وجواب ميؤوباز يك نفر ديگررا طلب نموده س نمودند،مراجعت مي را نوشته حكم آن

شود ابتدا حقيررا ،مي كه باخود حقير شد عرض يال وجوابؤس ٴشود فقره،وجواب اين قسم بود كه عرض مي

 حاضر شدم اكبر باقراوف برخاسته نزد سود يباسم صدا زدند عل

 --- ۳۸۵صفحه  ---

مقابل  يمقابل پيركردر ديگر ديگر ٴآن جلو سود ونسخه ٴآن موجود يك نسخهٴ استنطاق اوّل سه نسخه ٴجزوه

سلطان ايران  ييزد رعيّت كه هست يكجائ اكبر باقراف اهل يت چيست علمانوكيل گذارده پرسيد  يرو

كتاب شما چيست بيان وامّ البيان قرآن را  يمذهبت چيست بهائ يبل يچهل ونُه اهل وعيال دار يچندسال دار

گويد خود ذكر نموده است كه قرآن را قبول ،اصحاب شمال برخاست وگفت دروغ مي وكيل يبل يدارقبول 

 گفتم صورت آن ينمود ومن اورا جواب يالؤام مستنطق ازمَن س،عرض كردم كه مَن اين قسم نگفته يفان ندارد

چون از مذهب  اين است كه حقير با مستنطق يال وجواب درنزد شما حاضراست ملاحظه نمائيد وگفتگوؤس

صحبت  يعرض كردم درين موقع مقتض ٴقبول نموده پرسيد بچه دليل اين دين را يال نمود عرض كردم بهائؤس

عصر  ءسائر امّتها دليل بر حقيقت انبياوآن اينست كه آنچه را كه  نمايم،اين امر نيست لكن مختصراًعرض مي

 يدهوايشان گره واسلام وغيرهم وب يت يهود ونصاراند از امّ ،يوصفات اله ءاسما كه مظاهر وزمان خود دارند

شهادت از كتب ه وعلاوه ب ايم،ايم وايمان آورده،ديده  يٰأَبهوجمال   يٰنقطهٴ اولاند ماهم اكبر واعظم ازآنها از 

حضرت  ياند يعن،جميع امم قيام نموده دعوتع نمائيم كه اين وجود مبارك كه اليوم ب،قبل ثابت مي يانبيا
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اند پرسيد ،ذكر شده وميقات يوم ظهور اورا ذكر نموده ءوصحف انبيا بشارت ظهور در امور انجيل توراةاللّه ءبها

 توراة وانجيل با اهل اسلام ينمائيم از رو،قرآن صحبت نمي ياز رو يامّت نصاره نمودم ب در قرآن چه عرض

ملّت حاضر شوند  هر يلمافراهم آيد كه ع ينمائيم وما اهل بها طالبيم كه مجلس،بدليل قرآن صحبت مي

نمايند تا حقيقت امر مكشوف گردد  اين حزب هم حاضر شده بر حقيّت دين خود اتيان دليل وبرهان يوعلما

شود ومستنطق جميع اين بيانات مذكوره را مرقوم نمود ودر  وحقيّت اين امر مبرم بر جميع امم واضح وآشكار

 ينكرده بود بارٴ نمائيم مترجم درست ترجمه،از قرآن ذكر نمي ينصارٴ طائفهما با  مقام كه ذكر شده بود كه آن

 بر سود معلوم شد

 --- ۳۸۶صفحه  ---

كرده كه اليوم توراة وانجيل وقرآن  كه مترجم مطلب را درست ترجمه نكرده وايضاً علاوه خدمت سود عرض

هشت ساعت  يسه يوم هر روز عامليم خلاصه ابتدا قرار بود كه اللّهءشريعت وكتاب بهاه حدّ سواست ما ب يعل

 جمعيّت زياد بود قرار بر چهار يوم دادند كه سه ساعت قبل ازظهر وسه ساعت بعد از گفتگو شود وبعد چون

تمام مدّت صحبت  ظهر ودو ساعت از غروب گذشته گفتگو نمايند در روز چهارم قبل از ظهر تمام شد كه

كار تمام است حضرات شهود  ناب پرستائيل فرمودوبعد از اتمام ج 147ساعت طول كشيد وگفتگو بيست ويك

وپيركردر دراطاق خلوت رفته از  ءنيست وبا اجزا ايشان ياز برا يوجماعت بابيّه هرگاه بخواهند بروند مانع

خود ذكر نموده  يتهوردم بيرون رفته متفرّق شدند وبمااز م ياين امر بعض حكم بعد از استماع ءاجرا يبرا

                                                           
عدام شش نفر  شهادت شهود طرفين را مدّعي عمومي برخاست وقريب سه ساعت به لغتبعداز استماع قاضي  - 147

ٌ
روس نطق كرد وجنايت هشت نفررا ثابت كرد وحكم به ا

نگاهه مدافعهٌ مدافع جانيها سودي نبخشيد ومدّعي ب ونفي باقي داد و
 
نان را ثابت كرد ا

 
وپس از يك ساعت ونيم  قاضي وقضات اربعه درحجرهٌ ديگر مشاوره نمودند عموم جنايت ا

ذربايجاني نفي به سبيريا واشتغال  وصورت حكم را بدينطريق خواندند علي حسين وعلي بابا دارزده شوند وملّا احمد تاجر مراجعت كردند
 
يزدي ومشهدي بن جليل ومشهدي احمد ا

خر سيبيريا با اشتغال شاقّه واو بود كه در منبر سّب ولعن مي كرد وحكم  ريزي نفي ابدنصراّللّ نفي ببلاد نزديك دوسال ونيم وملّا مهدي واعظ وروضه خوان تب به اعمال شاقّه
ٌ
به ا

ن سه روز والي به قتل حاجي
 
ن  محمّد رضا داد ومقرّر بود كه پس از سه روز حكم اجرا شود ودر ا

 
قمراوف حّق تخفيف يا تضعيف اين حكم در بارهٌ هريك از محكومين داشت ودر ا

باد بود وسالدات پياده يا سوار تمام شوارع واطراف شهررادهن توپه سه روز
 
 احاطه داشتند وهمينكه مخالفين از هرسو نارس شدند نزد احباب رفته اظهار ندامت ا بسوي عشق ا

قا ميرزا عبدالكريم ومشهدي يوسف
 
قا حسينعلي تاجر يزدي وبعضي ديگر از وخجلت واحتياج نمودند لذا ميرزا ابوالفضل وا

 
بل جمعيّت احبّا نزد والي رفته ميلاني وا اظهار تشكّر  ق 

تخفيف در جزاي  واظهار كمال تعجّب از امر جمال اَبهيٰ  واخلاق احبّا كرد وقول داد كه سعي كند تاقدري  ونيز شفاعت از اعدا كردند وچندان اصرار نمودند كه او قدري ملايم شد
تخفيفي داده شد واين  لذا در روز معيّن مدّعي العموم فرمان والي را خواند كه به موجب شفاعت بهائيان نتيجه نداد محكومين حاصل شود درحاليكه اقدامات شاه وتجّار وعلما
باد از بهائيان نهايت

 
 شكر گذاري واحترام نمودند  .            ) ميرزا ابوالفضل گلپايگاني ( اخبار درجرايد منتشر شد واهالي عشق ا

 



- 399 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

فرصت هم باور  كلّ مقصّر شدند ومحبوسين نجات يافته مرخّص شدند اين مردم كم يكه حضرات باب بودند

  .وسّب ولعن گذارده رفتند يهرزه گوئ ينمودند باز بنا

 --- ۳۸۷صفحه  ---

 يحضرات گوسفند حاضر نموده جهت قربان صمد اخبار داده يجليل ومشهد يملّا احمد ومشهد ٴدرخانه

شوند دونفر دوعدد گوسفند آورده بودند جلو راه كه حضرات ،مي السّاعه واردشربت مهيّا كرده همه منتظر كه 

از  نمايند كه ناگاه مردم بعد از صدور حكم ييند آنهارا در جلوايشان قربان،آبيرون مي محبوسين چون از محلّ

ها كه ،يچارهنمايند اين ب،مي را ذكر وبيان احكام سود يزعفران يكلوب بيرون آمده با قلوب پريشان وچهره ها

نموده خجل ومنفعل  يدرزير عبا وپوستين مخف را يوس شده گوسفندهاأآورده بودند م يگوسفند جهت قربان

دار آويخته شوند ه بابا بايد ب ياكبر وعل،يدو نفر قاتل عل آن گردند وخلاصه حكم سود اين بود كه،برمي

 يومشهد يرنات باشند ملّا احمد وملّا مهدنفر ديگر در بادكوبه مدّت دوسال درق يك و يواسداللّه اردبيل

 يآنها جار ٴهبار عدل كه دره است حكم ب ر قرار گيرند اينبيار سدّال ءجليل چهارده سال در سو يومشهد صمد

را  اشتباه ايشانه ودو نفر ديگرهم ب شد لكن جناب جنرال قمراوف اگر بخواهند تخفيف بدهند اختيار دارند

 ياست كه از برا اند ديگر حّق عليم،اند مرخّص دو نفر نكرده ازاين يرات بابيّه ذكراند چرا كه حض،اخذ نموده

فصل واقع شد كه  يكلّه نازل ودرآن يوم ب ياعدا چه عذاب اليم يواز برا حاصل ياحباب چه وجد وسرور

 يوم است كه بعداز الف گذشته بود انّ يكهزاروسيصد وهفت بود وعدد آن يوم فصل هم سيصد وهفت ٴدرسنه

ه منتظر آن يوم بودند ب الفصل كان ميقاتاً ودرآن تمام بيانات مبارك كه از قبل دركتاب اقدس نازل شد وعباد

رجال ف ان يا ارض الخاء: "يتمامه درآن يوم ظاهر شد  قوله تبارك وتعال
ّ
 يذكر ربّك الغنّ  يانّا نسمع فيك صوت ال

 ف ليوم تنصب فيه رايات يالمتعال طوب
ٌ
خا

ٌ
سممل يال

ٌ
 با
ٌ
نشا

ٌ
 اذاً يصرخّن المخلّصون وينوحّن المشركون  يٰ بهالَ  يكوت ال

حد ان يعترض عل
ٌ
حال ملاحظه  148 "القلوب يالعباد دعوا لهم ما عندهم وتوجّهوا ال يالذين يحكمون عل يليس ل

 است است وارض خوارزم خراسان ءد كه اين واقعه درعشق آباد كه جزنمائي

                                                           
 92ص. –اقدس كتاب  - 148
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 ---۳۸۸  حفهص ---

 " :فرمايد،نتوانست اعتراض نمايد چنانچه مي ياند واحدعدل نمودهه چگونه حكم بواست 
 
ان يعترض  حدليس ل

مشركين وفرح  ٴمعلوم وهويدا ونوحه ونصب شدن رايات كه نفوس ثابته مقدّسه اند "الذين يحكمون بالعدل يعل

لا يشعرون وباز اكثرهم  آنكه مصداقش ظاهر شد ولكن از بيانات مبارك نماند مگر يمخلصين آشكار حرف

ينَ  "چون امم سابقه ق  اد  نَ الصَّ نتَ م  ن ك  نَا ا 
د  مَا تَع  نَا ب  گويند ودو يوم بعداز صدور حكم از منسوبان ،مي 149"فَاْت 

 صمد آمدند نزد احباب ومذكور نمودند كه چون سود فرموده يجليل ومشهد ياحمد ومشهد ومتعلّقان ملّا

مينمائيم كه شما برويد  ادن در مكافات مقصّرين دارد ما از شماها خواهشاست كه جنرال اختيار تخفيف د

تقصير ايشان بگذرد ياآنكه تخفيف دهد احباب  خدمت جنرال واز آنها شفاعت نمائيد كه اگر ممكن است از

خدمت جنرال روند وشفاعت نمايند ه چند نفر ازاهل وعيال حضرات ب مشورت نموده صلاح برآن ديدند كه با

 وساطت شفاعت و يمتعلّقان مقصّرين بخدمت جنرال رفتيم وعرض نموديم كه ما از برا باتّفاق ينفر چند

تخفيف دهيد وما  است از تقصيرات ايشان بگذريد واگر ممكن نيست داريم كه اگر ممكن يايم وتمنّ،آمده

د حمد آنها معلوم شو يدماها وظلم وتع ازشما كمال تشكّر وامتنان داريم واصل مقصود ما اين بود مظلوميّت

نداريم جناب جنرال  يانتقام وتلاف ٴاين مطلب معلوم شد ديگر اراده روسيّه ٴبهيّه ٴخدارا از عنايت دولت عادله

آنها از  قانون سياست وحفظ مملكت تنبيهه است لكن ب يانسانيّت ومردم يمذكورنموديد منتها فرمودند آنچه

فردا است كه درتمام جرائد  دولت شده يحكومت وشماتت رقبا يمالزم امور است عمل اين نفوس سبب بدنا

 ينموده در وسط روز درميان بازار درسر گفتگو ثبت است كه در فلان نقطه از مملكت روسيّه نفوس دعوا

است عرض ،دولت نقص يدولت وحكومت است وازبرا ينظم يبر ب اند واين دليل،دين ومذهب آدم كُشته

صلاح مملكت خويش خسروان دانند واز خدمت مرخّص شديم حضرات                لّانموديم درصورت امكان وا

 هم

                                                           

تَ نَا ل نَ عْبُدَ الل  هَ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا   - 149 ئ ْ اَ تعَ دُنَا إ ن كُنتَ م نَ الص اد ق ينَ يَ عْبُدُ آبَاؤُنَا  كَانَ قاَلوُا أَج   ﴾٧٠ آيهالأعراف:سورة ﴿. فأَْت نَا بم 

دَالنََا     اَفأَْت نَا  قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فأََكْثَ رْتَ ج   ﴾٣٢ آيههود:سورة ﴿ .الص اد ق ينَ  م نَ  كُنتَ  إ ن تَع دُناَ  بم 
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 --- ۳۸۹صفحه  ---

نمودند وعلما طّراً از  علما تلگرافه طهران وتبريز ومشهد به ملّت ب يساؤيوس راجع شدند بعد از آن رأهم م

دولت وملّت كه از  يست از براا شود نقص يدولت استمداد واستعانت خواستند كه اين حكم سود اگر جار

ازاين بالاتر كه جهت يك نفر  يسياط غضب باشند چه وهن نفوس عديده مورد يكشته شدن يك نفر باب يبرا

ايشان درين  يافتخاراست ازبرا ٴواين عمل مايه سوزانند،كُشند ومي،پنج ده ده مي را درايران پنج كه ايشان يباب

اسلام از دست رفت  دارند واويلا وامصيبتا وادينا واشريعتا،لمانان روا ميبرمس يكفر اين نوع ذلّت وخوار بلاد

حكم قانون در مملكت  يجواب فرمود اجرا قدر باشد ملّت بيضا از چه تيره شد دولت،شريعت غّرا چرا بايد بي

صاحب اند اوهم ازرعيّت من بود آن بيچاره مگر كُشته را كه شخص نمايد وآن،دول خارجه وساطت قبول نمي

 سرانهعلما البتّه عمل خود يفتواه ذن دولت بود يا باه اند بكه اين عمل را نموده ٴذن واجازهه اعيال واولاد نبود ب

عشق آباد نازل  حبابأه محمّد رضا خطاب ب ياست چنانچه درلوح بعداز شهادت جناب حاج آن همين ٴنتيجه

عين:"فرمايد،شده مي ناصرالّدين شاه هم اقدام بر نصرت  ه حضرت سلطانازاين بود ك  "ليس له ناصر ول م 

هناك انتم  يقوله جلّ كبريائه وعظمته يااوليائ شود،ذكر مي لوح مبارك مقام آن ومعاونت ايشان ننمود  دراين

اّللّ ءنوصيكم يااوليا بين البريّة ورايات الهداية بين الخليقة بكم ثبت توحيد ذاته وتنزيه كينونته ستقامةمفاتيح ابواب ال
مر اّللّ ربّ الرض والسّماء لكم ولمن يحبّكم يبالحكمة وبما يرتفع به مقاماتكم طوب

 
ش العظيم ايّاكم وربّ العر  خاصاً ل

ليس لهم ناصر ول  عذاب مهين يالقوم الذين نبذوا العدل من ورائكم متمسّكين بالظّلم ال انّهم ف ان يخوّفكم ضوضاء

 
 
 لعذاب خذهم نفحات امعين سوف تا

 
اگر حقير بخواهم آنچه   يانته  .المقتدر القدير خذمن كلّ الجهات انّه هو ال

نازل شده مرقوم نمايم اين اوراق كفايت ننمايد واين  يمشيّت رحمانء لواح در خصوص اين واقعه كه ازسماا

 --- ۳۹۰صفحه  ---                                           اطنابمطلب با 

 .يقمر يهجر ۷۱۳۰واقعات سال  -سال چهل و هفتم"

ير بعد ازختم مجلس سود؟وصدورحکم  وقايع راکماکان به ساحت قدس محبوب امکان عرض حق .انجامد

از  يدريک بسته دوازده لوح به اسم بعض ينمودم چند نفرديگرازاحباب هم عرض نموده بودند بعدازقليل مدت
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 ياين فان شهيد نازل آن لوح مبارک که به اسم يبه اسم جناب حاج ياحباب نازل ودرخاتمهٴ آن الواح زيارت

منزل  يالميقات و ات يالشياء  قد ات يباسمه المهيمن عل :قوله جلّ جلاله وعمّ نواله :گردد،نازل دراين مقام مرقوم مي

ذين نقضوا عهدالله وميثاقه وقتلوا اوليائه من دون بيّنة من عنده 
ّ
يات من سماء المر بقوّة ليضعفها ظلم الشرارال

 
ال

الرض بعد اصلاحها وک فروا بنعمة الرّاحة بعد اذ تحقّقت وانبسطت بعدل  يهم افسدوا فوسلطان من لدنه نشهد انّ 

العالم وبمقام انقطع  يبسجن العظم ف يسمّ  يهذالمقام الذ يف يمليک المهلکة وسلطانها کذلک نطق المظلوم اذيمش

 يعن الفساد وامرناهم بالبرّ والتّقو ؟ الله فالق الصباح انّا منعنا الکلّ يلمن سمع ما امربه لد يعنه ذکرالمم طوب

من بالله  يوالغافلون نبذوا ما ينفعهم ورائهم واتّبعوا البغ
 
والفحشا ال انّهم من اهل الضّلال عند ربّهم المتعال قتلوا من ا

ذ يوعنايت يقبل اکبرعليک بهائ يواليّام  ياعل يالليال يونصرامر ربّه ونطق بثنائه ف
ّ
 يال ارسلته يقد ؟ ک تابک ال

ذ يايّام فيها اختلف النّاس ف يووجدنا منه عرف التّحاد ف ياحدافنان
ّ
 ال
 
 يالتّوراة والحبيب ف ييشربه الکليم ف يالنّبا

 ي نصرة امر  يالفرقان انّا ذکرناک مرّةً بعد مرّة وانزلناک ما اهتزّت به الشياء وانجذبت به العقول والرواح کن قائماًعل

ت
ّ
فاق الزّبرواللواح قد کنتَ مذکوراً لد يها فاشرقت شمس يبالحکمة ال

 
  المظلوم انّه يا

 --- ۳۹۱صفحه    ---

  ميلادي .  ۱۸هجري قمري .   ۱۳۰۷سال چهل و هفتم . واقعات سال  

ايدک علي خدمة امره و عرفک سبيل الرّشد يا قلم اذکر من استشهد في سبيل الله و قل اوّل تجلي من افق سماء الفضل 

منت بالرحمن اذماج بحر العرفان في المکان و اجبت الندا و العطاء ع
 
ليک يا من سميت بمحمّد قبل رضا اشهد انکّ ا

اذ ارتفع بين الرض و السّماء و شربت رحيق الوحي بين يد عطاء ربّک مالک ملکوت السماء انت الذي ما منعک 

رض بعد اصلاحها و ک فروا بنعمة الله بعد انزالها و حجبات الظالمين و لسبحات المقتدين و ترکت ملة قوم افسدوا في ال

الرّوح لک يا من في مصيبتک ناح المقرّبون و صاح المخلصون طوبي لک و لمن يزرک و يقرّ مانزل من القلم العلي في 

حمة الله و فضله هذا المقرّ القدس العزّ النور البهي يا علي اکبر عليک بهائي و عنايتي ذکر احبّائي من قبلي و بشرهم بر 

و عنايته انانوصيهم بالتفاقّ و التحّاد و فسل الله ان يويدک علي اصلاح احوالهم في کلّ الحوال انّه هو الغني المتعال 

خلاصه آنچه سعي و کوشش جهت استخلاص مقصّرين نمودند و هر اسبابي توسّل   .«و هوّ العزيز الفضّال 
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آباد محبوس بودند و با امثال و اقران خود مأنوس و همه ات عشق،مري حاصل نشد. چندي در قرئجستند, ث

ار مي آويزند و روزه منتظر فرج و خلاصي تا اينکه يومي از ايّام اعلام نمودند که فردا آن دونفر قاتل را به د

ر است روانه مي،نمايند نزديک ارک حکومت اسباب آويختن آن دو نفس را بيسائرين را به سوء،الدّار که س

فراهم نمودند, سوار قزاق اطراف ايستاده فوجي از سالدات و چند ارابه توپ حاضر نمودند, چونکه بعضي از 

حمقا که علي العميا تعصّب دين را بر خود فرض مي،دانند مذکور نموده بودند که اگر بخواهند اين نفوس را به 

 است ، فرض از براي شخص بابي كه درشريعت ما كُشتن اوسيبر ببرند يا کسي را 

 --- ۳۹۲ صفحه ---

سمع حكومت ه نمائيم واگرهم كشته شويم از شهدا محسوبيم اين اخبار ب،جهاد مي ماهم بيرون آمدهبداركَشند 

آمدند مقصّرين  تماشا ازهر قريه بيرون يداشت خلق هم ازبرا يلذا آنچه لازمه حزم واحتياط است مجر رسيده

منجنيق برپا داشتند  يرا بالا كردند ايشان دار حاضر يو نفر قاتل را درپاد را باسلاسل واغلال حاضر نمودند آن

از خروج روح از جسدشان درآن گودها انداخته مستور نمايند  حفر نمودند كه بعد يايشان گود يدرزير پا

 حاضرپوشانيده همينكه خواستند طناب به گردن ايشان اندازند جناب پيركردر درآنجا  لباس كفن مانند برايشان

لسان ه اشاره نمود ب مترجمه قرائت نمود بعد ب يلسان روسه بود فرمود دست نگاه دارند ورقه بيرون آورده ب

وساطت خدمت جنرال رفته ه چند نفر ب مطلب اين بود كه درآن روز كه ترجمه نمود وبيان آن يوفارس يترك

كه حضرات بابيّه آمده مقصّرين را شفاعت  نمايد،تلگراف مي اعظمخدمت امپراطوره تمامه به مطالب را ب بوديم

ه نمايند كه آنچه صلاح دانند ب،مجلس شورا ارسال ميه صورت تلگراف را ب آن نمايند حضرت امپراطور،مي

تا  است كه وساطت بابيّه اين يٰتلگراف نمايند ايشان مشورت نموده صلاح برآن ديدند كه اول جنرال قمراوف

دو نفس كه بايد كُشته  آن اند كه،آنها كمتر شود اين قسم قرار دادهعاندين درجه قبول شود كه عداوت م يك

سال سبير جهت ايشان معيّن شده بود نصف باشد  كه چهارده يبرند وما بق يبر ابديسه را نكُشند ب شوند ايشان
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مودند را امضا نمودند جواب جنرال قمراوف را تلگراف ن يأاين ر سبير روند حضرت امپراطوره هفت سال ب

 مطلب را مكتوم نموده درآن يوم كه جمعيّت از هر طائفه حاضر بودند اين مطلب را جناب جنرال هم اين

نها تخفيف ه آبابيّه ب ٴنين صادر شده كه محض خواهش طائفهامپراطور اعظم حكم چ مفصّلًا بيان نمودند كه از

آويختن حاضر شده  يدو نفر كه برا بيانات آناين  داده شد والّا حكم همان بود كه نموده بودند بعداز استماع

ما بهتراست وسائرين هم سرهاي  ينيستيم البتّه كُشتن برا يها راض يباب شفاعته بودند مذكور نمودند كه ما ب

 كلاهاي روسي وارونه برسرآنها گذارده را تراشيده ايشان

 --- ۳۹۳صفحه  ---

مهيّا شده  ايشان ياز برا اه آهن آورده درآن اطاق واگون كهبر ارابه سوار نموده باطنطنه وكبكبه وجلال بدم ر

فرستادند كه خبر  يمقّره دربين راه تباه شدند دونفر قاتلين را ب البوار نمودند دونفر آنهادار ٴبود سوار نموده روانه

آمد  ايرانه نمود بفرار  يخود شتافتند ملّامهد يمقّر اصله ب ينشد دونفر هم بعداز قليل مدّت ازآنها معلوم ياثر و

 ينفر ملّا احمد يزد مكان ومحلّ خود راجع شد ازآنها يكه بعداز شش ماه خانه جسدش ويران شده روحش ب

  .اند اورا ملاحظه نمايند وعبرت گيرند را نديده كه آن نفوس مفقوده يمانده تا كسان ينمانه درزمانه باق ياز برا

مباركه  ٴفئده مفاد ومصداق آيهالأ يود كه بر صاحبان بصيرت واولاين ب مقصود از شرح وبسط اين مقالات يبار

ب يريدون ان
ٌ
فواههم ويا

ٌ
لّ ان يتّم نوره ولو كره الكافرون ييطفئوا نور اّللّ با واضح ومشهود ومبرهن شود زيرا كه  اّللّ ا 

رسلين كه ماها بايد حفاظ شرع مبين وپيروان دين سيّد الم مجلس شور اهل فساد اين مذاكره نموده بودند درآن

 يبق از اينهارا كُشت تا ما يازين طائفه نتواند زيست نمايد وبايد چند نفر يآباد احد مّت نمائيم كه در عشق ه

دو  آن شوند و،براين امر متّفق مي را صواب دانسته يأه از اينجا خواهند رفت همه اين رحساب كار خودرا نمود

دهند وديگر از ،دو نفر مي نه آومبلغ دويست منات وجه ب نمايند،ن ميمعيّ يشهادت جناب حاج ينفررا از برا

 را از افق عشق آن نور "رغماً لٌانفهم"غافل بودند كه حق جلّ جلاله  "إلّا ان يتّم نوره اللّه ياب" مباركه ٴاثر كلمه

 : را روشن ومنوّر نمايد وپرتوش جميع عالم ءنمايد كه ضيا،ظاهر مي
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مره وهو المقتدر العزيز الحكيمق جلّت عظمته وتعالت"
ٌ
از  يحقير يك چنانچه در لوح  "درته ل رادّ لقضائه ول مانع ل

 شهادت  ٴآمد ولوح جناب شهيد هم كه اشاره الواح ششگانه كه از قبل ذكر شد كه پاكت آن باسم حقير

 --- ۳۹۴صفحه  ---

بگو از نار فتنه وفساد كه از  : "لّ وعّزفرمايد قوله ج،لوح مي در يازآن الواح بود بار ييكدرآن ذكر شد 
مشرق ولائح  يكه از افق اعل يوار وجه الهه أَنشده محزون مباشيد قسَم ب قساوت قلوب عباد مشتعل

 يآنچه عرض شد اهل بصيرت را كاف  يانته " .كلمة اللّه بوده وهست ءامور سبب اعلا است اين
وان يروا كلّ  لا ثمراست چنانچه حّق ميفرمايدغير اهل بصيرت هرچه ذكر شود ب ياست وإلّا ازبرا

اگر خواسته باشم  يبار " اللّه قيلا آية لن يوٌمنوا بها كيست كه از حق راستگوتر باشد ومَن اصدق من

 يشهيد نازل شده ذكر نمائيم بايد كتاب يجناب حاج جميع الواح كه درين خصوص از قبل وبعد ازشهادت

دولت ابد مدّت ه مطلب اين لوح امنع اقدس كه مدلّ است بر عنايت ومرحمت ب عليحدّه مرقوم نمائيم درخاتمه

است ودر سائر  يباق نمايم كه قرون واعصار ذكر خيرش درين لوح مبارك،ذكر مي يروسيّه ايّده اللّه تعال ٴبهيّه

نشهد انّك فزت  يعليك بهائ يا حسين  هو الحافظ المقتدر القدير  :الواح ديگر هم مذكوراست

 يلك بما اقبلت ال ياللّه ربّ العالمين طوب يمن لد يعلالا اللّوح ومرقوما من القلم يما كان مستورا  فب
بعناية اللّه  يعلبيانه وسمعت ما ارتفع من الافق الأ يالمكنونة ف يواللئال يت امواجهالبحر الاعظم ورا

بالعدل الخالص نسئل  وحكَم بينكم الممالك اعرفوا مقام من نصَركم يف يالعرش العظيم يا اوليائ ربّ 
منهم له لعمله الظّاهر المقدّس العزيز  ذكره وثنائه وخدمته ويظهر ياللّه ان يويّد هذا الحزب عل

ولة دّالظّلم ولكّن اللّه ايّد حضرة المستورا محجوبا  تحت غمام  العظيم يا اهل البهاٌ قد كان نيّر العدل
 يوتعال هوره ونجاته من حجاب غليظ وسحاب عظيم نسئل اللّه تباركاشراقه وظ يوسيّة علرّ ال البهيّة

 ان يوٌيّد اوليائه وامنائه  الذين بهم نصبت راية              النّصر
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 --- ۳۹۵صفحه  ---

منعوهما عن  النّصر هناك وعلم الظّفر امام وجوه الخلق رغما للّذين حبسوا العدل والانصاف و
انقاذ المظلومين  يويوفّقه عل اعلإ كلمته واظهار امره واثبات حقّه يا علاشراقهما ونورهما وظهورهم

اللّه  يالامر من لد يالمعتدين والمنكرين كذلك قض العدل والٌانصاف ونجاتهم من الظّالمين و يبدواع
ه قدر لا آخر ل يآخر الذ يمظلوم را بشنو بايد احبّا طّرا ازين يوم ال يندا يپارس يالٌامر الحكيم  بندا

كه من  يبهيّه ايّدها اللّه را بدانند وآنچه سزاوار اين عدل است برآن قيام نمايند ونفوس عنايت دولت
حبل ه ب ءاز بئر ظلما ييد نمودند ونصرت فرمودند واين مظلوم مسجون راأغير ستر وحجاب عدل را ت

لاله يشهد المظلوم جلّ ج قّح متين انصاف برآورند ونجات بخشيدند سزاوار پاداش عظيم اند از
المظلومين من كلّ ظالم بعيد وكلّ فاجر مريب انشااللّه  باٌنّهم هم الذين نصَروا عباد اللّه واخذوا حّق

دولت مباركه عادله ظاهر كه از  يدرقرون واعصار بر تدارك اين عنايت كبر حق موفّق شوند ياوليا
منعوا  لذين حكموا من جانبه بالعدل الخالص وا يحضرته وعل يوالنّور والعّز والثّنا عل ءشد البها

 يانته  .الظّالمين من ظلمهم واخذوهم اخذ عزيز مقتدر

 نشر اين امر در توابع همدان
ر ازتوابع همدان اقامت جست بها ٴزنجان درقريه ياحبّا گان يافته ياز خلاص ينام زنجان يآقا محمّد شير عل

 ياز اهال ياو جمع ٴمذكوره را هدايت نمود كه بواسطه ٴان قريهخان از بزرگ سال شيخ احمد خره دراينوبالا

استاد محمّد  ,حسين،ياستاد عل ,حسن عطّار, اسماعيل ميرزا ,بيگ يمراد عل ,آقا نصراللّه ,آقا حسين مانند

 مذكور  ٴدرقريه ۱۳۲۵تا سال  مذكور تا يعلغيرهم هدايت شدند وآقا محمّد شيرو يعل،غلام يكربلائ ,حسين

 --- ۳۹۶فحه ص ---

 گفت .     ،شعر مي يوترك يزبان فارس گذاشت كه بدو يميرزا جلال نام باق يوخلفحيات داشت 
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 يفتنه در اسلامبول وانتحار حاج شيخ محمّد عل

كررا ايجاد ذّآتية ال ٴوبالاخره واقعه تدريج ايّام پديدار شده انضمام يافتنده چند ب ٴدر اسلامبول امور ناپسنديده

طائفه بود ودرعكّا ظلّ  اين ٴسالها در زمره ينام تبريز يكه محمّد عل از امور مذكوره اين است يواجمالنمودند 

بود  عادت استعمال مُسكر داشت وتَرك نتوانست نمود عاقبت بيم آن يگرفت ول يوأم  يٰأَبه فضل وعنايت

از ارض عكّا فرمودند  يومنف ا مطرودر وي  يٰأَبهكه از اعمالش لكّه بر دامن تقديس اين امر نشيند لذا جمال 

با اين امر عداوت وخصمت ه خره ببيفزود وبالا اعمال واخلاقشء كونت كرده بر سواسلامبول رفته سه وب

وتجارت  يدلّال ٴدراسلامبول اقامت نموده حجره ۱۲۶۸سال ه كه ب از احباب ياصفهان يبرخاست وبا محمّدعل

 سّراً مرابطه ومراوده حاصل كرد معاشر و ييزد يوبا شيخ محمّد ازل فراهم ساخت طائفه ومرجعيّت تجّار اين

وجوه  ٴودر تاديه صدد خيانت وجمع نقود تجّار برآمده ب يفتنه وفساد نمودند واصفهانه انس گشت قيام بؤم

 سيّد ميرزا يوكيل الّدوله وحاج يمحمّدتق ميرزا يشد وحاج ياحباب تعلّل كرده متعذّر بسرقت اموال خود هم

ان وهند وغيرهما تجارت مقيم چين از تجّار متموّل افنان كه دراير يعليرزا محمّدم يوآقا سيّد احمد وحاج

 يبرا را يقزوين يشيخ محمّد عل يشدند كه مركز تجارت در اسلامبول برقرار نمايند وحاج صدد نه آداشتند ب

انجام ه از قزوين ب ۱۲۹۹سال ه ب  يٰأَبه ٴهتجارت نامزد كردند واو حسب اشار ٴحجره ٴواداره يمحاسبه ودفتردار

در  يابوالحسن امين نيز وجه يسيس كرد وحاجتا تجارت مهمّه ٴت گزيده حجرهمقصود مذكور شتافت واقام

 يشيخ محمّدعل يحاج ٴعهدهه درآن داشت وامور حجره ب يسهم مذكورهم يشركت گذاشت وآقا محمّدعل

ام تجارت افنان وبهائيان در همه جا مشهور گرديد وبهائيان نه شد وشركت ب هردو مفوّض يوآقا محمّدعل

 ياز بهائ يحسن سلوك وخدمات وحجّاج وزوّار ومسافرين ايرانه نمودند وب يپيوسته رجوعات تجارت وغيرهم

 نمودند               يبدانجا مراجعه واقامت هم يومسلم ومسيح
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 --- ۳۹۷صفحه  ---

ومساعدت ذهاب واياب  ينشر امر بهائ يت مركزيّت دادن اسلامبول براسيس شركنمودند ومنظور مهّم از تا

 تحريك محرّكين ومفسدين كه ازآنه ب و علّت حسادته ب يآقا محمّد عل يزائرين ومسافرين عكّا بود ول

اوضاع  يمعارضت ومقاومت كرده پيوسته موجبات پريشان يمذكور بود با و ينام تبريز يعلجمله محمّد

 سيس جمهوريّت واحدهتا يشهير كه سودا يالّدين افغان،اين احوال سيّد جمال ءاثنا در م نمود وتجارت را فراه

تابع افكارش شدند در  كثير در عدّه از ممالك اسلاميّه يمسلمين در دماغ داشت وجمع ٴاسلاميّه ورياست عامّه

كرد  مشغول گشت وتدبير همي نشر مقاصدشه ب اسلامبول اقامت گزيده نفوذ در اركان حكومت عثمانيّه يافته

خويش نائل گردد وچون مداخلت ومرافقت در مقاصد سياسيّه  مقصوده ب طائفه را باخود همراه نمايد و كه اين

 واتباعش با او ييوس ومنزجر گرديد ولكن ميرزا يحيممنوع بود ازين طائفه ما اكيداً  يٰأَبهموجب تعاليم ه ب

تفسير كردند وشريعت  را موافق اغراض خود جلوه داده  يٰنقطهٴ اولاصد موافقت نموده متّفق شدند وآثار ومق

ها طرح كردند ،ن اين امر وتفريق مركز عكّا نقشههدم بنيا ينيّات سياسيّه اش  قرار دادند وبرا اءاجر بيان را آلت

 يند از ومعروف كه دراسلامبول مقّر جست يوآقا خان كرمان يازل يجعفر كرمان بن ملّا يشيخ احمد روح و

گشت  يوسكرده ما ءعكّاه ب ينيل بدين مقصود سفر ينشر افكارش پرداختند وآقا خان براه كرده ب تبعيّت

 يدو با نفوس برگشت وآن اسلامبوله را بذمّيت گرفته ب يقبرص كرده اميدوار شد ودختر ميرزا يحيه ب يوسفر

سيس جمهوريّت ورفع انواع معتقدات تاه ب طنت وسل ضده كثير درايران مراسله ومكاتبه نموده افكار عامّه را ب

عضو سفارت ايران دراسلامبول  يخان خبير الملك شيراز،وبا ميرزا حسين دادند يمليّه ودينيّه وغيرها سوق هم

وآقا  متّحد ومتّفق شدند ياز پيروان افغان يوجمع يوميرزا احمدپسر ميرزا يحي يازل ييزد ونيز شيخ محمّد

ٴ خود متّفق ساخته جريده يافت با،در اسلامبول طبع ونشر مي يفارسه اختررا كه ب ٴريدهمحمّد طاهر مدير ج

 ومقاصد خويش قرار دادند افكار ٴرا آينه مزبوره
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 --- ۳۹۸صفحه  ---

ه ب يتشويش اذهان عموم ووسوسه درخاطر سلطان يتمام قوّت وقدرت برخاستند وبراه قلع وقمع اين امر به وب

ه طائفه برانگيزند وبالجمله ب ممانعت اينه را ب ملّت اسلاميّه ودولتشان بّث شدند تا عمومهر وسيله وحيله متش

وبا آحاد آنان  را شناختند با بابيان وازليان ساختند  يٰأَبهبيدار واستوار مقاصد وافكار خود امر  تحقيق يگانه مانع

 يازليان وايجاد فتنه وفساد برا يبرا ممهّ يمكاتبه كردند وبدينطريق اسلامبول مركز يدرپ يپ يوميرزا يحي

اضشان گشتند وموقف حاج شيخ ايشان راه يافته آلت اغره ب يوتبريز ياصفهان يبهائيان گرديد ومحمّد عل

طرف  يسنگين گشته ودرمشقّات وامتحانات شديده افتاد ازاينرو غصن اعظم باو خطير ومسئوليّتش يعلمحمّد

محمّد  داده نصرت ومساعدت فرمود چه كه را تعليم همي ب معاشرتواسلو يومكاتبه شده خطّ مش مراسله

 يوٴ دربارهواعمال نالايقه  سوريّه نزد افنان نوشت ومفترياته پيوسته شكايت وسعايت ازاو ب ياصفهان يعل

از اركان حكومت تركيّه مانند  يبرخ ٴوسيلهه ب ثّر گشت وغصن اعظماغايت محزون ومته مشتهر ساخت واو ب

 يجمع جلوگير اخلاص وارادت داشتند از شرور ومقاصد آن ك وغيره كه صفا وحفاوت بلكهبي ينور

 نمود وآنان بالٌاخره آنچه،مي

__________________________________________________________ 

 ه ب يدراعمال مذكور تاسّ  ياصفهان يمحمّدعل
 
  يكرد ول ي حد شيراز عبدال

 
 ينصران يبّود وعودهزار ليره مال ع حد پنجعبدال

ن از اموال افنان يعكّارا خورد واصفهان
 
                                                       جست .        ي دور  ي ازاو وتبريز  يواحباب برد چندانكه شيخ محمّد ازل بيش ازا

 ( ينبيل زرند ) 

__________________________________________________________ 

ناظر وجناب امين بركلّ ازهر  شيخ وجناب يكبيره لّلّ الحمد بعداز ورود حضرت افنان وجناب حاج ٴتا درباب مدينه

نها محمّد عل ءوكذب وافترا قبيل معلوم وواضح گرديد خيانت وخباثت
 
قهراّللّ عليه مذكور نموده بيست  ياصفهان يا

كوشد ،مي توحيد ٴنموده ودر تعلّم قرائت حمد سوره كبير ٴبودم حال مسلمان شده ام عمّامه سال بود گمراه وكافر

چه مقام ه كه چقدر تزوير دارد وب مكّهٌ معظّمه برود ملاحظه دام وحيله را نمائيدبه  خواهد خمس وزكاة بدهد و،ومي
قا خان كرمان

 
ضّر ه كه ب اند ديگر اراده نموده يمغرض وجمع يوشيخ محمّد يزد ييزد يومحمّد عل يخباثت را رسانده با ا

م يظنّون قيام كنند يعظيم  (۱۳۰۷ يشهر ربيع الثّان ۷موٌرخه  يدر خطّ محمّد جواد قزوين )                       فباطل ما ه 
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 واللّهه
آوردند ولكن آمدن ايشان بسيار بسيار خلاف  يّاح افندي اينجا تشريفاين ايّام خبري نيست جزآنكه چندي قبل جناب س      

حزب به اهل عالم اگر مشاهده نمائيد بطرفي مراوده هست طرف ديگر ببغضا  حكمت بود مع خيرخواهي ومحبّت وشفقت اين
خيالات ايشان بسيار و جناب مزبور بسيار صادق اند اين حركت سبب وعلّت اوهامات خواهد شد از بعضي صحبتها قيام نمايد

سزاوار نيست وايشانرا تاييد فرمايد برآنكه سزاواراست فساد  پريشاني دست داد ازخدا ميطلبيم ايشانرا مقدّس فرمايد ازآنچه
لذا ماده  مراوده  ايشان با دوستان شده چه كه ايشان بسته  شخص معلوم اند وشخص ديگر مخالف آن ارض طا  بيشتر بجهت

امري را كه طالبيم اظهار عدل است وبس كه با اين  اين فقرا ازبراي كلّ صحّت ونعمت وراحت وعزّت ميطلبيم برجزء ضعيف ريخت
مكدّر  نمايند  باري آنمحبوب بايد ملتفت باشند وذكر ننمايند كه سبب كدورت شود چه اگر حزب وسائر ناس بيك قسم رفتار

ذكر ننمايند ودراينجا تا كيد شد كه جميع  محبوب است وحده باحديشوند ضرّش بيشتراست مقصود ازاين فقره اطّلاع خود آن
ازحق  في الحقيقه شخص معلوم باولياي حق رفتار نمايد چنانچه بسائرين رفتار مينمايد اموررا بحّق واگذارند وتوكّل نمايند اگر

جلاله سائل وآمل كه كلّ را ازفساد ونزاع جلّ  جلّ جلاله حفظ اورا ميطلبيم وبلوغ اورا الي ما يتمنّاه مسئلت مينمائيم ازحق
 ازين حزن هلاك شود كه هنوز ناس اينحزب را نشناخته اند مع آنكه سي وسه سنه ليلاا  ومنكر حفظ فرمايد اين عبد نزديك است

ي بوده آدم وشفقت ورحمت وراستي ودرست ونهاراا ازقلم اعلي جاري شد آنچه كه سبب عمار عالم واصلاح آن والفت واتّحاد بني
از اين ذكرش جائز نه  باري آنمحبوب بخوانند وستر نمايند از كلّ چه اگر في  معذلك هنوز بعضي در شبهه بوده وهستند بيش

شهر شوّال المكّرم سنة  ٢٢خ ا د م في   سرايت نمايد مكدّر شوند واين سبب فساد كلّي است اقرا ثّم استر والبها عليك الجمله
١٣٠٢ 

 

سف م
ٌ
لع  ي نمودند كه ماها به خيال اينكه هميشه دراينجا هستيد وملاقات ممكن استواظهار تا

ّ
خير كرديم وازمصائب شما كما ينبغي مط

ٌ
درمراوده تا

و گ فتم كه نشديم يكروز يك طلبه ازاهل
ٌ
مد واظهار نمود ما درامر شما متحيّريم تكليف ما چيست با

 
مادودزده سال دراينجا بوديم واحدي  نجف پيش ما ا

برويد  شنيدي كه ازجناب شيخ مرتضي درين امر سوٌال كردند او جواب داد كه بغداد نزديكست ازملاقات منع ننموديم توهم درنجف بودي وبارها را
 اهمال ورزيده نيامدي ونفهميدي حال كه دم رفتن است تكليف مي تحقيق نمائيد اين امري است تحقيقي, نه تقليدي. با وجود اين درجميع اين مدّت
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حدي نگ فته بوديم ولكن  تو همان شرح لمعهٴ قديم خواندن ودرعذاب وهْم خود زيستن است وما هيچ وقت چنين حرفي خواهي دراين حالت تكليف
 
با

ن طالب غير صميمي گ فتيم وما هرجا وارد شديم اوّلش
 
ن بود كه درلوح سلطان خطاب باو وعلما نازل شد كه با

 
چه اگر  مثل اوّل عكّا بود بهمان سختي ا

ت مي دانيد ولكن ما ذرّهٌ ازين
ّ
 بلايا را بجميع عزّتهاي شما وعزّتهاي عالميان مبادله نخواهيم نمود والحمد لّلّ  شماها ببلاياء واردهٴ برما مسروريد واين را ذل

خر همه  حال نوعي شده كه جميع اهالي اين حدود خاضع اند همه جا اينطور بود هرقدر اوّل امر
 
خاضع شدند ازيزد نوشته اند كه درنظرها صعب بود ا

يا جائزاست معاشرت ما گ فتيم مگر حكم ك تاب اقدس عاشروا بعضي ازعلما طالب شده اند
 
ريحان نشنيده  كه با احبّا محشور باشند ا

ّ
روح وال

ّ
ديان بال

 
مع ال

روح اند درجسد عالم  راللَّّ مستقيم وپاك مانند بمنزلهٴاقبال والفت نمي نمايد علما اگر اقبال كنند درام ايد اگر معاشرت نباشد فصل واقع مي شود واحدي
ن حق را سب ولعن مي نمايند ولكن ما لعن را نهي نموديم حيف است لسان وبمثابهٴ بصراند در رؤوس امم حال كه درايران منبري نيست مگر

 
نكه هرا

 
 ا

اءاّللّ  لوده شود اليوم امري كه بسيار لزم است اتّحاد احبَّ
 
بايد هرگز درامري معارضه ننمايند ومجادله نكنند مطلب حق واضح   استباينگونه كلمات ا

واگذارند ومتعرّض نشوند تبريز بسبب شهادت  قلب منير القا شود البتّه نافذ خواهد بود واگر القا شد واثر ننمود طرف مقابل را ومعلوم است اگر با
نكه

 
نجا اقبال نمودهجناب ورقا شفاعت كر  حضرت اعلي ازترقّي بازمانده بود تاا

 
ن است كه  د ومناجاتي نازل شد حال خوب شده ويكي ازعلماي ا

 
ومقصود ا

ن وقت اجتناب لزم است  معاشرت باكلّ  نفوس بجهت القاء كلمة اّللّ باروح وريحان محبوبست
 
نها استشمام شود كه درا

 
مگر بانفوسي كه رائحهٴ بغضا ازا

الهي مستقيم اند ولكن اگر يك نفررا معيّن مي فرمودند كه  وشته اند كه احبّاي طهران الحمد لّلّ برامرحاجي سيّد جواد كربلائي وقتي ازطهران ن جناب
كنيم يك ماه بيشتر زنده نخواهد ماند  بود واختلافي بظهور نمي رسيد ما گ فتيم درجواب بنويسيد كه اگر ما يك نفس را معيّن توجّه كلّ  باو مي شد بهتر

نكه امير نظام از 
 
لع مي شدمثل ا

ّ
كه بفهمد. و نيز  هرگز دست ازظلم برنمي داشت بسيار هم سعي نمود كه چيزي بفهمد نفهميد وخدا نخواست امر من مط

م سازند ولي نبيل زرندي نوشت كه درشهر رمضان چنين فرمودند
ّ
ممكن نمي  ملوك ارض قرن ها است ميخواهند به تنظيمات سياسيّهٌ خود عالم را منظ

م شوندشود برفرض كه د
ّ
نها اجساد عالم ازخوف سياست منظ

 
باقلوب چه خواهند نمود ومحال است عالم اصلاح حقيقي پذيرد ونظم  و روزي درانتظام ا

نكه
 
شرك مي  قلوب بنور خشية اّللّ منوّر شود ودردهارا جز اين درماني نيست امّا اهل ايران واقعي يابد مگرا خود را اهل توحيد مي نامند وملل ديگررا م 

نكه ابداً معنيخ
 
ن بود كه موقن شوند وانند وحال ا

 
نها بود ا

 
باينكه هركس بحضرت مئاب موٌمن  توحيد را نفهميده اند معني توحيدي كه سبب رستگاري ا

ئمّة اسلام معتقد نشد مجرم است نه كافر وعلماي ايران از اين معني بكلّي شد او بهيچ گناهي كافر نخواهد شد واگر بالفرض
ٌ
روم ماندند ونيز تا مح نفسي با

م نخواهد شد مراتب
ّ
بّش بدون عصمة اّللّ درعالم محكم نشود عالم منظ عاي ح  نكه عصمت كبري براي مظهر امراست وادّ 

 
 عصمت بيانات فرمودند مفاد ا
ه عصمت مردّا سازد وچون راسته  عصمت كاذب بايد روز وشب از خدا خواست كه وجود را بخلعت ن 

 
ب او بجااست تن وجان باين نه ردا ا عاي حُّ گردد ادّ 

ن مقبول درگاه الهي ميگردد وعصمت جان انقطاع ازغير اوست وجز هريك از اعضارا عصمتي
ٌ
بساعد او طيران ننمايد عصمت قلب  جداگانه است كه با

نكه غير محبوب را خطور ندهد وچون نار سينا
 
نكه ساده از هر نقش ورنگ بوده  ا

 
قبول تواند كرد  تا رنگ بيرنگي رامشتعل بنار او باشد عصمت صدر ا

نكه بيزار از امّاره شده با هزار خضوع مطيع فرمان حق
 
يات محبوب  عصمت نفس ا

 
نكه جز بروجه باقي ننگرد عصمت گوش جز ا

 
باشد عصمت چشم ا

نچه برذات او
 
درراه محبوب بي همتا به مقامي كه  پا استقامت داعي باشد استماع ننمايد عصمت دست امانت است وارتفاع بدرگاه ربّ العالمين عصمت وا

 اگر بپاي دار روَد سستي نگيرد .

 

 

 

 --- ۳۹۹صفحه  ---

را  ياصفهان يومحمّد عل تجارت مذكوره را زيان يافته ومتلف اموال مردم خواندند ٴخواستند كردند وحجره

كّا توسّط آقا سيّد احمد ارض عه ارسال وجوه را ب اختر اعلان نمودند ونسبت ٴطلبكار گفتند ودر جريده يمبالغ

عزم رفتن ه ب يميرزا ابوالقاسم ناظر اصفهان ءرفت شهرت دادند ودرآن اثنا  يٰأَبهعزم تشرّف محضر ه افنان كه ب



- 412 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

باهم  يمعمول داشته چند يرسم صفا ويگانگه ب يباو يشيخ محمّد عل يوارد اسلامبول شد وحاج عشق آباده ب

 يازمير رفت ومحمّد عل يبسو يوآوردن اهل وعيال خود نمود وبا كشتعكّا ه بودند سپس ناظر قصد مراجعت ب

از جانب سفير شده  ينمود وامر تلگراف سفير ايران معين الملكه داده شكايت ب يوه نسبت سرقت ب ياصفهان

وارد نياوردند وبرائت  يرا محاكمه كردند وچيز وعدليّه وي اسلامبول مراجعت دادند ودر سفارته ناظررا ب

 اختر نشر كردند ٴطناب واطرا در جريدهنوع افترا واه وهمرهانش قضيّه را ب يمحمّد عل آقا ياش ثابت شد ول ذمّه

سخن  شان اين وافواه در السُن يبين ايرانيان شيوع دادند حتّ  يٰأَبهجمال ه ومفتريات واراجيف بسيار نسبت ب

ميرزا محسن افنان آنگاه آقا سيّد احمد  ت آقارا آتش زد چندانكه نخس  يٰأَبهافتاد كه دولت عثمانيّه قصر 

را محلّ  يمور شركت نموده آقا محمّد علاه ب يآمده رسيدگ اسلامبوله ب  يٰأَبهامين وناظر حسب امر  يوحاج

در عدليّه مطرح كرده طلب خويش را ثابت نمودند واورا محكوم وكذب  يبازخواست قرار داده دعاو

 ند سپس شركت را تفريق نموده اساس ودفتر تجارت را برچيدند وآقا محمّدنزد عموم كرد را واضح مفترياتش

اختر منتشر  ٴجريده خود ازاين امر وسّب ولعن در يدر تبرّ يكمال بغضا برخاست ومقالاته ب ياصفهان يعل

كه  يشيخ محمّد عل يچندانكه حاج مرتفع گرديد  يٰأَبهانين وحنين از قلم  يساخت واين سبب شد كه ندا

صدد انتحار برآمد وخويش را ه ثّر بغلبه غيرت وشدّت تا علّته ثّر ومحزون گشت وعاقبت بغيور بود متا يدمر

چند  يحالش باخبر شدند واورا زنده بيرون كشيدند واو عزم عكّا نمود وايّام از يدريا انداخت ولكن جمعه ب

 عزم ايرانع مر بمثول يافت آنگاه حسب الا  يٰأَبه محضره ب

 --- ۴۰۰ه صفح ---

رجب سال  اقامت گزيد ومصمّم بر اهلاك خود گشت ودر نهّم ياسلامبول رسيد چنده عودت كرد وچون ب

ايرانيان درحيدر پاشا با استركنين  ثّر از مفتريات اعدا خودرا درمسجد واقع درقبرستانعلّت شدّت تاه ب ۱۳۰۷

ق مذكور حسب دسائس اعدا مركزيّت طريه وهرچند ب مسموم وهلاك كرد ودرهمان قبرستان مدفون گرديد

وريم معاندين ومفسدين موجب ،آبعد مي يها،عاقبت چنانكه دربخش ياين امر دراسلامبول متضعضع گرديد ول

 از يدر همه جا واضح ودرخشان ودر بسيار  يٰأَبهشده غالباً از ميان رفتند ومقام امر شورش وانقلاب درايران
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چنين  ۱۳۰۶ ذيحجّه ۲۴عنوان خادم موٌرخ ه ب يجمله درلوح از آنواقعات مذكوره شد ه الواح اشاره ب

ت حضرات اند محض محبّ ،طريق شده كبيره قاطعين نه چه كه سارقين مدينهٴاين ايّام توجّه جائز "  :مسطوراست

قايان افنان عليهم بهاء
 
ارت محكم وچون تج كبيره موجود اعانت نمودند كه حال درمدينهٴ يبنفس اصفهان  يٰ بهاّللّ الَ ا

نكه جناب نبيل ابن النّبيل حاج شد ومحلّ رجوع احباب
 
 شيخ ياز اطراف گشت بنار حرص وطمع مشتعل ومقصودش ا

شنويد متّحد شد ،يا مي شنيده و  را او مثل خود كه البتّه تفصيل ياّللّ از ميان بردارد وبعد با نفسعليه بهاء يمحمّد عل
ورد كه سارقين برده وفرياد مال مردم را از ميان برد يدرفساد ومبلغ

 
اند وچون اين افترا ازاو پذيرفته نشد بر اعراض ،برا

مدند ر پرداخت درنزد جميع اعجام مدينهٴهتك حرمت امه وب قيام نمود
 
ومال مرا سرقت  كبيره مذكور داشت بابيها ا

ن
 
نكه ا

 
گاه باشند كه احد محبوب واولياء نمودند مقصود ازاين ذكر ا

 
ن بيره تك ه شطر مدينهٴب يا

 
وجّه نمايد شقاوت ا

 نفسين بدرجهٴ

 
قايان احضار  روز و خبر رسيد ودرغرّه شهر شعبان عرض شد همان ۲۷در نهّم شهر رجب اين امر واقع شده ودر

 
روز ديگر احباب وا

ن ٴصورت وصيّت نامه مجلس فاتحه بعداز تلاوت مصيبات عالياته شدند ب
 
در ارسال جهت سمنه ب يمرحوم قرائت شد وروزبعد لوح ا

ن گشت وذكر صعود
 
ن ا

 
 .است مرحوم درا
 ( يدرخصوص واقعهٌ حاج شيخ محمّد عل ۱۳۰۷شعبان  ۱۳درخطّ جواد  )

__________________________________ 

 --- ۴۰۱صفحه  ---

 يميلاد ۱۸۹۰ -ه ق  ۱۳۰۷سال چهل وهفتم واقعات سال 

ن يبعثرسيده حرمت امر اّللّ را نزد اعجام ضايع كردند يسئ ياعل
ٌ
مَن يعرّف النّاس بكذبهم وافترائهم انّه  ل الخادم ربّه با

عل .   وايضًاً قدير يكلّش يعل
ٌ
ستان دو يقوله ال

 
نكه كمال عنايت درباره يعليّه شخص اصفهان هٴا

 
 اش ظاهر با عدوّ اّللّ  مع ا

نچه را كه هيچ ظالم اند نمايند عمل كرده اند مقبلين را شتم مي ارازل را تحريك نموده يمتّحد شده وبعض
 
عمل نكرده  يا

نكه سرقت شده ازميان برده يبادّعا را مال عباد ينار حرص وطمع اخذشان نموده مبالغ
 
اند  از امانت گذشته ي اند  بار  ا

نصاف ويؤ اند نسئل اند وحال درفساد مشغول جسته وبخيانت تشبّث
ٌ
 رُّ ال ييّدهم علاّللّ ان يزيّنهم بال

 
فتاب جوع  قسَم با

نچه ت ارتكاب نمودهحقيق
 
نكه تعرّ  را كه شبه ومثل نداشته حكم اند ا

 
حداّللّ ا

ٌ
ننمايند ولكن بانفوس معرضه كه  يض با

مر قديم طوب ت جائز نه هذا حكم قد نزل من سماءوتكلّم وملاقا شان ظاهر شده معاشرت اعراض
 
 لمن نبذ ما يارادة ا

 اراد واخذ ما اراده اّللّ ربّ العالمين .     
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 طلبان در طهران يجمهور ٴفتنه

بهم  يبرا يين افغاندّجمال ال شورشيان وجمهوريّت طلبان از اتباع سيّد ٴبهائيان   اقدامات سّريه وفتنه يوگرفتار

عمّال كامران ميرزا نائب السّلطنه  ٴواسطهه ب ٴكرد وعدّه يروز ۱۳۰۸سال ه ين شاه درطهران بدّزدن سلطنت ناصرال

 دستگير ومحبوس شدند طهران سپهسالار وحكمران

===================================================================== 

قا سيّد احمد افنان كه درين ايّام دراسلامبول تجارت
 
نكه جناب ا

 
نسبت داد كه او با  ياصفهان يداشتند محمّد عل ديگر از وقايع ا

قا سيّد احمد دراين ايّام مشرّفگشوده ويك كيسه ل من رفته صندوق را حجرهه ملازمش ب
 
ودر  يره سرقت نموده اند وچون جناب ا

ل را استماع نمودند هنوز از رنج راه اند اين خبر غيابشان اين كذب را شهرت داده
 
رفع بهتان  ياز وصال نچيده ناچار برا ينيارميده وگ

قا و ذن عازم اسلامبول شدحسب ال
 
كمال عدل  اسلامبول وارد وچون باه هم از فرنگستان بمعين الملك  يمقارن ورودش سفير كبير ا

مدح افنان ه را اعلان كرد ودرجميع محافل ب اقوال او را تذميم كرد واز خان مسكون بيرون وبطلان يكرد محمّد عل يوانصاف رسيدگ
 (ينبيل زرند )                                                                              .زبان گشود

_____________________________ 

 --- ۴۰۲ص ---

 يميلاد ۱۸۹۱ -ه ق   ۱۳۰۸سال چهل وهشتم   واقعات سال 

طائفه را نيز اسير ومقيّد  از اكابر اين يخود برخ يوياابراز حسن خدمت وتحصيل كامران يوبعلّت جهل ونادان

از  ياعتراضات وعيب جوئ يحاو يانگيز اتيب شورشچنين اتّفاق افتاد كه مك بغل وزنجير نمود وآغاز واقعه

  ٴهدائر ءديوان بدست اعضا صاحب يخطّ ميرزا نصراللّه خان وميرزا فرج اللّه خان برادر زنهاه ب اعمال دولت

ديگررا نيز دستگير  يومعدود يرا گرفتار كردند وميرزا رضا وميرزا احمد كرمان كامران ميرزا رسيده آنان

چنگ آوردند واو ه مقاصد ظلّ السّلطان بود هم ب اح مشهور مذكور درسابق كه عامل فعّالسيّ ينمودند وحاج

ازبام افتاد وپايش شكسته لنگ شد وسپس درهفدهّم رمضان  گريخت يچون درموقع هجوم غلامان دولت

بااينكه را نيز گرفته باآنان محبوس داشتند و يابوالحسن امين اردكان يوحاج ياكبر شهميرزاد يملّاعل يحاج

روشنتر شد  دو كامران ميرزا وامثالش واضح وروشن بود ودرمكالمهٌ با آن ياسير مظلوم ازآغاز برا احوال دو

ذلك نه دولت ،دانيه مداخله كنند مع ٴطائفه درامور نازله است كه اين كه مقاصد اين امر اعظم ارفع وامنع ازاين
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وانند خ،مي ينام بابه همه را ب يگذاشتند وگاه يفرق مردم وسيّد جمال تفكيك كرد ونه يوازل يمابين بهائ

را پنجاه وهشت  اكبر يعل ءملا يطمع جلب اموال وعلل ديگر كه مذكور شد حاج ٴونائب السّلطنه بعلّت غلبه

انداخت وسپس  امين را با محبوسين ديگر در انبار بغل وكند يداشت وحاج،خويش محبوس نگاه ٴخانه روز در

اينكه انقلاب جمهوريّت ه ب درانبار حبس نمودند ونظر 151لوغَ 150ندبا كُ قزوين بردند و ههمه را مغلولًا ب

رفت كه ،وتشويش داشت بيم آن مي غايت خوفه خطير بود وخاطر شاه ازين رهگذر ب يمذكور امر يطلب

بودند درانديشه  يقتل وغارت نمايند لذا همگ و علّت جهل ونيز عداوت متعرّض شونده طائفه را ب عموم اين

 يوميرزا اسداللّه اصفهان يوميرزا ابوالفضل گلپايگان يآقا جمال بروجرد و  ينين حال تصادفاً فاضل قائنچودر

از مشاهير علما وفضلا ومبلّغين اين امردرطهران مجتمع  يابهر يميرزا محمّدتق يمحمّد ورقا وحاج،علي وميرزا

امين ابهر( و برخي ديگر از ) يرزا محمّد تقي ابهري م يگشتند ومراعات احتياط نمودند ومعذلك دولتيان حاج

 .احبّا را يافته دستگير و حبس نمودند

نموديم چه كه اعمال  كبيره ناطق اند محض حفظ ايشان را ازسجن روانه  ٴفتريات درمدينهوآگاه كه عباديكه بم
آنچه را كه ومحبهت عمل نموديم  وافعال مكشوف شد واز براي هريك خطر عظيم موجود محض عنايت

كردند آنچه را كه كله آگاهند وميدانند آز   حاكي از شفقت لا نّايه بود ولكن آن بي انصاف ها عمل
محروم نمود حال از حق ميطلبيم جميع دوستان را در اطراف حفظ  وغرض ايشانرا از راز حضرت بي نياز

 ن تمسهك جويند وباعٌمال واخلاقيتقوي را امام وجوه مشرق ولائح مشاهده نمايند وباٌ  فرمايد لازال نيره 
اد وعلم   ٴهاتهفاق مشاهده گردد نام ظاهر شوند كه صيتش عالم را احاطه كند واز هر مدينه وديار رايت اتّه

ونعيماً لك قد نطقت بما يجد منه المقرهبون عرف  جناب رسيد وامام وجه مظلوم به إصغا فائز، طوبي لك آن
خواهي نمودي،  نسئل اللّه ان يحفظك ويحرسك بقدرته وسلطانه انهه علي   المحبهة والوداد. في الحقيقه خير

. كلهشي قدير.  السهلام عليك وعلي مَن معك وعلي كله ثابت  مستقيم 

                                                           
 گوی فلزی كه به پای زندانی ها می بستندكُند=  - 150
 گردنبند ، قلاده طوق،, زنجير , بندغَل =  - 151



- 416 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 ---۴۰۳ صفحه ---
 ميلادي   ۱۸هجري قمري .   ۱۳۰۸سال چهل و هشتم . واقعات سال  

ه طهران عودت داده, محبوس بداشتند و حاجي و محبوسين مذکور قزوين را بعد از هفده ماه و بيست روز ب

اکبر را احبّاي طهران مبالغي نقود گرد آورده به کامران ميرزا داده, مرخصّ نمودند و حاجي ابوالحسن ،عليملّا

گزاف براي استخلاصش داشت و امين از جهت  152را چون مي،دانست که امين حقوق الهيه است, طوع

ياط و محافظت حقوق و اموال الهيه راضي به تأديه نقود نشد و لذا کامران مفطوريت به امساک از تبذير و احت

ميرزا وي را با سائرين مدّت سه ماه و چند روز ديگر در انبار سيه چال نگه،داشته آنگاه به اقدام بعضي از 

دوستان و عضو محترم سفارت روس معروف به عرب صاحب و به سعي و جدّيت ميرزا ايوب حکيم شاهي 

استخلاص امين صادر و کامران ميرزا وي را رها نمود و درين فتنه چون به نوع مذکور حاجي سياح حکم 

گرفتار شد و ظلّ السلطان دچار انديشه و بيم گشت که مبادا اعمال مخفيه و اسرا مکنونه اش کشف گردد 

ه اقدامي به غايت فجيع و ازينرو براي تبرئه خود در نظر شاه و به علتّ غِلي که از اين طائفه در دل گرفت ب

فظيع مبادرت نمود و مذبحه دلگداز يزد را  به عرصهٴ بروز آورد که عنقريب مي،نگاريم و واقعهٴ مذکوره طهران 

ربيع  ۲۴در بسياري از الواح و آثار صادره از ارض مقصود در آن ايام ذکر شد از آن جمله به قلم خادم مورّخ 

از ارض طا رسيد که مايهٴ حيرت شد, از جمله نوشته اند سيد جمال الدّين  اين ايام بعضي خبرها ۱۳۰۹الاوّل 

افغاني بزرگان ايران را به زنجير ظنون و اوهام به خود کشيده به قسمي که در فساد با او شريک شده اند و آن 

ار شخص تا در مصر بود  کمال عداوت را به اين حزب من غير جهت ظاهر نمود و نوشت آنچه را که سزاو

                                                           
  .بردار؛ مطيعاطاعت كردن؛ فرمان بردن؛ فرمانطوع =   - 152
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خود او بوده و همچنين در بيروت مکتوبي نوشته و به پطرس که به طبع دائرة المعارف مشغول بود, داده و آن 

جاهل بي،خبر هم در کتاب خود طبع نموده و انتشار داده و بعد به پاريس رفته و در آن مدينه ورقهٴ اخباري طبع 

سيدي و مولائي حضرت غصن الله الاعظم نموده و اسمش را عروة الوثقي گذارده و در هر هفته خدمت 

 نمودروحي وذاتي لتراب قدومه الاطهرفدا ارسال مي

 --- ۴۰۴صفحه  ---

 يقمر يهجر ۱۳۰۸واقعات سال  - سال چهل و هشتم

نمود وخواهش کرد که آنچه اراده فرمايند ارسال دارند تا طبع شود ولکن اين  يستوواظهار د

عجب  ياند  بارما بعد را البتّه استماع فرموده، ان نمود و تفصيلخواهش مقبول نيفتاد وبعد قصد اير

نفوس مفرده رابرنشرفساد خود تأئيد نمود  سبحان الله استقامت چه شد  يدراين که همچه نفس

 وعقل ودانش کجا رفت.

 دلگداز بهائيان در يزد ٴمذبحه

پدرکه  ان سابق الذّکرازجانبالسلطظلّ رزايرزا جلال الدّوله بن مسعود مين ميشاهزاده سلطان حس

است يمضافات داشت واخلاق واغراض وس و زديحکومت  اصفهان بود در شيحکمران يکرس

ن طائفه درشهروتوابع دم به دم مزداد شده برجوش و يدّت اعگريد يکردواز جهت،يپدررا اجراء م

ن يسال گذشته واآباد در يازقراء امثال عزّآباد ومهد يبعض يافزودند چنانچه اهال يخروش هم

ب که از لوح  القلب مخلص منجذ يان صافياز بهائ يسبزدار يملّا عل مان آوردند واتّفاقاًيسال ا

 ار ووداشت از سبز يفدا کار يشهادت کرده آرزو به  فوز استشعار خود يبرا  يٰأَبهصادراز قلم 

ومحبّت درقلوب گانه کرده آتش عشق يگانه وبيق يغ وتشويرها تبليشابورومشهد وتربت وغين
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د وعلماء يبخشديد ج يان را شوروشعفيد ومجامع بهائيزد واردشده اقامت گزيبرافروخت تا به 

بن شيخ محمد  يوبه معاندت ومعارضت برخاستند وشيخ محمد تقمتعصّب بلد برآشفتند يوفقها

کرسوء نمودولسان به ردّ وذ يمجتهد يزد درشهررمضان بر منبرتعرّض به اين امرهم يحسن سبزدار

 ياصغرابن ميرزا ابوالقاسم وآقاعل يبيالود وچنين واقع شد که درشب بيست و سوّم رمضان آقا عل

ا به شب ر يدرچنان ليال يقا محمد باقر از بهائيان مخلصين يزد درمسجد ميرچقماق که اهالآبن 

بت که درگوشه با هم صح يثوره احيا داشتند درآمدند ودرحالقرائت مصحف کريم وادعيهٴ مأ

شناخت ديده نزد خادم مسجد دويده وافترا بسته شکايت نمود که ،که ايشان را مي يکردند تن،مي

 را  عمل ما يباباين دو 

 ---۴۰۵صفحه  ---

حال  نمودند ودرآن كرده كفش برسر گذاردند وتقليد وتمسخر ءگذاريم استهزا،عمل مارا كه قرآن برسر مي

كه در صدد مجمع كمين بود خبر دادند  مجتهد متنفّذ مذكور يتق بشيخ محمّد چندتن رسيده غوغا كردند و

وجميع اشرار حضّاررا بهانه بدست آمده احاطه كردند وتوهين  واو امر كرد هردورا بزنند واز مسجد برانند

 دو چيت ساز وغيرهما قوّت بارد نماندند وآن يبن استاد باقر عطّار وملّا تق يمهد وتحقير نمودند خصوصاً

برزبان نراندند واستقامت  ءسو ٴكردند وچون آنان كلمه يرا با زنجير زدند واجبار واصرار برلعن وتبرّ  مظلوم

 ياسداللّه بن افراسياب بيگ شيراز يوحاج كردند وصبر وتحمّل پيشه ساختند غضب معاندين افزون گشت

ودشنام چند گفته لطمه  الّدوله كه در مسجد حضور داشت سقط شرير جلال ينائب فرّاشباش يحاجه معروف ب

برده  يحكومت ٴقلعهه را از مسجد ب شتاب ايشان وحسب حكم مجتهد مذكور با برسر وصورتشان نواخت

 يبهائ جلال الّدوله خبر داد واو هردورا احضار كرده اصرار نمود كه اگره الصّباح ب يوعل درمحبس انداخت

چوب بستند ه را ب كردند وپاهايشان نگفتند فلكه حاضر كنيد تا شمارا رها كنم وچون ايشان جواب ينيستيد تبرّ

نگفتند عاقبت  يزجر نمود كه لعن كنند ايشان سخن و گشت وهرقدر اصرار يچندانكه مجروح شد وخون جار
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ند وزنجير بداشتند واحبّا محبس بردند وشش شبانه روز دركُه مظلومان را ب وآن شاهزاده نااميد وخسته شد

نزد شاهزاده تقديم  آقا حسين علاقه بند از احباب ٴواسطهه نقود فراهم نمودند وب يمبلغواتّفاق كرده  مشورت

پدرش ظلّ السّلطان ه آنان تلگرافاً ب يگرفتار بعد از يچون دردو روز يرا مرخّص ورها كرد ول داشته وآنان

وع سلوك كنم را گرفته حبس كردم آيا باايشان چه ن يدوتن باب دراصفهان خبر داد وتكليف خواست كه

خود  ينائب فّراشباش يجواب رسيد كه آندورا در حبس بدار تا دستور بدهم لاجرم از حاج ودرروز دوّم شوّال

باقر عطّار معروف را كه  استاد يازاهل بلد مهد يبرخ ٴواسطهه ب يرا خواست وفرّاشباش آنان ياكيداً دستگير

 مذكور يآقا عل ٴهمسايه

 --- ۴۰۶صفحه  ---

 يآقا عل ٴدرب خانهه كرده ب را ازاو خواست واو حيله يآقا عل يطائفه بود احضار نمود ودستگير اين ءواز اعدا

گفت كه نزد شاهزاده حكمران بودم گفتگو از  چنين يپشت درآمد مهد يآقا عل ٴرفته دقّ الباب نمود زوجه

است كه وجه جريمه را بايشان ،كاسب وفقيرند بهتر اين يكردم مردم ميان آمد عرضه اصغر ب،يوآقا عل يآقا عل

 خدمت را انجام دادم زن ساده دل باور كرده بدو گفت اين يهمسايگ ٴملاحظهه فرمودند ومن ب ردّ كنيد قبول

مشهور اجتماع دارند  بهائيان اصغر از،يباف بن آقا عل يحيم مشكرّلاستاد عبدا ٴاكنون درخانه يبابرخ يآقا عل

عبدالّرحيم مذكور داخل  ٴخانهه فرّاش بغتةً ب الحال با چند يخبر داد وف يفرّاشباشه خوشحال شده ب يپس مهد

دررفتند مگر  يسمته كه حضور داشتند هريك ب حال احبّائي، ودرآن اصغررا گرفتند يوآقا عل يشدند وآقا عل

 هفت را دستهارا نيز گرفتند وهر  فرّاشان حكم داد آنانه ب یبماندند وفرّاشباش يبرجا پنج تن كه ثابت ومستقّر

آقا محمّدباقر  مذكور ديگر يسبزوار يملّا عل يكشيدند وآن پنج يك يحكومت ٴقلعهه پشت محكم بسته به ب

بنّا بود وچون اسيران  يپنجم استاد مهد يكاشانه اصغر وآقا حسن خلفان آقا حسين شهير ب،يسوّم وچهارم آقا عل

ار واخلاط ناس همراهشان روان شده وسّب ولعن گويان تا صدها اشر را از وسط شهر واز ميان بازار عبور دادند

 ينكرده ف يحضور شاهزاده رساندند وچون هنگام غروب آفتاب بود سوّال وجوابه را ب قلعه رفتند ومظلومان

را خبر داده تكليف  يباب هفت تن يالسّلطان گرفتار،ظلّه ببريد درزير زنجير حبس كنيد وتلگرافاً ب الحال گفت
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رفت  يديدار وه مجتهد مذكور ب يشيخ محمّد تق آن ايّام كه منتظر وصول جواب از اصفهان بودخواست ودر

كه گرفته حبس  يجناب شيخ تكليف اين هفت نفر بهائ :چنين گفت پرسيده يوشاهزاده درضمن مكالمه از و

                                               درجه اين تا اسلام ٴحفظ بيضه يدانستيم كه حضرت والا برا،ما نمي :چنين داد مجتهد جواب ؟كرديم چيست

 --- ۴۰۷صفحه  ---

اقدامات  است كرده وازر سلام قدّ الحقيقه حجج الا ياند ف،يضالّه مجدّ وساعٴ ودر دفع طائفه اهتمام دارد

 يرسد وهم خدمت،شاهزاده ميه ب بيرون از حدّ تصوّر ياند وبدين طريق هم نفع،تازه گرفته يحضرت والا حيات

وحكم قتل دهند وشاهزاده اجرا  يمجتهدين فتو متعهّد وملتزم شد كهگردد و،بزرگ درراه اسلام انجام مي

ملّا صادق وملّا محمّد باقر خلفان ملّا محمّد بن ملّا  ٴخانهه ب درنگ،اش مراجعت كرد وبي،خانهه نمايد وب

 يثرا يطائفه نمود ول قلع وقمع اينه ب ءتيش بيان اغرادرمدح حكمران واسلام پرس ٴشمّه غلامحسين مجتهد رفته

وبرادران خود شيخ  خانه برگشت وپدر خود شيخ محمّد حسنه دو برادر مداخله نكردند لاجرم ب وآن نيافت

حفظ دين ه ايشان گفت كه شاهزاده همّت به وب انجمن شدند يمحمّد جعفر وشيخ محمّد باقررا طلبيد تا باو

ران متّفق شوند وجان ومال بابيّه را است كه باچنين حكم اسلام فرض وقلع وقمع ضالّين مضلّين نهاد وبر حجج

نمود  از ملّا محمّد صادق وملّا محمّد باقر مذكور وعدم مداخله شان درين امور نكوهش يولغت ازميان بردارند

را حاضر ساخته مقصود  ياردكان ملّا باقر يرا راه نمود كه ملّا حسن وملّا حسين مجتهد خلفان حاج وپدر وي

ند وقرار دادند كه درخصوص از مشاركت گرفت يسهم ايشان ساز موافقت زده دو با آنميان نهاد وه ومنظوررا ب

كه لازم شود بعمل آرند  ييكديگر ومرافقت با حضرت والا هرحكم واقدام معيّته سبعه وسائر بهائيان ب ءاُسَرا

 ين بلدرابيان كرد وقرار دادند كه شاهزاده مجتهد يشب نزد حكمران رفت وماجر همان يوشيخ محمّد تق

وشيخ مجتهد مذكور  پدرش را نيز حاضر سازد يصبح روز بعد دردار الحكومه مجتمع سازد وميرزا سيّد عل

مذكور وآقا ميرزا  يآنجمله شيخ محمّد تق از علما انعقاد يافت كه از يخود حضور يابد لاجرم روز بعد مجمع

زنجير حاضر كردند وشاهزاده  ان محبوس را بابودند پس اسير ياردكان مدرّس وملّا حسن وملّا حسين يسيّد عل

را مرخّص كنم وايشان  كنيد تا شما ينيستيد تبرّ يگوئيد اگر بهائ،حال چه مي :گفت ايشان چنينه خطاب ب
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بنّا  حضرت والا من اي :بنّا كه بدو خطاب كرده چنين گفت يمگر استاد مهد .جواب نگفتند ,كرده سكوت

 شناسد وملّا حسن تصديق كرده گفت،مرا مي هستم واين آقا آخوند ملّا حسن

 --- ۴۰۸صفحه  ---

 يفرمائيد وآقا ميرزا سيّد عل نيست اورا مرخّص يكرد وباب يام بنّائ،درخانه يگويد مدّت،راست مي ياستاد مهد

گذشته حكم كفر وقتلش را دادم وشاهزاده از  يدرسنين شناسم كه،نام ثابت البابيّت مي يمدرّس گفت من مهد

را نام برده گفت اگر بخواهيد الحال درخويدك اقامت دارد  يخويدك يپرسيد واو آخوند ملّا مهد شخص

 را بياورند وبعداز یخويدك نمود كه ملّا مهد ٴجمع را با ده تن روانه صمدخان صاحب درنگ،وحكمران بي

هريك از محبوسين  مضمون رسيد كه مورين در روز هفتم شهر شوّال تلگراف از ظلّ السّلطان بدينأرفتن م

را بدار الحكومه  يحكمران شيخ محمّد تق قتل رسانيد لاجرمه بودن نمايند وشرعاً ثابت باشد ب يبابه اگر اقرار ب

خود نمايند تا حكم صادر شود  ٴعقيدهه جواب گفت اقرار ب او خواسته گفت حكم قتل محبوسين را بنويس و

دهيد وبابيان  يتالار را پرده كشيده آنان را درخلف پرده جاحاضر كنيد ووسط  را است كه علما وتدبير چنين

مزبور پشت  يوملّاها نويسند وحكمران نيز چنين نمود ياحضار ومكالمه نمائيد تا علما اقرار بشنوند وفتو را

 يوشيرين يبرداشتند ودرنزد خود نشاند وخدّام چا پرده نشستند ومظلومين بار داده امر نمود زنجير از گردنشان

 خواهم حقيقت امر جديد،مرا ندامت حاصل شده اكنون مي :چنين گفت ,حاضر ساختند واظهار ملاطفت نموده

بيان نمود كه حقيقت  يسبزوار يملاحظه صحبت كنيد وملّا عل،از اغياراست بي يخال را بدانم وچون مجلس

 :او گفت ؟دانستيد چه طريقه بكنيد شاهزاده پرسيد كه شما ،امررا چنانكه من دانسته ام شما التفات نمي اين

كه  حضرت را داشتيم لذا همين آن اءلقه ب چون ما منتظر ظهور قائم بوديم وپيوسته از درگاه حق مسئلت فوز

عقليه ونقليّه از آيات قرآن  ٴمنين ملاقات كرده با ادلّهؤاز م يسمع رسيد درطلب شتافته وباتنه جديد ب ءخبر ندا

كردم  اطهار منطبق يافتيم وچون كلمات وآيات بديعه را زيارت وتلاوت ٴوائمّهرسول مختار  واحاديث واخبار

از ادلّه  ٴنبذه يوملّا عل خود جذب نمود يسوه تمامه به قوّت وقدرت آيات الهيّه را درآن ديدم وقلبم را ب

 قدري از كلمات جديده  :وآيات قرآنيّه واخبار بيان كرد وشاهزاده گفت
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 --- ۴۰۹صفحه  ---

دانم نوزده ،شمارا مي ٴتحسين نموده گفت روزه چند از حفظ خواند وشاهزاده يمليح لوح ٴاو با نغمه ون بخوا

وضو ساخته  يبرخاسته درمقابل و ياز جا ياصغر وآقا عل يهنگام آقا عل دانم دراين،نمازرا نمي يروزاست ول

واز  مقصود خود رسيده هزاده باصغر صلاة صغيررا خواند وبالجمله چون شا يكبير وآقا عل صلاة يآقا عل

همينكه از تالار  يول انعام كرد ياشرف يهريك مسكوكه اقرار شنيد آنان را مرخّص نموده ب يطريقه هريك ب

محبس كشيد آنگاه ملّاها از پشت پرده بيرون ه ب را از ايشان گرفته آنان را ها،نائب اشرفي يبيرون آمدند حاج

 ٴقريهه سو سواران مذكور ب فتند وازآنامضا كرده ر يرا نوشته همگ مانآمده نزد شاهزاده فرمان قتل مظلو

دو  برآمده داخل شدند واورا با يملّا مهدٴ هر رسيده نيمه شب بر ديوار خانهش يفرسخ خويدك واقع درسه

الصّباح دستها  يوعل خانه حبس نمودند احمد وآقا محمّد حسن دستگير كرده درزير زمين همان يپسرش حاج

حالت مذكوره درميان انبوه ه سواران وغلامان ب چون محاط با يشهر نهادند وملّا مهده ب يسوار كرده رو بسته

دار ه مسرور ومشعوف بود كه موجب حيرت كلّ گرديد وهمينكه ب گذشت چندان،تماشائيان درمعابر شهر مي

كرد قبول ننمود تحذير  يتبرّه امر ب .يبل :جواب داد ؟يهست يبهائ :حكمران پرسيد الحكومه وارد كردند

حاسن ه بم آخوند دست يلعن ادا نما تا كُشته نگرد ٴبرخود رحم وكلمه :قتل كرده چنين گفته ب وتهديد

كه ريش سفيدم درراه  بودم يانتظار چنين روزه حضرت والا من چهل سال است ب اي :گفت ,سفيدش كشيده

ت درحبس انداختند ولاجرم با آن هف را نيزخونم خضاب شود وشاهزاده دستور داد او وپسرانش ه حق ب

را ثابت  يامروز يا حقيّت امر بهائ :را احضار كرده گفت يمهد مذكوررا طلبيد وملّا يم شوّال ملّاهاهُدرشب نُ

 شد واو جواب گفت كه من از كشته شدن پروا ندارم بلكه چهل سال است يكُشته خواه يا كن وآزاد باش و

ومسخره است يا قصد ء استهزا حال بفرمائيد آيا مقصود شما .اين امر مهيّا وآماده اماثبات  يآرزو داشتم وبرا

 ملّا مهدي پرسيد .گفت مقصودم فهميدن وقبول كردن است فهميدن داريد شاهزاده
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 --- ۴۱۰صفحه  ---

ق با كدام فهم كه حّ،گفت با ملّاها گفتگو نمائيد ومن استماع كرده مي؟ علما كه آيا طرف خطاب شما هستيد يا

متّفقاً  وآنان ؟بوده وهستيد يانه يآيا شما منتظر موعود: چنين گفت ,ملّاها كردهه خطاب ب يملّامهد است پس

نتظاريد چرا با وجود ا در ياگر براست :گفت يباشيم ملّا مهد،موعود مي يماهمه منتظر ظهور مهد .گفتند

وبا اينكه  ؟ثور بود ايمان نياورديدأواخبار م ديثستّين باتمام صفات وعلائم وآثار كه دراحا ٴظهورش درسنه

فتمنّوا الموت ان كنتم صادقين جان  ٴموجب آيهه منين برسيد ومو شهوده قدرت وغلبه اش درآفاق وانفس ب

 او بدانطريق ياينكه ادّعا يبرا :مدرّس جواب گفت يميرزا سيّد عل .اورا شهيد نموديد درراهش نثار نمودند

هاشم  يمن بن ييظهر صبّ  "ثوررا قرائت كرد كهأاين حديث م يايت شد وقوع نيافت ملّا مهدكه از ائمّه ها رو

 فاذا حكم بش ذو ك تاب جديد فيدعو النّاس ولم يجبه احد واك ثر اعدائه
ٌ
لم يطيعوه وقالوا هذا خلاف  يالعلما

دين
ّ
وآيات كثيره از قرآن ثور وبسيار قرائت نمود أطريق اخبار وروايات م وبدين 153"ما عندنا من ائمّة ال

نمود ،مي نمودند وحكمران استماع يالاتد واظهار خواستند گفتند وهريك سوملّاها دردل داشتن خواند وآنچه

قرآنيّه واخبار نبويّه واماميّه اثبات ظهور  عقليّه ونقليّه كتب مقدّسه ومخصوصاً آيات ٴبا ادلّه يوبالجمله ملّا مهد

طول ه نمودند جواب مقنع داد ومدّت مناظره ومحاجّه مدّت چهار ساعت ب كه يالنمود    وهر سو  يٰأَبهو يٰاعل

رفتند  خود يخانه هاه اختتام كلام حكم قتل اورا نيز نوشته مُهر وامضا نمودند ومتفرّق شده ب انجاميد وپس از

نام عكّاس  آوانس شب كه نهّم شوّال بود محبس بردند ودرآنه حكم شاهزاده به را فرّاشان ب يوملّا مهد

وله روس آمده چنين اظهار داشت كه دّال افنان وكيل يميرزا محمّد تق يمخصوص شاهزاده حكمران نزد حاج

طائفه درزير آن مجتمع شوند ووكيل الّدوله  هريك از اين توانيد بيرق دولت روس را بلند كنيد تا،شما مي

 خواهند اين،است ومي،اضعه ومسائل خفيّهبريك مو يطرف خود شاهزاده ومبن دانست كه اخطار مذكور از،مي

 بعضي اغراض خود سازند وچواب چنين داد را آلته طائف

 

                                                           

 ١۶۰ايقان: صفحه  - 153
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 --- ۴۱۱صفحه  ---

يوس شده مراجعت كرد وهمينكه روز شد كنيم واوانس ما،نمي دولت ايران مداخله يكه ما درامور رعايا

 ياصغر كه صوت مليح جذّاب يقا عله آبپس از فراغت از نماز ومناجات  يملّا مهد الصّباح يحسب المعمول عل

برقع برافكن از  از غيب بقا يرسا خواند وهنوز غزل ساق يصداه را ب  يٰأَبهدستور داد تا اشعار جمال  داشت

دستور ه الصّباح ب يببرند چه كه عل شهادت يرا برا مظلومان خر نرساند درِ زندان بازشد كه آنه آعذاررا ب

 يحكومتٴ دائره ءواعضا وفرّاشان وغلامان وميرغضبان رباش كشيد وسربازانشيپور حاض يحكمران شيپورچ

ه شتافته بمحبس ه جمع ب حال صاحب بهائيان محبوس را بياوريد ودرآن مجتمع شدند وشاهزاده حكم داد كه

سيصد تومان خون شما وبرادر ديگر شما آقا ه گفت من ب يحسن پسران ملّا مهد احمد وآقا محمّد يحاج

 خواهم آيا قبول داريد،است از حضرت والا خريدم وصد تومان هم خودم مي خويدك را كه در اسمابوالق

باره اش حكم قتل  جمع گفت علما در نمائيم وصاحب،گفتند قبول داريم وخون پدر مارا نيز بخريد اطاعت مي

درمحبس بداشتند  ءبنّا ياستاد مهد را با دو ندارد پس آن ياست علاج او خود مايل بكُشته شدن دادند و

 يتو جوان :اصغر كرده گفت ياو خطاب به آقا عل كردند و وهفت تن مذكوررا بازنجير نزد شاهزاده حاضر

كه من جانم را نثار راه  :جوان نورس رشيد پاسخ داد وآن .يشو الان كشته مي نما والاّ  يبرخود رحم كن وتبرّ

ميرغضب  طناب نمود وافراسياب نام سياهه مران امر بداشتم هركه خواهد بيايد قبض نمايد وحك يمحبوب اله

 گردنش انداخته وفرّاشان طناب حاضر كردند وشاهزاده با دست خويش ب

__________________________________________________________ 

, وجه را مان هم نزول آنتو يداد وس وقت سند پانزده روزه از من گرفتند سيصد تومان را صندوقدار شاهزاده خلاصه درهمان
ه تومان از بابت سند ويازده تومان هم ب يدرسر وعده چهارصد وس .مرخّص نمودند احمد را ياخويم حاج صندوقدار سند گرفته بنده و

                                                                            از من گرفتند .      كه اورا مرخّص كرده بودند وهفت نفر شهدا ءبنّا يبرادر وآقا مهد ما دو يزندانبان اسم
 شهيد يآقا محمّد حسن بن ملّا مهد                                                                                                                                                 

________________________________ 
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 --- ۴۱۲صفحه  ---

شهادت ه را ب وآن مظلوم را از دست شاهزاده گرفت وسرِ ديگررا فرّاشان گرفته كشيدند وافراسياب سرِ طناب

وجديّت درتبليغ بود  ياشتعال درايمان وسع يوزداران وباكمال ٴاصغر مذكور اهل قريه يرساندند وآقا عل

ه داد ريسمان ب را حاضر كردند وفرمان يكرد تا چندتن يهود حكم سال داشت وشاهزاده ۲۷ودرحين شهادت 

پشت بسته وبيك زنجير ارتباط داده وسرِ ه وشش تن اسيررا از عقب دستها ب جسد انداخته درجلو بكشند يپا

 يوحاج ميرغضب بدست گرفته وفوج سرباز باطبل وشيپور ازدو طرف دريمين ويسار احاطه كرده زنجيررا

جمعيّت مرد وزن واطفال  ومبارك خان سياه پيشخدمت مخصوص باسوارها درپيشاپيش وانبوه ينايب فرّاشباش

آخرين مقتل شهدا واقع شود برسانند وشاهزاده خود  يبازار برده وتا ميدان خان كه بايسته بلد از عقب ب ياهال

ه نوع مذكور به را ب يٰ راست بايستاد وچون اُسَ اطراف ٴكه مشرف برهمه قصر يداخل قلعه بالاه محض تماشا ب

اسيررا  تن را كه سرِ زنجير بود زنجير از گردن گشاده وپنج يتوقّف كردند وآخوند ملّا مهد جلو قصر آوردند

را ايستاده با خنجر  وي كرد ميرغضب،قصر تماشا مي يسرش وقوف دادند ودرمقابل شاهزاده كه دربالا يبالا

سال بود وهنوز اعضا حركت داشت كه  ۸۵ك افكند وسنّش خاه بيداد سر ازبدن جدا كرد ونخل قامتش ب

نوع مذكور ه ب يٰتن اُسر تا نيز از جلو كشيدند وبا پنج ديگر دادند يپايش بسته بدست چندتن يهوده ريسمان ب

كه ،داشتند ودر حالتي،است رسانده نگه يملا كه نيز مقابل قصر حكومت ٴدرب حظيره حسينيّه شاهزاده مقابله تا ب

 يوآوا زد،كرد وتمامت اعضا حاضر بودند وجمعيّت تماشائيان موج مي،قصر تماشا مي يوالا دربالا حضرت

وآقا حسن اسير وسر زنجير  اصغر يرا كه شوهر خواهر آقا عل يعظيم دردلها افكند آقا عل يكوس وكرنا رعب

نبار درحالت ايستاده داشت گشودند ودر قرب ا سال يبود وقوّت ايمان وكمال استقامت واخلاص وتقريباً س

يك ضربت سرش بريد وقامتش برزمين ه گرفت وميرغضب ب دو انگشت خودرا با يبالا كرده بينه ب يرو

 .انداخت
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 --- ۴۱۳صفحه  ---

اسير  شد وچهار يسنگ زدن گرفتند چندانكه تحت احجار مستور ومخفه واخلاط ناس جسد مقتول را ب

 يتوقّف دادند وملّا عل مذكور رسانده يحمّد حسن مجتهد سبزوارشيخ م ٴنوع مذكور تا قرب خانهه ديگررا ب

 : وپيشخدمت مقرّب حكومت پيش آمده گفت كه سرِ زنجير بود باز كردند ومبارك خان غلام سياه يسبزوار

 .گذارم شمارا بكُشند،بگو نمي يدراين بلد غريبيد يك كلمه تبّر سوزد زيرا كه،آقا دلم درحّق شما بسيار مي يا

ساكت بود وتمامت جمعيّت مبهوت  يكرس ونا يحال آوا خرم ودرآن،تومان مي سيصده شمارا ب وخون

برّان بردست  را پر كردند وميرغضبان خنجر يٰحكومت وغلامان وفرّاشان اطراف اسر ءايستادند واعضا وآرام

 ييد حسين بن علامام شه مردم بشنويد حضرت اي :صوت رفيع چنين گفته ب يوملّا عل. منتظر ومترصّد شدند

گفت ومن  يهل من ناصر ينصرن :اعدا فرمود فراد سپاه وجمعيّتاه كربلا خطاب ب يعليهما السّلام درصحرا

شهادت بلند كرده  يحال كه ايستاده بود  سررا برا همانه وب اين بگفت .يهل من ناظر ينظرن :كنم،عرض مي

 را قطعه بابيل جسد يوهنوز رمق داشت كه دهقان .يفكندواورا افراسياب حنجر بريده ب تيغ نمود يحلقوم را مهيّا

داشت پس سه  مظلوم چهل وپنج سال شد وآن يسنگ كوبيدند كه مغز متلاش قطعه نمود وسرش را چنان با

مبارك خان سياه زنجير از  مسجد بياخون رسيدند وبدستوره مظلوم ديگررا بهمان طريق بردند تا نزديك ب

منين وحريرباف بود ودراين هنگام چهل ودو سال ؤم شتند واو از متقدّمين ومخلصينگردن آقا محمّد باقر بردا

نداخت ودو برادر ،را سر بريده بي ال وجواب ويؤخان ايستاده بدون س ومبارك شهادت شد يداشت ومهيّا برا

افكند  بازار طبل وشپور وهلهله وغلغله در يميدان خان مذكور كشيدند درحاليكه صدا يرا بسو اسير اخير

 دست ميرغضب بوده وسرزنجير اسيران ب

 --- ۴۱۴صفحه  ---

ميدان خان ه را ب دو آن نداشت يخال يمرتفعه از كثرت جمعيّت جا ٴبازار وامكنه يها،ودرميان ميدان وپشت بام

غايت جميل وجوان بودند ه مظلوم ب دو اينكه آنه كه وسط شهر وپايتخت داروغه بود وارد كردند ونظر ب

نمودند وچواب چنين  يتبرّه را امر ب كنند وچون ايشان يتبرّ خر انداختند كه شايد بترسند وه آرا ب ايشانكُشتن 
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اصغر برادر مهتر بود وبيست  يخواهيد معمول داريد وآقا عل،بيزاريم حال آنچه مي ما ازشما وعمل شما :گفتند

اصرار كرد كه  ردند واو ردّ نمود وبرايش ب يسال داشت واظهار عطش كرده آب خواست وچيز مستكره وپنج

كُشته نبيند وميرغضب بدو گفت  قتل آرند وآقا حسن التماس نمود كه مقتول گردد وبرادرراه را ب نخست وي

اصغر  يرسد پس زنجير از گردن آقا عل،مي ينزديك كنم ونوبت تو نيز بهمين،نخست برادرت را خلاص مي

بريده بينداختند واورا تقريباً بيست وچهار سال بود وبرادر  داروغه سر برگرفتند ودركنار حوض قرب تخت

 را كنار حوض ايستاده شهادت برادر مهتره حسن را كه بيست ودوسال داشت ودرطرف ديگر ب كهترش آقا

مقرّب جلال الّدوله  خان سياه پيشخدمت،پائين ميدان ولب حوض رسانده زنجير برداشتند ومباركه نگريست ب

 ٴورده مايل بكُشته شدنت نيست كلمهآ شما رحم يوجمال رعنا يجوانه شت كه شاهزاده باظهار دا ينزد و

خود  ٴخانهه حضور حضرت والا برم وباكمال عزّت وراحت به باخود ب بگو تا تورا غلام وار درجلو افتاده يتبرّ

ه ب يشيراز يزود مشغول بكار خود شويد كه رفقايم همه رفتند ونائب حسينعل واو چنين جواب گفت .يرو

دارد شكمش  يعجب جگر :دژخيمان چنين گفته خان خطاب ب،بر پشت كتفش نواخت ومبارك قوّت كارد

بود  ياراذل اهال پس افراسياب كارد بركشيد شكم بدريد سر ازبدن جدا كرد ودوتن از .تا مشاهده كنم را پاره

 يشهدارا برا يازگوشت بدن بعض يومبين گدا لخت يمحمّد حسين كرمان

 --- ۴۱۵صفحه  ---

 ٴآقا حسن را برنيزه حكومت با فرّاش وغلام وطبل وشيپور سرِ ٴدائره ءوغن زخم بريده باخود بردند واعضار

انجام  كه يحضرت والا درمقابل خدمات خان وافراسياب خان از،رفتند ومبارك يحكومتٴ قلعهه تفنگ كرده ب

خان از ،افراسياب خان داد ومباركه خلعت ب هم يمجتهد سبزوار يدادند خلعت گرفتند وشيخ محمّدتق

 ٴسن بدست اراذل ناس افتاد ودركوچهآقا ح ٴوذيجاه گشت وسربريده يافت ومقرّب يباش يشاهزاده لقب نسقچ

درخت واويلا ه استاد جواد پدرزنش كه بعداً نزد احباب معروف ب ٴتوت قرب خانه بر درخت يسنگ تراش

نواختند  يهم تماشا رفته بد گفته سنگه ر آويخته بود ومردم فوج فوج ببياويختند وتا عصر روز مذكو گرديد

 يرا مادرزن وآقا عل يمذكوره آقا عل ٴسبعه ءفكندند تا مادر پيررا كه از شهدااش ا،را درب خانه شهيد وجسد آن
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وطرب خانه اش وارد شده رقص ه چند با آلات لهو ولعب ب يزنان اصغر وآقا حسن را مادر بود دل بگدازد و

 يوقت در رهگذرها از يهود رفته اجساد شهدارا كه تا آن يامر داد كه جمع نمودند وحكمران در هنگام عصر

وآنان بهرسو  درخارج بلد انداخته مدفون ومستور كنند يجائه مكشوف ومورد توهين واذيّت بودند ب متفرّقه

اجساد انداخته هر  يپاه آمدند ب گرد وهلهله پيرامونشان 154غريواز اخلاط ناس با  يرفته درحاليكه انبوه

ه را كه ب آقا حسن يداخلء واعضا ءاز امعا يخال و را از جايش كشيدند وجسد مقطّع الفضلات يجسد يگروه

قسمت اسفل جسد باريسمان اتّصال دادند وجسد نيم سوخته ملّا ه ب اش افتاده بود سرش را آورده،قرب خانه

معدود از  ينقود يانداخته وكريم نام حمّال يآب درگودال ياز اشرار نزد جو فهادان كه دسته ٴرا از محلّه يمهد

 متفرّقه مردم گرفته نفط خريده بر جسد ريخته سوزانده نقل دادند وبالجمله اجساد

 ---۴۱۶ فحهص ---

ه وبان بپاك و حال فظاعت وفضاحت تامّه باازدحام انام بدگويان وسنگ زنانه را از هرجا يافتند بء شهدا متفرّقه

شد ومغزها فروريخت  خورد سَر يها،براجساد نواختند كه كاسه خارج شهر كشيدند ومردم چندان سنگ

قنات  يكوشك وكلّه منار درجاه خال تلّه سلسبيل معروف ب يوعضُلات بدن را جدا كردند وبالجمله درصحرا

 درمقاتلشان وغيرها يافتند درآن راء شهدا قطعات اجساد آن يزد هرمقدار از يمحمودآباد ريختند وسپس احبّا

 آن از پارسيان يخره تنمرتكب اعمال رذيله شدند تا بالا چاه ناس درسر آن ٴسفله ورذله يچاه بينداختند وتا مدّت

زمين محفوظ  آن يرا خريده حصار وباغ وزراعت كرد گرچه اشرار مخاصمت نمود ول قطعه زمين باير

يكديگر تبريك وتهنيت ه چنانكه ب مردم يزد برپا شد يبرا يوعيدومضبوط ماند ودريوم شهادت مذكور جشن 

عيش وعشرت پرداختند وحسب امر ه ب يگشته اهال گفتند وتمامت دكاكين وبازار بسته كار وشغل تعطيل

ه شب زينت وچراغان نمودند چنانكه از هنگام عصر تمام مردم سوق ب را در ندا داد بازارها يحكومت كه مناد

شب  درآن كه يمشغول شدند وجشن وچراغان يوچراغان يقيمت يها وبلوريّات وقاليها،آئينيه نصب ئين بستن وآ

                                                           

 شور و فرياد و بانگ و غوغا.=  يورِغَ - 154
 

 

https://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%88
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مردم درتمامت  ينمائ خود ميل و يهمّت علما ومجتهدين وبمقتضاه موجب حكم شاهزاده حكمران ونيز به ب

كه  گشت وجراحاتي ئيكه برقرار،زنانه ومردانه وعيش وعشرت وساز ونواز واجتماعات يبلد برپا شد وآئين بند

از ذكور  ياحباب زدند كمتر نظير آن ديده شد اهال 155ٴ برقلوب مكموده به نيش زبان وذكر تبريكات وتهنيات

كمال ه ب حمّام رفته خضاب نمودند ودر بازارهاه كبار خصوصاً ارباب عمائم مانند ايّام عيد ب و واناث وصغار

از احباب  ينمودند وبرخ را دل بريانء ازماندگان شهدايكديگر تبريك وتهنيت گفتند وبه افتخار گشته ب

 كه صاحب حجره و                  دكّان يشدند وبعض يمختف

 --- ۴۱۷صفحه  ---

تماشا  يدائره اش برا ياعضا وله با،دّال،ند وجلالودكّان بودند ناچار آئين بسته وبا جگر بريان تظاهر سرور كرد

نوشيد وحالات  ينموده چا يجايها نشسته شادمان از يگردش كرد ودر بسيار از تجّار يبرخ 156بازار ومتاجره ب

تجارت  ٴحجرهه وپيشكش از تجّار برد چنانكه ب يوظهور داد وتقديم طائفه بروز اينه ناگوار نسبت ب يوكلمات

 ناروا ينشست وسخنان يخواجه كه ناچار چراغان كرد اندك يوكيل الّدوله درسرا يتق ميرزا محمّد يحاج

محترمين حاضر  و از تجّار يمركز مذكور افنان رفته درحاليكه جمعه بعد ب ياحباب ادا كرد وروزه نسبت ب

اعمالشان رساندم  يجزاه نفر مقصّررا ب شما شاهد باشيد چند :وكيل الّدوله نموده گفت يحاجه بودند خطاب ب

ايد امّا درين بار چشم ،خوب كرده يها،حكومت يخود بعض يايّام جوان ٴحبوحهه بدو گفت شما دراين ب يحاج

بازار ه ب يچگفت واو ملاحظه كرده جار يوه وازاين قبيل سخنان ديگر نيز ب بكار شما رسيد يزخم بزرگ

بعداز  درهمان روز يگردد ول،مورد مجازات مي ,برده متعرّض شود ينام بهائ سدادند كه هرك فرستاد ندا

ملّا محمّد ابراهيم  يحاج كمران مجتمع شده اظهار داشتند كهسبعه ملّاها نزد ح ءشهدا ٴمذكوره ٴمذبحه

و دارند اه ب يكه اهال يبر مسائل اسلاميّه واعتماد احاطه اش ياشهراست وبرا يمعروف بهائ يگو از علما،مسئله

 يقتل آرد دفع ضرر وخطره نمايد واگر حضرت والا همّت فرموده اورا ب،مي فوج فوج را بدين آئين وارد

                                                           

  . سخت اندوهگين غمناک .غمگين  = كمودمَ - 155

     . متجر، محلهای تجارت . اسم مكان است برای محل تجارت .تجارت كه اعيان مكتسبه به آن باشد ,جِ  مَتجِرَة = رتاجِمَ - 156
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رفت  تفته تبليغ ب ينزديك برا ياست گفتند درايّام شود شاهزاده پرسيد كه اكنون دركجا،مي اسلام بزرگ از

تفت ه اعزام نمود وچون ب يحاج يدستگير يسوار برا ٴرا با عدّه ينائب فرّاشباش يالحال حاج يحكمران ف و

منشاد ه باخود ب يراهنمائ يبرا ومعاندين تفت را از اشرار يباشد وجمع،در منشاد مي يرسيدند دانستند كه حاج

 حباب اه را ب منشاد شتافته واقعهه ازاحبّاي تفت ب يبعض يبردند ول

 --- ۴۱۸صفحه  ---

الصّباح  يوسواران وهمرهانش عل يكردند وچون فرّاشباش يمخف يكوه ٴمغارهه را ب يدادند وآنان حاجاطّلاع 

درمغاره  رفتند واورا يتفحّص از حاج ياه بودند هرسو پكه همر يرا نيافتند تفتينات يحاج منشاد رسيدند وه ب

را كه  يعالم متّق آن ينمود وپاها مّل دشنام داده ستم وجفابلا تا يمنشاد آوردند وفرّاشباشه پيدا كردند وب

منشاد  يخواستند ولاجرم احبّا،وچوب وافر زدند ونقود مي سنّش افزون از هفتاد سال بود درفلكه گذاشتند

ر ستَ اَ مورين اورا باغل وزنجير سوار بررا از زير چوب مستخلص كردند وما يحاج و دادند يفرّاشباش هب يمبالغ

حكمران رساندند ه ب بلد رسيدند خبر يباغ ناصريّه واقعه در دوفرسنگه عزم شهر حركت دادند وچون به ب كرده

را احاطه  يان چوب بردست گرفته حاجفرّاش از ٴعدّهوامر داد تا سربازان باطبل وشيپور وغلامان وسواران با 

از مرد وزن واطفال وكبار كه  يبردند وانبوه اهال يحكومت ٴقلعه يكردند وبدين حال وارد شهر نموده سو

ه كه چون ب نوعيه و گفتند وكردند باه دست ولسان آنچه خواستند وتوانستند نسبت ب با درمعابر مجتمع شدند

مقابله  عمّامه وعبا ولباسش صلاحيّت ومقدرت يوپليد يكوفتگحكمران رسيد از كثرت مشقّت و محضر

دست لباس سفيد  يك كس فرستاد يحمّام بردند وحاجه وگفت شنيد نداشت وشاهزاده دستور داد اورا ب

راحت وخواب  يقلعه معيّن كردند اندك كه برايش در يوپاك ازخانه برايش آوردند ودربر نمود ودر محلّ 

 يدرخصوص دين وعقيده كردند شاهزاده پرسيد باب ال وجوابؤرا خواست وس نمود آنگاه شاهزاده وي

طول انجاميد وشاهزاده اظهار شفقت ه را بيان كرد وگفتگويشان ب يوبهائ يهستم وفرق باب يگفت بهائ ؟هستيد

  صرف شام كه سه ساعت از شب گذشت دستور داد كه اورا از دروازه              نمود وبعداز

 --- ۴۱۹صفحه  ---
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 و منصبان از صاحب ٴود نيز سوار شده همراه رفت وعدّهمشهد نمايند وخ ٴخراسان برده روانهٴ سمت جاده

خود نشاندند  يبرحمار سفيد سوار را اش نيز سوار گشته روان شدند ومقرّر داشت وي،محترم دائره ءاعضا

 اللّه اكبر مقابل صدرآباداست رسيدند وي تلّه معروف ب كه يتلّه اش كرد تا ب،تجليل واحترام دربارهه وتظاهر ب

را نشان كرده هدف گلوله ساخت چنانكه  دور شد بادست خود پشت وي يقدر كه را جلو روانه نمودند همين

خاك  تل زير ٴگلوله نواختند وجسدش را درگوشه يدرپ يكرده پ يسّافتاد وهمرهان نيز تا مظلوم برزمين آن

وسال مذكور واقع شد  ماه ۲۴واقعه درشب  از محلّ معلوم نشد واين يثرچنان مستور ومفقود نمودند كه ا

مظلوم از  طلب هفتاد تومان كه آن هفت مجلّد كتاب وسند يوشاهزاده صندوقچه الواح وآيات ويكصد وس

مذكوره شهادت  ٴش بود تصرّف نمود وبالجمله مذيحهمتروكات غلام نام نسّاج طلب داشت واين جمله از يحاج

 يخودرا بيع شرط ٴخانه ءبنّا يمحبوسين استاد مهد ٴخاتمه يافت وامّا سه تن بقيّه چنانكه نگاشتيمهشت تن 

را  شهيد ياحمد وآقا محمّد حسن پسران ملّا مهد يمستخلص شد وحاج ,حكومت دادهه فروخت وثمن را ب

محبس ه دستگير نموده برا نيز  طائفه از آحاد اين يمستخلص كردند وحكمران بسيار ,نقود گرفته ينيز مبالغ

را تاراج  يباهظه گرفته رها كرد واموال واثاثيّه جمع خره مبالغوجور وستم بسيار وارد ساخت وبالاانداخت 

گشتند واز كُشته شدن مصون ماندند  يومتوار يشد از شهر گريختند ومختف ممكن يبهر نوع ينمود وبرخ

واز  حكومت دادنده ه توانستند فراهم كرده جريمه بآنچ يخود زيستند وجمع ٴاز عائله وخانه دور يومدّت

مستضعفين ونابالغين درايمان  از يصدمات بدرود حيات گفتند وبعض دراثر آن يتعدّياتش محفوظ شدند وبرخ

 طائفه خطّ وامضا گرفتند خود از اين يشهادت بر تبرّه وب دادند يعلما ومتنفّذين برده دراهم وديناره پناه ب

 --- ۴۲۰صفحه  ---

يافتند وحکمران اموال  ينبودند به اين نام گرفتار شده به بذل مال خلاص يکه بهائ يازاهال يوبسيار

تعرّض اين طائفه  يسبب شد که مردم يزد را عموماً هوا يفراوان گرد آورد و اقدامات و

نين يزد نزد برسرافتاده به ستم وايذاء پرداختند چنانکه استاد ابوالقاسم گيوه فروش از متقدّمين مؤم

خواست و بين او وصاحب دکّه برسر قيمت گفتگوبرخاست وصاعب ياشياء م يخريد بعض يدکّان
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برسرش به قوّت تمام  يوکلّه قند روس يدکان پرخاش کرده گفت تو هم از دين اسلام خارج

شتافت و  يافتاد و پس از يک هفته به جهان باق يفروکوفت وآن مظلوم نالان به خانه به بستر ناتوان

 ياز شدّت بليّات و تأثّر مريض و بستر يملّا حسين ازعلماء و متقدّمين مؤمنين درسنّ سالخوردگ

 يمخا لف با اين طائفهٴ  مظلوم شد که حتّ يشد و پس ازسه روزدرگذشت واوضاع به درجه ا

که در قريهٴ  از آن واقعه اين يقد برافراختند و اجمال يبه معاندت با پارسيان بهائ يزرتشت يملّاها

ازايشان ايمان به اين  يقبل به مرور ايّام جمع ياند و از مدّت يمريم آباد يزد که غالب رعايا زرتشت

ميدان قتلگاه وتاراج کفش و کلاه  ياسلام يبهائ يامرآوردند ودر اثناء واقعات مذکوره که برا

نام داشت نموده گفت آراسته گرديد کدخدايشان شکايت به دستوربزرگ مقيم يزد که تيرانداز 

باشند و به ،اعتنا مي يب يخارجند و به فروع و رسوم زرتشت يشدند از دين بِه ياين عدّه که باب

 ينام بيست ويک تن ازاحباب پارس يبنا به گفتهٴ و نمايند و دستور مذکور،تقاليد نياکان استهزاء مي

ن عدّه به اين نام ونشان را برنگاشت و بواسطهٴ او امر به احضارشان داد ويازده تن ازآ

شهريارپورجمشيد, نامدارپورمهران, اسفنديار پورنامدار, رستم پورخرسند, اسفنديارپوربهمن،،, 

وفادار پوراورمزديار, مهربان پورمهران, بمان پورسروش, جمشيد پور رستم, رستم پورسروش, ملّا 

به  عتابش واقع شدند, دستوربهرام پوربهمن  سابق الذّ کردر خانهٴ دستور مذکورحاضر و مورد 

  دوتن ازشما را  ياز دين دررفتگان هرچند شمار شما بسيار شد ول يا  :ايشان چنين گفت

 

 ---۴۲۱ ٴصفحه ---

بيرون نروند واسفنديار از  ياز شمارا بايد كشت وديگران را بايد دست وگوش بريد تاهمه بهراسند واز آئين به

سرزده كه مستوجب چنين جزا شويم دستور با  ازما يت آيا چه خطائاحباب حاضرين كه بيباك بود بدو گف



- 433 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 يكه تقصيرت محتاج بتوضيح وتفسير نيست زيرا همان كس صوت جهر وصورت غضب وقهر گفت لب فروبند

خودرا  يوهنگام يسمان بركشيده آدستها ب يتپّه شن تورا ديدند كه گه خويدك برپشت يكه درصحرا يهست

بهائيان  چند فيمابينشان ردّ وبدل شد ملّا بهرام بهمن مذكور از يوچون سخنان يگذاشت يبهائ ونماز يخم داشت

ازاين نكته نبايد غافل شد  دستور سليم بود بدو گفت اي يدرنشر اين امر ومرد يحاضرين كه با مكنت وساع

اه را از حياد جدا ور يرا بهديتان ننمائ يمسلك هد اگر زردشتيان ايران هستيد و يكه امروز شما رئيس روحان

ديگر خواهند رفت وباز حرمت وپاداش گناهشان برشما خواهد  يناچار براه آنان يوپند واندرز نخواه ينساز

دستور  اي گذاشتيد اينك من از شما ينادانه را ب در خواهرزنش است وشما ايشان ينادان ياز رو رسيد چه گناه

را نشان داده گفت  خداوند يت ديديد دستور كدخداازآئين زرتش يپرسم كه ازما چه گناه،مهتديان مي

ياد كرد كه اين گروه دركردار ورفتار  كدخدا سوگند يشمارد ول،كدخدا اينجاست وآنچه از شما ديد مي

دارند لاجرم مابين دستور وكدخدا  يوپرستش ازديگران برتر وبخشش يومردانگ ييزدان پرستان از نيكوكار

 يكدخداه بود درمحضر دستور ب يباشهامت از احباب پارس يجمشيد كه پير مبادله سخن شد آنگاه شهريار

دستور گفت اينك مصلح از مفسد معلوم ه ميان آورده خطاب به ملّا بهرام سخن ب كرد و يمذكور تشدد وسخت

آنكه او  درنظر گرفته محض يبراحباب منصرف سازد وعده از پيشكش يرا از عزم جفا آنكه وي يبرا شد و

را  مريم آبادٴ مخارج آتشكده ود وحاضرين بفهمند بدينطريق تعبير از منظور نمود كه من بعد ازينملتفت ش

 خود شماه نخواهم داد وآنچه بايد بدهم ب

 --- ۴۲۲صفحه  ---

 يو مسئوليت يازسنگين ياست صرف آتشكده نمائيد ومقدار دارم تا بهرنوع كه مصلحت،تقديم مي

همرهان  و نيّت وخلوص عقيدت خود ءان سخن گفت ودرخصوص صفاال زرتشتيدراستقامت احوال واعم

نمائيم  آنكه قبول اسلام يبوديم اول راحت وعزّت دنيويّه را طالب يچنين استدلال نمود كه اگر ما بهائيان پارس

پيرامون آن  ياست وكس، يومال يچنين خطرات جان موجب  يٰأَبهتا برگردن ديگران سوار شويم وقبول امر

دستور فرستاد ولاجرم  ياز نقود برا يبعد مبلغ خطير يودر روز گرآنكه چشم ازامور فانيه پوشدنگردد م
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ٴ بّه پارسيان قريهمشتعله خواموش گرديد وواقعات مذكوره موجب تن ٴفتنه و تعرّضات دستور موقوف شد

بهرام قبول  ملّا ٴسطهمشيد بهرام واردشير بهرام بواگشت وانوشيروان بهرام وانوشيروان مهربان وج آباد،حسين

كه قريه بنام اين امر معروف گرديد  نگذشت يايمان نمودند وساير پارسيان قريه را هدايت كردند چنانكه چند

درذمّ وهجا  ٴآباد اردكان منظومه حسن ٴدستور نامدار ازقريه جمله تعرّض را گذاشتند واز آن يودستوران بنا

 ادلّه حقيّت اين امر تنظيم يحاو ٴمنظومه يوانوشيروان درجواب ونگاشته بفرستاد  انوشيروان مهربان مذكور

ه فراريان احباب ب از يكرمان سرايت كرد چه كه برخه يزد ب ٴمذكوره ٴكرده برايش ارسال نمود ونيز فتنه

محمّد صالح خان وآقا محمّد طاهر از  موجب شورش وهيجان مردم شد چندانكه آقا ميرزا رفسنجان رفتند واين

 دستگيريشان ازعقب شتافتند وآن يگريختند واشرار برا كوهستانه حفظ خود وسائرين ب يآن بلد برا ياحبّا

بدست نياوردند وبالجمله شاهزاده جلال  يشان بودند ول،واعدا درتعاقب دويدند يبكوه يازكوه يدو مدّت

ه طبع رسيده به ب از جرائد اروپا يوتطاول بر احبّا وقتل ونهب را ادامه داد تا آنكه ما وقع دربرخ الّدوله تعرّض

طهران رفته نزد شاه ه از احبّا ب يشاه وصدر اعظم رسيد وجمعه قناصل وسُفَرا وهم بوسائط داخله ب ٴواسطه

 واركان دولت تظلّم نمودند

 --- ۴۲۳صفحه  ---

ونيز آقا اكبر  يوشاطر حسن وبرادرش آقا عل يميرزا محمّد افشار وصدر ومعتمد اردكان يجمله حاج ازآن

ثّر سخن گفتند شكايت ؤم يبنوع ايستاده يدرمقابل كالسكه شاه يشاه دادند وبعضه محمّداسماعيل عريضه ب

س أبدو رسيده قرين حزن وي از تعرّض احبّا وردّ اموالشان منعه وله نمودند تاآنكه تلگرافات راجع بدّازجلال ال

يزد از احباب واغيار كه  ٴهران شد ومردم ستمديدهطه سال معزول واحضار ب قريب يك خره پس ازگرديد وبالا

همه قساوت  مقابل آن در يرا استرداد كردند ول ازاموال منهوبه يطهران مجتمع شدند براو شوريدند وبرخ در

واقعات دلگداز از  يواقع نگرديدند وتفصيل مورد بازخواست ومجازات ييزد احد ينه او ونه ملّاها يوخونريز

اوست گوينده وپاينده  چشم عدل گريان " :يٰعلمنها قوله الا درالواح صدور يافت  يٰأَبه يزد قلم ٴمذكوره

شده ذئاب  یوبرار یواخلاق درندگان صحار يظلم وستَم وبيرحمه ايران افتخار ب وانصاف نالان سبحان اللّه در
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درارض يا  ءاشيا روز حنيناند ام،را دريدند وخسارت عظيم را ربح كثير دانسته ياغنام اله يونادان جزائر جهل

محكم  يعظيم برصدر عدل وارد وضربت يازچاه جاه ظالمان بلند زخم يمعان یها،يوسف ٴمرتفع وفرياد وناله

شرم  يكين ذركمين واطفال ومادرا طاغيان ب یصيّادها محبتّ وصفارا یصحرا یبرهيكل انصاف نازل غزالها

عنقا با اسم وبيرحم وانصاف بمثابهٌ  ٴمثابهه حم درايران بوعساكرش قائم رظلم  مقام وعدل وجنودش يوحيا ازپ

منكرين  یاحمر مذكور وغير مشهود  درشب بيست وسوّم رمضان غبار ودخان عظيم از ضغينه وبغضا كبريت

معين آقا  يچاره وب يمظلوم ب و كه تجلياّت انوار نيرّ عدل را ستر نمود بل محو كرد يومعرضين برخاست بشاٌن

 اصغر عليهما بهاٌاللّه وعنايته را يوآقا عل يعل

 --- ۴۲۴صفحه  ---  

ه با خفتّ تمام ب نايب يوالا حاج ٴسبب وعلتّ اخذ نمودند وبا گماشتهبدون  یمع شيخ حسن سبزواردرجا

فرستادند واز قرار مذكور آنچه ممكن  حبسه داشتند وبعد ب ٰ  یحضور نواّب والا بردند وانواع سياست را مجر

مرتفع وآن اخذ نفوس  ءوفحشا يدخان ديگر از مطالع بغ اخذ كردند ومرخّص نمودند وبعدبود از زخارف 

بوده وهمچنين جناب  یسبزوار ينفس را اخذ نمودند از جمله جناب ملاّ عل برده هفت ٰ  یمقدّسه دركرّت اخر

فرمود  يحقيق نقطعآن م یكن تا خلاص شو یگفته تبرّ  ييكه اللهّ وعنايته نوّاب والا بءعليهما بها یملاّ مهد

درهنگام مرور در  ٰ  یام ونفس اخر شده ام والحمدللّه امروز فائز،چهل سال است كه مَن منتظر اين يوم بوده

ومن عرض  يفرموده هل من ناصر ينصرن ءفرموده ياقوم سيّد الشهّدا اسواق با ميرغضبها وفرّاشها ورجاله عباد

 مشتعل كه قلم ازذكرش عاجز اين دونفس مباركه ونفوس ينار بغضا بشاٌن یبار يينظرن ميكنم هل من ناظر

اذكاررا  يبعض اين نفوس سبب شد كه حال اهل ايران یها،تمام جان فدا نمودند خون يباستقامت یاخر

نمودند چه كه نعوذ باللّه كلّ را نجس ،نمي پذيرند اهل ايران بانفس خارجه نفس يشنوند وساكن اند بلكه م،مي

 یظهور اعظم ابواب معارف باز شده آن توحّشها شمردند حال از عنايت اين يتكلّم را جائز نمدانستند ابداً ،مي

عشاّق   ماءنمود د وفائز بشارت فرمو ءحضور ولقاه زميان برخاست وكلّ را بحدّ ايران واعتراضها ا زايد از

معيّن فرمود حال  یوأر ومرا برمقامش مقّ ها نمود واسباب بُعدرا بسياط بيان دفع كرد وقُرب،درآفاق معجزه

نسبت بكلّ ظاهر شده كه ظهورش نزد عباد از  يالحقيقه محبّت يف باجميع احزاب عالم معاشر ومحبّ یاكثر

 اند تا،اند تا ببينند وسمع شده،تبارك الكريم ذوالفضل العظيم حال كلّ بصر شده شد،محالات شمرده مي

 درنفوذ                     بشنوند افكاررا جنود اقرار ازميان برداشت      
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 --- ۴۲۵صفحه  ---

ه نفوس مذكوره را ب یبار عليا تفكرّ نمائيد چگونه تقليب فرمود ونزديك نمود ٴواقتدار كلمه يدرنفوذ قلم اعل

زدند ،را از عقب او مي يوكشيدند تاآخر بلد وباق را طناب انداختند يعالم شهيد نمودند يك یها،بدترين عذاب

را باسلاح آن هياكل مقدّسه را قطعه  يرا بازنجير وبعض يباچوب وبعض را يرا باسنگ وبعض يعضبردند ب،ومي

گذاردند  صحراه ريختند از قرار مذكور هزار نفس رو ب يوبعد آتش زدند واستخوانهارا درگودال قطعه نمودند

ال ننمود وازبيم وخوف سوٌ  درآن اياّم از عيال واطفال یاند واحد،اند وچه شده،كجا رفتهه معلوم نيست ب

از ملّت روح ايّدهم اللّه درسّر سّر من غير  يبعض اند واز قرار مذكور،قوت مانده،نزديك نرفت آن مظلومها بي

ها ،سنگريزه ٴامروز ناله ياند يا حبيب روحان،را ارسال داشته وقوت يوميّه نمودند یدستگير یاطّلاع احد

گويا  برپا يامر حكومت ناس عيد گرفتند وجشن بزرگه يوم ب مرتفع وحنين اشجار بلند وشب آن ازصحراها

را كلّ متحيّر نمود  وزمينها  رسيد كه اهل آسمانها يمقامه ب یشعور يفتح نمودند سبحان اللّه ظلم وب ياقليم

نيّر انصاف باهر در  يتجلّ يمشرق وبعد هر اعتساف نور عدل ياعمالهم چه كه بعد هر ظلم ءسوف يرن جزا

 ياللّيال يمافات عنهم ف يالتدّارك عل يقبال وعلالا ييّد عباده علؤان ي يوتعال ال نسئل اللّه تباركجميع احو

نور نموده  يقصد اطفا ارض ياء ظالم": باشد،ديگر چنين مسطور مي يونيز درلوح  ."ياّم انّه هو العزيز العلامّوالا

نچه را كه از اوّل دنيا ال
 
نچه كرده سبب اعلامرتكب نشد يحين احد يوعمل كرد ا

 
مباركه  كلمهٴ يه قسَم بنور بيان كه ا

اشهد  : "ونيز درضمن صورت زيارت صادر در حقّشان چنين مسطور است  "نفه ولمن معه ويحبّهل بوده وهست رغماً 
 بمصيبتكم صاحت الصّخرة وارتفت الصّيحة

 
 --- ۴۲۶صفحه  ---

كم وبحزن ناسوت النشاء يف الوفاء اج ك تاببستقامتكم تزيّن ديحديّة  اشهد بكم وبنور اوذرفت دموع اهل الجنّة ال
ه ياكنوز الوفاقطع الفيض من سحاب الفضل والعطاء وان يعلال وصاح قلمه فيما ورد عليكم ناح قلب البهاء

 
ه ا

 
ه  ءا

 
ه ا

 
ا

رها والشّمس عن ضيائها عن اثما بمصيبتكم منع بحر البيان عم امواجه والسّدرة كر والثّناءذّ سماء ال ينوار فال يامشارق 
ليجدوا قطعات اجسادكم واحبابكم وليجدوا  يالجبال والبواد يف و ي والبرار  ي الصّحار  يانّ المقرّبون ساروا وداروا ف

ويزور زائريكم  لكم ولمن يحبّكم ويزوركم ياّللّ موجدكم ومحبوبكم ومصوركم ومعبودكم ومحييكم طوب منها عرف محبّة
  الخ ."ابنائكم واهلكم وذرّياتكم ي يعزّيكم اّللّ بنفسه ويعزّ  روة العليا وبلغتم مقاماً ذّ وال يعلم الشهد انّكم فزتم بالمقاا
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 فتنه در سبزوار
 يمانند حاج ياز معاريف احباب بلاد اخر ديگر نيز يعلاوه بهائيان شهير از اهل بلد جمعه در سبزوار چون ب     

تجارت مشغول شدند ه يزد وغيرهما درآنجا اقامت جسته ب از سولرّ عبدال يمحمّد كاظم از اصفهان وحاج

 ميرزا ابراهيم شريعتمدار مجتهد يطائفه تجمّع يافته تبليغ كردند وحاج گان اين،از شناخته يوبداينطريق گروه

ها از ملّا يكينه برخ و وملاذشان بود لذا آتش حسد ءملجا ءد با رعايت احتياط از رقبا واعدامقتدر شهير بل

قدرت شريعتمدار  يكوشيدند ول يفساد هم و ايجاد فتنهه برادران شريعتمدار مذكور مشتعل گرديد وب خصوصاً

تعرّض وسّب  يوس منابر بناؤجاهليّه نبّاض گشت وملّاها بر رحميّت  مانع بود تا آنكه ماه رمضان رسيد وعرق

متعلّق  يسرا ساكن درتجارت يصفهانواراذل وسفله را تحريك برفساد نمودند وميرزا هاشم تاجر ا ولعن نهادند

نصيحت وموعظت ه بود وب ياصل شريعتمدار كه تجّار احبّا نيز درآنجا تجارت داشتند محرّك ومفسده ب

 ساخت طائفه را متغيّر نشد وآحاد اين منصرف از اعمال خود

 --- ۴۲۷صفحه  ---

گشت ومعاندين را بهانه بدست آمد كه بدنش سياه ومورّم  را بازنجير چندان زد وي يرضا يزد،وميرزا علي

جوش ه ائمّه جماعت ب يمذكور بردند وعلما يسرا،جمعه واقع درجنب تجارت مسجده بدن خونين ب واورا با

ودوّم را  اكرينذّكه عوام سبزوار اوّل را عروس ال يونيز سيّد يزد يشيخ روضه خوان اصفهان وخروش آمدند و

يك يك ازاحباب را نام برده ناسزا وسخط گفتند ودكاكين وبازاررا بسته  المنبر يخواندند عل،عنتر السّادات مي

صلاة شدند  ٴوشريعتمداررا نيز مانع از اقامه اجتماع وشورش كردند يكسب وشغل را منع وتعطيل نمودند واهال

گرفتار  را از احبّا ٴمذكور ريختند وعدّه يسرا،تجارته گويان ب يياعل يقفل نمودند وياعل را وابواب مساجد

ير وبازخواست جرم دستگ طائفه بدين مشهور از اين يحسن نام يجاه را ب يحسن نام جوان بخار يكرده حتّ

كشيده حبس نمودند ونيز بازدحام  يمحبس حكومته ب دوّم لعن نكرد وتمامت محبوسين را ٴنمودند كه بر خليفه

وهّاب را گرفتار كرده ضرب بسيار نموده بردند واو وپدرش آقا عبدال سول هجومرّ عبدال يحاج ٴخانهه عام ب

 حبس ياز حجرات اندرون يرا دريك كشيدند وحكمران امر نمود ايشان يحكومت يسراه ب برهنه يسروپا
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وپنهان گشتند  يمختف ازاحباب درخانه ها يكردند واين واقعه دريوم بيست وششم رمضان واقع شد وجمع

گريخته آهنگ  يكرده شبانه فرار نمودند وگروه اس زنانه دربرلب يبسر بردند وبرخ يودرغايت ترس وبيم مدّت

طائفه همّت  تفرّق وقلع وقمع اينه وبالجمله ملّاها باتّفاق حكمران ب مهاجرت واقامت درعشق آباد كردند

از  يداشتند واحد نگه يدركند كرده متجاوز از دوهفته درمحبس حكومت يمحبوسين را پا گماشتند وتمامت

 يكفر وقتلشان داد ول يامضا و يٰملاقاتشان ندادند وپنج تن از ائمّه جماعت فتو ٴرا اجازه اقوام واقارب

كثير از  يجمع ءامضاه ب يشهادت عريض وطويل شريعتمدار مذكور مخالف بوده مساعدت ننمود وصورت

 رسانده همگي شهادت دادند ياهال

 --- ۴۲۸صفحه  ---

حال داده بعنوان  عشق آباد عرض يتاآنكه احبّا ة وعبادات ديدندعبدالّرسول را مكرّراً درحال صلا يكه حاج

طهران ه شاه كرد ونيز تجّار يزد وغيره تلگرافات به واو تلگراف ب حكمران نمودنده مطالبات خود تظلّم ب

 بود رسيد يخان شيراز يديوان ميرزا فتحعل خراسان كه دراين هنگام صاحب يواله طهران ب نمودند ودستور از

كرد وغالباً اقرار  تمن الملك بود دستور داد محبوسين را استنطاقؤمه حاكم سبزوار كه پسرش ملقّب به و با و

 يتن سبزوار خره ده نفررا كه پنجبالا و گرفته مستخلص نمايند يايمان نكردند ومقرّر شد كه مبالغه صريح ب

است ملّا عبدالوهّاب  چنين يج تن سبزوارپن يمشهد داشتند واسام ٴباتّفاق دوازده سوار روانه يتن يزد وپنج

 و ايمان كرد وميرزا محمّد وميرزا ابراهيمه معمّم بود ودر استنطاق اعتراف ب يسيّد مذكور ميرزا هدايت كه

الّرسول آقا محمّد  عبد ياست حاج چنين يپنج تن يزد ينجّار بودند واسام يصبّاغ وديگر يبرادرش كه يك

مبلّغ وميرزا عليرضا وبعداز  يعبّاس برادرزن حاج محمّد ابراهيم مبلّغ آقا ين حاجآقا محمّد ب ,صادق چيت ساز

پانصد تومان كه مقرّر شد داد واورا با ملّا عبدالوهّاب وآقا محمّد وآقا  سول مبلغرّعبدال يمشهد حاجه ورود ب

قريب سه ماه  ند ناچارنداشت يتاديه وجوه رشوه وتقديم يوتوانائ يكردند وشش تن ديگر كه دارائ عبّاس رها

 .شيوع وبا وفرار اعدا مستخلص ورها گشتند ٴواسطهه ب درمحبس بسر بردند تا
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 فتنه درهمدان وشهادت آقا محمّد رضا دريزد
برخاستند  يمعارضت وتعرّض بهائيان اسرائيله التّجار جمعيّت يهود ب وله رئيسدّشريف ال ءاغواه درهمدان ب  

كه  وله حكمران برده بدين نوع شكايت نمودنددّالزّهمدان آمدند باخود نزد عه م بازاورشلي اخام كهخوچندتن 

رسوم وقواعد ما ه ب انداختند و را به پشت سر اقوال بهائيان شدند وشريعت توراة ٴازآحاد جمعيّت ما فريفته يقليل

 رج شوندبين جمعيّت ما خا از يا است كه حكمران امر فرمايد كنند ودرخواست ما اين،عمل نمي

 --- ۴۲۹صفحه  ---

تفحّص وتحقيق ه را ب ٴالملك عدّه،دستور شريف ويا ملتزم كه ديگر مخالفت توراة نكنند وحكمران حسب

مقاوله ومناظره با ه كنيسه حاضر كرده به را ب يازبهائيان اسرائيل يتن تدبير چنين كشيدند كه ٴبگماشت ونقشه

آمدند  كنيسه دره از بهائيان ب يجمع يشان صدور يابد ولٴ م دربارهتا ملزم ومفحم شوند وحك ها بگمارند،اخامخ

نقض ورفض كرديد يا ملتزم  ايشان گفتند چون شما احكام توراة راه ومكالمه بدينطريق واقع شد كه كليميان ب

 با خارج نمائيد وبهائيان جواب دادند كه ما هرگز را از جمعيّت ما شويد كه بعدازاين مخالفت نكنيد ويا خود

است اعتنا نداريم ، شمارا كه باشريعت موسويّه مباين يها،بدعت يكرد ول اساس توراة مخالفت نكرده ونخواهيم

 بسيار قرار چنين شد كه درمجلس يشناسيم وبعداز گفتگو،شريعت ودرهم شكننده احكام مي وشمارا مخالف

شد ،حكومت منعقد مي ٴرياست نمايندهار واعيان بلد تحت تحقيقات بلديّه كه مركّب از دوازده نفر از تجّ 

احضار سه نفر ه وعضو مجلس بود ب تن از اشراف همدان الملك مذكور كه خود يك،محاكمه كنند وشريف

اخام همدان خمخلص وحده نماينده گرديد و يروبن از احبّا يدائ يفرمان داد ول ياسرائيل ينماينده ازاحبّا

 و روبن نيز حضور يافت يآمدند ودائ يبلدمجلس ه وارد از اورشليم باخام خاتّفاق ه ب و كليميان شد ٴنماينده

گروه چه ادّعا است واو  اين كليميان پرسيد شمارا بر ٴبود ازنماينده يخان قائم مقام،رئيس مجلس كه ميرزا تقي

 دارند واغذيه واشربه پليد،را نگاه نمي سبت كه حرمت يوم بدرشدند چه يايشان ازدين موس جواب داد كه

 ٴهموسويان توضيح واثبات كرد كه ذبيح ٴاست نماينده پليد كدام خورند رئيس پرسيد كه اغذيه واشربه،مي

 نمايند ورئيس،واين گروه احتراز واجتناب نمي باشد،ساخته آنان نزد موسويان پليد مي مسلمانان وپنير ودوغ
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اين سخن حاضر شد  استماع امثال يسّف خورد كه چرا براأشدّت غضبناك شد وته را بشنيد ب چون اين سخن

 وبيرون كردند الفور حكم داد موسويان را راندند يوف

 --- ۴۳۰صفحه  ---

عنوان جرم عقيدت ه ب يمبلغ و را گرفتار نمود يازاحباب اسرائيل يونيز دوبار ديگر حكومت همدان بعض

شغل وتجارت ه دريوم سبت ب ياحباب اسرائيل از يآنكه بعض يديگر نيز موسويان برا يازايشان گرفت ونوبت

خره حكومت مجتمع شده غوغا بپا نمودند وبالاالحكومه كردند ودر دار وله حكمران شكايتدّعّزاله پرداختند ب

 يسع محمّد نجّار ازبهائيان معروف همدان كه درتبليغ يسال حاج موسويان داد ونيز دراين طرده فرمان ب

 يٰخره درمصلّبالا و فن جسدش درقبرستانشان ممانعت كردندوهمّت مبذول داشت وفات نمود ومسلمين از د

 يبرخ ٴازعلما هدف گلوله يبعض يفتو موجبه مدفون گرديد  ونيز دريزد آقا محمّدرضا از محترمين احباب ب

 شهادت رسيد .ه از اشرار شده ب

سنه ميسور نشد ونسخ  اين وچون طبع هيچيك ازالواح وآثار بديعه تا   يطبع كتاب اقدس والواح معظّمه دربمبئ

نمود ،طائفه را كفايت نمي روز افزون اين ٴعدّه خطّ زين المقرّبين وسائر آحاد احباب منتشر گشته عديده كه ب

حجيم  يشكل كتابه ازالواح متنوّعه ب يمستطاب اقدس بتضميم معدود در عكّا كتاب  يٰأَبهلذا حسب دستور 

قلم باخطّ  وحجم مركّب ازمعظم الواح فراهم آمد ومشكينهمان شكل ه ديگر نيز ب يتهيّه شد ودومجلّد

ميرزا  پسرش با 157غصن اكبر يكتابت كرد وزين المقرّبين مقابله وتصحيح نمود وميرزا محمّد عل زيبايش

                                                           

قاي اكبر ارواح البشر فداه درين شهر - 157
 
ورد  ديگر يك رسالهٌ  حضرت ا

 
مفصّلي كه الي الن هفت جزٌ نازل ونوشته  خواهند تشريف ا

ذئب نازل اك ثري از
ّ
يات وسوَر ب شد از جهت ابن ال

 
تكميلي  اينه مناسبت هرمقام دراو مذكور ومسطور في الحقيقه رساله به كلمات وا

ك تاب اقدس مطبوعه (  ۱۳۰۸شعبان  ۹خطّ جواد قزويني موٌرخه  شود.  )،الي الن نازل نگرديده بعداز اتمام البتّه سواد وارسال مي
قاي اكبره گشته ب كه منشور بلاد

 
خر باسم حسين الذي سجن في الخرطوم شده وا

 
ارواح البشر فداه دستخط  خطّ فاني است ودرا

اين موازنه ومقابله شوند  روي گذشته وامضا فرمودند وطرّاً نسخ بايد از حضور من ليغرب عن علمه شيه فرموده واين ك تاب مبارك ب
ن
 
قا دربمبئي طبع نموده اگرچه قدري از حرارت و هم فاني را ولبد ك تاب مقالهٌ سيّاح را ملاحظه فرموده اند ا

 
 درزمان حضور سركارا

كه  ك تابي است بملاحظات حكمت مرعيّه چاره نبوده وك تاب ايقان صحيح هم درتحت چاپ است والواح مترتبه زينت خارج است ولي
قاي اكبره اقدس معاً طبع شده واين اداره راجع ب اطراف نشر نيافته وك تاب مبين هم با ك تابه اكنون چاپ وتمام شده ولي ب

 
 سركار ا

و بعداز توقّف  از داخله طبع نخواهد شد ...  جناب عندليب ازارض مقصود درسه ماه قبل وارد شدند است كه بدون امضا واذن ك تابي
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مذكوره را باخود برد ودرمصر  گشت ونسخ يطبع ونشر عازم بمبئ يبرا ۱۳۰۷ يولالا يشعاع اللّه درشهر جماد

 گرديد هندوستان ٴچند روانه واستراحت ايّامي قامتورود نمود پس از ا

 --- ۴۳۱صفحه  ---

 ياهال يا،وجه فضلا و تبليغ با يمنين مصر شادمان شده اميد ملاقاتش براؤم آنجا مانند يوچون ورود نمود احبّا

تا  نمود يطبع كتب مذكوره سع ينوع احتياط وحذر بسر برد وبراه ب يچند در بمبئ ياو شهور يداشتند ول

 ۱۳۰۸شدند ودرشهر شعبان  ازطبع بيرون آمدند وبنام كتاب اقدس وكتاب مبين وكتاب اقتدار معروف ومنتشر

 عكّا كرده درشهر رمضان وارد شد .ه آهنگ عودت ب

 در يزد يملّا محمّد عل يشهادت حاج
ا درسّن هشتاد منين رؤمتقدّمين م يازعلما يده آباد يمحمّد عل ملّا يدريزد درشب بيست وهشتم صفر حاج 

استخوان سينه درهم  ؛گذشت هدف گلوله نموده،كه ازكوچه مي،ازاشرار بلد هنگامي باقرپيس يويك سالگ

 را برده دفن نمودند . وپسر آن مظلوم مقتول شبانه جسد شكست

 

 

                                                                                                                                                                                                           

باد وكن نمودهه ب ماه خيال حركت يك
 
ك تابت چاپ ه مراجعت نمودند اكنون دربمبئي مشغول ب توقّف يسيره اند بعداز توجّه ب حيدرا

 نويسند .  اند مي حاجي ميرزا افشار كه چند روزاست از شطر مقصود وارد شده هستند يعني ك تاب استدلليّه جناب

 ( ۱۳۰۹زا حيدر علي موٌرخه ذيحجه حاجي مير ه حاجي ميرزا حسين معروف خرطومي خطاب ب ) مك توب 

 ولي اين ايّام ك تاب اقدس وبعضي سوَرهاي معتبره كه منضم ب
 
قا روحي فداه ب صوابه ب است در كمال دقّت نه ا

 
خطّ ه ديد سركار ا

ود چاپ فرمودند اين روزها تمام است وهرگاه منتشر شه ودرنهايت اصلاح حكم ب حضور مبارك جلّ جلاله ارسال شده فاني است ب
و ك تابهاي ديگر هم چاپ شده ودر  هاي اقدس بايد محو شود واين ك تاب اقدس ثابت ومحكم خواهد ماند ديگر بعضي الواح كلّ ك تب

قايان استه كمال صحّت موجوداست بسته ب
 
 كه هرگاه مصلحت باشد منتشر كنند. اراده ا

 كه دربخش نوعيه ميرزا محمّد علي ب  ( ۱۳۰۹صفر  ۱۴موٌرخه حاجي ميرزا حيدرعلي ه ب )ايضاً مكتوب حاجي ميرزا حسين خرطومي خطاب 
يات  خرطومي مذكور مي هفتم ضمن بيان اعمال نقضيّهٌ او وهمرهانش امثال جواد قزويني وحاجي ميرزا حسين

 
نگاريم در مواضعي از ا

 تامين نواياي خاسره اش تحريف نمود . ك تب مباركه مسطوره دست برده براي
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 ---۴۳۲ حفهص ---

 يميلاد ۱۸۹۲ -ه ق  ۱۳۰۹واقعات سال - سال چهل ونهّم

دفن كردند قبرستان  را در منين جسدمعروفين احباب درگذشت وجمع مو ازودر اردكان استاد محمّد حدّاد 

نفط آتش زدند وكفن  ازقبر بيرون آورده با را از ملّاها باتّفاق اشرار جسد يبعض ٴوبعد از سه روز گماشته

خودش دفن  يرا درباغ ملك وبازماندگانش جسد نيم سوخته مظلوم بياويختند را درب دكّان آن، سوخته،نيم

ازمعاريف احباب را دستگير ساختند  يوتهييج كردند تا شورش نموده جمع دند وملّاها اشراررا تحريكنمو

حاكم  خرهبازخواست وستم قرار دادند وبالا علما كشيدند ومورد ٴخانهه بسيار وارد آورده ب يوضرب وجفا

استقرار دروطن برايشان  ياهال از شدّت تعرّض ومقاومت ينقود از مظلومان گرفته مستخلص ساخت ول يمبالغ

مانده از  يبرجا يشدند وبرخ يومتوار يفرار ياخر كه نتوانستند ببلاد يمعسور بلكه غير مقدور گشت وجمع

 را بدرود گفتند .  يجهان فان شدّت بليّات ومشقّات وارده اين

 فتنه در آذربايجان وخراسان

احتشام مالك قريه چند تن  ياحبّا برخاستند وحاج تبريز اغيار بتعرّض يد شش فرسنگعُمطنه واقع در بٴ درقريه

مبلّغين وانجذاب واشتعال  عبور ومرور يودر بشرويه ازجهت توال از مظلومان چوب زده تحقير وتفضيح نمود .

علّت ه عزم تبليغ ورود نمود به ب كه يرشت يتعصّب وتعرّض برخاستند وآقا ميرزامهده ب يمنين اهالؤجمع م

وبرزن  يكو بعداز ورود بيدرنگ مراجعت كرد واشرار برجسارت بيفزودند ودر يشد درشبمردم ناچار  تهاجم

احباب اجتماع  يپشت درِ خانه ها و باسم باب الباب وورقة الفردوس وروحانيّه سّب ولعن وشتم وناسزا گفتند

نبار باكوزه آب منازل خود نتوانستند ودراسحار ازآب ا حدّيكه مظلومان خروج ازه دادند ب يكرده دشنام هم

 زدند يسخته ملّا محمّد شريف را اعدا دچار كرده ب, يعل خانه بردند وميرزا محمّده ب
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 --- ۴۳۳صفحه  ---

قتل  يد فرستاده فتوهومش آحاد احبّارا ثبت نموده بطبس يواوضاع واحوال مدّت دوماه امتداد يافت آنگاه اسام

بود مرض وبا انتشار   يٰأَبهغروب شمس  يٰعظم ٴفاجعهون درآن ايّام كه قرب وقوع چ يوغارت خواستند ول

 دست كشيدند  .        يافت اشرار ومعاندين گرفتار شده ازتعرّض

 يٰ از افق ادن  يٰأَبهغروب شمس جمال  يٰعظم ٴواقعه 

ال بذل پس از چهل ونه س  يٰأَبه لهيّة جمال اقدسللمشيّة الّربانيّة والسّنة الا سال محنت اشتمال طبقاً ودراين

 يٰ اين عالم فرمودند آهنگ غروب از افق عالم ادن آدم واهل يبربن يبشر يعنايت وافاضت كه در هيكل عنصر

فجر ازشب دوّم ه كه در قريب ب يٰومصيبت كبر يٰوتفصيل اين سانحه عظم واشراق از ملكوت ابهايش نمود

 قلامچون درهمان ايّام كليّه ازاٰواقع شد  يميلاد ۱۹۹۲ يم ۲۹مطابق  يقمر يهجر ۱۳۰۹ شهر ذيقعده سال

زفير  ينمائيم منها مثنو،اكتفا مي مرقومات از آن يعلام احباب نثراً يا نظماً صادر ومنتشر گرديد لذا به ثبت برخاٰ

حاضر وناظر بوده مرثيه  يٰعظمٴ است كه درفاجعه اعظم فراق از قلب پُراز حسرت واحتراق ملّا محمّد نبيل

       هذه ينموده وه يسران

 وبجماله اشاهد الغائب المستور ***********************بسم الحاضر النّاظر المشهور

 آمد درهبوب  یآتش افشان باو***********************ازغياب طلعت ربّ الّربوب 

 آتش آنها بخشك وتر گرفت *********************اشجار وجود آذر گرفت یكزو 

 باغها وداغها وشهرها  *****************************دشتها ونهرها وبحرها   

  وارد شدند  يقصر بهج یسو **********************يك قطعه آذر شدند  يجملگ

  زاری كنان  ,موكنان برسر زنان ********************دور قصر شاه جان صيحه زنان 

 وماه تو كو آفتاب واختر *************************مهين قصر بها شاه تو كو يك

 رتو كو دلستان ودلبر فَّ****************************رد تو كو گلستان بها وَ یا

 وآزاد تو كُ روِوان خرامان سَ********************** وشاخ شمشاد تو كُ يهجباغ بَ 
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 لك تو كوحيي الفُبحر بهجي مُ********************لك تو كومالك المُ يتخت بهج 

 تو كو رقایِوَ جان بخشِ ٴِنغمه ********************** تو كو یابها شاه يرش بهجعَ

 موج زن دريای تنزيل تو كو******************** تسكين وتعطيل تو كو يب يوح 

 شّاق تو كووصل صبح وعصر عُ *********************جلوه گر خورشيد آفاق تو كو 

 

 --- ۴۳۴صفحه  ---

   وآن قلوب شاد ومسرور تو كو  **************************يّر نور تو كوطائعان نَ 

 نبيل دل پُر ازخون فدا يك**************************درآمد درندا  يهاتف غيب

  طباق راه اَونُ متُشش سَ يسوخت********************زَن آفاق رابيش ازاين آتش مَ

 آمد بخاك ون باران خونازعي************************ آنقدر زافلاكيان روح پاك

 ها باجان وروح شد جسم غرق خون***************نوح شد سربسر طوفان .كين زمين

 نانتشش افروخت اوراق جَآك***********************نان كلك آتشباررا بركش عَ

 لّ طاق شد ازاحتراقطاقت كُ ********************** فراق رحِبس كن ازبهر خدا شَ

 يمرهَه مَلب ها نِوح قَرُبر جُ***** **************** يصلش كن همازايّام و یذكر

   نخل نار طور   وشتعل گردد چُمُ **********************تادل عشّاق سلطان ظهور 

 لشن كندارض را اذكارشان گُ ***********************را انوارشان روشن كند هردَ

 لف حجاببود درخَ ينز مخفكَ*********************. صدهزاران قرنها اين آفتاب 

  وآنچه مشهود وهويدا درجهان  *********************آنچه از ابصار مستور ونهان 

 دردمي ظاهر زكاتب ونون او************************ اوازقدرت مكنون  يجملگ

 كلَر هم فَ سخَّهم زمينش شد مُ******************ك لَگشت مسجور مَ ی. آدم از و

 صيح درندا هريك بالحان فَ ***********************ومسيح  يوح وابراهيم وموسن

  رسد  هر وماهت مينور بخش مِ ****************رسد كه شاهت مي 'یشرجهان بُ يك 
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 هورنورش ظُ يعل ورنُ ٴآيه *********************ورشاه نُ است آنيگرچه اصلش نورا

  كّايش شود صن عَن اندر حِسكَمَ *********************ايش شود مأودس قُ بَرّليك 

 ليلجَ ِرّاجر سوی اين بَمهشد  ********************* ل خليلبِابسبب از خطّ  زآن 

 ديار باهل آن 'یشررزند بُبَ  ************************دور دار يار . تا شود طائف بِ

   شود  اكبر ميبّ ِايتخت رَپ **********************شود  كين ديار ازعرش برتر مي

  را دادش اسمعيل وهم اسحق *********************** را تاكه حق زو پُركنُد آفاق

 جنّت آيد ارض مصر چون جحيم *******************تاكه ازيعقوب ويوسف وز كليم 

  مر كردگارباَ يبعدازآن موس**********************رف حق يابد ازآن ارض انتشارعَ

 شام متاشوند ازعرف حق مشكين ****************** بشام شان را ازمصر آرد هجمل

 شام آمدش ازنخل نار برّ************************شام  يار برّ یسو يشد چه موس

 زآن ندا مانند ديك آمد بجوش *******************گوش  یانااللّه سو یحلاصوت اَ

 بود سرو قامت موزون يار ************************* آن درخت نار روح نوربار 

 ش شنيدا صوت جانبخش انااللّه ***** ************. كان كليم دوست درسيناش ديد

  پيشش قبل وبعد سبب يكسان به نآز*************رسته ازهرنحس وسعد يجان موس

 ازعبيرستان روح بّر شام ********************مشام خواهدشود مشكين هركه مي

   شرح بسمله یناظر آيد سو **********************ش باصد جهان شوق وولهبايد

  غصن اعظم زد رقم نه ماه پيش ********************كه بامر مبرم محبوب خويش 

   ريفضيع وبرشَ كرده كامل بروَ  ******************* را درآن شرح لطيف حجّت حق 

   برد يپ ياين اراض زورُمُبر******** ****************را بنگرد  بيان يهركه آن اعل

  شام داد رِّبَ مژدهٌ حق را بِ************************خليل روح زاد الغرض چون آن

  ملك حجاز ٴبروَزَد برخطّه ********************مجاز يخواست كين عرف حقيقت ب

  يل خويشتازنسل پاك باتبج ********************مكّه برد اسماعيل خويش  یسو 
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 .ركندزان صدف ها جلوه گر يك دُ*******************كند پُر یوآن صحار یآن برار

 --- ۴۳۵صفحه  ---

  آن جمله صدف  رِّشد محمّد دُ***** *****************ازيقين وصدق آن مير شرف 

 ر حق را ساز كردنون سِّرغا ***********************برحجاز ابواب رحمت باز كرد

  هّاج شدبَ يتا بقصر بهج ************************عراج شد مِ یسو سراة الاُ. ليل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ٴءغرق شد دربحر ديدار بها ************************منتهي سدره سو شد يمنته

 تا ببيني آن امير ملك جان  ***********************جمله قرآن را زسر تاپا بخوان

 یهتدالش مُدايم از شمس جم********************* ینبودش مقصد 'يأَبهجز شه 

 تند ازهمّتش فرو تا یاكثر ***********************امّتش  یِليك بعد از حضرت و

  گشته مانند غنم  یتابع و ***********************هر فريقي اخذ كرده يك صنم 

 ماند ازاسلاميان اندر حجاب **********************زان سبب اسرار وانوار كتاب  

 را ازعالمان ره پر رفاه شيعه***********************ن راهرا راهزن شيخا سنّيان

 نصيب ازسيرت اخلاق وحال  يب *********************غرق بحور قيل وقال يجملگ

 تا جمال احمد آمد آشكار ************************چنين بودند اندر ليل تار اين

  اش صندوق اسرار خدا سينه *************************قلب او روشن بانوار خدا 

 ميرشان برهاند ازچنگ ذئاب  ******************** جناب از شيعيان را آن يئ فرقه

 وازمنام وهمشان بيدار كرد *********************شان واقف ازاسرار كرد كم كمك

 مهبط اسرار شد  یقلبش ازو ***********************را يار شد وا سيّد كاظم مر 

  درجوابش كرد مرقوم آن عليم********************يد ازاين امر عظيمسيّدش پرس 

 آيند واقف بعد حينءزين نبا***********************كه نباشد مصلحت تعيين اين

  روزوشب بهر تلاميذش بگفت******************سيّد ازاين مژده چون گل برشگفت

  را ازنور وتاب پُركند آفاق ***********************آن كان آفتاب كه رسيده وقت
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 وجهد وكوشش بردهيد يداد سع*******************انهيدهصحرا ین رو سومبعد 

  ءجلوه گر گردد چه خورشيد سما **********************تاكه مقصود شما بهرشما

   خواست در شيراز يافت آنچه مي *******************ور بشرويه شتافتنبعد سيّد 

 لب اورا طاهر وآگاه ديدقَ*************************رد راه ديدويش مَخ يربّ اعل

 واقف ازاسرار ودلدارش نمود  ***********************خبردارش نمود' يأَبهازشه 

  بّوح را شيرم يوسف سُ من بَ ************************روح را ٴگفت من بابم مدينه

 سع كلّ خير تدركونبعد تِ ***********************امررا او مستقّر است وسكون 

  شد بهر وصل شاه دل یر یسو *********************چه نار مشتعل  يباب بشروئ

  جان اورا ازهموم آزاد كرد ***********************  شاه ابهايش بطهران شاد كرد

  وس مامورش نمودشهر طُ یسو ****************فلورش نمود ٴچون سدره مشتعل شد

  شهور كرد خويش را در امر حق مُ ********************ور كرد زم نُنيز عَ' يأَبهشاه 

  ازيك نظر زان شهريار  يهريك ************************ آمران وعاملان آن ديار

 باهزاران شوق درقيد آمدند ********************* تن صيد آمدندخُ یهمچه آهو 

   اللّه مقيم بُّچنان درراه حُ آن**********************ازآنها بغايت مستقيم يبعض

 بيرق شاهنشهي افراختند  ************************ كه براه طلعتش جان باختند

  آمدند اندر بلايا ممتحن *****************************از ابتلا واز محن  یاكثر

  حكم كمر در امر بستآنچنان م********************الغرض شاه بها در سال شصت 

  دش صلوم ومنع لائم ومانع ************************كه نبايد از مبارك مقصدش

  دائما با سيف تبيان وبيان*****************************دائما بابش پناه بابيان 

  از همه اوصاف حق مشهور بود *********************امر حق را ناصر ومنصور بود 

 --- ۴۳۶صفحه  ---

  چون زجهلش كشته شد درشصت وسه ********************نا منتبه  يعالم قزوين
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  جانب طهرانشان بردند اسير  ************************ از بابيان را دستگير ٴفرقه

  نمود يمرحمت فرمود ودارائ************************نمود يشاه ابهاشان پذيرائ

  گشت زارباب غرض حبس نظر ******************حذر يسبب يكشب بطهران ب نآز

  ريش  نهيدستگير وبينوا وس **********************طاهره از بهر قتل عّم خويش 

  ليك شاه راز دان پاك او ***************************قصد ابن عّم او اهلاك او 

  ش درربودزان ميان چون كبريائ******************ودهمه گفت وشن يمحض قدرت ب

  بعدازآن شاهانه باچندين تنش ******************** داد درطا مسكنش یچند روز

   درامر رحمانش وقوف يدم ين*******************عطوف ارض خا فرستاد آن یسو 

  د اهل ولا رض خا رونه أكه ب ************************مر از ربّ علا أچون زماكو  

   يارض خا بشد بافّره یسو ************************* يشهنيز با فّر 'يأَبهشاه  

  را قرين دّوس آن شه جانگشت قُ  ******************خلد برين  ٴدربدشت آن روضه 

  ميهمان شه درآن خرّم مكان  **********************دّوس وطا باهمرهان قُ يمدّت 

  جمال ابدع عالم فروز  زآن *************************در بروز يطرز بديع يهردم

 ون باهرهؤكس نه واقف زان ش *********************ليك جز قدّوس وغير طاهره  

  اللّه ناصر بود ويار بهر اهل***********************الغرض درهر مكان ودرهر ديار

  امرشد بس صعب وشق  يدرطبرس *******************چون بقدّوس جليل وباب حق

 داد دايم آنچه بايد دادشان ************************ال كرد امدادشان بام يمدّت

  رفت تانصرت كند باجان خويش******************چون نرفت ازمال دادن كار پيش

  حسابيتازند برآن سپاه ب ********************** دهسوار جان نثارش درركاب

 ياكه جان بازد چه آنان باصواب***********************يا كند بربينوايان فتح باب

  دست غيب آن كاررا وارون نمود ********************شاه بود  یچون مشيّت بربقا

  شد گرفتار ازقضای ناگهان  ************************* باتمام همرهان  'يأَبهشاه  



- 449 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 لشگِ هارپبسش جفا از چندتن  **********************آمُلش  یآنچنان بردند سو

   ييدات سلطان قضااتا بت *************************اندر شدّت وگه دررخا  يگاه

  سوی طهران شد روانه باجلال  ********************شاه وهمراهان رهيد ازآن ملال

 اندازه بود يهردمش آفات ب **********************تازه بود يهردمش همدم بلائ

  درميان چارموج عاصفات  *********************وصفات  ءشاه اسما چون سراج آن

  با حظوظ سرمدی محفوظ داشت  *************** ليك دست قدرتش محفوظ داشت 

 را شهيد يربّ اعل ء)تبريز(كرد در تا *******************تا اتابك جوهر شمر ويزيد

  تقدير ربّ  تاقضا برگشت از ***********************بُد درطلب يرا هم' يأَبهشاه 

 كه شود عازم بسوی كربلا  ************************* از شاه ولا يشد اتابك راج

 خود روان یكربلا یشد بسو **********************با دوتن از چاكران ' يأَبهشاه 

 وعده فرمودش شهنشاه انام  ***********************شد مشرّف برلقا دارالسّلام 

قرب و وصال خود كنم  ٴقبله ***********************ل خود كنمكه تورا دار الجما

 از قدوم شاه جان شد با شرف ***********************كاظمين وكربلا وهم نجف 

  بود دربغداد واطرافش مكان ********************را چه جان' يأَبهشاه  يچند ماه

   نوری صاحب دربار شد  صدر************************ قعر نار شد یتااتابك سو

 شاه جهان یقاصدش آمد سو **********************داشت با شاه بها حّب نهان  

 تا كند روشن شب ديجوررا ********************خواند آن مليك نوررا  یر یسو

 --- ۴۳۷صفحه  ---

  د تمامبُ یآن سفر يكسال هجر*********************نامالا شهرطا ربّ  یشد بسو

  گشت ظاهر ابتلای سال كين  *****************چون بطهران شدمكين يشد دوماه

 انجب اخوان صدرش ميزبان ********************زمان  صدر آن ٴشاه جان درقريه

  اننهخورشيدرا سازد  خواست آن ********************اندرآن فتنه جناب ميزبان 
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   د ناپسند شاه را تدبير او بُ *************************تا زخفّاشانش نيايد گزند 

  رفيع شهريار یشد باردو *************************شد ببار وباتن تنها سوار 

 دور بگرفتند مانند خفاش ***********************مهررا چون ظالمان ديدند فاش 

 د بند وزنجير وغلش مانوس ش ******************** درشميران ابتدا محبوس شد

 يدرانبار شه يدرسيه چال*********************** يسلطان به یبعدازآن شد جا 

  هركه بود مشهور برقارا كُ ***********************وآن مهين زنجير فرخنده گُهر  

  آن مير بها  یپا يدرخليل ************************* روز وشب درگردن شاه بها 

  قرب چهل تن ازيسار وازيمين *************************إله العالمين  یاز احبّا

  ر شاهيبشتبعضان هم بزم وهم  *******************بعضشان همبند وهم زنجير شاه

   يذكر جمله حسبنا اللّه العل *********************** يدايم ازتعليم شه باخوشدل

  قسمت باشد فلان مجتمع كه *********************باب زندان قاتلان  يهرصباح 

 يمش شهيد ئتا بصد خنجر نما *********************زودتر دستش بدست ما دهيد 

  او  یبو يهمچه نوگل برشگفت ******************** او یبا لطف فكر سو یشه شد 

   اززندان برون يبافرح ميرفت **********************امر فرموديش برصبر وسكون 

   يافراخت رايت شاهانه مي ********************** يباخت ميباهزاران شوق جان  

 هراس ووهم وشك  يكرده شاد وب**************** را بدينسان يك بيك آن چهل تن 

   جمله جان رهروان یفدا یا **********************جانب قربانگهش كرده روان 

  ابن ابهراست یمان ماواز اين *******************مكان كزباغ رضوان برتراست آن 

  كه ازآنها زاد اين شير رشيد ************************باركالّه زآن اب وام سعيد

  هيچ شدتّ دربرش دشوار نبست *****************قهرش نار نيست یاه سللاكزس

 شان بركهكه ٴرشدهپُفرق فخرش  ******************ق مبينش درفشان روز وشب نط

  نيست از ذكر حقش يكدم فراغ ****************** ن چون چراغدرشب تاريك روش
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  است گروه طالبان نضرت یا ******************است  چشمه حيوان كه اندر ظلمت 

  يابيد كل  یتاحيات سرمد ************************او باصدق بشتابيد كل  یسو

  مع بزم صاحبان تخت وتاج ش ******************** سراج 'يأَبهباد ازعون حّق اين  

 شه یدر غل وزنجير قهر پا ***********************چار مه  'يأَبهالغرض سلطان  

  سيَه شد حاسدان طلعتش  رو *******************تاچه شمس آمد هويدا عصمتش  

 شد سفير شاه روسش هم معين  ********************* ربّ العالمين یها از عنايت 

  با جلالت عازم بغداد شد *************************زندان بند آزاد شد تا ازآن  

   امره آن تاجدار ذو الكرم  *************************غصن اعظم باكليم وبا حرم 

 كرده همره باروان بخش زمان ********************* از محرمان يصدر اعظم خادم

  سلطان فرد همچه سدره نار آن **********************هايل پر برف وبرد یدرشتا

  یهرمكان مبعوث ازاو جان نو ************************ یخسرو رّفره ب يكرد طّ

  طرف گنج شد ببغداد حراب آن *****************ليل پنج یزاوّل جماد نهشصت و

 اوخوشا زايّام روح انجام  ای ***********************نام او يكز قدم شد كنز مخف

 بروزيد از غلّ دلها باد كين *********************چون بزورا شد مكين  يقرب سال 

 --- ۴۳۸صفحه  ---

  را جهان جمالش شب شد ايشان يب *****************شد نهان ازهمرهان' يأَبهشاه 

  قد بطفلي گشت خم مانند پير ********************  يرثرا ازآن هجرا غصن اعظم

 حال شه يپرسد حبيب یو تا ز ********************ازاحوال شه ين هيچكس واقف

  ساكن اندر كوهسار سرگلو *********************مهر رو  یتا دوسال آن مشك مو

 كم كمك تابيد نور آن عذار ***********************گذار يگاه گاهش بر سليمان 

 ام شه پيچيد درهر مرز وبومن*********************.نور باران گشت كردستان روم

   كه سليمانيّه شه دارد ببر  ************************دارالسّلام آمد خبر  یتا سو
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 را بخواند ازكربلا  شيخ سلطان ***********************غصن اعظم مهر افلاك ولا 

 سلطان بهاش ارسال كرد یرو **********************بخت اورا مشرق اجلال كرد 

  شد عيان ءآفتاب آسا ز زورا********************گه سلطان جان  وبعداز چند رفت

  ربّنا يدعو الي دارالسّلام*************************** قرآن درآمد دركلام ٴجمله

 روح جنبيد ازيسار وازيمين***********************العالمين ءشد بها ءچون بزورا

  گشت زر یباد وخاك بود گر ز********************طلعت شه يك نظر یهركه ديد

  دارالسّلام  ٴشرح نايد قصّه ************************گر هزاران قرن بنويسم مدام

 دامنم پُر خون شد از دمع بصر *********************را مختصر بايدم كردن سخن

  باشرفشد  شطر روم ازشاه جان*******************ماند تاسال عرف يچون دوماه

  با جلال كبريائي درسفر ************************جان باغرّ وفّر چارمه سلطان

 سكون يفلك نار از شوق جانان ب *******************تا بفلك نار شد در سامسون 

 خود ركونش داد شه   یبرعطا*********************تاكه فرمان برسكونش داد شه 

  كرسي سلطانيش شهر كبير  ************************چارمه هم شاه قيّوم قدير

 مشرق شمس جمالش ارض سّر**********************بعد از آن آمد مليك مقتدر

  اللّه شد سوز اشراق وجه پرده********************عرش حق چون بيت امراللّه شد

  باز كردباب ديگر برمحبّان  ************************را زهم ممتاز كرد حق وباطل

 ستر وحجاب يبرجهان تابيد ب*********************سال ازارض سّر آن آفتاب پنج

 جزم تاصبح لقا تابد زشام ***********************نامبعد ازآن شد عزم محبوب الا

 مژده های اصفيای واصلين  **************************انبيا ومرسلين یوعده ها

   صدقشان چون شمس مكشوف آورد*****************را مشهود ومعروف آورد جمله

 زد علَم بر ساحل بحر سفيد ***********************لاجرم از ارض سّر ربّ مجيد  

  گاه ثابت گشت وگه سيّار شد ************************ بفلك نار شد ياز گليبول
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 یجهان دلبرشد مبارك زان  ************************ یساحل ازمير با اسكندر

 كردشان ازسرو قامت بوستان *********************زانكه غصن اعظمش با دوستان

  درهواشان بال وپرزد همچه طير *********************كوچه وبازارشانرا كرد سير

 ازخلق مكدّرشان كند يخال *********************ازحق تامنوّرشان كند خواست

 عشر  يالعيد درثان یازجماد*************************قدر  یسال غرفه از تقاضا

  شد بعكّا روحبخش بحر وبّر ************************ شهر یبحر ٴوارد از دروازه 

 شد مقّر عرش محبوب الاٌنام***********************مقام  يدرميان قشله آن اعل

  دير خداوند عليماز تقا************************چون بشد يكسال با دهماه ونيم 

  محترق دلهای آل اللّه شد ************************غصن اطهر جان نثار شاه شد

 عاشقان شد فتح باب یاز برا **********************قربان سلطان مئاب يزآن به

 قشله شد عرش شه عالم فروز ******************چون دوسال وهم دوسه باپنج روز 

 --- ۴۳۹صفحه  ---

  شه یپرنوا آفاق گشت ازنا**********************شه یدازآن بيت ملك شد جابع

 عرش ديدار شهنشاه منيع  ***********************بعدازآن شد بيت منصور رفيع

 لامعه 'يأَبهاز شعاع شمس  ************************بعد از آنها گشت بيت رابعه 

  مسكن ربّ جليل يچند ماه ****************** دليل ليك هريك زين سه بيت بي

 عرش رحمن در وی آمد برقرار  ****************** عرش يار یبعدازآن شد بيت عود

 الملك لك يشاه به ناطق ای *********************در طوافش جملهٌ ملك وملك 

  چون بشد نه سال ونه روز تمام  ********************* ناماز ورود سجن محبوب الا

 شد زدروازه برون شاه قدم   ************************خود صبحدم ٴالس كرّوسهج

 دوستانش را منوّر كشت عين************************شد بسير بوستان ناعمين 

  ینهر آب كابر یاز و یجار ********************* یازنقصان بر یبعدازآن هم قصر
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 چند سالي شد مقّر عرش ربّ  *********************** قصر عبداللّه پاشايش لقب

كه خدا بنيانشان برباد داد  ************************ رغم انف ظالمان قوم عاد 

  خيام شاه بود  یمرتفع در و ************************عكّا هرچه نزهت گاه بود بّر

   ءازگه جنيني جنّت بهجت ف ************************* گاه باغ ناعمين غم زدا

 طور منيع یگاه كوه كابر *************************رفيع  یگاه قصر خاص پاشا

   انجام شد  ياز قدوم شه به*************************ه اورا نام شد لكه تبارك الّ

 نور جمال مشتعل از قبسه ************************* همال يگاه كوه قابسيّه ب

 زيانرُابن شيخ وپيشوای دَ ************************ركا قصر مرزوق جوان بگاه 

  وان بلد آباد ازاكرام كريم ********************** را يك چند مسكن باحريم شاه 

 گه مكان بالای ديرش رايگان ********************** گاه كرمل گاه حيفايش مكان

 ده فرق را از فرقدانبگذران *********************** . كوه كرمل ازقدوم شاه جان 

  شد عرش ربّ كه لقب بهجي بُدش******************* بعدازاينها قصر عودی طرب  

 شد مقّر كرسي ربّ العباد *************************** هم بعكّا بيت عبود وداد

 آن مليك روح وسلطان قدر **********************مستقّر  يبيشتر در قصر بهج  

 يزباز شه جان مشكبار وعطر  ********************* ن قصر عزيزشد ده ودوسال آ

 آمد اندر ريع مسكون جلوه گر************************ تاكه نور امر سلطان قدر 

 ملك روس وانگليس وهند پر *************************زدر يآمد ازالواح رحمان

  شمع ازامر حق روشن چه هندوچين******************اهل ايران درخيال قلع وقمع

 ء آمد ازآن هشت قربان پُر ضيا******************* ءيا در هزاروسيصد وهشت ارض

 بهرشه درويش جانان سربداد* ********************در هزاروسيصد ونه ارض صاد

  دائماً ذكر وداعش درزبان ** **********************سيصد ونه شاه جان یزابتدا 

  طريق  یساحل شاد یبسو ين ******************** ببحر غم غريق زانسبب جانها
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 تا بعيد صوم درهر ليل ويوم *************************ماه صوم  یسيّما از ابتدا 

  دائماً اندر وصيّت هم وداع *************************باهمه ياران مليك اختراع 

  ازتب شه شد فروزان افئده ************************چون شد ازشوّال يوم يازده

  خاك آفاقم بسر قد غاب ربّ *********************شنبه فجر واحد وعشرين زتب

  اينقدر دانم قيامت شد عيان ********************* ازاين قادرنيم براين بيان بيش

  مردوزن زايشان ندا بي شك وريب **************** منع وحفظ دست غيب یگر نبود

 نوطجانانشان  یتاشود دركو **********************زتن یويشتن را سربريدندخ

 بيقرار وسوگوار واشكبار* **********************ليك كل را رفته ازدست اختيار 

 --- ۴۴۰صفحه  ---

  يبهره مند ازخوان سلطان سخ ********************يهفت روز وشب فقير وهم غن

  كامياب ازنعمت ربّ الوری ** ********************** یقرفوج فوج ازشهر عكّا وز 

 جانب بحر غنايش داد راه **********************غصن شاه  یشد بسو یهر فقير

  طمع ازجائزه واجر وجزا  يب ***********************بس قصائد گشت انشا در عزا 

  حتشام رای عظيم الاهم نصا** ********************** هم زخيل مسلمين بّر شام

 اند رمزها اندر ثنا بنهفته** **********************اند گفته 'يأَبهوصفها دروصف 

   يآن ثنارا جز در اوصاف نب *************************  يكه نگويد مسلم بامذهب

  آنچه نتوان گفت جز بهر مسيح  ******************* گفته با لفظ فصيح يهم مسيح 

 شد رقم ازامر غصن شاه نور *************************يد باتفاصيل امورآن قصا

  روان فرمود زود  یهرشهر یسو ****************را غصن حق ازلطف وجود اش نسخه

  را عارف شوند عّز امراللّه *************************** بها واقف شوند یتااحبّا

 حشَم سپاه وبي يمعين وب يب  *******************شهر سجن شد بايك قلم ه كه ب

  كز تمام فرقها بيچون وچند **** *********************امررا فرمود اينگونه بلند 
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  ظاهر آيد اين چنين مدح وثنا*** ********************* با وجود آنكه نبود آشنا 

 ربّ  نعت ها ظاهر شده دروصف *********************وعرب  ياز لسان ترك وروم

  والا مقام  ٴبر گروه شيعه *************************حجّت تمام  يكه بود از هريك

  با خط ابهای جانان آشكار*** ********************* يوم تاسع شد كتاب عهد يار

 مور از ربّ مجيداين چنين ما ***********************اغصان وافنان عبيد  ٴجمله

  جمله درحول رضايش برپرند * *********************غصن اعظم بنگرند یكه بسو

  كه همه اهل بهارا بالتّمام  ***********************صبح وشام  'يأَبهسائليم ازشاه 

 فضل خودرا بهر كل شامل كند ********************* بركتاب عهد خود عامل كند

  را نجات ازشر دهد  نافقهر م ***********************را هزاران پر دهد  هر موافق

  تفّاق تاهمه با جان ودل بالا************************وفاق یاز نفاقش بركشد سو 

 بهر ما بيند صلاح ناگريز *************************كه غصن قيّوم قدير  ياز ره

  برثنايش روز وشب گويا شويم ***********************شويم  'يأَبهناصر امر شه 

  را بالتّمام كه همه روی زمين ******************** ما اين شود هر صبح وشامهمّت 

 دست بردامان غصن الّه زنيم** *********************خاص جمال اللّه كنيم بنده

  از بها يابيم حُسن خاتمه  **************************ن همّت پاكش همه مُتا زي

  هم بحّق جمله خاصان كرام* ********************* اغصان عظام حقّ  'يأَبهشاه 

 الوجود يتام تو مَن ف یفدا یا* *******************كين دعارا مستجاب آور زجود

  العاشقين ءهردمَت باد ازبها ************************سراج المتّقين یابن ابهر ا

 ب بعّز وفّرهيتاكه روز وش ************************** يبه یصدهزار اللّه ابها

 اشجار واوراق ديار ٴجمله ***********************ازين فرخنده نار یمشتعل ساز

   گشت تاج فخر اين عبد كمين   ***********************ناميت كز يُمن يمين  ٴنامه

  جانم دميد روح تو برجسم بي ********************** اندر آغاز مصيبت در رسيد
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 تامگر امرم نمايد درجواب *********************ان شد باشتاباللّه رو غصن یسو

  انتها  يهست شغل لازمش ب ************************چونكه غصن اعظم شاه بها 

  لاجرم آمد معوّق تابحال  *********************** زانسبب نامد جسارت در سوٌال

 است ازيوم الصّعود وم سبعيني ********************تاكه دراين جمعه كز ربّ ودود

 البها اورا فدا يمَن ف ٴجمله ************************ 'یغصن اعظم نيّر ملك هد

 --- ۴۴۱صفحه  ---

  غرق انوارم نمود ازيك نظر ***********************را ببر خواند اين پير پريشان

  بهر عبد سرباز بها ابن ا ************************** 'يبعدازآن فرمود كان نورتُق

 كه شود زان مشتعل جان وجسد** *********************بنوشته از بهر اسَد  ٴنامه

  بهر آن جانباز دوست ازر عاملآ *******************روبخوان وزود هرچه اندراوست 

  را كردم طلب وز اسد آن نامه ******************ادب دست برچشمان نهادم از

 با حلاوت زابتدا تا خاتمه *************************مشتاقان همهتلاوت بهر شد 

  ياليتنا كنّا معك  ييا تق *************************با رجا گفتيم يكدل يك بيك

  نامكه بود ماوای محبوب الا************************مقام 'يآن اعل یتا كه ازنعما

 زان عنايت مستطاب آئيم كل *********************بادوصد جان كامياب آئيم كل

  نخل نار  یشد زيارت بهر تو ا*** *********************يار  یالغرض در منظر اعلا

  كه بها نوشاندشان آب حيات  *************************زاكيات آن إما یهم برا 

 ر رجالباللّه آنانند زاخيا  ***************************كامده ثابت بمانند جبال 

  كردم اندر منظر شاه بها ************************ازلسانت از لسانشان عرض ها

  را بگوش تاكه آمد سمع جانم******************* اشكباران بعدازآن گشته خموش

 ازياران سبق یازبسيار یبرد **********************كاٌبن ابهررا بگو كز لطف حق

    یكز منيّت وز خطر ايمن شد ********************* یمن شد یهم مكان وهم غذا
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 وغمخوارت منم تو ايمنييار  ********************** يچونكه دايم غرق درياد من

 بهر جانان سامع قولت شود ********************خوش آنكو طائف حولت شود  .ای

  امت شود حامل مكتوب وپيغ************************خالصاً نفسه زخدّامت شود 

  است دستشان دائم مرابرد من ******************* است اجر آن نيكو نهادان بامن 

 باب هردم ازمن بهرشان صد فتح******************نزد من باشد دعاشان مستجاب

  نيست حالت دربساط اللّه نهان **********************شاه جهان ٴبنده یا يتق یا

  عزّتت سائل زفضل كردگار  *********************** رغصن اعظم باهمه اغصان يا

 از برايت اشكباران وغمين  ***********************هم همه احباب ربّ العالمين 

  عرش كردگار یدست دعوت سو *********************را مرتفع درليل تار  يهريك

  ررا ايا آن دو وجودابن ابه ************************العالمين ازلطف زود ءبها يك

 شيرسان شاكر زبند وسلسله *********************گله يب یكه بارض قاف چون و

  ياران خودرا شاد كن  ٴجمله ***********************را ازبند وقيد آزاد كن  هرسه

  را دعا كه كنيد ازدل سلاطين********************** شها یدر كتاب عهد فرمود 

 يار باش ودارمانش ازملال ***********************ذوالجلال یرا ا هناصرالّدين شا

  كن بشاه وبارعيّت خيرخواه *************************إله یطائعانش را بجودت ا

 هيچ لشگر بي شه سرور مباد  *********************** سر مبادييارالها هيچ تن ب

  حق اشك چشم مهجوران خويش  *****************حق منوّر قلب منظوران خويش

  برگرفتارانت فرما فتح باب  ***********************حفظ كن اغنام خودرا ازذئاب 

  جمله را بر خير كل مفتاح كن ************************ امر اهل اللّه را اصلاح كن

احبّا رسيده منتشر گرديد  يبرا كه درهمان ايّام از ارض عكّا يٰعظم ٴايست دربيان واقعه مفصّله ٴديگر مقاله و

 158 ۱۵۲هذه   يوه

                                                           

 ٢۰٧ الصفحة ،١٨۰ رقم بديع، ١٣٨ مناجاة، –ضرة بهاءالله حزيارة نامه  - 158
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 --- ۴۴۲صفحه  ---

 أََلثّنآءُ الّذِي ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الأَْعْلَی وَالْبَهآءُ الّذِي طَلَعَ مِنْ جَمَالِكَ الأَْبْهَی عَلَيْكَ يَا مَظْهَرَ

وَالسّمَآءِ، أََشْهَدُ أََنّ بِكَ ظَهَرَتْ سَلْطَنَةُ اللِّه الْكِبْرِيَاءِ وَسُلْطَانَ الْبَقَاءِ وَمَلِيْكَ مَنْ فِي الأَْرْضِ 

وَإِقْتِدَارُهُ وَعَظَمَةُ اللِّه وَكِبْرِيَائُهُ، وَبِكَ أََشْرَقَتْ شُمُوسُ الْقِدَمِ فِي سَمآءِ الْقَضآءِ وَطَلَعَ جَمالُ 

مِكَ ظَهَرَ حُكْمُ الْكافِ وَالنّونِ وَبَرَزَ سِرّ اللِّه الْغَيْبِ عَنْ أَُفُقِ الْبَدَاءِ، وَأََشْهَدُ أََنّ بِحَرَكَةٍ مِنْ قَلَ

الْمَكْنُونُ وَبُدِئَتِ الْمُمْكِناتُ وَبُعِثَتِ الْظّهُوراتُ، وَأََشْهَدُ أََنّ بِجَمالِكَ ظَهَرَ جَمالُ الْمَعْبُودِ 

نَ الْمُمْكِناتِ وَصَعَدَ الْمُخْلِصُونَ إِلَی وَبِوَجْهِكَ لَاحَ وَجْهُ الْمَقْصُودِ وَبِكَلِمَةٍ مِنْ عِنْدِكَ فُصِّلَ بَيْ

نْ الذّرْوَةِ الْعُلْيا وَالْمُشْرِكُونَ إِلَی الدّرَكاتِ السّفْلی، وَأََشْهَدُ بِأَنّ مَنْ عَرَفَكَ فَقَدْ عَرَفَ اللّه وَمَ

تِكَ وَخَضَعَ بِسُلْطانِكَ وَشُرِّفَ فازَ بِلِقائِكَ فَقَدْ فازَ بِلِقآءِ اللِّه، فَطُوبَی لِمَنْ آمَنَ بِكَ وَبِآيا

 .بِلِقآئِكَ وَبَلَغَ بِرِضائِكَ وَطافَ فِي حَوْلِكَ وَحَضَرَ تِلْقَاءَ عَرْشِكَ

فَوَيْلٌ لِمَنْ ظَلَمَكَ وَأََنْكَرَكَ وَكَفَرَ بِآياتِكَ وَجاحَد بِسُلْطَانِكَ وَحارَبَ بِنَفْسِكَ وَاسْتَكبَرَ لَدى 

رْهَانِكَ وَفَرّ مِنْ حُكُومَتِكَ وَاقْتِدَارِكَ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي أََلْواحِ وَجْهِكَ وَجادَلَ بِبُ

 .الْقُدْسِ مِنْ إِصْبَعِ الأَْمْرِ مَكْتُوب ا
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بَنِي فَيا إِلَهِي وَمَحْبُوبي فَأَرْسِلْ إِلَيّ عَنْ يَمِينِ رَحْمَتِكَ وَعِنَايَتِكَ نَفَحاتِ قُدْسِ أََلْطَافِكَ لِتَجْذِ

تَ عَنْ نَفْسِي وَعَنِ الدّنْيَا إِلّی شطْرِ قُرْبِكَ وَلِقَائِكَ، إِنّكَ أََنْتَ الْمُقْتَدرُ عَلَی مَا تَشَاءُ وَإِنّكَ كُنْ

أَنّ مَا عَلَی كُلِّ شَيءٍ مُحِيط ا، عَلَيْكَ يَا جَمَالَ اللِّه ثَنَاءُ اللِّه وَذِكْرُهُ وَبَهَاءُ اللِّه وَنُورُهُ، أََشْهَدُ بِ

رَأََتْ عَيْنُ الِإبْدَاعِ مَظْلُوم ا شِبْهَكَ كُنْتَ فِي أََيِّامكَ فِي غَمَراتِ الْبَلَايَا، مَرّة  كُنْتَ تَحْتَ 

السّلَاسِلِ وَالأَْغْلَالِ وَمَرّة  كُنْتَ تَحْتَ سُيُوفِ الأَْعْداءِ وَمَعَ كُلِّ ذَلِكَ أََمَرْتَ النّاسَ بِمَا أَُمِرْتَ 

 دنْ عَلِيمٍ حَكِيمٍ، رُوْحِيْ لِضُرِّكَ الْفِدَاءُ وَنَفْسِي لِبَلَائِكَ الْفِدَاءُ أََسْئَلُ اللّه بِكَ مِنْ لَ

 --- ۴۴۳صفحه  ---

وَبِالّذِينَ اسْتَضَائَتْ وُجُوهُهُمْ مِنْ أََنْوارِ وَجْهِكَ وَاتّبَعُوا مَا أَُمِرُوا بِهِ حُبّا لِنَفْسِكَ أََنْ يَكْشِفَ 

حَاتِ الّتِي حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ وَيَرْزُقَنِي خَيْرَ الدّنْيَا وَالْْخِرَةِ، إِنّكَ أََنْتَ الْمُقْتَدرُ السّبُ

  ۱۵۲ .الْمُتَعالِي الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الرّحِيمُ 

فْنَانِهَا وَأَُصُوْلِهَا وَفُرُوعِهَا بِدَوَامِ أََسْمَائِكَ صَلِّ اللّهُمّ يَا إِلَهِي عَلَی السِّدْرَةِ وَأََوْرَاقِهَا وَأََغْصَانِهَا وَأََ

رُ الْحُسْنی وَصِفَاتِكَ الْعُلْيا ثُمّ احْفَظْهَا مِنْ شَرِّ الْمُعْتَدِينَ وَجُنُودِ الظّالِمِينَ، إِنّكَ أََنْتَ الْمُقْتَد

 ۱۵۲الْقَديرُ، 
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زينَ وَإِمَائِكَ الْفَائِزاتِ، إِنّكَ أََنْتَ الْكَرِيمُ ذو الْفَضْلِ صَلِّ اللّهُمّ يَا إِلَهِي عَلَی عِبَادِكَ الْفَائِ

 . الْعَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلّا أََنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ

ورسم ورقم ونامه ازعالم  اسم قلم وخامه يٰالور يازانامل مول يگرچه سزاوارآن بود كه بعداز هبوط قلم اعل

ه درحقّش ب يدررياض فرقان يرحمان اءورق كه يلكن چون درين يوم ظلمانعالم عدم راجع شود  وه وجود ب

 بيان  انّ زلزلة السّاعة ه درذكرش ب يبرمنابر سوَر قرآن يسبحان يوم يجعل الولدان شيباً  مترنّم وخطيب  ينوا

اين  است ودموع درجريان وسريان ءان وخاصان نيّر امكان انهار دِماواز قلوب وعيون اغص عظيم   متكلّم يش

صراط اللّه المستقيم ومنهج  يومَطلع حكم سبحان يمور خسته ومُرغ پَربسته وپير دل شكسته از مصدر امر رحمان

لوجهه  يونفس يعظم روحسّراللّه الاكرم غصن اللّه الا صل القديم حضرته القويم والفرع المُنشعب من الااللّ

الارض  منها انشقّت يوالبليّة الت يٰوالّرزيّة العُظم ءام ظلماگرديد كه وقايع اين ايّ مورأم ءالوقا ولنفسه الفدا

 يزمان درآن تصرّف وتبدّل را ضبط نمايد تا ازاختلاف وانحراف محفوظ ماند ودست حوادثء وانفطرت السّما

اطق ن يمولو يدر اعتذار از ابيات واشعار باين بيت مثنو لسان ينتواند فوراً امتثال نموده وقلم تسليم ربودم ول

 --- ۴۴۴صفحه  ---                                                               :شد

.  ديگر زبلبل سرگذشت ینشنو ****************ونكه گُل رفت وگلستان درگذشت چ

ه ب را ياول ٴعظيم آغاز نمودم وصفحهوحالم پريشان مستعيناً من لُطفه العميم وفضله ال چون قلب يكلماته لذا ب

نازل شده  يوديار اُخر ءالخا ارض ياللّه ف ءاحبّدرارض سّر وعكّا لأ يٰ زيارات وصلوات مباركات كه ازقلم اعل

عظم جمال حضرت غصن اللّه الأ ءوهر صباح ومسا ف گرديدشرَّ رف قبول مُشُه مزيّن نمودم فللّه الحمد كه ب

اللّه خاضعاً خاشعاً متذلّلًا  ءرحمن واحبّاٴ وصلوات با جميع اغصان سدره همان زياراته نه را بأقِدم جلّ ش
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ورند ،آمي نينناله وحنين وضجيج واَه را ب  يٰأَبهوسكّان فردوس  ينمايند وملٌا اعل،زيارت ميمبتهلًا  ساجداً

خالصاً لوجهه الكريم است  عمل كه جر اينه أاُميد كه ب ,للّراسخين يطوب ,للفائزين يطوب ,للّزائرين يطوب

اكم خواند وازاين بيم ساحت پ نه آومثواك ب منقلبك يمولاك وارجع ال ياسرع ال ياحلا ينداه ب يبزود

نُه ماه پيش از   كرمٰعظم وسّره الأيق جدير   كما سمعنا من غصنه الأحق جابةقدير وبالأ يوباكم رهانَد انّه قو

نُه ماه ملاقات  كه دراين يعالم بمانم ودائماً با احبّائ خواهم دراين،فرمودند كه ديگر نمي يٰعُظم اينواقعه

كمال تعجيل ه وب 159شد استشمام مي نمودند كه از جميع آنها عرف وداع،مي يفرمودند ذكر وصايا وبيانات،مي

 يكشنبه يازدهم شوّال كه پنجاهم روز نوروز بود  فرمودند تا شب،صريحاً اظهار نمي يدر تدارك بودند ول

                                                           

گفته به ايران فرستاد  وميرزا علي اشرف عندليب لاهيجي كه درآن ايّام زائر ودر واقعات حاضر بود رثائي - 159

 :كه صورت آن چنين است

 ن كراشرنگ جا ريخت جای راح روح افزا ********************آه نامه جام جانها ساقي بزم قضا  

 درمان ودرد بي دوا آه ازاين رنج بي ******************بهر هر رنجي دوا  ,است درمان بهر هر درد

 گلشن دل بي صفا شد بلبل جان بينوا ***************قلب عالم تيره گشت  ,چشم امكان غبره آمد

 أمه عرش كبريضمحل گرديد ازاين لطم *****************منفصل گرديد ازاين صدمه اركان وجود 

 أغم درقلب وجان اولي موج زن دريای ******************گشته ساكن بحر موّاج كرم زامواج فضل 

 ءحزب إلهي مرتفع شد بر سما ٴناله ********************حُسني سرنگون شد برزمين ءرايت اسما

 از غروب خود بپا كرده درعالم قيامت ****************** آنكه درعالم قيامت ازظهورش شد پديد

 موسيان را منصعق باز از خروش لن تری ******************آنكه ازطور بقا انظر تری را كشف كرد 

 أپديد از چشم نوح امواج طوفان بكشد  *****************بحر اعظم كشتي ياقوت خودرا غرق كرد

 ءقا در مغرب قدس لقاشد نهان شمس ل ****************شد مكين سلطان امكان درسرای لامكان 

 ءبقا چشم شد ممنوع از انوار خورشيد ******************* ظهور أگوش شد محروم از الحان ورق

 فجر بيست دومّ ذيقعده شد غائب زما   ****************** جمال ايزدی شد بستری نوزده يوم آن

 عشر شهر عين ظاٌ وميم وتا بود ثالث  ******************* بود سادس عشر ماه روميان يعني ايار

 هم زهجرت يكهزار وسيصد ونُه كز قضا ***************** هم زنوروز عجم شد منقضي هفتاد روز 

 جملهٌ قد غاب ربّ گرديد تاريخ عزا **************** اين مصيبت گشت حادث اين عزا شد آشكار
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 --- ۴۴۵صفحه  ---

 يجمع شب مانشب اظهار نفرمودند وصبح ه مبارك نمودار گرديد ولكن آن ينصرب درجسد عُواثر تَرسيد 

تن از احباب  جز يك روز شدّت تب ظهور وبروز يافت وبعداز عصر ازاحباب مشرّف شدند ونزديك عصر آن

يوم دوّم بود جز يك نفر ازاحباب  مشرّف نشد وروز دوشنبه هم كه يداشته احد ءصغاكه عرض لازم الأ

سته بال بود هنگام ظهر تنها بنده را يوم الوصال اين شك و شرفياب نشد ولكن روز سه شنبه كه يوم سيّم ياحد

 اي ماشياً دراظهار عنايات كافيه وتبيان بيانات وافيه يجالساً وگاه ينيم ساعت گاه احضار فرمودند وقريب به

                                                                                                                                                                                                           

 ضای ارض عكّا رستخيزی برملادر ف ***************** صبح محشررا بچشم سر عيان ديدم كه بود

 جمله دربهجي شدند ازبهر اظهار وفا ****************** خلق عكاّ بهر تشييع از وضيع واز شريف

 هم زاعراب بلد واسيّد واسيدّا  ********************** هم زاحباب عجم زد ناله بر گردون علم

 هريكي قائم بصرف صبر وتسليم ورضا ******************* بهر تجنيز مبارك در حرم اغصان نور 

 اين چنين فرمود با لحن فصيح دلربا ****************** حضرت غصن اللّه الاعٌظم باٌحباب از كرم 

 در كتاب اقدس خود بر تمام ماسوا  ************* است كس نگردد مضطرب زيرا كه حق فرموده

 سماٌ هيكلم پنهان شود از ديدهها هم***** ******كای خلايق چون كند شمس جمال من غروب 

 مطمئن باشيد وافرازيد بر عالم لوا  ******************** جملگي بر نصرت امرم بجان قائم شويد

 كس نداند حكمت اين هردو جز ذات خدا *************است  درظهورم حكمتي درغيبتم هم حكمتي

 پس بيايد متحّد باشيد در جور وجفا********************پس بيايد متفّق گرديد در اعلای امر 

 أح اندر هيكل عالم دميد ازاين ندرو ********************از پي تبليغ ونصرت هيكل واحد شويد 

 بعد روح اللّه دادند اهل امكان را شفا ******************اند اصحاب عيسای مسيح  يازده تن بوده

 أروشندل از انوار وآثار به جملگي *******************زمان چندين هزار ما بحمد اللّه هستيم اين

 فرع آن اصل قديم وموج آن بحر عطا ******************را كه كل درظلّ غصن اعظميم   منّت ايزد

 صابر اندراين مصيبت شاكر اندراين بلا *******************مستقيم ومطمئن باشيد بر امر عظيم  

 س فناأازل ك از كف ساقي صهبای ******************ندليب نوشيد قبل ازاين مصيبت ع كاش مي
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قبولم فرمايند وازاين  فداه نمودم كه ب،آخراست تاذيل مقدّس را اخذ نموده رجا مي يدانستم كه شرفياب،كاش مي

نياز ازمصر  يروزهم كه جناب حاج آن ودر عصر160 یٰمضَواَ يٰضقَ آهٍ سرورم نمايد آهٍ دار الغرور وارد بحر

از احباب بار حضور دادند وباب لقا بر وجه  يرا باجمع جناب انباز گرديده بود آن يوارد درگاه محبوب ب

احباب  از يشدند وديگر بعدازآن روز احد دسته دسته احباب شرفياب مي گشودند وتا نزديك غروب يجمع

 در كلّ  يرحمن همگ ٴوحنين مهجوران پردود واغصان سدرهلقا مسدود وچرخ كبود ازآه  مشرّف نشد وباب

ذكر نمودند كه جمال  ءالفدا له يروح  يٰبهاللّه الَأ ءمبارك حاضر وحضرت غصن اللّه ضيا اوان درحول

 فرمودند،مبارك درآن ايّام بياناتي مي

 --- ۴۴۶صفحه  ---

ه مختوم ب يكتاب را نداشتيم وعرف فراق دربيانات نيّر آفاق ساطع بود وفرمودند كه استماع آنها كه ماها طاقت

 يهمين منوال ايّام ولياله ب يبار ام،است درآن كتاب ثبت نموده ام وآنچه لازم خطّ خود بغصن اعظم سپرده

روز حضرت غصن  سيد درآندوستان واغصان وخاصان بود درر حزاند تا دوشنبه يوم نهّم كه يوم الأش يمنقض

رسانيدند وذكر نمودند كه  يهمگه مسافرين نزول نمودند وتكبير مبارك را ب محلّه اعظم ازمحضر مبارك ب

قيام نمائيد وابداً مضطرب نشويد  مبارك فرمودند كه بايد كلّ صابراً ساكناً ثابتاً راسخاً برارتفاع امراللّه جمال

در ذكر شما وفكر شما هستم ازآن بيانات آتشبار قلوب  و اشما هستمچه كه من هميشه درهر جا كه باشم ب

 شد وچنان جميع دوستان منقلب چه كه عرف وداع مالك الٌابداع ازآنها استشمام مي حضّار در احتراق وانفطار

بيهمتا يوم ديگر كه  هلاكت بودند لذا از منبع الطاف محبوب يكتا ودوسته قريب ب يوپريشان شدند كه همگ

 عظم هنگام طلوع فجرآمده حضرت غصن اللّه الأ ظهوره شنبه دهّم بود يوم السّرور شد ونيّر بهجت وحبور ب سه

 بابهجت وابتشار اغصان وانواررا بيدار نمودند

 --- ۴۴۷صفحه  ---

                                                           
  فرمان ˗حُكم  - مقصور قَضَاء استضَی' = قَ                                          نده ترگذر ˗ تر برنده ˗نافذ تر =  'اَمضَی - 160
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منزل مسافرين ه فرمودند وبعد ازآن چون گُل شگفته وخندان ب بشارت سلامت وصحّت مبارك مستبشره وب

 مشكبار جعدنگار وروح القدس رحمت پروردگار يگان يگان احباب را از خواب بيدار وچون نسيم نازل شدند

سرور با  يوبنوشيدن چائ نام قيام نمائيدالأ يحمد وشكر موله نمودند فرمودند كه برخيزيد وبا سرور تمام ب

ل مبارك هويدا وآثار صحّت تمام در احوا كه  يٰبهالَأ يبهجت وحبور مشغول شويد كه حمداً لنفسه العلّ

روز جهان افروز سرور وابتهاج طائفين عرش طلعت  الحقيقه آن ياز جبين مبارك پيدا گرديد ف يعنايت عظم

 شام سرايت نمود وعموم انام از خواصرَّ ب يتمام اهاله جميع اهل عكّا بلكه به بود كه ب يبهّاج ودوستانش بنوع

حدوث تب بقدر  وتفريح وتعييد مشغول گرديدند چه كه از يومتبريك وتمجيد ه مانند يوم عيد به وعوام ب

وشانيده وبمشق نظام واداشته بودند كه پ يعسكر جبريّه مجتمع نموده ولباس ٴر نفر از فلّاحين وفقرارا باقوّههزا

ديار ارسال دارند ودر نزديك قصر مبارك خيام آن اسيران برپا  يقصأب بعداز چند يوم همه را با فُلك نار

 يناگهان عرش مالك الوجود متصاعد بود ودر صباح يوم السّروره اهل واولادشان شب وروز ب و نين آنهاوح

 وشادي آن هزارنفر با منتسبين آنها  آنها رسيد وباعث يدر نجات وآزاد يتلگراف سلطان

 --- ۴۴۸صفحه  ---

اعظم چند گوسفند  فائز شدند وحضرت غصن يُمن مالك ظهوره خلعت سرور وحبور به ب يوهمگگرديد 

 ءذكر بقاه كه جميع السنِه وقلوب ب،ينوعه وليمان قسمت فرمودند ب فقرا واُسَرا واهل زندانه نمودند وب يقربان

درخاطر  يبود مشهود كه احد ييوم يدرداخل وخارج عكّا ناطق وگويا بود  بار  يٰأَبهمحبوب  يوشكر نعما

عكّا ه ب انام دست داده باشد وهمان يوم حضرت غصن اعظم ٴكافهه دربّر شام ب يچنان سرور عموم نداشت كه

ابلاغ فرمودند ودريوم  ءرجال ونساه در جميع منازل احباب ب تشريف بردند وتكبير از لسان جمال مبارك

از مهاجرين ومسافرين  يوجمع كثير را كه درقصر حضور داشتند يكشنبه پانزدهم وقت عصر جميع احباب

له الفدا تكيه فرموده بودند  يبدع روحللّه الأغصن ا حضرته كه در بستر ب ير حالتبودند احضار فرمودند د

 محترقاً متسلسلًا شرفياب شدند لسان عظمت جميع احباب باكياً طائفاً
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 --- ۴۴۹صفحه  ---

كرديد وزحمت  ناطق كه ازجميع شماها راضيم بسيار خدمت يدر كمال مرحمت ومكرمت وملاطفت با همگ

اتّحاد وارتفاع امر مالك ايجاد وآن  يّد وموفّق باشيد برؤم يح آمديد وهر شام آمديد همگكشيديد هر صب

با حنين  ءاهل ارض وسماه ب ءقد غلق باب اللّقا ينداه ب آخر احباب بود وطيور قلوب يمشرّف شدن شرفياب

از حدوث تب  را مراقب تاشب شنبه رسيد كه شب بيست ويكّم يٰقيامت كبر ومخاطب وقيام يمناد ءكاوبُ

شانزدهم  و  يجلال يم خرداد فارسهُوشب دَ يهلال يهجر ۱۳۰۹بود مقارن دوّم ذيقعده الحرام  جمال مبارك

م هُوچهل ونُ يپنجاهم قمر ٴنوروز وسنه كه يوم هفتادم بود از روز يوليلة القدر از شهر العظَمة بيان يايار روم

محتومه سلطان بقا بر  نبود ارادهٰ  يدر حالتيكه ازتب اثر يٰعلاَ يلّعَ  يٰأَبهشّر طلعت محبوب بَاز بعثت مُ يشمس

 ما وقعت عليها يالت يخرممالكه الُاه وعروج ب خروج از سجن عكّا

 --- ۴۵۰صفحه  ---

عكّا ٴ سادس از ورود مدينه محرّم تسعين كه سال ٴدر غرّه يا ازقلم اعليؤدر لوح ركه ذكرش ء سماعيون اهل الأ

ب عالم تراب جميع عوالم ربّ بود تعلّق گرفت وانقلا قبل ازاين سال پُر ملال بوده نازل شدهبود كه نوزده سال 

 علي الثّري ظهر ما نزّلء ماالتي فيها بكَت السّ ءساعت هشتم ازآن ليلة الظّلما اضطراب آورد ودره رباب را بالأ

الملك والملكوت للّه ولا  حال عاجز من لسان اللّه المقدّس في كتابه الٌاقدس  ديگر لسان حال وقال از بيان

اهالي عكّا وقراي حولآن درصحراي حول قصر  حول ولا قوّة إلّا باللّه  در شورش آن محشر اكبر كه جميع

    :است اين دوبيت مثنوي مولوي مناسب حال ومطابق احوال مبارك گريان وبرسر زنان ووامصيبتا گويان

  را  تا مجرهّ بردريده جامه  *********************** چرخ برخوانده قيامت نامه را

 گر قيامت را نديدستي ببين ******************** دم برزمين گفت آن آسمان مي 

نعمت منعم العالمين  ويتيم واسير از خوان جمع غفيري غني وفقير  شب وروز نفر ازآن محشر اعظم وتا يك

 وعمار بلاد  آسايش قلوب عباد ه ظهور وغيابت هردو سببوالمعاد ك ءيجاد ومليك المبداياسلطان الا متنعّم

_______________  
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 ---۴۵۱فحه ص ---

ٴ ازمحرّم الحرام سنه ييوم ثان كه فجر  يٰهأَبَ يلّوهيكل اعّز امنع عَ يٰعرش اعله ازحين استوايت ببوده وهست  

بت بقا وعوالم اخرايت كه ساعت هشتم ازليلة السَّ ممالكه ت ببود تاحين ارتقاي يسه هجر،يهزارودويست وس

بوده وبعدد عّز  يالّا دوماه هلال يسيصدونه است كه هفتاد وهفت سال هجر و القعدة الحرام سال هزار يدوّم ذ

 وهيچ سائل و يگرديده دركل حال وهر غدو وآصال وهرماه وسال سبب عزّت عالم وامم بود معدود( ۷۷)

را ازمحضر انور  يوهيچ مهموم ومحروم يٰكبر ٴوعطيه يٰإلّا بابهجت عظم يباب جودت راجع ننمودرا از آملي

وبسرور  يس شديد نرهانؤاين عبيد را ازب اتمّ حاشا كه ياعظم ورجا يإلّا باسرور يومنظر اكبر خارج نفرمود

 مالا مزيد له

 --- ۴۵۲صفحه  ---

منع المحتوم المكتوم هريوم الأ قدسمقامه الأ يقيّوم ال يصعود حّ يانت انت لا إله إلّا انت واز يوم ثان ينرسان

عظم وارد وقصائد اللّه الأ،انور حضرت غصن ساحته آنها تلگرافات تعزيت ب يوشعرا ياسلام ونصار يفُضلا

 ياگر در اوان ظهور مظاهر اله  يٰبهالَأ يسبحان ربّنا العلّ 161.وعزا درمحضر اطهرشان حاضر يغّراٌ درمراث

                                                           

فشَ رفت كَ اقت وصبر ازگوش رسيد زمام طه وميرزا علي محمّد ورقا درايران چون خبر مصيبت كبری ب - 161

 :جمله چنين است م آورد   كه از آنظنه ومراثي بسيار ب

 جهان حشر ديگراسته واحسرتا مگر ب ***********عرصهٌ كون اين چه محشراست ه واحسرتا ب

 واندر قلوب اين فزع واحتراق چيست **************ياللعجب درافئده اين اضطراب چيست 

 اين نغمه نار واعجبا صعق اكبراست ****************قيام  ٴحهيك نفحه صعق بود وديگر نف

 واين آههای ثاقبه همچون اشك چيست************های جاريه همچون سيول چه اين اشك

 خاك ريخته ومه مكدّراسته وانجُم ب ***************يارب چه روی داد كه شد تيره آفتاب

 وندر جهات اين نفحات عذاب چيست ****************در شرق وغرب اين اثر حمرت ظلام
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 با ناله های همه ابر چرخ اخضراست ****************های آه   زتيره كون سحاب قضا برق

 وين ارقها وزلزله اندر تران چيست ***************بود برآسمان ه اين رعد وبرق وصاعقه چ

 چون ريح صرصراستساری غموم مفزعه  *************جاری هموم حادثه چون سيل منهدر

 وين شورشين ولوله درشيخ وشب چيست ************اين آه وناله از زن ومرد ازچه شد پديد

 دراست چون مهره مهرمات وزين قطع شش **************زين بازمين كه باز زنرا دو هرزاد 

 آوای بوم شوم نعيب غراب چيست *****************در گلشني كه گل وبلبل حديث بود

 كيهان مشوش آمده گيتي مغبراست ****************ق منقلب شد وانفس در اضطرابآفا

 در تيره گون فضای قضای شبي چيست  ****************شد سر بسر تجلي انوار منطمس

 نازل بحور اشك زگردون بر غبراست *******************صاعد شرار آه زغبرا بر آسمان

 ساقي كه بود جام چه واين شراب چيست ***********ددرسكر صعق ومحو وفنا غرقه شد وجو

 هم عرش را زدست قضا خاك برسراست ***************هم چرخ را زدود قدر خامه اينگون

 درخوابم ايشگفت پساين تيره خواب چيست *********گر هوشيارم العجب اين مستي ازچه زاد 

 چه روی داد كه شد عرش مضمحل يارب **************** واسواتا بعرصه عالم چه روی داد

 واركان امر وخلق زهم گشت منفصل*****************وازمام دهر باز بگيتي چه فتنه زاد

 صاح الفوٌاد قد غربت نيّر الجمال********************نادی مناد قد قضت اليوم بالّزوال

 ديده خون ببارايدل برآر ناله واي **********************شد صبح تيره وروز وصال تار

 مستور در غياهب غاب لا يزال *********************شد آسمان هيكل معبود لم يزل 

 آمد خزان حسرت وبگذشت نوبهار******************بگذشت عهد شادی وآمد زمان غم

 مستور شد بستر خفا مشرق جلال *******************محجوب شد از بر سيّد نيرّ ظهور

 گلهای بوستان وفا گشت جمله خار *****************جمله گشت زر اوراق گلستان صفا

 واحسرتا كه رفت فرو لجه وصال ********************ای تشنگان باديهٌ هجر واشتياق

 افسرده گشت بلبل بي نغمه شد هزار ****************پژمرده گشت گلبن بيجلوه ماند گل
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 پيچيده گشت دفتر اميد دراين مئال****************در قمص سودا طرف عليا كه ايدريغ

 اندر فضای بقعهٌ بيضا شد شهريار****************يارب چه واقعهاست كه اينگونه رستخيز

 بدر وجود گشت درين غصون خوالق *************شمس شهود گشت در اينواقعه چون سما

 ديدهٌ خونبار بركناردريای غم ز *****************است عكاّ مگر چه ديده كه جاری نموده

 شد مندكك زصيحهٌ خور لقا جمال ********************شد منفطر زنوحهٌ حور بقا سما

 فردوس را چه گشته كه گرديده سوگوار *********است بهجي بر چيست خيمه بصحرای غم زده

 با دست كرب ريخت به پيمانه بلا ********************ساقي زخم والَم درد وحزن وهَم

 جاری زاشك ديدهٌ رضوان وجويبار ***************رخ چه روی داده كه گرديده از دوسو آ

 نيران حزن در جگر كوثر مشتعال*****************شد منهدر زديدهٌ جوبي دموع ويافت

 بزمهٌ فلك زآه جنيني رسد شرار ****************از چشم قصر مزرعه جاريست نهر خون 

 ما هذه المصيبة والهّم ذوالحزن ******************درد جان كزاواحسرتا چه گويم ازاين 

 ما هذه الّرزيّة والغّم ذوالمحن *********************واحسرتا چگونه برم نام ای عزا 

 عزا چون باده نوش غم شوم از جام اين******************خاكم بسر چگونه برم نام اين

 عكّا است شهر يار بگو شهريار كو *******************ای نيّر سپهر قضا شهريار كو

 عزا شد تيره روز مرد وزن از شام اين **************شد خيره چشم مهر ومه ازبرق اين الَم 

 وای دار عّز دوست امير ديار كو******************ای بيت قدس يار مليك حرم چه شد

 رسيد پيك سيُقام اينعزاچون در *******************ظلمت گرفت برسر آفاق قلب را

 تار است حجرهٌ دوست كجا رفتش نكو*************خالي است خانه خانهٌ خدارا چه روی داد

 عزا هوشم زسر پريد زپيغام اين *******************حديث  جانم زتن رهيد زاصغای اين

 ر كوای بيت دوست سيّد جمع وقا ******************ای دار يار طلعت عّز وسنا چه شد

 عزا از صدمه زلطمه طمطام اين*******************شد غرق قعر بحر عدم كشتي وجود

 فردوس آنشهنشه ذو الاقٌتدار كو ******************رضوان كجاست مالك ذو اعّز والعلُا 
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 عزا افتاد طير روح چه در دام اين *****************پيوند دل زگلشن هستي بجان پريد 

 طور قدس سدره كجا رفتش نار كو ای************سي عرشت تهي چرااستای قصر اُنس كر

 عزا سختي درد وتلخي آلام اين*******************از كام دوستان نرود تا بروز مرگ 

 شاه سرو قدّ ومه گلذار كو آن ********************* ای گلشن حبور حنينيهٌ وصال

 عزا مارا ببر بعالم انجام اين ******************* آغاز حسرت است واسف ای امل بيا

 وی تيره دهر هيكل پروردگار كو **************ای خيره چرخ طلعت شمس قدِم كجاست 

 عزا تا وارهم زسطوت ايّام اين*******************كو ليلهٌ فنا كه دهم دل بخواب مرگ

 ر وشكيب وقرار كودراين رزيهّ صب****************با اين چه تاب وسكون توان كجاست 

 داد از غمي كه جامهٌ جانرا نمود چاك***************زين نار غم كه در كرهٌ خاك برفروخت 

 واز ماتمي كه برسر عالم نمود خاك*************يك شعله اش سرادق هفت آسمان بسوخت

 نفس حزين مضطربين را قرار بخش *****************ايرب قلوب وافئده را اصطبار بخش

 ارواح را بصبر وسكون اقتدار بخش *******************جسادرا بتاب وتوان احتمال ده ا

 نوری زفجر فضل بر اهل ديار بخش  *****************رشحي زبحر جود بملك وجود پاش

 واز فضل آب برد وسلامت بنار بخش ***************از فيض نسجت قوّت وقدرت بخلق ده

 ده جرعهٌ مستي مارا خمار بخش ******************م فنااستزان خمر لايزال كه اندر خ

 كشتي شكستگان فنارا كنار بخش*******************مستغرقين بحر بلارا نجات ده

 مارا ببارگاه عدم اذن بار بخش******************بيزار گشته ايم وازين هستي وحيات

 ساغری بمن سوگوار بخش سرشار *******************ايساقي اجل زمطهّر مي فنا 

 اين ليل را زنور حضورت نهار بخش ******************ای امر وخلق دركَف تقدير تو اسير

 در ظلّ غصن اعظم خود پايدار دار*******************مارا بر امر اقدس خود استوار دار

 ايضاً اين مرثيّه از اوست كه بعد از چندی از مصيبت كبری سرود     

 روز جهان تار شد زابر قضا آه آه *******************ار شد دومّ ذيقعده ماه باز پديد
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 غياب شد چهر مه پنهان شد روی ماه****************برشد بر آسمان تيره سحابي سياه

 لشگر شادی شكست جيش خوشي شد تباه ***********خيل هموم وغموم كشيد هرسو سپاه

 دود قضا شد بلند قصر قدر شد خراب

 چرا فضا پُر صدااست چه ديك هنگام جوش************چيست هزای بحر چرا برآرد خروشز

 عقول گرديده مات نفوس گشته خموش **************جبال صعقان شده تلال رفته زهوش

 بباغ نالان طيور بدشت گريان وحوش**************فسرده درسدره نار زهوش رفته سروش

 ضابتنوح روح البحار تصيح قلب اله

 درزمي وبر سماٌ اين اسف وآه چيست***************عزا واينغم جانگاه چيست واعجبا اين

 نالهٌ روز ازچه رواست آه شبانگاه چيست *************زروی ورخسار مهر نزاری ماه چيست 

 نحيب سّر الوجود زفرقة اللّه چيست **************صوت ضجيج وعويل درحرم شاه چيست

 ذلك حزن عجابهذا خطب عظيم 

 تضجّ روض اللقّاٌ تحّن عرش الجلال *****************تنوح قصر القدِم تصيح بيت الوصال

 تقول ارض الظهّور اين مليك الجمال****************تبكي عين البحار تصرخ قلب الجبال 

 اين إله الوجود اين مربّي الكمال*******************اين سماٌ الكرم اين محيط الفضال

 اين مغيث العباد اين مجير الّرقاب                                              

 زمان طلعت مقصود كو ای زمي و ای*******************وااسفا ايجهان جمال معبود كو 

 خدای عالم چه شد إله مشهود كو***************** شهنشه ذوالكرم مليك ذوالجود كو

 جمال قدس قِدم هيكل محمود كو ***************رت موجود كوموجّه مَن في الوجود حض

 كجااست ربّ البيان كجااست امّ الكتاب

 قباب قدس بقا چرا شده نيلگون *******************گوئي عز لقا چرا شده واژگون 

 برآر ای قلب روح زفير نار ازدرون*****************بريز ايچشم جان زديده دريای خون

 كه سوخت ازبرق غم خرمن صبر وسكون **************وحصر بزار بيچند وچونبنال بيحّد 
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 مرا زتن توان رفت وتاب قلوب شد بي شكيب

 زبعد شمس ظهور مهر جان كومباد **************شاه جان جهان وجان كومباد  پس ازتو ای

 ن كومبادبهار وگل چون گذشت دگر جنا ************زمين پس ازيوم شاه هم آسمان كومباد

 شكيب وصبر وقرار تاب وتوان كومباد ***************جدا زمحبوب روح دل وزبان كومباد 

 كه زندگي درفراق بود اشدّ العذاب

 كه رفت گل ازچمن خراب شد گلستان             ***********چگونه ورقای شوق شود سپس نغمه خوان 

 كه طلعت شاه كل زديدهها شد نهان            *******************زغه ليبان باغ برآمد آه وفغان

 وجود شادی عدم بهار عشرت خزان              ****************شد ازغم فرقتت پس ازتو ايشاه جان 

 قلوب احباب شد زنار هجرت كباب

 دوصد هزار آنچنان بغصن اعظم رسيد ****************غمي كه ازفرقتت بقلب عالم رسيد 

 كه بر تمام وجود نمي ازآن يم رسيد ****************زهجرت آنغم رسيد  بغصن اكبر شها

 غمي كه برنه سپهر فغان وماتم رسيد *************بر اطهرت هم گذشت بر انورت هم رسيد

 ولي بلای حرم نيايد اندر حساب

         كه چون برايشان گذشت ازين بلای عظمَ  **************چگويم ايشاه جان زدرد اهل حرم  

 برون زشرح است ووصف حديث اين درد وغم        ***********زعين اوراق ريخت عيون حمرا زدم

 نزن ازين بيش نيش بزخم قلب امم              **************خموش ورقا كه سوخت قلوب وارواح وهم

 بخواه از حق شكيب حذر كن از اضطراب

 دوای اين دردرا زغصن اعظم طلب ****************علاج اين زخمر از دوست مرحم طلب 

 زمشرق فضل وجود حيات عالم طلب ****************زلطف سرّ الوجود شفای اينغم طلب

 ظهور فضل وعطا زحق دمادم طلب *****************زشاه درياق فضل برای اينسم طلب 

 كه اوست در كلّ شاٌن   مليك يوم المئاب

 عيان دراين فجر نور تجلّي باربين*******************بين به غصن اعظم نگر سدرهٌ برنار
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ل شوند چنانچه مقال سبب اضلا يبعضه اعراض واغماض مجال يافتند كه ب اهل يمشارق شموس رحمانو

بيان نموده  گفتند آنچه گفتند واقوالشان را ربّ العّزة درقرآن ءروح ماسواه فدا ءوسرور اصفيا ءدرحّق سيّد انبيا

رسولًا( ودر مقام ديگر ) ولمّا سمعوا الّذكر  بعث اللّه يهَذا الذأن كفروا ان يتّخذنك إلّا هزواً وك الذيأ)واذا ر

نام بود درسنين اوّليّه چه ع رايت اسلام مدّاح اعظم خير الأكه بعداز ارتفا قالوا انّه لمجنون ( وحسّان ابن ثابت

 قصائد در ذمّ آن منبع نور ومطلع ظهور انشا وانشاد نموده مقدار

 

 ---۴۵۳فحه ص ---

 بود كه آن حضرت قيام نموده مذمّت آنه كعب ابن ظهير كه چنان بكه لسان از ذكرش خجل وهمچنين 

حضرت قيام نمود كه  آن مدائحه ب ينوعه اسلام ب ٴكلمه ءرا هدر فرمود وبعد از عّزت واعلاحضرت دم او

دراين ظهور اعظم قدرت وعظمت امراللّه چنان  عفوش فرمودند وجوائز عاليه بخشودند وللّه الحمد والمنّه كه

                                                                                                                                                                                                           

 ديده حق بين گشای جلوه دلدار بين *****************در ملكوت ظهور جمال دلدار بين

 مظهر آيات غيب مشرق آثار بين *****************شعشعهٌ شمس فضل لمعهٌ انوار بين 

 نقطهٌ سّر الوجود آيت فصل الخطاب

 وی تو وليعهد شه برهمهٌ ماسواه*****************از كتاب عهد إلهای زنو جسته طر

 زهي بيكتا نيست كتاب اقدس گواه ****************توئي مدام حاكي چه ماه  'زمهر أَبهي

 باد چو يحيي مدام در دوجهان روسياه ************** كسي كه در نصّ حق برتو كند اشتباه

 هميشه بادش نصيب قهر شديد العقاب

 ايست خوشا شهي كش چنين غلام فرخنده*******ايست زهي مبارك خدای كه چون تواش بنده

 ايست درآسمان ظهور چه مهر تابنده************ايست كه غصن اعظم برش عبد سرافكنده

  ايست نزد شهي كش آله بنده شرمنده ***************ايست تراشيها بندگي طراز زيبنده

 رخ در نقاب  خدا ني از هيبتش, نهفته
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لسان كه مخالف عزّت  از ٴزمين ابداً مجال نيافتند كه كلمه يرو باهراست كه درسجن اعظم جميع اممظاهر و

نيستند  مقامات الوهيّت وربوبيّته سازند بلكه هميشه دراحيان تهنيت وتعزيت باآنكه معترف ب ين باشد جارأوش

از  يوتاز يلسان تركه تلگرافات ب سمتنمايند واز هر  يقصائد عاليه انشا وانشاد درمدح سلطان ايجاد نموده وم

راين اوراق مذكور دارم صورت يك تلگراف باچند قصيده د رسد مناسب ديدم كه،سُفَرا عُلما واُمَرا رسيده ومي

 يشخص فاضلٴ نامه،نّوار  صورت تلگرافالا،ياللّه البهّالعزيز المختار واعزاز كلمة امراللّه ءاعلاه   برار بليفرح الأ

اورث القلوب ضجيجاً  اُفول شمس الكمال وكوكب الجمال ءانّ نبَا  يالّدين افند يمحيه ب يٰمسمّازاهل سنّه 

بيان حضرت  يصورت جواب تلگراف از لسان احل الّدين يمحي اباً نسئل اللّه سلوة واصطباراًواجيجاً واضطر

 أن اللّه الٌاعظم   المصيبة دَهمغص

 فغان واحسرتا يكه خيزد از كلّش ********************بگو چه داده است رو بدهر واحسرتا 

 انين واكُربتا حنين وامِحنتا ****************************ضجيج واسواتا صريخ داد ميتا

 زفير داد اسماٌ شهيق واوحشتا ****************************اجيج واحرقتا عويل وافرقتا

 سپهر چنين مكدّر شده يچرا فضا *****************ازكيست اين احتراق ازچيست اين انقلاب 

 چرا چنين پشت چرخ زغصّه چه پير شده **********************چرا رخ ماه مهر زغم مغبر

 وجوه اصفر شده دموع احمر شده**********************چرا قلوب وعيون پُرآه وآذر شده

 عود بهر كه گريد سحاببهر چه نالد ر ******************حد شده غموم بيمر شده يهموم ب

 --- ۴۵۴صفحه  ---

إلاه لمنَ استجار جوار  فالصهبر منصرم والقلب مضطرم والهدمع منسجم وهيهاتالسهلوهوالعزاٌ  والهرزيهة صمهاء
 وشتهان بين ذلك الجوار وهذا الجوار )عبهاس( يرحمته الكبر 

 نموده. درتعزيت انشا يكه شيخ فاضل وشاعر واديب كامل شيخ عبدالملك شعب ياولٴ صورت قصيده

 صفحة الخده  سحه في ومدمع عين ************السههد يحليفاً سو  يائٌنه ولن الق 
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 الفقد ومال بها الصهبر الجميل الي ************يالنهه ينكبة حلهت فحلهت عر  يعل
 سُم زرء لا تقابل بالهردبا ********************يادهر انت محاربي متي فحتيه 

 يرشد يللجو  يوانزو  يوضله رقاد************كم وكم قد اضعته  ياصبت فوٌاد
 الغمد لسيف عناد لن يميل الي**************العزم ان جئت شاهراً  يوكنت قو 

 القهد وان لم يفدك القط ملت الي **************يفما زلت تسطو بالجنود وتعتد
م ان جرت حاربت  انبز لم يجد وساعدها خطب ان**************كتائبك الٌاياه

 الضهد وان يرج منها النهصر مالت الي**************الفتي يلها حادثات كم تمهر عل
 ويصفوا بها عيش اللهئيم مع الوغد**************ياكدارها ظله يغتذ الحهر في يتر 

 قيد اذا فكه من قيد  تكبهل في**************حالة الهدنيا لمنَ يكُ فاضلاً  يوذ
 ---۴۵۵ فحهص ---

 من اعظم الهرشد يلدار نعيم فه*****************عفهة وتاهٌهب في وسعد الفتي
 بابه المقصود للفوز بالقصد يبل******************* بهائه يالٌَم ترَ انه اللّه ناد

 لدعوة مولاه فحيهاه بالوعد*******************جنهات عدن ملبهيا وسار الي
 البعد يوغادر ارواحاً تنوح عل*******************تنعهم بالفردوس ربه مكارم

 وندت امانينا وعدنا بلا جد*******************امانيا وجوداً محقهقاً  يفاعط
 برد ونَن من الٌاحزان نرفل في*******************وسر بولدان وحور تزيهنت

 يالمرد يبجمر اللهظ يواحشائنا تصل**************** وهناه رضوان بزخرف جنهة
 يمن بعد بهاٌ اللّه ان ابن يوناد******************* بعزهه داه جبريل يهنونا
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 واقواتنا صاب تّصل بالكد******************ولذ بعيش قد صفا من مكدهر
 الكئابة بالكيد يونادمنا ساق******************واطربه رشف الهرحيق مسلسلاً 

 والجود والحلم والمجد يوبحر النهد**************يلقد كان ربه الفضل والعلم والتهق
 يواكرم من يسد يغاية الهراج يبل*************به ييهتد يالهدج ومصباح جود في

 --- ۴۵۶صفحه  ---
 تسامت فدلهت من يضله من الوفد**************** وافعاله بالعزم للحزم قارنت

 لهزهدقد تمسهك با ينق يتق ******************* إمام همام فاضل متفضهل
 من صفا الورد يوانعش ارواح الور  ************* بعذب زلاله يالصهاد يوبحر رو 

 حماه من اللهد اذا حلهه الجاني *****************وروضا له اغصان جود تباسقت
 افُق السهعد فقد خلف العبهاس في***************لئن تكُن العليا ادلهمهت لفقده 

 يفوح بهذا العصر كالمسك والنهد****************هام السهماك بفضله  الي يترق
 ومظهر الطاف لا ندية الحمد***************** معادن اسرار وموضع حكمة
 بحور وولدان تّييه بالود*********************لا تٌاسفن عبهاس فهو منعم 

 لخلدتزكها بهااٌللّه قد جد ل *******************وهيا استمع نظم النهعيم موٌرهخاً 
 (۱۳۰۹)  ۶۹۴   ۷  ۱۰۴  ۶۷   ۹   ۴۲۸       ناظمها الشهيخ عبدالملك الشهعبي    

  
 --- ۴۵۷فحه ص ---

انشا نموده             در كفرياسيف صورت قصيدهٌ ثانيه كه فاضل اديب وشاعر لبيب امين فارس معلهم مدرسهٌ پرتستانت
 ) رثاٌ فرد الهزمان (
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 فكانٌهه ديم غدت تتحدهر.*******************ما للمحاجر دمعها لا يحجر

 تكاد تزهق والمرائر تفجر. والنهفوس*******************ما للقلوب تكاد تفطر 

م جمعوا لكيما يحشروا*************ما للٌانام تكاكئوا متجمهرين  ما بال عكهة قد عرتها رجفة. كانّه

 وغدت بحرقة مثكل تتحسهر. ال عنها بسطهاما للبسيطة ز ***************دماٌ ينهر يما بالها تبك

 البها. يامذاك صوت الصهور امنع ام ماذا دهانا اخبروا*********** هل دكهت الغبرااٌم هل مادت.الخضراٌ 

 من حيث ناداه العزيز الاكٌبر. يهذا بهااٌللّه قدترك الثهر ***************ملااٌلبلاد فكل طرف يمطر

 سرور والٌانام بحسرة. تتفطهرهو في ***************يحهق بعد رحيله و  يفتفطهرت اكباد سكهان الثهر 

 وافاه كان ينال مايستنظر . كله مَن  ****************قد كان كهفاً للبرايا  اذ فاتهم منه اياد تذكر

من الافٌعال  ومفاخر ومئاثر لا تنُكر *******************وبدر فضائل  يقد كان شمس هد 

 تّاط الٌابحر. بعض صنيعه اٌني مهما نظمت فلا احيط ببعض******البره فهو لكله ب هر مصدر ت ذا مافاته شي

 .نشرت بناد فاح منها العنبر اوصافه جلهت عن التهشبيه إن**** تتعطهر الارٌجاٌ لما ينشر يالهزمان وذكره لاينطو  يفن

 سبل العوائد فاعذروا يشخصه.الاه عل يفما رثائوعن الهرثاٌ ***مدح اذكر ياحار باٌ  انيه  .ومقامه عن كله مدح قد علا

 --- ۴۵۸صفحه  ---

 لا يحصر يوالمجد والجود الذ ****************يالكمال مع العل ياستقص يفهو الذ

 لا يحقر يوالحزم والعزم الذ******************* يوالحلم والعلم المجمل بالهد

 او ان يحيط بوصفه المستبحر*******************مناقبه الملا  يهيهات ان تّص

 عدد الحساب فهل لهذا آخر*******************قد ماثلت  يحسناته لا تنته

 وايضاً قيصر يمن دونه كسر  *******************يا قوم فارق ارضنا ذو رفعة



- 478 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 لظا وسط الحشا تتسعهر يتطف *******************فلفقده جرت الهدموع كانّر 

 تضجر يتتنفهس الصهعداٌ وه *******************اساً  يضوتكاد اهل ارض ان تق

 يفطر ان يخلفوه لكان قلبي*******************يلولا الهرجا بشباله اهل العل

 اهل لكله مهمهة تستنظر *******************لا تقنطوا يا قوم انه شبوله 

 با فاستبشرواقد ماثلوه مناق *******************وراه نظيرهم  يما مات مَن خله 

 لكهنَ اوٌلو مابهم ما ينكر *******************اللّه اكبر لا يقال بوصفهم 

 بضروب تعزية تقال واخبَر  *******************يالور  يابنَيه  صبراً انتمُ ادر 

 حين الٌاسا فتصبروا وتصبروا******************* يوبصبركم اهل المصائب تقتد

 يخطر يالفردوس اضح ولذلك في*******************السهما ترك البهاٌ الارٌض واختار 

 فيها يخلد وهو مسك اذفر*******************ترك البهاٌ الارٌض لكن ذكره 

 واسئلهم ان يقبلوه ويعذروا *******************يا صاح قُم انشد بنيه رثائه 

 ( ۱۸۹۲ ييران عربحز ۱۴اللّه صيتا يشكر ) ءبها يواذا استزادوا نظم تاريخ فزد  ابق

 كفريسيف يمدرسة پرتستانت ف ۵۳۰  ۵۰۱    ۷۴      ۱۱۳   ۹۱ناظمها امين فارس معلّم 

  

 --- ۴۵۹ص  ---

 از صيبتش نهفته رخ در نقاب يخدائ              

جل را لأ ياحد عكّا كه بديانت وزهد وقدس معروف است وهرگز ياز صلحا يثالثه كه يك ٴصورت قصيده

اورا  از ابيات يكه اهل علم بعض لسان فطرتش باين ابيات ناطق شده يٰنموده دراين مصيبت عظمالجاه مدح ن

 را از منهج قويم دور شمرند جائز ندانند بلكه قائل آن روح ماسواه فداه ءبيانجُز در حّق حضرت خاتم الأ
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 لهواستاٌسر العقلاٌ بحكمة عق  ******************* يبالمعارف والنهه ييامن تسام

 فهما تقهر الكائنات بفضله *******************سمت الملا  لا يخف علياك التي

 جزعاً تزعزعت القلوب لهوله*******************فقد البها  يجزعت عل يانه الور 

 لاهوته كيما يعاد لٌاصله*******************فوق السهما  يقلب تبرزخ فاستو 

 ما عاد ياتٌينا الهزمان بمثله ******************* يالعلم الذ يولذا بكيت دماً عل

 اقول لٌاهله ومذكهراً انيه  ***********************نظم الهرثاٌ معهزياً  واتيت في

 لا تقوم بحمله يشهم الهرواس*******************هذا المصُاب وان يكُن يصبرا عل

 قيد ونسلهواليَق بالف حتيه *******************فالصهبر اجدر بالخطوب مكانة 

 الكرام بنبله قلوب بن يورم*******************ولربه يوم فيه قد عظم البلا 

 بُمصاب مَن خُل ق الوجود لٌاجله*******************دائماً  يفليكثرون من التاٌسه 

 ) الفقير اليه سبحانه (  ) الحاج محمهد ابوالحلَق (                    

 نظير اين اب بيمثال سهر شه بي******************لجلال پسر ذوالكرم وز پدر ذوا يا

 آلهه را گوشمال يداده از بندگ*******************شها زبندگيت كمال  ييافت خدائ

 انت كريم الصهفات انت حميد الخصال ************** انت بديع الشهوٌون انت جميل الفعال

 انت بسيط العطاٌ انت بذيل الثهواب

 مشتعل از سدرهات نور حق ونار حق*****************پديد جنود آثار حق زجمالت  يا

 زفجر وجهت عيان شعاع انوار حق*****************زمهر رخسار حق يماه رخت مستض

 درصدف صدر تواست قلزم اسرار حق ***************گل وگلزار حق   يا يتوئ يعرف اله



- 480 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 مه كامياب يشه كامكار توئ يتوئ

 زساغرت جرعهٌ زكوثرت طفحهٌ *******************خويش زعطره ات نفحهٌ  شها بورقاٌ 

 زلجهه ات رشحهٌ  يزجلوه ات پرتو  *******************زدفترت صفحهٌ  زخامهات آيتي

 زمخزنت بهرهٌ  زبخششت قسمتي*******************زگلشنت نسمهٌ زنظر دهت جذبهٌ 

 كه تا شود ذرهٌ    زفيض تو آفتاب
 --- ۴۶۰صفحه  ---

 رابعه كه يكي از ادبای بيروت انشا وارسال نموده  ) يا صبور ( ٴقصيده

 والّروح مثل ذخيرة تستودع . ******الي المراكز ترجع  انّ الجسوم

 يری من مس خطب يجزع . عن ان*** والّدين يمنع والنّهي تنهي الفتي

 ومنَ الذی لقضائه لا يخضع *********مَنذا ينازع ربّه في ملكه 

 منه اليه الاٌلتجا والمفزع . ********* سبحانه مِن خالق ومهيمن

 اجمع وعنت لقدرته الخلائق******** نفذت مشيّته بسابق علمه

 .واحبب بها من شئت فهو مودع ***.عِش ماتشافي الأرض انكّ ميّت

 اذ لا رهين يفك ممّا يصنع .*********واصنع بها ماشئته تره غدا

 فيه وكان المسك منها يسطع***ص عفرتوسل الثّری كم من نوا

 .كانت منازلها الصيّاصي المنّع******وبدور فضل قد هوت لرغامه

 .اسبع بالرزايا يام فيهم *********الاٌ انالاٌنام فرائس والسبعة

 .قدماً فكلّ تحته متبرقع  ****** جرالزمان علي الاٌلي ذيل البلا
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 . اطم واقوت اربع فتدكدكت ******واناخ كلكله علي ماشيّدوا 

 هذا ابوالعبّاس منه ارفع.******فاذا بنو العبّاس مات رشيدهم

 الاّ لمن منه اليه المرجع . ****** عظم المصاب به فمامن مفزع

  ولكلّ مرٌ منه شأن مقنع *********يوم كيوم الّدين لا وزر به 

 بل عمّ ما شمل المحيط الاٌوسع ******ما خصّ قطر لا ولا افق به 

 جد والاّ ای سن تقرع ************ الأمر ويحك فادرع جداً له

 فقدت بهاها فهي ثكلي تدمع ******حيث الحقائق في العوالم اعين 

 نوراً به تجلي العقول وتسطع ******تبكي لمصباح طوت مشكاته

 لطفاًوابعده المقام الاٌرفع ****** ادناه حسن الخلق منربّ الوری

 والشمس تقرب للعيان وتشسع ***ي الملافكاٌنه شمس الحقايق ف

 منَ زار تربك في نعيم يرتع ******قبر انت الان روضة جنّة  يا

 حيّاً وميتاً فادر من تستودع ****** ياقبر قد اودعت منه طيباً

 ركن العلا من فقده متضعضع ***هذا الذی بك نشره متضوع 

 سّما يتضوعذكراً بارجاٌ ال *********ياراحلا ابقي لنا من بعده

  علما بانّك ليس شيئاً يوضع*****طابت نفوسهم لوضعك في الثری

 ليست تحيط به الثلاث الاٌذرع******اذ انّ علمك وهو بحر زاخر

 رجحت وليس يهمّه ما يصنع ***من كان رزٌوك في صحيفة وزنه 
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 تروی ثراك بديمة لا تقلع******جادت عليك سحائب من رحمة

 مولاك افنيَة حَوَتك واربع ******ليم من .وتعطرّت بنسائم التّس

 من صالحٍ ينميه فضل اوسع******ولقيت انساً بالذی قدّمته

 انّ الوفاة سبيل دار تجمع ******ممّا يسليّنا لفقدك علمنا

 وبصيرة بزمانهم وتضلّع ******ووجود انجال لهم فضل سما 

 حكميّه ونفوذ راٌی يقطع ******وفصاحة علميّة وفراسة 

 وهُم الفضائل والفواضل اجمع******م المكارم والكرامة والعلا فهُ

 تلك الطريقة لاعراها منزع******.ولقد تركت لهم عماداًقام في

 الكامل المتفضّل التورّع ******عبّاسهم في يوم فقدك وجهه 

 معروف يقبله كما يتنوّع******متمكّن العرفان عند تلوّن ال 

 --- ۴۶۱صفحه  ---

 وبصيرة مترّفع متخشّع ******اللّطف مطلق همّة متقيّد ب

 في نفوس ذوی النبّاهة اوقع******يتوشّح الاٌرآٌ منتخباً لما هو 

 حلل العلوم بوشيهن توسع ******. وموشّح اعطافه بمعارف 

 يستعبد الّدنيااليه فتخضع.******تستعبد الّدنيا القلوب وانّه

 اض دفق فيوضه المتدفّعما غ ******  كيف العزاٌ له ومورد فضله

 اذ ليس من يسلي ولا يتوجّع******.انّ الخطوب تهول عند همومها
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)                       وجميع احرفها عيون تدمع  .  *******لكنّني قد جئت في مرثيتي           

 مصباح رمضان (

 :انشا نمودهخامسه كه اديب لبيب رشيد افندی صفدی ازاعضای مجلس بلديّه عكّا    ٴقصيده

   اءوداٌ ما لصحّته دو************مُصاب ليس يعقبه شفاٌ 

 ءفمزّقها وقد عظم البلا****** وخطب قد ملا الاٌحشا كدورا

 له حزنت علي الأرض السّماء******. وكرب زلزل الّدنيا بهول

 ءعلي آثاره وجب البكا*********وداهية دهت قوماً برزء 

 ءفضاق لوقعها فينا الفضا******وحادثة نعت قطب المعالي

 ءتلاٌلاٌ في الوجود له سنا ********بهاٌ اللّه مَن قد حاز سّراً

 ءورشداً منه قد ظهر البها ******إمام قد حوی علماً وفضلاً

 ءفبان له علي الفضل العلا******بادراك الحقيقة في المباني

 ءوزهد لا يشوبهما ريا ******. بتحقيق اليقين علي الصّلاح 

   ءتكامل يعتريه الاٌنتها*********ومذ نال الكمال وكلّ شي 

 وحكم الدّين في الشرع الوفاٌ  ****** فطالبه المنون بردّ دَين 

 يعّز علي السوی فيه الرضاٌ *********.لذا ادی الاٌمانة في مقام

  الي الافٌق المنير كما يشاء  *********وحسبك انّه قد سار عنّا 

 اقلّ صفات صورته الضّياٌ.  ********* مامولكنّا فجعنا في ه
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 ءإماماً قد يحّق له الّرثا *********وقمنا دهرنا بالحزن نرثي 

 ءعلي التقدير ان عّز البكا *********ونبكيه دماً طول اللّيالي

 ءهمُ الصّلحا الكرام الاٌتقيا  ********* نسلّي النّفس عنه في بنيه

 ءفنورٌ لا يحيط به جلا *********. علي انّ الفقيد وان توليّ 

 ءوهذا الكون ليس له بقا *********ولمّا ان راٌی كُلاّ سيفني 

 ءبدارٍ لا يُدانيها الفنا ******  سعي نحو الجنان يروم خلداً

 ءبروضاتٍ رضوها الاٌوليا ******فنال بها من الّرحمَن عزّاً 

 الفقير رشيد الصفدی ()    (۱۳۰۹فاٌرخه بلاهوتي لب . لجنّات البها سار البهاٌ . )

 انشا نموده( كليسای روم ساكنين عكّا   ٴخيريّه   ٴمدرسه   ٴسادسه كه مجمع دينيّه  ٴقصيده) 

 --- ۴۶۲ فحهص ---

 نفثات القلوب () 

  مبعث النّور صاعداً وتعلّي  *********مادت الأرض رعدة اذ تولّي 

 صار فيه تجلّي هول وقع قد ********* ام دفر منهارة لا تحاكي  

 انّه القطب آب لمّا تدلّي ************. لا بكاٌ لا انّة وعويلا 

  ده اغرار كمّل واٌجلاّ  ************كلّه النّبل في الاٌماثل اولا 

 لامصابا لاالخطب اٌم وكّلا *********سار هول لا يحكينه هول 

 م ثم يصلّيلذات البهاٌالكري ********* .انّما الخطب يعتری الناس وا
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  واصفاً كامل الصّفات تجلّي  *********نحن خلق ولفظنا لفظ خلق 

  ذا نداٌ لكلّ فقر اٌفلاّ  *************** ذا ضياٌ ينير كلّ عماء 

 ذا رضاٌ لكلّ خير اٌهلاّ  ***************ذا رجاٌ لكلّ باب ملمّ 

  يجلّيفيه في النّور في الكمال  ********* سار باق مستفضل في بنيه

  ذاته النّور ساميا مستقلا  ************كيف يفني وكلّه الفضل حقا

 هما انّما البهاٌما توليّ**************بشّروا الأرض والسّما ومابين

 ( ۱۳۰۹فاز للنّور يطلب النّور ارخ.ذا البهاٌ القدير في اللّه حلّ .  ) 

 ي عكّا () اخويّة القدّيس جاورجيوس الخيريّة الاٌرثوذكسيّه ف

 پروتستانت در عكّا انشا نموده (   ٴسابعه كه معلّم مدرسه   ٴ) قصيده

 طيراً فهَل قُطب المكارم قد سَما ********* ما بال هذی الأرض تصعد للسّما

 هلا اليها من سناه تقدّما *************** ولِمَالكواكب  قد تزايد ضؤوها

 انظُر فقد صارت كجيش نظّما ************ مالي اراها قد ترتّب في الفضا

 ذلاّ لديه فهل عليها سلّما ***************وتقاربت وترتبّت ثم انحنت

 من كفّه جوداً كامٌطار السّما **************ذهب الذی ترجو البريّة دائماً

 من ارضنا تروی ثراه وان دما  ************ حقاً اذا سُكبَِت عليه مدامع

 حزنا علي مَن كان فيك متيّما********* صبّغييا ارض نوحي واندبي وت

 جسم الحبيب اليالتّراب تسلّما ********* يا ارض نوحي فالنّواح لواجب
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 اسمَي المناقب جسمها ان يعدما *********عجبا تری هذا نهاية من حوَی

 انّ البهاٌ الي البقاٌ تقدّما ***************كلاّ وكلاّ لَم يزَل حّي وبل 

 لفراق شخص باطّهارة علما ************ الاٌقوام نوحوا واندبوايا ايّها 

 خلقت لكي تبقي له او تعدما ********** شقّوا القلوب مع الجيوب فاٌنّما

 آذانكم افراده قد نظما **************جودوا بدر من عيون كان في

 اانّ البكاٌ علي الفقيد تحرّم **********ابكوا الفراق وليس تبكوا فقده 

 اذ تتبعوه ومَن بربّي اسلما *********لكنّكم ان تصبروا لن تندموا 

 بدء الحياة كذا القضاٌ تحتّما ************لا تحزنوا لوفاته فوفاته 

 في وصف مَن عن كلّ وصف قد سما *******ماذا نقول وای شي ننطقن 

 بمديحه الاٌفواه قد صارت فما ************ بّر رؤوف فاضل متورّع

 يبقي القريض مناقضاً ما يلزما  ********* ل اذا دخل القصور بوصفهرجُ

 من شمّه من كلّ دإ سلما   ************ من ذكره يلقي الهواٌ طهارة

 --- ۴۶۳صفحه  ---

 اهلاً بمَن للبّر اصبح منجما *********حين ارتقي الاٌملاك صاحت مرحباً 

 ذا الذی للحّق حقاً قد حماه************لمّا راٌوه دوّنوا التّاريخ ها

 (۱۸۹۲لا بدّ منها ليس من هذی حما  )تاريخ مسيحي   _فلهُ البقاٌ ولنا اليه اٌوبة 

 حتّي نزكي تي الحياة ونختما     *********فلسنعين باٌثره في بّره 
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 ) الفقير امين زعرب ( 

   ءای لفظ يفيك حق العزا ************يا إمام الهدی ونور البهاٌ 

   ءنبيافيه ارثي علامة الأ *********شعری من لي بلفظ نبي   ليت

 خير غوث من واسع الالأ ************سيّد كان بعثه للبرايا 

  اءهادياً للحقيقة الغّر ************ بثّ روح الّرشاد بالخلق طرّاً 

  السّماء   'صعدت روحه لاعلي *******ومذ استكمل الّرسالة فيهم 

 بيّنات كالبدر في الظّلماء *********تلاٌلاٌ ظهرت معجزاته ت

   ءواحاط الضّلال بالجهلا *********فاهتدی كلّ عاقل بسناها 

 غير وغد ذی مقلة عمياٌ . ********* هكذا الشّمس لا يفوت ضياها

 ءنحوه سجداً بدون ريا *********عرفَت فضله الملوك وخرتّ 

 ءت حزناً انجم الجوزافهوَ *********واعتری الأرض هزةّ يوم اودی

   ءمن ذويه الكرام والفُضلا ********* وبكي الفضل فَقْد اعظم ركن

 ءاادمُعاً مثل فيضه بالسّخ*********وعيون السّخاٌ سحّت عليه

 ءوغياث الفقير والضّعفا *********مَن يری بعده لرفد اليتامي

 ءر الضّيامَن لنا بعدها بنش ********* واذا ماالشّمس المنيرة غابت 

 ءوتخيّرنا الموت فوق البقا ********* .هان واللّه بعده كلّ خطب

  بدل الحبر ادمعاً كالّدماء ********* يا عيون القريض سحّي عليه
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 ءغاب مَن كان كعبة الفُصحا *********  غاب مَن كان للنبوّة اهلاً

 ءوارتدی بالسّواد خير ردا ********* فاكتسي العلم بعده بحداد

 ءغير داعي الاٌسي وفرط البكا *********اتأخّرت عن رثاه لعذرم

 ماءٍ بالمسير الجهام من غير  *********سيّما قيل اسرع السّحب عدواً 

 أورسول قد جلّ عن نظر *********. لا تسلني حّق الّرثاٌ لملك 

 ءبعده في اشباله النّجبا *********كدت اقضي عليه لولا التأسّي

 ءوالسّرايا لهُم وبذل العطا *********ی والمعاليفئة يصلح النّد

 ءبعلوم وحكمة وذكا ************. انت منهم وفوقهم يا ملاذی 

   ءيعزّيك في مقام الّرثا ان ************ولهذا فلا يليق بمثلي 

 ءفي حياة مصيرها للفنا ********* انت ادری منّا واوسع علماً 

 

 --- ۴۶۴صفحه  ---

 در عكّا ساكن  مسيحيّه كه ياز ادبا ونجبا ياست جوان طراز بلاغت وبراعت مزيّنه كه ب ا همر واين كلمات

غرّة جبين الّدهر وانسان عين  يال ،تقديم نموده يحضور حضرت غصن اعظم دراين ايّام مصيبت عظمه باست 

وامير  ييا فخر النّد ييا مولا الٌافخم دام عزّه   تنازل يافند العالم العامل فضيلتلو عبّاس يومولا يالفضل سيّد

حاول ان  ءرض عن نور السّمانطقها عن رقيق معانيكم كبُعد الأمفتون آدابكم عبارات يبعُد  المكرمات وتقبّل من

ان  وكوكبكم اللّامع  حاول ذكر صفة من صفات مولاكم الجليل وسيّدكم النّبيل وبدركم السّاطع يعل يتأي

 اصحاب العلم والفهم    الحكمة وحارت عقول يلويصف خطباً ذهلت لديه بصائر اُ 

 کادت له شّم الجبال تزول ( *********** ) خطب ال مّ بکل قطر نعيه
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 ءالعليا يانفصمت عر واٌفَل بدر المكرمات وكَبا زناد المجد و يحاول ان يصف مصيبة كسفت لها شمس الضّح

واقفرت ربوع المسرّة ودرست معاهدها  حاول  لهاوشوّه وجه الحزم والعزم وغاضت ينابيع المعارف وتنكّرت سبُ

وارتجّت لوقعه القلوب واستكت المسامع  فشاهدنا الكرامة تندب  ضالعيصف خطب فقيد تقوّضت لمنعاه الأ ان

 حرمته يراع يبن ابن بجدته والجود يرثؤي يذمارها والعل يحام يتبك حظّها والسّيادة

 نائحاً قبل ان يتّم الّرضاعا ***********کلّ طفل يسمن الأ خلنا يحتّ

بمقدار ما زرع فيها من حبّه وفضله .  وقام مفتونوا بهائه يبكونه عدد إنعامه وعدله وهبّت قلوب ابنائهم تنتحب عليه

. هداهم بواسع علمه وجزيل فضله  يبرحيله والواعظ المرشد الذ تولّت المكرمات يكيف لا وهو الّراحل الذ

صدورهم  يف خزنها يه وهُم لا يطلبون محمدة وعدلا الّا وجودهما عنده . آثار علمه التيندبون بعد آثاره لا يأف

ام عظيم نُبله وشريف كرامته .  شمل به كبيرهم وصغيرهم ام اثيل مجده وجزيل حكمته يام واسع فضله الذ

داد صفاته وحسناته ولو تع يتيان بجزء من الواجب فلنستطيع الأ ولسنا بعد رياسته عنّا وعلّو مقامه ورفعة شاٌنه

تُدرك ولا  وافاضل النّاس . فلا محاسن فضلهء مراالملوك والأ ءنيا من رثادّال يجميع ما قيل ف رثائه يجمعنا ف

 مراحمه توصف ثر عدله تُعَد ولا فيوضأم

 --- ۴۶۵صفحه  ---

 يكان فيها آية اللّه ف يت التهذه الصّفا ولا غزارة مكارمه تُحصر ولا كرم اعراقه ككرم اعراق النّاس . فانّ كلّ

بحسناته ومبّراته .بل هو فوق  يفهو الإمام المنفرد بصفاته والحبر المتناه بوصف بعثته الشّريفة يخلقه لم تكُن لتف

ودمع مصبوب . فكيف  لم يترك للنّاس زاداً غير اكباد ملتهبة يالواصفون وينعت النّاعتون . الّراحل الذ ما يصف

جمد  الّدمع بعد فقد هذا السّيد الخطير . ولقد ت صفاته عن التغيير بل كيف يليق ان يحزنيسوغ وصف مَن جلّ

 ي.مذ هويالمحو مطلقا قد تداع يوال الهنا استحال ظلاما ءالصّخر انّة وإلتياعا.وضيا يرعبة وارتياعا. وجر ءالما

القبور وهذا النّجم عن  ين ان يغور فوإنّا لنجلّ هذا البدر ع الفضل طود.راسخ جاوز السّماك ارتفاعا يمن اعال

 بروج سعده ويقترن بمنازل عزّه ومجده يلم يكن إلّا لينتقل ف ءانّما هو نجم بها يان يبيت تحت الثّر

 والسّوٌل ينقلة فيها المن يه *********** حاشا علاه من الممات وانّما
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هذا الوجود معادن  يبعد ان اوجد ف ثته الشّريفة وجاب بعد ان ترك آثاراً تذكر متمّماً بعأولقد ناداه مَن احبّه ف

ثر الحميدة تجدّدون أتباعكم الكرام اصحاب المأو يمولا بوجودهم عّزاً وشرَفا. فسيادتكم يلطف وجود كف

فقد  حزن الجميع بنقلتهأحزنكم وأبروج مجده فهو وان  يسَنّه نجم بهائكم المنتقل ف بنور حكمتكم وعلمكم ما

ن ادراك سّر معجزاتك ومقصّر عن عاجز ع لنّعيم حيث مقرّه السّعيد . فتقبّل ايّها السّيد السّند منسّر ملائك دار ا

عشق  يقلوبنا بزور المحبّة واستملتنا بكلّيتنا ال يمَن زرَعت ف يا دإ حّق الواجب نحو كرامة عنصرك انتأ

سّر  هر علمك وواسع حلمك يدركانتيان بها . فبانجهل واللّه كيف يليق الأ يالتّعزية الت صفاتك مراسيم

 سعاد .حضرات اخوتكم الكرام بالعّز والأقصورنا وتقصيرنا ادام اللّه بقائكم و

 ( ۹م (      )  ۱۸۹۲ه _  ۱۳۰۹) الفقير جاد عيد سنة  

 ياز اُدبا وفُضلا حال كه يوم بيست وهفتم از غياب شمس جمال وغياض بحر وصال است اوراق نظم ونثر

 اين اوراق يشود ول،تقديم شده ومي عظمحضور حضرت غصن اللّه الأه يحيّه خارج از احصا باسلاميّه ومس

 --- ۴۶۶صفحه  ---

وتوقّع باغنيا ومتموّلين بوده  تعصّب در دين وعدم انقياد وتواضع وتملّقه منظومه ومنثوره چون از نفوس معروفه ب

تفكّر نمايند كه آيا در سجن اعظم كه سخت  اعظم منتخب ودرج شد تا صاحبان بصيرت در اقتدار اين ظهور

 يباين رخا يٰنه ديده شد كه آن شدّت كبرأاز جمال قِدم جلّ ش عالم بود چه روش وسلوك يها،ترين سجن

ديده  باين عزّت بلا انتها مبدّل گرديد در كدام تاريخ از تواريخ عالم يمنته يذلّت ب تبديل گشت وآن يٰعظم

از او ظاهر شده كه در ايّام  يچنين قدرت يملل ومغضوب دوَل بوده در چنين محلّكه مبغوض  يشده كه از نفس

آوارگان عالم وجميع  ءمتنعّم وهميشه بابش ملجا فضل وعطايش ٴآفتاب جمالش دوست ودشمن از مائدهظهور 

بوده عالم خاضع ن ءاز ابنا يحدر جمالش هم نفوس كه باَن غياب نيّحي در همّتش مصروف آسايش جميع امم و

 خود وطائفانش زبان يثناه صرف خلوص ومحبّت مدحَش نمايند وبه طمع باين گونه كلمات ب و اند احتياج

تا حين اشراق اين نيّر  يسبحان از اوّل ظهور مظاهر يفاق كه چنين امرالآ يگشايند  لا ونفس اللّه المهيمنة عل



- 491 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

عليا كه ازقلم  را بكلمات دوست يكتا يا .مسطور يحفصُ مذكور ونه در ياعظم بر آفاق عالم نه در تاريخ

 خوانم،اعلايت نازل شده مي

 آه آه ازآنچه مارا شد زدست  ********************** فلك مارا زين ال م طوفان شکست

 هجر چون يغرقه گشت اندر بلا ******************** خون ينوح  دل زد غوطه در دريا

 تا ابد يکدل نيايد روز ما ************************* *که يابد انتها ياين نه طوفان

 ريزد برون يدل هم يپاره ها************************تا بحشر ديگر امواجش کنون

 کوه کره آورده قطعات جگر**************************قاف تا قاف بيابانها نگر

 اشقانگشته از خوناب قلب ع **********************روان يدر سر هر کوه سيلاب

 هرکه بود يدور عکّا از اهال **********************ويهود ينصران يمسلم ودرُز

 نمود يبر مرام خود عزادار ********************** که بود يهر فرق بر رسم وآئين

 درد وآه وناله هاشان بيشتر **********************تر قوم اين از ديگران محروق

 در مصائب بس قصائد ها نوشت **********************رئيسان کليسا رکنشت آن

 بهر غصن اللّه اعظم اشکبار ********************** اسلام از کبار يها،مشايخ واي

 ها رسيد از مصائب بس معاتب  **********************  هريك از هر سو زبلدان بعيد

 وجه ربّ  يوثنا کلّ بتمجيد *************************  شاعران افصح ملك عرب

 امه شد تقديسشانندر مصيبت **********************فصاحت بودشان يآنچه از اعل

 الخ    .اهتمام يدر طواف روضه کرد ******************* تاچهل روز وشب از آنخاص وعام

 (ينبيل زرند )                                                                                           
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 --- ۴۶۷صفحه  ---

ربه عرهف  يا :"يمنوّر فرمائ يصاف وشناسائواهل عالم را بنور ان يكه شايد دراين وقت سحر دعايم را بپذير

مك جرت من اصبع مشيهتك في جمالك ولا تجعلهم محرومين عن خمر رحمتك التي عبادك )    " انهك انت المقتدر القدي. اياه
ء كه قضا حال بي مقداررا هميشه آرزو چنان بوده كه چنين روزي را نباشم ونبينمٴ اين ذرّه وچون .( يانته

نظم اشعار ه جمال مختار ب يمدّاح اين معدوم مقدّر شد ديگر سزاوار نديدم كه بعداز چهل سالء محتوم بربقا

جلال بشرف ٴ اغصان سدرهمتعال و يعذرم دردرگاه غنّ تعزيت وتهنيت گشايم اميد كهه مبادرت نمايم ولسان ب

درآن  يتاريخ باين دوبيت اكتفا نمودم تامطلع تاريخ محفوظ ماند وكس سبب مطلعه قبول فائز گردد واكنون ب

 . " تصرّف نتواند

 بدر غصن اللّه سرزد ازافق بااحتراق  ******* (۱٣۰۹شد نهان شمس جمال آمد شب هجر وفراق  )

 گشت تاريخ طلوع بدر غصن اللّه باق  ****** (۱٣۰۹)سال تاريخ غياب شمس شد قد غاب ربّ   

) قوله عهز برهانه وعظم  البهاء في لمنَ الأنام ليكون ختامه مسك البقاء هذا المقام بما نطق به مولي واختتم الكلام في
الحيوان  ماءربه لا تمنع  يا اوقد بنارك يالسهراج الذ يسمك ولا تطفانبسط با يربه لا تطو  البساط الذ يا سلطانه (

فاح  يذكرك وثنائك ولا تمنع العباد عن نفحات هذا العرف الذ لحان فييسمع من خريره بدايع الأ يعن الجريان الذ
 (ي)انته. بحبهك

با آنكه دراين نه يوم  ودر يوم نهّم از غياب جمال قدم جلّ ذكره وثنائه حضرت غصن اعظم جميع احباب را

عنايت مخصوصه  ٴمائدهه وكبار وصغار ب ءونسا را از رجال يمخصوصاً همگ تنعّم بودنداز خوان كرَم مُ يهمگ

محضر انور احضار نمودند وفرمودند كه در ايّام حدوث تب ه ب هفت نفررا يٰدعوت فرمودند وهنگام ضح

 است  بايد آنچه دراين كتاب من سپردند وفرمودند كه چون قدر مكتوم محتوم شده ب مختوم يجمال قدم كتاب
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 --- ۴۶۸صفحه  ---

اند بعداز تقرير اين ،قوم فرمودهاست چه مر خطّ مباركه دانم كه دراين كتاب كه ب،ومن هم نمياعلان نمائي 

اعلاه واحلاه عنايت  ءابهاه ومن كلّ ثنا ءرضا عليه من كلّ بها جناب آقاه بيان كتاب مبارك را گشودند وب

كتاب اقدس درآن  ٴمباركه ٴعيون گشود واين آيهه ب خون از قلوب يتلاوت نمود وجو فرمودند ودرآن محضر

 ياراده اللّه الذ مَن المئال توجههوا الي في كتاب المبداء  ي) اذا غيض بحر الوصال وقض"مسطور ومرقوم  كتاب
و اه ب ءالبها يبايد اغصان با كلّ مَن ف است كه ومقصود ازآن آيه غصن اعظم صل القديم (انشعب من هذا الأ

ه وچون لوح اللّ ."غصن اكبراست واحترام اغصان وحبّشان بركل لازم ند وبعداز مقام غصن اعظم مقامتوجّه نماي

ه شدند حاضر شدند وجميع احباب را ب،مبارك كه از يوم صعود هرصبح وشام مشرّف مي مقّره تمام رسيد به إب

ه است ب خطّ مباركه كه برا  است احضار فرمودند وكتاب اللّه كه مطاف اهل ملك وملكوت يٰمقّر اعل نآ

ذاك  يله ف يالنّدا بما ينبغ يٰعله اب جناب ميرزا مجد الّدين عليه نفحات اللّه محبوب العالمين عنايت فرمودند و

 ءز استماع كتاب عهداللّه بر احبّابيان قاصر كه چه حالت ا لسان از .المنظر المنير درآن محضر تلاوت نمودند

ميان آمد نفس ه العالمين ومحبوب العاشقين بود ب ءورقا ٴتاب مبين كه آخر نغمهآن ك اللّه دست داد چون ذكر

 .للعالمين والحمد للّه محبوب العالمين يوذكر يكتاب مستطاب هم مرقوم شد ليكون هد آن

صنام مره كسرت الأبأ فاق الذيالآ تاللّه الحق قد ظهر مضرم النهار في قلب ءرض والسهماالأ ءقل يا ملاهو الَأبهي   
افنان الدوحة  علي ءحت الورقاشجار في الرهضوان وصابما غرست الأ رض واستقهرت الجبالوانبسطت الأ ءوارتفعت السهما

م ثه اشربوا من سلسبيل الحيوان الذي جري عن يميناغتنموا يا قوم قدر تلك الأ بٌان  ءالبقا عرش ربهكم الهرحمن ولا  ياه
 ل الٌاعظم العظيم .تجعلوا انفسكم محروماً عن هذا الفض

كله ورقة منها   نس وتناديالاُ  في وادي قد ارتفعت علي ارض القدس ءم تاللّه الحهق انه سدرة السهيناقدم   قل ياقو هو الأ
غيب المكنون عن مكمن الذهات فتعالي هذا الظههور الذي بظهوره شق ستر  فوَنفسه الحهق قد ظهر ءرض والسهمابين الأ

رضين  قل السهموات والأ حديهة وبه اضطرب اركان البيت واقشعهرت الجلود واخذ الزهلزال سكهانوطلع جمال الأ الهويهة
 اسرعوا اليه ولا تكونوا من المتوقهفين .ف
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ثه اشكره بماسقاك في هذا الدهيجور  جهارالسهر والأ نه عنايته احاطتك فيان اسرر بعناية ربهك المختار لا هو القدير  
 انامل ربهك الغفور ي عصر منسلسبيل الظههور الذ

وان وما آن من الأيمضيان في نه كليهمامن حزن لاتّزن عنه لأ قدس  اذا اصابك من سرور لاتفرح به واذا اصابكهو الأ
 الَأبهي   ان اطمئهن به وكن من الشاكرينيبقي هو فضل ربهك

ما اراد هو محبوب قلوب العاشقين  نه دهر حكيم لابل بما قدر لك من مق عظم    لاتختر لنفسك ما لا اختار اللّه لكهو الأ
 ومقصود افئدة القاصدين .

بل بما  ومنهي عند اولي الحجي علي   لاتقل مالا تعرف واذا عرفت تكلهم به ولا تعمل ماهو مذموم عند اولي النههيالأ
 مين كذلك رقم من القلم في هذا الحين .يامرك الأ

اللّه واصفيائه فارضَ به وكُن من  ءعند احبا ءهو الامٌضا ءلٌان ما يظهر من القضا ءاالعزيز   لا تشكه من مبرم القظضهو 
 الشهاكرين .

نه هذا لٌاصل النهصح لو انت مرادك فيما اراد لا العظيم   ان اقتد  ربهك في كله الامٌور ثه اجعل مشيهتك فانياً في مشيهته و
 من العاملين.

والعظَمة ويحرسك عمها يمنعك عن  الرفعةءهوآ منك مايقرهبك الي اللّه ويطيرك في هو العليم   ان اجهد في نفسك ليظهر
قصي كذلك رقم لك لتعرف وتكون من والحرم الأ ويدخلك في جنهة الَأبهي   خول في حديقة عزهه والورود في ساحة انُسهالده 

 السهامعين .
ظله اللّه ودرعك ذكراللّه وسلاحك  بيت اللّه ومهربكهو القادر   ان اجعل قبلتك شطراللّه ومطافك حرم اللّه ومقصدك 

 بدع البديع .ملكوته الأ فوَعظَمته واجلاله لو تسمع لتدخل في مرك به حبهاً لنفسك ومغفرك ما يأحهب اللّه 
ا يحفظك عن كله ما يبعدككله الٌاحوال لا  هو الحكيم   تمسهك بحبل القناعة في  عن سلسبيل ربهك العزيز المتعال . نّه

ربهك وهيكلك بطراز العبوديهة للّه ربهك  نقطاع ولسانك بالصهدق الخالص وقلبك بذكرسك باكليل الاأهو المطرهز    زيهن ر 
 . ءرض والسهماالأ مَن علي خالق البريهة  لو تعمل بذلك ليفتخر بك

فظك عمها يكرهه ربهك سواه ويح نقطاع ليجعلك منقطعاً عن كله شي ويغنيك عمهاسفينة الأ هو الغالب   ان اركب علي
 فاطر الٌاشياٌ .

 عن شطر الافٌاق . هو الحافظ   ان احفظ مصباح الحهب في مشكاة قلبك لئهلا تمهر عليه ارياح النهفاق 
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 دونك او يملكه غداً غيرك . هو السهتار  ان اكتم جوهر المقصود في صدف الجنان لئهلا يقدر احد ان يتصرهف فيه
 صراط عدل مستقيم . تهقوي سراجاً امام عينيك ليكون هادياً وبشارة لك اليهو المقصود   ان اجعل ال

ممدوحة إلاه في حين غفلتك من جماله فاعرف  ءخااحة والره هو البديع    انه الشهدائد والم حن مذمومة إلاه في حبهه ورضاه والره 
 يا عبد ولا تكن من المريبين.

 

 يكتاب عهد

است و لکن در خزائن توکهل و تفويض از برای ورهاث ميراث مرغوب لا  اگر افق اعلی از زخرف دنيا خالی
عدل له گذاشتيم * گنج نگذاشتيم و بر رنج نيفزوديم * ايم اللّه در ثروت خوف مستور و خطر مکنون * 

مَالًا وَ عَد دَهُ ﴾ ثروت عالم را  انظروا ثه اذکروا مَا أنَْ زَلَهُ الرهحمن فی الفرقان ﴿ وَيْلٌ ل کُله  هُمَزَة  لُمَزَة  ال ذ ي جَمَعَ 
 وفائی نه * آنچه را فنا اخذ نمايد 

 --- ۴۶۹صفحه  ---

و تغيير پذيرد لايق اعتنا نبوده و نيست مگر علی قدر معلوم * مقصود اين مظلوم از حمل شدائد و بلايا 
اهل عالم بنور اتهفاق منوهر   و انزال آيات و اظهار بيهنات اخماد نار ضغينه و بغضا بوده که شايد آفاق افئده

گردد و بآسايش حقيقی فائز * و از افق لوح الهی نيره اين بيان لائح و مشرق بايد کل بآن ناظر باشند * 
ای اهل عالم شما را وصيهت مينمايم بآنچه سبب ارتفاع مقامات شمااست * بتقوی اللّه تمسهک نمائيد و بذيل 

ُ معروف تشبهث کنيد * براستی ميگويم ل سان از برای ذکر خير است او را بگفتار زشت ميالائيد * عَفَا اللّه
عَم ا سَلَف * از بعد بايد کل بما ينبغی تکلهم نمايند * از لعن و طعن و ما يتکدهر به الإنسان اجتناب نمايند * 

گ و مقام انسان بزرگ است * چندی قبل اينکلمه عليا از مخزن قلم ابهی ظاهر * امروز روزيست بزر 
مبارک آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و ميشود * مقام انسان بزرگست اگر بحقه و راستی 
تمسهک نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد * انسان حقيقی بمثابه آسمان لدی الرهحمن مشهود شمس و قمر 

بهی امکان * هر مقبلی اليوم سمع و بصر و انجم او اخلاق منيره مضيئه * مقامش اعلی المقام و آثارش مر 
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عرف قميص را يافت و بقلب طاهر بافق اعلی توجهه نمود او از اهل بها در صحيفه حمراء مذکور * خذ 
اد  قدح عنايتی باسمی ثه اشرب منه بذکري العزيز البديع * ای اهل عالم مذهب الهی از برای محبهت و اتّه

صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب حفظ و  است او را سبب عداوت و اختلاف منمائيد * نزد
علهت راحت و آسايش عباد است از قلم اعلی نازل شده و لکن جههال ارض چون مرباهی نفس و هوسند 

 از حکمتهای بالغه حکيم حقيقی غافلند و بظنون و اوهام ناطق و عامل * 
 --- ۴۷۰صفحه  ---

 

مطالع عزهت و ثروت حقهند در باره ايشان دعا کنيد *  يا اولياء اللّه و امنائه ملوک مظاهر قدرت و
حکومت ارض بآن نفوس عنايت شد و قلوب را از برای خود مقرهر داشت نزاع و جدال را نّی فرمود نّيا 
عظيما فی الکتاب * هذا أمر اللّه فی هذا الظههور الأعظم و عصمه من حکم المحو و زيهنه بطراز الإثبات إنهه 

يم * مظاهر حکم و مطالع امر که بطراز عدل و انصاف مزيهنند بر کل اعانت آن نفوس هو العليم الحک
لازم * طوبی للأمراء و العلماء فی البهآء أولئک أمنائی بين عبادي و مشارق أحکامي بين خلقی * عليهم 

آفاق  بهائی و رحمتي و فضلي الهذي احاط الوجود * در کتاب اقدس در اين مقام نازلشده آنچه که از 
کلماتش انوار بخشش الهی لامع و ساطع و مشرق است * يا أغصانی در وجود قوهت عظيمه و قدرت  
اد او ناظر باشيد نه باختلافات ظاهره از او * وصيهت اللّه آنکه  کامله مکنون و مستور باو و جهت اتّه

أنَْ زَلْنَاهُ ف ی ک تَابي  الأقَْدَس * إذا بايد اغصان و افنان و منتسبين طرها بغصن اعظم ناظر باشند * أنُْظرُُوا مَا 
غيض بحر الوصال و قضي کتاب المبدأ فی المآل توجههوا إلی من أراده اللّه الهذی انشعب من هذا الأصل 
القديم * مقصود از اين آيه مبارکه غصن أعظم بوده * کذلک أظهرنا الأمر فضلا من عندنا و أنا الفضهال 

م الغصن الأکبر بعد مقامه إنهه هو الأمر الحکيم * قد اصطفينا الأکبر بعد الأعظم الکريم قد قدهر اللّه مقا
أمرا من لدن عليم خبير * محبهت أغصان بر کل لازم و لکن ما قدهر اللّه لهم حقها فی أموال النهاس * يا 
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ه مقاماتکم * أغصانی و أفنانی و ذوی قرابتی نوصيکم بتقوی اللّه و بمعروف و بما ينبغی و بما يرتفع ب
 براستی ميگويم تقوی سردار اعظم است

 --- ۴۷۱صفحه  ---

از برای نصرت امر الهی * و جنوديکه لايق اين سردار است اخلاق و اعمال طيهبه طاهره مرضيهه بوده و  
اد را علهت اختلاف مسازيد *  هست * بگو ای عباد اسباب نظم را سبب پريشانی منمائيد * و علهت اتّه

کلمه عليا بمثابه آبست از برای   که اهل بهاء بکلمه مبارکه قل کله من عند اللّه ناظر باشند * و ايناميد آن
اطفاء نار ضغينه و بغضا که در قلوب و صدور مکنون و مخزون است * احزاب مختلفه از اين کلمه واحده 

اد حقيقی فائز ميشوند * إنهه يقول الحقه و يهدی السهبيل و هو الم قتدر العزيز الجميل احترام و بنور اتّه
ملاحظه اغصان بر کله لازم لأعزاز امر و ارتفاع کلمه * و اين حکم از قبل و بعد در کتب الهی مذکور و 
مسطور * طوبی لمن فاز بما أمر به من لدن آمر قديم * و همچنين احترام حرم و آل اللّه و أفنان و منتسبين 

لم * از ملکوت بيان مقصود عالميان نازلشد آنچه که سبب حيات و نوصيکم بخدمة الأمم و اصلاح العا
ا خير لکم عمها علی الأرض  عالم و نجات امم است * نصايح قلم اعلی را بگوش حقيقی اصغا نمائيد * إنّه

 . يشهد بذلک کتابي العزيز البديع

تمامها ازآن ه مباركه ب امهخراسان كه زيارت ن ياز احبّا يبعض يبرا  يٰأَبهوصورت لوح مذكور صادر از قلم 

 يالٌاعل يبسم اللّه العلّ                            ۱۵۲اقتباس شد چنين است  

السّموات  يقديراً سبّح له ما ف ءما يشا يوانّه كان عل ءت بالحّق ويجذب بها قلوب مَن يشايانزّل الآ يسبحان الذ

م زُرها بخضوع مبينا قلبك للكعبة الحرام ثُّ يبد ان احرم فان يا ع اللّوح مذكوراً يرض وكلّ عنده فالأ يوما ف

 نّ النّاس قطعوا السّبيل ومنعوالأ مقّر عرش عظيما ين يتوجّهوا بقلوبهم الأربّك قدّر للزائرين ب يالسّبيل ال فلمّا سدّ

 --- ۴۷۲صفحه  ---

ر منيرا واذا اردت بقلب طاه ر البيتشط يعّز منيعا لذا قبل اللّه عنهم توجّههم ال يشاط يالعباد عن الورود عل

الخ   يعلظهر من نفسك الأ يالذ ءالثّنا :شطر العرش وقُل الكتاب ثّم ولّ وجهك يكما اُمِرت ف ءالّزيارة توضا
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 يكذلك امرتك يا ايّها العبد قُم ثّم اعمل بما اُمِرت وانّه يكفيك عن كلّ مَن عل محيطا يكلّش يوانك انت عل

اللّوح قد يغفره اللّه وابيه  هذا يوح عليه فالرّ يزار هذا الغريب المحزون المسجون بما القرض جميعاً ومَن الأ

 قرابته  الخ   يوامّه وذو

 _  يٰأَبه ٴمنوّره ٴ_ روضه

 الحميد خان باين دربار دولت سلطان عبده حضرت غصن اعظم در صباح يوم دوّم ذيقعده مذكور تلگراف ب

برسم  يجسد مطهّررا درقصر بهج خواهيم،عروج نمودند ومي ياز عالم عنصراللّه ءمضمون فرمودند كه بها

 يرا بادست خود آداب غُسل وكفن مجر يهيكل اله امانت گذاريم وسلطان تلگرافاً اظهار موافقت كرد لذا

 افنان صهر مبارك بود قرار داده يآقا سيّد عل ٴومسكونه يمذكور كه ملك ازخانه مجاوره قصر ٴداشتند درحجره

وزائر واقع شده قبله در  الهيّه ومنتسبين واحباب مجاور ٴره كه محلّ زيارت عائلهمنوّ ٴروضه گذاشتند وآن امانت

كه لايق ودرخور چنان مقام مقدّس است فراهم شد  يتدرّجاً تعمير وتزيينصلاة ومحلّ توجّه اهل بها گرديد مُ

است واز حيث  ه در داخل وخارجش مهيّاوغيره ك يبرق يها،وچراغ بنا وفرش يواكنون از حيث زيبائ

 النّظيراست وفوج فوج از بهائيان ملل وممالك متنوّعهروگلستان اطرافش در عالم ناد باغ يروحانيّت وصفا

نموده در صبح  را بيتوته در مسافرخانه مخصوص شب يزيارت رفته گهه يومنا هذا ب يروز ال وغيرهم از آن

 نمايند .     ،گرديد قرائت مي را كه مسطور يصورت زيارت وصلواتمنوّره شده  ٴوشام مواجه با روضه

 (  يٰأَبه ٴاز سمات وصفات كريمه ٴشمّه )
 گشاده وچشمان آسمان فام درخشان دلربا كه ناظر وشاهد عيان ونهان بود وجبين بلند  يٰأَبه جمال بيمثال 

 --- ۴۷۳صفحه  ---

محضرشان را غالباً زوّار  خصيّت جليله ومهابت عظيمهرفيعه وش ءبروان كشيده وگيسوان ومحاسن سوداوا

وط الوان آجيده كرده واتقان باخي يكه در غايت زيبائ ءر ستوده اند وتاج اندك طويل سمراوسيّاحين يار واغيا

 خواندند ولباس،مي يٰوشاهان اقليم هد ءتاج اولياه را ب پيچيده بود برسر داشته كه آن يسفيد خفيف ٴبرآن عمّامه

بت جذبه ومها ٴعلّت غلبهه ب غالب زائرين يگرفتند ول،فام دربر كرده عبا بردوش مي يسفيد وبا خاكستر يخفرا
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قامت در غايت اعتدال نه قصير ونه طويل نه سمين ونه  شدند و،چهره ولباس نميٴ محضر قادر بر ملاحظه ومطالعه

وكمال بود ومصداق احسن الخالقين را  يدر نهايت زيبائ ءوعظمَت وجلال واعضا نهايت وقاره ضعيف ومنظر ب

 را كه درمخزن ارض مقصود يرسم فتوغراف 162قطعه ويك يساخت ودو قطعه تصوير قلم،وممثّل مي مصوّر

در حمّام بودند و  را در حاليكه ييك درويش محمّدباشد قبلا اشاره نموديم كه دربغداد ،معرض زيارت مي

 يبرداشتند وهيچ يك برا يمذكور رسم فتوغراف لباس ه با تاج ورا درخارج ترسيم نمود وسوّم در ادرن يديگر

نمايند ورسم ،زائرين پيوسته درارض مقصود زيارت نموده ومي و سيّاحين يمراعات احترام نشر نيافت ول

 تفرّج يدرباغ رضوان نيز كه برا يگرفتند وحتّ،مستقّر برعرشه قرار مي يكرس كه بر چنين بود  يٰأَبهجلوس 

 كه شاخه بيكديگر انداخته درختان معروف ٴسايه در آنجا زير ٴنمودند عرشه،ت مياقام يگاه

  

 --- ۴۷۴صفحه  ---

 يميگرديد وزائرين درنهايت آداب مصفوفا مرتّبا اذن يافته بركروس برقرار ٴسقف خضرا ايجاد نمودند عرشه

ت ودرمحضر انور ازخود ياف يازيار واغيار بدون تحصيل اذن حضور وفود نم يواحد متجاوره مينشستند

وچمن وگل  سبزهه تعلّق تام ب  يٰأَبهجمال  ٴمشهوره يسجايا ٴنمودند وازجمله،بوده قدرت تكلّم نمي خود،بي

ظاهريّه وباطنيّه جلوه داشت  ونؤنظافت ولطافت بود كه در تمامت شو يونسيم صبحگاه يوعطر وآب جار

                                                           

قاي افنان در پانزده ساله حاجي مهدي نامي از اهل يزد ب - 162
 
قا ميرزا ا

 
 عكّا محضر مبارك مشرّف شد وه قبل ب عنوان نوكري به ا

ن
 
  جمله عكس جمال بعضي از تقلّبات از او شد ازا

 
ه بعضي از دوستان در يزد به جل جلب زخارف بمبارك را تقلّب وساختگي نمود ل

قا ميرزا عبدالحسين يك قطعه گرفته وهشتاد تومان داده و قيمت گزاف
 
يك قطعه حاجي ميرزا  ديگران و كذلك فروخت از جمله ا

نچه حقير دانسته
 
ن بي  محمّد افنان گرفته صد تومان داد  ا

 
ام ايّامي در عكّا بود باشخصي كه عكس انداخته واحباب بوده رفيق شده ا

دم باقي مانده است وشش عكس  كس برداشته واين معلوم است دو شمايل مبارك ازشمايل مبارك از اهل فتور گرفته ع فكر جمال ق 
ن عكس  اند كشيده شده كه جمال مبارك درحمّام محرم بوده كه الن درساحت اقدس موجوداست يك شمائل حيني

 
ن بيفكر ا

 
است ا

 ر  وتاجي هم بر تاده بود سياه كردهكه بدوش مبارك اف ٴاست بعداز برداشتن قطيفه شمائل محرم برداشته را از روي
 
 س مبارك كشيدها

قا سيّد اسداّللّ حيرت قمي كه ب است . نقل ازخطّ  عكس معلوم ٴهاست اين تفصيل ازخود صفح را برداشته است دوباره عكسش
 
 ا

 
قا ه ا

 .قسمت شرقي جنوبي ايران نوشته در حال مسافرت ب۱۳۱۷طالقاني ازايادي امراّللّ مورخّه ميرزا حسن اديب
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ملكوته  آداب اهل الهرضوان في ييريكم عل اد انانهه ار  : "ومصداق آيات نازله دركتاب مستطاب اقدس
صنعت وحرفت ه شد وديگر غنا واستغنا ورفع فاقه وعنا واشتغال ب،مي احوالشان ديده ٴدركليّه "الممتنع المنيع

 مور منمر من الأكله احد منكم الاشتغال بأ  يقد كتب عل ": كتاب اقدس فرمودند وتجارت چنانكه در
درعكّا چندان مدح  ودرسنين اوليّه اقامت  "نا اشتغالكم فيها نفس العبادة للّه الحهققتراف وجعلوالأ الصهنايع

حد منزل آقا عبدالأه اعظم ب صنعت وحرفت وتجارت وامثالها فرمودند كه حضرت غصنه وتاٌكيد راجع ب

قرار  يزدي يغصن اكبر بااستاد محمّد عل ,نموده يدرخان رفته نزد صاحب خان تحصيل شغل بوريا باف يشيراز

داشتند  يوترصيع خطّ فارس ينشر معارف ادبه نمايند ونيز تعلّق تام ب باز يگذاردند كه دكّان صبّاغ يشركت

 يوبرا يابد،مي يلذّت وروشنائ ٴرسيد هرديده،بدان نمط مي  يٰأَبهاوراق وخطوط كه الواح  يزيبائ چنانچه از

تعليم ه ديگر ب يوبرخ يشد كه آقا سيّد اسداللّه قمسيس أحسب دستور مبارك درعكّا ت يتعليم نويادگان مكتب

وبلاغت بدانطريق كه شايد وبايد در  ءفارسيّه واسلوب انشا قرائت وكتابت فارسيّه اشتغال جستند ولذا لغت

 شهامت وشجاعت الهيّه عادم النّظير  يٰ أَبههيكل ٴ برقرار ماند واز صفات مشهوده و اخلاف مهاجرين محفوظ 

سا ؤوعدم اعتنا بر حال ستمديدگان وفقراه رت درمشقّات وبليّات وبذل وسخا وتعطّف وتفقّد بواستقامت ومسّ

دراين امور  يولاحق حكايات واقعات واقويا وامثال ذلك بود كه درضمن واقعات اين بخش وبخش سابق

 ار اكتفاشد ناچار بهمين مقد،مقام از قبيل توضيح واضحات شمرده مي بسط وكلام در اين مسطوراست وچون

 واقتصار گرديد

 --- ۴۷۵صفحه  ---

    يٰأَبهآثار وآيات جمال   
ازرسائل  يبسيار هريك از كتب صادره وعين عبارات ومضامين ياسام  يٰأَبهجمال  ٴوامّا آثار مقدّسه     

ازآن  ٴمقام بتمامها ويا شمّه ياقتضا گذشته واين بخش وبخش لاحق حسب ياه،والواح وآيات درضمن بخش

اضطهادات وقتل وغارات كه  يبرا يوقسمت كثير باشد،الحقيقه غير ميسور مي يسطوراست واستقصا كلّ فم
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دينيّه وتعصّبات عامّه وشدّت سختيها كه ازطرف  ءساؤشاه وفُقها ور درمدّت متماديه تضييقات دولت ناصرالّدين

وسعت  از ماند وتعدادش بيرون يمعظمه كه برجاقسمت ازميان رفت ومعذلك  يرخعثمانيّه شد وبعلل ا دولت

عذوبت وسلاست وبلاغت  بغايت يكثير ازآن درلغت عربيّه فُصح يباشد مقدار حوصله آمه وخامه ووقت مي

فارسيّه بديعه ه ب يمهمّ ٴاز فارسيّه وعربيّه وعدّه ملمع يومنزّه ازتعقيد واستعمال لغات غربيّه صادر شد وبسيار

پارسيان هند  ٴصاحب نماينده يمانكچ يوسهولت فهم وبلاغت برا يانرو سره در نهايت يپارسه ب يوكثير

بديع  ياسلوب با كه تماماً  يٰأَبهصدور يافت وبالجمله الواح وآثار صادره از بنان ولسان  يپارس يازاحبّا يوبرخ

عقول درّاكه سليمه ودرسبك  از معارف عميقه روحانيّه مخصوصه ومطلوب وملموس يوهريك شامل نوع

باشد وآنچه ،ازتوضيح وتبيين مي ياشتهار مستغن است ازشدّت وضوح وسطوع و كلام درمقام سهل ممتنعونسق 

وحكيم وعارف ومتشرّع وتبيين مطالب هندوان وغيرهم  يومسيح يوزردشت ويهود يشيعه وسنّ  ٴدرجواب اسئله

فرمود وما  دا وآشكاررا هوي اديان ومذاهب قديمه را تجديد و تبيين نموده حقايق واسرارشان صدور يافت

ازكلمات  ٴالهيّه را آورديم ونبذه بخش سابق واين بخش شرح صدور غالب ازكتب ورسائل والواح يدرمطاو

عربيّه را كه  ءعّز ورقا ٴوغزليّات فارسيّه وقصيده يمثنوٴ ابيات منظومه وآيات را بعينها ثبت نموديم منها شرذمه از

 :غزل مشهور است جمله اين م واز آنايّام سليمانّيه سرودند نقل نمودي در

 --- ۴۷۶صفحه  ---

  و وَ هُ مطرب بسرا نام هُ   *************وُوَ هُبده آن جام هُ يساق

  و وَ هُ عالم  شده در كام هُ ****************بنوا برگو بملا ينائ

 ووَ هُ سيار تو پيغام هُ *************قاصد جان بر غمزدگان  یا

 برپر تو زنه فسام هوَ هو *************د خفا طير بقا تا چن یا

  و وَ هُ آهسته بزن گام هُ************* ٴبر كويش اگر عازم شده  

 ووَ هُافتاده دراين دام هُ *********هشيار كه بس عنقا چه مگس 

  و وَ هُرام هُ یهرگز نشو*************از سخن دانا يدل نكن تا
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  و وَ هُزان بادهٌ گلفام هُ**************خمار عما يك جرعه بما

 ووَ هُاز كوثر طمطام هُ ************م تا زنده كنيم اجسام رمي

  و وَ هُانعام هُ ٴاز شربه *************هستيم حمه هستيم همه 

  و وَ هُسرزد خور ايّام هُ *************خوامش نما شمع من وما

 :از آنها چنين بود يبرخ نمودند،يكه بر فوق لو  مُهر م  يٰأَبهوامّا سجع خواتم  

  ۱۲۹۲  اللّه ءبها -١ 
 والٌارضين السّموات  يلمن ف يومصبا  الهد ** مر والخلقملكوت الأ ياللّه لمَن ف ءانّه لبها -٢ 

مخاطباً  يٰعند سدرة المنته اءاذاً نطق لسان العظمة والكبري عظمالعرش الأ يقد استقّر جمال القِدم عل -٣ 

كنائز العزّة  يزال مخفيّاً فازل الأ يقد ظهر مَن كان ف يوجمال يفوَ عظَمَت  ءض والسّمارالأ يلمن ف

  .جلال انّه لهو المحبوبوالأ

                    .لحياة العالمين يقد ات -۴

 المنير يجمال يوحجّت يامر يوبرهان ينفس يدليل -۵

  يٰ بهالأ يلّا هو البهلا إله إء البقا هو    قد اشرق انوار الوجه عن مشرق -۶

 نا حجّة اللّه ونورهأ يانّن -۷ 

نّا اللّه لا اَ ينّبا يكلّ ش يف فقواذاًينطق من هذا الُا  يٰبهفُق الأَ الاُ  يف ينا حّ اَ ينّناشهد اللّه بنفسه لنفسه ب -۸

                                               .العزيز البديع المهيمن ينا المقتدر المتعال اَ إلّا إله

 هرَ ظَ  ييات الذالآ السّجن لمطلع  يٰ بهعليها من القلم الَأ شمس رقمء قد اشرقت من اُفق القضا -۹

 .السّموات والٌارضين ياقتداره لمَن ف اللّه و،بسلطان

 اٌنا المظلوم المسجون الفريد الغريب -١١             السّجن للّه الواحد المختار    -١۰ 

م نمونه رسه ب ٴوعربيّه شمّه فارسيّه ٴسرار وكلمات مكنونهوجواهر الأ يوسه واد يهفت واد ٴونيز از رساله

 ولئالي مخزونه مرقوم فرمودند اين كلمات مكنونه كلمات مكنونه چنينه راجع ب ءنگاشتيم ) حضرت عبدالبها
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 --- ۴۷۷صفحه  ---

عبّاس ( وهم كتاب ايقان  ءشد  عبدالبها زلنا يهجر ۱۲۲۴ ٴاللّه صادر در بغداد درسنه ءكه از قلم حضرت بها

ايران آورد وكتاب بديع كه اصل ه از بغداد ب  يٰنقطهٴ اولحضرت  سيّد محمّد خال اكبر يرا حاج كه اصل آن

قزوين فرستادند وكتاب مستطاب ه ب يآقا محمّد جواد عمو جان فرهاد يبرا ۱۲۸۸سال  را از ارض عكّا در آن

ال ؤس ٴرساله كامل شد بيان كرديم ديگر ۱۲۹۰سال ه ع تعاليم واحكام است وبكه امّ الكتاب وجام اقدس

ه خطاب ب ۱۳۰۸كه در سال  شيخ )ابن الذئب( ٴازاحكام كتاب اقدس وديگر رساله يوجواب درتوضيح برخ

 شهيره مصيبت حروفات عاليات كه در ايّام بغداد وَر والواحصادر گرديد واز سُ  ياصفهان ينجف يشيخ محمّد تق

قرائت ه فارسيّه ترجمه فرمودند وبه عربيّه را خود ب يها،يافت وقسمت علّت وفات اخ الحرم در طهران صدوره ب

 ,لوح ملّاح القدس , التّوحيدمدينة, سورة النّصح ,سورة الصّبر ,لوح كلّ الطّعام .داده شد در مصيبات اختصاص

لوح  ,اد خطاباً للسّمندرؤلوح الف ,مر خطاباً لميرزا عليرضالوح الأ ,عظمخطاباً للنّبيل الآ سورة الحّج ,سورة القلم

 ,لوح سلطان ناصرالّدين شاه ء,لوح الحكما ,لوح الطّب ,در ادرنه لوح فتنه صادر ,فرهاديّه قزوينيّه يبرا ءالبها

قرائت اعياد دارد ولوح اشراقات ه سورة الهيكل والواح وجذبه كه اختصاص ب ,سورة الملوك ,لوح رئيس

يافته نسخ كثيره  وصول  يٰأَبهخاتم ه وتجلّيات ولوح فردوس ولوح دنيا وامثالهااست كه عموماً مزيّن ب ازاتوطر

رجمه وانتشار حاصل نمود وبالسن متعدّده غربيّه ت طبع رسيده يافت وبعداً ب،با خطوط زيبا واوراق ثمينه انتشار مي

 يوريم الواح،آخصوص مي در آن يهفتم نيز شرحبيان كرديم ودر بخش  چنانچه  يٰأَبهالواح  ٴواز جمله

از  بيانات صادره يمبارك وخط ميرزا آقا جان خادم صدور يافت ونيز مكاتيب بسيار حاو ءاملاه كثيراست كه ب

ميرزا  يخطّ زيباه ب  يٰأَبه ايران رسيد وغالب الواح صادره از فمه وغيره ب يقلم محمّد جواد قزوينه ب  يٰأَبهفم 

 .رسيد،ديگر از عكّا مي يخطوط برخه ونادراً ب غصن اكبر ومحمّد جواد مذكور وميرزا آقا جان يمحمّد عل

 --- ۴۷۸صفحه  ---

            .باشد،طائفه موجود مي افراد اين نزد يٰأَبه، مبارك، خطّه ب يواقلّءاعظم عبدالبها،معجز نمط غصن خطّ ه ب يوقليل
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  يٰأَبهنسب ومنتسبين 

از  ميرزا بزرگه ب ميرزا عبّاس شهيرنوع اجمال نوشتيم ه چنانكه در آغاز بخش دوّم ب  يٰأَبهوالد جمال 

محمّد رضا بيگ ابن آقا  يخان بن حاج عبّاس يبيگ بن كربلائ يتاكر نور مازندران واو پسر رضاقل ٴاهل قريه

ملوك آل ه زيست وب،حسن بود كه در ايّام سلطنت صفويّه مي آقا فخر بن شهريار بن يقائآمعروف ب يمحمّد عل

 شهريار ٴطائفهنام ه رو ب شهريار آخرين پادشاه ساسانيان اتّصال نسب داشتند واز اين يزگرده زيار پيوسته وآنان ب

كردند وتولّد ميرزا ،مي يوفرمانروائ يمعروف اند واسلافشان پس از آل زيار در حدود نور وطبرستان ده خدائ

كه درآن ايّام متداول  نوعيه در صغر سّن ب تاكر واقع شد وتحصيلاتش ٴريهه ق درق ۱۲۰۰ساله بزرگ تقريباً ب

 ياقدامات والد ازدواج كرد وپدر عمارت مخصوصه ب يحدود صورت يافت ودرهيجده سالگ بود در همان

عمارت مذكوره قرار داشت ودر نظر  يوالدش بوده در جلو ينيز از بناها برايشان بنا نمود ومسجد وحسينيّه كه

مناعت  يناپسند آمده نقش مهاجرت از وطن واقامت در پايتخت دولت را بر ضمير بست وبرا و محقّر ميرزا

خود مصوّر كرده در سال  وارفع را در خيال يٰاعل يمقامه قناعت ننمود ورسيدن ب ياملاك واموال پدره نوايا ب

زاهر  يفايت ودرايت مقامفضل وادب وك طهران وارد شده اقامت ومسكن گزيد وجون دره با عائله ب ۱۲۲۰

 يدفترٴ ر دائرهشاهر داشت شهرت حاصل كرد ود ٴرتبه خطّ  يوترسّل وخصوصاً در زيبائ ءودر حسن انشا

ميرزا  يورد مامإِ دخو وزارت پسر هرا ب شاه وي يآنگاه فتحعل .گشت منصوب ينويسربمنصب لشگ يلشگر

او  ٴعهدهه ه مسئوليّت دوائر مهمّه مذكوررا بگماشت كشيك خانه بدو سپرده بود و قورخانه خانه و،كه توپ

وغيرهما  قزوين وبروجود يدولت منسلك گرديد وحكمران ءهذا در سلك وزرا يعل ءًاكرد وميرزا بن تفويض

 يميرزا بزرگ وزير امام ويرد بالجمله و بخشيد واه ب يواملاك يرا نيز در قبضه گرفت وشاه در بروجرد اراض

 فضل وكمالش    ٴدگان وبواسطهومحبوب شاهزا انسؤميرزا حاكم طهران وم

 --- ۴۷۹ حفهص ---

متصرّف گشت وبا  مورد توجّه دانشمندان واركان گرديده املاك واموال بيندوخت وابنيه وعمارات رفيعه

كوه ادرنگ بنهاد   ٴرفيع در دامنه يبنائ يعمارت پدر ٴعلاوهه زيست ودر وطن ب،عزّت وثروت در طهران مي
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مذكور كه رودهزار  يتوسعه وتكميل كرد وبنا پدريش بود يوتكيه ومصيف را كه بنا وعمارت مسجد

خطير وزيبا  ٴٴاثاثيّه يورنگ در منظرش قرار داشت وحاو خوش آب يمعروف وكوه ادرنگ وسبزه وگلها

 عمارتهمان  ٴدر محوّطه ۱۲۶۸قديمه وخطوط ثمينه عديم النّظير وبيهمتا بود تا سال  وكتابخانه مشتمل بر كتب

مورد هدم  كه در بخش چهارم نگاشتيم نوعيه درخشيد ودر سال مذكور ب،مسجد وتكيه ومصيف مذكور مي

از  يشاه جمع يفتحعل ٴكتابخانه در ينوبتاند كه ،وغارت سپاه ناصرالّدين شاه گرديد ودر احوال ميرزا آورده

ه وصنايع ظريفه وحسن ترسّل سخن ازكمالات ادبيّ  احيان واركان حضور داشته ياعاظم شهزادگان وادبا

خوردند كه درين دور  ياز متقدّمين را ملاحظه كرده افسوس هم ٴميان آمد وآثار موجودهه خط ب يوزيبائ

 يحال يك ظهور نيامدند در آن ٴعرصهه امثال مير عماد ودرويش عبدالمجيد وغيرهما ب ارباب قلم واستادان خط

اگر در حسن خط بهتر وبرتر از ميرعماد نباشد  ينويس نور شاهزادگان چنين گفت ميرزا عبّاس لشگر از

را  معاينه وامتحان ميرزا يبرا از كمالات وجودت خطّش بيان نمود لاجرم يتحقيقاً كمتر ازاو نيست ولخت

درشت  يمرقّع خطوط ميرعمادرا كه مشتمل بر قلمها او در امور مذكوره مذاكره كردند و يخواستند وبا و

شكل مرقّع ه ديگر دو مرقّع مذهّب ومطرّز ب ٴد آن نويسد وهفتهبگرفت تا مانن يآثار شاه ٴظهوريز بود از محف

مشتبه ماند  بود وبر همه يخطّ مذكور مير وديگر خطّ و يمحضر شاه وشاهزادگان برد كه يكه خود ب مذكور با

رآورده بدوش ميرزا نهاد ازبر د ثمينش را ٴچنان استحسان وشگفت گرفت كه جبّهتفكيك نتوانستند وشاه را  و

است بحصول  آرزو دردل دارد برلب آرد تا اگر ممكن واز او خواست كه آنچه از بزرگ خواند يواورا ميرزا

خره ميرزا رفع تحصيل اصرار نمود وبالأ ينخواست وشاه هم يچيز يطبيع يرساند واو از جهت علّو واستغنا

 محلّ تحصيل يوديگر يموطن اجداد يكه يكرا از قريتين تاكر وكلا يوسرباز گير يمنال دولت

 --- ۴۸۰صفحه  ---

ميرزا شد ومبلغ  تاكر بتول ٴكرد وشاه پذيرفت واز آنگاه قريه علم كتابت وقرائت ودروسش بود تقاضا 

 يتامّه با فتحعل يكه ميرزا بزرگ شباهت ششصدوچهل تومان ماليّات ده ساله تاكررا نقدا بپرداخت ونيز آوردند

بيرون آمده سوار شد وتوپچيان  ياز عمارت سلطنت ينوبت ت ومحاسن وقامت داشت چندانكهشاه در صور
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كردند وچون شاه مطّلع شد ميرزارا خواسته اظهار نمود كه مقدار يك قبضه از  يگمان شاه برده چند توپ خال

 يارتفاع شقّ ثان و ع جرم آنچه واقع شد بدهد واو با كمال امتناه گزاف ب يرا كوتاه كند ويا مبالغ خود محاسن

شاه ظلّ السّلطان را ،چند كه علي يشاه در ايّام يرا اختيار كرده مبلغ پانصد تومان ادا نموده پس از فوت فتحعل

برآمد از ميرزا قبول مقام صدارت را  يمدار تصرّف گرفته در صدد ايرانه ب سلطنت برسر افتاد وطهران يهوا

سلطنت  را قبول نموده در عهده گرفت ودر اوائل يالممالك يوفپيش آورده مقام مست يعذر او خواست و

ومغضوب شاه شد واز  موجب حيَل ودسائس اعدا مبغوضه محمّد شاه همينكه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ب

ئيكه مابين او ،علاقه يميرزا برا صدارت قرار گرفته بجايش ب يميرزا آقاس يهلاكت رسيد وحاجه سخطش ب

دانست ازمنصب ،حقيقت وغير لائق مقام صدارت مي از يرياست خواه عار يرا آخوند يوحاجوقائم مقام بود 

كه طبيعت  :گفت،كيد كردند نپذيرفت وجواب چنين مياتشويق وت را وي يخويش احتراز كرد وهرچند برخ

 السّلطنة دختر ءمعاندت برخواست وضياه ب يبا و يبنشينم وحاج يآخوند شود كه زيردست نمي يمن راض

 مضادت واداشت وبهانه بدست آورده تمامت عمارات هفتبه كه ميرزا پيشكار املاكش بود  شاه را يفتحعل

محرّر ومباشر امور  احقاق حّق خويش قيام كرد وملّا اسماعيل يرا در طهران تصرّف نمود وميرزا پ دست وي

تا عمارات  ودمرا وكيل ن يانكرمانشاه مجتهد يشرعيّه محضر ملّا محمود مجتهد طهران بن ملّا محمّد عل

عنوان ه خره تمامت عمارات مذكوره پس از وفات ميرزا ببالأ يول السّلطنه بيرون آوردءمغصوبه را از چنگ ضيا

 واقع شد از كار ومقام افتاد ومغضوب يالسّلطنه رفت وبالجمله ميرزا باقدامات حاجءبيع شرط نزد ضيا

 --- ۴۸۱صفحه  ---

كه در صنعت  يبا علم يرسيد كه شهرت يافت ميرزا بزرگ نور ٴدرجهه ب يوحاج مابين او يگويند آشفتگ

مال وعلم وعظمت  ٴمقامات متيرّكه بقوّه زيارت يعراق عرب براه نام سفر به است كه ب صدد نه آكيميا دارد ب

ميرزا قتل سيّد بزرگوار ه بتازد ومقام صدارت مغصوبه را كه ب يرزم آور انبوه كرده بر حاج يخود سپاه

 اجَل نام زيارت قصد مهاجرت از ايران داشت وه ميرزا ب يبازستاند ول يچنگ آورد از وه ب ابوالقاسم قائم مقام

از  يعراق بود ومقداره ب سفر يكه مهيّا يودر حين .اورا مسموم ساخت يحاج يبعض ٴاورا مهلت نداد وبعقيده
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نجف شده درآنجا ه نقل بجسدش  و ۱۲۵۶شت عبدالعظيم بردند از جهان درگذ ٴقصبهه لوازم سفرش را ب

هفت نوع از خطّ را در غايت اتقان گويند  باشد اش در ايوان مقابل درب حرم مي مدفون گرديد ومقبره

بودند نخست ميرزا محمّد برادر  يوخواهران ميرزا بزرگ بدين اسام وامّا برادران نوشت مي يوحسن وزيبائ

 و احمد ناميدند  يٰأَبهخانواده بنام عمو بابا معروف گرديد وجمال  در آن العابدين كه زين ابوينيش ونيز ملّا

ربيع وبيگم خانم  بيگ وعمو يقل،يوصف يمحمّد زمان وشيخ عزيزاللّه وميرزا محمّد طاهر وملّا عل يكربلائ

 .آورديم۱۲۶۸سال  ٴضمن فتنه پسرش ميرزا عليمحمّد را ٴكه واقعه يميرزا ابوالقاسم تاكرٴ زوجه

بيگ  يميرزا جعفرقلٴ خانم زوجه يب،كرد وديگر بي هندوستان رفته عائله واولاد درآنجا برقراره ر ديگرش بوپس

عراق عرب شد وديگر ملك ه ملازم سفر ب يٰأَبه درخدمت جمال ازپسرانش آقا شكراللّه يكه يك يالاشد

نمائيم وميرزا ،يب ذكر ميبود كه عنقر 163ساب وپسرش ميرزا محمّد وزير ميرزا كريم نمد ٴخانم زوجهءنسا

 از زن ديگرش پسري بود كريم مذكوررا

 

 --- ۴۸۲صفحه  ---

اتّصاف داشت   يٰأَبهواخلاص در امر  كمال ايمانه حكومت طالقان نمود وب ياسكندر خان نام كه مدّت

ه واقامتش ب وذكر مقام ايمان ميرزا محمّد مذكور ومراوده متعدّد بودند يوبرادران وخواهران مذكور از مادرها

زمان وغيره وشدّت تعرّض  يگذشت ونيز ذكر ايمان ملّا زين العابدين وكربلائ در بغداد وغيره  يٰأَبهجوار 

نور تا بغداد رساند  را از يميرزا يحي ۱۲۶۸شيخ عزيزاللّه را نيز آورديم وميرزا زين العابدين درسال  واعراض

امر بود ودر لوح مريم كه در بخش چهارم  از اسرار اين خليق وسليم ومطّلع يايران نمود مرده ومراجعت ب

اللّه  ءدارند انشا يجناب بابا در سنين اوليّه باما بودند وآگاه چنين فرمودند يدر حّق و  يٰأَبهآورديم جمال 
                                                           

جناب ميرزا رضاقلي )خانم بزرگ( براي ناهار  چنين نوشت درطهران وقتي همشيرهٌ ۱۲۷۳نبيل زرندي ضمن حكايت مسافرتش درايران بسال  - 163

 پرسيدند جمال وزير هم درآن مجلس بودند وفي الحقيقه رو  مجسّم مشاهده شدند ودر آخره ملقّب ب وعده خواهي فرمود جناب ميرزا محمّد

عالم را  يابيد وعالمي فوق اين درست ملاقات كنيد فيوضات باقيه مي ا زيارت كردي عرض شد بلي فرمودند درست نديده گمانم اينست اگرر' أَبهي

 .اثنين كليم بودند از ملاقاتشان وجد وثباتي حاصل شد وباب تفكّر بر وجهم مفتو  وحالت انصاف پيش آمد ,صورت وسيرت ثاني بدست مياوريد در
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 عكّا رفت ودره زيارت ب يبرا يحسن سفرنشان نطق نمايد  وپسرش آقا محمّدويقين از لسا روح القدس صدق

جمال  ٴووالده پسر عّم مخاطب فرمودند يا :خطابه را ب برايش صدور يافت وي  يٰ أَبهكه از قلم  ياوّل لوح

سلطان  ينام آقاه ديگر ب يشوهر ميرزا بود وقبل ازوصلتش با ميرزا يازخويشاوندان پدر خديجه نام  يٰأَبه

 تلان خانمه موسوم ب يترودخ يميرزا محمّدعل نامه ب يوپسر نمدسابه معروف ب ٴازخوانين نور از طائفه

كه نامش در رقيّه خانم وحوّا خانم مذكور ميرزا شد و يابوين ميرزا محمّد برادر ٴزوجه ن خانموتلاداشت 

زنيّت ميرزا محمّد وزير ه وحوّا خانم بظهور آمدند  ٴعرصهه مثبوت است از ايشان ب  يٰأَبهاز الواح  يبرخ

 ءخير النّسا آقا و يوميرزا عل يايشان ميرزا مهدكور درآمد واز خانم مذ ءملك نسا  يٰأَبهجمال  ٴعمّه پسر

آقا در ايمان  يايشان خصوصاٌ ميرزا عل از يد وبعضظهور آمدنه وهاجر وسلطان خانم ب يب يوحميده وآسيه وب

ين تلان خانم باه در هنگام مهاجرت از طهران خطاب ب  يٰأَبه از جمال يخطّ،نامدار گشتند ودست  يٰأَبهامر ه ب

حسن نمودم محمّد شمارا به آقا داداش ميرزا ما رفتيم خدا حافظ سفارش خواهر جان :مضمون صدور يافت

موجود است  ومرقومه در دست وارثين نيست يرا با شما صحبت يبخشيدم كسشما ه مرتع رمشنورا ب وسه باجيه

 باشد،مُهر اخوان مختوم ميه ورقه ب ر آنهِوظَ

   --- ۴۸٣ ٴصفحه --- 

ند و دو دحتر ديگر به نام فاطمه و رقيّه از تلان خانم بود که زوجه ميرزا ،اتع مذکور را به ملکيّت متصرفمرو 

در زير دست ميرزا  ميرزا محمد علیيحيیٰ ازل شدند.  و مدفن تلان)طلان( خانم در در تاکر می باشد.و 

لقب يافت و قبل ازوفات  لممالکمعير اهران طتربيت حاصل کرد و در ايّام سلطنت چند روزه علی شاه در 

ا خاله و احوال جمال ابهیٰ به اين اسماء امّ .واقع شد۶۰١٢در طهران به سال  ابهیٰ ٴوفات والدهميرزا وفات نمود و 

و اعداد بودند ميرزا باقر, ميرزا علی اکبر, ميرزا محمود,ميرزا محمد علی, زين العابدين , خديجه خانم و اما 

( که سناً از ايشان اکبر بود و حضرت اُختنخست ساره خانم )ابوينی جمال ابهیٰ برادران و خواهران 

در آمد و غايت علاقه مابين او و جمال  ميرزا محمود نوری شهيرولادتش در تاکر وقوع يافت و به ازدواج 

محمود  و ميرزا ن شد.ومدفدر طهران وفات نمود و در بقعهٴ بی،بی زبيده  ١٢۹۵و در حدود سال  ابهیٰ بود
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و اموالش را  مذکور مردی صاحب اعتبار و دولت در مازندران بود و مورد تطاول ناصرالدين شاهی واقع شد

حرم محترمه،اش  وغارت کردند و از ايشان خلفی به نام ميرزا اسمعيل بر جای ماند که چنانکه می نگاريم از او 

ظهور آمده خانواده وسيعه تاسيس گرديد . جمال اعقابی به  ثمره فخرالحاجيه بنت حاجی ميرزا رضا قلی حکيم

 آقا ميرزا موسیٰ )کليم(دوم يری کمن زارنی. " من زار اُخت و المسيح  :ابهیٰ در حق اُخت چنين فرمودند

و نشو و نما در طهران يافت و در کنف علاقه و پرورش جمال ابهیٰ برومند  اً اصغر از جمال ابهیٰ بود و تولّدسن

کثير از حالات و واقعات ايام حياتش را در مطاوی بخش های اين کتاب ذکر نموده و گرديده مقداری 

بالجمله  مانند وزير و مساعد معاضد فی نظير نصرت و خدمت نمود و ياقوت عرفان و ايمان و تقرير و تحرير و 

کاء به سال تمامت مقدرت در راه محبت جمال ابهیٰ و مدافعت از شرور اعداء همی کوشيد و بالاخره در ع

به افق اعلیٰ صعود نموده و در قبرستان عکّاء مدفون شد زوجه،اش دختر شيخ سلطان کربلائی بود و از  ۰۴١٣

ازايشان خصوصا ميرزا مجدالّدين بن كليم كه ايشان خاندانی در عکّاء بر قرار شد و ذکر مئآل احوال برخی 

 .سيس نمودأكرده عائله ت صمديّه خانم بنت جمال أَبهيٰ  را ازدواج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ---۴۸۴ ٴصفحه ---

گذشته مسطور  يها،بخش يكليم در طّ اينكه تمامت جزئيّات احوال جنابه يد ونظر ب،آدر بخش هفتم مي

از بدو امر  : »ودندچنين فرم  يٰأَبهجمال  يو ٴنديديم ودر باره شرح وتفصيله ب يومعلوم گرديد در اينجا احتياج

ز دونفس ياحد حمد استشهد ف يسمّ  ياحَد منهما الذ مطّلع نه ج 
ٌ
  يبا

 
جز ه ب را او و «بالكليم يخر مَن سمّ سبيل ربّه وال

نيز اصغر سنّاً بود وتولّدش  خانم ءسوّم نسابود    يرضا وجمال وكمالعلمجدالّدين مذكور سه پسر ديگر بنام 

سفارت روسيّه مقيم  يمنش يميرزا مجيد خان آه ازدواجه نشو ونما يافت وبدر تاكر واقع شد ودر طهران 

خانم كمال تعلّق  ءونسااوّل سفارت مذكور بود  يميرزا مجيد خان منش ميرزايوسف پدر يحاجطهران درآمد و

موجب وصيّتش ه هزارودويست وهفتادواند در طهران وفات يافت وب يداشت ودر سالها  يٰأَبهجمال ه ب

اند  آورده .شد،مي از آنجا واقع  يٰأَبهدفن نمايند كه عبور ومرور جمال  يبغداد بردند تا در محلّه را ب جسدش
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با جناب كليم شد وكليم تصوّر كرد كه  ميرزا مجيد كه همراه جنازه بود درسر جسر بغداد مصادف ٴكه گماشته

ثّر أكليم داد وموجب حزن وته بود ب نگاشته يميرزا رضا قل يكه حاج يجنازه ميرزا مجيد خان است ومكتوب

 طهران كرد وجناب كليم جسد آنه رسيد جنازه گرفته مراجعت به راجع ب مختصر يشديد گشت ومكتوب

دفن نمودند وميرزا مجيد خان  يمحلّ ه برد وسپس حسب دستور ب  يٰأَبهبيت ه فراق را ب محترقه از ٴمهجوره

زيست ،در طهران مي نيز اصغر سنّاً بوده يچهارم  ميرزا مهد .وفات يافت ۱۲۹۰تقريباً در حدود سال  مذكور

شيراز رفته اقامت ه زوجيّت گرفت واخيراً به ب سابق الّذكررا پس از فوتش ياخ امّ يميرزا محمّد عل ٴوزوجه

 يديگر بود كه از او اثر ونسل يپنجم خواهراز آغاز ظهور بديع شد  واقعه قبل جسته در آنجا وفات نمود واين

 كه در ضمن حسنميرزا محمّدآقا  يبرادر مهتر ابوين ,ميرزا آقا  يٰأَبهاز اخوان جمال  ديگر نيست يرجاب

اوليّه وبنت خال  ٴمادرش زوجهيرزا وفاضل وخوشنويس واز احوالش نموديم نخستين اولاد م يبخش پنجم ذكر

 .آورد ازدواجه اقدام والد به را ب سالگي وي كه در هيجدهميرزا بود 

 --- ۴۸۵صفحه  ---

 يمتولّد شده نشو ونما كردند وميرزا آقا در هيجده سالگ در تاكر حسنا وآقا ميرزا محمّدوميرزا آق

طرف توجّه وصدور الواح  ايمان بديع شدهه مشغول گرديد وفائز ب يملكداره ب درگذشت وآقا ميرزا حسن

 يپنج سالگ و خره درپنجاهبدآنجا نموده وبالأ يبود ودر سنين اشراق انوار الهيّه در بغداد سفر  يٰأَبهوخطابات 

خود قرار داد  ٴوسر پرست عائله يرا وصّ يميرزا رضاقل يدر طهران وفات نمود وبرادر خود حاج ۱۲۸۰سال ه ب

منقوش است كه بيت اخير  يقبرش ابيات ٴودر لوحه وجسدش دربين الحرمين شاهزاده عبدالعظيم مدفون گرديد

 :باشد،ومادّه تاريخ چنين مي

 در حجاب شد يآن آفتاب برج به *********تاريخ آن رقم  يخرد پ ٴزد خامه

بغداد رفته درمحضر ه ب يعل،بودند وميرزا غلام يعل،كلثوم خانم وميرزا غلام ,خانم زن اوّل شهربانوواولادش از 

 زنذشت واز جهان درگ طول نكشيد كه از اين يوطن كرد وچنده شرف حضور يافته مراجعت ب  يٰأَبه جمال

ميرزا حبيب وپسر ديگرش  شد متولّد ۱۲۷۹دوّم شمسيّه خانم ونوريّه واز زن سوّم ميرزا فضل اللّه خان درسال 
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از   يٰأَبهوجمال  صغر سّن نامزد حضرت غصن اعظم بود بانو خانم دروشهرامر بديع آورد ه كه نيز ايمان ب اللّه

كليم از  يطهران فرستادند وبعد آقا ميرزا موسه خطبه ب يبرا شال وانگشتر را با يبغداد آقا محمّد جواد كاش

نگاشتند كه  ارسال شهربانو خانمه به عمّشان ميرزا زين العابدين مذكور راجع ب يمر مكتوبالأ ادرنه حسب

           :صورت مرقومه چنين است 

 يٰ بهالَأ يهو البه
 دانيد نور چشمان را حركت،دند كه بهر قسم كه مصلحت ميزود بيائيد ديراست امر فرمو بابا بيا بابا بيا هر قدر 

 يميرزا رضاقل يحاج ياست رضايت جناب اخو ايشان نوشتم كه تا ممكنه مقصود شويد ب ٴداده عازم كعبه
ورود بغداد  يجهت مصارف از طهران ال خوبست والّا خود مختاريد بهر نحو كه مصلحت بدانيد حركت نمائيد از

فروخته شود ورود  يقدر كفايت قرض شود ويا چيزه ب نداشته باشد يچيز يگر نورچشمهرقدر لازم باشد ا
 يمعين است وتدارك موجود جناب آقا سيّد مهد يبغداد آدم ومال وخرج بغداد گرفته ردّ نمائيد ديگر در

زودتر حركت نمائيد بهتراست  كند زياده هرقدر،آنچه بخواهيد وامر كنيد اطاعت مي در آنجاست ييزد
وم خانم را هم ثنمائيد كل،اللّه حين حركت اخبار مي ءبغدادرا ننمائيد اين صفحات بسيار سرداست انشا ٴملاحظه

 .«امر فرمودند كه بياوريد والسّلام

 
 --- ۴٨۶صفحه  ---

بيم  يمقتضاه او ب يخان خالو يميرزا يحي يدرطهران حاج يوشهربانو خانم مايل وطالب وعازم حركت بود ول

درآورد  اعظمرزا آقا خان صدرمي خان پسر،زوجيّت ميرزا عليه را ب وي يميرزا رضاقل يودستور حاجواحتياط 

وبعداز او  164خود ازاين جهان بگذشت ياز بدبخت سال بيشتر نشد كه شهربانو خانم با كمال اندوه،ويك

                                                           
ن ۱۲۸۳سال ه بيل زرندي  در ضمن شرح واقعات ايّام اقامتش در طهران بن - 164

 
ورد ا

 
در خانهٌ سيّد ابوطالب بوديم وحضرت ورقة  شب چنين ا

ن ءواسطه استاد محمّد صادق بنّاه بء الحمرا
 
مقصود مسافرت  شطره مهجوره بستري بودند واذن داشتند بايكي ازورقات ب ٴورقه طعام فرستاده بودند وا

سبب غلّي كه ه شاه عبدالعظيم نقل مكان كردند خانم بزرگ مشهور ب ٴبلدهه ب ند كه شاه اورا ببساط قرب وقبول حضرت غصن اعظم رسانند ولي چوننماي

ن دردل داشت
 
ه ملكوت الهي نمود ولوحي به وصعود ب سفر صورت گيرد وهمين سبب انحلال قراي ايشان شد تاچون شمع كافوري بگداخت نگذاشت ا

ن مخدره وتعزيت اوصادر گرديد وبنده چزويافتخ
 
ن ايّام ابياتي درباره ار ا

 
ن مصيبت نوشتم ودرا

 
  ءشهدا ٴمثنوي درا

ٌ
خواسته بودند ء واحزان وارده براوليا

 .حبر مثنوي نوشتمه دربستر بيماري مونس ايشان باشد هفت بند ترجيع ب
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 ٴخود قريه ٴف دو زوجهبه واختيار از طرنام هِه خان دادند واو ب،يميرزا عله خواهرش كلثوم خانم مذكوررا ب

كرمانشاه آمده ه ثّر گشت كه بيمار شد وبآكرد وآقا محمّد جواد چندان مت يحسابی،وب يتاكررا دست انداز

ودرآنجا وفات  بغداد برگشته ب ياتّفاق مير محمّد مكاره گرديد وبا همان حال با اهل وعيال ب يبستر سخت

 يحاجازاو برقرار ماند   ير ودختر آقا محمّدحسن خانداناللّه خان وشمسيّه خانم پس،يافت واز ميرزا فضل

را در  كه ميرزا وي شاه بود ينصراللّه خان اميرآخور فتحعل مادرش كلثوم خانم بنت حكيم يميرزا رضاقل

 ودر آغاز ظهور بديع در طهران متولّد شد ۱۲۴۲سال ه ب يوميرزا رضاقلمذكوره گرفت  ٴطهران بعداز دو زوجه

داشت وپس  ونام امر شهرت  يٰأَبه،جماله انتساب به بود معذلك ب يگرديد وطبيب مخصوص شاه ايمانه فائز ب

 ءاز علما يبعض ۱۲۸۵سال ه وب ايشان بود ٴبغداد خزانه ومحلّ رجوعات ماليّهه ب  يٰأَبهاز مهاجرت جمال 

 ---ييد أنيز ت طهران ءرااز وز يصدد خروج اند وبعض تاكر باز در يشاه دادند كه اهاله وملّاكين نور عريضه ب

 --- ۴۸۷صفحه 

تحريكات شيخ عبدالحسين ه ب ءاعدا يقيام نمود ول يجلوگيره در طهران ب يميرزا رضا قل يوحاج .كردند

حكيم از بغداد  يسيم برا و مبالغ وفيره از زر شاه كه در جاجرود بود رساندند كهه وقونسول بغداد وغيره ب

مشغول گردد وشاه قسم ياد كرد كه حكيم را در طهران سر ببُرد  ٴوردن عدّهطمع آه تبليغ وبه واصل شد تا ب

نيافت وعمّال دولت حكيم را دستگير كرده در انبار حبس نمودند وتقريباً يك ماه  شفاعته جرئت ب يواحد

بود مطالب بطلان  الممالك در سرخه حصار كه شاه مشغول تناول ناهار يانبار بسر برد تا آنكه مستوف در

قم كردند ه بلد وتبعيد ب يحكيم را نف صادر شد لذا يوتبعيد و يشايعات مذكوره را بيان نمود وحكم مرخّص

واحتياط در طهران بزيست چندانكه خويش را از اخلاصمندان  وبعداز اين واقعه حكيم در طهران با كمال تقيّد

ترمين معاشرت واختلاط نمود ودر ومحء شان داد وبا علما ومجتهدين ووزران يمجتهد كند يملّا عل يحاج

 يرفت وبرا مكّهه با مادر وخواهر ودختر ب ۱۲۸۸كرد ودر سال ،ازاين امر ودر سّر اظهار ايمان مي يظاهر تبرّ

عزّت خواهرش را  ,فرموده ارسال يبرايشان لوح  يٰأَبهعكّا وارد نشد وجمال ه مراقبت دولت بيم كرده ب
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خان مشير الّدوله از اسلامبول ،ميرزا حسين يحاج خواندند وهنگاميكه يهفخر الحاجودخترش ثمره را  الحاجيه

الّدوله ملاقات رفت ومشيره شتافتند حكيم نيز ب،ملّت بديدارش مي طهران برگشت واركان دولت وبزرگانه ب

 ريف نمائيدنام پدرم تعه تعريف كرد واو ترسيده اظهار داشت كه مرا ب  يٰأَبهبرادر جمال  نامه حضّار ب ياورا برا

نمايند ،افتخار مي عبوديّت آستان برادرته گفت كه هزاران نفوس محترم ب يوه نوع تعجّب به الّدوله بومشير

ه كرد وب يهفتاد مرحله از مراحل عمررا ط يميرزا رضا قل يوبالجمله حاج ياحتراز دار يوتو از نسبت برادر

ده دفن نمودند ومقبرش در قسمت خلف وبالاسر نجف بره ب اش را وجنازه در طهران وفات يافت ۱۳۱۲سال 

نگاريم كمال ،اش  خواهر مهد عليا بود كه عنقريب مي زوجه (اءالحمر ومريم خانم ) ورقةباشد ،حرم مي

محبّت  بين بابيان شهرت يافت پيوسته دم از يكه نام ميرزا يحي يداشت ودر ايّام  يٰأَبه معرفت در حّق جمال

 باشد،أَبهيٰ بنام مريم صدور يافت مشهور مي مفصّل كه در اواخر ايّام بغداد از قلم زد ولوح،مي  يٰأَبهجمال 

 --- ۴۸۸صفحه  ---

منقوش كه مادّه  يقبرش ابيات ٴعبدالعظيم مدفون گرديد ودر لوحه ٴيم در طهران وفات يافت ودر مقبرهومر

صدور يافت كه   يٰأَبهيم ازقلم مر يوصورت زيارت برا «مريم بماتم مريم ينوحه عيسه ب »تاريخش اين است

ا هذه زيارة ل لهتي"  :باشد،باين بيانات مي مصدر ا اشتعلت بنار حهب ربهه قبل ان تمسهها واناه سترنا  سُمهيت بمريم انّه
 اللّه الحجاب وعرهفها عباده ومن اراد ان يزور الطهاٌ التي كشف  يالهرفيق الاعٌل حياتها فلمها ارتقت الي شانّا في
چنين  ودر خاتمه .آخر البيانات الي .ي  بهية الأَ زيارة  يا ايهتها الورقة الحمراء والآاله  دت فليزُر بهذهاستشه

فزن  يالبيت الهلائ وآل اللّه من اهل اراده كند حضرت اخت وورقة الحمراء يهر نفس :مرقوم فرمودند
ميرزا  يواز حاج  ."اللّه مالك البريهة يمن لدحديهة الا   اللّه را زيارت نمايد له ان يزور بما نزل من يراعة برضاء

 يميرزا تقظهور آمد وديگر از برادران  ٴعرصهه ثمره به زهرا خانم معروف ب بنام يومريم دختر يرضاقل

شعر ه وحب ب تولّد ونشو ونمايش در طهران شد ودر طريقت عرفانيّه يميرزا رضاقل يحاج يابوين برادر پريشان

 يبرا يگويند در ايّام جوان خواند،را در حفظ داشت ونيك مي يشاهنامهة فردوسبود وغالب  يوذوق شاعر

كرد وازدواج ننمود ،مي يتجارت داخل شد وجواهر فروش ٴراً در پيشهواخي خواند،محمّد شاه اشعار شاهنامه مي
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 يدستور حاج هدر طهران بگذشت وب ۱۲۹۲سال ه حالت انفراد بسر برد وبه عمررا ب وبا وجود تحوّل وثروت ايّام

صغر سّن  درميرزا ابراهيم نجف شده درآنجا مدفون گشت ديگر از برادران ه جسدش حمل ب يقل رضا ميرزا

فراغت از تحصيل در طهران  شوق تحصيل علوم رائجه داشت ودر سلك طلّاب علوم دينيّه داخل شد وپس از

جهان  از اين يت نداد ودر سّن جوانمهل اجَل يول اجتهاد رسيدٴ درجهه عراق عرب رفته به تكميل ب يبرا

ه ب  يٰأَبهواقدام جمال  ٴرادهه ابود وب يميرزا رضاقل يحاج يخواهر ابوين فاطمه خانمواز خواهران  .درگذشت

 ابن ميرزا محمّد علي زدواج ميرزا محمودا

 --- ۴۸۹صفحه  ---

سال ه نكه در بخش چهارم آورديم بمذكور چنا زيستند وميرزا محمود،درآمده در طهران مي  يٰأَبهبرادر جمال 

در طهران وفات يافت ودر قُم  ۱۳۰۳خره در سال سلسله شد وبالا هم  يٰأَبهدر انبار طهران با جمال  ۱۲۶۸

پايان رساند وعلّت وفاتش چنين شد كه درآن سال ه خانم قرب هفتاد سال از عمررا ب مدفون گرديد وفاطمه

رساند واو چنان  عمّهه اين خبررا غفلة ب يزن باً منتشر كردند واعظم را دشمنان كذ،صعود حضرت غصن خبر

 سال باين شد ويك يدماغش جار و خود وپريشان شد وچنان لطمه برسر وسينه خود زد كه خون از حلق،بي

امام زاده معصوم مدفون گشت وازاو  ٴودر جوار بقعه وقوع يافت ۱۳۳۵حال مبتلا بود تا درگذشت واين بسال 

 يحاج يابويننيز خواهر  165حاجيه خانم بزرگماندند وديگر از اخوات  يذكور وسه اناث برجاپنج اولاد 

 كنار خندقه مسكونه شان در بازار معروف ب ٴوهم در طهران تولّد ونشو ونما يافت وخانه بود يميرزا رضاقل

در سياه چال طهران   يٰأَبهدر ايّام حبس جمال اند كه ،والده شان حاجيه كلثوم خانم بود آورده يطهران ملك

خانه مراجعت كرد ه ديد وب يرا در حال ضعف وبيمار محبس رفت وايشانه حاجيه خانم بزرگ ب يروز

                                                           
ای هم به نام اوست مه ازليّان به نام او منتشر كردند تحت عنوان تنبيّه النامين كه معروف هسم كه محمد  حاجيه خانم و يا عزيّه خانم معروف به حاجيّه خانم رديّه -165

 قزوينی ازلی معروف نويسنده آن بوده است و به نام او منتشر كرده است.
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اقدام صدر اعظم افتاده درخواست ه كلثوم خانم ب ميرزا آقاخان صدراعظم شتافت وحاجيه ٴخانهه وباتّفاق مادر ب

خطّ ه خره ديوان حافظ بلازم است وبالا يشاه تقديم يكه برا :نمود صدر اعظم چنين گفت  يٰأَبهاستخلاص 

 امير الموٌمنين ونيز سه قطعه مرتع واقعه در تاكررا تقديم كردند يخطّ حضرت عله ب ادعيه ٴميرعماد ومجموعه

را ورثه اوراق  آن داشت وبعداز وفاتش،خود نگه يادعيه را برا يشاه داد وله وصدر اعظم ديوان مذكوررا ب

( ي)حسينعل  يٰأَبهمُهر جمال ه ماند ب يورثه باق يم كردند وقباله فروش مراتع مذكوره كه نيز نزدومابينشان تقس

توقّف فرمودند وبالجمله  يخانه مذكوره رفته چند روزه بيرون آمدند ب چون از انبار  يٰأَبهمزيّن است وجمال 

 ييحي از اتباع ميرزا  يٰأَبهامر جمال شد ودر اظهار   يٰنقطهٴ اولمنات در امر حضرت ؤاز م حاجيه خانم بزرگ

ازقلم حضرت  لوح عمّه صادر ازه حال اعراض واعتراض زيست ولوح معروف به آخرالحيات ب يگرديد ول

 .واستاه خطاب بعبدالبها 

 --- ۴۹۰صفحه  ---

خطّ ه باز الواح  ين او در لوحأطبع ومنتشر گرديد ودر ش تعرّضات ازليّين يحاو ينام او جواب ناصوابه وب

 اللّه امة اللّه خديجه سلطان عليها بهاءمطمئنهه   زكيههٴ ورقهٴ طيهبهٴ » :يافت قوله حضرت عبد البها چنين صدور
بوديد ملاحظه گرديد  ورقهٌ مهتزهه ازنفحات الهيهه آنچه مرقوم نموده يا  ي  بههوالأَ  » :ملاحظه نمايند  ي  بهالأَ 

نمودند در تقليب قلوب همهت   اين خدمات قيامه طيهبه ب هٴورق وسبب روح وريحان شد كه الحمدللّه آن
رمد ديده روشن شود  يها گردد ديده  ساطع يدلكش رائحهٴ خوش بوزد و يگماشتند كه شايد نسيم

وج معراج تقديس ه اُ پر شكسته پَر تازه بروياند وب و شود وطيور بال  ي  أَبهوقلوب رم كرده منجذب ملكوت 
را تبليغ فرمودند ودر  نفس مقدهس اوه و ملاقات نموديد جمال مبارك به اُ ب ترمه كهمح ورقهٴ پرواز نمايد آن

روز در ساحت  طهران بيرون آمدند جميع خدمات جمال بارك را او متكفهل بود وشب و سجن كه از  وقتي
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ود وچون ب از نورلمعهٴ  اللّه چنان افروخته بود كه شعلهٴ نيران و نار محبهته ب خدمت ايستاده وه ب اقدس
بنهايت كوشيد  والي وخانه را بي يافت عراق تشريف فرمودند سيهد محمهد معهود ميدان را خاليه جمال ق دم ب

را  يمنته ورقهٴ سدرهٴ افروخته را افسرده كرد وآن وجوشيد وشب وروز فكر صرف كرده تا كم كم آن آتش
 اندازه يابد و ردد واز نفحات قدس حيات بيتازه گ محترمه تر و ورقهٴ آن همهت تو بازه پژمرده حال بلكه ب

ابَد الآباد  بلسان تقديس در مجامع ابرار ومحافل اخيار تا رحمانيهت و باشد از تو به اصل شجرهٴ اين خدمتي
اللّه بقوهت ثبوت برعهد  نشاءمتصاعد شود وا  ي  أَبهخدمت تا ملكوت  خوش اين مذكور آيد بلكه نفحهٴ

موفهق وموٌيهدند وآثار   ي  أَبهبرعهد بجنود ملكوت  چه كه اليوم ثابتين يوفهق گردبراين خدمت م يوميثاق اله
 يهد نصراللّه وحضرات اخوان وجناب آقا س ينور حقيقت ساطع ولامع بار  شان چون تايٌيد وتوفيق در جبين

ه مباركه به در روضهٴ ابلاغ فرمائيد هميش  ي  أَبههمشيره را تماماً تكبير ابدع  والده و مطمئنهه و ورقهٴ طيهبهٴ
 عليك ياد ايشان مشغوليم والبهاء ذكر و

 --- ۴۹۱صفحه  ---
 . *****الميثاق ع ع  يكله ورقة ثبت عل  يوعل

اين كيفيهت است اگر بعون وعنايت جمال  يهمهت جليل و يمهتزهه بنفحات اللّه خدمت عظيم ورقهٴ يا  
قسم بجمال  يمباركه راجع نمائ سدره را باز بشجرهٴمنقطعه از  ٴمهجوره ورقهٴ وآن يمبارك از عهده برآئ

بتحسين وتوصيف  ياعل ورقات انس در حجرات ملاء و  ي  أَبهطلعات قدس در غرفات ملكوت  ق دم كه
شود كه او  بلند نمايند پس بجان ودل بكوش وبسيار فطن وزيرك باش كه مبادا همين كيفيهت سبب ندا

 .ع ع تنها مراوده نما والبهاٌ عليك اللّه القا نمايد خودءبر اما شبهاتي
ثير درصخرهٴ صمهاء تا الحقيقة درآن موجود في ازهر نغمهٴ خانم بزرگ مرقوم شد وليه ب يمكتوب مفصهل  

امراللّه بنمائيد بعد  يحضرات اياده را ب نمايد واگر بر مرده قرائت شود حيات بخشد شما اين مكتوب مي
 «.را تشنه نمائيد بدهيد ع ع  او ز آنكهنزد خانم بزرگ ذكرش را بكنيد بعدا
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امام زاده معصوم  ٴطهران درگذشت ودر جوار بقعه در ۱۳۳۵سال ه واو متجاوز ازهفتاد سال عمر نمود تاب  

مادرش تركمانيّه وهنگام وفات ميرزا در سّن رضاع بود  يمحمّد قل ميرزامدفون شد  ديگر از برادران 

 فته ملازم صادق گشت ودر طهران وبغداد واسلامبول وادرنه وعكّا ملازمتاو تربيت يا  يٰأَبهودرظلّ جمال 

را  جان بنت عمّه خود حمايت وخدمت قيام كرد وبا عربيّه وصلت وازدواج اختيار نمود ومحترمه خانمه داشته ب

عهد ه وفا ب  يٰأَبهسيس نمود وپس از غروب شمس أت واسعه ٴزنيّت گرفت وعائلهه نيز كه بعداً از ايران بردند ب

مادرش گرجيّه بود  حسنيّه خانمديگر از خواهران  .طبريّا مدفون گشت وميثاق نمود تا درگذشت ودر نُقيب

مراحل  درآمد وبعداز آنكه پنجاه مرحله از يدزدائ يعلزوجيّت ميرزا محمّده طهران شد وب ونشو ونمايش در

  .ان وفات يافتدر طهر يميرزا رضا قل يحاج ٴكرده عاقبت در خانه يعمررا ط

 --- ۴۹۲صفحه  ---

بروجرديّه كرمانشاهانيّه بود كه  ازليّين مادرش ٴفئه مقتداي  (مرآت –ثمره  -ازل  -وحيد )ميرزا يحيي  

 ۱۲۴۶سال ه ب يكرد وميرزا يحي نکاح موقت( -)صيغههعِتَمَ ميرزا بزرگ در ايّام حكومتش در بروجرد ولرستان

طفل را در حصن خود گرفت وهنوز در   يٰأَبه ٴوالده و تش مادرش فوت نمودودر طفوليّ در طهران متولّد شد

را درظلّ  وي  يٰأَبهانتقال يافتند پس جمال  يٰجهان اعله حرم محترمه ب صغر سّن بود كه ميرزا اوّلًا وسپس

 و بياموختمقرر داشت تا قرائت وكتابت فارسيّه  يرا معلّم ومربّ يكند يكرد وملّا مهد يعنايت خود سرپرست

شد ومشاهير اصحاب  حضرت مبشّر اعظم در ايران مرتفع ءستعليق را نيكو فراگرفت وچون ندانوشتن خطّ ن

ميرزا  ۱۲۶۳سال ه جستند تقريباً ب يهم مراوده نموده استمداد در حلّ وعقد امور  يٰأَبهمنين در محضر ؤوم

چند  يين داخل گشت وسپس ايّاممنؤم ٴهزيارت نموده درزمر وآثار بديعه هم ازاين امر خبر يافت ييحي

منجذب كلمات وآثارشان گرديد وآثار قدوسيّه  ,در مازندران حاصل كرده ملازمت حضرت قدّوس وطاهره

تركيب  يرو متدرّجاً استعداد وملكه يافته بدان نسق كلمات خواند وبدين ينموده با لحن هم را حفظ در خاطر

ايّام حبس حضرت مبشّر درماكو  پرداخت تا چون در يره مقالات وعباراتوتلفيق نمود ومانند ادعيّه وخطب وغي

بود   يٰأَبهارسال مراسلات بين ايشان وجمال  ٴواسطه يوخصوصاً درايّام سجن چهريق كه ملّا عبدالكريم قزوين
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اللّه ربه  الظههور فاكتب ما يلهمك اناه لنشاورنهك في  »: چنين فرمودند ملّا عبدالكريمه خطاباً ب يدر توقيع
وانه هذا ثلاث  يوم ظهوره بامر لا يختلف النهاس من بعد غروب الشهمس ولا يحزن من يظهره اللّه في العالمين

دستور فرمودند كه امررا   يٰأَبه معروض داشت وجمال  يٰأَبهمحضر ه وملّا عبدالكريم ب     «يذكر حكيم  انته

والقاب رفيعه بستائيد چنانكه همه طائف حول  وصافاه وب نمائيد يميرزا يحي }کوچکتر(هتركِ يخواه راجع ب

خانواده شده در عين حال  اينه چنين بود كه توجّه انام ب  يٰأَبهجمال  رسد  ومنظور باشند تا وقت معلوم فرا

 ۱۲۶۵سال ه خان وغيرهما مصون ومحفوظ ماند وچون ب يخطرات ناصرالّدين شاه وميرزا تق هيكل مقدّس از

قلعه ه مراسم زيارت از چهريق ب اجرإ يسيّاح مراغه حسب دستور مبشّر اعظم برا يطبرس ٴم امر قلعهپس از اختتا

 .آمد

 --- ۴۹۳صفحه  ---

ه خواست عودت ب چند ياز اقامت ايّام وارد شد وبعد  يٰأَبهبيت ه ذربايجان در طهران به آدر طريق عودت ب

توسّط سيّاح  يعنوان وه نوشت وب يفرمودند ميرزا يحي ءلارا ام يصورت مكتوب  يٰأَبهوجمال ذربايجان نمايد آ

 ٴلكريم هم حسب دستور مذكور مشروحهوملّا عبدا نگاشتند ٴرت مبشّر نمودند ونيز خود مرقومهارسال نزد حض

آوردند  يجاه سجده نهاده شكر به ن مظلوم رسيد سر به آكه نامه ب وهمين نوشته توسّط سيّاح فرستادند

 حفظه ودستور راجع ب ملّا عبدالكريم وشيخ عظيم وغيرهم صادر شد يبرا و يميرزا يحي سماه ب يوتوقيعات

  يانجذاب متجله  الواح مسطوره كه از جوهر ولَه وساذج » :ازين قبيل بيانات فرمودند يوتقويت ميرزا يحي
ارياح مشرقه بر  نظور داشته كهآن م واحعهز كمال تراقب در روح و ارت جله و گشته مشاهده الشهكر لمجلهيه

يهدوه او فراهم آورده  ونيز  ولتا يج كمال از برابرنّ اد آن ساكن نگردد واسباب شوق در خطه واملْفؤ 
  نار قربه في يذاته وتطف ودهه في نفسه ويحبس هواء حبهه في كله ما يركد ماء  بارياح ردهكم ولتحفظوه عن

گرفته  يٰخود نزد حضرت اعل بهانه كرده دليل بر مقامات كه او بعداً  .«انيهته كينونيهته ويبثه تراب جذبه في

آن سيصدوشصت اشتقاق از كلمهٌ مخصوص كه در يتوقيع  يٰنقطهٴ اولوما كيفيّت ارسال   را بفريفت يجمع

در بخش سوّم   يٰأَبهجمال  يبرا يملّا باقر حرف حّ ٴخودرا بواسطه ٴفرموده ونيز ارسال آثار مخصوصه ءبها
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 : «ال شده در جواب چنين مرقوم فرمودندؤس ءاعظم عبدالبها،مذكور از حضرت غصن توقيعه آورديم وراجع ب

ا له وامها ما سئلت عن جنهة الأسماء له  يروح النهقطة الٌاولي يالقلم الٌاعل اثر  ي  بهالهيكل المرقوم بالخطه الأَ  يانّه
الاثٌيم ومعه  ييكل المكرم قد سرقه يحيوهذا اله كلمة البهاء  من الهيكل اشتقاق شتيه  ورقة وفي يالفداٌ عل

 حسرة له في ظنهاً منه انه ذلك يجديه نفعاً كلاه انه هذا العمل له الفداء يروح وليالنهقطة الأ باثر الواح شتيه 
 ولكن سواد ذلك الهيكل خرة والاوٌليالآ

 --- ۴۹۴صفحه  ---
الهند  الواح ربهك الي ة مع جملة كتب منوبعث هذه النهسخ ينسخة منه بخطه يحي حبهاٌ حتيه موجود عند الأَ 

 نّم فياهلها هذا شأ مانات اليالأ يده ؤ ولا ي عليها مين ان يستوليب الأقل في يامانة ولكن مركز النقض الق
 يهذه الخيانة العظم الذين اتهبعوا من الذين اتهبعوا في يوالمتبوع ويا حسرة عل الحياة الهدنيا وبئس التهابع

وبالجمله ميرزا  .والثهناٌ ع ع  خسران مبين وعليك التحيهة يبقوهة من عنده انه الخائنين لففسوف يظهر اللّه 

ماندند  يبا معاريف بابيّه كه باق  يٰنقطهٴ اولحضرت  شهادت ٴبعداز واقعه ۱۲۶۷مغرور شد واز سال  ييحي

 انحراف ورزيد  يٰأَبه نمود واز اطاعت اوامر يمقاومت با ناصرالّدين شاه هم اجتماعات نموده مساعدت در

وصايت  حضرت حضرت مبشّررا اظهار كرد وبا اينكه در نصوص كلمات آن يبودن برا يداعيه وص ومتدرّجاً

فرعيّه بيان واختراع احكام ديگر  تلفيق كرده در ترويج احكام يدر دور بيان نيست ممتنع نگرديد وكتب ورسائل

كه   يٰأَبهجمال  ٴعموميّه يوبا مباد ازاو اطاعت ننمودند داد كهنمود وحكم قتل مشاهير بابيّه  يهم ياز خود سع

 يواحتراز از مداخله در سياست واحترام مراسم ديانت ومعاشرت واختلاط با ملل اخر عدم مقاومت با دولت

استعمال قهوه وادويه طبيه  بيان از قبيل حرمت ٴت نمود وفرياد ترويج فروع جزئيّهاست مخالفت ومعارض وغيرها

راً خواه بيان متّفق شده سِّاز معاندين رياست  يبعض سير وپياز وغيرها بركشيد وحسد واستكبار ورزيده باو

 اصفهان فرستاده كه محرمانهه برخاست واز بغداد دوبار سيّد محمّد را ب  يٰأَبهجمال  مخالفت باه لناً بخره عَوبالا

چنين منتشر ساختند  يعطّار باب نام يعلوافقت مير محمّدحكايت نمود وبا مبابيَش  ءومظلوميّتش را برفقا يتنهائ

نمايد ،خواهد مي،گرفته ملزم ومجبور بدانچه مي خود ٴرا پنهان ودر قبضه يميرزا يحي  يٰأَبهكه جمال 
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چنانكه دراين بخش وبخش سابق نام برديم وشرح احوالشان بتفصيل  بيان خواندء را شهدا وهمدستانش كه آنان

 .مسطوراست دربخش سوّم وششم

 --- ۴۹۵صفحه  ---

 يقم يوميرزا محمّد حسين متولّ يوسيّد محمّد اصفهان يقزوين يوملّا هاد يوملّا جعفر كرمان يملّا جعفر نراق

ماندند  يالعمر برمخالفت باقآخر يال بابيّه بودند كه وغيرهم از ذكور واناث يدولت آباد يميرزا هاد يوحاج

ه اعراض نموده ب يمرور ايّام يافته از وه غالب بابيّه حق وحقيقت را ب يول گذاشتند يبرجا يازل يوخاندان

هفت  نگذشت درسنين قبل يازحرم يزدان : »دركتاب بديع چنين مسطوراستپيوستند چنانكه   يٰأَبه منين امرؤم

ن نفوس بعداز اطّلاع تائب ورجع ال يناريّه معيّن نمود يك نفر شهداء
 
 يفوق سدرة المنته  يٰ بهة الَ جنّ  يرفعه ال و اّللّ  يازا

ن  يٰ بهملكوت الَ  يف يبموس يانّه سمّ 
 
 يٰ اّللّ كه بشكست صنم وَهْم وهوبوده عليه بهاء يقم ينفس مبارك ميرزا موس .. وا

رض والسّماء يلك الهف   را ودر
 
ن افك  ونفس ديگر ابداً  اّللّ رجوع نمود يمستقّر شد وبعد ال باذن اّللّ خالق ال

 
قبول ا

نكه سه  القدس اخبره وحفظه من مفتريات هؤلءن روح ده كاننمو
 
ن نفوس باق ۳المفترين مختصر ا

 
ن  ينفس ازا

 
ودرا

ن يازبرا ي نموده وتصريحاً نوشته كه هركدام دختر بكر  جزو اين نفوس را شهيد نام
 
جزو  او بفرستد مع درهم ودنانير وا

مخالفت ومقاومت بهائيان  مداوم شده يكديگررا بربا همدستان مذكور  يالن دردست موجود ومراسلات ميرزايحي  
نان يبرخ يكردند وصورت زيارت برا يتحريص وتحريض هم

 
وغيره  ياحمد كاش،ميرزا يكه هلاك شدند مانند حاج از ا

وبرادرانش ملّا   يٰنقطهٴ اولحضرت  166اصفهانيّه ٴمنقطعه ٴزوجه يو از بزرگترين همدستان يويك «نوشت.

 يعل،رجب

                                                           

لب نموده ازآن ارض آوردند اورا ط وهمچنين همشيرهٌ ملاه رجب علي كه حرم حضرت اعلي بود آن حضرت البتهه اطهلاع دارند كه  - 166
اورا از خانهٌ خود بيرون كرد وبه آن هردو خبيث داد چنانچه خود همان  يك شب در نزد خود نگه داشت وروز ديگر به عنف وجبر

كه اين قسم بَمن كردند   اين عبد فاني ذكر مي نمود وبه طلعت اقدس الهي قسم كه در حين ذكر به شدهت گريه مي كرد ضعيفه به جهت
مي باشد عيال حاجي عبدالمجيد فرموده بودند كه اگر شماها معتقد بوده  والدهٌ حضرت اعلي همين ايراد را به مهمان كه الان در بيتو 

ملاحظه فرمائيد كه چه ميتوان گفت   ايشان يعن حضرت اعلي' حجهة اللّه بودند وظهور الهي چگونه حرم او را تصرهف نمودند وهستيد كه
شجرهٌ كفر حضرت اعلي روح  يچ ظهوري ونبي ورسولي چنين كاري اهل آن بيت اظهار نكردند بااينكه در لوحي بخودكه در عهد هيچ ه

اللّه  مي فرمايند ان يا اسم الَازل فاشهد بانَهن اَنا حهي في الافُق الَأبهي    اللّه اكبر ماسواه فداه نازل فرموده اند در اوهل لوح خطاب به او
به تصريح شمس جمال اعلائي را در افق قدس ابهائي اشاره  شم ها را نمي كنند وآثار اللّه را ملتفت نمي شوند وچگونهاكبر چگونه خلق چ
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 --- ۴۹۶صفحه  ---

ودر الواح وآثار  .بخش سابق آورديم يرا دربخش سوّم ودرمطاو محمّد بودند كه نيز شرح احوالشان،يوملّا عل

 چه مي از رجال گذشتيم داهيهٴ دهماء حال »: عنوان خادم چنين مسطور گرديده جمله ب ازآن .مكرّراً مذكور گشت

از  يفداه او ودو برادرش در كمال عداوت وبغضا بودند اكثر مرالأ ملكوت يرو  مَن ف يٰگويد در اوّل ظهور حضرت اعل

درين ظهور نظر  نمايد،را كه قلم از ذكرش شرم مي اند آنچه اند درمنازل ومحافل ومجالس گفته فقره مطّلع اهل بلد براين

عد از شصت سال واعمال فاسده مشغول گشتند حال ب خنّاسيّه ياظهار اقبال نمودند وبعد بدسيسه ها ينسبت چند يومه ب

دنيارا مشاهده  الجمله در اطوار ورفتار او تفكّر نمائيد حقيقت يللعشّاق وتبّاً للمعشوق اگر ف عشّاق جديده يافت شده تبّاً

مقبله راجع چه كه عبوديّت آن نفوس سبب طغيان  نفوسه ملوّثه ظاهر شد .. . وجميع قصور ب يها نمائيد كه در لباس،مي

 دراين سنه كه هزار ودويست ونود ونه است نمود لكن بعض امور اطوار اورا ستر ميه ب نظر يعبد فان نداهيه شده تا حال اي

الكتاب بيست سنه حّق جلّ جلاله فواحش  كه از شياطين قبل وبعد ظاهر نشده يشهد بذلك من عنده امّ يظاهر شد ازاو امر

از اطوارش ذكر شود تا عباد اللّه وامائه اطّلاع  يشد كه بعضدراين كرّه واجب  ولكن يعبد فان اورا ستر نمود وهمچنين اين

 «يابند واورا بشناسند. 
 --- ۴۹۷صفحه  ---

در ادرنه علم فصل ومخالفت برافرختند ودر   يٰأَبهخره در ايّام اقامت بالا وهمدستانش يوبالجمله ميرزا يحي

از  يوچون بسيار سيس نمودندأام ازليّه وبابيّه تنه مخالف ب يآنچه توانستند كردند وحزب  يٰأَبهجمال  مضادّت با

تفصيل طويل كه مخالف  ديگر آورديم از يها اين بخش وبخش يرا در مطاو وي ياعمال ومخالفتها

نمونه از افكار وآرائش ثبت  يرا برا ازكلماتش ٴنمائيم وشرذمه،است صرف نظر مي يبااسلوب تاريخ نگار

 يقم يميرزا حسين متوله سليمانيّه فرمودند به مهاجرت ب  يٰأَبهجمال كه  يجمله در موقع نمائيم از آن،مي

 .هاي سابق آورديم،را درطّي بخش اعمالش مهمّ ازجزئيّات يمذكور كه قسمت

نرا در يدريك منظومهٌ مثنويش در بيان احوال و ينبيل زرند
 
 :بخش چهارم ثبت كرديم چنين سرود كه شمّهٌ از ا

                                                                                                                                                                                                           

مك احد مثلك هذا ما فرموده اند  وديگر درهمان لوح يورثهن الٌامر من لدي اللّه  باز مخاطباً بان مشرك باللّه ميفرمايند  وان يظهر في اياه
را  اللّه ما اراد بٌان يعرف نفسه  حال ملاحظه نمائيد كه چگونه به صراحت ذكر ظهور الهي بوب  وان لن يظهر فايقن بٌانه المقتدر العزيز المح

م خود او مي فرمايند                                 ( ) مكتوب سيهد مهدي دهجيدر اياه
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نكه خود
 
ت ب .ا

 
 كه برائت جست ازاو ذات بيان *******************يان را خواند مرا

 روز من يظهر نهاد نام خود يك *******************را برسر نهاد كاين اسم يهركس

غشتنش*******************داد اندر كشتنش ي.زود فتو
 
 هم بسب وهم بخون ا

 مبيند كاين بيان ازبهر تو گرد*******************دفتر مستيقظش را رو ببين

ن  ******************* گناه  يحكم قتل چند نفس ب
 
  دفتر شيطان پناه  ثبت در ا

  بود صاحب رتبه وعّز وجلال   ******************* عال يحضرت ديان كه از اعلا 

نچه نازل گشت اندر ش
 
 ا

 
   از بشير طلعت جانان او ******************* ن اوا

ن
 
ت شوم صديكش درحّق ا

 
  نامده نازل زاوصاف ورسوم   ******************* مرا

ن  ******************* بلكه فرموده بديّان اين چنين 
 
ن ا

ٌ
  شاه دين درك تاب پنج شا

مده اين تازه طير
 
 روح اورا بخش سير يدرهوا ******************* كه بپرواز ا

  ر ديگران اين نصيحت كرد هم ب ******************* را برپران درك ف لطف خود او 

   هم باسم اصدق واسم كريم  ******************* بر وحيد اكبر واسم عظيم 

  تا مگر ترياق گردد زهر او  ******************* بهر او  يجمله را كرده مربّ 

نكه 
 
نش منصب ا

 
ن وا

ٌ
  است زد درميان تاب وتب سان بين چه********** است اينش شا

غشته شد ******************* شد حضرت ديان بامرش كشته
 
  هيكل پاكش بخون ا

ن ساعت يك ******************* دين تباه استم ان بروزيد از
 
   باد سياه يهم درا

  باوجود شمس درنصف النّهار ******************* تار كه جهان گرديد همچون ليل

  همزاده بود يرا هم يشاه اعل  ******************* بود قلبش ساده اكبر كه يهم عل

 كه چرا برده بديّان او پناه ******************* كشت دردار السّلامش بيگناه

ن دل پرگزند يجملگ ******************* اشخاص چند هم ابوالقاسم وهم 
 
 مقتول ازا
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 خواست تابغداد باصدگون فساد  ******************* را ازارض صاد هم حريم نقطه

ن دادش بان نسل حرام ******************* تمامماه  خود تصرّف كرد يك
 
  بعدازا

 وصف اورا ازلسان صدق راند ******************* كه رسولش اعوَر ودجّال خواند

 نسل شيطان است وهمنام مَن است   ************** است گ فت چاه ارض صادش مسكن

  كند مي يخدائ يليك دعو ******************* كند  مي يوگدائ يگرچه دزد 

ن
 
  اعورت ا

ٌ
 نيست اعور ربّ ومحبوب شما ******************* كافر ربّ السّما

 كه ببخشيدش ب  ******************* را كرد احترام خوش حريم نقطه
 
 ن نسل حراما

 نيران رفت وشد خاكش بسر يسو ******************* زود ازدجّال ملعون يك پسر 

 كلام يب يجانب شيراز رفت *******************تمام  ينقطه نسبتش بوده گر ب

 اندر حفظ خلّاق كريم يماند ******************* حريم يدر پناه عصمت اعل

  

 --- ۴۹۸صفحه  ---

 يربّأ لمّا ش يمن دون ش يرض ظلما اذاً سافرت برجلالأ است فلمّا امتلئ ازآن چنين ٴنوشت ونبذه يمكتوب

ومكثت هنالك لمّا كان  يٰون وسكنت هناك شهوراً لمّا قدّر اللّه واجروالنّ ولقد نزلت ارض الكاف يوقض

 يالبغداد الكبر ينزلت ف اذا سافرت و يفاذاً لمّا فتح اللّه سبيل يممنوعة والطّرق مرفوعة لمن يسافر ويمش السّبيل

 ين يباشر امربيت مع مَ يف يعنهم وجلست وحد اعتزلت غلّ اذاً يف ييت اخوتأفلمّا سكنت هنالك شهوراً ور

حسين لم اكُ متّبعاً لهواه فيما يريد ان يتبع ويكون شاخصا بين اهل  ياخا ولمّا شاهد ياللّه ل يماذا ير يوار

ودر  ييعرض عن الهو وسافر بين اهل الجماعة ومرافقتهم فيما هُم عليه وما كان ان ياذاً ذهب من دون اذن الصّفا

 چنينبنام اخلاق روحانيّين تلفيق كرد  يكتاب

____________________________________________________________ 
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 كفر چون كاهش ربود یكهربا******************* ليك چونكه طينتش ناپاك بود.

  تا بپرسد زآن رئيس رهزنان**************** ديندار دراهل بيان .نيست يك

 ن آمد ازدستت پديدباچه برها***************زشت پليد كين همه اعمال اين

  سرگران  يبا شه ابها چرائ *******************بجان ديگران  یاين همه كرد

 دست ظلم وجوررا از تو بريد***************** همچه نمرودت بنعمت پروريد

 خادم وهم كاتب آيات او ********************اندر طا بظلّ ذات او  یبود

  طاق شد  يزابتدا در دلربائ ******************چون جمالش شهرهٌ آفاق شد 

 اندر ايّام اتابك از تبر شجر آن ******************* خواست تامحفوظ ماند

 نامت اندر شهر طهران شهره داد *******************تو نهاد یبرو ينام مرآت

 بهشت يتا برويت نام مرآت *******************نوشت  يهم بنامت نامه براعل

 شهره درديوانيان ارض طا ******************* ر شد از تدابير بهااين خب

 سپرد یسيّد باب امر خود بر و ***************** كه بهارا يك برادر هست حوزد 

 ترا كس نديد ناكس یليك رو*******************اين گفتگوهارا شنيد  يهركس

  ندر جنگل مازندران مخفي ا ******************* همچه غولت كرد شاه سروران

 تيشه وجور طبر یاز جفا ******************شجر  'يأَبهزين سبب محفوظ ماند 

 جانت درمازندران آذر گرفت **************** چونكه فتنه حين بطهران درگرفت

 كردی وهمراه بردی باخودش ******************* را احمدش العابدين نام زين

 ءهر صباح وهر عشا یدرتكدّ ****************** ءهمره كشكول وبوق ومن تشا

 شد بشهر رشت وقزوينت گذر *******************از كنار جنگل وبحر خزر 

 خلعت اموات افكندی بدوش *******************تا بكرمانشاه قلبت پرخروش
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 بصد تلبيس دفن ینقد ميكرد*******************كفن  يبهر عبد اللّه قزوين

 ن كشور گذارآتا بهارا شد ب *******************اچنين حال نزار درفلاكت ب

 پيش موسای كليم اندر نهان******************* روان یاحمد مظلوم را كرد

 زاعتماد یپيله وپنبه خريد*******************.تا بهايت درهم ودينار داد

 زهيچ یبودوخود هيچتر  يرفت *******************جانب زوراٌ زراه مندلج 

 تو زترس خان بيك ادني مكان ****************** ببغداد آن زمان یجايگه كرد

 فروشد قطن ولاس كه دراينجا مي****************بناس يگفت يعليخود حاج .نام

 آگاه بودت از مكان يكس ين ******************كست را بود از نامت نشان ين

_______________________________ 

 --- ۴۹۹صفحه  ---

للّه سيظهر لكم يوماً يقول فيها ان اتهقوااللّه ولا"   :باتباع خويش دستور نوشت لم  يتقربوا امم غيركم انه الذ اناه
دين اللّه ويكون من الموٌمنين كتب  الطههارة الاه ان يدخل في البيان لم يكن طاهرا ولم يطلق عليهم اسم يكن في
كافة   البيان لا تٌاخذ الفدية ولا الجزية من نفس بل يقتلهم كافة كما قاتلوكم سلطانًا في من يكون ياللّه عل

سلطان عبدالعزيز با عائله  بحكم ۱۲۸۵را درسال  يوبالجمله چنانكه نگاشتيم ميرزا يحي ."تكونوا لموٌمنين حتي

يران ومراسلاتش از اتباعش از ا يواياب بعض اتباعش بقبرص بردند ودر ماغوسا استقرار گرفت وذهاب يوبعض

پرداختند وخصوصاً چون درسال  يومدافعت بهائيان بوسائل شتّ  يٰأَبهتخريب امر ه با آنان مستمر گشت وب

آزاد شد وازليان با  ياز حبس دولت عثمان يدولت انگليس آمد وميرزا يحي تصرّفه جزيره قبرص ب ۱۳۰۵

 احزاب

____________________________________________________________ 

 هم عرب خاضع به پيشش هم عجم ******************* چون امير محتشم  'يأَبهشاه 
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 ليك چون طينت تورا بيهوده بود******************* درپناهش قلب تو آسوده بود

 اند ازبابيان حبس ستم كرده *******************نفررا درعجم يك یشنيد مي

 جانب بصره فرار ینمود مي *********************پرشرار يجانت درمينا وكشت

 بهر هر هفت اين نوشتي ای وحيد ****************شهيد یهفت تن را درعجم خواند

 با بنات جاذبات باكره ************************مَن متاع فاخره  یكز برا

 يكه مرا نبود دراينجا همدم******************* يياران هم یزود بفرستيد ا

 جای نيست بكريك پيره كنيز****************** قضا نامد برت زان هفت نيزاز

 ازسه زن نفس وهوات آرام يافت ****************** تازجود شاه جانت كام يافت

 زنگبارت شد چه بوم یعزم سو*****************چونكه شاه جان ززورا شد بروم

 را با وسوسه وجه های خويشز** ****************** با حريم الّه باصد هندسه

 ازعقب يتا درآخر خود بپوئ******************* روان با تاب وتب یدرخفا كرد

 بود تا شه شد ززورا با جلال *******************از بيم جانت صد خيال  يهردم

 رفتي ازبيره بموصل پيش پيش****************** همره طاهر امين پاك كيش

 درخدمتت صد اهتمام يداشت ******************احترام ظاهر اولّ باهزاران  

 یشد مبدلّ برغضب تسليم و ****************** یبس عجائب ديد درراه ازتو و

 يعني ازتو نيست هيچم احتراز****************** كرد درپيشت دراز خود مي یپا

 هٌ تو آگهمحاليا از رتب ***********************كرده با تو همرهم   'يأَبهامر

 ها بس توبه يميكنم زين همره*******************گر رسد دستم بدامان بها

 رفت طاهر نزد شه بارشك وآه *****************چون بموصل شاه برزد خيمه گاه

 وزعم شادش نمود یگفت رمز *****************شه چه حالش ديد امدادش نمود
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 كه خطر وارد ره شاه زمان *******************گمان ييحي یتا بموصل بودت ا

 عزتّ الّه را بديدی بيشتر ******************ازخوف وخطر يچون بموصل رست

 ولكن در وله یميكرد یجا*******************قافله  كم كمك در گوشهٌ آن

 روز غائب از شه واز همرهان ******************نيمه شب با زوجه هايت در نهان

 قافله آن ٴاندر گوشه یديد *******************ونت ده ولههريك از احباب چ

_______________________________ 
 --- ۵۰۰صفحه  ---

موافق آمال  يوسياست نمودند وبايجاد قدرت يمختلفه ساخته بطرق غير مستقيم بنشر آمال ومقاصد خود سع

را درين  ياقدامات جمهوريّت طلب ومرام خويش كوشيدند انقلاب در مملكت ايران حادث كردند چنانكه

 ۱۷در دوشنبه  يخره ميرزا يحيمينگاريم وبالأ را دربخش هفتم يبخش آورديم وانقلاب مشروطيّت خواه

درماغوسا جهانرا بدرود  يدرسّن هشتاد وسه سالگ ۱۹۱۲آپريل سال  مطابق ماه ۱۳۳۰بسال  يالٌاول يجماد

را كه در بخش  يدولت آباد يميرزا هاد ينبود حاج قابل ولايق ياش شخص -وسيعه گفت وچون درخاندان

 ياجتماع مذكوره يباآمال وامان يخود مقرّر كرد وبدين طريق درايران حزب ياحوال مياوريم وصّ شرح يآت

در لباس تقّيه حسب دستور ميرزا  كرده يرا مخف برقرار ماندند كه عقيدت اصليّهٌ خود يوباب يبنام ازل يوسياس

 احزاببا مذاهب و ييحي

____________________________________________________________ 

 گرازين منزل برانيمش روااست*****************ازكجااست یاخير ويهود يگفت

  كه زامرت پردهرا برداشتي******************* يرا درآن پنداشت تاكه عزّت

 ايت راكع وساجد شوندچون به*****************تا مگر ياران تورا ماجد شوند

 كس بشاٌن تو نفرمود اعتنا ******************غنا یچون بهاشان داده صهبا

 زاشتهار خويشتن نادم شدی ***************** یرا هادم شد بيت وهْم خويش 
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 مستور تو بشكفته بود ٴغنچه *****************ك كار ازدست بيرون رفته بود.لي

 در مبارك محضر شاه جهان  ******************خضوع همرهان  یهرچه ميديد

  نردها با عقل خود برميزدی *******************یغلّ صدر تو فزونتر ميشد

 فروزش نور وتاب ليك هردم مي ****************نهان آن آفتاب یگرجهان ساز

  یديگر برميزد يدرنهان راه ******************* یظاهراً نزد بها خاضع بد

 بارها باچای نوشاندی تو سمّ ******************* رض سّر بسلطان قدِمتا با 

 پرغموم یكه همه دلهاشد ازو*****************سموم بود يكبار آن سخت هايل 

  یشد مريض بستر یچند روز ******************* یهيكل الّه زان سموم آذر

  شد رنگ ازرويش پريد  ناتوان ****************** چون حكيم با وفا شه را بديد

 رفت بيرون بادر آن پر شرر *******************دور شه گرديد باسوز جگر 

  جان خودرا كرد بهرما فدا *******************شاه فرمود اين حكيم باوفا

 هردمش شه مينمودی افتقاد *******************چون بخانه رفت دربستر فتاد 

 جانان را ربود يقربان یكو *******************. تا چه عشّاقان خلاّق ودود 

 بعدازآن بهبود شد جانان او.*******************شد قبول شاه او قربان او

 كه دل اهل بها بد پر زسوز *****************تو درآن چند روز ييحي یليك ا

 یخنده بادجّال شيطان ميزد ******************* ی. خرّم واشكفته وخندان بد

 نشد  یهيكل بار یهم عدو *******************نشد  یسّم تو كار یونكه ديدچ

   خوانديش برقتل محبوب جهان  ******************* يكتن ازخداّم شه را درنهان

 رود از خلوتش یتا مگر كار *******************خلعتش  یكرديش اكرام وداد

  محابا صيحه ازدل بركشيد يب ******************چونكه كيدت بان مسكين پديد
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 سخنهارا فراموشش كند وآن *****************كند هرچه جانان خواست خواموشش

 خائن نشد یساكت ازكيد تو ا*********************.سينهٌ پردرد او ساكن نشد

 تو ناپديد یاز همان خادم شد ********************از بها منع شديد  یگر نبود

_______________________________ 

 

 --- ۵۰۱صفحه  ---

زوجات  يپرداختند وميرزا يحي يعقايد دينيّه وترغيب بحرّيت اعتقاديّه هم يمختلفه مرافقت نموده بتخريب بنام

اند كه غالباً  كثيره ازاو در ايران وقبرص وغيرهما متفرّق متعدّده اختيار كرده اولاد بسيار آورد واكنون اخلاف

شمّهٌ  ميرزابزرگ بود كه ياززوجاتش رقيه بنت ميرزا محمّد برادر ابوين ييك م ميدارندرا مكتو نسب خود

 الّدين يبخش سابق واين بخش ذكر نموديم وازاو دوپسر معروف بميرزا تق يرا درمطاو ازاحوالش

عائله فوت شد وآن ييحي وعبدالوحيد ودو دختر محترم ومريم بعرصهٌ ظهور آمدند وعبد الوحيد در حيات ميرزا

مريم درايران موجودند وپسران مشهور ديگرش  نماند ونسل ينسل يبطهران سفر كردند وازميرزا تق ۱۳۱۵بسال 

 نوراللّه وميرزا يرضوانعل يميرزا احمد عبدالعل

____________________________________________________________ 

  م فرمود تغيير مكان با حر  ******************ليك شه بهر سكون سامعان 

  جمله اشيارا بدست تو سپرد  ******************* يكتن از اصحاب را همره نبرد 

 يبا صفا درويش حق صدقعل ********************** يامر شد برمنبع روشندل

  خدمت كسل خادم ازآن ماند آن ******************تاتورا خدمت كند باجان ودل

  كه فتادی درگمان واشتباه  ******************* امر شاهچنان خدمت نمودت ز آن

 تو یكه چنين گردد بدور كو ********************* تو یكه شده از عاشقان رو

  ازبر تو برد پيشش احمدت  ***** ************* مصنوع خودت  یازحلوا يظرف  
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 خود پرداخته وزكمال صنع ******************* را كه حضرت ساخته كه بخور اين

 بهر ما بهر چه حلوا ميدهد *********************. گفت او سّم بر شه ما ميدهد 

  او یبود بلوا يبهر ماكاف*************************او یبهر تو نيكو بود حلوا

  زمان كردی ازخدمت جوابش آن*************** تو زدرويش اين بيان یچون شنيد

 ابراهيم شد بهر تو يار يحاج *********************يارناقص ع نقرهٌ یبعدازآن ا

 تو بر ماٌمول او یتا عمل كرد ******************گول او یخندت كرد وخورد ريش

 فعلهای زشت خودرا مي دزم ********************* ازبهر عجم يها بنوشت نامه

 بسلطان مئابداديش نسبت  *******************در كتاب  ي.جمله را وارون نوشت

 اند قطع ازمن آب وهم نان كرده ******************اند كه مرا محبوس زندان كرده

 اند اندر هلاكم كارها كرده  ************************ زهر دادندم زكينه بارها

 معرض زنفس وذات حق ٴگشته *******************مرآت حق ٴكه خودرا خوانده ای

 اينهمه جعلودروغ یازچه كرد ******************روغف بي یگيرم ازاعراض ماند

   جملگي ظاهر بمثل آفتاب ****************** بنوشتم زتو دراين كتاب آنچه

 هست اثباتش بهده خان مَن *********************هركه را درهر يكش باشد سخن 

 م جمله راوقت برهان حاضر آر ************************خطّ تو موجود درهر افترا 

 كه سپردت شاه دردار السّلام  ************************** را تمام يآثار اعل ٴجمله

 يبذر تحريف اندر آنها كاشت  *************************** يالواح را برداشت ٴنسخه

 یزاعم شد يكه تو از رويش هم *********************** یسيدّ حسين مهتد خطّ آن

 جمله را تحريف تو اعظم گواه *********************** اشتباه يبموجود هم  يجملگ

 يبود خطّ احمد كاتب بس  ************************** يچونكه ابواب بيان فارس

 تورا در راه ماند يعقبه صعب *********************دستت از تحريف آن كوتاه ماند 

  

 



- 531 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 --- ۵۰۲صفحه  ---

آمده درجوار عنايت حضرت  بازادگان خواهر بحيفا يسابق الّذكر بود وميرزا احمد پس ازفوت ميرزا يحي

 ياز پسران ميرزا يحي يمدفون گرديد ويك يبهائ غصن اعظم عبدالبها زيستند ودر همانجا درگذشته درقبرستان

ا رفته درجوار افضال حضرت عكّه خواندند وازقبرص مكرّراً ب،مي محمّد يمحمّد نام داشت كه تركان ول

نمود وبالٌاخره اورا  يصرف م يوشهوت ران يگسار،فرمودند بمي،كرم مي يرا كه بو يعبدالبها بسربرده نقود

را  نوراللّه مذكور نويد بسيار بطهران رساند ودر رشت برادر خود ميرزا سپردند تا بوعد و ياسداللّه قم سيّده ب

از زوجات  ياو يك كرد يافت واز طبابت مي بيب دربلد مذكور اقامت داشتهط يونام سيّد يكه آن ايّام در ز

 گيلان كرد  ءآقا سيّد اسد اللّه وسائر احبّا استدعا از خواست وميرزا نور اللّه،اش را مي متعدّده

______________________________________________  

  باطنت گردد عيان  یهاكفر**********************انكار احباب بيان  يكن گر

  يا كني انكار اعلي را همي  *********************يماند دم يچارهٌ بهرت نم 

 اعتراف 'يأَبهبر جمال عّز  ********************وانحراف  يكج يب ييا نمائ

  با همان برهان حق گشته عيان******************كه بود مقصود از كلّ بيان

 هركه خواهد بيند آن برهان عيان******************* ن بيانن ثابت شود ديه آكه ب

  گذر  'يأَبهكن بسجن اعظم *********************غل ازدل بهل بگشا نظر ی. گو

 صدهزاران جبرئيل يغرقه بين*********************تاكه درعمّان تنزيل جليل

 دربروز 'اه أَبهينيم روز ازش *****************نازل دردوروز گشته يآنچه زاعل

 از يا تا الف یكه زاتيان و*********************مقترف يكه اعل يجمله آيات                 

  زانكه اين منصوررا او ناصراست***************من قاصراست من وهم خامهٌ هم

 ام صامت بماند تاابد خامه********************** گرنبود ازشاه ابهايم مدد

 است يآنچه بسرودم ازآنورقا دم ************است يرم ازآن عماّن يمجمله آثا 

 گردين بود یجو ييحي یپيشت ا****************اين بود ي.اعتراف وجه اعل

 خدا كه نمودم ظلم برخود ای****************ء النّدا يصيحه تو با اعل ي.ميزن

 ربود خويش چون كاهم یدر هوا*****************سيدّ دجاّل گمراهم نمود                     
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 باشد همين شاه عيان يجملگ *******************والواح بيان ي.مقصد ازاعل

 باشدش هردم فزونتر اشتعال *******************سال كه زنار ذات خود پنجاه

 بيشتر آمد هبوب عاصفات**********************هرچه بر انشا واسماٌ وصفات               

 آخرش فيروزتر از اوّلش  **********************دمبدم روشنتر آمد مشعلش 

   در عجم برپا شده يك كربلا ******************** شاه ولا هر سنه زاصحاب آن 

  سربازان زياد یبرد شوكتها *******************شوكت اصحاب آن ربّ العباد 

 ازشهيدان ره آن دلستان *******************هرطرف بشگفته يك نو گلستان 

 سينه ات ازغلّ وبغضا صاف نيست************** تورا انصاف نيست ييحي ی.ليك ا

 یخود زد یحرمان بپا ٴهتيش******************یودشمن شد يرا دانست .دوست

 بمن  يكه نوشته حضرت اعل*******************تمن ؤنام یبا خطت موجود ا

 چون توئي اين امررا بر وی سپار******************* كاركه اگر شد در زمانت آش 

 عيان تاشود آن نيّر امكان********************ورنه تعيين كن شهيدان دربيان              

 آندم محو ومات یخويش را ميديد******************* وصفاتءظلّ شاه اسماه تو ب

 در بغل ینزد رحمان بت ستود ***************** دغل یا ینكرد يترك خود بين

 كه بهر يك تافته برهان شه ********************  تو از اغصان شه یمطّلع بود

_________________________________ 

 --- ۵۰۳صفحه  ---

شيخ احمد  ٴمبول زوجهاسلا در ياز دختران ميرزا يحي يزليان دادند ويكاه طهران رسانده به محمّد را ب،يتا ول

اعمالش مجازات كرد ومورد ء سو ٴواسطهه ب را، نگاريم شيخ احمد وي،شد وچنانكه در بخش لاحق مي يكرمان

از بنين وبنات درخاك  يخودرا بريد وبالجمله اعقاب ميرزا يحي واقع شد ولذا انگشتان يثّر شديد ميرزايحيأت

 گشتند وازميرزا يٰاديان اخره قاد بصورت اعته ب يوبرخ يوغيره متفرّق شدند وغالباً مادّ تركيّه وايران وهند

صورت تقليد از  ماند كه چنانكه نگاشتيم در يكتب ورسائل ورسالات بسيار درنزد پيروانش برجا ييحي

غايت ركاكت وبشاعت قرار ه ب لفظاً ومعناً ياست ول يٰاول ٴكلمات ومعارف وتعليمات حضرت نقطهاسلوب 

گردد ،غريق شگفت مي يدر مقام دانش وافكار و گرفته ب فراوسامع را حيرت وتعجّ  ييكه قارٴيافته بدرجه
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سازيم وچند جمله بر سبيل ،نيز ثبت كرديم اوراق كتاب را مشغول نمي ازآن را ٴوچون نسخ آن بسياراست ونبذه

كرد چنين   شروع "غيثبسم اللّه الأغيث الأ " بيان كه بعنوان جمله در صلواتش بر نمائيم ازآن،مي نمونه ثبت

عزهتك صلواتًا شارقاً مستشرقاً من استشراقات شرق  ثه صله عليهم صلواتًا بارقاً مبرقاً من بوارق برق برهاق ست مسطورا
متطرهزاً مستطرزاً  شعشعانيهاً لامعاً متقدهساً متنوهراً متلجلجاً متلعلعاً متنمهقاً متشعشعاً  شوارق طلعتك .... صلواتاً 

 سبحانك يا ايهها المانع للٌاهل الحراث فسبحانك در زيارت قائم   سبحانكباستطرازات طريز طرائز كينونيهتك   و 

____________________________________________________________ 

 كه مسخّر بود كلّ عالمش  *******************نزد بحر نور غصن اعظمش 

 پاوسركمتر ازيك قطرهٌبي **************** تو با چشم بصر یخويش را ديد

 از جهل واز تعليم او يتا ره ****************امررا تسليم او یچون نكرد  

 كه زعمرش رفته شش يا هفت سال *************نزد غصن اكبرش آن بيمثال

 همچه شمس ازمشرقش شارق نمود *************** يات حقش ناطق نمودآحق ب 

 درنزد آن درّ شرف يفتيا*******************آثار خودرا چون خزف  ٴجمله  

  یكرد شاهزاده شاه را یترك كرد****************امراللهّ را یاو نسپرده چون ب

 هم شهيدان ساختي تعيين بسي ****************** يآن گوسالهٌ خودرا وص

 نداد يغير بار ياسٌ ومحروم *******************.شكر للّه كان نهال پرعناد

 درجام تو  ينه زفرزندان نم ****************و نزشهيدان گشت شيرين كام ت

 هادی گمراه را كردی وصي ****************** يوبيكس يعاقبت از ناكس 

خره                  جز ننگ وعار يشجررا بار ن آن*********تامگر زان ره دهد نخل تو بار         
 
 الي ا
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 --- ۵۰۴حفه ص ---

اذ انت لا اله الاه انت  كسبت لك الحثاث  فسبحانك سبحانك يا ايهها الغياث الاستغاث  يسبحانك يا ايهها الذ
 حانك ياايهها القمص فيالوجهة المتبلهج فسبحانك سب طلعة المتلجلج فسبحانك سبحانك يا ايهها فسبحانك سبحانك يا

 الغمام المنتجج فسبحانك سبحانك ياايهها الذاتية يفسبحانك سبحانك يامليك الحمد عل سر النهقطية بالاجمال المتفنهج
سبحانك ياايهها العلوم الفاتح  منه المنتهج اذ انت انت لا اله الاه انت فسبحانك سبحانك يابن الصهالح فسبحانك

طور الهلامع الهلائح فسبحانك سبحانك  سبحانك يا مليك الملوك في الاكٌوار الهلائح فسبحانك فسبحانك سبحانك ياايهها
سبحانك ياايهها  اذ انت انت لا اله الاه انت فسبحانك سبحانك ياايهها السهر المستسرخ فسبحانك يا طبيب النهاصح

 صراط الهراسخ  آلي انك يا ربه المتظههر فيسبح النهافخ فسبحانك الجذب المتسرخ فسبحانك سبحانك يامليك المصوهر في
 منك الشهذاد يا حقيقة يلديك اٌلاذ يا حميد الذ انيه  يياحميد الٌاعاذ يا ايههاالذ فسبحانك سبحانك يامليك الهرعاذ

ياسهر الاركاز ياايهها القميص  فسبحانك سبحانك يا حضرت الطهراز يا مليك الاستطراز ياعلوم الٌاطراز الانوجاذ آلي
منه الٌاخلاص ياايهها المستخلص عند الاستخلاص ياربه  للاقماص ياايهها الاقصص من كله الاقصاص ياايهها الخليص

عرش  يا نقطة النقاط يا سرائر النهماط يا ايهها القسط منه الاقساط يا حبيب الجالس في التقمهص بالقماص ياابيض البياض
   آخره. ومن هذا القبيل اليالفسطاط 

  يٰأَبهعائلهٌ جمال 

بود وميرزا   يٰأَبه جمال يحرم اصل ينور يبنت ميرزا اسماعيل يالرودورقة العليا   -  آسيه خانم نوّاب

امور طهران بدست ميرزا  نمود داشت و،مي ياز شاهزادگان مهّم را كه در طهران حكمران ياسماعيل وزارت يك

 يبا ودر تاكر نور  يهجر ۱۲۵۱سال ه ب ين هيجده سالگدر سّ  يٰأَبهيافت وجمال ،اسماعيل حلّ وعقد مي

ه كه ب محمّد،ميرزا علي دوّم .فوت شد ينام داشت كه در سه سالگ صادق وصلت فرمود وفرزند نخست

 شد شش سالگي در مازندران فوت
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 بسم اللّه الهرحمن الهرحيم
ل وانزل عليهم الكتب ليهديهم الي اليهم الهرسُ  الحمد للّه الذي خلق الخلق بكلمة من عنده  وارسل      

يزل   إلاه هو  اقراراً لعظَمته وقدرته وسلطانه  واعترافاً لفردانيهته ووحدانيهته لم صراطه المستقيم  نشهد انهه لا إله
 لا إله إلاه هو العليم الحكيم  ااهل الوفإ متناعسمهو العظَمة والا كان في علهو العزهة والارٌتفاع   ولايزال يكون في

ء ولوا  السهلام والتهكبير والبهاعلي قفوا وقفيق الأالتي صعدت الي الره  اذا حضرتم لدي رمس الورقة العليا
ندائه واقبلت اليه  ايهتها الورقة المباركة المنبتة من السهدرة اشهد انهك آمنت باللّه وآياته واحببت عليك يا

لنفسك مقاماً في الغربة حبهاً للقائه وشوقاً  ذتوتمسهكت بحبله وتشبثهت بذيل فضله وهاجرت في سبيله واتخ
وذكرك بما نطق القلم في هذا المقام الٌاعظم نسئل اللّه بٌان يغفرنا ويغفر  لخدمته رحم اللّه مَن تقرهب اليك

الكريم الحمد للّه  توجههوا اليك ويقضي لهم حوائجهم ويعطيهم من بدائع فضله ما ارادوا انهه هو الجواد الذين
 و مقصود العالمين ومحبوب العارفين.اذ ه

 

 --- ۵۰۵صفحه  ---

آغاز يوم تبشير  يولالأ يدر طهران خامس شهر جماد ءعبدالبها اعظم غصن يحضرت عباس افندسوّم 

در نور نشو ونما كرده قتل وغارت  يوغالباً در طهران وگه يافت تولّد يٰ اعل ودعوت حضرت مبشّر اعظم

ذهاب   يٰأَبهبيت  منين را كه درؤومشاهير اصحاب ومشد ،ن طائفه در ايران وارد ميگوناگون را كه براي وبليّات

 ايشان اسفنديار غلامانبار طهران بودند  در  يٰأَبهكه جمال  كردند شنيدند ومشاهده نمودند ودر ايّامي،واياب مي

 ٴممانعت فرمودند تا از مشاهده تندايشان داشه غايت علاقه كه ب از  يٰأَبهنبار بُرد وجمال ه أرا بردوش گرفته ب

 ابن عّم يرنگوميرزا فضل اللّه خان ا يحضرت خود برا ثّر خاطر حاصل نگردد وآنأت زندان وزنجير گران

باتّفاق والد ميهمان آقا  در حيفا چنين حكايت فرمودند كه در سّن چهار وپنج در يك زمستان نظام الممالك()

 ياخو ياتّفاق ميرزا غلامعله داشتيم ودر بهار ب شمال منزله ب يرو يعمو آقا ميرزا حسن  بوديم ودرآن ارس

اسماعيل هم  يسوار بودم حاج يكهر يعمو زمان بر يابو يدر جلو گوسفند ومن يمرتع بلند براه شما رفتم ب



- 536 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 حال ومقام ميرزا ٴسجن برد مشاهدهه اسفنديار غلام مرا ب يحكايت فرمودند كه روز يو يهمراه بود ونيز برا

ميرزا صالح  ٴدر مدرسه ن او نازل بوده ونيزأشه مقاماً محموداً در قرآن كريم ب ٴگويم آيه،را نمودم مي محمود

ودر سفر با موكب  نمودند يقرائت وكتابت فارس چند تحصيل يپامنار معروف در طهران ايّام ٴواقع در محلّه

  يٰأَبه

____________________________________________________________ 

نوقت هشت سال داشتند يواقعهٌ برا ۱۲۶۸در اوان فتننه سال 
 
ن ايّام  حضرت غصن اعظم رخ داد وا

 
از لسان مبارك خودشان شنيدم كه فرمودند درا

من متعرّض  يباب يبكردند با يصدا م كه من بكوچه وبازار عبور مينمودم اطفال محلّه جمع شده ياسماعيل خالو بوديم وگاه انقلاب ما در خانهٌ ميرزا
من ديدم تا  در عقب من جمع شدند وسنگ ميانداختند صدا ميكردند ي بسمت خانه ميرفتم اطفال بسيار  نميشدم ميگذشتم از جمله يك روز تنها از بازار

نها نترسند دست از من بر نخواهند داشت برگرديدم وچند قدم بسرعت رو 
 
نها رفتم ديدم ب ا

ٌ
مد وحال يبچه باب يگ فتند ايوا يد وماختيار رو بفرار نهادن يبا

 
 ا

نها برگشتم ديدم يكنفر بصدا
 
كه  يماند بدو ديديد از سطوت اين طفل چگونه همهٌ اطفال يشيررا بچّه هم بلند ميگويد يهمهٌ مارا خواهد كشت بعداز فرار ا

 (ينبيل زرند)                       .بزرگ تر وقويتر بودند گريختند از او

_______________________________ 

 --- ۵۰۶صفحه  ---

سفر نمايند بعلّت  كه دولت ناصرالّدين شاه مهلت نداد تا تهيّه مايحتاج ولباس ۱۲۶۸عراق عرب درسال ه ب

اسدآباد همدان اثر  ٴمخصوصاً در گردنه صورت برودت تحمّل مشقّت وعناٌ بسيار نمودند چنانكه دربين طريق

آثار بروزات كمالات عظيمه از هر جهت در ايشان نمايان شد كه  ودر ايّام بغدادشديد در انگشت پا وارد شد 

با شيخ عبد السّلام از علما ومدرّسين بغداد   يٰأَبهچند بموجب دستور  يگشت وايّام موجب حيرت يار واغيار

  يٰأَبهمحضر بار در در بخش سابق نام برديم معاشرت يافته بمذاكرات علميّه پرداختند وشيخ مذكور چند كه

بيّه وبيانات خط وآثار علميّه عر اظهار تعجّب وحيرت از تبحّر ووسعت وبداعت مطالب ايشان نمود وحسن

سير وبيان آيتين ازقيّوم كه بلحن آيات حضرت مبشّر اعظم درتف است يالنّظيراست منها توقيعفارسيّه ايشان نادر

 فرمودند،حضرت واگذار مي نه آاجوبه مسائل علميّه را غالباً ببيان وتحرير   يٰأَبهوجمال  صادر فرمودند ءالٌاسما

غيرها مشاهير عرب  و يوتيرانداز يوشناور يمعذلك در شوٌون ظاهريّه از قبيل قوّت وقدرت وشجاعت وسوار

حضرت درضمن  ازدواج آن يرا برا  يٰأَبهوعجم را مستغرق حيرت وتعجّب نمود وما كيفيّت ارادهٌ جمال 

 يٰ أَبهمانند آئينه شخصيّت واحوال واعمال جمال  رزا محمّد حسن آورديم ودر ايّام ادرنهشرح احوال مي
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ومعاشرت با حكّام   يٰأَبهجمال  يواستغراق درنشر اين امر وتحصيل رضا مقام عبوديّت صرفهه درخشيد وب،مي

افاضل قوم  واقوام سرآمدبلد اشتغال داشت ودر نثر ونظم تركيه ومعارف دينيّه وادبيّه ملل  ومقتدرين وافاضل

 ٴعظيمه واسرار مكنونه سجن اعظم ورود فرمودند روز بروز مقاماته ب  يٰأَبهمحسوب گرديد وچون جمال 

 ٴرا درجامعه تصريح مقام ايشانه قريب ب شاره وتلويحاه بيش از پيش واضح وعيان گشته وب حضرت غصن اعظم

اب مستطاب اقدس كه درتصريح خره دركتن داشتند وبالابيَّومُ نعيَّبشر ووظائف انام را درمراعات احترامشان مُ

 شان،از اوصاف وخصال يكاف يبخش سابق واين بخش مقدار يوما چون در مطاو مقام ايشان فرمودند ءوافشا

جامعه را  ٴوعقد امور معضله الحقيقه غالب حلّ و يگذريم وف،اختصار ميه مقام تكرار نكرده ب اين را آورديم در

 اقتدار واختيار گرفته ٴدرقبضه

روحي وذاتي لتراب  عظمالأ ۶۶نوشته حضرت غص  ٴناظم مسطوراست     ودرفقرهه عنوان خادم خطاب به ودرلوحي ب
اند بلسان  از آن نوشته رساله مرقوم فرموده بعد مرقوم فرموده بودند كه محبوبست فارسي شود  ءالفدا عزه مقدمه الأ

 اند بسيار نافع است ومقصودشان ازاين رساله آنكه ناس را از بكوثر عرفان فائز نشده پارسي ازبراي اهل ايران كه هنوز
براي كله  ملاحظه شود از بچشم وگوش خود درامور ملاحظه كنند وفي الحقيقه اگر درست متابعت جهلا منع نمايند و

معه درآن ذكري نشد ولكن هر ذي شمهي لا ٴقهامور بديعه مشر  مباركه نافع بوده وهست مع آنكه ظاهراً از ٴهر آن رسالبَش
م نزد مهاجرين  الهي را استنشاق نمايد وهر ذي بصري انوار شمس معنوي را ملاحظه كند وآن رساله ازباطن آن عرف اياه

 .رسد موجوداست، انشاءاللّه بنظر آن جناب مي
 --- ۵۰۷صفحه  ---

 ينام درس تفسير قرآن مجمعه ب  يٰأَبهستور بود ودرعكّا حسب د  يٰأَبه مقبول جمال داشتند،چه مقرّر ميآن

نمودند ،مي اش استفاده ازبحر بيكران علوم الهيّه 167ازفُضلا حاضر شده يخانه مرتّب نموده كه گروه يدربيرون

                                                           
تّحاد وديعه گذارده شده وهم جهت  ي ازاصحاب فرمودند چنينرا كه درخان جويني درحجرهٌ يك ونبيل زرندي يكي ازبياناتشان - 167

ٌ
 هم جهة مابه ال

ٌ
ضبط كرد  مابين جميع اشيا

ختلاف واضمحلال ورفع اين اختلافات ممكن نيست مگراينكه يك سبب اعظم وقوّهٌ عظمائي ما به
ٌ
ن ليذكر باشد واين قوّه ناپلئون   ال

 
ظاهر شود كه اين اختلافات درجهت ا

ن است كه مقتدر اعظم بخواهد وسيلهٌ اصلاح عالم شود وخير غالب بركلّ  ناپليون بود كه خيال اجرا  قانون اتّحاد واتّفاق كرهٌ ارض را داشت ( وامثال او بت ازوچون صح
 
مثل ا

عالم  چون اين كي تواند كه شود هستي بخش ***************ذات نايافته از هستي بخش:      شيريني نمايد ه نخواهد كه تلخي هاي عالم را مبدّل ب گردد تلخي

ت عالم ملكوت
 
مجرّد ه بر ديگران امتياز وغلبه بخشد وب را ازبني نوع انسان برانگيزاند واورا حسب احتياج وافتقار زمان نفس سلطانيه مطلقه ب ٴاست كه اراده است اين ملك مرا
ن
 
نكه ا

 
صرف عقل ودانش ه وغلبه را ب نمايد كه اين سلطه،مدح وثناي خويش ناطق مشاهده نمود چنان تصوّر ميه ديد ومردم را ب ظاهر درعالم نافذه سلطان حكم خودرا ب ا
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مر الواح كثيره كه حسب الأ ٴعلاوهه ب ازقلمشان كه درسنين اشراق جمال قِدم مرقوم داشتند ٴوامّا آثار صادره

 ۱۳۰۳سال شخص سيّاح درحدود  ٴامراست كه بنام مقاله تاريخ ٴمقاله يومعاريف نگاشتند يكحباب اَه خطاب ب

كُنتُ كنزاً وخفيّاًالخ  يسياسيّه وديگر رساله درتفسير حديث قدس ٴنيز رساله مدنيّه و ٴديگر رساله صادر شد

عليا معظّمه   يٰأَبهجمال ٴ واجازه يدرقشله حسب پيشنهاد بعض ۱۲۸۸نوشت  وامّا حرمشان درشوّال سال  وغيره

سيّد  يبرادرش حاج را نموديم با ايشان كه دربخش سوّم بيان احوال ينهر يمنيره خانم بنت آقا ميرزا محمّد عل

حركت كردند ودر شهر ذيقعده وارد شيراز شدند  حضرت غصن اعظم يعزم عكّا براه ازاصفهان ب ييحي

دار گشتند آنگاه از وروغيرها برخ  يٰنقطهٴ اولحضرت  ٴحترمهحرم م ملاقات ومعاشرت باه ومدّت پانزده يوم ب

 اعظم قبول فرمودند وازدواج واقع گرديد وغصن رض مقصود رسيدنداَ ه ب يطريق بوشهر وكشت

 

                                                                                                                                                                                                           

وخرگاهش  اندك چيزي بساطش پيچيدهه سلطه واقتدار رسيد دفعة ب ٴافتد وچون منتهي درجه فاسده مي خيالته شود وب وجلادت وشجاعت خود تحصيل نموده لذا مغرور مي

نه ب مقام شود تا اهل عالم بدانند كه اگر نيل باين ميه پاره چون بيت عنكبوت پار 
 
مقام قادر باشد تا خلل وفتوري  دانش وتدبيري او بود بايستي بر حفظ ا

ن راه
 
د نمود تا وقتي درحدو ملوك ارض ميه سفارت خودرا ب شد وتبليغ لباس سفراي خود ملبّس ميه نيابد مثل اسكندر رومي مشهور كه اغلب اوقات ب درا

نجا كه يكيه چين ب
 
تهديدات اورا شنيد  ابلاغ مقصد ومرام پرداخت ملكه چونه لباس سفارت رفت ودر كمال جسارت به بود بء از نسا پايتخت پادشاه ا

با وامتناع كرده گ فت سفرا را چه حّداست كه در محضر ملوكه امر ب تحمّل نكرد وخلوت كرد پس اسكندررا د ملكه جلوس نماين جلوس نمود اسكندر ا 

 برخاست ودستش را گرفت وگ فت تو بامن درش
 
خر ملكه جعبه برتر نداني كمترهم نمي ن ورتبه اگر خودراا

 
 ٴداني تو خود اسكندري وبر مَن مشتبه نيست  ا

داني وبگمان خود  مني چون تو خودرا از دانش بي نظير مي او نموده گ فت من مثل تو خونخوار نيستم تو در امانه خود را گشوده وشمائل اسكندررا ب
دست بسته تسليم دشمن خود  شماري خواستم برتو معلوم كنم كه تو چندان ناداني كه خودرا وقوّت شمشير منوط مي حسن تدبيره تسخير ممالك را ب

ظالم غافل رسيده بعضي سلاطين  نمايم نهايت شجاعت وسلطه تو اين است كه چون اجل مي اشاره معدوم وهلاكه نمودي كه اگر بخواهم الن تورا ب

نها قرار داد وتو گمان كردي ب بود
 
ن كارها را ازپيش ٴقوّهه خداوند تورا عزرائيل ا

 
را ديدي زود  وعجز خود ٴسنجيده برده حال چون فراست خودرا خود ا

لع شود ازبراي تو نجات نخواهد بود چه كه پدر حرمش را كشته ازاينجا بيرون رو كه اگر
ّ
اظهار امتنان نموده ازچين بيرون رفت  اسكندر بسيار ,پسر من مط

 دانست همين منوال خودرا اعظم رجال عالم ميه هم ب نمود وازخيال جهانگيري گذشت ناپليون سمت ايران وروم مراجعته ولشگر خودرا برداشته ب
طش منطوي شد وعساكرش مكسور در دو روز بسا كوبيد چون خواست نام خدارا ازروي ارض بردارد وخود كدخداي دنيا شود وكوس استقلال مي

سيس شود باعث  داند تا به بينيم ازبراي او چه مقدّر شده  بلي اتّحاد واتّفاقي كه از اوّل مي وخودش نابود  حال هم بيسمارك خودرا عقل
ٌ
نواياي خيريّه تا

سايش عالم وحيات امم است اگر غير نواياي خيريّه
 
اع طريق خ ا

ّ
نها مثل اتّفاق قط

 
عباداست باري  واهد بود كه سبب خرابي بلاد واضطرابباشد اتّفاق ا

لكي برنفسي ازمَلكي ظلمي وارد شود حال چون ملوك مخالف ملوك ديگر پناه برده نجات يابد امّا اگر جمع ملوك با اين ه ممكن است كه ب اند اگر درم 

نچه تعدّي بخواهند درباره وك در كمالدارند باهم متّفق شوند ديگر مفرّي ازبراي هيچ مظلومي نخواهد بود ومل حالتي كه
 
رعايا  ٴاطمينان بدون هيچ مانع ا

دم ب نمايند لكن چون اتّحاد مي برعاياي خود ندارند مثلًا ملك روس اگر  نواياي خيريّه دست دهد ديگر ملوك ياراي تعدّيه اين عالم با ارادهٌ مالك ق 
نها ه چگونه ب لقلب واللّسان خواهند گ فت كه مارا بااهل روم نزاع وخلافي درميان نيستاو متّفق ا بخواهد بر ملك روم قيام كند عساكر دررعاياي

 
هلاكت ا

سوده ماند. انتهي برخيزيم اگر پادشاه روس عداوت شخصي دارد خود برود وبا ملك روم
 
 .محاربه نمايد تا هركه غالب شود از شّر ديگري ا
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 --- ۵۰۸صفحه  ---

اين بخش آورديم حضرت غصن اعظم با خلق عظيم ومعارف عميم وبلاغت  يدرمطاو كه،نوعيه وبالجمله ب

وعرب معاشرت  درلغات عربيّه وتركيّه وفارسيّه داشتند با علما واركان دولت وملّت ترك قويم كه يواعجاز

حلّ مشكلات مينمودند وجمال  داشته همه را مجذوب ومنقاد خود ساختند ودرامور مهمّه بسرانگشت تدبير

عظيمشانرا نشان متروك فرموده بدور ونزديك مقام  اجرائات عظيمه را وفق صلاحديد ايشان معمول ويا  يٰأَبه

فروغيّه خانم خواهرشان كه عنقريب  ٴخانهه عكّا ببيروت سفر كرده ب از ۱۳۰۵دادند وغصن اعظم درسال 

 چند با اعاظم وفضلا وامرا معاشر شد چنانكه شب وروز باب بيت مفتوح وتمامت يايّام و وريم نزول نمود،آمي

مقدور وميسور  احباب بعداز نصفشب زيارتشان يخدّام بانجام خدمات مخصوصه مرجوعه مشغول بودند وبرا

وداعيّه  ٴهريك از بزرگان ورقه يبسمعشان رسيده تاب نياوردند برا  يٰأَبهميشد تا آنكه خبر كسالت جمال 

 عكّا فرموده فرستاده از طريق بّر عودت ب

 --- ۵۰۹صفحه  ---

از  يهفته يكبار تنها ويا باجمع قيم بود غالباًوبالجمله غصن اعظم با عائله قبل وبعداز وفات والده شان در عكّا م

جمع اغصان   يٰأَبهموقع مقرّر حسب امر  ودرآن بقصر ميرفت  يٰأَبهزيارت محضر  يمحترمين واحباب برا

ايشان مشايعت مينمودند واحباب زائرين مسافرين وارد از ممالك وبلاد  وافنان باٌستقبال ميشتافتند ودر معاودت

واقع شد   يٰأَبهبزيارتشان بعكّا ميرفتند وبدينطريق ايّامشان ميگذشت تا غروب شمس   يٰبهأَامر متنوّعه حسب

وريم وامّا رسم آ مي حضرت را مستقيماً دربخش لاحق وما شرح مبسوط ازبيان احوال وآثار وشوٌون آن

ميباشد   برداشتند معروف ومتداول۱۲۸۴ درادرنه حسب الٌامر مبارك بسال يسالگ۲۴كه درسّن  يفتوغراف

ومشهور وپس ازفوت والده بلقب ورقه عليا معروف گرديد  يمسمّ چهارم سلطان خانم كه بعداً بهائيّه خانم

از طهران شش ساله بود ودر بغداد   يٰأَبهواقع وهنگام مهاجرت جمال  ۱۲۶۳ ولادتش درطهران بسال

اختيار ننمود  شوهر والا گهر ميزيست و وادرنه وعكّا همه جا همراه بوده ودر عكّا با مادر وبرادر واسلامبول

جلالت ومطاعيّت بزيست وپس از برادر  با برادر با جان برابر در عكّا وحيفا بغايت  يٰ أَبهوبعداز غروب شمس 
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خراميد ومقام رفيعشان در حيفا مزار زائرين   يٰأَبهبملكوت  در حيفا۱۳۴۲بيش دوام نياورده بسال  يچند سال

 . لاحقه مياوريم يها،را ضمن بخش،عظمت مقام وآثارشان رحما ش باشد و،مي يبهائ

والشههادة والسنكم بذكره وثنائه وقلوبكم  وسكم بتيجان الشههادة في سبيل اللّه عالم الغيبؤ هو النهاظر  قل ياقوم زيهنوا ر  
 بالخضوع لربهكم العليم العظيم . بطراز الانقطاع عمها سواه وهيكلكم

الطافك بيد مواهبك اذاً اسئلك  وسسؤ من كو  سبحانك اللههم يا الهي لك الحمد بما سقيتن انت القادر علي ما تفعل 
اعلْ كلمتك وارتفاع اسمك بين البلاد ثه وفهقن علي ما امرتن به في  ن لا تخيهبن عمها تّب وترضي ثه ايهدني عليبأ

 لاه انت العزيز العظيم.اسكنه في جوار رحمتك الكبري وانهك انت اللّه لا إله إ صحائفك ثه 
م عبادك وخلقك بحولك وقوهتك لا صطبار فيما ورد عليهم في سبيلكامرك والأ ستقامة عليربه ايهد احبهائك بالأ اي نّه

بداع  اذاً يا الهي لا تّرمهم عمها عندك ولا تخيهبهم عمها بين اهل الأ وحفظوا اماناتك في انفسهم وانت خصهصتهم بذلك
عليل  ءفضال وهوٌلاذوالمنن والأ وانت الغن ءفقرا ءالمحبهين من بريهتك  ايربه هوٌلاللمقرهبين من خلقك و الواحك  قدهرته في

عن حضرتك يا مجيب دعوة مَن دعالك ويا مغيث مَن ناجاك  لا تطردهم عن بابك ولا تبعدهم ءوبيمينك ملكوت الشهفا
تفعل وانهك  نهك انت القدير لا تسئل عمهاقلوب العشهاق لا فيشتياق ويا مضرم نار الشهوق الإ ءهيما ويا منجي مَن هام في

العبد قدرتك وسلطانك علي من في سمائك  انت العزيز الحكيم  انت الذي تجيب دعوة الهداع  فاظهر اللههم في هذا
ن يرتفع صرير نيه كنت مقرهاً بوحدانيهتك وموقناً بعظَمتك واقتدارك قبل ابا وارضك   سبحانك اللههم يا الهي انت تعلم

الكريم ذوالفضل العظيم  وسمعت ندائك قبل خلق سمائك وارضك واجبتك بانهك انت ءملكوت الانشا الٌاعلي في القلم
تخيهب هذا الفقير الذي تمسهك أ انت الحاكم علي ما تريد فيا الهي وانهك انت القدير ذوالبطش الشهديد ذوالطهول  لا إله إلاه 

تمنع هذا أمدينة عزهك  تبعد هذا الذهليل الذي تقرهب اليأمدينة غفرانك  لعاصي الذي سرع اليانظر وهذا ا باذيال عطوفتك
نفسك بالهرحمن في ملكوتك لا فوَجمالك يا مالك الممالك  العطشان الذي هرع الي الكوثر الحيوان في حبهك يامَن دعوت

مقصودي اناديك  وك بانهك انت الكريم وان تطردني ياسرمداً ان تخيهبن يا محبوبي  ادعوك ادع لن يمنعه ابداً ولن تبعده
فاق وبسلطانك الذي خضع له كله لأتههب علي ا اناديك بانهك انت الهرحيم حينئذ  نسئلك بهبوب نسائم الطافك الذي

 يغنيهم عن دونك ويجعلهم خالصاً لوجهك ويقدهسهم عمها سواك في هذا اليوم الذي الٌاعناق بٌان ترسل علي احبهتك ما
الٌارض والسهماٌ ثه انزل عليهم ما قدهرت  اصطفيته لٌاشراق شمس اسمك الَأبهي   علي كله الٌاشياٌ واخترته لنفسك العليا بين

واغلبهم بقدرتك علي اعدائك ليطههر ارضك عن هوٌلٌا الذين كفروا بنفسك  لهم في ملكوت تقديرك ثه عزهزهم بعزهتك
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تشاٌ وتمنع عمهن تريد   انت القدير  بيدك ملكوت الخير تنزل علي مَن تشاٌ كيف حجهتك وجحدوا آياتك اذ انهك وانكروا
القدير  اقسمك يومئذ  بٌاسمك الافٌخم يا محيي الهرمم ومصوهر الامٌم  كيف تريد لا إله إلاه انت الغالب المقتدر المهيمن العزيز

اليوم الذي فيه شقهت  ئك ثه اسئلك يا رازقي بهذاعلي ما امرتنا في صحفك والواحك والسهلوك في مناهج رضا ان توٌيهدنا
حجاب الٌاوهام واشرقت شمس جمالك عن افق العراق بكله الافٌاق بٌان توفهقن علي تبليغ امرك وانتشار آثارك بين العالمين 

الهرياح ثه  فعبادك وتشتعل نار محبهتك في قلوب بريهتك يا محيي الارٌواح ويامَن بيدك تصري ليرتفع اعلام حمايتك بين
وابصارنا شاحذة حديدة ووجوهنا منوهرة مستبشرة وشفتائنا  اسئلك يا محبوبي بجمالك الَأبهي   بٌان تجعل السننا ناطقة بيهنة

مبسوطة وارجلنا قيهمة  سامعة واعية وانفسنا مطههرة مرضيهة وقلوبنا مقدهسة مطمئنهة وايادينا مرفوعة ضاحكة مبتسمة وآذاننا
كلهها بامٌرك وارادتك وتقرهبهم الي شاطي البحر الٌاعظم ليشهدهن    ة وانفسانا موٌثهرة زكيهة لنقلب مَن علي الٌارضقائمة مستقيم

 اللّه لا إله إلاه انت المحبوب في قلوب العاشقين والمقصود في افئدة المشتاقين كله بانهك انت
 

 --- ۵۱۰صفحه  ---

 يمهاجرت برا در هنگام  يٰأَبهمتولّد شد وجمال  ۱۲۶۴ل ساه كه درطهران ب غصن اطهر يميرزا مهد پنجم 

مهجور هفت سال  سپردند وآن وملاحظه سرما ومشقّات راه اورا درطهران ببستگان يصغر سّن وه عراق نظر ب

ايران ه مهد عليا از بغداد ب  يٰأَبهدستور جمال ه ب ۱۲۷۵ ساله گريان وبريان ماند تا ب يدرمفارقت ابوين واقربا هم

 گرفت ويوماً فيوماً در عوالم روحانيّه ترقّيات عظيمه يوأالهيّه م ٴظلّ سدره بغداد آوردند ودره را ب ده ويآم

بود  يزائرين بهائ اش موجب انتهاض وانتعاش درادرنه ملاقات ومكالمه  يٰأَبهنوعيكه درايّام اقامت ه نمود ب

بيانات عاليه فارسيّه وعربيّه را نوشته بامضاٌ  و قيام كرد  يٰأَبهودرآن ايّام وهم درايّام سجن قشله بمعاونت جمال 

ه ب ۱۲۸۷داشت تا بسال  يشيان اعلآاه پيوسته اشتياق عروج ب يوچون طير اله فرستاد احبّا مي يغصن اطهر برا

عاليه در  عروج نمود وصورت زيارت وبيانات  يٰأَبهملكوت ه قشله بيفتاد وب ٴتفصيل داديم از عرشه كه نوعي

طائر من اطيار العرش وطارت  قدس   هذا يوم فيه طارعظم الأالأ " ومنها   صدور يافت   يٰأَبهازقلم  يوحق 
الهرحمن انهه  يالٌاحزان كذلك قض بروح وريحان ومحبهيك في فئدة والعقول ان يا ميم المجد انت ارتقيتعه الأم

 في واحترقت بنار الفراق كون من ارض الطهاٌ المشر  انت كنت بقيهة آل اللّه اذ اخرجوني لهو المهيمن القيهوم
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وفديت نفسك امام وجه  ان دخلت السهجن كوثر الوصال الي  الميقات هديناك الي سنين معدودات اذ اتي
 ربه ما كان وما يكون ان يا اللّه  تربتك ويتقرهب بك الي لك ولمنَ يتوجهه اليك ويزور ربهك العزيز المحبوب طوبي

 سبيل ربهك اشهد انهك انت القدس وتركت الهدنيا في رجالهويهة قصدت معاء ها
  

  ذوالمنن یا یبغداد آمد یسو********************باحريم خويشتنء كه ازطا چون

 كز بلا بروی دگرگون گشت حال****************** غصن مكرمّ چهار سال داشت اين

 تو اورا يار شدوهجر  يرفت*************************. دراوان هجرتت بيمار شد

 تا مقدّر گشت بهر او وصال ***********************درفراقت كرد ناله هفت سال

 درشگفت ازبوی وصلت روی او ***********************او یغصن اكبر باحرم شد سو

 خارج ازطهران چه نخل آتشين**********************.تاكه هردو باحرم هودج نشين

 از ملاقات بها شاد آمدند ***********************آمدندبغداد  یدوست گويان سو

   از لقايش دوستانت شاد وكام*********************پنج سال اينگونه در دار السّلام  

  )نبيل زرندي(                                                                                                                                                

 
طوبي لك بما  ءسماملكوت الأ مَن في ءوثنا ءجبروت البقا مَن في ءغصن اللّه ذكر اللّه وثنائه وثناعليك يا 

ربهك العزيز المختار انت المظلوم وجمال القيهوم قد  وفيت ميثاق اللّه وعهده الي ان فديت نفسك امام وجه
مك في  الي ركان  طوبي لمنَ يذكرك ويتقرهب بكوتزلزلت الأ ءشياسبيل اللّه ما ناحت به الأ حملت في اوهل اياه

احاطت الممكنات وبسلطانك الذي  صباح  سبحانك اللههم يا الهي القادر اسئلك بقدرتك التياللّه فالق الأ
تجعلنا  نعلمك وبها خلقت سمائك وارضك بأ في بكلمتك التي كانت مكنونة استعلي علي الموجودات و

الي وجهك وناطقين بثناٌ نفسك ثه اجعلنا يا الهي ناشري آثارك بين  مستقيمين علي حبهك ورضائك وناظرين
زال ازل الا وحافظي دينك في مملكتك وانهك انت كنت من دون ذكر شي وتكون بمثل ما كنت في بريهتك
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ت لا تطردني يا الهي عن بابك سرع عليك توكهلت واليك توجههت وبحبل عطوفتك تمسهكت والي ظله رحمتك
 لا إله إلاه انت الغفور الكريم والحمد لك يا محبوب العارفين. نيه كنت راجياً عن فضلك لأ خائباً ولا تمنعن

 

 --- ۵۱۱صفحه  ---

تمسهكوا بذيلك  لك وللذين مقرهك طوبي مقام محمود واشهد انهك رجعت مظلوماً الي ارتقيت الي يالذ
هذه الهديار سوف  انهك وديعة اللّه وكنزه في لابٌديهة قد تشرهفت بك تلك الارٌض وما حولهاالممدود ان يا دال ا

نفسها شوقاً للقائك   الارٌض تزلزلت في يالحهق علاهم الغيوب  باستقرارك عل يظهر اللّه بك ما اراد انهه لهو
السهجن الٌاعظم  في ا انفقت روحكلك بم الامٌر ولكنه النهاس لا يفقهون  ان يا ياٌ الق دميهة طوبي يقض كذلك

انه لو نذكر اسرار صعودك لينتبههن اهل الوقود  اليوم الموعود الذين كفروا باللّه في يكنت بين يد  يبعد الذ
 يالوجه قد قصصنا لك ما ورد اليوم عل يالعزيز الودود يا ايهها المذكور لد يويشتعلهن الوجود بنار ذكر اسم

لٌاحوال   ربهك في السهجن من لدن ربهك العزيز الغفور انهك لاتّزن ان اشكر في ياللّه لتطهلع بما قض غصن كلاه
ا البهاٌ عليك   ". حبهه عن الهذينهم مشركون مَن انقطع في يوعل انهه مع الذين يذكرونه وبامره هم يعملون انمه

  يٰأَبهوحرم دوّم جمال  متولّد شد وبعداز دوسال در همان بلد وفات يافت كه دربغداد محمّد يميرزا علششّم 

 يحاج ٴنمدساب اوّلا زوجهه از خوانين نور ازطائفه معروف ب مهد عليا بنت ميرزا كريم يب يفاطمه ب

بزرگ علّامه مذكوررا  ازاحوالش را دربخش دوّم آورديم وميرزا يبود كه مجمل يعلّامه نور يميرزا محمّد تق

ازدواج  ١٢٦٦بسال    يٰأَبه را جمال اش مذكوره ٴزوجه وبعد در گذشت  يخود قرار داد واو چند سال يوصّ

بود ودر سنين اخيره   يٰأَبهبردند وتا عكّا همراه جمال  بغداده را نيز باخود بعراق ويه نمود وهنگام مهاجرت ب

 . داشت نوّاب مذكوره واولادش نهايت حسادت وعداوت استقرار گرفت واو با با فرزندانش يقصر بهجه ب

__________________________________________________________ 

 :آورد ازبغداد سروده چنين   يٰأَبهاب هجرت درب ١٢٧٩منظومه  مثنويش كه در اواخر سال  درآخر ينبيل زرند

 داده بر گفتار اين نظمم صلا *** *** ***  بحر عصمت حضرت مهد علا 



- 544 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

 اختش اختر برج رضا يسو ************    ءتا شود ارسال اندر ارض طا
 بيش ازاين گفتن نشايد والسّلام*** *** *** تا شود آگه ازين شور قيام

 --- ۵۱۲صفحه  ---

محمّد  ميرزااعظم نامبردار گشت وازاولادش نخست ،غصن عداوت باه ب  يٰأَبهاز غروب جمال  بعد داشت و

جمال  ٴحسب اراده يمتولّد شد وچنانكه نگاشتيم درحدود شش سالگ۲۷۰۱دربغداد بسال  غصن اكبر يعل

گرديد تا در مقابل    يٰأَبهجمال  و يٰسبك آيات حضرت اعله كلمات عربيّه وفارسيّه ب ءمقتدر برانشا  يٰأَبه

ش چنين درحقّ    يٰأَبهازبيانات  يبديعه باشد چنانكه دربرخ برقدرت وعظمت يوغيره از بابيان حجّت يٰميرزا يحي

 لباب وقدرة من عندنا وانطقناه بثناء نفسنا ليتذكهر به اولو الأمر من لدناه باَ  بنواناه خلقنا الا" :مسطوراست
م ويوقنن بانهه هو المقتدر عل عنده وانه اليه يرجع حكم  ينطق مَن يشاٌ بالحان من يكلهش  يويشهدن قدرة ربهه

درادرنه خطّ   يٰأَبهنمّو وشدّت يافت تا درايّام اقامت  دراو واين احوال وآمال متدرّجاً   "المبداٌ والمئاب 

را   يٰأَبهشكسته را ازمشكين قلم بياموخت واز او نيز بهتر نوشت وصدها الواح  نستعليق ريز ودرشت ونيز خط

زيين نگاشته ت  يٰأَبه باخطوط متنوّعه ازآيات جمال يبلاد فرستاد ونيز قطعات ياحبّا يوتنميق كرده برا كتابت

  يٰأَبهمستعاره از آثار  يمعان يبديعه حاو لحن آياته مكاتيب مفصّله ب يطائفه داد وهم بس مشاهير اينه كرده ب

بزرگوار از شهداٌ ومتوفّيان  يبرخ يمكاتبه نمود وصور زيارات برا منينؤاز م يبا كثير يدرپ يترتيب كرده پ

تام  علاقه واعتقاد يازنادانان را بو يشت وبدين جهت برختنظيم كرده ارسال بلاد دا  يٰأَبه جمال ٴحسب اجازه

چنانكه درين بخش  و ادّعا وبلند پروازيها كه درمكاتيب مذكوره ازقلمش جست دل دادنده حاصل گرديد وب

ازمشاهير  ٴگشت ومورد بازپرس عدّه  يٰأَبه ثّر شديد جمالأصنيّه درقزوين طلوع نمود وموجب تغ ٴآورديم فتنه

او  ازاحبّا با ينشر داد وبرائت اظهار داشت  وبالجمله بسيار يمكاتيب ازادّعا كرده ياب گرديد وتبرّمخلصين احب

 يكدبانو و تعلّق يافتند ونيز مادرش درقصراه تقرّب جستند ولذا ب  يٰأَبهاو درمحضر  ٴواسطهه ب مراسله داشتند

 نمود كه پسر ارجمند خود تحريك يت همرقابت وحساد ينمودند واو برا،حرم بود همه ازاو احترام عظيم مي
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ن احترام اغصان صادر أدر تشويق ودر ش  يٰأَبه چند از قلم يم نمايد والواحلَرا درمقابل حضرت غصن اعظم عَ

 --- ۵۱۳صفحه  ---                                               .گرديد

 آن ءازآرا مشورت وتبعيّته وادار فرمودند امر ب ياحترام وتجليل ازحضرت غصن اعظم همه را ب همه يول

با آقا مشورت كن وچون  و فرمودند كهاه را كرد ب يغصن اكبر عزيمت سفر ينمودند چنانكه نوبتحضرت 

 يامر كردند ودوسفر ميرزا محمّد عل همان طريقه ب  يٰأَبهرا منع نمودند وجمال  حضرت وي مشورت نمود آن

اش بود وعنوان قيام بر تبليغ ميرزا ابوالقاسم وزوجه  يحاج اتّفاقه ب ۱۳۰۲هند رفت سفر اوّل درسال ه ازعكّا ب

 ٴخانه بسربرد آنگاه خانه،وارد شد نخست درمهمان يبمبئه درمصر ماند وچون ب يروز گذاشت وچند  يٰأَبهامر 

 ياز و يواثرات ملاقات بانفوس مهمّه واقدامات يتوقّف كرد ول يدر بمبئ ياجاره كرد وبيش از سال مخصوص

بخش آورديم وكتاب مستطاب اقدس  را درهمين كرد كه تفصيل  يٰأَبه ظهور نيافت وسفر دوّم عنوان طبع آثار

بود كه ازاو  ياصغر تبريز يعل يدختر حاج يكرد يك طبع رسيد واو دو زن اختياره سال ب ديگر درآن يوآثار

 هب يكليم بود كه پسرش آقا موس يشان بوجود آمدند دوّم دختر آقا ميرزا موس شعاع اللّه وامين اللّه وعائله

 تامّه با حسد ورقابت وخيانته ب  يٰأَبهپس از غروب شمس جمال  يوجود آمد وبالجمله ميرزا محمّد علٴ عرصه

حضرت  قتل آن يوحتّ مقاومته گرديد وكمر ب  يٰأَبهحضرت غصن اعظم قيام كرد واكبر ناقض عهد وميثاق 

ر سالها رفتار كردند وعاقبت دچار مذكو نوعه جسته ب يسّأبست وبرادران وخواهران وبستگان كم وبيش ازاو ت

وتفصيل مئال احوال او وبرادران وخواهر وبستگان وهمرازانش را  خسران عظيم وذلّ اليم گشتند چنانكه شرح

ه مشهور بصمديّه خانم   حضرت غصن اعظم است خواهيم آورد ديگر    ٴدورهه ب دربخش لاحق كه متعلّق

بن آقا  ميرزا مجدالّدين ٴعكّا درگذشت واو زوجه يدرقصر بهج ۷۱۳۲بغداد متولّد شد ودرسال  كه در يخانم

فوت شد  يمتولّد شد ودر دو سالگ گذاشت فرزند سوّم نيز در بغداد يكليم بوده ودو دختر برجا يميرزا موس

عازم   يٰ أَبهكه موكب جمال ،دراسلامبول هنگامي يكه دربغداد متولّد شد ودر دو سالگ ساذجيّهچهارم 

 .درنه بود فوت شدأه مهاجرت ب
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 --- ۵۱۴صفحه  ---

بدون  يوچهار سالگ يمتولّد شد ودر س ۱۲۸۲كه درادرنه بسال  اللّهءضيار اسلامبول مدفون گرديد پنجم ود

درقسمت زيرپا  ياندك  يٰأَبه ٴروضه برده درجوار يبهجه درگذشت وجنازه اش را ب ۱۳۱۶سال ه نسل درحيفا ب

برُشد رسيد   يٰأَبهتولّد يافت ودركنف فضل وعظمت  ۱۲۸۵سال ه ادرنه بكه در بديع اللّهدفن گرديد ششم 

شد وعاليه خانم بنت سلطان خانم دختر حّوا خانم وميرزا محمّد ابن عّم  بين احباب خوانده غصن ابدعوبلقب 

بود كه ذكر  ميرزا بزرگ يزنيّت اختيار كرد وحّوا خانم مذكور بنت ميرزا محمّد برادر ابوينه را ب  يٰأَبه جمال

كه چون اوّلين  يخوان كاش دختر ميرزا احمد روضهگوهر خانم   يٰأَبهاحوالش نموديم وحرم سوّم جمال 

فائز  ياخلافش كه دو پسر ودو دختر بودند همگ و 168ميرزا احمد چاپ مشهور شدكاشان برد بنام ه مطبعه را ب

بود ودرسنين اشراق  ءضل وكمال وحسن انشاف همتّصف ب يميرزا مهد امر بديع گشتند وارشد اولادشه بايمان ب

 نوشت يهل بيان هماَه گرديد ومكاتيب شيوا ب يٰبغداد شتافته طائف حول مركز هده عراق ب از افق  يٰأَبهانوار 

خانم را  داد وخواهرش گوهر يآگه يٰ هدايت كبره وطن شد ومنتسبين را به مور عودت بأم يوپس ازچند

  يٰأَبهدستور واصل ازمحضر  از مهاجرت مبارك دربيت اعظم قرار گرفته وحسببغداد برده بعد يباخود برا

موصل ه اسارت احبّا ب ٴآنگاه كه فتنه وواقعه حفاظت وخدمت همشيره پرداخت تاه ب ينيامدند وآقا ميرزا مهد

اد از جديد بغد يمدحت پاشا وال ۱۲۸۶سال ه درآنجا ماندند تا ب واقع گشت وبرادر وخواهر اسير موصل شده

 كرد شان را مجازات اُسَرا داده گفت بايد معاندين يزاده آب رفت حكم،عراق ميه موصل ب

 --- ۵۱۵صفحه  ---

ه برد ووالده اش نيز ب عكّاه را ب گوهر خانم يرسيد ميرزا مهد  يٰأَبهمتعرّضشان نشد وبعداً دستور يولذا كس

شعبان  ۱۳ظهور آمد كه در  ٴعرصهه ب فروغيّه خانم ٴيمهكردختر بماند واز گوهر خانم  عكّا رفته تا آخر عمر نزد

                                                           
قا ميرزا احمد كاشاني والد حرم مبارك - 168

 
يد وباهم عازم  ذكر نمودند كه من هم بسيار مايل جناب ا

 
بودم كه تا كاشان باشما باشم شايد اسباب فراهم ا

ن بود كه صبيّه كعبهٌ مقصود شويم
 
   .روانه نمايند را با نجل محترمشان بدار السّلام شان ٴولكن فراهم نيامد وخيالشان ا

 (۱۲۷۸   نبيل در سفرش بشيراز بسال  )                                                                                                                                                          
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 ٴافنان كبير درآمد وازايشان عائلهميرزا سيد حسين  يبن حاج يسيد عل يبازدواج حاج  يٰأَبهحسب اجازهٌ  ۱۳۰۳

 .گردد،بخش لاحق مسطور مي يآمد وبيان مئال احوالشان درمطاو عرصهه وسيعه ب

  ' يأَبهافنان جمال  يلمنتسبين حضرت اع                   

ه ب يونسبش از طرفين منته بود يچنانكه در بخش دوّم نگاشتيم از پدر ومادر هردو سيّد عرب يٰحضرت مبشّر اعل

ازايشان  يحضرت درگذشت ونسل سّن آن در صغر يشد ووالدش ميرزا سيّد عل،مي يومحمّد يخاندان علو

چون خبر ميرزا محمّد حسين درشيراز  ينت حاجب فاطمه بيگموالده اش نماند و يغير ازحضرت برجا

 ياقامت نمايد وباتّفاق برادرش ميرزا سيّد محمّد )خال اكبر( وبا حاج مظلوم انتشار يافت نتوانست شهادت آن

 خدمت يبوشهر اورا خريده ودرسفر حّج براه كه درايّام اقامت ب يغلام زرخريد حضرت اعل مبارك نام

سيّد  يحاج يدربغداد نوبت  يٰأَبهعراق عرب نمود ودرسنين اشراق جمال ه همراه داشت مهاجرت ب يگذار

رت سخن گفتند حض آن او درخصوص امر مر باحسب الأ يعبدالمجيد شيراز يحاج ٴوزوجه يجواد كربلائ

 ,اصفهانيّه نموده ٴتصرّفش درحرم منقطعه و ازل يعمل فضيح ميرزا يحيه ثّرات اشاره بأواو درضمن اظهار ت

مظلوم خشك نشده درضجيعه اش تصرّف  كه هنوز دم آن است يايمان جماعته ب يگفت چه اعتمادچنين 

 :نمودند و

  چنان چيده شد بزم عيش وطرب **************دراياّم شعبان زسال غشب  يحاج

  نهم روز شعبان يوم الجمال  ******************که مثلش نديده جهان تابحال

 يوم الکمال آمدش انتهاه ب ******************باين عيش اعظم شده ابتدا 

  ملك درهم آميخته با بشر *******************سبع عشر ه زشعبان نهم تا ب

  روز تمام مهين خوان نعما به نه************* شده منبسط برهمه خاص وعوام

                                                        يار واغيار نه روز وشب يهم******************درطرب يدرتنغم هم يهم

 (يعبداللّه قزوين)                                                                            
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 --- ۵۱۶صفحه  ---

شدند  ثرأغايت مته ب  يٰأَبه را معروض داشت جمال مراجعت كرده كلام وي  يٰأَبهمحضره سيّد جواد چون ب

الحقيقه  يثّراست وفأمت غايته حضرت مبشّر سخن درخصوص اين امر نگوئيد چه ب ٴودند ديگر باوالدهوفرم

نوع مذكور درعراق مجاور بود تا ه وبالجمله ب باشد،نتوان آورد وحق با والده مي يمذكوره را عذر ٴفضيحه

والده چنين ه ب بحضرت مبشّر درتفسير احسن القصص خطاو جهان ديگر انتقال نموده درهمان سنين ب

قدر ولدك   فاعرف يعلالأ ينفس اللّه العل ياامه الهذكر انه السهلام من الهرب عليك قد صبرت في" :فرمودند
  " كر مكتوباً الذه  يايد يعل لوح الحفيظ قبرك ويوم حشرك وانت قدكنت في كبر فانهه المسئول فيكلمة الأ

مبشّر ازايّام بوشهر ونيز ايّام سجن  خطّ حضرته بوالده ه ونيز درمراسلات وتوقيعات متعدّده خطاب ب

درايمان وعرفان نسبت باين امر  يحضرت ازطرف پدر شهرت باشد  وامّا منتسبين آن،مي يدرآذربايجان باق

سيس يافت كه اخوال گرامش أالهيّه ازطرف والده شان ت ٴخطير ازافنان سدره كثير و يحاصل نكردند  وقسمت

تولّد  ۱۲۱۳تقريباً درحدود سال  سيّد محمّد يحاجخال اكبر بودند و حسيندميرزا محمّ  يحاج ءابنا

زيست  وازين امر ،درشيراز مي صول وفروع اثنا عشريّهاُه نجال محترمه وتجارت مهمّه ودرغايت تعلّق بأَ با يافت

تشار كه صيت آن ان  يٰنقطهٴ اولومصائب حضرت  غافل وبركنار بود وپس از وقوع واقعات خطيره وهجرت

 يوردند حاج،آخواستند بدست وزبان مي،مظلوم هرچه مي منتسبين آنه ب واشتهار تام يافت واعدا درشيراز نسبت

 شيرازه داد وخود ب يعراق عرب برده دركاظمين سكنه آن بزرگواررا ازشيراز ب ٴمحترمه ٴسيّد محمّد والده

همهمه وقيل وقال وشدّت اهوال  له وآواز رسيد وبابيان زنجان ونيريز را بل غلغ ءكه اُسَرا،عودت كرد وهنگامي

 يخال اعظم حاججواد ابن سيّد محمّداش آقا  برادرزاده ووخامت مئال سربر فلك كشيد آقا مير سيّد محمّد با

ء سفر فوت شد وبعداز انقضا ميرزا جواد درآن يحّج رهسپار مكّه شدند وحاج عزمه ب شهيد يمير سيّد عل

 زيست،السّابق مي يشيراز برگشت وكما فه محمّد بسيّد  يطويل حاج يمدّت
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 --- ۵۱۷صفحه  ---

ه مراجعت ب حجّ كه ازسفر يتقميرزا محمّد يوحاج يعلرزا محمّدمي يحاجپسرانش  ۱۲۷۶تا درحدود سال 

مطّلع ومتفحّص ازين امر شد  شيراز نمودند واوه تشرّف حاصل كرده مراجعت ب  يٰأَبهمحضر ه عراق كرده ب

كه ،عراق شتافت وبنوعيه ب  يٰأَبهمحضره ب رت بقاع متبرّكه وملاقات خواهر محترمه وتشرّفوبقصد زيا

گرديد وباحال انجذاب وايمان باكتاب مستطاب  رسيد ورفع شبهاتش  يٰأَبهدربخش سابق نگاشتيم بمحضر

ن گشت بستگانشان وتمامت افنان شيراز را ديدگان روش و وپسرانش ۱۲۷۸شيراز كرد ه ايقان مراجعت ب

 ۱۲۸۳نشر اين امر قيام نمود ودرسال ه وريم ب،آكه شرح حالش را عنقريب مي وخصوصاً آقا ميرزا نورالّدين

  يٰ أَبهابدع  نكشيد كه امر ينمود وازآن پس طول يشيراز آمد تبليغ امر همه ابراهيم مبلّغ ازيزد ب محمّد يحاج

ظهور مَن  ءمجتمع ساخت وافشا را منين بلدؤمامت مشيراز رسيده ته ب يپرده وحجاب اعلان شد ونبيل زرند يب

حال  مَن اعرض را ازبين آثار مباركه بيرون ريخت درآن يظهره اللّه مذكور وموعود دربيان كرد وكلمات اوّل

در شبهه نماند وبا  يمكالمه كرده اظهار حيرت از تتابع ظهورات نمود ول ياندك يسيّد محمّد با و يفقط حاج

ارض سّر وارض سجن  از  يالهيّه قرار وآرام جست وسپس درايّام طلوع انوار اله ٴظلّ سدرهمنين درؤم سائر

اعظم  نبيلٴ يزد آمدند وخصوصاً بواسطه و فارسه تبليغ ب يمر براحسب الأ اين امر ءازعلما وقدما ياعظم جمع

تند درشيراز خال مذكور جميع افنان درظلّ امر رحمن قرار گرف مبلّغ يصدق وحاجونبيل اكبر واسم اللّه الأ

نجال وبستگانشان درغايت عزّت وشهرت اصالت ونجابت وعبادت وثروت اخ الحرم واَ ميرزا ابوالقاسم يوحاج

ميرزا  يوحاج خال اصغر يميرزا حسنعل يحاجزيستند درين امر ارجمند وبرومند گشتند ودريزد  يم

بود  يعلوم شتّ  كه مستجمع خ الحرمميرزا سيّد حسن افنان كبير ا يبن خال اكبر وحاج يمحمّدتق

اخلاق وبزرگواريشان  ٴفريفته ياهال ٴعامّه وانجالشان كه كّلًا نهايت احترام واعتبار وتجارت وجلالت داشتند و

 نمودند،مراجعه مي ايشانه ودرحلّ وعقد امور ب
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 --- ۵۱۸صفحه  ---

گفتند كه اين جماعت سادات ،مي ودخ متعصّب يزد با يدراين امر نائل شدند واهال يٰمقام عظمه ب يهمگ

 يآراسته اند وف يمحامد وصفات وبزرگوار تمامه ازبستگان باب صرف نظر ازدين وعقيدتشان ب يشيراز

پايان رساند وسه پسر ودو ه باشند وبالجمله خال اكبر ايّام حيات را ب يئمّه اطهار مأقيقه ازاولاد پيغمبر والح

 نوع مذكور درظلّ سدرهٌه تجارت داشت وب يدرشيراز وبمبئ يمّدعلميرزا مح يحاجگذاشت . يدختر بر جا

 يدرمقام سلمان فارس عراق عرب بردهه وفات نمود وجسدش را ب يدربمبئ ۱۳۱۳الهيّه قرار يافت وعاقبت بسال 

چه كه  يآقا ميرزا آقا ترياكومشهور به  قا سيّد محمّدآ هبماند موسوم  يمدفون ساختند واورا يك پسر باق

قا ميرزا ه آمشهور ب يآقا ميرزا محمّد علو آقا ميرزا عبدالوهّاب نمود كه ازپسرانش،رت ترياك درايران ميتجا

 يحاجسيّد محمّد خال اكبر  ياش عائله وسيعه برقرار گرديد دوّم پسران حاج پنج گانه كوچك واز دختران

سيس كرد أمهمّه ت جست وتجارت دريزد اقامت يمتولّد شد ودرجوان ۱۳۴۴درشيراز بسال  يميرزا محمّد تق

 الطّرفين شمرده گرديد و يٰفاصل ومرض وغيرها يوصاحب اعتبار نزد مردم ايران شد وحكمش درمسائل تجارت

كه نشان ،وهنگامي وكيل الّدوله مشهور شد يلقب حاجه ب وكالت تجارت ازطرف دولت روسيّه را قبول كرده

نصب نمود  خود دعوت كرد ودوساعت نشان را ٴاررا درخانهاز تجّ ٴعدّه روسيّه ازطلا برايش رسيد يدولت

مجيده وكمالات وآداب پسنديده بود  يصفات حميده وسجاياه وكيل الّدوله متّصف ب يوبالجمله حاج

ماجدش  ظهور حضرت مبشّر نوزده سال وازآغاز نهايت اخلاص داشت وچنانچه ضمن احوال والد ودرفجر

نكرد وهميشه مصدر خدمات  تردّد وتوقّف  يٰأَبهفنان شد ودرعرفان جمال آورديم درايمان مقدّم بر سائر ا

طائفه  ازاين ياو داشتند وحمايت وسرپرست از ٴملاحظه عظيمه ودريزد بسيار محترم بود حكّام وملّاها ومتنفّذين

 نمائيم ،چنانكه ذكر مي۱۳۰۵كرد ودرسال ،مي

 --- ۵۱۹صفحه  ---

ذكار رفت وسپس سيس مشرق الأأت عشق آباد بانيّته ب ميرزا محمود يحاجنجلش   يٰأَبهحسب ميل جمال 

سب ح ۱۳۱۹سال ه وريم بآ كه دربخش هفتم مي بنوعي وكيل الّدوله يخره حاجورزيدند وبالأ ياهتمام هم
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مشهد رسيد ه ذكار عزيمت عشق آباد نمود وچون بمشرق الأ ءبنا يبرا ءدستور حضرت غصن اعظم عبدالبها

ه الورود با اجتماع ب،يعمل آمد ولده ب يمحترمين استقبال واحترام وافر از و راف وازطرف حكومت واش

 رفتند واين موجب طغيان،ملاقاتش هميه چند مردم گروه گروه ب يحضرت رضا رفت وتا ايّام زيارت مقام

را  يكردند وروز قيام يتحقير وتوهين و يچند برا يدسائسه گرديد ودرخفا ب ءساؤاز ر يحسد وعناد برخ

رآن روز چنين تصادف د يندهند ول حرم راهه را ب عزم زيارت حضرت رضا روَد ويه مقرّر داشتند كه چون ب

 يدوست ٴفت واو با افنان سابقهر،زيارت ميه نيز ب حضرت رضا يياش يمتولّ يالملك شيرازنمود كه نصير

مفسدين ومعاندين خاسر وخائب بر خود مقدّم وتجليل بسيار نموده  وله رادّلوكيل ا يواخلاص داشت وحاج

 اين امر رسيد وه مقام محبّت وايمان نسبت به ملاقات ايشان رفته متدرّجاً به همه روزه ب شدند ونصير الملك

 يعظيم برا يوارد عشق آباد شده اقامت جست ووجودش ركن ۱۳۲۰سال ه وكيل الّدوله ب يبالجمله حاج

وخطاب ان يا  وكيل الحقرا  وي  يٰأَبهمتش دريزد بود وجمال ترقّيات اين امر در روسيّه گرديد ومركز اقا

 يبرا ۱۳۲۶سال ه مورد توجّه وعنايات مخصوصه بوده تا ب فرمود واو پيوسته يويا مظهر مظلوميّت يمظهر وقار

ودرقبرستان نمود   يٰأَبهملكوت ه همانجا صعود ب ۱۳۲۹سال كرد ودر استفاضه يحيفا رفت چنده زيارت ب

 يبسّن جوان قا سيّد آقاه آمعروف ب يميرزا حسينعل آقامدفون گرديد ويك پسرش  يب مقام اعلبهائيان جن

ازپنج    ونيز ميرزا محمّدامير التّجار يميرزا محمود وحاج يحاجآباد وفات يافت واز دوپسرش  درعشق

 .گرديد دراين امر برقرار ٴدخترش خاندان وسيعه

 --- ۵۲۰ حفهص ---

   

خود مشرق  ٴدرخانه ايت مرتفعه دراين امر بودر يميرزا محمّد تق يحاج نجل اكبرد ميرزا محمو يحاجو

 يولالأ يپرداختند وهمه ساله درپنجم جماد،عبادات ميه كرد كه احبّا دراسحار بدانجا رفته ب الٌاذكار مهيّا

ر ومناجات نكو الواح واشعا داد ودرمجامع ومحافل شمع روشن بود،مي يحباب ضيافت عموماَ ه خود ب هٴرخاند

طائفه برقرار  اين يعموميّه براٴ آوريم مذبحه يكه دربخش هفتم م،كه دريزد بنوعي ۱۳۲۱خواند ودرسال ،مي



- 552 - 
 

Documents prepared by Adel Shafipour  

 

مروست ه كرد چندانكه خود عاقبت مجبور گشته ب يداده نگهدار خود پناه ٴرا درخانه ازاحباب يشد جمع

ان بود ودرسال فجاعه يزد برحال فقرا بيچارگه شدّت رحم وعطوفت ب ياخلاق و فارس گريخت واز خصائص

 كرد و،ازسهم خوراك خود بذل مي يشدند وحاج،اش مجتمع مي،عموم فقرا صبح ها درب خانه گريست و،مي

ثّر حاضر ومتا درتشييع جنازه يوفات كرد وعموم اهال يسالگ ۶۴سّن ه دريزد ب۱۳۳۶سال ه بالجمله عاقبت ب

ميرزا بزرگ كه  يمشهور بحاج حسين ميرزا محمّد يحاجل اكبر سيّد محمّد خا يبودند دوّم ازپسران حاج

ميرزا جواد بن  يحاجٴ زوجه يوامّا دختران خال اكبر يك نماند يبرجا ياز و يوخاندان درشيراز وفات يافت

خال دوّم ونگاريم ،كه عنقريب مي بودند ميرزا حسن افنان كبير يحاج ٴزوجه ديگر يبود ودختر خال اعظم

 يپسر وحيدش حاجكه شرح احوال سعادت مئال وكيفيّت شهادتش وذكر   يمير سيّد عل ياجح )خال اعظم(

ميرزا  يحاج اصغر( وخال سوّم )خالرا دربخش دوّم وسوّم آورديم  ازايشان ينسلء وعدم بقا ميرزاجواد

اليد اثنا عشريّه عقائد وتقه تعلّق ب تجارت اشتغال داشتند واو در غايته نجال بأَ دريزد اقامت كرده با يحسنعل

مساجد ومجتنب ومحترز ازين امر بود تاآنكه پسرانش  وطوع در ادإ عبادات واذكار مرويّه وحضور در

ه يزد مراجعت كردند وبه شرف حضوريافته استفاضه نموده ب  يٰأَبه محضره درعودت ازسفر حّج دربغداد ب

نوشت كه عزم زيارت بقاع  يوه ود بسيّد محمّد خال اكبر عزيمت عراق نم يكه حاج بعد هنگامي يسال

 مذكور كرد مرافقت درسفره وملاقات خواهر محترمه دارد واو درجواب اظهار ميل ب متبرّكه عراق

 --- ۵۲۱صفحه  ---

سيّد محمّد دركاظمين  يحاج و اتّفاق ازطريق بوشهر رهسپار شدنده ماه از يزد وارد شيراز شد وب وپس ازيك

وتحقيق وتجسّس ازين امررا دارد تااگر او نيز   يٰأَبهنمود كه عزم حضور درمحضراظهار  يوه قصد خويش را ب

 يويند وسپس عازم كربلا ونجف گردند واو تعصّب ورزيده سخنانج محضر انوره موافقت نمايد باهم تشرّف ب

 نوعيه مّد بسيّد مح يتنها روانه كربلا گرديد وچون حاجه حالش گذاشته خود به برادررا ب دال بر اكره گفت و

ايقان  حاصل كرد وحلّ مشكلاتش گرديد كتاب مستطاب  يٰأَبهمحضره دربخش چهارم نگاشتيم تشرّف ب كه

احوال مطّلع شده  كرد واز يچون عودت نزد و يميرزا حسنعل ينازل شد دردست گرفت حاج يو يكه برا
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يزد كرد تا تقريباً ه ال عودت بهمان حه ب يسّف ازحرمان خود نمود ولأتاب مذكوررا مطالعه كرد اظهار تك

بود  يسيّد مهد يحاج يپسر و ٴمبلّغ كه اخ الّزوجه يحاج نامه محمّد ابراهيم معروف ب يحاج ۱۲۸۳درسال 

مبلّغ چنين گفت مرا باين  يحاجه او ب حجج وبراهين كرد و ٴبدو نمود واقامه نوع تمام وكماله ابلاغ امر ب

است قبول اين  عالم ومعتمد يميرزا حسن )افنان كبير( كه مرد يحاجاطمينان حاصل نشود مگراينكه  سخنان

شرف ه نماند وب يخال باق يبرا يعرفان وايمان بديع شد ديگر عذره مذكور فائز ب يوچون حاج امر نمايد

اتمام  ابلاغ دعوت و يوه مقدّس )اسم اللّه الٌاقدس( ب اند كه چون آخوند ملّا صادق،ايمان نائل گرديد آورده

جناب  اي :نوع تعجّب وانكار چنين گفته ايمان نبود درحال اضطرار وب چُز يكرد وخال را مفرّ،ت ميمكّح

قائم  خوانيد كه پسر خواهر خودم را،اين عقيدت ميه كه داريد مرا ب يٰمراتب علم وتقو همه مقدّس آيا شما با

نجيبه وفاطمه صحيح  ٴا كريمهشم خواهر يجناب حاج اي :درنگ جواب داد،آل محمّد بدانم وجناب مقدّس بي

درمحاربه با سلاطين  يعبّاس ٴعساكر خليفه النّسب بود چگونه پسراو قائم نباشد وپسر نرجس مجهول النّسب كه

هم بالين شده قائم گردد  يقانون كنيزه خريده ب يمبلغ زهيده اورا ب يقسطنطينيّه اسير كردند وامام حسن عسكر

 وسيّد پايان برده ر بليغ نمود وبالجمله خال مذكور باحال ايمان اواخر حيات را بثيأخال ت واين جواب صواب در

 بود الحضور درمساجدب،معظّم ومفخّم وكثير العباده وغالمعمّري 

 ---۵۲۲ حفهص ---

 كربلا گرديد وازاو جهار پسر ويكه عالم پنهان نمود وبعداً جسدش منتقل به جهان صعود ب تا در يزد ازاين  

عائله شان دريزد  با سيّد حسين يوحاج يسيّد مهد يميرزا آقا وحاج يحاجماندند وسه پسرش  يرجادختر ب

 يرا حاج آباد واقعه درقرب يزد يمهد نمودند واموال واملاك بسيار داشتند ومزرعه،زيستند وتجارت مي،مي

 يبلد درگذشت واهالدرآن  يسالگ ۸۴وعاقبت درسّن  خدمات جليله موفّق گشته احداث نمود وب يسيّد مهد

گذاشتند  يدو برادر ديگر نيز دريزد وفات يافتند وخاندان وسيعه برجا و احترام تشييع كردنده جنازه اش را ب

ميرزا  يودختر حاجرفته حين مراجعت در شيراز درگذشت  يبمبئه تجارت ب يكه برا سيّد جعفر يحاجچهارم 

شته سيس يافت ورأوسيعه دراين امر ت واز آنان خاندان ه بودوكيل الّدول يميرزا محمّد تق يحاج ٴزوجه يحسنعل
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ايشان ه ب يافنان كه منته يها،اخواتش ورشته امّا حرم واخوان و و باشد،خوال ميه أب يمذكوره ازافنان منته يها

 ميرزا محمّد حسين يحاج برادر يعلوحرم بنت آقا ميرزا در بخش دوّم مذكور گرديد  نوع اجماله گردد ب،مي

ظهور ارادت وعقيدت  وازآغاز طلوع تباشير فجر مظلوم بود آنٴ والده كور خديجه سلطان بيگم  دختر عمّمذ

منين بود ؤرجال م چنانچه خال اعظم اوّلين داشت وتوان گفت كه از مابين جمعيّت افنان ومنتسبين يوه نسبت ب

حضرت مشاهده كرد  ظيمه عجيبه ازآنقرار گرفت ومقامات وكرامات ع منات قانتاتؤازم يٰاول ٴاو نيز دررتبه

ه عين خطّ حضرت مبشّر خطاب به فيمابين منتسبين اشتهار يافت وتوقيعات عديده كه ب كه قصص وحكاياتش

وهجرت وغياب  دهد ودرسنين تواتر مصائب،است شهادت بر مقامات ايمانيّه وتعلّقات قلبيّه مي موجود وا

 .عراق عرب رفته والده ب يٰكبر مذكور بعداز واقعه شهادت نوعه زيست وچون ب،حضرت با والده دربيت مي

انست گرفت واز مفارقت حضرت چون ؤبود م خود كه حرم خال اعظم يحرم تنها شد ولاجرم با خواهر امّ

 گداخت يشمع هم

 --- ۵۲۳صفحه  ---

 يٰ عراق مهتدافق  از  يٰأَبه ودچار ضعف ونقاهت شديده شده عليل ورنجور گشت وسپس درايّام اشراق جمال

يرفت ذوصول الواح جديده التيام په ب انوار بديعه شده مورد عنايات منيعه گرديد وجراحات قلبيّه اشه ب

ه ب ۱۲۸۶داشت تا درسال   يٰأَبهمحضره وفود ب و عكاه ورود ب يزيست وپيوسته آرزو،وخوشدل واميدوار مي

سكونت دربيت  ۱۲۹۱ا تعمير كردند واو درسال ر يٰبيت اعل  يٰأَبه ٴجازهه اكه نگاشتيم حسب خواهش ب نوعي

 يالّدوله فرهاد ميرزا والواعدا مطّلع شده شكايت نزد معتمدنمودند ومغرضين  اياب نمود واحباب ذهاب و

قا آه احبّا قضيّه را ب از يآباد يوميرزا زين العابدين خان عل يباش ينمودند وميرزا ابوالحسن خان منش فارس

دربيت نباشند لاجرم بااينكه بر  ياست كه چند اش خبر دادند وگفتند صلاح چنين،هرزادهخوا ميرزا آقا افنان

آقا ميرزا  ٴخانهه درسفر مكّه خريده بود ب يٰفضّه كه حضرت اعل روز با كنيزش سخت ودشوار بود همان يو

بيت عود كرد ه دغدغه ب يها فرونشست وب،اه ونيم درآنجا بسر برد تا همهمهم پنج مذكور رفت ومدّت يآقا

چون درسال  نمود تا،بيت شد ميه يكه تازه ابتياع وملحق بٴزيست وذهاب واياب ازباب خانه،احتياط مي وباكمال
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رسيد واظهار ،ملاقات حرم ميه ب شيراز آمد وغالباًه وريم ازيزد ب،آكه عنقريب مي افنان يآقا سيّد عل ۱۲۹۸

  يٰ أَبهمحضره خره ازحرم استدعا كرد كه ببالا نمود و،يهم  يٰأَبهاشتياق اقامت درعكّا ووصلت باخاندان 

استدعايش را   يٰأَبهمباركه نمود وجمال  ٴازورقات سدره يبايك را يعريضه فرستاد وقبول وصلت آقا سيّد عل

ه كه نموديد ب يزد برگشته بود خبر داد ونگاشت كه حسب عهد وشرطيه كه ب يسيّد عل قاه آپذيرفتند وحرم ب

والدين ومستخدمشان  باتّفاق يپس از چند يآقا سيّد عل يارض مقصود شويم ول ٴاتّفاق روانهه تا بآئيد  شيراز

جمعيّت بستگان همراه اند حكمت  حرم نوشت كه چونه ازيزد راه عشق آباد واسلامبول را پيش گرفت وب

ا اسباب مهيّا نمايم كه عكّه مقصود بريم وپس از ورود ب رضاه شيراز آمده شمارا به نبود كه ب يواحتياط مقتض

 ساعتي گريان ونالان شد س وحرمانحرم رسيد از خبر ياه ب يمكتوب آقا سيّد عل شمارا بياورند وهمينكه

 --- ۵۲۴صفحه  ---

درگذشت  ۱۲۹۹الحجّه سال ،يودر دوّم ذ شد يودرهمان روز دچار تب گرديد ومدّت پنجماه ونيم بستر

درحقّش صادر گرديد كه درآن چنين  يصورت زيارت  يٰأَبه قلم عّزودرداخل حرم شاه چراغ مدفون گشت واز

 ويومها قد غفر اللّه كله  يوالهرفيق الٌاعل  ي  بهالافٌق الأَ  صعدت الي اللهيلة التي اشهد انه في " :باشد،مسطور مي
جهرة   ظهر من عنده عبد صعد وكله امٌَة صعدت كرامة لك وفضلًا عليك الاه الذين انكروا حهق اللّه وما

 بكاٌس الوصال وآخر ثمرة اسلمت روحها في كذلك اختصهك اللّه الخ  وايضاً نشهد انهك اوهل ورقة فازت
الهرحمن قبل خلق الامٌكان وتشرهفت بلقائه وفزت بوصاله  وجدت عرف قميص الفراق  ونيز  انت التي

 الٌاولي آية الوصال في عطائه ونشهد انه فيك اجتمعت الايٌتَان قد احيتك وشربت رحيق القرب من يد
 يو دركتاب مستطاب تفسير احسن القصص درحّق  يٰنقطهٴ اولوحضرت    ."يالٌاخر  آية الفراق في واماتتك

 يعل المحيط من الماء البيضاء هذا البحر من نقطة النهار في ينوار فاستمعوا ندائياملاء الأَ " :چنين فرمودند
العرش سهرية الاسم الحبيبة من الحبيب  يإلاه هو قد عقدت عل لا إله ينا اللّه الذاَ  انيه  تلك الارض الحمراء

كر الذه  يكبر عليوم العهد بالحهق الا  ضوان فيواهل الره  لقد جعلت ملائكة السهماءهذا و  وهل للذهكر الاكٌبرالا
حد من كا  ما انت المحبوب عند حبيبي يها الحبيبة من لدكبر يا ايته كر الا فضل الذه  يكر شهيدا   اعظمبالذه 
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بالجلوس مع  يحهق العظيم من كلمة القديم لنفسك وافخر  اعرفي كبرساء ان اتهبعت امر الحهق بالحهق الا النه 
الباب  نشأ في القضاء يعل يالحكيم حميداً  واصبر  يكبر ويكفيك الفخر بهذا من لدالا  الحبيب محبوب اللّه 

 الجنهه فاطمة الجليلة في يواهله وانه ولدك احمد لد

 --- ۵۲۵صفحه  ---

ياذا " :چنين خطاب فرمودند منتسبين خود ٴودرباره  ." الحهق بالعلم مربوباً  الحهق بالحهق قد كان في يالقدس عل
اراضيكم  نقطة النهار في يهن العبوديهة قد انبتت علبالده  كبر هذه الشهجرة المباركة المحمرةكر الا القرابة من الذه 

المحكمة  صفاته القدسيهة المحضة ولا من احواله الملكيهة الحقهة ولا من حركاته منها لا من يوانتم لا تشعرون بش
 كبر وقد كان فينفس الحجهة بالحهق الا  كبر وهو عند اللّه غير الحهق الا  يالمتقنة وانتم تّسبونه بظهن انفسكم عل

ناه قد منوا به وتنصروا امره فاابة من ذلك الكلمة العظيمة ان تؤ القر  نقطة النهار مسئولًا  ياذا يامه الكتاب عل
حول  اللّه الحهق في حظيرة القدس عند اعمالكم وانتم في خطيئاتكم وقد كتبنا عليكم ضعف الثهواب في غفرنا

خرة الا الحهق لنعذهبنكم حول النهار مرهتين ومالكم في الباب مسكونا وان تكفروا بذكرنا وكتابنا الحهق هذا تاللّه 
الكبيرة  كبر وحذرههن بالنهارقرابتك حكم الكلمة الا  ينساٌ ذو  الي يقرهة العين بلهغيا ظهيرا يمن دون العله 

كله   يوانه اللّه ربه العالمين  قد كان عل ضوان خالداً من اللّه حول القدسكبر بالجنهة الره بشرههن بعد العهد الا و 
اليوم  : "افنان ومنتسبين چنين مسطور گرديدو يٰاعل ٴن او ووالدهأالهيّه درش ٴازالواح اوّليّه يودرلوح  قديراً. يش

ماء است وحرام شده  يٰ نقطهٴ اولامّ  خير النّساء وهمچنين اذن داده شده اطلاق اين اسم  اّللّ  اطلاق اين اسم بر ا 
خارج نشده اند وحرمت اّللّ را رعايت نموده ودست  يحصن عصمت ربّان بعدها بر ضلع نقطه كه درفارس ساكن اند واز

 ييا احبّائ ان اخدموها يٰ وعصمت كبر  يٰ وحرم اعل الحّق اوست بتول عذراء يعصمتش نرسيده  فوَنفس بذيل خائنين
 عليه ويعصمها يما ه ين يستقيمها علنسئل اّللّ با نّها بقيّة اّللّ بينكم ان انتم من العارفينبصدق مبين ل

 --- ۵۲۶صفحه  ---

م ف يوالهو عن مّس الهائمين الذين يحرّكهم ارياح النّفس  اولئك ه 
ٌ
مر  يمبين  وان يثبتها عل ضلال يكيف يشا

ٌ
هذا ال

عليكم ما اراد  يبل نفس اّللّ ان انتم من المنصفين ونلق يما اقول نفس يف ما اردت يقدير  ياقوم انّن يكلّ ش يوانّه عل
رمت حرم اّللّ بر كلّ لزم درجميع احوال رعايتشان محبو يالعلّ  ربّكم كه نفس  يوهمچنين نفوس ب بودهالعظيم   ح 

ن نفوس ظاهر شده عزّزوهم ووقّروهم ياقوم
 
ول تكونّن من الغافلين  وجميع اين فضل محقّق  رحمان از مابين ا
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خال  ٴوزوجه يخواهر امّ يوحرم را دو خواهر ودو برادر امّا خواهران يك الخ .ماداميكه حبل نسبت منقطع نشود

كه  يخواهر ابوين زهرا سلطان بيگمنماند  ديگر  يازايشان برجا يان واخلافوچنانكه نگاشتيم خاند شهيد بود

 ٴواسطهه ازافق عراق ب  يٰأَبهاشراق جمال  ودرسنين بود ياعمام حضرت اعل يزوجهٌ ميرزا زين العابدين ازبن

نوع ه ب وريم اقبال وايمان آورد وپس از آنكه حرمآ احوال مي مذكور كه عنقريب شرح يپسرش آقا ميرزا آقا

 خصوص خطاب ودراينو واگذار فرمود ه ارا ب يتوليت بيت اعل  يٰأَبهالسّرور يافت جمال  مذكور انتقال بدار

حضرت تفويض شده وهذا ما آن امّ ٴبيت توليت آن بعليا مخدّره ورقه امّا " :پسرش آقا ميرزا آقا چنين فرمودنده ب

جناب احّق است بسكون  مخدّره عليا امّ آن يوعنايت يائعليك به يالحين يا افنان ينطق به لسان العظمة ف
 يالحّق وذكر يواگذارديم وعنايت فرموديم وبعد بذويّة او ليكون تذكرة لها من لد وه ادرآن بيت آن بيت را ب

 سال درهمان بيت سكون وقرار جست وپس از هفت يمحترمه دربيت اعل ولذا آن  ."القرون والا عصار يلها ف

ميرزا ه ب يٰواورا يك پسر مسمّ .نمودند شاه چراغ جنب قبر حرم دفن ٴدرگذشت وجسدش دربقعه ازاين جهان

 ٴخاله ٴواسطهه ب يدر بغداد در يازده سالگ  يٰأَبهاشراق جمال  بود ودرسنين آقا ميرزا آقاومشهور به  محمّد

 .گرديد ايمانه فائز ب خود حرم محترم اعليٰ

 --- ۵۲۷صفحه  ---

را هدايت زهرا سلطان بيگم و العابدين آقا ميرزا زينووالدين خود  برافروخت يجذاب ايماناشتعال وانه ب

 جليل موفّق گشت وطرف مراسلات ومورد يخدمته پرداخت ودرسّن قليل ب اكبر وانجالش خالتبليغ ه نمود وب

اين امر شد  ٴمرتفعه فرمودند واز تجّار محترم شيراز ورايت نورالّدينگرديد واورا   يٰأَبهخطابات وعنايات 

ومحبوب  ءچون شهادت سلطان الشّهدا ۱۲۹۶ و متوجّه گشت ودرساله اب يٰچنانكه پيوسته نظر اعدا وفتن عظم

زمزمه وهمهمه مابين اهل فساد افتاد وبهائيان ازآن انديشيدند كه  كه نگاشتيم واقع شد درشيراز نوعيه ب ءهداالشّ

 سرعت تمام تدارك سفر ديده براسبشه مهاجرتش ديدند لاجرم ب فتنه برخيزد ومصلحت بر نورالّدين يبرا

ومراسله باارض  تجارته مدينه اقامت گزيد وب گشت درآن يبوشهر راند وازآنجا رهسپار بمبئ يسوار شده سو
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 ۱۳۲۱سال ه دروطن زيست تا ب مقصود واحباب ايران ونشر وخدمت اين امر پرداخت وبعداً مراجعت كرده

 .مدفون شد يٰشاه چراغ قرب مرقد حرم اعل ٴدرگذشت ودر بقعه

وبا  شهرت داشت خانه سقّاعنوان سيّد ه درشيراز ب  169ميرزا ابوالقاسم يحاجنخست    يوامّا برادران حرم اعل 

اش معروف بود ،ومنبرخانه يروضه خوان زيست ومجلس،وعبادت مي يوتقو ياول ٴدستگاه عزّت وتجارت درجه

نمودند ،نذورات مي كردند و،خانه رفته شمع روشن مينه آب برهنه يبا سروپا وحكّام واشراف درشب عاشورا

 --- ۵۲۸صفحه  ---                                        ودر سنين

 

وجريمه ملّت  انتساب مورد حمله وصدمه واسطهه عرفان وايمان نشد به ظهور حضرت مبشّر بااينكه فائز ب

طائفه خصوصاً چون  اين يلاياوب يشهادت كبر ٴدوّم نگاشتيم وپس از واقعهچنانكه دربخش  .ودولت گرديد

عزم حّج ه وخوف وخطر از هرسو احاطه داشت ازشيراز ب شيراز خواستند وارد كننده زنجان ونيريزرا ب ياُسَرا

دربغداد   يٰأَبه وطن مراجعت كرد ودرايّام اشراق جماله انجاميد آنگاه ب طوله خارج شد وسفرش هيجده ماه ب

 وديده نموده دل  يٰأَبهبدانسو رفت ودرك محضر  يٰ اعل ٴمحترمه ٴملاقات والدهمتبرّكه عراق و نام زيارت بقاعه ب

مقام سيادت وجلالت ه ب السّابق زيست ودرفِتن واقعه شيراز نظر يشيراز عودت نموده كما فه روشن كرد وب

 يٰلشاه چراغ جنب قبر حرم اع ٴبقعه درگذشت ودر ۱۳۰۵وعاقبت درسال وعبادتش ازهجوم اشرار مصون ماند 

اراد ان يذكر افنانه  يالٌاعل يانه قلم" :بيانات صدور يافت اين ين وأازالواح الهيّه درش يمدفون شد دريك
وفاز بما  ءاذارتفع بين الارض والسهما ء المحتوم نشهد انهه سمع النهدااللّه ءمن قضا يالاعٌل الهرفيق صعد الي يالذ

مقامه المرفوع انهه طههره حين  العظمة في ته وبما نطق به لسانفاز به عباد مكرمون واعترف بوحدانيهته وفردانيه 

                                                           
د گشته عمل تجارت اجدادي اختيار نمو ۱۲۲۶حاجي ميرزا ابوالقاسم تاجر شيرازي بن حاجي ميرزا علي تاجر شيرازي درسال   -169

ّ
ده درهر جائي متول

ولد خود واگذاشته ودر خانه عافيت نشسته است واورا عاملي براي تجارت فرستاده
ٌ
قا سيّد حسين ميرزا ابو  ومدّتي امور تجارتي را با

 
چهار پسراست ا

ايران بجانب ممالك چين  ياكدر عنفوان جوانيند بدرستكاري ودرستگوئي مشهور گشته مايهٌ رواج تجارت تر  الحسن ميرزا محمود ميرزا ابراهيم بااينكه
 ) فارسنامهٌ ناصري (                                                                                                                                 .شده اند 
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واورا پنج پسر   "الخقاماً لا تّويه الافٌكار والعقول.الجنهة العليا م صعوده وغفره فضلًا من عنده وقدهر له في

 زيست ومانند،درشيراز بامكنت وتجارت وعزّت مي سيّد محمّد حسيننخست از پسرانش آقا  وسه دختر شد

 يٰ مر اعلاَ ه ب يونبيل زرند آقا ميرزا نورالّدين مذكور ٴواسطهه ب ميرزا ابوالحسنئر افنان شيراز بابرادرش سا

درگذشت واورا اززن  ۱۳۴۹سال ه پايان رساند تا به ب حال ايمان ايّام عمرراه اقبال وايمان آوردند وب  يٰأَبهو

واقع شد وتا سال  ۱۲۹۰سال ه ش درشيراز بولادت يسيّد محمّد هاد آقااصليّه اش دو پسر ماند نخست 

شد  فائز ءوبه محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهامحترمين خود بود آنگاه عزيمت عكّا نمود  با والدين ۱۳۱۶

 .خانم افتخار يافتء معظّمه ضيا الورقات واعظم البنات يٰشرف ازدواج با اعله وب

 --- ۵۲۹صفحه  ---

وريم وپسر دوّم آقا سيّد محمّد حسين ،آهشتم مي احوال را دربخش ومقيم ارض مقصود گشت چنانكه تفصيل

آقا ميرزا ابوالقاسم  يآورد وپسر دوّم حاج يٰنيز از متمتّعه اخر ديگر ياست وپسر آقا سيّد محمّد رحيم

 دختر بود كه حيفا رفته مجاورت جست واورا يكه ب ۱۳۲۹درشيراز اقامت داشت تا درسال  ميرزا ابوالحسن

بر وفات دختر ودامادرا خ درآمد ودرايّام اقامتش در حيفا محمّد خان موقّر الّدوله،آقا ميرزا عليت زوجيّه ب

وجسدش را ازدريا گرفته درقبرستان حيفا  ۱۳۴۰ دريا انداخته غرق وهلاك كرده ثّر شده خودرا بأشنيد ومت

تزوّج نكرده درشيراز  يميرزا عل آقاو آقا ميرزا ابراهيمابو القاسم  ميرزا يدفن نمودند ودوپسر ديگر حاج

 يدختر زنيّت گرفتهه كنيم ب،دختر افنان كبيررا كه عنقريب ذكر مي آقاميرزا محمودوپسر ديگرش  وفات يافتند

دريزد اقامت جسته پسران  ميرزا سيّد حسن )افنان كبير( يحاج يماند وبرادر ديگر حرم اعل يازاو باق

بود ودرفِقه واصول وطّب ونجوم وغيرها  فاضل وعالم يخود مردمتعدّدش صاحب تجارت مهمّه شدند واو 

محمّد  يحاج ٴواسطهه ب ۱۲۸۳سال ه وتدرّس كتب طبيّه نمودند وب تلمّذ ياز اطبّا نزد و يمهارت داشت وجمع

 وغالباً اقبال وايمان بدين امر آورد وايمان او سبب نفوذ امر فيمابين عموم افنان گرديد مبلّغ( يابراهيم )حاج

آقا با  ۱۲۹۸سال ه بود تا ب خدمت درين امره غايت ايمان وشوق به برد وب،قرائت وكتابت بسر ميه درخانه اش ب

صهريّت جمال ه ب يآقا سيّد علمجاورت جست و رض مقصود مهاجرت كردهه أپسرش وبا عائله ب يسيّد عل
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درآنجا زيست وبعداز  ۱۳۰۴ود سال بيروت رفته اقامت گرفت وتا حد به ينائل شد واو خود بعداز چند  يٰأَبه

درگذشت وحضرت غصن اعظم  ۱۳۱۱سال ه مباركه ساكن شد تا ب ٴدر خانه جنب روضه  يٰأَبهغروب شمس 

را بر جسدش  يعطر ٴمباركه است دفن فرمود وشيشه ٴدش را نزديك ابوعتبه كه قرب روضهجس ءعبدالبها

 در تمجيد وستايش او يريخته بيانات

 --- ۵۳۰صفحه  ---

ايمان موصوف بود  غايت قوّته ب  سيّد ميرزا يحاجاوصافش فرمود واورا پنج پسر وپنج دختر بود نخست   

نمود ،ومراعات مي ياحباب دلجوئ نرفت واز يجائه دريزد مقيم شده ديگر ب ۱۳۲۱سال ه نمود وب،وتجارت مي

مان وروحانيّت ومحاسن اخلاق كه درقوّت اي احمد آقا سيّدبعد درگذشت دوّم  يساله وعليل ورنجور شد وب

رفت  يمبئه بدرعكّا تشرّف جسته ب  يٰأَبهمحضره دراسلامبول بود وب يمشهور بوده دريزد تجارت داشت وچند

مر تجارت پرداخت ومراقبت املاك اَه عشق آباد وارد شده به باز ب ۱۳۱۳ودرسال  اسلامبول كرده ومراجعت ب

اقامت  يزده ب ۱۳۱۵كرد ودرحدود سال  يميرزا محمّد عل يوحاج يسيّد مهد يوحاج يمحمّد تق ميرزا يحاج

كه سيّد محمّد   يحاج سيس گشت وعاقبت درشيراز وفات يافت سوّمأهمّت او ته يزد ب ينمود ومحفل روحان

كه دريزد اقامت   يسيّد عل يحاجچهارم  نمود ودرهمانجا نيز وفات يافت،درشيراز اقامت داشت تجارت مي

الهيّه  ٴسدره ٴورقه فروغيّه خانمعكّا رفت وبا ه والدين وعائله ب با ۱۲۹۸نانكه نگاشتيم درسال وتجارت داشت وچ

زيست  يگذاشت واوّلًا درعكّا واخيراً دربيروت با عائله اش م ياولاد متعدّده باق يافت و يهمسر يازحرم كاش

يزد اقامت وتجارت  نيز در  آقا ميرزا محسندربيروت درگذشت پنجم   ۱۳۳۴سال ه نمود تا ب،وتجارت مي

 يهمسر ءغصن اعظم عبدالبها خانم بنت حضرت يطيّبه طوب ٴورقهت وبا عكّا رفه ب ۱۳۱۶سال ه داشت وب

كرد واخيراً درحيفا اقامت جست ،اش زيسته تجارت مي وبيروت با عائله ءيافت واولاد متعدّده بياوردند ودرعكّا

 ٴشتهاينكه رِ يبرا يبعداست ول ٴدورهه كوره هرچند متعلّق بواقعات مذ از يدرگذشت وبسيار ۱۳۴۲سال ه وب

 دهيم .،بخش پنجم را دراينجا خاتمه ميه نشود دراين بخش ثبت نموديم ومسائل متعلّق ب واقعات گسيخته
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 ( قد تّم القسم الخامس من الكتاب ويليه القسم السّادس منه) 
**************************** 

 ( يمازندران جم، فاضل) ظهورالحق جلد پن 

******************* 

************* 

******** 

**** 

* 


